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پیشگفتار 


قرار است که این جلد بازگوی تاریخ دولت صلیبیان و جهادهای صلیبی 
باشد از تاریخ احیای دولت فرنگان در روزگارسومین لشکر صلیبی تا زمان انقراض 
آن در یک قرن بعد ؛ به علاوٌ سخنی چند در باب واپسین جلوه‌های روح جهاد . 
این داستانی است با چندین مطلب گونه گون که سخت به هم در پیچیده است. 
انحطاط دولت صلیبیان » علی رغم فاجعه‌های ناچیز اما مدغم خویش ؛ گاه گاه ؛ 
به پاس لشکر کشی‌های عظیم صلیبی که بعد از سومین لشکر مجاهدان همه یا 
به مصیبت انجامید يا آنکه از راه بگردید » متوقف می‌شد . در خالك اروپا » با آنکه 
معمول هر زمامداری بود که درمقام حرف جنبش صلیب را خدمت کند» حتی تقوای 
جوشان سن لوئی نتوانست راه را بر این انحطاط فرو گیرد ؛ در صورت یکه خصومت 
روز افزون مسیحیان شرق و غرب بامصیبت زاترین فاجعة ترون وسطی» یعنی انهدام 
تمدن بیزنطه تحت لوای عیسی مسیح به اوح خود رید . درجهان اسلام نیز انگیزه 
مداوم جهاد سر انجام بدانجا کشید که دودمان مهربان و فرهنکك دوست ایوبی جای 
خویش را به ممالیک سپرد که هم کافی‌تر بودند و هم کم‌مهرتر» و در سرنوشت 
سلاطین ایشان بود که دولت فرنگان شام را از ريشه برآورند. سپس نوبت به ایلفار 
مغول رسید که در آغاز چنان نمودکه به نجات مسیحیان بر خاسته‌اند و حال آنکه 
به علت عدم شناسائی و استفاد نادرست از دوستان بالقوٌ خویش , نفوذ ایشان 





۲ جنگهای صلیبی 
جز ویرانی ارمغانی نداشت . سراپای اين داستان قصهُ ایمان است و ابلهی » بیبااکی 
و آز» امید و سر خورد گی . 

من فصولی کوتاه نیز در باب تجارت و هنر در خالك صلیبیان در این جلد 
گنجاندهام . در این زمینه لزوماً تلاش بسیار نرفته است؛ زیرا که نه تاریخ هنر و نه 
تاریخ سودا گری را دریک دولت مهاجرنشین چون دولت صلیبیان می‌توان از تاریخ 
تجارت وتمدن ترون وسطی جدا کرد . اراین رو کوشیده‌ام که خویشتن را درحدودی 
نگاه دارم که برای شتاخت دولت صلیبی ار آن چاره نبوده استت : 

تاریخ حنگ های صلیبی سخنی است سخت دامنه‌دار با مرزهای نامعلوم :۰ 
و آنچه من آورده‌ام نمایشگر انتخاب شخص من است . چنانچه خواننده معتقد باشد 
که تا کیدهائ ی که پر حنبه های مختلف کرده‌ام همه ناد رست است » یگانه عذر 
تقصیری که دارم این است که نویسنده باید کتاب خویش را مطابق روش خود 
پنویسد ؛ و این نکته ورای سخن خرده گیران است که شکوه سر دهند که نویسنده 
کتایی نکاشته است سوای آنچه که هر آینه خود ایشان بدان دست می‌یازیدند » 
می‌نوشتند . با اين همه ؛ ایدوارم آنچه راکه برای شناخت این داستا نکاملا 
ضروری بوده است » یکسره از قلم نننداخته باشم . 

دین گران ی که از دانش پژوهان سیار » چه مرده و چه زنده » برگردن من 

است » چنان می‌پندارم که از زیر نویس های کتاب به خویی معلوم باشد . برای 
مطالعة این دوران» از خواندن تاریخ عظیم قبرس تألیف سرجورج هیل ؛ و نیز تاریخ 
سیار دقیق استاد عطیه در باب آخرین محاهدان جاره نیست . پژوهنده این راه باید 
دمادم سپاسگزار استاد کلود کاهن " باشد» به‌پاس نکات دانشمندانه‌ای که در آثار 
او می‌توان جست. در اینجا باید با دریخ بسیار از درگذشت م. گروسه" که بمیرت 
بسیار و نوشته های جاندار وی در نمایاندن سیاست دولت صلیبیان وزمیدة آسیائی آن 
روشنگری بسیار کرده است ؛ یاد کنم . از آثار دانشمندان ارمنی چون استاد 


- ۲۷۱۱ عووممی ٩‏ ۲ - صعطیت مقصسعت ۳ 40۲0008۵64 .1۷ 











پیشگفتار ۳ 
فتید لامونت" و آقای پ . ۱. تروپ " نیز خوشه چینی بسیار کرده‌ام . 
لازم می‌دانم بار دیگر از دوستان خویش در خاور نزدی که در سفرهای 
من بدان دیار یاری‌ام کرده‌اند و بویژه ازثتر کنق نت عراق » سپاسگزار ی کنم . 
استیون رانسیمان 
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کتاب اول 


جنگ صلیبی سوم 


فصل اول . 


و جدان باختر 


‌ پادشا هان حهان وجمیع سکنة رع مسکون پاور. 
نمی کردند که عدو و دشمن به دروازه‌های اورشلیم 
داخل شود» 

سرائی ارسیاء نبی » باب چهارم 


خبر بد زود می‌رسد . بر نبرد حطین و شکست عیسویان هنوز لختی بیش 
نگذشته بود که قاصدان شتابان رو به باختر نهادند وخبر آن را به گوش زمامداران 
اروپا رسانیدند؛ ازبی ایشان پیک‌های دیگر در رسیده» ستوط اورشليم راخبر آوردند. 
جهان مسیحی باختر در بهت وحیرت فرو شد . علی رغم آن همه درخواستها و مدد- 
جوئیهای دولت اورشلیم درسالیان اخیر » بجز محتملا در بار پاپ » هیچ کس دیگر 
از باختریان اهمیت خطر را در نیافته بود . شوالیه‌ها و زواری که به خاور زمین رنته 
بودند » زند گانی مسیحیان را در آن سامان شکوهمندتر و آسوده‌تر از آن دیده بودند 
که در زاد گاه خود ایشان معمول بود . از قدرت نظامی دولت اورشلیم داستانها 
پر زبان بود ؛ رونق کسب وکار را با دید گان خویش مشاهده میکردند ؛ ولی قادر 
به درك پایه‌های لرزان اين بهروزی نبودند ؛ و اینک ناگهان می‌شنیدند که آن 
روزگار فرخنده سرآمد » لشکر عیسویان نابود گشت و صلیب مقدس که عزیزترین 


۸ جنگهای صلیبی 


یاد گارهای متبرك جهان عیسوی بود » در چنک کافران رفت و شهر اورشلیم 
مال آنان شد . ظرف سه چهار ماه ببای پر شکوه دولت فرنگان خاور فرو ریخت » و 
حال هر آینه قرار بود که از آن میانه چیزی نجات داده شود » لازم بود هر چه‌زودتر 
مددی فرستاد , 

پناهند گانی که از مهلک حطین به سلامت جسته بودند » در امان بارة 
صورگرد آمده بودند. تلاش بی امان کنراد مونتفرائی" کماییش مایه دلگرمی بود . 
بخت پاری کرد و ورود به‌هنگام وی مانع از تسلیم شهر شد و نجیب زاد گانی کد 
از دسترس صلاح الدین گریخته بودند » یکان یکان به صور آمده » با سپاسگزاری 
رهبریش را گردن نهادند. بر همگان نیکك روشن بود که » بی مدد باختریان » 
به نگا هداشت صور چندان امیدی نیست و باز پس گرفتن کشور از دست رفته‌آرزوئی 
محال است. همینکه صلاح الدین » بعد از نخستین حملة خویش برین شهر » از آن 
محترم ترین کس میان خویش» یعنی ژوزیا"» اسقف اعظم شهرءرا به پیشگاه پاپ و 
سلاطین باختر فرستادند تا نیاز یی اسان ایشان را بدانان گوشزد کند و در همین ایام 
باژماندگان فرقه‌های نظامی طی نامه‌هائی روزگار نامیمون خویش را به اطلاع 
همقطاران خود در سرتاسر باختر زمین رسانیدند" . 

اسقف اعظم در اواخر تابستان سال بم , , از صور به کشتی نشست و بعد 
از یک دریا نوردی شتاب زده به با رگاه ویلیام دوم » پادشاه سیسیل » رسید و شاه 
را ازشنیدن خبر فاجعة حطین» سخت اندوهناك یافت. ویلیام » پس ازشنیدن شرح 
مفصل این ماجرا از زبان اسقف » جامه‌ای پلاسین در پوشید و چهار روز تمام را 
به علامت س وکواری در تنهائی سرکرد . آنگاه به تمام شاهان همقطار خویش نامه 
۱۵۵۵۵ ۵۲ فوتدمت ۲ - تعنوه[ م - برای سفر ژوزیا رجوم شود به ارنول 0001 
ص م - بع ب. گزارش ترنس 1676000 شواليك پاسبان معبد به همقطاران خویش » در بندیکت پطرا ورونی 
۳۵۵۲۵0۲0۵ 6 160۵60:64 دوم ص‌ ء ۱-ع ( آمله است. برای‌کزارش میهمان نوازان رجوع کنید بهٍ «دلشکوه 


کشی فردریک تع۳۲:۵0 20601۷0 تألیف آنسپرت ۸۵۵ م ۲ . ترنس نامه‌ای هم به‌هانری دوم 
نوشت, بندیکت پطر بوروئی ج دوم ص ۰6۰-۱ 





وجدان باختر ۹ 


نوشت و از آنان درخواست تا به قصد جهاد همت کنند و خود نیز دست اندرکار 
آن ش دکه هر چه زودتر لشکری انگیزد و روانژ مشرق کند . ویلیام| کنون با دولت 
بیزنطه در حال جنگ بود . سربازانش درسالهم , , به تسخیر تسالوئیکا ‏ کوشيده؛ 
ابا شکستی فاحش خورده بودند » لیکن نا و گانش هنوز در آبهای قبرس جولان 
می‌زد » و ایزالك کامنوس" حکمران عصیانگر این جزیره را » علیه امپراطور ایزاله 
آنجلوس ۳ نقویت می‌نمود . به سرعت قرار داد متا رکه‌ای با بیزنطیان بسته شد و 
مارگاریتوس اهل بریندیزی * دریا سالار سیسیل » فرا خوانده شد تا سفینه‌های 
خویشتن را آماده گردانیده » در معیت سیصد تن شوالیه عزم طرابلس کند , در این 
میان اسقف اعظم به اتفاق سفیران دربار سیسیل رهسپار رم شد " . 

در اینجا نیز اهمیت موقع بر کسی پوشیده نبود . زیرا ژنوائیان قبلا طی 
گزارشی؛ دربار پاپ را از همه چیز آگاهانیده بودند" . اربان سوم » پاپ کهن سال 
وئت » رنجور بود و این خبر هولنالك به یکباره او را از پا در انداخت و در بیستم ماه 
اکتبر از فرط غصه درگذشت". لیکن جانشین وی » گریگوری هفتم ؛ بیدرنگ 


ناه ای بخشنایه وار خطاب به همه مژمنان باختر فرستاد و حقیقت داستان از دست 





رنتن صلیب مقدس و باختن ارض قدس را » برایشان بازگفت و فرایادشان انداخت 
که سقوط رها (ادسا) » بر چهل سال پیش » می‌بایست آنها را هشیا رکرده باشد , 
ولی در حال حاضر فقط جنبش و تهور به کار می‌آمد و بس و بهتر آن بود که مومنان 
همگی ازگناهان رفته استغنا رکنند و با گرفتن صلیب «برگ عیشی به گور خویش 
فرستند» . پاپ خطاهای گذشته ایشان را بخشوده خواند و گفت که در جهان باقی 
به سعادت ابدی خواهند رسید » و در این دنیا اموال و خواسته‌شان در امان حمایت 
کلیسا خواهد بود . وی در پایان نامه خویش فتوی داد که بر همه موبنانس تکه 
تا بنجسال دیگر روزهای آدینه را روزه گیرند و در روزهای چهارشنبه و شنبه از 


پ«(۰«۰«-«۰ص«-ص((ح ۱۳۳ 
۰ - عهنمهاوومع۳]" ۲ - 20008690106 26و[ ۳ - ودااء‌همم عععو] 

4 - ۳120151 ۵۲ دنااز:فع۲ع] » - ایضا ارنول» جای سابق‌الذ کر . > - بندیکت پطربوروئی » 
دوم ص ۴( ها .۰ ۷ هت ظ وقایع رم » نموم ۴ رت ۲۰۹۰۱۱۱ » در « زندگانی پاپ های رم 
۶۵ صنهممهم؟5 هنمز] 20۵ » کردآوری واتريج ظ۱۷۵۱۵۵۲۵دوم» ص رب . 





۰ جنگهای صلیبی 
خوردن گوشت پرهیز نمایند ؛ همچنین به بستگان خویش ‏ وکسان کاردینال‌های 
خود توصیه کرد تا علاوه بر آنچه گذشت روزهای دوشنبه را نیز در روزه بسر برند. 
پیغام های دیگر پاپ کليه زبامداران عیسوی را فرمان می‌داد که تا هفت سال دیگر 
کشا کشهای موجود راکناری نهند . شهرت داشت همه کاردینال‌ها سوگند 
خورده‌اند , که پیشاپیش دیگران صلیب گیرند و در کسوت درویشان واعتط مجاهدان 
را تا فلسطین رهبری کنند ۱ . 

پاپ گریگوری حاصل تلاش های خود را ندید . وی در هفدهم دسامبر » 
بعد از دو ماه زمامداری در پیزا " درگذشت و انجام اين یف خطیر را بر دوش 
اسقف پرینسته که دو روز بعد به عنوان کله‌نت؟ سوم بر مسند پاپی نشست » 
وا گذاشت . در حال ی که پاپ جدید شتابان در پی آن بود تا مگر بااسرآمد زمامداران 
باختری» یعنی امپراطور فردریکك بارباروسا ([ریش قرمز") تماسی حاصل کند » استف 
اعظم صور » به عزم دیدار شاهان انگلستان و فرانسه » از آلپ گذشت " . 

خبر رسالت وی پیش از خودش رسیده بود . آیمری " اسقف سالخوردة 
انطاکیه » در ماه سیتامبر » نامه‌ای در وصف روزگار دردنالك عیسویان مشرق نوشت 
و بوسیلةٌ اسقف بانیاس به درگاه سلطان هانری فرستاد ۸ . چنین بود که قبل از آنکه 
اسقف صور به خاك فرانسه پا گذارد » ارشد پسران زندة هانری » یعنی ریچارد کنت 
پوآتو ! » صلیب گرفته بود۰". هانری خود چند سالی بودکه با فلیپ آگوستوس 
شاه فرانسه سرگرم زد و خوردهای پراکنده بود . در ژانوي سال مم ,, » ژوزیا 
دو پادشاه را در ژیزر"" واقع در مرز مشترلك نرماندی وفرانسه ملانات کرد . آنها 
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تس سس سس 
وحدان باختر ۱۱ 


آمده بودند تا برای عقد پیمان آشتی مذا کره کنند. سح رکلام اسقف در آنها گرفت و 
وادارشان کرد تا دشمنیهای دیرین را کناری گذارند ووعده کنند که هرچه زود تربه 
عزم خاور زبین به حر کت در آیند. فلیپ » کنت فلاندر نیز , که گوئیا از دیدار 
بی‌اثر خویش از فلسطین در دهسال پیش شرمنده بود » شتابان از ایشان سرمشق 
گرفت . بسیاری از نجیب‌زاد گان بلند مرتبغ دو طرف سوگند خوردند همراه شاهان 
خویش آهنگ خاور زمین کنند , قرار برین شد که همگان به اتفاق به حرکت 
درآیند» با این تفاوت که فرانسویان بر جامه‌های‌خود صلیب سرخ رنگ بدوزند و 
فلا ندریان صلیب سبز رنگ » و صلیب سربازان انگلیسی سپید رن باشد . برای تامین 
هزین این لشک رکشی هر دوپادشاه مالیات جدیدی از مردم گرفتند! . در پایان ماه 
ژانویه » شورای سلطنتی شاء هانری در لومان" تشکیل جلسه داد تا فرمان گرفتن 
مالیات معروف به عشریه صلاح‌الدین راکه ازئل در آمد و اموال منقول از همه 
رعایای غیر روحانی او در فرانسه و انگلستان گرفتد می‌شد » صادر نماید ‏ آنگاه 
هانری به فرانسه رفت تا متدمات جهاد را کد با حرارت بسیار توسط بالدوین استف 
اعظم کانتر بوری ۳ تبلیغ می‌نند » فراهم چیند. استف اعظم صور ء بادلی آکنده 
از امید ؛ راه با زگشت پیش گرفت * . 

لختی بعد از کنفرانس ژزیزره هانری نامه‌ای در پاسخ استف‌انطا کیه نوشت 
و در آن نوید داد که بدد به رودی خواهد رسید. . لیکن خوشبینی او پیجا بود . 
علی‌رغم کوشش یکتن از سواران معبد به نام ژیلیر ه و کستوئی" که سعی کرده بود 
پولی را که از این رهگذر تحصیل کرده بود نصیب خود گرداند مالیات صلاح الدین 
به راحتی گرد آمد . ابا ویلیام شیر » شاه اسکاتنند , که دست نشاندة هانری بود ء 
هر آنچه کرد نتوانست حتی پشیزی هم از کیسه نجیب زاد گان لیم خویش 
بیرون کشد , ترئیب ادارة امور کشور » در غیاب شاه و ولیعهد » داده شد ۲ 
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۱۲ جنگهای صلیبی 

لیکن هنوز سپاهیان گردهم نیامده بودند که آتش جنگ در فرانسه باز در گرفت. 
تنی چند از رعایای ریچارد در پوآتو بر او شوریدند وگذشته از آن در ژوئن سال 
رم ب» میان او و کنت تولوز نزاعی افتاد , شاه فرانسه که‌از زتاخت ن ریچارد بردست- 





نشانده خویش برآشفته بود ء با تجاوز به بری " در مقام تلافی بر آمد و هانری هم 
بیکار ندشست و بر خاك فیلیپ تاخت. در سرتاسر تابستان و پائیز تنور جنگ 
می‌تافت . در ژانویه سال وم , , ریچارد که چندان پای بند مهر پدر فرزندی نبود » 
دوشادوش سلطان فیلیپ بر خالك پدر حمله برد . اين نبردهای پایان ناپذیر | کثر 
عیسویان مژمن را به هراس افکند, در میان دست نشاندگان فلیپکنت‌های بلواً 
وفلاند رگفتند که پیش از جهاد صلیب سلاح نخواهند بست . در پائیز سال ۱۱۸ 
پاپ ثخست استف آلبانو ۳ و پس از مرگ او در بهاران بعد » کاردینال ژان اهل 
آناینیه* » را فرستاده بود تا مگر طرفین را آشتی دهند لیکن سودی نداشت . بالدوین 
اسقف اعظم کانتر بوری نیز از تلاشهای خود طرفی بر نبست . درسرتاسر اوایل 
تابستان » فیلیپ و ریچارد به کامیابی در تلمرو هانری پیش می‌تاختند. در سوم ماه 
ژوئیه فیلیپ دژ بزرگ تور * را گرفت و روز دیکر هانری » که اینک سخت بیمار 
بود » به معاهده‌ای تحقیر آمیز تن در داد و دو روز بعد پیش از تصویب شرایط آن 
در ششم ماه ژونیه در شینون ۲ درگذشت"۷ ۱ 

مرگ شاه کهنسال آرامشی از پی‌آورد . نمی توان به یقین اظهار نظر کرد که 
او آیا واقعاً در اندیشه ترك دیار و عزیمت به مشرق زمین بود یا نه ؛ لیکن جانشین 
وی ریچارد به سوگندی که یاد کرده بود » سخت پای بند بود ؛ و اگر چه 
اختلافات پدر را با شاه فرانسه خواهی نخواهی به ارث برد » باژ از هر جهت آماده 
بود تا با شاه فرانسه کنارآید و خیال خویشتن را برای عزیمت به خاو زبین آسوده 
سازد ؛ به ویژه اگر شاه فیلیپ نیز خود درصف مجاهدان می پیوست . فیلیپ نیز 
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وحدان باختر ۱۳ 





در سهم خود از ریچارد کمتر از شاه فقید چشم می‌زد » وانگهی بیش از این تأخیر 
در جهاد را مصلحت نمی‌دید . معاهده‌ای به سرعت بسته شد و ریچارد برای 
تاجگذاری و در دست گرفتن زمام امور به انگلستان رفت ۱ . 

مراسم تاجگذاری در سوم ماه سپتامبر در وست مینستر" بر گزار شد » و بد 
دنبال آن تعتیب و آزار یهودیان لندن و یوركك " آغا زگشت. بردم به مهر ی که 
یهودیان از شاه فقید دیده بودند » رشک می‌بردند و گذشته ازآن شور جهاد» خود 
همواره دستاویز خویی بود برای کشتار دشمنان خد! . ریچارد فتنه انگیزان را 
گوشمالی داد و یک تن از بهودیان راکه از بیم جان به عیسویت گرویده بود ؛ 
زینهار داد تا به کیش سابق خویش بازگشت. وقایع نگاران از اظهار نظر باندوین 
اسقف اعظم کانتر بوری » که می گفت چنانچه این مرد نمی‌خواهد در شمار مردان 
خدا آید » بهتر همانست که ابلیس را پیروی کند » سخت در شگفت بودند . ریچارد 
فصل پائیز را در انگلستان به سامان دادن اوضاع مملکت گذرانید؛ اسقف نشین های 
بی‌صاحب به متصدیان سپرده شد و بعد از اساب چینی های ابتدانی چند » ویلیام ‌ 
لانگ چمپ *؛ اسقف الی * به مقام صدارت اعظم وقضاوت جنوب انگلستان منصوب 
وت و اسقف درهام"» به قضاوت شمال انگلستان وسپهداری ویندسور" انتخاب 
شد . اختیارات شاهی را به النور *» ملکه مادر وا گذاشتند » ابا او به اقامت در 
انگلستان علاقه‌ای نداشت . تیول های پهناوری در اختیار ژان» برادر شاه قرارگرفت 
و محرومیت سه‌ساله‌اش از در آمدن به خالك انگلستان » از سر خامی ملغی گشت. 
املاك شاهی در راه فراهم ساختن پول به فروش رفت . این اقدامات وهدایای مردم 
و عشریة صلاحالدین » خزانُ سلطان را بینباشت . ویلیام شاه اسکاتلند نیز در قبال 
رهائی از قید بیعت خویش با شاه انگلستان و باز پس گرفتن دو شهر برویک ! و 
ر و کسبر گ۱۰ که درعهد شاه هانری از کف داده بود» ده‌هزار لیره پیشکش فرستاد ۱۱ . 
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۱4 جنگهای صلیبی 





در ماه توامبر روترد ۱ » کنت پرش " ؛ از فرانسه به انگلستان آمد و پیام 
آورد که شاه فیلیپ تقریباً هم اسباب سفر را مهیا ساخته و مایل است در اول ماه 
آوریل ریچارد را در وزلی " دیدار و در بارة عزیمت مشترکشان به خاور زمین 
با او تبادل نظر کند؛ . در پایان سال رم , , دربار فرانسه از عمال خود در 
قسططنیه نایه‌ای یات ک ده بود حاکی از این که دانیال زاهد مقدس چنین 
پیشگوئی نموده که هر گاه عید حضرت مریم بایکشنبة عید پا مصادف شده فرنگان 
ارض قدس را باز پس خواهند گرفت و این تصادف درسال .,, رخ می‌داد . 
در این گزارش همچنین آمده بود که صلاح‌الدین » علی رغم مددهای ناروائ یکه 
از امپراطور ایزالك می‌بیند » خود گرفتا رکشا کش ‌های کسان و دوستان خویش 
گردیده و علاوه بر آن به این شایعه اشاره کرده بودکه صلاح‌الدین در حوالی 
انطا کیه , شخصاً شکست دردنا کی را تحمل کرده است" . اخبار سال بعد بدین‌مایه 
امید بخش نبود . لیکن معلوم شد که از بر کت مساعدت‌های سیسیلیان » فرنگان 
در شرف آن بودند که دست به حمله برآرند" وانگهی امپراطور باختر » فردریک 
بارباروسا » به سوی مشرق به راه افتاده بود و اینک وقت آن رسیده بود که شاهان 
فرانسه و انگلستان نیز به حرکت در آیند . 

ریچارد » با صوابدید رای زنان خویش به ملافات در وزلی تن در داد . 
او در تریسمس به نرماندی با ز گشته بود و خویشتن را آماده می‌ساخت تا در اواخر 
بهار آهنگ فلسطین کند . لیکن در آخرین لحظات» مرگ نا گهانی ایزابلا هینولتی" 
ملک فرانسه » در اوایل باه بارس » همه چیز را به تأخیر افکند" » تا سر انجام 
پادشاهان » در چهارم باه ژونیه » به اتفاق مجاهدان سوار و پیاد؛ خویش باری 
دیگر در وزلی دیدا رکردند و برای جهاد مقدس آمادهُ حرکت شدند؟ . 

اینک سه سال بر فاجعة حطین گذشته بود و بخت بسیار یار فرنگان مشرق 
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بود که بابفی محاهدان ایننمه درنگ نورریدند . سرعت عمل ویلیام » شاه سیسیل » 
٩‏ درگذشت و جانشین وی تانکرد » در خال خویش مسائل بسیار پیش رو 
داشت: ‏ اما قبلا در ماه سپتامیر نا و گانی ایرومند از مردم دانما رل و فلاندر » که 
وتایع نگاران خوشبین آنرا تا پانسد سنینه تخمین زده‌اند » در سواحل شام لنگر 
انداخت و بقارن همین هنگام جیمز حکمران آونس ۲ که دلاورترین شوالیة 
فلاندر بود 6 به فلسطین آمد" . حتی مردم انگلستان نیز همه در انتظار تاریخ خر کت 
شاه خود ننشسته بودند . ناوگان خردی از مردم لندن » درباه اوت » رودخانة 
تیمس ؟ 1 پشت سر نهاد و ماه بعد به کنارههای پرتغال زسید , در اینجا بانندهم- 
میهنان خویش در چهل سال قبل موافق تکردند چند صباحی را در خدمت شاه 
پرتغال سر دنند» و از بر کت یاری ایشان بود که شاه سانچو * دژ شلب" را درمشرق 
دماغه کنيمة الغراب۲ از اختیا رسسلمانان بدر آورد , روز میکائیل قدیس انگلیسیان 
از نو بر کشتی‌ها نشستند و از جبل الطارق گذشتنده » اما شگفت‌آورترین و هراس 
انگیزترین نیروئ ی که به تصد ارض قدس به جنبش در آمده بود » سپاه امپراطور 
فرد ریک با ربا روسا بود , 

خبر فاحعه حطین فردریک را سخت اندوهگین کرده بود . وی از همانگاه 
که در معیت عم خویش از دومین حهاد بدفرجام صلیب مراجعت کرد ۰ ۵موار هو در 
آرزوی با ز گشت به خاور زمین و درآویختن با کافران بود۰ او اینکگ مردی سالخوردو 
بود و تریب هفتاد سال از عمرش می گذشت » و سی و پنجسال بود که برخالك آلمان 
فرمال می‌راند . گذشت رو زگاردلاوری وخویروئیش را نکاسته بود» اما تجارب نا گوار 





ب - « تسلط نرمانها بریطایا 6ذاها1 صا عل‌صمده:۱۱ 12002 » تألیف شالانین «0صعلم دوم » ص 
5-۸ ۱ع) مرگ ویلیام را تمام وقایع‌نگاران انگلیسی و نرمان و فرانسوی چون یک فاجعه تلق یکرده‌اند. 

۲ - عمع۸۲ ۳- بندیکت پطریوروتی » دوم » ع۹. «سفرشاه ریچارد» » مس ۰ . + - 1۳366 
۵ - 0طعصمک ۶ 5:۳6 ۷ ۷1۵6801 .54 ۸ - بندیکت پطریوروئی» دوم » ۲و 
رالف دیستوئی 0 0۶ 3۵۱0۲ » دوم » ص »-وب ۲ « شرح سفر دریائی به ارض. اقدسی 4:0ع۲تعا. 
590۵68 ۲۵۲۲۵۵۱ قمع عااجبع۱ ۶ ,کرر . 





۱۹ جنگهای صلیبی 

متعدد به‌وی آموخته بود که انب احتیاط را فرو نباید گذاشت . فردریک شخصاً با 
فلسطین دلبستگی چندانی نداشت » چه نقط گروه اند کی از سا کنان آن سامان اصل 
آلمانی داشتند وانگهی اختلافات دامنه‌دارش با دربار پاپ » سبب شده بود که 
فرنگان روی استمداد از او را نداشته باشند. لیکن خاندان مونتفرا هميشه درشمار 





هواخواهان وی بود و شاید دفاع بیبا کانه کنراد ار شهر صور بود » که او ر 
اینچنین برانگیخت. عروسی اخیر هانری » ولیع‌هد وی با کنستانس" » شاهدخت 
سیسیل , او را به نرمان‌های حنوب ایطالیا نزدیک ساخته بود » و مرک پاپ 


اربان سوم , در پانیز سال بر,, » فرصتش داد تا با روم به راء اشتی آید . 
گریگوری هشتم دست چنین یا رگرانمایه‌ای را که کمر به نجات مسیحیان بسته بود» 
شادبانه فشرد و کلمنت سوم نیز همانند وی سر دوستی داشت" . 
فردریک در بیست و هفتم ماه مارس سال رم , , درمینتس ۲ » از دست 
کاردینال آلبانو صلیب گرفت .آن روز چهارسین یکشنبة لنت؟ بود که درسرود کلیسا 
به نام «شادی اورشلیم»" موسوم است " . اما بیش از یکسال برآمد تا آمادهٌ حر کت 
شد . نیابت سلطنت برعهد؛ پسرش هانری ششم شاه آینده سپرده شد وبه هانری شیر» 
رقیب بزرگ وی در آلمان » فرمان داده شدکه یا از حتوق خویش در پاره‌ای از 
خاك خود چشم بپوشد یا با هزین شخصی در صف مجاهدان پیوندد و یا اینکه 
برای سه سال از خالك آلمان بیرون رود؛ و او راه سوم را بر گزید و به‌دربار پدرزن 
خویش هانری دوم شاه انگلستان رفت". به پاس عنایات دربار پاپ » کلیسای 
آلمان » بعد از یک سلسله نزاع های طولانی روی آرامش دید . مرز باختری کشور 


00۵500 ب - کتاب «فردریک قیصر ۳۲۱60۵۲16 1856۲» نالیف پروتس 2انا:۳ هنوز بهترین 
شرح از زندگانی فردریک اول است. شرح لشک رکشی‌او به‌مشرن در «لشک رکشی فردریک ۳۳۵6۲6 610ن۳60» 
تألیف آنسبرت ۸05۲ و در « تاریخ سیاحان ۳۵۲6۵۲۱۵0۵۲۵۲ ۳۷:5۱0۲1۵ ۰ و نیز در « ام مرگ امیراطور 
فردر یک 106۲9۱07۱6 ۳۳۱06۲۲ ۷۵۲۱6 عل عاناوزمتا > به‌تفضیل آمد» است . کروست 2۱۲0۷8۶ همه این 
آثار را در «منابع تاریخ جهاد قیصر نردریکك اول 16۲۵۵220866 کعل فاطهنط068 207 ٩۶1168‏ 
1 ول:۳۳:607 جموزی]» چاپ کرده‌است* ۳ - ۸۷2107  »‏ 18601 و - ۲116۲۱6۵16۲7 126176 
ب - «تاریخ‌شور ای های‌سذهبی ممازعوم0 جع 1۷18/0176 تألیف هذن ۴۲6/6۱6 ( ترجمه‌انگلیسی ازلکل رک ۲۵66۲6) 


دوم » ص ۳-5 ۰۱۱ ب - بندیکت پطربوروئی» دوم » ب-ه ه. 





وجدان باختر ۱۷ 
بابر پا کردن یک قلمرو نظامی مرزی نوین تقویت گشت " . فردریک در همان حال 
که حنگجویان خویش را فراهم می‌آورد » نامه‌هائی خطاب به زمامدارانی که قلمرو 
ایشان در مسیر وی بود » یعنی شاه هنگری و امپراطور ایزالك آنجلوس و قلج ارسلان 
سلجوقی نوشت و عزم خویشتن را بدانان اطلاع داد. ضمناً هانری دیتسی" را با 
نامه‌ای غرورآمیز روانة درگاه سلطان صلاح الدین کرد و در آن از سلطان تقاضا نمود 
که سرزمین های مفتوح خویش رابه عیسویان باز سپارد و برای ماه نوامبر سال 
٩ب‏ » در دشت زوآن" (تس) آماد؛ نبرد باشد؟ , شاه هنگری و سلطان سلجوقی» 
هر دو پاسخ های مساعد و وعده یاری دادند و درسال رم , , سفیران ییزنطه به 
نورنب رگ وارد شدند تا جزئیات عبور سپاه فردریک را از قلمرو امپراطور ایزالك فراهم 
سازند *, لیکن جواب صلاح‌الدین » اگر چه مودبانه بود » خالی از غرور بسیار هم 
نبود. وی اعلام داشت حاضر است اسیران فرنگی خویش را آزاد گذارد و دیرهای 
لاتين نلسطین را به صاحبان اصلی ایشان با ز گرداند؛ اما ازین بیش گذشت نمی کرد 
و در غیر اینصورت راهی سوای جنگ نمی ماند. 

اوایل ماه به سال وم , , » فردریکك از راتیسبون" به حرکت در آمد. 





پسر دوم وی فردریک سوابیائی" و بسیاری از دست نشاند گان بلند پایة او 
همراهیش می کردند . لشکر انبوه وی که عظیم ترین واحد رزم آوری بود که‌تا کنون 
به عزم جهاد به حرکت در آمده بود » سپاهی بودکاملا ساخته و با انضباط". 
سلطان بلا از امپراطور استقبال دوستانه‌ای به عمل آورد و برای عبور سربازانش 
از پهنة خال هنگری » همه گونه تسهیلات لازم را فراهم ساخت . در بیست‌وسوم 


ب- «تاریخ شوراهای بذهیی » » ص ع ع , ۱» با ذ کر ماخد. - 116027 م۳ - 208۳0 
ء - آنسپرت » همان اثر » ص ۱1 » بندیکت پطربوروئی ( دوم » ص ۰۲۰۳ ( از نامه فردریک به صلاح‌الدین 
روایتی آورده است که به‌گمان قریب به یقن ساختگی است. ه - آنسپرت » همان اثر » ص ۶ ‌, تاریخ 


شوراهای بذهبی » هفل - لکلرک » صع :۰۱۱ ۶ - ومواا۱۵ ۷ هاداه5۷ 0۲ ۳۳606101 
- آرنولدلوبکی 1۵066 0۲ ۸۵۵0۱۵ می‌کوی دکه سپاهیان به‌هنگام عبور از رودخانة ساو 58۷6 سرشماری شدند 
و شمار؛ سواران به پنجاه هزار تن و پیادگان به‌یکسدهزار تن رسید ( ,-.۳) ولی وقایم نگاران آلمانی شمارة 
کل سپاهیان را یکمد هزار تن ثبت کرده‌اند, 


سس 


۱۸ جنگهای صلیبی 

ماه ژوئن آلمانی ها در بلگراد از دانوب گذشتند و به‌خالك بیزنطه قدم نهادند ۱ . 
اینجا سرآغاز بد گمانی بود . ایزالك آنجلوس. امپراطور وقت ازآن مردانی نبود که با 
بردباری وحرأت و درایت لازم باموقعی اینچنین برآید . ایزالك یکی‌ازد ربا ریان زیرله 
اما سست عنصر بود که فقط دست قضا و قدر اورنگ شاهی را نصیبش ساخته بود 
و نیک می‌دانست که رقیبان بالقوه بسیار دارد . او به تمام کارگذاران خود بد گمان 
بود» لیکن جرأت مهار کردن ایشان را نداشت . هنوز نه ارتش توانسته بود اززیر 
بارگران هزینة ظاهر پرستیهای بی‌حاصل عهد مائوئل کمر راست کند و نه اینکه 
جای خالی پول های از کف رفته پرشده بود . تلاشهای امپراطور آندرونیکوس 
برای اصلاح سازمان کشوری » پس از سقوط وی دیگر دنبال نشد. فساد بیش از 
هر زمان دیگر به دستگاه دولت راه یافته بود . مالیاتهای ستمگرانة کمرشکن »کم - 
کمک داشت‌آرامش بالکان را برهم می‌زد . جزیر؛ٌ قبرس زیر فرمان ایزالك کامنوس 
سر بهعصیان بر کشیده بود . کیلیکیه نیز درچنگ ارامنه رفته بود وت رکان هم درس رکز 
و جنوب غربی آناطولی , در خالك امپراطوری » اندكك اند پیش می‌آمدند و از 
سوی دیگر نربانها حمله‌ای بزرک را بر مقدونیه و اپیروس آغاز نهاده بودند. 
کت نرمانها یگانه کامیابی نظامی عهد ایزاك آنجلوس بود ؛ در موارد دیگر 
به تداییر سیاسی توسل جست. وی علی رغم وحشت فرنگان » با صلاح‌الدین طرح 
دوستی نزدیکك ریخت . لیکن امیدش در اینکار » بستن راه پیشروی سلجوقیان بود 
و گرنه به سود و زیان فرنگان کاری نداشت. اما کامیایی اتفاتی او در استقرار 
روحانیان ارتود کس در ابا کن مقدس اورشلیم » باختریان را تکان داد . ایزاله 
برای تقویت دست خویش در بالکان با بلا ء پادشاه هنگری » در دوستی زد و دختر 
جوان وی مارگارت " را در سال هم ,» به‌زنی گرفت, اما مالیات فوق‌العاده‌ای 
که به منظور بر گزاری جشن این عروسی از مردم گرفته شد » چونان شراره‌ای بود 
که در خرمن آماد؛ُ صرب‌ها و بلغارها زدند و آنها را به طغیان برانگیخت. علی رغم 
چند کامیایی ابتدائی سردارانش از عهدهُ سر کویی شورشیان برنيامدند و آنگاه که 
+ - «لشک رکشی فردریککه ؛ ص 4 :. ۰ ۲ - )۱6۵۲08۳6 





وحدان باختر ۱۹ 





فردریک به خاله بالکان قدم نهاد چندی موم کشت که دولت خود مختار صرب‌ها 
در ارتفاعات شمال غربی این شبه جزیره تشکیل یافته بود و با آنکه دژهای راه 
تسطنطنیه هنوز در چنک سربازان پیزنطی بود » غارنگران بلغار فرمانروای بلامنازع 
روستاها بودند" . 

هنوز آلمانی‌ها از دانوب نگذشته بودند که دردسر آغاز یافت . راهزنان 
صرب و بلغار دیادم بر واپس باند گان می‌ردند و روستائیان بیم زده نیز از یاری و 
مساعدت دردخ ۲ آلمانی‌ها تس تأمل» گناه این نایهماندوستی را به بیزنطیان 
بستند و حاضر آبودند باور کنند که ایزالك به مهار گردنکشان نوانا نبود . فردریک 
خردمندی کرد و با رهبران یاغیان باب دوستی را گشود . در ماه ژوئیه که فردریک 
از منطقه صرب‌ها قز کتکش » استفن نمانیه "» ابیر صربستان » همراه برادر خویش 
سراسمیر " برای خوشآمد گفتن به شاه آلمان » درنیش* » به حضور وی رسید . 
ايوان آسن " و پطر که برادر یکد گر و رهبر یاغیان بلغار بودند » به‌نزد فردریک 
پیغام فرستادند و وعدهٌ مساعدت دادند.. اخبار این‌مذا کرات خواهی‌نخواهی موجب 
نگرانی دربار قسطنطنیه شد. ایزاك خود از چندی پیش به نیت اصلی فردریکك 
بد گمان شده بود , ژان د و کاس 7 و کنستانتین کانتا کوزنوس. ۲ سفیران پیشین وی 
در دربار آلمان » قبلا مأموریت یافته بودند تا به مجرد ورود فردریک به خاله 
ییزنطه » او را خوشآمد گویند. لیکن دوست دیرین ایندو نیستاس کونیاتس ۰ 
مورخ» بهت زده و هراسان ناهد بود که آنان با استفادة ناروا از رسالت خویش 
فرد ریک را علیه ایزال تحریک می‌نموذدند . ایزاك به زودی به دسیسة ایشان پی 
برد. در همان حال که بد گمانی دیرین فردریک نسپت به دولت پیزنطه » که 
سرچشمة آن مربوط به خاطرات تلخ شرکت وی در دومین جهاد صلیب بود » با 


ب - برای ایزاک (اسحق) آنجلوس رجوع کنید به : دیک امپراطو: بیزنطی درعهد انحطاط 1۳۵62۵1074 ونا 
همه ]1 مععجو1 بعتهعفع6ظ طلاعه مصناههتاند. »_نوشت کونیاسو 009۳8850 در 3665811086[ 
ج سی و یکم » ص ٩‏ ۲ ببعد » و بع ۲ به‌بعد. برای تامك فردریک اول چه‌هانری » رجوع شود به : «منتخب اسناه 
ابپراطوری » ها5616 نت1 ۸۰۱۵ تألیف پوهمر 120۳7267 ص ‏ ۷ . ۲ - ۳۱6۲۵۵۵ م5 
۳- کنمآمعیک ۴ - طفال ۵ - جع 1۷2۵ ۶ - فجمن1 مطه[ 

۲ - دناجعتتصامیت مصناهماعومت ۸ - ۳0۵۵۵۵ فاعم ۲ 





۲۰ جنگهای صلیبی 





مشاهد؛ مراقبان بیزنطی روز به روز بیشتر می‌شد » ایزاك دست و پای خویش راگم 
کرد . انضباط سربازان آلمانی و تلاش موثر بیزنطیان برای تأمین ساز و برگ 
ایشان » تا کنون مانع بروز حوادث ناگوار شده بود. لیکن چون فردریک شهر 
فیلیپوپولیس ۲ را اشفال کرد و از آنجا کسانی به قسطنطنیه فرستاد تا مقدمات 
عبور لشکریانش را به آسیا فراهم سازند » ابزاك سفیران را به گر وگان رفتار دوستانهٌ 
فرد ریک باز داشت و به زندان افکند . لیکن او در شناسائی حریف کاملا به خطا 
رفته بود . زیرا فردریک در دم کمر کین خواهی بست و پسر خویش را به تسخیر 
شهر دیدیموتیکوم " در ترا کیه فرستاد و طی نامه‌ای پسردیگر خود هانری » را نیز 
فرمان داد تا ناوگانی فراهم سازد و علیه بیزنطیان به کار اندازد و در ضمن سعی 
نماید که از پاپ » برای جهادی علیه یونانیان » همت گیرد . وی می گفت تا آنگاه 
که دو تنگه بسفر و داردانل بیرون از اختیار فرنگان است جهاد صلیب هرگز روی 
کامیابی نخواهد دید . ایزاك که ارتش آلمان را روبرو می‌دید و نیک می‌دانست 
که دير یا زود با یاری ناوگان باختریان دست به حمله خواهد زد » بعد از چند 
ماهی تردید» سرانجام ری بگردانید وسفیران را آزاد گذاشت . طرفین در آدریانوپل " 
(ادرنه) اه شتی کردند و ایزاك گر وگان‌هائی در اختیار فردریک نهاد و گذشته از 
آن تعه د کرد که در صورت تصمیم فردریک به عبور از داردانل به جای بسفر » 
سفینه‌های مورد نیاز را در اختیارش نهد. تأمین راه توش لشکریان در آناطولی 
نیز بر دوش ایزاك گذارده شد » آرزوی فرد ریک رسیدن به فلسطین بود » لذا خشم 
خویشتن را فرو برد و شرایط ایزاك را پذیرفت, 

سپاه آلمان کند وآهسته از بالکان گذشته بود . فرد ریک سخت مراقب بود که‌سادا 
در فصل زمستان گذارش به آناطولی افتد. لذا فردریک زمستان را در آدریانوپل 
رخت انداخت» و حال آنکه مردم قسطنطنیه» وحشت داشتند که مبادا او ازقبول 
شرایط ایزاك تن زند و بر شهر ایشان حمله آورد . سرانجام در ماه مارس سال 
۰ تمام لشکر به سوی گالی پولی*» بر ساحل داردانل به حرکت در آمد و 
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وجدان باختر ۹ 


با یاری سفینه‌های بیزنطی به خاك آسیا رسید و ایزالك و رعایایش نفسی آسوده 
برآوردند 

فردریک » به مجرد ترلگ کرانة آسیائی داردانل » خامی کرد و با انتخاب 
همان راهی که اسکندر کبیر » پانزده قرن پیش از او سپرده بود » از رودخانة 
گرانیکوس " ونهر طوفان زد؛ آنجل و کومیتس ۳ گذشت تا سرانجام به‌شاهراه سنگفرش 
بیزنطی میان میلتوپولیس * و بالیکسر رسید و همین راه را از میان کالاموس 
به سوی فیلادلفیا * دنبال کرد . در اینجا مردم در آغاز میهمان نوازی 
نمودند » لیکن لختی بعد » طمع بر تاراج دنبالة لشکر بستند که گوشمالی دیدند. 
فردریک سی‌روز بعد از قطع داردانل » در بیست و هفتم ماه آوریل » به لاذق 
رسید و از اینجا همان راهی را پیش گرف ت که مانوئل درلشک رکشی بدانجام خویش 
به میری وکفالوم" برگزیده بود و در سوم ماه مه » پس از زد و خوردی مختصر 
با ت رکان » از نبرد گاه میری وکنالوم که در آن استخوانهای قربانیان آن جنگ هنوز 
به چشم می‌خورد » گذشت. فردریک | کنون در قلمرو سلطان قلج ارسلان سلجوقی 
بود که بی‌اعتنا به وعده‌ای که داده بود » مایل نبود صلیبیان را در عبور از خالد 
خویش آسوده گذارد . ولی چون ازگرانی لشکر چشم میزد » از درگیری مستقیم 
دوری می‌جست » و ترجیح می‌داد که دورادور مراقب باشد و به کشتن واپس . 
ماند گان وکارشکنی در تأمین توش راه ایشان قناعت ورزد . شیوه او کارگر افتاد » 
زیرا فشارگرسنگی و رنج تشنگی و تیرباران دشمن » سربازان را متدریج از یا 
درآورد . فرد ریک پس از دور زدن کوهستان سلطان داغ به‌جاده‌ای که از فیلوملیوم* 
به سوی مشرق می‌رفت » قدم گذاشت و درهندهم ماه مه به قونیه رسید. سلطان 
[ خالتاسکولانسی: من رواد داشگ کش ره یره ص + ب-ب ۳) «کارهای فردریک در لشک رکشی 
مقدس 5۵6۲8 ۳06۵1096 طا (۳۵06۲(2 ها3ت) » » ص و-ب ء ؛ هفل - لکل رک » همان اثر وس , ,؛ «تاریخ 
امیراطوری بیزنطه 2۳۱۵1۲6 مصناهه<ظ مطا ۵۲ 9)07۷ذ» تألیف واسیلف» ۵۵116۷ ۷»ص ب - ۵۰ اتوی سن 
بلزی 86اظ .5۸ » ص‌بببد؛ سفر شاه ریچارد» ؛ ص و-یي. ‏ ۲ - فنه‌نصمی6 
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۲۲ جنگهای صلیبی 
و درباریانشی ازمقابل او عقب نشسته بودند و اوبعد ار نبردی سهمنالك با قطب‌الدین 
پسر ارشد سلطان » روز دیگر توانست راهی به درون شهر بگشاید . ولی در شهر 
چندان درنگی نیاورد و به جای آن سربازان را برای استراحت به‌باغستانهای 
مرام » واقع در حومة جنوبی شهر برد و شش روز بعذ آهنک قرامان کرد 
و در سیام همین ماه بدانجا رسید و بی برخورد بادشمن سپاهیان را از دربندهای 
کوهستان توروس به‌سوی سل وکیه, در سواحل جنوب‌هدایت کرد . این بندر دردست 
ارامنه بود و جائلیق آن با عجله پیامی نزد صلاح الدین فرستاد . این راه از منطقه‌اي 
ناهموارمی گذشت ؛ خوردنی کمیاب و گربای تابستان در نهایت سوزند گی بود" . 
در دهم ژونن » لشکر به دشت سل وکیه سرازیر شد و برای ورود به شهر 
آمادهٌ قطم رودخانة کال ی کادنوس " گشت . امپراطور » همراه هنگ نگاهبانان 
خویش » پیشاپیش دیگران به کنار آب رسید . آنچه از اين پس رخ داد » به 
درستی معلوم نیست. ولی در هر صورت ازسه حال بدر نیست ؛ یا امپراطور از 
اسپ فروجست تا سر و تن را در آب خنکك رودخانه صفائی دهد که فشار آب 





از حد توانائیش پیشتر بود و او را با خود برد ؛ يا آنکه بدن وی تاب سردی 
آب را نیاورد و در اثر نزله درگذشت ؛ و یا در غیر ایندو صورت لغزش اسب او را 
به میان رود انداخت و جوشن سنگینش وی را به قعر آب کشید, در هر حال آنگاه 
که سپاهیان به کتار رود رسیدند » پیکر بی جان او را از آب گرفته و برکرانه نهاده 
بودند ۲ . 

مرگ این امپراطور بزرک» نه تنها برای رعایای وی؛ بلکه برای فرنگان 
نیز ضربتی خرد کننده بود . مزده آمدنش در رس لشکری گران » برای مجاهدانی 


- نیستاتس کونیاس» ص ره ؛ آنسبرت » همان اثر » ص . و-بب؛ «کارهای فردریکك»» ص بو-عم ؛ 
«نامهٌ_ مرگ فردریکه» » ص ب-ب, ؟ «سفر شاه ربچارد » ص 9-0۳ ؛ رامسی 088تها1 مسیر فردریک را در 
«جغرافیای‌تاریخی آسیای صفیر « 6۱00۲ عاعظ 0۶ ندایزه060۲ (هم11154021 » ص . ٩-۳‏ ب , مورد. بحث قرارداده 
است ؛ هشدار جائلیق ازمنی به‌صارح‌الدین در بهاء‌الدین («.5 .۲ ۳۰ .۳۰» ص و-ومم) آمده است. 

- لاه رزلی) - نیستاس کونیاتس» ص . ء ه؛ آتشبرت» همان اثر » ۹۲-. و؛ «نابد مرگ فردریک» » ص 
سیب ۱ ؛ « کارهای فرذریکك » ض م-بو 4 اقوی سن‌بلزی» ص , ه. هسفرشاه ریچازد» » ص ودعه) اين‌اث. » دوم» 
ص و؛ بهاء‌الدین» دک .1 .۳ .۳ ص ۱۸۳-۶6 








وحدان باختر ۳۳ 





که در سواحل شام همچنان شمشیر می‌زدند » موجب نهایت دلگره‌ی بود . ظاهر 
لشکر او خود به تنهائی بس بود تا مسلمین را برجای خود نشاند. تردیدی نبود 
که همکاری آن با سپاهیان شاهان فرانسه و انگلستان » که آنها نیز دست‌اند رکار 
عزیمت به‌خاور زمین بودند» ارض قدس را بار دیگر به‌جهان مسیحی بازمی گرداند . 
صلاح الدین نیز از امکان اتفاق این سه لشکر چشم می‌زد و از آن بیم داش تکه 
مبادا با آنان بر نياید » و چون از حرکت فردریک به سوی قسطنطنیه آگاه شد » 
دییر مخصوص خویش و تذکره نویس آینده » بهاء‌الدین » را روانث بارگاه خلیفه 
کرد و پیغام داد که برای دفع اين خطر » همه مومنان باید گرد هم آیند. همچنین 
تمام دست نشاند گان خویش را گفت تابه‌یاری شتاب آرند . صلاح الدین ازسن کت 
آلمانی‌ها منزل به منزل با خبر بود و به خطا چنین می پنداشت که سلطان 
قلج ارسلان نهانی ایشان را باری می کند. ابا خبر ناگهانی مرگ فردریک بر 
مسلمانان چنانل نمود که گوئی معجزه‌ای رخ داد . | کنون صلاح الدین دستش باز بود 
ومی‌توانست با خیالی آسوده از شمارهةٌ لشکریانی که به قصد در آویختن با فردریک 
در شمال شام 5 آوردء بود » بکاهد و برای تقویت سربازانی که در سواحل 
فلسطین می‌جنگیدند » افواجی گسیل دارد ۱ . 

برای جهان اسلام خطری بود بس بزرگ و حق با صلاح‌الدین بو د که 
در مرگ امپراطور » رستگاری خود را دید. با آنکه گروهی از سربازان‌آلمانی در راه 
تلف شده بودند و مقداری از ساز و برگ لشکر درگذرهای دشوار آناطولی از میان 
رفته بود » باز امپراطور هنوز لشکری هراس انگیز همراه داشت . آلمانی‌ها معمولا 
عشفی عجیب به پیشوای خود می‌ورزند و به‌مجرد ار دست دادن او خود را می‌با زند . 
سربازان فردریک نیز چنین شدند ؛ دوگ سوآییا رهبریشان را به دست گرفت » اما 
او با آنکه مردی سلحشور بود » شخصیت پدر خویش را نداشت. پاره‌ای از سران 
لشکر تصمیم گرفتند , به اتفاق مردان خود راه با زگشت پیش گیرند» ‏ و گروهی‌از 


و - ارئول » ص ۱ ۰۰-۵ ۱۲ « سوگذشت هرقل ۳۲26165 "4 25001۲6 , دوم » ص , و ,؛ « سفر ریچارد » » پدده ؛ 
آمیرواز » ستون پر ؛ ابن اثیره‌همانجا ؛ ابوشامه» و-عم ؛ بهاء‌الدین در .5 ۲۰ ۳۰ ۰۳۰ص رو وراین عبری » 
ص ۳۳۲ ۰ 


_سسسسسسسس سس 
۲ جنگهای صلیبی 


سلو کیه یا طرسوس به قصد صور به کشتی نشستند. دولك پیکر بیجان پدر راکد 
درون سر که نگاهداری می‌شد » با خود برداشت و به اتفاق لشکر ی که سخت 
تحلیل رفته بود » درگرمای مرطوب دشت کیلیکیه » سفر را از سرگرفت. لئو 
شاهزاده ارمنی » بعد ازچندی تردید سرانجام از لشکرگاه آلمانی‌ها دیداری دوستاند 
کف آما رهبران آلمانی قادر به تأمین توشه راه سربازان نبودند و آنان‌که دیگر 
امپراطوری نبود تا مهارشان کند » دل در یاغیگری بستند, گروهی بیمار » برخی 
گرسنه و همه مهار ناپذیر بودند. دولك خود رنجور شد و ناچار درکیلیکیه لخد 
بو اتود اما سربازانش بی او راه را ادامد دادند و ضمن عبور از دربندهای کیلیکیه 
متحمل تلفات سنگین شدند » تا آنکه در بیست‌ویکم ماء ژوئن با حالی نزار به 
انطاً کید رسیدند . فردریک نیز چند روز بعد از بهبودی به دنبالشان رفت ۱ . 
بوهموند» شاهزاده انطا کیه» آلمانی‌ها را میهمان نوازانه پذیرا شد و همین 
پدیرائی گرم محاهدان را دگرگون ساخت . چه حال که رهبری بر خود نمی د یدند » 
پس از تحمل آنهمه رنج » شور نخستین را از یاد بردند , و هیچ در انديشة ترله 
نعمت‌های انطا کیه نبودند . زیاده روی هاشان نیز مانع بهبود وضع جسمانیشان 
بود . فردریک سواییائی که از کرنش بوهموند نسبت به خویش سخت محظوظ شده 
و از دیداری که عم زاده‌اش » کنراد مونتفرائی از صور از ا وکرد» دلگرمی یافته بود؛ 
مایل به ادامة سفر بود » لیکن در پایان ماه اوت که از انطا کیه بیرون آبد » 
سپاهی همراهش بود که شمارُ سربازان آن باز هم کاهش یافته بود . وانگهی در 
میان فرنگانی که فردریک به پاریشان کمر بسته بود » بسیاری بودند که پاس 
تلاش های او را نمی‌داشتند . رقیبان کنراد که از خویشاوندی و دوستی نزدیک وی 
با فرد ریک خبر داشتند » یکدل در زبان گرفته بودند که کنراد » به بهای دریافت 
شصت هزار بزانت رشوه از صلاح‌الدین » کاری کرده است تا فردریک از انطا کیه » 
که برای پیروزی هدف عیسویان پایگاهی بهتر بود » بیرون آید . در این میان پیکر 


ا سیکارد کرمونائی 8۵ 08 ٩۱6۵۲0‏ ص . ۱ ؟ انوی سن بلزی» ص ۰ ؛ ابوشابه ۹٩‏ و ۶ بهاء‌الدین» 
همان اثر » و-پ, ۲ 


وجدان باختر ۱ ۲۰ 
امپراطور اندلهاندك رو به گندیدن نهاد. سرکه مانع از فساد آن نشده بود . 
بازماندة بویناك آن را شتابان د رکلیسای جامع انطا کیه به خاك سپردند و فقط چند 
پارٌ استخوان را از جسد وا گرنتند و همراه لشکر به جنوب بردند » تا دس تکم یک 
قطعه از پیکر وی در خاك اورشلیم به انتظار روز رستاخیز آرام بگهرد! , 
نا کامی تلخ مجاهدان فردریک نشان داد که شاهان فرانسه و انگلستان 
باید درکار خود شتاب آورند و هر چه زودتر به حرکت در آیند . برآنان بود تا 
بیایند و درکشا کش‌های ناگوار یکه دست تقدیر درکرانه‌های شمالی فلسطین 
برای ایشان فراهم چیده بود » ش رکت جویند . 


تست 
+-اپوشامه ص‌ ۳۳۹ بهاءالدیین در ,۳۳,.5 ص 6 ۱۳-۱ ۳. ارنول 6 ص ٩‏ ۰۲ 


فصل دوم 
وکا 
ی ها اس 
شما با آنها با پادشاه بابل و کلدانیانی که شما را 
بیرون دیوارها محاصره نموده‌اند » جنگ می کنید» 
بر می دانم». 
ارمیاء نبی» باب بیست ویکم 


صلاح‌الدین » در لحظة پیروزی » خطای بزرگی کرد و آن این بود که 
گذاشت تا بارژ صور راهش را فرو بندد . هرگاه او بلافاصله بعد از تسخیر عکا در 
ژوئیه سال ,رم , , » آهنگ صو رکرده بود » شک نیست که این شهر مال او می‌شد . 
لیکن پنداشت که شهر خود درکار تسلیم است و چند روزی درنگ ورزید و آنگاه 
که در برابر آن فرود آمد » کنراد مونتفرائی چند صباحی بو دکه به صور آمده بود 
و تن به تسلیم نداد. در آن لحظه » صلاح‌الدین برای شهر بند کردن وی ساز و 
برگ کافی نداشت و نا گزیر قصد پیروزی‌های آسانتر کرد و اين فتط بعد از تسخیر 
اورشلیم در ماه اکتبر بودکه با لشکری گران ‏ وکلية قلعه کوب‌های خوینن ؛ بار 
دیگر آهنگ صورکرد. اما اینک دیوار حایل باریکه‌ای که شهر را به خشکی 
می‌پیوست »؛ با پولی که کنراد با خود از فسطنطنیه آورده و آنرا بر سر تعمیر 





عکا ۱ ۳۲ 
استحکامات شهر نهاده بود » به خویی مرمت گشته بود. پس از آنکه معلوم شد 
از قلعه کوب‌ها کاری‌ساخته نیست و ناوگانش نیز در مدخل لنگرگاه » طی نبردی 
نابود گشت» صلاح‌الدین بار دیگر محاصره را برداشت و بیشتر سربازانش را برخص 
کرد . ولی قبل از آنکه برای پی گیری نتوحات خویش باز هم آهنگ ساحل نماید » 
مدد از آن سوی دریاها رسید: بود! . 

قوائی که ویلیام دوم » شا. سیسیل » در اواخر بهار سال رم , , به‌یاری 
عیسویان شام فرستاد » چندان بزرگ تبود » اما ناوگانی بود کاملا مسلح در فرمان 
دریاسالار مارگاریتوس » و همراه با دویست تن شوالیهُ ورزیده . حضور این لشکر 
تاز نفس » صلاح‌الدین را بر آن داشت تا در ژوئیة سال ممر,, محاصرة 
حصن الا کراد" را برچیند » و همچنین از حمله به طرایلس باز ایستد" . صلاح الدین: 
اینک خواهان مذا کرات آشتی بود. در میان لشکر فرنگان شوالیه‌ای بود از مردم 
اسپانیا که برای شرکت در کار دفاع به صور آمده بود. از نامش خبری در دست 
نیست» ولی از روی رن جوشنی که به تن می کرد » سوارسبز پوش نام گرفته بود . 
این مرد » به پاس دلاوری و بیبا کی خویش » در دل صلاح‌الدین جائی باز کرده 
بود . صلاح الدین » در نایستان سال رم , , » در حوالی طرابلس باوی گفتگوئ ی کرد 
و کوشید تا مگر وی را به تهیة اسباب آشتی برانگیزد » و به قبول خدمت مسلمین 
وادارد. اما سوار سبز پوش پاسخ داد که فرنگان در راه با زگرفتن خالك از دست 
رفته » حتی یک قدم واپس نخواهند گذاشت ؛ بویژه اکنون که قوای امدادی از 
باختر زین بحر کت درآمده بود . اومی گنت هرگاه صلاح الدین فلسطین را بگذارد 
و سرخود گیرد » خواهد دید که فرنگان» در وفای به عهد» پایدارترین مردمانند! , 

با آنکه صلح ممکن نبود » صلاح‌الدین با آزادکردن تنی چند از اسیران 
نابور خویش حسن نیت خود را نشان داد . صلاح‌الدین بارها » به قیمت تسلیم 
بندیکت پطربوروثی » دوم ص وه؛ «مرگنشت هرقل » » دوم » ص ۰۱۱6 ۱9-۲ ابوشامه ا ص بببم ) 


ابن اثیر» ص ما اد یی ؟ «سرکنشت هرقل » و نوبسندگان مسلمان می‌گوبند که مارگاریتوس در لاذقیه با 
صلاح‌الدین گفت و شنیدی کرد. ءِ - ارنول 6 ص ۲- ۱ 6 ۰۲ 


۲۸ جنگهای صلیبی 
قلعه‌ها ء بند از خداوندان آنها برداشته بود. چه این وسیله‌ای بود ارزان و آسان 
برای گشادن دژها . ولی جوانمردی وی از این حد هم فراتر رفت و آنگا ه که 
استفانی ۱ » بانوی ماوراء اردن » توفیق نیافت پاد گانهای کرك و شویک " را به 
بهای آزادی پسر خویش » به تسلیم برانگیزد » صلاح‌الدین حتی قبل از آنکه ایندو 
قلعه را با یورش به‌تصرف در آورد » وی را نزد مادر فرستاد. بهای آزادی شاه گی" 
تسلیم شهر عسقلان تعیین شده بود » اما مردم شهر که از اینهمه خود خواهی شاه 
ننگ:می‌داشتند » تعهد او را محترم نشمردند» ولی حال که عسقلان سقوط کرده بود» 
ملکه سی بیلا* پیاپی نزد صلاح الدین نامه می‌نوشت و ازو با زگشت شوی خود را 
مُی‌خواست . در ژوئیة سال ,رم , , » صلاح الدین سرانجام حاجتش را برآورد » و بعد 
آنکه شاه گی رسماً سوگند یادکر دکه به آنسوی دریای مدیترانه باز گردد و 
هیچگاه علیه مسلمانان سلاح بر نگیرد » او راهمراه ده تن از اطرافیان سرشناس 
هویش » از جمله سبهدار آمالریکك" » به نزد ملکه در طرایلس فرستاد. در همین 
زمان مارکی پیر مونتفرا نیز اجازه یافت تا درطرابلس به‌پسر خویش ملحق شود . 
این علو همت صلاح‌الدین هواخواهانش را به هراس افکند. وی گذشته 
از آنکه مردم تمام شهرهائی راکه سر برفرمانش می‌نهادند زینهار می‌داد تا در 
طرابلس يا صور به رفقای خویش پپیوندند » با آزاد گذاشتن اينهمه مردان نام آفر 
قدرت دفاعی این آخرین دژهای عیسویان را نیز افزایش می‌داد . اما صلاح‌الدین 
به کاری که می کرد » نیک واقف بود . کشا کش ها و دسته بندی‌هائی که در چند 
سال اخیر شیرازة کشور فرنگان را از هم گسسته بود و تنها یکی دو هفته پیش از 
نبرد حطین ء آن هم به پاس تردستی بالیان یبنائی " التیامی يافته بود » درست 





۱- عامعطم:5 ۲ - [۳6۵ا۸/0 ۳- رد6 4 - هلالرانگ ۵ - اتاهعه 

ب - برای مشکل محل و تاریخ دفیق آزادگی رجوع کنید به کتاب حاضر » ج دوم ؛ ارئول ( ص ۲۰۳ ) و 
سرگنشت هرقل» (ص ۱ () و بهاه‌الدین (همان اثره ص ۳ ) به سوکند گ ی که هیچگاه برمسلمانان سلاح 
لکشد » اشاره کرده‌اند » «سفر ریچارد» می‌گوید که او عهد کرد از آن مملکت برود (ص ۰() و آمیرواز می‌گوید 
که تول داد به آنسوی دریاها سفر کند (ستون .ب) ؛ گی بعدها می‌گفت که با عزیمت از طرطوس به جزيرةٌ 
ارواد» به عهد خویش وفا کرده است («سرگنشت حرقل» دوم » ص ۰۱۳۱ ۷ - ۲060 ۵۲ معنام 


سس 
عگا ۱ ۳۹ 


در آستانة این نیرد » بار دیگر درگرفت و فاجعه حطین بر آن دامان زد . هواغواهان 
دو خاندان لوزیتیان" و کورتدای" گناه شکست را به ریموند می‌بستند » و حال آنکه 
یاران ریموند » یعنی یبنائی‌ها وگارئیه‌ای‌ها " و بیشتر بزرگان بومی ضعف نفسی 
شاه و نفوذ سواران معبد و شخص رینالد شاتیونی* را سب ساز واتعی این فاجعه 
می‌شمردند و حق بجانب ایشان بود. ریموند و رینالد هر دو اینک مرده بودند» 

اما این کینه هنوز از میان بر نخاسته بود. بزرگان پالك باخته‌ای که در پناه با 

صور به تنگنا انتاده بودند » جز آنکه ه رکدام گناه را گردن دیگری گذارد » کاری 
نداشتند . بالیان و دوستانش که از مهلکه حطین جسته بودند » رهبری کنراد 

مونتفرائی را گردن نهادند ؛ چه فهمیده بودند که همین مرد بود که صور را نجات 
بخشید . ولی هواخواهان‌گ یکد بعد ازگذشتن بحران » پیابی از زندان بیرون : 
می‌آمدند » درکنراد تنها به دید یک نفر دخالتگر و رقیب آیند؛ شاه خویش 

می‌نگریستند . رهائی‌شاه» فرنگان را تقوی ت که نکردهیچ» این اختلاف را نیز از 
پرده بیرون انداخت" . 

ملکه سی بیلا» محتملا برای گریز از محیط ی که درشوی وی با چشم 

محبت نمی‌نگریست» به طرابلس رفته بود . بامرگ ریموند در پائیز سال پم ,,» 

طرا بلس به پسر جوان خاله زاده‌اش بوهموندانطا کی رسیده بود وبوهموند که مرد 

آسان گیری بود و بساکه از تقویت پادگان طرابلس خرسند هم گشته بود». به 

اجتماع هواخواهان لوزینیان برگرد ملکه سی ببلا در آن شهر اعتراضی نکرد . گی » 

همینکه آزاد شد ء به همسر خود باز پیوست و بیدرنگ کشیشی پیدا کرد که او 
را از قید سوگند یکه نسبت به صلاح‌الدین خورده بود » آزاد گردانید. کلیسا 

گف تکه این سوکند به تهر » و آن هم نسبت به یک کافر یاد شده و از اینرو 
بی‌اعتبار است . صلاح الدین ازشنیدن این خبر بر آشفت » اما نباید حیر تکرده باشد . 

گی بعد از آنکه از انطااکیه دیداری کرد و بوهموند او را به مساعدت خویش 


۰جب۰-ب-ص-ص-ح_حسسصسصپصپصسص۳ 
۰ 080وتکنار[ ۲ - «مصعاتنان ۳۴- 0۵۳۵16۲ ۴ - ۵108 ۵۲ ۵اموومع 
۰ - این اثیر (صس ۱ ۷۰۷-۱) از سیاست صلاح‌الدین سخت انتقاد کرده است . 


۳۰ جنگهای صلیبی 


وعده‌ای دو پهلو داد » در معیت هواخواهان خود » از طرابلس آهنگ صورکرد 
تا بازماندٌ قلمرو پیشین را تحویل گیرد . کنراد دروازه‌ها را بر او بست ؛ زیرا عقیده 
داش تکه گی در نبرد گاه حطین و طی اسارت خویش , پادشاهی خود را کیفر داده 
است. ا وکشور را بی‌سرپرست گذاشته بود» و اگ رکنراد دست پیش نیاورده بود 
بی‌شک همان اندك نیز بر جا نمی‌ماند. در جواب گ ی که می‌خواست به‌نام پادشاه 
به شهر درآید » کنراد گف ت که وی شهر صور را به نمایندگی پادشاهان مجاهدی 
که به قصد نجات ارض قدس به حرکت در آمده بودند » در اختیار گرفته » و 
این فقط بر امپراطور فرد ریک و شاهان فرانسه وانگلستان است که تکلیف حکومت 
این شهر را معلوم دارند » اين سخنی بود قابل قبول وفراخور حال کنراد» زیرا 
اگر چه دور نبود که ریچارد شاه انگلستان » که ءنوان ولی نعمتی لوزینیان‌ها را 
درگین ۱ داشت » به‌حمایت گی بر خیزد » در برابر » فردریکك و سلطان فیلیپ‌هر دو 
از دوستان‌وعم زاد گان کنراد بودند . گی حرمان زده به‌طرابلس با زگشت". بخت 
یارفرنگان بود که در چنین حالتی صلاح‌الدین بیشتر سربازان خویش را مرخص 
نموده و خود در بند تسخیر دژهای شمال شام بود . او در ماه ژانویة سال٩۸‏ ۱ ۱ 
افواج‌بیشتری رامرخص کرد » و خود بعد ازآنکه نخستین ماه‌های سال نو را در 
اورشليم و عکا سرآورد و امور فلسطین را سامان داد » درباه مارس به پایتخت خود 
دمشق » پز کشت ۳ 

در ماه آوریل »گی بار دیگر به اتفاق همسر خویش ؛ ملکه سی بیلا » 
به صور آمد و درخواست تفویض حکومت شهر را کرد و چون کنراد را مانند سابق 
بر سر ناسازگاری دید » در برابر شهر لشکرگاه زد . مقارن همین ایام قوای تازم 
نفس از مغرب در رسید . در هنگام سقوط اورشلیم » ژانوائیان و پیزائیان سرکرم 
یکی دیگر از جنگ‌های مداوم خود بودند.لیکن از جمله کامیابی های پاپ 
گریگوری هشتم در مدت کوتاه زمامداری خود » یکی مذا کرات آشتی ایندو و 


۱ - مععهء‌نیین ِ-‌- ارنول » ص ٩-۷‏ 6 ۰۲ «سرگنشت هرقل » دوم » ص ۱۲۳-۶ , آمبرواز » ستون ۱-۳ ب . 
«سفر ریچارد» ص .۰ ۹-1 ۰۵ م ‏ ابوشامه ص ۰-۱ ۳۸ » بهاء‌الدین در 5 ۰ ۳۰ 3 ص‌ اس ۱ 


۰اه 
عکا ۱ ۳۱ 


دیگری وعده اعزام ناوگانی از پیزائیان به یاری مجاهدان بود . پیزائیان » قبل از 
پایان سال » بادبان بر کشیدند » اما نصل زسستان را در مسینا ۱ سرآوردند. پنجاه 
و دو فروند کشتی‌های ایشان » در ششم ماه آوریل سال وم ,, » به فرماندهی 
اویالدو " » استف اعظم ایشان » به افق صور رسید. اندکی بعد ظاهراً میان کنراد 
و اوبالد و کشا کشی افتاد و چون گی ازگرد راه برآمد » پیزائیان بدو پیوستند. گی 
همچنین موفق شد مساعدت سربازان سیسیل را نیز جلب نماید. در آحاز تابستان » 
میان مسلمانان و فرنگان چند زد و خورد مختصر روی داد » اما صلاح‌الدین هنوز 
میل جنگ نداشت و ترجیح می‌داد سربازانش همچنان در آسایش بگذرانند . 
فرنگان نیز در سهم خویش درانتظار دریافت کمک بیشتر چشم بر راه باختر داشتند . 
در آخر ماه اوت » سلطان کی دفعتاً لشکر گاه را برداشت و به اتفاق هواخواهان 
خویش به فصد تسخیر عکا » از طریق راه ساحلی عازم جنوب شد و سفینه‌های 
سیسیل و پیزا در معیتش بادبان گشادند ‏ 

این حرکتی بود از سر حماقتی نومیدانه که تصمیم مردی دلاور » لیکن 
بسیار نادان را می‌رسانید . گی » که در صور به کام نرسیده بود ؛ نیا زمند شهر دیگری 
بود تا در آن دولت از دست رفته را باز بنیان گذارد . اینک کنراد بیمار بود واین 
فرصتی بود مغتنم » تاگی خویشتن را یگانه پیشوای پر تلاش فرنگان نشان دهد. 
استقبال خطری هراس انگیز بود؛ شمار؛ٌ سربازان عکا از دو برابررکل لشکر کی 
بیشتر بود و توای معمول صلاح الدین نی زگوش به زنگ بودند. هیچ کس پیش بینی 
نمی‌توانست کرد که اين ماجرا به کامیایی خواه دکشید . ولی تاریخ هم شگفتی‌ها 
دارد . اگر این تلاش بسیار کنراد بودکه باقیماند؛ خاك فلسطین را بهر جهان 
مسیحی نگاهداشت» اینجا نیز ناپختگی بیباکانة گی بودکه ورق را برگردانید و 
طلیعة پیروزی شد ۳. 

وقتی خبرلشکر کشی گی به‌صلاح الدین رسیدء او درتهه‌های‌آن سوی صیدا 


- عصمعع۸4( ۲ - 17۵100 ۳ - ارنول » ص بو ۷ «سرگذشت هرقل» » دوم» س ه-ع ۱۲ 
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۳۲ جنگهای صلیبی 
سرگرم محاصرةٌ قلعهٌ شقیف ارنون" بود . اين‌قلعه بر فراز صخره‌ای عظیم مشرف بر 
رودخانة لیطه" قرار داشت و از آن رینالد صاحب صیدا بود که تا کنون توانسته بود 
به حیله و ترفند آنرا از چشم زخم دشمن بر کنار دارد . وی به پیشگاه صلاح‌الدس 
رفته و با اطلاعات خویش در ادییات عرب و نیز اظهار علاقه به دین اسلام در دل 
صلاح الدین و اصحاب وی جایی با ز کرده بود . وی به اشاره گنته بو د که هر آینه 
فرصتش دهند » به عنوان یک مسلمان در دمشق مسکن خواهد گزید . اما ماه‌ها 
برآید و هیچ خبری نشد » مگر آنکه هرروز بر استحکام باره‌های شقیف ارئون افزوده 
می کشت . سر انجام در اوایل ماه اوت » صلاح‌الدین گفت وقت آنس تکه قلعة 
شقیف ارنون را به گر و گان نیات رینالد تسخیر نماید. رینالد را تحت الحفظ:به کنار 
دروازه آوردند و ا وکوتوال دژ را به تازی فرمان تسلیم و به فرانسه دستور مقاومت 
داد . اعراب نیرنگش رادریافتند » لیکن از تسخیر قلعه به ضرب شمشیر ناتوان 
بودند و چون صلاح‌الدین » به عزم تسخیر قلعه » قوای خود را گرد هم کشید » 
رینالد را در دمشق به زندان افکندند؟ . صلاح‌الدین در ابتدا چنان تصور می کرد . 
که قصد گی» از ین لشک رکشی دورکردن مسلمین از قلعٌ شقیف است » اما 
به زودی جاسوسانش خبر آوردند که هدف اصلی شهر عکاست . صلاح‌الدین خود 
مایل بود فرنگان را هنگام بر آمدن از نردبان صور ء يا صعود از نواقیر مورد حمله 
قرار دهد » لیکن رای زنانش موافقت نداشتند و می گنتند بهتر است دشمن را تا 
شهر عکا به حال خود گذاشت و آنگاه در برابر این شهر میان دو نیروی پاد گان و 
لشکر سلطان به دام کشید. صلاح‌الدین که در آن هنکام حال مزاجی خوشی 
نداشت » به ناتوانی تن در داد؟*. 

گی » در بیست و هشتم ماه اوت به عکا رسید و بر تپ تورون" تل المصلبین 
یعنی تل‌الفخا رکنونی » در فاصل یک میلی شهر درکنار نهر کوچک نعمان " 
لشکرگاه زد » تا مردانش از نظر آب در تنگنا نباشند و چون سه روز بعد » در 


- 169/0۲1 ۲ ۰ اصعانا . ۳ - بهاء‌الدین و 6 عر ۵ ۱ ء - بهاه‌الدین :۰ ۰ 
ه«پ, » این اثیر » دوم » + ؛ آمبرواز » ستون ۷-۵ . ۵ - ۲۲06" ( ۰ تلع 





عکا ۳۳ 
نخستین یورش خویش به شهر » توفیقی نیافت چشم به راه ورود قوای تازه نفس 
نشست" . شهر عکا بر شبه جزیره کوچکی ساخته شده بودکه در جهت جنوب در 
خلیج حیفا پیش رفته است. در سمت جنوب و مغرب دریا و دیواری استوار آنرا 
محافظت می کرد. موج شکنی شکسته؛ رو به جنوب شرقی پیش می‌رفت و به 
صخره‌ای می‌پیوس ت که بر فرازش برج پشگان همچون تاجی قرارگرفته بود . در 
پشت این موج شکن ؛ لنگرگاهی بو که در برابر همه چیز» مگر باد دریا » حفاظ 
داشت . شمال و مشرق شهر با دیوارهای عظیمی نگاهبانی می‌ش که در قرارگاه 
برجی معروف به برج ملعون درگوشة شمال شرقی با زاویه‌ای راست به هم می پیوست . 
دو دروازه رو به خشکی در دو انتهای دیوارکنار ساحل قرا رگرفته بود و دروازه 
بزرگ دزیائی رو به بندرگاه ودروازه‌ای دیگر رو به لنگرگاه در معرض وزش باد 
شدیه مغرب باز می گشت . در عهد شاهان فرنگی عکا پرنعمت ترین بلاد کشور 
و اقامتگاه محبوب ایشان بود . صلاح‌الدین در چند ماه اخیر بارها بدانجا سرکشی 
نموده و ویرانکاری‌های سربازان خویشی را به هنکام نسخیر شهر » با دفتی تمام 
مرمت کرده بود . این شهر اینک دی استوار بود با پاد گانی نیرومند و ذخیره 
غدائی کافی که می‌توانست در برابر محاصره‌ای طولانی مقاومت کند ن 





دراوایل ماه سپتامبر رسیدن قوای‌امدادی از باختراغاز شد . نخست اوگان 
مردم فریزلند (ایالتی در هلند کنونی) و دانماركك رسید که سرنشینانش سریازانی 
بی‌انضباط اما دریا نوردانی کا رکشته بودند و سفینه‌هاشان برای شهر بندی عکا 
از طریق دریا اررش بسیار داشت ؛ ویزه آنکه مرگ ویلیام دوم در ماه نوامیر » 
موجب گشته بود که ناوگان سیسیل عکا را ترك گوید" . جند روز بعد سفینه های 
ایطالیائی از راد رسید و با خود سربازانی آورد از فرانسه و فلاندر » تحت فرماندهی 
"۱ - ارنول و-پرهم ؛ «سرگنشت هرقل» » دوم » ص ۵-1 ۱۲. ۲ - برای وصف عکا -+> دآثار صلیبیان 
کعامیت عع منععصت۸0۵ ها تألیف انلارت اتعلهت » ج دوم » ص ۰-۹ ؛ « سفر ربچارد » از شهر عکا 
وصفی آورده است (ص -ه). - ه سرگنشت هرقل » » دوم » میم ! آمیرواز (ستون بب) به 


دریا نوردان اهل لمارش 18706 ها و کورنوال [[00۳50۳۵ اشاره دارد ؛ « سفر ربچارد » ص‌ه - ۶ ! -+ 
«لشک رکشی‌های مردم اسکاندیناوی 3020408۷۵ عم عتماانلصصتتا» تألیف ریانت » اصعنا! ص میب ۳. 





۳4 جنگهای صلیبی 
شوالیة دلاور حیمز وسنسی" و کنت‌های بار و برین " و درو" » و فیلپ استف بووو؟ 
پیش از آنکه ماه سرآید» گروهی ازسجاهدان آلمانی تحت فرماندهی لوئی فرماندار 





عکارحرمزژن در ۱۱۸٩‏ م۰ 





نظامی ایالت تورینجیا" .که سفر دریا را به اتفاق همراهان خویش برحرکت در 
رکاب امپراطور فرد ریک ترجیح داد. بود» از آب برآمدند . کنت گلدرز ٩‏ وگروهی از 
ایطالیا ئیان به پیشوائی ژرارد استف اعظم راونا"» و استف ورنا" درمعیت وی پودند . 


ی ری ری و 
۱- برای جیمز آوسنسی -> آمیرواز » ستون پب ؛ بندیکت پطر بوروئی ‏ 42-۰ ؛ « سفر ریچارد» (ص میب ) به 
اسقف بووه و همراهان او و نیز به لوئی وایطالیا تیان (ص ع-ع۳ب) اشاره کرده است. ۲ - 116006[ 

۳ - 26ا۲۴(] ۴ - 1362:۷915 ۵ و۲1۳ ۶ امین ۲ مه اد هووع۷ 





عک ۳۰ 

ورود اینان زنگ خطر را در گوش صلاح‌الدین به صدا در افکند . وی 

دست نشاند گان خویش را از نو فراخواند و بعد از آنکه دسته‌ای اند ک از سربازان 
را به پایان بردن کار شقیف ارنون گماشت » خود با دیگران از آنجا به حرکت 
درآید. نخستین حملة وی در پانزدهم ماه سپتامبر به جائی نرسید » لیکن برادر- 
زاده‌اش تقی‌الدین توفیق یافت صف فرنگان را دور زده » با دروازژ شمالی شهر 
تماس برقرار سازد . صلاح‌الدین » خود اند کی در مشرق عیسویان اردو زد . لخنی 
بعد فرنگان در خویش توانائی حمله دیدند. لوئی تورینجیائی » آنگا که ازکنار 
صور می گذشت » توانسته بود کنراد را » بدین شرط که در فرسان گی نباشد » وادار 
کند تا به لشکرگاه مقابل عکا آید . در چهارم ماه اکتبر فرنگان بعد از آنکه 
لشکر گاه را سنگر بستند و به‌جفری» برادر گی , سپردند » به سربازان صلاح‌الدین 
حمله‌ای شدید بردند. پیکاری خونین درگرفت : تقی در جناح راست مسلمین 
اند کی عقب نشست تا سواران معبد را که رویرویش بودند » به دام افکند. لیکن 
صلاح الدین این حیله را در نیافت وگروهی از جنگند گان قلب لشکر را به حمایت ‏ 
وی فرستاد . در نتیجه قلب و جناح راست وی با تلفات سنگین چنان هزیمتی داده 
شدن که گروهی از آنان تا دروازه‌های طبریه عنان باز نکشیدند. کنت برین 
حتی تا خرگاه خود سلطان رخنه کرد » ابا جناح چپ مسلمین هنوز دست نخورده 
بود » و چون فرنگان » به قصد تعقیب هزیمتیان » آرایش صف‌ها را برهم زدند » 
صلاح‌الدین » با جناح چپ خود » بر آنها زد و ایشان را تا لشکر گاهشان سراسیمه 
عقب راند. در همین هنگام مدافعان شهر نیز نا گهان دست به حمله برآوردند. 
جفری لوزینیانی ایستاد گی ورزید و به زودی دستهُ بزرگی از سربازان عیسوی به پناه 
سنگرها رسیدند. صلاح‌الدین جرأت نفوذ بدانجا را نداشت. بسیاری از سواران 
فرنکی از جمله آندره برینی کشته شده بودند. آلمانی‌ها خود را باخته و تلفات 
بسیار داده بودند. تلفات سواران معبد نیز سنگین بود. پیشوای ایشان ژرارد. 
رید فورتی » که در روزهای پیش از نبرد حطین رأی‌زن نا مبارك گی بود » به 
اسارت افتاد ؛ و با مرگ خویش کیفر آنهمه خامکاری ابلهانه را داد ,کنراد نیز 








۳۹ جنگهای صلیبی 
تنها با دخالت دلیرانه و به‌هنگام رقیب خویش شاه گی از خطر اسارت جست . 
فتح نصیب مسلمانان شد » هر چند که فتحی بی خلل‌نبود . عیسویان از 
جایگاه خویش بیرون نیفتاده بودند و در فصل پائیز از باختر زمین باز هم قوای 
تازه نفس رسید . ناوگان مردم لندن » قویدل از کامیابی خویش در پرتغال » در ماه 
نوامبر از افق بر آمد ۲ . وقایع نگاران » از میان نجیب زاد گان فرانسه و فلاندر و 
ایطالیا و حتی دانمارك و هنگری نام بسیاری مجاهد دیگر را آورده‌اند ۲ . بسیاری 
از شوالیه ها در انتظار شاهان پر حوصله خویش ننشسته بودند. به یاری این قوای 
تازه نفس » فرنگان موفق شدند شهر را از طریق خشکی» تنک در محاصره آرند . 
لیکن صلاح‌الدین نیز قوای تازه دریافت می کرد . خبر آمدن امپراطور فردریک » 
همچنانکه مسیحیان را دلگرمی داد؛ ملاح الدین را نیز واداشت تا کلیهُ دست- 
نشاند گان آسیائی خویش را فرا خواند و حتی به مسامین مغرب و اسپانیا نامه 
نوشت و کفت حا لکه جهان عیسوی باختر ۱ خویش را برای جانبازی در راه 
ارض قدس روانه خاور زمین نموده است » بر مسلمانان باختریست که آنها نیز چنان 
کنند . پاسخ ایشان نشان همدردی داشت» اما از کمک موثر نکته‌ای نمی گفت؟ . 
با وجود اين قدرت وی به زودی بدانجا رسید که توانست عیسویان را از هرسو تنگ 
در میان وا محاصر هکنند گان خود در محاصره افتادند . در سیو یکم ماه آکتبر 
پنجاه فروند از سفینه‌های وی با از دست دادن چند کشتی » حلقة ناوگان مسیحی 
را شکافتند و خواربار وساز و برگ نبرد به عکا رسانیدند. در بیست وششم دسامبر » 
ناوگانی بزرگتر از مصر در رسید و توانست با لنگرگاه شهر رابطه برقرا رکند" . 


+ - آمپروازستون , رم ب. «سقر ریچارد» ص ۲ب-رب. رالف دیستوثی 10۵00 06 حالف » دوم» ص . ب. 
«سرگنشت هرتل» دوم ص و ( ,. بهاه‌الدین در د .5 .1 .۶ ۰ »» ص ۱۲-٩‏ (وصفی‌بسیار روشن» چون او خود 
شاهد ماجرا بوده است) گفت بهاه‌الدین با شرح « سفر ریچارد » همه‌جا یکسان لیست » زیرا به حملةً پادگان شهر 
اشاره‌ای ندارد .. او زد و خوردهای پیشین را آورده (ص ۵-1۲ ). ابوشامه » ص ۲ ۱۵-۲ 6. 

۲ - «سفر ریچارد» باه متا میر ر‌ تاریخ فرود کشتی‌ها می‌داند (ص 4+۰) » حال آنکه اکر کته رالف دیستولی و 
بندیکت .درست باشد -> کتاب حاضر صفحدات قبل ماه نوامبر زودترین تاریخی است که سفینه هامی توانسته است به 
شام برسد . ۳ - «سفر ریچارد» » ص ۶ب .آمیرواز ستون ء . تاریخ ورود هر کدام داده نشده است . 
ء - بهاه‌الدین در « ٩.‏ ۲۰ ۳۰ .۳ص بو و وین ابوشامه » ص ۹[ 
ریچارد»» ص -بب. آمیرواز ستون ه-عم . ابوشامه» ص ۳۰-۱ ع. 








۱ عک ۱ ۳ 

سرتاسر زمستان را دو لشکر چشم در چشم یکدیگر آرام گرفتند و هیچ 

کدام جرأت نکرد دست به اقدامی بزرگ برآوود . زد و خوردهای کوچک وگاه 
تن به تن رخ می‌داد » اما در عین‌حال سربازان هرروز به‌دوستی بیشتر می گرائیدند. 
سواران هرطرف در ارود گاه حریف آشنایانی یافته بودند و پاس یکد گر را می‌داشتند . 
هر گا ه که سران متخاصم دوستانه به گفتگو می‌نشستند » جنگ رها می‌شد . هرلشکر 
سربازان دشمن را به میهمانی‌ها و سرگرمی‌هائ ی که در لشکرگاه ترتیب داده شده 
بود » می‌خواند » و یک روز پسر بچگان ارود گاه مسلمین » به‌تقلید بزرگتران ء 
پسربچگان عیسوی راء به بازی مورد حمله قرار دادند. صلاح‌الدین » با محبت یکه 
به جای اسیران مسیحی می کرد » و با ارسال هدایا و پیغامهای دوستانه به نزد 
سرانل دشمن » در این مهرورزی خویشتن راسر آمد دیگران نشان داد . پیروان 
پرشورتر وی به حیرت افتاده بودند و نمی‌دانستند چه روی داده است که آن جهاد 
مقلس ی که صلاح الدین تبلیغ آنرا ازخلیفه در خواسته بود» بدین حال افتاده است , از راه 
رسید گان باختری‌نیز ازاوضاع سرد رنم ی آورد ند» طا هرآ کین و نفرت ازنبرد گاه‌رخت بربسته 
بود» گواینکه طرفین ه رکدام درسوم خود برای کسب پیروزی دمیاز پا نمی نشستند" . 
علی‌رغم این دوستی‌های خوشایند » روزگار عیسویان در آن زمستان در 

لشکر گاه خودبه محنت ی گذشت : خوردنی کمیاب بود ؛ به خصوص که سیادت 
دریائی‌هم از کفشان بیرون رفته بود. با گرم شدن‌هوا» مشکل آب پیش‌آمد و وضع 
بهداشتی رو به وخامت نهاد و بیماری دامنگیر سربازان شد . این مشکلات سرانجام 
گی و کنراد را به راه سازش آورد . قرار شد بعد از با زگرفتن بیروت » صیدا » این 
دو شهر به اضافة شهر صور نصی بکنراد گردد و او در برابر» گی را به پادشاهی 
بشناسد . چون این قرار دوستانه نهاده شد »کنراد » در ماه مارس » لشکرگاه را 
ترلك گفت و در پایان اين ماء با سفینه‌های مملو از خواربار و اسباب نبرد از صور 
با زگشت . کشتی‌های صلاح‌الدین » به قصد بستن راه او ازبندرگاه عکا بادبان 
گشادند. لیکن پس از نبرد هولنالك » مسلمین علی‌رغم به کاربردن آتش 


٩٩ ۹۹-۹۹۰۹۰۰۹۰‏ شچچبچچ۹ب‌ج<ج<ِِ«جح.ح م۳ صجحجب ۳۳ 
ب - اپوشامه» ص ۱۲-۵۳۳ ع. این‌اثیر » دوم » ض و و و 





۳۸ جنگهای صلیبی 
یونانی عقب نشستند و کنراد توانست‌بارها را پیاده کند. با استفاده از مصالحی 
که کنراد آورد » فرنگان برج‌های محاصرة چویین ساختند و در پنجم باه به 
مصمم شدند که با استفاده از آنان بر شهر شبیخون زنند . لیکن برجها به آتش سوخت 
و کاری از پیش نرفت" و به زودی بیماری وقحطی لشکرگاه را فرو گرفت . خبر بروز 
تحطی در عکا : مایةٌ بختصر تسلائی بود» گو اينکه گه گاه کشتی‌های مسلمانان 
نبرد کنان تا لنگرگاه پیش می‌راندند و به شهر خواربار می‌رسانیدند" . در سرتاسر 
فصل بهار افواج نوینی به‌لشکر صلاح الدین پیوستند . در نوزدهم ماه مه» شنبهُ عید 
هبوط روح القدس " » صلاح الدین به ارود گاه عیسویان حمله‌ای برد که بعد از 
هشت روز جنگ مداوم دفع شد* . دومین پیکار خونین در بیست‌وپنجم ژوئیه در 
روز یعقوب حواری درگرفت. در این روز سربازان فرانک با رهبری سرجوخه‌های 
خویش » بی اعتنا به خواست سران لشکر » بی پروا بر جناح راست صلاح الدین که 
ارد و گاه تقی‌الدین بود » تاختند که به سختی شکسته شدند و بسیاری به قتل 
آمدند. یکی از مجاهدان سرشناس انگلیسی به نام رالف آلتا ریپائی* که اسقف 
اعظم کالچستر" بود به نجات آنها شتاف ت که او نیز کشته شد" . 

دز لقن تامکان مسا هدان پیت را داد یگ هت او را ود 
استقبال قرارگرفتند » گواینکه ورود هر یک سرباز خود مستلزم سیر کردن شکمی 
دیگر بود . بسیاری-از نامورترین بزرگزاد گان فرانسه و بورگاندی که پیشاپیش 
پادشاه خود شتاب آورده بودند » در میان اینان دیده می‌شدند : از جمله تیبالد* , 
کنت بلوآ" و برادرش استفن سانسری"۱ » که اين مرد روزگاری نامزد همسری ملکه 





ب - «سفر ریچارد» » من هم-وب. آمپرواز » ستون ۲و - وم. بهاه‌الدین در د .5 ۲۰ ۳۰ .۳ »۰ص رم رین 
این اثیر » دوم » ص ‏ ۱۸-۲ ۰ ۲ - «سفر ریچارد» » ص -هم ور بهاه‌الداین در « .1 .5 ۳۰ .۳ » 

ص ۱۸۱۰۲ ۰ م ‏ )۷۷۵ - «سفر ریچارد» » ص م-م. ۵ - 0۶ عال ۲ه طونی 

۶ - ماعه‌ای ب - «سفر ربچارد»» ص , و-وم. آمبروازستونع-۳و. آمیرواز در تاریخ این نبرد اشتباه کرده 
و آثرا روز یحبی حواری می‌داند. « سرگنشت هرقل» » دوم ص ره ,. بهاه‌الدین در« 5 ,۲ ,۳,۳ » ص -۱۹۳. 
۸ - 10ه9ز۲" - ۱018 ۰ - 5۵20677 06 ٩:60‏ 





عکا ۳۹ 





می بیلا بود » رالف کنت کلرمون" و ژان کنت فونتینی" و آلان اهل سن‌والری" 
همراه با اسقف اعظم بزانسون *» و استف‌های بلواً و تول * و گروهی روحانیان 
سرشناس دیکر . رهبر ايشان هانری تروائی ۲ کنت شامپانی۲» یک تن از نجیب. 
زاد گان جوان ویسیار نامدار فرانسوی بود زیرا مادر وی که دختر النور آ کیتنی۸ 
از شوی فرانسوی او بود » خواهر ناتتی شاهان انگلستان و فرانسه می‌شد » و ایندو 
خال قدر او را بسیا رگرامی می‌داشتند . وی در دم به عنوان نماینده و پیش آهنگ 
پادشاهان » بقامی خاص یافت و رهبری عملیات محاصره را که تا کنون برعهدة 
جیمز آوسنسی و لوئی تورینجیائی بود » بردست گرفت* . لوئی که چندی بود از 
پیماری - احتمالا مالاریا - رنج می‌برد » آمدن او را دستاویز رفتن خویش به اروپا 
کرد" . فردریک سواییائی بابازماند گان سپاه فردریک بارباروسا اوایل ماه ااکتبر به 
عکا رسید! . چند روز بعد .لشکری دیگر از مردم انگلستان در صور پیاده شد و به 
عکا آمد . فرمانده اینان بالدوین اسقف اعظم کانتر بوری بود "" 

سراسر تابستان زد و خوردهای پراکنده همچنان در می گرفت و هر طرف 
چشم به راه نیروئی نازه نفس داشت تا به حمله‌ ای سهمگین توانائیش دهد. سقوط 
شقیف ارنون در ماه ژوئیه فوجی» ازسربازان صلاح‌الدین را بدو بازگردانید » ابا 
او قبلا پاره‌ای از سپاهیان را به بستن راه فردریکک بارباروسا فرستاده بو که تا فصل 
زمستان باز نگشتند , در اين میان بازار دوستی و زد و خورد» گاه این وگاه آن, 
گرم بود , وقایع‌نگاران عیسوی شاهد رویداد هائی بودند که بردست خدا درمسلمانان 


000۵ ۲ - «صونات۴0 . ۳ - ۱۷۵۱۵۲ - اصنمو ه صمام۸ 4 - 136020600 

۵ - 1001 ۶ 1۳0۲ 0۶ ۲۲وع] ۲ - #صهووسمت ۸ - #هنمانت0).۸ »مموماط 

- «سفر ریچارد» ص -۲ آمپروازستون 6 بهاء‌الدین در «.5 .1 ۲۰ .۳» ص بو ,. هانری پسر هانری اول ؛ 
کنت شامپانی» بود. امتفن سانسری وتیبالد بلواثی هردو برادران کوچکتر پدر وی بودند. عمه‌اش آلیکُس :۸ همسر 
دوم سلطان لوئی هفتم» و مادر سلطان فبلیپ بود. بدینقرار سلطان فیلیپ علاوه برآنکه خال ناتنی وی بود عم زادهٌ 
بلافصلش نیز شمرده می‌شد . ۰ - لونی در سفر بازگشت مرد . رالف دیستوئی اورا متهم بیکند که با 
دشمن در تماس بود و از آنها رشوه گرفت (ج دوم ص ۳-(م) . ۰ - ابوشامة ص عبع تاریخ آنرا 
چهارم اکتبر گفته . پهاء‌الاین در «.5 1۰ ۲۰ ۳۰ص .۲ و مرب دسفر ریچارده ص و 

۲۳ - سفر ریچارد » ص ٩۳‏ . 


۰ ۷-7 ۳[ 
۰ جنگهای صلیبی ۱ 
شکست می‌انداخت و جانبازی صلیبیان را پاداش می‌بخشید . اما تمام تلاشها برای 
عبور از حصار شهر به نا کامی کشید . فردریک سوابیائی » لختی پس از ورود خویش » 
دست به حمله‌ای بی‌امان زد و از دنبال وی اسقف اعظم بزانسون چند قوچ قلعه‌شکن 
(دیابة) نو ساخته‌را علیه شهر آزمایش کرد که هر دو تلاش بیهوده بود! . در ماه 
نوامبر » صلیبیان توانستند صلاح‌الدین را از لشکرگاه خود در تل کیسان در پنچ 
میلی شهر بیرون برانند , اما او اند کی دورتر در تل خرویه خویشتن را در اردووگاهی 
استوارتر مستقر ساخت . این سبب شد تا عیسویان ازین پس بتوانند در جستجوی 
علیق و آذوقه راه به حیفا برند و این گشایش ؛ رنج گرسنگی را اندله تخفیفی داد . 
ولی بیما ری و تحطی در شهر و لشکر گاه همچنان بیداد می کرد و هیچ کدام از 
طرفین آمادُ تلاش بزرگی نبودند" . ۱ 

از حملة قربانیان بیماری پائیز آنسال » یکی ملکه سی‌بیلا بود . دو دختر 
خردسالی که او پرای شاه گی » زاده بود چند روز پیش از مرگ وی در گذشتند. . 
وارث تخت سلطنت اینک شاهزاده خانم ایزابلا؟ بود و بدینقرار تاج گی » در خطر 
افتاد . چه او افسر شاهی را به اعتبار همسری سی‌بیاز به کف آورده بود و معلوم 
نبود که این حق بعد از مرگ ملکه هنوز هم معتبر شمرده شود . بزرگان با زماندة 
کشور » با رهبری بالیان یبنانی » اين را فرصتی می‌دانستند که می‌توانست ایشان 
را برای هميشه از زحمت حکومت ناتوان کی سبکبار سازد . نامزد ایشان برای مقام 
سلطنت کسی ج زکنراد مونتفرائی نبود وچنانچه می‌شد کاری کرد نا ایزابلا به عقد 
۱- بهاء‌الدین در «.5 .1 ۲۰ .۰۳ ص م -ع(. ابوشامه» ص ,-.؛ سفر ریچارد»» ص و . ,-بو (رویدادهای 
معجزه آمای کوناگون ) » ص ۰۹-۱ , (حمله به برج پشگان) ص ۳,-,,, ( حمل اسقف اعظم بزانسون ) . 
آمپرواز » ستون 6 . و-مه . ۳ - «سفر ریچارد»» ص ‏ ,-ه , ,. آمبروازستون م-ه . ,. اپوشامه» ص ع ,-۳ ۱ ه. 
۳ - سرگنشت هرقل» » دوم» ,ه , (نام دختران وی را آلیس و ماریا آورده است)؛ ارنول (ص بو ۲) می‌گوید 
که او چهار فرزند داشت؛ آمبرواز» ستون ء . ,؛ آمبرواز تاریخ‌مرگ اورا آخرماه اوت‌گفته» وحال آنکه دریکی ازدست- 
نوشته ها ی کتاب وی این تاریخ پانزدهم زوئیه آمده است . در فرمان ی که در سبتامیر ٩.‏ ,, در عکا صادر شده از 
وی به عنوان کسی که در قید حیات است یاد شده و حال آنکه در امه‌ای مورخ بیست و یکم ماه اکتبر او را مرده 
شمرده‌اند ( «ئامه‌های کانتربوری 090هنتاهیت ععام‌اوعو۴ » » ص بر( ). « اسناد » متمم » الوم 


.۸0۵1006040 »کرد آوری رهریشت. 18007308 ص بپ می‌گوید که وی مقارن اول اکتبر .و , , درگنشت . 
۴ - طاهطامع[ 





و ی 
ی ۱ 


وی در آید » بر گی » حق تقدم می‌یافت . اما راه حل آسانی نبود. شهرت داشت 
که نراد هسری در قسطتطنیه و احیانا یکی دیگر در ایطالیا دارد » و نیز آنکه 
برای طلاق آنان هر گز اقدامی نکرده است . اما قسطنطنیه و ایطالیا بس دور بود 
و هر گاه همسرانی در آن.دو دیار تنها رهاشده بودند » فراموش کردن ایشان مشکل 
نبود . مساله غامض تر وحود عمفری نبنینی شوهر ایزابلا بود که نه تنها حیات 
داشت » بلکه هم اکنون نیز در لشکرگاه بسر می‌برد . همفری جوانی بود رعنا و 
دلیر و دانشور » اما زیبائی وی بیش از حد زنانه می‌نمود و نمی‌توانست احترام 
سربازان خشن اطراف او را جلب نماید. وانگهی نجیب زاد گان» عهد شکنی 
نامردانه اش را درسال وم , , که سبب شد تا گی » علی‌رغم وصیت بالدوین چهارم » 
انسر شاهی را نصیب خود گرداند » نمی‌توانستند ازیاد ببرند. لذا تصمیم گرفتند 
که اسباب طلاق وی را فراهم سازند. همفری خود به آسانی تن در داد. وی 
در خور زند کی زناشونی نبود و ازکشیدن بار مسژولیت‌های سیاسی می‌هراسید . 
اما ایزابلا زیر بار نرفت . همفری بدو همواره مهربان بود و او حاضر نبود به خاطر 
جنگجوئی میانه سال دل ازو ب رکند » ایزاپله بر تخت و تاج نیز چشمی نداشت. 
نجیب زاد گان ناچار حل این مشکل را به دست توانای مادر وی » ملکه ماریا کامتا! 
همسر بالیان سپردند و او با استفاده از نفوذ مادرانة خویش شاهزاده خانم ناساز شکار 
را به ترلك همسر خود واداشت . آنگاه منک مادر در اجتماع اسقفان یادآور شد 
که دخترش تحت فشار عم خویش بالدوین چهارم » در آنگاه که بیش از هفت سال 
نداشته » به عقد همفری در آمده و ازینرو با در نظرگرفتن سن بسیار کم وی در وقت 
ازدواج » و نیز ناتوانی آشکارهمفری در انجام وظایف زناشوئی » این ازدواج را 
باید ملغی کرد . بطریی هرا کلیوس" از فرط رنجوری قادر به شرکت در انجمن 
نبود و نا گزیر اسقف اعظم کانتربوری را به جای خود فرستاد و اسقف اعظ مکه از 
علاقة بسیار شاه خویش به خاندان لوزینیان آگاه بود » زیر بار نرفت و با اشاره به 
ازدواج سابق کنراد اعلام داش تکه این عروسی فسقی مضاعف خواهد بود . ابا 





#تمصتویمت مایع6( ۲ - فدانلمعع۳6 


۲ جنگهای صلیبی 

اسقف اعظم پیزا که سمت نمایند گی پاپ را داشت » سوی هواخواهان کنراد کشیده 
شده بود و آنسا ن که می گفتند این در قبال وعده‌ای بود دائر بر اعطای امتیازاتی 
به هم میهنان وی که بدو داده بودند. استف اعظم بووه , که عم‌زاده سلطان فیلیپ 
بود » از حمایت نماینده پاپ برای جلب موافقت عموم به طلاق ایزابلا سود برد 
و در بیست و چهارم ماه نوامبر ٩.‏ , , خود وی او را به عقد کنراد در آورد. 
هواخواهان لوزینیان از اين عروس ی که حق پادشاهی گی را پایمال می کرد » 
برآشفتد و دست نشاندگان انگلیسی و نرماندی و گینی سلطان ریچارد با تمام 
قوا به حمایتشان برخاستند. ولی رهبر ایشان » اسقف اعظم بالدوین » پس‌از تکنیر 
تمام کسان ی که دراین ماجرا دستی داشتند » در نوزدهم نوامبر نا گهان مرد . وقایع 
نگاران انگلیسی برای بد نام کردن کنراد هیچ دستاویزی را فرو نگذاشتند و شخص 
گی » تا آنجا پیش رف تکه کنراد را به نبرد تن به تن خواند. اما کنراد که 
می‌دانست اینک قانوناً حق با اوست » حاضر نشد دامن این کشا کش بیش ازاین به 
درازا کشد . لوزینیانی‌ها امتناع وی را احیاناً به‌حساب ترس اوگذاشتند » لیکن تمام 
کسانی که در دل به فکر آیند مملکت بودند می‌دانستند که اگر نسل شاهی باید 
بر قرار ماند ».راهی نیست مکر آنکه ایزابلا باز شوهر کند و کود کی به جهان آورد ؛ 
و کنراد ناجی صور نامزد آشکار این مقام بود . نوعروس و تازه داماد راه صور پیش 
گرفتند و سال دیگر ایزابلا در آنجا دختری زاد که به خاطر مادر بزرگ بیزنطی 
خویش » ماریا نام گرفت . کنراد » چنانکه می‌شایست » حاضر نبود پیش از مراسم 
تاجگذاری عنوان شاه به خود بندد و از آنجا که گی » به هیچ روی حاضر به کناره - 
گیری نبود » کنراد از با زگشت به لشکرگاه عکا تن زد . 

, - ارنول » ص چ-یب . سرگنشت هرقل»» دوم ص ع-,ه, ( مفصل ترین شرح » اما با لحنی خالی از شور ) . 
آمپرواز» ستون ۲ ,-. , , وسفر ریچارده»» ص ع ۹-۳ , ,(دوگزارش بسیار خصمانه علیه کنراد وبالیان‌و ملکه‌ماریاکامنا), 
در سفر ریچارد» آمده است که ایزابلا با رغبت تن درداد» حال آنکه «سرگنشت هرقل» آشکارا می‌گوید که او 
تنها ازین جهت راضی شد که وظیفه سیاسیش ایجاب میکرد. بنابرگفتة ارنول » همفری در قبال رشوه زیر بار رفت. 
ایزابلا تیول تورون (تبنین) راکه مال پدر بزرگ وی بود و بالدوین چهارم آنرا جزء املالك شاه ی کرده بود » به 


وی باز کرداند . همسر ایطالیائی کنراد مملماً قبل از عروسی وی با شاهدخت بیزنطی تئودورا آنجلینا 
همناه‌همه 1160002 برده بود (ئیستاس کونیاتس ص ,و ع)» و از لحن نیستاس می‌توان احتمال دادکهه 





عکا 1۳ 





روزگار مجاهدان در سر تا سر زمستان همچنان به محنت می گذشت . 
قوای نازه نفس صللاح الدین از شمال رسیده بود و ا کنون تمام لشکر گاه از راه خشکی 
تنگ در محاصره بود . خوردنی هیچ نمی‌رسید و در ماههای زمستان پیاده کردن 
خوار بار درین سواحل مملو از دشمن کار آسانی نبود » در صورتی که سفیته‌های 
مسلمین گا هگاه نبرد کنان حود را بفه بار اندازعکا می‌رسانیدند . از جمله‌بز رگزاد گانی 
که در اردوگاه عیسویان از بیماری درگذشتند» تیبالد بلوائی و برادرش استفن 
سانسری را می‌توان نام برد" . در بیستم ژانویة سال ٩,‏ , , فردریک سواییائی 
نیز مرد و آلمانی‌ها بی‌رهبر افتادند » گواینکه لئوپولد" اطریشی » عم‌زادهُ وی » که 
اوایل بهار از ونیز آمده بود تلاش می‌ورزید تا مگر آنان را زیر لوای خود آورد" . 
هانری اهل شامپانی چند ماهی چنان بیمار بود که همگان امید ازو برگرفته بودند؛ , 
بسیاری از سربازان بویژه انگلیسی‌ها گناه اينهمه محنت و درماندگی را از کنراد 
می‌دانستند که درصور به عشقبا زی نشسته بود و از آمدن به یاری آنها دریم سی کرد 
ولی انگیزه کنراد هرچه بود نمی‌شود گف تکه جز این چه کاری از دستش ساخته‌بود . 
بی‌او لشکرگاه خود آ کنده ازسرباز بود . بارها تلاش رفته بود تا مگر از دیوارها 
بگذ رند » بخصوصا درسی و یکم ماه دسامبر که شکستن یکی از کشتی‌های امدادی 
مسلمانان در مدخل لنگرگاه » مدافعان را از دفاع غافل کرده بود ؛ اما توفیقی 
حاصل نیامد. شش روز بعد هم که قسمتی ازحصار فرو ریخت» مجاهدان نتوانستند 
از آن طرفی بربندند. بسیاری به سوی مسلمانان گریختند و به پاس یاری ایشان 
->همیر ییزنطی او نیز درگنشته بود (ص ٩-۷‏ به) کی سنلیسی کنل5»0 0۶ لان2) نوک رکه گفت در صورت امتتاع 
همفری حاضرست با او نبرد تن به تن کند» در همان شب عروسی اسیر مسلمین شد. + - هیمرموناأکوس 
فاجاعهه۷)0 _ تفتتره در «تسخیر عکا قنعمتع۸ 0تاعمودام۳ 126» ص رم مرگ تیبالد و برادرش را گزارش 
کرده است . برای روزگار مخت مجاهدان و نیز قطعه شعری در هجای کنراد -+ «سفر ریچارد» » ص عم-ع ۱۲ . 


آمپروازه ستون ه ,+۱۲ , نیز کنراد را نکوهش کرده است. بهاء‌الدین در «.5 .1 .۲ .۲» ص بم؛ به مرگ کنت 
«بالیات» که همان تیبالد است اشاره کرده است. 7 18600014 ۳ - بهاء‌الدین در د.گ .1 .۳ .۲ 
ص بمب مرگ فردریک سواییائی را آورده است . ورود لئوپولد اطریشی باگروهی از مردم سرزمین راین از ونیز » 
توسط آنمبرت گزارش شده است (ص ب-بو). او زسمتان‌را در زارا 2878 س رکرده بود. او پسر برادر ناتنی فردریک 
بارباروسائی پسر یعنی» هانری اول » حکمران اطریش , از تگودورا کامنا بود . ء - بهاء‌الدین » همانجا ,. 
و - سفر ربچارد» » همانجا, 


5 جنگهای صلیبی 
و شیو عالی دستگاه خبر چینی خود » صلاح‌الدین توانست در سيزدهم ماه فوریه 
حلقَهُ محاصره را بشکافد و پاد گانی با فرمانده جدید به یاری مدافعان فرسودءٌ عکا 
رساند . اما برای حملهة نهایی همچنان مردد بود . بسیاری از سربازانش خسته بودند 
و چون فوجی نازه ننس می‌رسید » گروهی دیگر را به استراحت می‌فرستاد. ظاهرا 
محنت و بل خود به جای صلاح‌الدین در ارد و گاه عیسویان درکار بود! . 

صلاح الدین یکبار دیگر ناخردمندی کرد و شکیبائی ورزید . با نزدیک شدن 
عید لنت"» چنین می‌نمود که فرنگان بیش قادر به پایداری نخواهند بود . دراردو گاه 
آنان یک سکه نقره تنها بهای سیزده دانهٌ لوییا يا یک عدد تخم مرخ بود و یک 
کیسهة غله یکصد سکه طلا ارزش داشت. بسیاری از بهترین اسبها در راه تأمین 
قوت صاحبان خود کشته شدند . سربازان ساده علف می‌خوردند يا آنکه استخوان‌های 
بی گوشت می‌جویدند. روحانیان اردو به تخنیف آلام سپاهیان م یکوشیدند » لیکن 
آزمندی سودا گران پیزائی که تأمین خواربار لشکر بیشتر بر دست آنان بود » خار 
راهشان بود » تا آنکه در ماه مارس » آنگاه که دیگر امیدی نمانده بود » سفینه‌ای - 
بزرگ انباشته از خوردنی از افق بر آمد و توانست بار خویش را پیاده کند و چون 
هوا رو به‌اعتدال نهاد» کشتی‌های دیگر از پی‌هم در رسیدند . ورود این سفینه‌ها 
خوشآیدی دو کانه با خود داشت » چرا که هم زاد و توشه آوردند و هم مژده 
رسانیدند که پادشاهان انگلستان و فرانسه سر انجام به آب‌های مشرق رسیده‌اند" . 





- ابوشامه ؛ ص بر و-بره و .۲ . این اثیر » دوم » ص ۳۳-۳ ؟ - 1004 م - هتفر ویچارد » 
ص پد-وم, . آمپروازستون . ۱۱۹-۴ . 


فصل سوم 


ریچارد شبردل 


« من بلائی و شکستی عظیم از طرف شمال می‌آورم . 
شیری از بيشة خود بر آمده » و هلالك کننده امت‌ها 
حرکت کرده » . 


ارمپاءنبی باب چهارم آیه‌های و » ي 


سلطان فیلیپ آ گوستوس ! در بیستم آوریل سال ٩,‏ ,, » روز شنبه بعد از 
عید پاك (فصح ) در لشکر گاه روبروی عکا از آب بر آبد و هفت هفته بعد ازو 
سلطان ربچارد » در شنبة بعد از عید هبوط روحالقدس" بدو پیوست. تقریباً چهار 
سال از تاریخ نبرد حطین و درخواست کمک فوری از باختر می گذشت. سربازان 
فرسوده‌ای که در سواحل شام می‌جنگیدند » از ورود پادشاهان چنان شادمان شدند 
که درنگ ایشان را بخشودند » یا آنکه یکسره فراموش کردند . اما در دید 
یکك تاریخ نگار امروزی » سفر ولنگارانه و سراسر جنک و ستیز ریچارد به نبرد گاهی 
که به وجود وی آنهمه نیاز داشت » نشانی از بی‌بند و باری اوست . 

اينکه سلطان فیلیپ چندان شتایی نداشت » علتش را آسان می‌توان فهمید ,. 
او مرد آرزو بافی نبود و تنها موجبات سیاسی او را به راه جهاد کشانیده بود . زیرا اگر 


- کناافدودا۸ ونانط۳ ۲ - ساءانط/۱۷۱ 


۹ جنگهای صلیبی 
ازین ماجرای مقدس کناره می‌جست نه تنها حسن نیت کلیسا » که حمایت بیشتر 
هواخواهان خویش را نیز تاوان می‌داد . اما کشورش در معرض خطر بود . وی 
از جاطلبی‌های صاحب آنژو چشم می‌زد » ونمی‌توانست پا از فرانسه بیرون گذارد » 
مگر آنکه یقین حاصل م ی کرد که رقیب انگلیسی وی نیز بار سفر بر بسته است . 
احتیاط چنان اقتضا می کرد که هردو همراه یکدیگر به حرکت درآیند . وانگهی 
شاه را نمی‌توان به گناه آخرین تأخیری که درگذشت ملکه فرانسه در کارش 
انداخت » ستوجب بلامت شمرد . درنگ ریچارد نیز علل خاص داشت . مرگ 
بو کی اه ود که کقوز رابرد بگرسا ردان دهم وانگهی او 
مانند سلطان فیلیپ » در نظر داشت ازطریق دریا عزم سفر کند وسفر دریا درماههای 
زمستان امکان پذیر نبود . ولی اينکه مجاهدی اینچنین پر شور » آنهمه ایندست و 
آندست کرد » نشان دهند؛ سهل انگاری و لاقیدی اوست . 

ریچارد نقط ضعف اخلاقی بسیار داشت . از نظر جسمانی مردی بود 
درشت اندام و بلند قاست » با اعضای کشیده و زورمند و گیسوانی خرمائی گون و 
اندامی دلپسند , وی از حانب مادر نه تنها چهره دلکش خاندان پوآتو» بلکه رفتار 
پسندیده و سر بی‌باك و ذوق شعر و میل به ماجراهای عاثش شقانه را همه یکجا به 
ارث برده بود . دوستان و خدمتگزارانش هم ازو می‌ترسیدند و هم از سرجان 
فدائیش بودند. وی خویی آتشین و خلقی سخت یکدنده را از مادر و پدر هر دو به 
میرات گرفته بود . لیکن نه از زیرکی و شم جهانداری پدر درو اثری دیده می‌شد » 
و نه از باریک بینی ملکه النور. وی در محیطی پرورش یافته بود آ ؛نده از دسته - 
بندی ها وکشا کش های خانواد گی» و ازآنجا که عزیز کرد؛ مادر بود» پدررا دوست 
نمی‌داشت و به برادران اعتماد نمی‌ورزید , گو اینکه در حی ژوانا , کوچکترین 
خواهر خویش » مهر بسیار دائست . وی آموخته بود که هواخواهی بی‌پروا » اما 
عهد شکن باشد . آز بسیار داشت » اما گهگاه نیز گشاده د سب ۱ 
و از تظاهر به ولخرجی رو ردان نبود . در پر کاری حد نمی‌شناخت » اما بس ۲ 
در بند منافع آنی بود » در قبال آنال مسئولیت‌های ایگر را یکسره از یاد می‌برد . 


دوست داشت کارها را سامان دهد » اما از امور دیوانی خسته می‌شد و این تنها 
هنر جنکك آوری بود که می‌توانست سراپا مجذویش گرداند . در مقام سربازی از 
مواهب واقعی برخوردار بود . در امور استراتژیکی و فنون نظامی شم خاص داشت 
و دارای قدرت فرماندهی بود. سی و سه سال از عمرش می‌رفت و در بهار زندگی 
شسخصیتی شده بود با نام » که پیش از آنکه پادر کاب نهد » آوازه‌اش به مشرق 
زمین رسیده بود " . ۳4 

سلطان فیلیپ مردی کاملا دیکر گونه بود . وی از ریچارد هشت سال 
جوانتر بود ؛ اما تأ کنون دهسال پادشاهی کرده و از تجارب نا گوار گذشته عقل 
و بینش آموخته بود. قدرت جسمانیش به پای ریچارد نمی‌رسید » اندامش نسبتا 
موزون و کسوانش آشفته بود و یک چشم خویشتن را از دست داده بود. به تن . 
خود مرد دلاوری نبود و با وجود خویی آتشین ومیل به جانب هوسرانی » می‌توانست 
پر هیجانات درونی خویش پرده گذارد . چه از نظر مادی و چه در بیان احساسات»ء 
خودنمائی را نمی‌پسندید . دربار وی خشک و بری از تکلف بود. وی چندان 
مکتبی‌ندیده بود و به هنر دلبستگی‌نداشت؛ گواینکه قدرمردان دانشمندرا می‌شناخت » 
و از سر مصلحت با آنان طرح الفت می‌انداخت و به شیرین بیانی و نکته سنجی در 
نگا هداشت محبت‌ایشان م ی کوشید . درعالم سیاست مردی بود بردبار وبصیر ونیرنگ. 
بازو عهد شکن و بی‌حقیقت » ولی سخت پای‌بند وئلا یف و مسئولیت‌های خویش بود . 
علی‌رغم آنهمه للامت و تنگ چشمی که به جای خود و یاران روا می کرد » درحق 
بینوایان مردی بود دست و دل باز که در برابر زورگویان از حمایت ایشان رویر- 
نمی‌تافت . چهره‌ای زشت و ناخوشایند داشت» لیکن پادشاهی بو دکاردان که در 
میان فرنگان خاور حرمتی خاص داشت ؛ زیرا ولی نعمت خاندان‌هایی بود کد 
تقریباً تمام فرنگان خاور یکسره از آنها برخاسته بودند . وانگهی بیشتر مجاهدانی 
که برای مدتی کوتاه به مشرق می‌آمدند » بطور مستقیم یا غیر مستقیم » در زمرة 
, - ظاهر ریچارد در « سفر ربچارده ص 6ع , وصف شده است, برای خلقی ومنش وی > گفتار استوب 80000 ضمن 
بقدمهٌ کتاب یاد شده و نیز به « ریچارد شیر دل +۲16۵ - عمفاً مدا 4تعحنال» تألیف نورکیت 6فهو۲۵۳ 





4۸ جنگهای صلیبی 


سر سپرد گانش بودند » گواینکه ربچارد را به پاس دلاوری و سر بيباك و قيافة 
گیرائی که داشت بهتر می‌توانستند تحسین کنند . در دیده مسلمانان نیز ریچارد 
از همکار خود نجیب زاده‌تر و غنی‌تر و بزرگوارتر جلوه داشت" . 

دو پادشاه در چهارم ماه ژوئی ٩۰.‏ ,, از وزلی به اتفاق به حرکت درآمده 
بودند » ریچارد ناوگان انگلستان را از پیش فرستاده بود تا کرانه‌های اسپانیا را 
دور زند و در بندر مارسی چشم به راه او باشد . لیکن تقریباً تمام نیروی زمینی 
قلمرو وی در معیتش بودند . لشکر فیلیپ فلیل‌تر بود » زبرا بسیاری از دست - 
نشاند گانش قبل از او آهنگ مشرق کرده بودند . سپاه فرانسه از پیش و انگلیسیان 
از پس» وزلی را به سوی لیون پشت سر نهادند. در اینجا بعد از آنکه فرانسویان از 
رود رون" گذشتند » پل زیر گام سربازان انگلیسی شکست و جان بسیاری از کف 
رفت و تا اسباب عبور مجدداً آماده گشت اند.کی تأخیر افتاد . لختی بعد از 
ترك لیون » دو پادشاه از یکدیگر جدا شدند. فیلیپ در جهت جنوب شرقی به سوی 
کرانه‌های حوالی نیس "» از دامنه‌های آلپ گذشت و از آنجا برای رفتن به ژنوا .. 
که کشتی‌ها در آنجا انتظارش را م ی کشیدند » راه ساحلی را پیش گرفت . ریچارد 
رو به مارسی نهاد و کشتی‌هایش در بیست و دوم ماه اوت در آنجا بدو پیوست . 
دریانوردی ناو ان انگلستان بی‌حادثه گذشته بود . بجز در سواحل پرتغال در ماه 
ژوئن » که برای دفع حملهة امپراطور مرا کش سلطان سانچو را یاری کرده بودند » 
از مارسی گروهی از مردان ریچارد » به سرپرستی بالدوین استف اعظم کانتربوری » 
از طریق دریا یکراست عزم فلسطین کردند » لیکن پار؛ بیشتر سپاه در دسته‌های 
جداگانه عازم مسینا در جزیرٌ سیسیل شد که قرار بود در آنجا باز به فرانسویان 
ملحق شوند*. 
- ملح‌نامه‌ای درمتایش فبلیپ درهتتم ویلیام اهل برتانی 300100 عطا «ععنل/۷۷ ۵۲ دمنلهد‌هنلمت) س م۲۲ 


آیده است . در سرتاسر کتاب « سفر شامربچارد » مننش وی به بدترین وجه سمکن مورد تأویل قرارگرنته و برای این 
-> « فیلیپ دوم اع۸0 ل «نل۳ > » تیف کارتلیری هه » مکرر .۰ - مق 


م ‏ ۳ ع- برای ممافرت شاه درپهدة خاک فرانسه رجوع شود به: « سفر ریچارد » ص ۳«-و: , آمبرواز » 
ستون ع ۱-, , .بندیکت پطریوروئی » ج دوم ص ۱-۱ ,. ریگورد » ص -و. ویلیام اهل بریتائی ص ۰۹۰-۹ 





ریچارد شیردل ۹ 





این بنا بر پيشنهاد ویلیام دوم شاه سیسیل بود که پادشاهان فرانسه و 
انگلستان را واداشته بود تا در آن وقت که برای نخستینبار طرح جهاد. می‌ریختند » 
تصمیم بگیرند نیروهای خویشتن را در سیسیل گرد آورند . ابا سلطان ویلیام دوم » 
در نوامبر سال ۱ ,> در گذشته دود . وی ژوانا » خواهر ربچارد را در نکاح حود 
داشت : اما از این عروسی کود کی پا بر حهان ننهاده بود و وارت ویلیام کستانس 
عم او بود که اینک همسر هانری هوهنشتاوفنی! » پسر ارشد فردریک بارباروسا 
بود. در نظر بسیاری از مردم سیسیل تحمل بارسلطهُ آلمانی‌ها تصوری ناخوشایند 
آلمانی‌ها بر جنوب ایطالیا هراسان بود » یکك تن از عم زاد گان سلطان فقید را به 
نام تانکرد کنت لچه" به جای کنستانس و هانری به پادشاهی سیسیل رسانید. 
تانکرد مردی بود خرد حثه و زشت روی , با ظاهری ناحوشایند و تقریباً در دم 
خویشتن را با مشکلات بسیار مقابل یافت . مسلمین سیسیل طغیانی کردند و 
آلمانی ها نیز به قلمرو او در ایطالیا تاختنی آورد ند و عمان کسانی که او را به 
قد رت رسانیده پود ند ل رفته رفته رأی پيسشین بگردانیدند , تانکرد ناجار سربا زان و 
سفینه های خوبش را از فقسطین فراخواند و با مدد آنان دشمنان را بمالید . اما با 
آنکه آماده بود تا سلاطین ,۱ پا دکاف بسیار پذ یرفته و در برآوردن نیاز ایشان از 
هیچ گونه یاری 1 نورزد ّ در وضعی نمود که به تن خویش درین حهاد دمساز 
آنان شود" . 

سلطان فیلیپ در پایان ماه اوت در ژنوا به کشتی نشست و پس از یکك 
دریانورای آسوده در چهارد هم سپتامیر در همینا از آب برآمد ۲ او که از ررق و 
برق تثریفات بیزار بود » با سادگی هرچه بیشتر به شهر اندر آمد . لیکن به فرمان 
تانکرد وی را با احترامی شایان پذیرة گشتند و در کاخ شاهی فرود آوردند . 
سلطان ربچارد برآن شد که ار مارسی راه خشکی ر همچنان ادامه د هد . او ظا هرا 


۱ - ۳۱۵۳۵۱۹۵۲60 ۲ - 16000 م - برای وضع تانکرد « تسلط نرمانها بر ابطالها » شالاندن » دوم » 
ص ۰8۱-۲ 


۰٩ج‏ <"#"ث"ث"ث""«#«ثآسآاآااااصاصاصاا۳۳ 
جنگهای صلیبی 


۰۰ 
از سفر دریا خوشش نمی‌آمد و شک نیست که حرکت کشتی حالش را دکرگون 
می کرد . ناو گانش سربازان را به مسینا برد » و دور از ساحل در انتظار شاه لنگر 
انداخت. خود شاه با نگهبانانی اندلك راه ساحلی را از طریق ژنوآ و پیزا و استیا! 
در پیش گرفت , در اینجا چندان درنگ آورد که خبر ورود ناوگان خویش را به 
مسینا شنید » آنگاه آنطور که از قرائن برمی‌آید » بیشتر نگاهبانان خویش را با 
کشتی روانة مسینا کرد » تا مقدمات ورودش را فراهم چینند و خود تنها در معیت 
یک ملازم » سوار براسب راه را ادامه داد . آنگاه که از حوالی شهر کوچک 
میلتو" در کالابریا" می گذشت کوشيد تا مکر شاهبازی را از خان یکی از روستائیان 
بدزدد » که بر دست روستائیان غضبنالك مالشی جانانه و مرگ آور دید. از اینرو 
یک یا دو روز بعد که به تنگه‌های مسینا رسید » بر سرغضب بود . مردانش او را 
در ساحل ایطالیا دیدار کردند و با تکلفی تمام به مسینا که در سوم ماه سپتامبر 
پدان رسید » هدایت نمودند . تشریفات بی دریغ ورود او درست نقطه مقابل ورود 
ساده و بی‌تکلف سلطان فیلیپ بود . 

حین عبور از ایطالیا مطالبی به گوش ریچارد خورده بود که تانکرد را از 
چشم وی انداخت . آزادی خواهرش ژوانا , ملک شوی مرده » محدود گذته و 
کابینش را از او دریغ کرده بودند . ژوانا در قلمرو شاه سیسیل ننوذ بسیار داشت 
وتانکرد آشکارا بدو بد گمان بود . ازین گذشته ویلیام دوم میرانی بزرگ مشتمل بر 
ظروف و اثاة زرین» با یک سراپرده ابریشمین و دو ناوچة مسلح و بسیاری‌بسته های 
خواربار برای پدر زن خویش هانری دوم به میراث نهاده بود ؛ و حال که هانری 
مرده بود» تانکرد تصمیم داشت آنها را بهر خود نگا هدارد. ریچارد ازسالرنوه کس 
به نزدیک تانکرد فرستاد و آزادی خواهر و بر گردانیدن کایین معهود را همراه با 
میراث یاد شده خواستار شده بود. این درخواست ها و از پی آن اخیار رفتار ریچارد 
در کالابریا تانکرد را به وحشت انداخت . او ترتیبی داد تا ریچارد را در کاخی 
بیرون شهر منزل دادند و به امید نرم کردن او خواهرش ژوانا را با تشریفاتی 
۱- عااجن ۲ - ۱:64 ۳ - ها۲تعلیت 
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شاعانه به نزد برادر فرستاد و برای پرداخت بهای میراث مزبور و کابین ژوانا 
وارد مذا کره شد . فیلیپ که ریچارد دوروز بعد از ورود خویش به‌ملاقاتش رفته 
بود » پيشنهاد میانجیگری کرد . آنگا. که ملکه ژوانا برای ادای احترام به حضور 
فیلیپ رفت» وی او را چنان صمیمانه پذیرف ت که همگان را در انتظار شنیدن خبر 
عروسی خود با وی گذاشت » لیکن ربچارد سرسازگاری نداشت . وی در ابتدا 
فوجی از لشکریان خویش را به تسخیر شهر بانیارا" در آن سوی تنکه فرستاد و 
خواهر را در آن مستقر ساخت » آنگاه در نزدیکی مسینا » بر جزیر کوچکی که 
ترارگاه دیری یونانی بود » حمله برد و رابان را با بیرحمی تمام از آنجا بیرون 
انداخت تا سربازانش جای ایشان را بگیرند . این نامردمی که به جای این مردان 
خدا شد » مردم مسینا را که بیشتر از یونانیان‌بودند » هراسان کرد » و حال آنکه 
اعیان شهر از رفتار سربازان انگلیسی نسبت به دختران و بانوان خود از پیش به 
آخشم آنده بودند , 

درسوم ماه اکتبر نزاعی که در حومه شهر میان چند سرباز انگلیسی و 
گروهی از مردم رخ داد ۰ به عصیان کشید . خبر افتاد که ریچارد کمر به 
تسخیر سر تاسر سیسیل بسته است . دروازه‌ها را بر مردانش فرو بستند و تلاش 
سفینه های او در لنگ رگاه به جائی نرسید . سلطان فیلیپ شتابان اسقف اعظم مسینا و 
مارگاریتوس دریاسالار تانکرد را باتمام بزرگان و سرشناسان شهر به مقر خویش 
خواند و بامداد بعد به عزم دیدار ریچارد و نرم کردن وی » رهسپار مر کز او در 
خارج شهر شند. . دزست در آن دم که امید می‌رفت سازشی حاصل آید » از از 
غرفه شنید که گروهی ار ث.هریان به فرار نیه‌ای گرد آمده‌اند و دشنامش می‌دهند . 
از اینرو غضبناك از انجمن بیرون رفت وسربازان را فرمان داد تا حمله را از سر 
گرفتند . این‌بار شهریان غافلگیر شدند . طی چند ساعت مسینا اشغال شد وسوای 
گذرگاه‌های اطراف کاخی که منزل سلطان فیلیپ بود » کليهُ محله‌های شهر به 
غارت رفت . مارگاریتوس و دیگر بزرگان فتط مجالی یافتند که خود و کسانشان‌را 
الا 
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از بهنکه بیرود برند » اما خانه‌هاشان به چنگ ریچارد افتاد . ناوگان سیسیل کد 
کنار ساحل لنگر انداخته بود» آتش زده شد . هنگام پسین پرچم پلانتاژنی‌ها" 
بر فراز شهر به اهتزاز درآید . 

برخاشگری بیرحمانة ربچارد بدین مختصر پایان نیافت . او با آنکه اجازه 
داد پبرچم فیلیپ را کنار برجم وی برآفرازند» شهریان را مجبورساخت گر وگان‌هانی 
به مانت رفتار شاه خویش » در اختیارش نهند و اعلام کرد که آماده تسخیر 
سرناسرجزیره است . در این اثنا قلعُ چوبین بزرگی‌بیرون شهرساخت و برآن نام موهن 
»افساریونانیان» گذارد . 

فیلیپ ازین نمونه رفتاری که از رقیب سرزد » اندیشنال شد و عم زاد؛ 
خویش دوكك بورگاندی را به نزد سلطان تانکرد در کاتانیا" فرستاد و او را از نیت 
ریچارد با خبر ساخت و گفت که حاضر است در صورت وخامت اوضاع به یاریش 
برخیزد . تانکرد درموقع دشواری افتاده بود . او می‌دانس تکه عانری هوهنشتاوفنی 
دست اندر کار تاختن به کشور اوست و نیز می‌دانست که دست نشاند گانش 
بذو مهری ندارند, لذا بایک محاسبه سریع نتیجه گرف تکه دوستی ربچارد سودبخش تر 
از یاری فیلیب خواهد بود . چه گمانی نمی‌رفت که اینک از فیلیپ بدو گزندی 
رسد» ولی شاهان فرانسه همواره با خاندان هوهنشتاوفن برسردوستی بودئد و از اینرو 
به دوستی فیلیپ در ایند. اعتمادی نبود و حال آنکه ریچارد اکنون بزر گترین خطر 
موجود بود و به دشمنی خاندان هوهنشتاوفن شهرت داشت» زیرا دشمنان عم زاد گان 
وی در ولف" بودند. تانکرد زیربار دوستی فرانسویان نرفت و با انگلیسیان باب 
مذاکره را گشود و حاضر شد بیشت هزار اونس* طلا به جای‌میراث هانری دوم 
و همين مقدار در خوض مهرية ژوانا تسلیم ریچارد کند . 

همواره ممکن بود با برق طلا بر آتش خشم ریچارد آبی زد » او پيشنهاد 
تانکرد را از طرف خود و خواهر پذیرفت و همچنین موافقت کرد که وارث نوجوان 
وی آرتور" دو کث بریتانی" نامزد ههسری یکی از دختران تانکرد شود ؛ و چون بعد 
اصوهاتها؟ ...۲ تفلک ۵۲ص ۵ و وه 
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تانخرد پیشنهاد فیلیپ را نزد ریچارد فاش کرد » ریچارد با طیب خاطر این قرار 
دوستانه را به صورت معاهده‌ای در آورد و از پاپ درخواست شد که آنرا ضمانت 
نماید . بار دیگر صلح برقرار گشت و بنابر اندرز اسقف اعظم روان" ریچارد» علی‌رغم 
میل باطنی خویش » آنچه را که از اموال مار گاریتوس و دیگر اعیان مسینا ضبط 
کرده بود » به آنها باز گردانید . 

سلطان فیلیپ نیرنگ خورد » اما آشکارا دم از مخالفت نزد . در هشتم 

ماه اکتبر » آنگاه که طرح این معاهده ریخته می‌شد» ریچارد و فیلیپ یکبار دیکر 
دیدار کردند و دربارةٌ هدایت مجاهدان به رای زدن نشستند . برای کنترل قیمت 

ارزاق مقرراتی وضع شد ؛ مخارج ن وکران بر عهده اربابان ایشان نهاده شد ؛ نیمی 

از نقدینة هر شوالیه می‌بایست به تأمین نیازمندی‌های لشکر اختصاص داده شود » . 
سوای شوالیه‌ها و دیران کسی حق قمار باختن نداشت و حتی اینان در صورت 

زیاده روی » گوشمالی می‌دیدند و بر همه‌بود تا قرار دیونی را که برسر این زیارت 

می‌بستند » محترم بدارند . روحائیان این مقررات را تصویب و متخلفان را تهدید 

به تکفیر کردند . سس از گفتگوهای بسیار موافقت شد که دو پادشاه پیروزی‌های 

آینده خویش رامیان خودبه تساوی بخش کنند . مشکل پیچیده‌تر مسألة آلیس» 

خواهر سلطان فیلیپ » بود. این شاهدخت نگون‌بخت » سالها پیش به هنگام 

کود کی به دربار انگلستان فرستاده شده بود تا به عقد ریچارد یا یکی دیگر از 
پسران هانری درآید. هانری دوم » بی‌اعتنا به بی‌میلی ربچارد به اين ازدواج » 

شاهدخت را نزد خود نگاهداشته بود و لختی بعد شایعات ناخوشایند در زبانها 

افتاد» مبنی براینکه صمیمیت هانری و آلیس از حد دوستی بی ریا گذشته است . 

ربچارد که میل عروسی نداشت بی‌اعتنا به درخواست‌های مکرر سلطان فیلیپ » زیر 

بار بحترم داشتن عهد پدر نرذت . وانگهی ملکه النور » مادر ریچارد » حال 

که عانری مرده بود و او از هر قید و بندی رسته بود دلش نمی‌خواست ۴ که فرزند 

عزیز کردهٌ خویش را در پیوند خاندانی که دوست نمی‌داشت » آنهم در مقام 
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شوهری دختری ببیند که خود معنقد بود با نموی مرد؛ وی سروسری داشته است » و 
از سر علاقه‌ای که به مصالح گین» زاد گاه خویش داقست ین آن بود تا او را به 
عقد شاهدختی از ناوار" درآورد » و ریچارد اين رآی مادر را پسندید. از اینرو چون 
فیلیپ باز سخن از عروسی آلیس در میان کشید » ریچارد به عذر بدنامی آلیس از 
توجه بدین مطلب تن زد . فیلیپ در بند خوشبختی کسان خویش نبود » کمااینکه 
برای دستکیری ازخواهردرماند؛ خوی شآ گنس ۲»همسر بیوةٌ آلکسیوس دوم بیزنطی» 
هرک ان برنداشت . اما اين دشنام را هم تاب نیاورد و رابطه‌اش با ریچارد 
هر دم سردی بیشتر گرفت و برآن شد که بی‌درنگ مسینا را به قصد خاور زسین 
پشت سر نهد . ابا فردای روزی که بادبان ود » طوفااسی سهمگین او را به 
ساحل باز گردانید و چون میانهٌ باه اکتبر بود بهتر آن دید که فصل زمستان را 
در سیسیل سر کند . می‌نماید که ریچارد نیز در همین خیال بود . عهدنامه اش 
با تانکرد تا یازدهم نوامبر به امضا نرسید و در این میان به نزد مادر خویش 
فرستاد و درخواست کرد تا برنگاریای ناواری" را به سیسیل در کنار او فرستد. 
زسستان در سیسیل به آسود گی سرآمد . روز بیلاد مسیح ریچارد در 
ماتگریفون* ضیافت مجللی ترتیب داد و شاه فرانسه و محتشمان جزیره را به‌میهمانی 
خواند . چند روز بعد با یوآخیم" راهب اعظم سالخورد؛ کورازو" گفت و شنود 
جالبی کرد . مرد روحانی معنای آپ و کالیپس " (مکاشفة یوحنا) را بر او باز نمود. 
بنا بر گفتة او هفت سر ادها عبارت بود از هرود و نرون و کنستانتیوس و . . 
وملثم* (منظور وی شاید عبدالمژمن بنیان گذار سلسلة الموحدین باشد) وصلاح الدین 
و بالاخره خود دجال که به عقیدة اوپانزده سال پیش در شهر رم پا به جهان گذارده 
بود و سرانجام روزی بر مسند پاپی تنکیه میزد . پاسخ جسورانة ریچارد که گنت 
این دجال چه بسا که همانا پاپ کنونی کلمنت سوم باشد که ریچارد شخصاً از 
او نفرت داشت خوشایند نیفتاد و این پیشگوئی وی که دحال از قبیلدان؟ در 
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بابل یا درانطا کیه زاده خواهد شد و در اورشلیم به تخت خواهد نشست » نیز 
مورد پسند قرار گرفت » ابا شنیدن این نوید از زبان یوآخیم که ریچارد در فلسطین 
بر مراد خواهد رسید و صلاح‌الدین کشته خواهد شد » موجب تسلی بود . در ماه 
فوریه ریچارد مسابقات نیزه بازی ترتیب داد که ضمن آنها با شوالیه‌ای از لشکر 
فرانسه به نام ویلیام باری! کارش به مشاجره کشید , لیکن فیلیپ توانست میانه‌را 
بگیرد و آشتی‌شان دهد . راستی را که ریچارد در حق فیلیپ رفتاری کاملا شایسته 
داشت و چند روز بعد » چند فروند از ناوچه‌هائی را که تازه از انگلستان رسیده بود 
بدو بخشید . مقارن همین ایام خبر رسید که ملکه‌النور به‌اتفاق برنگاریا به‌ناپل 
رسیده است . لدا کسانی را به پیش با زتمان فرستاد تا آنها را به بریندیزی ۲ هدایت 
کنند» چون که همراهان ملکه بسیار بودند ومنابم فرسود شهر مسینا که اخیراً نیز 
کنت نلاندر با گروه ی کثیر بدان وارد شده بود» تاب میهمان‌داری آنها را نداشت . 

چون بهار نزدیک شد » هر دو شاه دست به کار تهیة اسباب سفر شدند . 
ریچارد برای دیدار تانکرد به کاتانیا رفت و با او سوگند دوستی جاوید خورد . 
فیلیپ ازین اتحاد بیمنالك شد و در تااورمینا" بدانان پیوست . وی اینک حاضر بود 
تا کلیة اختلافات خویش را با ریچارد پایان دهد . فیلیپ رسماً اعلام داشت که 
ریچارد در انتخاب هر کس به همسری خویش مختار و آزاد است و در محیطی 
کاملا دوستانه بود که فلییپ در سی‌ام ماه مارس با مردان خویش در مسینا به 
کشتی نشست . همینکه فیلیپ از بندرگاه بیرون رفت » ملکه النور و شاهدخت 
برنگا ریا بدان وارد شدند » النور فقط سه روز د رکنار فرزند ماند و بعدازطریق خشکی 
از راه رم ؛ خازم انگلستان شد تا دز بین راه برای پسر خویش در دیار پاپ کارهانی 
کند . برنگاریا به مراقبت ملک زوانا سپرده شد ؟ . 
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سیسیل در « سفر ریچارد » ص بب-ه ع , و آمپرواز » ستون ۳۲-ع, ( هر دوگزارش سخت موافق ریچارد) و بندیکت 
پطربوروثی » دوم» ص .+-+ ۲ , ( مفصل‌ترین شرح و اند کی دقیق‌تر ) و ریگورد» ص -. , (اين یکی می‌رساند 
که فیلیپ علاقمند به‌رفتن بود و حال‌آنکه ریچارد اشکال تراشی میکرد) آیده است . -> شالاندن همان اثر » دوم » ص » 
۵-۲ .گفت و شنید ریچارد با بوآخیم فیوری 0۳6( که دربندیکت (دوم ۰ ص‌ه-,ه) آمده محتملا بر 
اساس اطلاعاتی است که یکتن حاضر در آن انجمن داده است. 


بةببچ,‌ ظفح 0[ 
۰۹ جنگهای صلیبی ۱ 


ریچارد سرانجام پس از ویران کردن برج ماتگریفون» در دهم ماه اکتبر 
از مسینا بیرون آمد . تانکرد از رفتن وی داتنگک بود و حق داشت » چه در 
همین روز پاپ کلمنت سوم در رم درگذشت و چهار روز بعد کاردینال سانتاماریا! 
به نام سلستین " سوم در کسمدین " به جایش نشست , درین ایام هانری هوهنشتاوفنی 
در رم بود و نخستین اتدام پاپ حدیدآن بود که تحت فشارهانری » او و کستانتین 
شاهدخت سیسیل را به نام امپراطور و ملکه تاجگذاری کرد ۳ 

ناوگان فرانسویان دریا را یه آرامی طی کرد و فیلیپ مورد استقبال گرم 
کتراد مونتفرائی عم زاد خویش قرا رگرفت. فیلیب در معیت کنراد در بیستم ماه 
آوریل به عکا رسید و در دم حلقَه محاصره بر د مسلمانان تنگ‌تر شد . شهربندی 
کاری بود موافق طبم زیرلك و بردبار سلطان فیلیپ. وی قلعه کوبها را سامانی د گر 
داد و برای محاصره کنندگان برج‌هانی ساخت . لیکن تلاش برای گذشتن از 
دیوارها تا آبدن سلطان ربچارد و سربازانش به تأخیر افتاد؛ , 

دریانوردی ریچارد به آرامی فیلیپ نبود . وزش ند باد شت ‏ ها راپرا کنده 
کرد. شاه خود برای یک روز در یکی از بناد رکرت؟» لنگر انداخت و از آنجا در 
دل طوفان آهنگ رودس" کرد » و از پیست و دوم آوریل تا اول ماه مه را برای 
بهبود از دربازد گی همانجا بسر برد . در این میان یکی از سفینه ها یش در آ‌وش 
طوفان ناپدید گشت و سه کشتی دیگر » از جمله سفین حامل ژوانا و برنگاریا ‏ به 
سوی قبرس راند» شد . دو فروند از این سه بر ساحل جنویی جزیره درهم شکست » 
اما کشتی حامل ژوانا توانست خود را به سلامت به لنگرگاهی در آبهای لیماسول" 
پرساند , 

پنجسال می گذشت که این جزیره در فرمان امپراطور خود ساخته » یعنی 
ایزالك دو کاس کامنوه بود که به عنگام جلوس ایزالك آنجلوس ؛ به کامیابی 
سر از فرمان حکومت بیزنطه پیچیده بود و با اتحادهای سست بنیانی که گاه با 
۱ 22( عامعة ۲ - منامام ۳ صاعصیومی) ء- سرگذشت هرقل» دوم» می»-هه ,. 


زیگورد » ص م. , . ابوشامه » ج دوم » ص ب. ۵ - ۵ا60) 0029 ۲ اممععصن] 
۸ فا2000/06) حعمت1۳ علمعو] 


ریچارد شیردل ۷ 
حکومت سیسیل » و زبانی با ارام کیلیکیه‌و یکچند با صلاح‌الدین می‌پیوست ؛ 
توانسته بود روی پای خود بایستد. ایزاك مرد پرخاشگری بود که به قوم لاتین 
نفرت می‌ورزید و در خود جزیره به سیب مالیات‌های سنگین ی که می گرفت محبوبیت 
نداشت . بسیاری از رعایایش او را هنوز مردی عصیانگر و هنگامه جو می‌شناختند . 
حضور ناوگان بزرگ فرنگان در آب‌های قبرس » او را به هراس افکند و با اين 
مشکل به خامی تمام تا کرد . همینکه سرنشینان کشتی‌های شکستهُ ریچارد رویه 
جزیره آوردند » وی آنها را باز داشت و از اموال ایشان هر آنچه را که از آب 
گرفته شد » توقیف کرد. آنگاه کس به سفینه ملکه ژوانا فرستاد و او و برنگاریا را 
به خشکی خواند . ژوانا که از ارزش خود به عنوان یک گروگان به تجربه با 
خبر بود » پاسخ فرستاد که بی‌اجازه برادر از پذیرنتن این دعوت معذور است . 
لیکن درخواست وی که اجازه‌اش دهند تا از ساحل آب گوارا به دست آورد » به ‏ 
درشتی رد شد » حقیقت آنست که ایزالك خود به لیماسول آمد و برای حلوگیری از 
ه رگونه تدم گذاری به خشکی » دست به بنای استحکامات زد . 
هشتم ماه مه » یک هفته بعد از آمدن ژوانا به لیماسول » سفینهُ ریچارد با 
قسمت اعظم ناوگان انگلستان از انق برآمد. ناوگان راه رودس تا قبرس را در 
آغوش طوفان سر کرده بود و در خلیج انطا کیه کم مانده بود سفینً ریچارد منهدم 
گردد . دریا زد گی خلق شاه را تندتر کرده بود و چون از آنچه که در حق امزد 
و خواهرش رفته‌بود » آآگهی یافت » سوگند یاد کرد که انتقام گیرد . وی بی‌درنگ 
سربازان را در نزدیکی لیماسول پیاده کرد و به سوی شهر پیش راند . ایزاكمقاومتی 
نکرد » بلکه به طرف روستای کیلانی! در دامنه‌های ترودس ۲ عتب نشست . 
گذشته از سودا گران لاتين که مقدم ریچارد را گرامی شمردند » یونانیان یز به 
سبب کینه‌ای که به ایزاك می‌ورزبدند با تجاوزگران برخوردی دوستانه کردند . 
ایزاك نا گزیر پیغام فرستاد که حاضر به مذاکره است و بعد از زینهار گرفتن به 
کولوسی" آمد و به لشکرگاه ریچارد رفت و موافتت نمود که تاران متاعی را که 





۰۸ جنگهای صلیبی 
از انگلستان ربوده بود بپردازد » و سربازان را آزاد گذارد تا بی حق گمرکی 
توشة راه خریداری نمایند. منأتعهد کرد که یکصد سرباز روانة جهاد کند. اما 
خود زیر بار ترك جزیره نرفت . ولی پیشنهاد کرد دختر خویش را به گروگان نزد 
ریچارد فرستد . ۱ 

دیدار ایزالك از ریچارد او را بر اين عقیده آورد که ریچارد آنسان هم که 
او می‌پنداشته است هراس انگیز نیست . از این رو همینکه به کولوسی با زگشت 
برقرار بسته پشت پا زد و نزد ریچارد پیغام فرستاد که هرچه زودتر باید خالك وی‌را 
ترك کند . ابا در اینجا خطای ابلهانه‌ای .کرد . ریچارد قبلا سفینه‌ای روانة عکا 
کرده بود و ورود نزدیک خویش را به قبرس اطلاع دادء بود و در یازدهم ماه مه » 
یعنی همان روز که ایزاك از دیدار ریچارد به کولوسی با زگشت » سفینه‌هائی 
حامل کلية مجاهدان نامور مخالف کنراد در لیماسول پهلو گرنت . سلطان‌گی 
و برادرش جفری کنت لوزینیان که یکی از برترین دست نشاندگان ریچارد در 
فرانسه بود و بوهموند » شاهزادء انطا کیه و پسرش ریموند و لثو امیر ارمنستان که 
اخیراً بر جای برادر خویش رین" نشسته بود و همفری تورونی ( تببینی ) 
شوی مطلق ایزابلا » و بسیاری از سران فرقٌ پاسبانان معبد همه از مسافران این 
چند کشتی بودند . چون فیلیپ طر فکنراد را گرفته بود » این گروه آمده بودند تا 
ریچارد را به جمع خود درآورند . ورود اينان ریچارد را به خیال تسخیر تمام چزیره 
انداخت و شک نیست که میهمانان اهمیت نظامی این جزیره را برای دفاع از 
سواحل شام و همچنین خطر بزرگی را که از احتمال دوستی نزدیک ایزالك با 
صلاح الدین پدید می‌آمد براو باز نمودند. فرصتی بس مغتنم بود و روانبود از کف 
نهاده شود . 

دوازدهم ماه مه » ریچارد برنگاریا را در نماز خان جرجیس قدیس در 
لیماسول رسماً عقد کرد و او بر دست اسقف اورو" به نام ملک انگلستان تاج برسر 
نهاد . روز بعد مابقی سفینه‌های انگلیسی در رسیدند . ایزاك که احساس خطر 
۱ 00060[ 5۷6۲6۲ 











ریچارد شیردل ۹ 
کرده بود » به فاما گوستا! رفت و انگلیسیان از طریق خشکی و دریایی دربی‌اش 
نهادند . امپراطور برای نگاهداشت فاما گوستا گامی برنداشت و به نیکوزیا" رفت. 
آنگاه که ریچارد در فابا گوستا برآسوده بود » فرستاد گانی از حانب فیلیپ و بزرگان 
فلسطین به حضورش رسیدند و تتاضا نمودند در حرکت خویش به سوی فلسطین 
شتاب آورد , لیکن او به درشتی جوابشان داد که تا تسخیر کامل این جزیره که 
اهمیت نظامیش را بر آنها م وکداً باز گفت » از جا تکان نخواهد خورد » چنان 
گفته می‌شد که یک تن از فرستادگان فیلیپ موسوم به پاگان حیفائی" به نزد 
ایزاك شتافت و او را بیش از پیش هشدار داد . ایزا‌همسر خویش را که 
شاهدختی ارمنی زاده بود » همراه دختر خود به دژ کیرنیا* فرستاد و خود به سوی 
فایا گوستا به حرکت درآمد . مردان ریچارد نزدیک دهکدد؛ ترمیتوس * با او 
درآویختند و بعد از نبردی سهمگین که گنته می‌شد در آن ایزالك تیرهای زهرآگین 
یه کار برده بود » شکستش دادند . ایزاك از نبرد گاه به کانتارا" گریخت و 
ریچارد بی برخورد با متاومتی به نیکوزیا درآمد . قبرسیان به سرنوشت ایزاله 
علاقه‌ای نشان ندادند سهل است » آمادء یاری تجاوزگران بودند , 

ریچارد در نیکوزیا به بستر افتاد. ایزالك امیدوار بود که چهار قلعة بزرگ 
وی در شمال » یعنی کانتارا و بوناونتو" و سنت هیلاریون" ‏ وکیرنیا بتواند آنقدر 
پایداری ورزد تا سرانجام ریچارد به ستوه آید و از قبرس رخت بیرون کشد » ولی 
سلطان گی » در رأس سربازان ریچارد » به سو ی کیرنیا راند و آنرا اشغالو ملکه و 
دخترش را انتی: کرد و میس کسر به محاصرهة دو قلع سنت هیلاریون و بوفاونتو 
بست . ایزال که کسانش به اسارت افتاده بودند و رعایا را نیز بی‌اعتنا و حتی 
بر سر کینه ورزی می‌دید » ناچار تسلیم بلاشرط خویشتن را اعلام داشت . او را 
به پیشگاه ریچار آوردند در زنجیر سیمین نهادند. تا پایان ماه مه سرتاسر جزیر: در 
فرمان ریچا رد آمده بود . 


۱ - 548 020ع۲ ۲ ۰ ۱۲160918[ ۴ - 8گن۲12 0۶ صعهوط ۴ - ها 160‏ 
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1۰ جنگهای صلیبی 


عنممم که به چنگک افتاد» بس کلان بود . ایزال پا پول های گزانی که 
از مردم می گرفت » خزانه‌ای سرشار انباشته بود و بسیاری از بزرگان به بهای 
پیش کشی‌های بی‌دریغ محبت وی را خریده بودند . ریچارد قصد عمده خود راکه 
کسب پول بود » بزودی فاش کرد. از هر یونانی مالیاتی به میزان پنجاه درصد 
از کل اموال گرنته شد . در عوض ربچارد قوانین و موسساتی را که در روزگار 
مانوئل کامنوس " وجود داشت تأیید کرد. تمام قلعه‌های جزیره با سربازان لاتینی 
پاد گان گذاری شد و دو تن از انگلیسیان به نام ریچارد کامویلی ۲ و رابرت 
تورنهامی" تا تصمیم نهائی ریچارد درباب سرنوشت قبرس » در رأس امور اداری و 
تضائی آن گماشته شدند . یونانیان به زودی دریافتند که سقوط ایزاك را بیجا به فال 
نیک گرفته بودند . حال دیگر در حکومت جزیره هیچ گونه دستی نداشتند و به 
نشانة ابراز سر سپرد گی خویش دستور یافتند ریشهای خود را پالك بتراشند *. 

در دید؛ ریچارد » تسخیر قبرس ارزش داشت » زیرا که ثروت پیش بینی 
نشده‌ای در اختیار وی نهاد » لیکن حقیقت آنس ت که این کامیابی از تمام پیروزی- ‏ 
های وی در اين جهاد درازتر پایید بالمال ارزشی بیشتر نشان داد. تسخیر قبرس 








- فتام6متم) آمنامع۱ ۲ - صلذحعیت) ۴ - حتصفطمیت] ء - شرح تسخور قبرس بردست 
ربچارد در « سفر ریچارد » » ص ع . ۲ب , و آمبرواز» ستون پهم به‌تفصیل تمام و دربندیکت پطریوروئی » دوم » 
٩۲-۸‏ ۱ باتفصیلی کمتر آمده است. ویلیام اهل نیوبری» دوم ص ٩‏ یه بعد) ریچارد دویزی 120۷1208 » ص وم 
(همه از نظرگاه انکلیسیان ). پیغام مختصر ریچارد در « نامه‌های کانتربوری» » ص بعم آمده است . ارئول » ص 
۳ سب . ۲ و «سرگذشت هرقل » » دوم » ص .بو ( با روایت‌های دیگر در «اسناد 8ات#مدعنت10 » کردآوری 
ماس لاتری 6تلآ 88( دوم » ص , به‌بعد و سوم » ص , وه به‌بمد ) نظر فرنگان خاور را که موافق ربچارد 
پوده‌اند » آورده‌اند . ربگورد » ص . ,-۹ . ,و ویلیام اهل بریتانی (برتانی) ص ه-ع . ۱» عمل ربچارد را به بهائة 
آنکه قبرسیان حاضر یه باری مجاهدان نشدند » روا می‌شمارند و شرحی مفصل از یک تن بونانی به نام نئوفیتوس 
۱600/۵/8 که مخت مخالف ایزاک » ابا از تسخیر جزیره نیز متأسف است» ضمن مقدمه‌ای که به کوشش استوب 
از ه« سفر ریچارد » به‌چاپ رسیده در صفحات یکصد و هشتاد و پنج تا یکصد و هشتاد و نه ( « فاجع قبرس 
۱ تنعل 1۳ آنده لست , نیستاس کونیاتس به‌تسخیر جزیره مختصراشاره‌ای میکند (ص بو ه). 
ابو شامه (دوم » ص ب ) و بهاه‌الدین (.5 .1 ۳۰ .۳ ص ۲ ) نیز به آن اشاره‌ای دارند . اين آثیر (دوم » ص 
-۲ع) می‌گوید که ریچارد بهغدر برجزیره دست یافت . ابوشامه و بهاهالدین ‏ هردو می‌گویند که چند ماه پیش گروهی 
از عیسویان مرتد بر این جزیره تاخته بودند , -> تاریخ قپرس 00۳۳6 0 0 تالیف حیل الا اول » ص 
۰۰۱۱" 





ریچارد شیردل 1 
بر دست فرنگان بر عمر کشور آنان در خشکی افزود . دولت ایشان در این جزیره 
دو قرن درازتر از دولت‌های فرنگی شام دوام آورد » اما برای یونانيان از آینده‌ای 
شوم خبر داشت » چه اگر مجاهدان صلیب آماده بودند و تدرت آن را داشتند "که 
ایالتی ارتود کس مذهب را در سلطة خویش کشند » آیا امکان آن نبود که دیر 
یا زود نیز دستی برآورند و اين آرزوی دیرین را که جهاد علیه امپراطوری بیزنطه 
بود » جامهُ عمل پوشانند ؟ 

در پنجم ماه ژوئن » ناوگان انگلیسی فاما گوستا ء را به قصد کرانه های 
شام ترله گفت . امپراطور ایزالك در حال اسارت زیر نظر سلطان کی » بر کشتی 
بود و دختر خردسالش را به خدمت ملکه ژوانا فرستاده بودند تا آداب زند گانی 
شرییان بیاموزد . از کرانه‌های شام نخستین چشم اندازی که در دیده ریچارد آمد » . 
قلعة مرقب بود . ریچارد پس از تماشای ساحل از دور به سمت جنوب پیچید و بعد 
از عبور از طرطوس و جبیل و بیروت » آفتاب زرد ششم ژوئن » نزدیکک صور از آب 
برآمد . دژبانان که گوش به فرمان سلطان فیلیپ و کنراد داشتند » او را به درون 
شهر راه ندادند و او ناچار راه خویش را از طریق خشکی به سوی عکا ادابه داد و 
ضمن سفر شاهد منظر؛ غرق شدن یکی از ناوچه‌های بزرگ مسلمین به وسیله ناوگان 
خود بود . ریچارد در هشتم ژوئن به لشکر گاد عکا فرود آمد" , 

ورود ریچارد با بیست و پنج فروند سفینه » رزمجویان‌فرسودة اطراف عکا را 
امید و توان بخشید . ورود وی با بر افروختن آتش های عظیم و دمیدن درشیپورها 
جشن گرفته شد . شاه فرانسه از ادوات قلعه گشائی چندین وسیلهٌ مفید ساخته بود ؛ 
از جمله‌سنگ‌اندازی بزرگکهدر میان سربازان وی به «همسایه‌شرور» معروف بود؛ 
همچنین نردبانی قلاب‌دار که بر آن نام « گربه» نهاده بودند . دولك بورگاندی و 
دو فرقة نظامی نیز هریکك بهر خویش سنک اندازهائی ساخته بودند . سنگ افکن 





۱ - «سفر ریچارد » » ص , ,-ع . ۲. آمیرواز » ستون ۲مسبو. بندیکت پطربوروئی » ج دوم » ص رب ,. ارئول 
۳ب » و هسرگنشت هرقل» » ص . ب-۹ و ,. : هردو استقبال گرم فیلیپ را از ربچارد تأ کی دکرده‌اند . ابوشامه؛ 
دوم » ص- ۲-۳ . بهاه‌الدین در . «.5 .1 ,۳ .2 » ص ۳۲-۳ و رو از به غنیم تکرفتن پاره‌ای از با رکشان 
رمچارد مخ گفته است. 


۲ جنگهای صلیبی 
دیگری نیز با هزینة عمومی ساخته شده بود که به آن نام «فلاخن خدا» داده 
بودند " . اينان بطوری موثر دمادم حصار شهر را م ی کوییدند » لیکن رهبری لازم 
بود تا مجاهدان را به تلاشی نهائی برانگیزد . شاه فرانسه جسارت این مهم را 
نداشت و دیکر سران بوبی یا به جان آمده بودند یا آنکه نام و شخصیتی درخور 
این مسئولیت نداشتند . ریچارد بدین همه‌جانی د گر داد . او تقریبً به محشس ورود 
کسی را در معیت مترجمی نتامتن که از اسیران مغریی و مورد اعتماد وی بود به 
اردوگاه صلاحالدین فرستاد و پيشنهاد دیدار کرد . او مایل به ملاقات این مرد 
پلند آوازه بود و امید داش تکه در صورت دیدار» بتواند او را به راء سازش در- 
آورد . اما صلاح‌الدین از سر احتیاط پاسخ داد که برای شاهان دشمن این از 
خردمندی بدور است که قبل از امضای عهدنامه‌ای یکدیگر را دیدار کنند . اما 
در هر حال حاضر بود برادر خویش العادل را مأمور ملاقات ریچارد کند . قرار 
گذاشته شد سه روز دست از جنگ بدارند و موافقت شد که‌میعاد گاه دشت حایل دو 
لشکر گاه‌باش که نا گهان شاهان فرانسه و انگلستان هر دو بیمار شدند. بیماری 
ایشان تبی بود که نزد فرنگان به آرنالدیا موسوم بود و چون عارض کسی می‌شد 
موی و ناخن وی فرو می‌ریخت . کسالت فیلیپ مختصر بود » اما ریچارد چند روزی 
سخت از پا افتاده بود . با ایتحال از بستر بیماری همچنان فرمان می‌داد و می گفت 
که فلاخن های عظیمی را که با خود آورده بود » کجا قرار باید داد . همچنین 
دستور داد برج چویین بزرگی شبیه آنچه که در مسینا ساخته بود ۰ بسازند و هنوز 
دوران نقاهت را می گذراند که به اصرار خواست تا صفوف سربازان خویش را بازدید 
نماید" . ۱ 

صلاح الدین نیز به نوبت خویش در پایان ماه زوئن سربازان تازه نفس 
دریاف ت کرد . لشکر سنجار در بیست و پنجم اين ماه رسید و از پی آن لشکری تازه- 


, - صفر ریچارد » ؛ ص مر 7) هیمرموناکس » ص -عع. - «سفر ریچارد » » ص »۱۳-۲ ۳؛ آمبروازه 
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ریچا رد شیردل ۱ 1۳ 
نفس از مصر و افواجی از جانب امیر موصل از گرد راه برآمدند . صاحبان شیزر و 
حماه نیز در اوایل ماه ژوئیه لشکریانسی با خود آوردند . علی‌رغم این مددها 
صلاح الدین قادر به ب رکندن مسیحیان از لشکر گاه خود نبود . در فصل زمستان که 
آرامشی دست داده وربزش باران زمین را نرم گردانیده بود » صلیبیان با بنای 
استحکاماتی گلین و حفر گودالهائی درکنار آنان که کاردفاع را آسانتر می‌ساخت» 
لشکر گاه خویش را سنگر بستند . سراسر ماه‌های ژوئن و ژوئیه جنگ بر همان شیوة 
سایق بود ؛ قلعه کوب‌های فرنگان پیاپی حصار عکا را کوبیدند ؛ اما هر آنگاه کد 
شکافی یا رخنه‌ای می‌افتاد» و فرنگان برای گذشتن از آن فشار می‌آوردند » شهربانان 
صلاح‌آلدین را به اشاره خبر می‌دادند و او با حمله‌ای که بر اردوگاه می‌آورد ؛ 
تجاوزگران را از پای حصار سوی خود می کشید . در دریا نیز گهگاه نبردهایی در 
می گرفت , ورود کشتی‌های انگلیسی و فرانسوی سیادت دریائی را از دست مسلمین 
گرفته بود و سفینه‌های ایشان دیگر نمی‌توانستند صف دشمن را بشکافند و خواربار 
به بندر گاه رسانند . در شهر محصور خوردنی و اسباب نبرد روبه‌تنگی نهاده و زمزمةً 
تسليم آغاز شده بود ‏ . 
در اردوگاه عیسویان نیز بیماری و ناسازگاری افراد همچنان ادامه داشت . 
بطریق هرا کلیوس درگذشت و بر سر انتخاب جانشین وی دسته‌بندی شروع شد . 
کشا کش بر سر تخت و تاج نیز همچنان بازاری گرم داشت . ریچارد در صف 
هواخواهان سلطان گی پیوسته بود و حال آنکه فیلیپ از کنراد طرفداری م ی کرد . 
پیزائیان گرد ریچارد آمده بودند » از اینرو چون ناوگانی از نوا فراز آمد » سر بر 
خط فرمان فیلیپ نهاد . مقارن پایان ماه ژوئن که فیلیپ نقشة حمله‌ای شدید را بر 
شهر کشید » ریچارد محتملا به دلیل آنکه هنوز سلامت کامل خود را باز نیانته 
بود و بیم آن داشت که از غنائم پیروزی بی نصیب ماند » مردان خویش را اجازة 
همکاری نداد . به علت کناره گیری دوستان و هواخواهان ریچارد » تلاش فیلیپ 
ر - پهاء‌الدین در «5 ,7 ۳۰ .۲ » ص‌یدو ۲۲ : - -» بقلم باس لاتری پر هیمر- 
مونا کس» ص می و ششم . 








۹4 جنگهای صلیبی 

به جائی نرسید و حملهُ متقابل صلاح‌الدین بر لشکرگاه با دشواری بسیار واپس 
رانده شد ۱ . مرک فیلیپ کنت فلاندر مجاهد بی‌میل سال بب, , در اول ماه 
ژوئن » مناسبات دو پادشاه را تیره‌تر ساخت . فیلیپ وارت بلافصلی نداشت . در 
آن حال که شاه فرانسه برای تصاحب فلاندر ادعاهائی داشت » شاه انگلستان 
نمی‌خواست چنین خطه زرخیزی را که از نظر نظامی موقعی خاص داشت » در 
چنگ رقیب مشاهده کند . آنگاه که فیلیپ به اتکای عهدنام؛ مسینا نیمی از 
قبرس را طلب کرد » ریچارد خواستار یک نیم از فلاندر گردید . هیچ یک در 
تعقیب خواهش خود پافشاری نورزید» اما در دل هر کدام شکایتی ماند ۲ . 

۱ در سوم ماه ژوئیه » بعد از آنکه نقی‌الدین برادر زاده صلاح الدین از تلازش 
خود برای رسیدن به شهر طرفی بر نبست » فرانسویان شکافی بزرگ به دیوار 
انداختند » لیکن نا گزیر از عقب‌نشینی شدند . هشت روز بعد انگلیسیان وپیزائیان؛ 
آنگاه که دیگر مجاهدان سرگرم غذا خوردن بودند » بخت خویش را با همان 
کامیایی ابتدانی و نامرادی بعد بیازمودند . اینک مدتی بود که باد گان شهر . 
تصمیم گرفته بود دست از پایداری بیشتر بدارد . آنان در چهارم ماه ژوئیه . 
کسانی به لشکرگاه دشمن فرستاده بودند که ریچارد پیشنهادشان را قبول نکرده بود؛ 
ولی در همان روز فرستاد گان وی به حضور صلاح‌الدین رنته و برای خرید میوه و 
برف اجازه خواسته و درضمن اشاره کرده بودند که برای مذا کرات آشتی آماده‌اند. 
صلاح الدین از اینکه شنید سربا زانش در عکا نومید شده‌اند» تکان خورد و ایشان‌را» 
وعد؛ پاری بی‌درنگ داد » ولی نتوانست سربازان خویش را برای حمله‌ای بزرک 
که برای پنجم ژونیه در نظر داشت» به جنیش درآورد. هفتم ماه ژوئیه » مردی 
شنا گر آخرین مددخواهی پاد گان را نزد سلعلان برد . بی‌مدد او پاد گان ازایستادگی 

شتر عاجر بود . نبرد روز یازدهم واپسین تلاش محاصره شد گان بود و روز دیگر 
تن به قضا دادند . شرایط ایشان قبول افتاد , قرار شد شهر عکا با تمام محتویات و 








و - آمپرواز » ستون ۲۳ ۱. وهگورد » ص ۹ . , . هیمر موناکوس ص ۰۳۰ ۲ - ریگورد » ص ۳ ,. بندیکت 
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ریچارد شیردل ۹ 
کشتی‌ها و ذخایر نظامی خویش تسلیم فرنگان شود و دویست سک طلا به فرنگان 
و چهارصد سکه دیگر به شخص کنراد داده شود و یکهزار وپانصد تن اسیر عیسوی 
که در میانشان نام یکصدتن مرد سرشناس یکایک برده شده بود ء تحویل داده 





شوند . چنانچه این شرایط به جای آورده می‌شد » جان مدافعان در امان بود . 

مردی شنا گر برای آ گاهانیدن صلاح‌الدین بندرگاه را ترلك گفت » زیرا بر 
صلاح‌الدین بود که بدین معاهده عمل کند . صلاح‌الدین همچنانکه کنار خرگاه 
خویش نشسته بود و در جواب مدافعان می‌نوشت که تن به تسلیم نباید داد » 
پرچم فرنگان را دید که بر فراز برجهای شهر به اهتزاز در می‌آمد . وقت گذشته 
بود و سرهنگانش به نام وی عهدنامه را ابضا کرده بودند و صلاح‌الدین که 
مردی شربف بود امضای آنها را محترم داشت . حال که در متام یاری شهربانان 
کاری از دستش ساخته نبود » صلاح‌الدین لشکرگاه خویش را به شفرمّم بر سر 
راه صفوریه » اند کی دورتر از عکا انتقال داد و برای پذیرائی سفیران فرنگان 
پیروزمند خود را آماده کرد" . 

از تبول شرایط تسلیم هنوز لختی بیش نگذشته بود » که افراد پاد گان از 
عکا بیرون آمدند . فاتحان از اينکه آنان را روانة اسارت می‌دیدند متأثر شدند ؛ 
چون سرسختی و جانبازی ایشان جای تحسین وارزش آن را داشت تا در راهی بهتر 
به کار آید . همینکه مسلمین بیرون رفتند » فرنگان پشت سر کنراد » که پرچمدار 
وی پرچم شخص او و سلاطین را حمل می کرد » به شهر درآمدند , ریچارد در 
کاخ شاهی سابق نزدیک دیوار شمالی شهر و فیلیپ در قرارگاه پیشین پاسیانان 
معبد واقع در کنار دریا بر رس شبه جزیره فرود آمد . نزاع های بیجا کار وا گذاری 
محله‌ها را مخت کرد . دولك اطریش ؛ به عنوان سرکرده آلمانی‌ها » مدعی 
پایگاهی بود هم‌طراز پادشاهان انگلستان و فرانسه » و به همین دلیل پرچم خویش 
7 صقر ویهارده: نی میم با یواژ سین وم و ات کت پطرپوروئی » دوم » ص -:ب :. ریگورد » ص 
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1۹ ۱ جنگهای صلیبی 


را کنار پرچم ریچارد برافراشت که سربازان انگلیسی آنرا فرو کشیدند و در خندق 
پایین افکندند . اين اهانتی بود که لئوپولد هرگز آنرا نبخشود و چند روز بعد که 
راه زاد گاه خود پیش گرفت » قلبش آکنده از کین ریچارد بود . سودا گران و 
بزرگزاد گان فرانک که سابقاً در عکا صاحب مستغلاتی بودند » باز گشت املاله 
خود را می‌خواستند . آنان تقریبً همه یکسره هواخواه کنراد بودند » از اینروهمینکه 
مجاهدان از راه رسید» خواستند ایشان را از حای خود بیرون اندازند» دست به‌دامان 
فبلیپ زدند . فیلیپ اصرار داشت که حقوق ایشان محترم شمرده شود! . 

نخستین وظیغه پیراستن و تبرك مجدد کلیساهای عکا بود . چون این مهم 
با راهنمائی آدلارد ورونانی" نمایندة پاپ به انجام رسید » سران لشکر برای حل 
مشکل سلطنت به رای زدن نشستند . پس از زد و بندهای بسیار موافقت به عمل 
آمد که گی تا آخر عمر درمقام شاهی بازماند و از آن پس تاج سلطنت از آن کنراد 
و ایزابلا و بازماند گان ایشان گردد . در خلال این مدت کنراد بیروت و صور و صیدا 
را در اختیار می گرفت و درآمد کشور میان او و کی تقسیم می‌شد . فیلیپ همینکه 
پادشاهی آیند کنراد را مسلم ساخت » سخن از با زگشت خود در میان کشید . 
فیلیپ تقریبا از لحظة ورود به ارض قدس رنجور شده بود . او وظیفهٌ دینی خویشتن را 
با کمک به تسخیر عکا ادا کرده بود و اینک نیز تصمیم داشت دولك بورگاندی‌را 
با پارٌ بیشتر سپاه فرانسه در مشرق گذارد . ریچارد بیهوده تلاش ورزید تا مگر 
او را وادارد که به اتفاق وی اعلام کند که تا سه سال دیگر در مشرق زمین 
باتی خواهد ماند . ولی فیلیپ تنها وعده‌ای که کرد این بود که تا بازگشت 
ریچارد » به قلمرو او در فرانسه کاری نداشته باشد و اين وعده‌ای بود که کابلا 
بر سر آن نایستاد . آنگاه فیلیپ » درسی و یکم ژوئیه . عکا را به قصد صور پشت 
سر نهاد و کنراد » به بهانة سرکشی به قلمرو خویش » ولی در حقیقت به علت 


- سفر ریچارد » » ص :۲۳) ارنول » ص ه- ,۲ صرگذشت‌هرقل »» دوم» ص ب-وب ,؛ برای اختلاف ربچارد 
با لوپولد اطریشی-» «وقایع نامئشاهی فاعه‌مندمامن عنوم! منهه‌تتش »ء س 6 آنسبرت (ص . ۱) می‌گوید 
که لئوپوند از ربچارد به‌سبب حملهُ وی به‌ایزاک کامنوس حکمران قبرس دلتنک شده بود » زیراکه ایزاکك عم‌زاده 
بلافصل مادر وی بود. ۲ - ۷۵۲۵۵۵ 06 4تعامه‌م۸ 








ریچارد شیردل ۹۷ 
آنکه نمی‌خواست در سپاهی خدمت کند که تحت قرفان ریچارد بود » همراه وی 
شد . سه روز بعد سلطان فیلیپ از صور به سوی بریندیزی بادبان گشود ۲ . 

عزیمت فیلیپ در دیده انگلیسیان نشانه ترس و رنکت خیانت داشت » 
ولی چنین می‌نماید که او راستی رنجور بود و گذشته از آن در فرانسه مسایلی 
پیش آمده بود» از جمله مشکل ورائت فلاندر که مسئولیت آن مستقیماً بر دوش او 
بود . وانگهی او به ریچارد بد گمان بود و بیم داشت مبادا قصد جانش کند . 
داستان جالبی در زبان‌ها افتاده بود مبنی براینکه به هنگام شدت بیماری فیلیپ ؛ 
ریچارد روزی به عیادتش رفت و از سر مزاحی ناسنجیده یا به امید آنکه ضربت این 
خبر عولنال جان او را خواهد گرفت » به دروخ او را گفت که پسرش لوثشی 
درگذشته است . در میان مجاهدان بسیار بودند کسانی که حق را به جانب فیلیپ 
می‌دادند . با آنکه ریچارد سربازانی داشت از سرجان فدائی خویش و از تحسین 
مسلمانان نیز برخوردار بود » باز در ديد بزرگان فرنگی خاور » شاه فرانسه سلطانی 
بود که پاس حرمتش را می‌داشتند و احساس می‌نمودند که درد ونیاز آنها را خوب 
درل می کند ۳ 

با عزیمت فیلیپ » ریچارد فرمانروای بی‌رقیب لشکر و یکانه طرف مذا کره 
با صلاح الدین شد . صلاح‌الدین رضا داد که عهدنامة سرهنگان خویش را در عکا 
محترم شمارد و در آن حال که صلیبیان سرگرم تقویت حصار عکا بودند دست اندر- 
کار گردآوری زندانیان و تهیه پولی شد که از او طلب شده بود . در دوم ماه اوت 
سرهنگان عیسوی» تحت لوای ریچارد » به لشکرگاه صلاح الدین آمدند و موافقت 
او را با پیشنهاد صلاح‌الدین که پرداخت پول و آزادی اسیران باید در سه قسط 
3 - سفر ریچارد » و-رم () آمبرواز ؛ ستون ۲-۳ ,؛ بندیکت پطریوروئی » دوم ور و ۲-۹٩۱و‏ اس ۲۲ ؟ 
سرگنشت هرقل» » دوم (,م-وب,) می‌گوید که فیلیپ واقعاً بیمار بود . رنول » ص م-پبب ) ریگورد » ص 
۱۱۹-۷ ویلیام اهل‌بریتانی » 9-٩‏ ۱. ۲ - «برای نیرنگ بازی‌های ریچارد -> «سرگذشت هرقل»» دوم 
ص ۱ م-وب . بهاء‌الدین در «.5 .۳۰ ۰۳۰ ص .؛ ب می‌گوید که همه سر به فرمان شاه فرانسه داشتند و در جای 


دیگر (ص ب؛ ب) می‌افزاید که شاه انگلستان» باآنکه در خواسته و شجاعت و شهرت وه برتری داشت» در جاه از او 
فروتر بود , ۱ 


۰۰۰ثذثذثفة0ل۵ض«ه ۳۳777 »»۰»"""آ ۱" "ص۳۳۳ 
1۸ حنگهای صلیبی 


۳۳۲۲۲" "۳. 


ماهانه صورت پذیرد » به اطلاع سلطان رسانیدند . قرار بود اسیران عرب بعد از 
پرداخت نخستین فسط آزاد شوند . صلیب مقدس که آنرا صلاح الدین نزد عویش 
نگاهداشته بود » به میهمانان نشان داده شد و به آن ادای احترام کردند . در 
یازدهم ماه اوت نخستین قسط پول و اولین دسته زندانیان به لشکرگاه عیسویان 
فرستاده شدند . سفیران ریچارد نزد صلاح‌الدین آمدند و گفتند که ارقام همه درست 
است» سوای آنکه اسیران عالی مرتبه‌ای که مخصوصاً نامشان یکایک برده شده 
بود » آزاد نگردیده‌اند و به همین دلیل ریچارد » سربارانی را که در عکا اسی رکرده 
است » آزاد نخواهد کرد ,. صلاح اندین پيشنهاد کرد تا به جای بزرگزاد گانی که 
در بند مانده‌اند , تسط معهود را به اضافة کسانی به عنوان گروگان از او قبول 
کند و مردانش را نزد وی باز فرستد یا آنکه قسط را فبول نماید و کسانی از خود 
نزد او گروگان بگذارد» تا ضامن سلامت و آزادی مردانش باشند . نمایندگان 
هر دو پيشنهاد وی را رد نمودند . ايشان به طلبکاری پول آمده بودند و در مورد 
اسیران مسلمان فقط حاضر شدند سوگند یاد کنند . ولی صلاح‌الدین بر کفته‌شان 
اعتماد نداشت و حاضر نشد تا آزادی مردان خویش چیزی بیش دهد . 

اینکت ریچارد خواهان ترك عکاو حرکت به سوی اورشليم بود . زندانیان 
مسلمان گره کارش بودند و او در جستجوی دستاویزی بود تا از زحمت نگاهداری 
ایشان سبکبار شود . در بیستم اوت » یک هفته واندی بعد از با زگشت فرستاد گانشس 
ازدرگاه صلاح الدین» اعلام داشت که صلاح‌الدین عهدخویش را نپاییده است و در 
کمال خونسردی فربان داد دو هزار و هفتصد تن بازماندگان پادگان سابق 
عکا را کشتار کردند . آنهائی که کوشیده‌اند تا برای این کار ریچبارد 
بهانه‌ ای پسندیده بتراشند با کمال شادی آورده‌اند که سربازان او سپاسدار از نعمت 
خداوند که این فرصت را در اختیارشان گذارده بود تا به خونخواهی یارانی که 
در کنار بار؛ عکا جان باخته بودند دستی بر آورند . شادمانه سرگرم قصابی شدند . 
زنان و کود کان نیز در کنار شوهران و پدران خود کشته شدند . تنها بر جان 
تنی چند از نجیب زاد گان و چند نفری که تاب بردگی داشتند بخشوده شد . 


ریچارد شیردل ۹۹ 





مسلمانان پاسگاههای نزدیک به عکا دیدند که چه می‌گذشت و به قصد نجات 
هم مبهنان خویش ثتاب آوردند » لیکن با آنکه تا شبانگاهان همچنان حنگیدند » 
کاری از پیش نرفت . بعد ازین کشتار انگلیسیان قتلگاه را با احساد مثله شده‌ای 
که روبه بویناکی داشت » گذاردند و مسامین توانستند پیش آیند و یاران شهید 
خویش را بازنناسند ۰ , ۱ 

پنج‌شنبه بیست و دوم اوت » ریچارد سپاه صلیبی را از عکا بیرون کشید!. 
کنراد و بسیاری دیگر از بزرگزاد گان‌بومی با ایشان نبودند و فرانسویان » به 
پیشوائی دوك بورگاندی » با بی‌رغبتی از پی آنها به راه افتادند » هیچ یک از 
سربازان نمی‌خواست از شهر عکا » که ماه گذشته را با بهرسندی از خوردنی‌های 
بی‌د ریغ در آن به آسایش تمام سرکرده و در آغوش زنان هرزه گرد بر آتش شهوت ‏ 
خویش آبی‌زده بود » بیرون آید . گذشته از آن از شنیدن این خب رکه از نیان بانوان ؛ 
نقط زنان گازر اجازة حرکت داشتند » دلتنگ شدند . اما نفوذ کلام و شخعیت بارز 
ریچارد آنها را خواهی نخواهی نا گزیر از اطاعت ساخته بود, صلاح‌الدین هنوز در 
شفرعم بود و دو راه عمدة ساحل را زير نظر داشت : یکی آن راه که به طبریه و 
دمشق می‌رفت و دیگری راه اورشليم از میان ناصره » ابا ریچارد . در ابتداد راد 
ماحلی به سوی جنوب به حرکت درآمد تا دریا و ناوگان وی نگاهبان جناح راستش 
باشد . سلطان صلاح الدین نیز به‌موازات او به حرکت درآمد و در تل نیمون پردامنة 
کوه کرمل » اردو برافراشت و از آنجا برای انتخاب نبرد گاه به بازدید سواحل 
جنویی کرمل رفت . 

عیسویان از شهر حیفا که صلاح‌الدین لختی پیش از سقوط عکا ویرانش 





| - صفر ریچارده ص م۳-. ع ۲ ؟ آمپرواز » ستول م-ع ع . ( ایندو با استناد به سخت دلی صلاح‌الدین کار ریچارد رُ 
وجه می‌دانند و می‌گوین دکه کنراد سمی داشت تا زندانیان به‌امان او سبرده شوند . آمپرواز خداوند را به پاس 
ین کشتار شا کر است). ارثول» ص‌ پب وه پ ۳ ۶ «سرگذشت هرقل»» ج دوم» ص‌ رپ ۱ ۶ بهاء‌الدین در 5 .1 ۳ ۰ص 
:۰ب داستانی قانع کننده‌تر آورده ست. ابوشامه » دوم ص م-. م۳ بنايرگفتة ابوشامه صلاح‌الدین از سواران معبد که 
| آنکه مورد نفرتش بودند باز برگنته‌شان اعتماد می‌ورزید » خواست تا شرایط قرارداد را ضمانت نمابتدکه زير بار 
راتند » زیرا به سخت پیمانی ربچارد اعتماد نداشتند . صلیب مقدس باز پس داده نشد. 


۷۰ جنگهای صلیبی 





کرده پود ء. گذشتند و پیش رنتگی کرسل را دور زدند . آنان برای هم گامی پا 
گشتی‌ها آهسته پیش می‌راتند . ریچارد معتقد بود که سربازان را باید دست کم 
یک روز در میان استراحت داد » زیرا باد مغرب در وزیدن بود و کشتی‌ها نمی- 
توانستند به‌آسانی آن نتعله را دور بزنند. گاه گاه چابک سواران عرب‌از دامنه‌ها به 
سوی‌مجا هدان‌عنان می گشادندو واپس ماند گان را دستگیر و به‌پیشگاء صلاح الدین 
می‌بردند که درآنجا بعد از بازجونی به کین خواهی کشتار عکا به قتل می رسیدند. 
ننها بر جان زنان گازر بخشوده می‌شد . در خلال این ایام ریچارد مجاهدان را از 
فراز کود کرسل گذرانید و در نزدیکی تیصریه درون خشکی اردو زد ۲ . 

در روز سی‌ام در حالی که عیسویان به قیصریه نزدیک می‌شدند » دو 
لشکر نزدیکتر آمدند . از این پس هر روز زد و خوردهای خونین در می گرفت » 
اما ریچارد لشکر را همچنان با فشار پیش می‌برد . خود ریچارد معمولا در جبهة 
مقدم می‌جنگید» ابا پیاپی سرتاسر لشکر را سرکشی م ی کرد و سربازان را برای 
پیشروی جرأت می‌داد . گرما بیداد می کرد و در میان باختریان که جوشن های ‏ 
سنگین به تن داشتند و به آفتاب سوزان آشنا نبودند » تابشص خورشید جان از بسیاری 
گرفت و گروهی را بی‌رسق کنار حاده افکند که بر دست مسلمین به قتل رسیدند. 
کم مانده‌بود که دول بو رگاندی و سربا زان فرانسوی وی که پشت بنه ها را‌می پیمود ند؛ 
یکسره نابود شوند که خود را از مهلکه بیرون کشیدند . لشکر با جان کندن 
پیش می‌رفت و گاه گاه به این دعا غریو بر می کشید: «ای آرامگاه مقدس به فریاد 
با رس ». 

چند روز بعد صلاح‌الدین نبرد گاه خویش را برگزید و آن دشت پهناوری 
بود در شمال ارسوف که برای جنبش سوار نظام میدان کافی داشت و بوسیله 
جنگل هائی که تا فاصلهٌ دو میلی دریا امتداد داشت » به خویی مستور بود. 
پنجم سپتامبر ریچارد درخواست مدا کره نمود و با العادل برادر سلطان دیدا رکرد » 


۱ «سفر ریچارد» » ص ۸-۵۰ ۶ ۰۲ آمپرواز » ستون ۰ ۰۱ بهاه‌الدین در (. .1 ,۳ .2 هت ۰۲۷ اپوشامه 6 
دوم » ص «-۳۳ . ( . ۵4072 نوک صمتاامممک 





ریچارد شیردل ۱ ۷۱ 
اما با آنکه از پیکار به جان آمده بود » جز استرداد کامل فلسطین چیزی کمتر 
نطلبید و العادل در دم گفت وگو را شکست. 

بامداد شنبة هفتم سپتامبر بر ریچارد روشن بود که مسلمانان عزم دارند 
جنگ را بر او تحمیل کنند و ناچار سر بازان خویش را آماده کرد . بنث لشکر کنار 
ساحل پراکنده شد و هانری اهل شامپانی با گروهی از پیاد گان مأمور نگاهبانی 
آن گردیدند. کمانداران پیشاپیش همه جای گرفتند و سواران پشت سر ایشان . 
سواران معبد در جناح راست در منتهی‌الیه جنویی صف قرار گرفتند و در کنار ایشان 
سربا زان بریتانی و آنجو (آنژو) و پهلوی اینان سربازان گین زیر فرمان گی و برادرش 
جفری لوزینمانی . خود شاه با سربا زان انگلیسی و نرمان درقلب لشکر ایستاد و بعداز او 
فلاندریها و نجیب‌زاد گان بومی به سر کرد گی جیمز آوسنسی » و سپس فرانسویان زیر 
فرمان هوک دوه بورگاندی » و در منتهی الیه جناح چپ میهمان نوازان حا داده 
شدند . بعد از آرايش کامل ریچارد و دوكك بورگاندی مقابل صف‌ها برآمدند و 
سربازان را امید و حرأت دادند, 

حملهٌ مسلمین میانة بامداد آغاز یافت . سپاهان سبک اسلحه و بیابانگردان 
پیاده موج آسا از پی یکدیگر به سوی عیسویان به جنبش درآمدند و بر آنان نیزه 
و تیر باریدن گرفتند . حملف آنان آرایش پیاد گان را برهم زد » اما در سواران پوشیده 
در خود و خفتان و درع اثری نکرد . مهاجمان نا گهان صف‌ها را شکافتند و از آن 
میانه سوران ترله با تیغ و تبرزین های آخته تاختن آوردند و به ابید هزیمت دادن 
جناح چپ مسیحیان نولك حمله را سوی میهمان نوازان و سواران فلاندر و بزرگان 
بومی کردند. سواران از جا تکان نخوردند و به دنبال هر موح حمله » کمانداران 
صف‌های خویش را باز می‌آراستند. علی‌رغم درخواست سربازان » ریچارد هیچ پاره 
از لشکر را فرمان حمله نداد » زیرا می‌خواست نخست همه چیز آماد. و در سواران 
ترلك آثار خستکی نمایان گردد و پارهٌ عمد؛ لشکر مسلمین نزدیک‌تر آید. چندین‌بار 
پیشوای میهمان نوازان نزد ریچارد فرستاد و درخواست که علاست حمله دهد . 
او می گفت که بجز در صورت حملف متقابل » سوارانش ناچار از تسلیم خواهند 





پر ۳ سا و ی و و ی و ره 
۷ جنگهای صلبی 

. اما در حالیکه ریا رد 0 تب لشکریان هنور ِ کنند دو تن از 
روبه دشمن عنان گشادند و از پی ايشان دوستانشان براسبان مهمیز زدند , با 
مشاهده اینان در سرتاسر صف سواران اسبان برانگیختند. در آغاز آرایشی در کار 





نبود » زیرا کمانداران آماده نبودند و راه را بسته بودند. شاه خود برای برقراری 
نظم به درون جمع آشفته شتافت و به تن خویش رهبری حمله را بر دست گرفت . 
دبیر صلاح الدین که از تپه‌ای مجاور نبرد گاه را می‌نگریست ؛ از هیبت سواران 
صلیبی که رعدآسا یه سویش می‌تاختند » حیران مانده بود . مسلمین یارای پایداری 
نداشتند و صف‌ها را گسیخته روبرگریز نهادند . پیش از آنکه وقت بگذرد » 
صلاح الدین آنان را باز گرد هم کشید و به دفاع از لشکر گاه در ایستاد و حتی به 
حمله ای متقابل توفیق یافت. اما به هنگام پسین لشکر عیسوی فرمانفرمای نبرد گاه 
بود و داست راه خویش را به سوی جنوب ادامه می‌داد ۲ . 

تبرد ارسوف قطعی نبود. لیکن برای عیسویان پیروزی معنوی بزرگی بود .. 
شمارةٌ کشتگان به طرز شگفت‌انگیزی اندلك بود ؛ ا گر چه سوار نام آور جیمزآوسنسی» 
درمیان احساد پانزده‌تن از مسلمین بیجان به خاك افتاده بود . ولی تلفات مسلمانان 
نیز همانقدر ناچیز بود . از امیران سرشناس هیچ کدام کشته نشده بودند و تا روز 
دیگر صلاح الدین کلی مردان خویش را باز گردهم کشيده و آمادهُ برخورد دیگری 
بود که ریچارد تن زد و صلاح‌الدین ِ بایه قدرت نداشت تا او را به قهر 
سوی میدان کشد . ارزش این پیروزی بیشتر در امیدی بود که در عیسویان زنده 
کرد . بعد از نبرد حطین » این نخستین پیکاری بود که در دشت باز در گرفت و 
معلوم کرد صلاح الدین شکست ناپذیر نیست . این کامیایی آنهم لختی بعد از 
تسخیر عکا » ظاهراً نشانة آن بود که ورق بر گشته است و اورشليم بار دیگر بال 
عیسویان خواهد شد . نام ریچارد همه جا به بزرگی پیچیده بود . این درست 
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ریچارد شیردل ۷۳ 
است که حملة پیروزی بخش سربازان برخلاف خواست او آغاز نهاده شد » اما 
لختی بیش نمانده بود که او خود آمادٌ حمله شود . خویشتن داری او در آغاز 
کار و رهبری سواران به‌هنگام حمله نشانة کفایت بسیار او در سپهداری است. 
اين فتح برای آیندهٌ مجاهدان نویدی امیدبخش بود. 

از سوی دیگر بر حیثیت صلاح‌الدین از نظر شخصی و اجتماعی لطمه وارد 
آمده بود .سپاهیان وی در عکا کاری از پیش نبرده و اینک نیز در دشت باز 
شکسته شده بودند . همچنانکه سلف بزرگک وی نورالدین » صلاح‌الدین نیز با 
گراییدن به سالخورد گی » از آنهمه تلاش و روح سپهداری چیزی را از دست‌می‌داد؛ 
او سلامت خود را از دست داده بود و بی‌درپی مالاریا می گرفت , وانگهی آن 
هیبت روزگار جوانی را نداشت تا تصمیمات خویش را بر امیران پرخاشکری که 
دست نشانده‌اش بودند » تحمیل نماید . بسیاری از این امیران در او به دیدهٌ 
مردی نوخاسته و غاصب می‌نگریستند و آماده بودند تا چنانچه ستارهٌ بختش آهنگ 
نشستن کرد » شانه از فرمانش تهی سازند . تحمل شکست بر دست ریچارد آسان 
نبود ؛ وانگهی اورشلیم را نمی‌بایست از کف داد » چراکه تسخیر این شهر نمایان. 
ترین کامیابی او بود . از اینرو لشکریان خویش را به آراستگی تمام به رمله بر 
سر راه اورشلیم کشید و در انتظار حر کت بعدی ریچارد نشست . 

لشکر صلیبی به یافا رفت و دست اندر کار تعمیر بارٌ آن شد . ریچارد 
تا کنون ناو گان خویش را کنار خود داشت و به وسیل آن زاد لشکر را تأمین 
می کرد . وی آمادة آن نبود که بی‌داشتن پایگاهی نیرومند بر کنار دریا به قتصد شهر 
مقدس به درون خشکی عنان گرداند . وانگهی بعد از آن راه‌پیمایی طولانی در 
امتدادساحل » لشکریانش خسته ونیا زمنداستراحت‌بودند . این درنگ و احتیاط بسیاری 
ازتاریخ گزاران را حیران کرده است » زیرا هر آینه او شتابان آهنگ افرشلي مکرده 
بود » اين شهر را دارای پاد گانی ناتوان و باره‌ای سست می‌یافت . ولی باید افزود 
که لشکر صلاح‌الدین متلاشی نگردیده » بلکه فقط ضرب شستی دیده بود و هنوز 
نیرویی بود هراس انگیز ؛ و هرگاه ریچارد رویه اورشليم آورده بود» این لشکر 





۷ جنکهای صلیبی 

می‌توانست رابطهٌ او را با دریا ببرد . بنابراین مصلحت آن بودکه ریچارد » پیش 
از دست بر آوردن به کاری بزرگک » از جانب یافا خاطر آسود هکند . با ابنهمه باید 
گفت که درنگ وی بیش از حد لازم به درازا کشید و صلاح‌الدین را مجال داد 
تا بار شهر مقدس را تجدید عمارت کند . آنگاه از بیم آنکه مبادا ریچارد آهنگ 
عسقلان نماید و در آنجا پایگاهی برپا سازد و راء مصر را که سرشارترین منبع 
قدرت نغلامی وی بود فروبندد » فوجی از سیاهیانش را از رمله بدین شهر برد و با 
آنکه شهری آبادان و پرنعمت بود » به طوری‌منظم آنرا یکسره ویران کرد ۱ . در 
خلال این ایام عیسویان در یافا به عیش و نوش نشسته بودند . زندگی به 
کامرانی می گذشت و باغستان‌ها و کشتزارهای حومه سرشار از میوه و تره بار بود 
و کشتی‌ها دمادم خوردنی‌های فراوان می‌رسانیدند . علاوه براین برای سرگرسی 
سربازان از عکا زنان هرزه گرد می‌آوردند . مسلمانان کناری حسته بودند ومگر 
چند زد و خورد کوچک در دشت لیدا (ل) در حوالی لشکرگاه برخورد عمده‌ای 
رخ نداد . لشکریان روبه تن آسایی و سستی داشتند . بسیاری از سربازان به عکا 
با زگشتند. ریچارد سلطان گی را به باز آوردن ایشان فرستاد» که سخنش را نشنیدند 
و لازم آمد ریچارد به تن خویش به عکارود و آنها را باز فراهم آورد" . ریچارد خود 
دردسرهائی داشت . وی از آنچه که در عکا و نواحی شمال آن که در قدرت 
هواخواهان کنراد بود می گذشت » خوشدل نبود . در قبرس که ریچارد کامویلی 
در آنجا در گذشته و رابرت تورنهامی به دشواری توانسته بود مانع از بروز انتلاب 
شود » علائم نارضائی مشاهده می‌شد . وانگهی او نگران با ز گشت فیلیپ به فرانسه 
و از اقدامات او در آنجا بمهء‌ناك بود . ریچارد مسأله تبرس را با فروش این جزیره به 





پاسپانان‌معبد ار دوش خود برداشت ۳. اما در عين حال نیز مایل بودبا صلاح الدین 
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ریچارد شیردل ۷۰ 


به گنتگو بنشیند دٌ صلاح الدین آماده شنیدن پیشنهادهای وی پود و برادر خویش 
العادل را اختیار داد تا ره نام او با ریچا رد معامله کند , 





ریچارد همینکه به بافا رسید » همفری تورونی (تبنینی) را که بهترین عربی- 
دان لشکر بود و بسیار دوستش می‌داشت برای مذا کرات مقدماتی به لد » مقر 
فرماند هی‌العادل » فرستاد . لیکن نتیجه‌ای حاصل نشد. العادل سیاستمداری‌تردست 
بود و در کشش برادر به سوی آشتی و معاهده اشکال تراشی می کرد . سیاست- 
بازی وی سرانجام در ماه | کتبر » فرصتی بی‌نظیر نصیب او ساخت . چه در این ماه 
کسانی از صور آمدند و نظر او را به قبول سفیرانی از جانب کنراد سوال کردند . 
نخستین درخواست ریچارد » بازیافت اورشلیم و کلیة نواحی واقم در مغرب اردن 
بود » به علاوهُ استرداد صلیب مقدس (صلیب الصلبوت) . صلاح الدین پاسخ فرستاد که 
شهر اورشلیم راسلمانان نیز مقدس می‌دارند و صلیب مقدس را هم » مگر به بهای 
امتیازی فراخور » باز پس نخواهد داد . چند روز بعد در بیستم ماه آکتبر » ریچا رد 
پیشنهاد های تازه‌ای عنوان کرد . ریچارد هم مانند دیگر مجاهدان,العادل را که 
نزد ایشان به نام صفادین (سیف‌الدین) معروف بود » تحسین می کرد . وی پيشنهاد 
کرد العادل کلية خالك فلسطین را که اینک درفرمان صلاح الدین بود » بهرة خود 
سازد و با ژوانا , ملک سابق سیسیل و خواهر ریچارد » عروسی نماید و آن بلادی 
را که ریچارد بر ساحل فلسطین تسخیر نموده بود با شهر عسقلان کابین عروس 
گرداند . بر ایندو بود که در اورشليم مسکن گزینند » و عیسویان را درآمد و 
رفت بدان همه گونه آزادی اعطاء کنند . در ضمن صلیب مقدس باز پس داده 
می‌شد و کليهُ زندانیان دو طرف آزاد می‌شدند و سواران معبد و میهمان‌نوازان آنچه 
را که پیش ازین در فلسطین داشتند باز به کف می‌آوردند . هنگامیکه دبیر 
صلاح‌الدین با پیشنهادهای ریچارد نزد او شد » سلطان آنها را شوخی گرفت و 
خنده زنان موافقت کرد » ولی بعید نیست که ریچارد درین سخن کاملا صادق بوده 
باشد . ملکه ژوانا که همراه ملکه برنگاریا در یافا به برادر پیوسته بود » از شنیدن 
این خبر به وحشت افتاد , او بی گفت که هیچ چیز نخواهد توانست وی را به 


۰۰۱۰۰٩۹۰۰۰۰‏ ص۱۳۳ 
۷ جنگهای صلیبی 


عروسی با یکث مسلمان راضی کند . لذا ریچارد از العادل پرسید که عقیده‌اش 
درباب عیسوی شدن چیست و العادل مژدبانه رد کرد . ابا وی را در هشتم 
نوامبر » به ضیافتی بسیار پر شکوه در لد دعوت کرد . میهمانی پر نشاطی بود و 
طرفین با اظهار دوستی و سهربانی و اهدای پیش کشی از یکدیگر جدا شدند .لیکن 
در همین آن صلاح الدین » در لشکر گاه خویش در آن حوالی » » سر گرم پدیرائی 
رینالد صیدانی سفیر دوست داشتنی کنراد بود که نیرنگ بازی‌های او را درباب 
قلعه شقیف ارنون صلاح الدین بخشوده بود . 

بامداد بعد» صلاح الدین همنری دوروای فرستاده‌ریچارد را به‌حضور پذیرفت . 
همفری پیشنهاد آورده بود که تا آنگاه که عیسویان در اورشليم سهمی دارند » 
العادل به فرمانروائی سرتاسر خاله فلسطین_ شناخته شود . امید می‌رف ت که عروسی 
ملکه ژوانا با العادل سر بگیرد » گو اینکه ربچارد خود تصدیق داشت ایتکار 
خلاف عقيده عمومی عیسویانست . ریچارد پیش خود می‌اندیشید که کسب 
اجازتی از پیشگاه پاپ دور نیست رأی ژوانا را بگرداند و درغیر این صورت » العادل 
می‌توانست با برادر زادهٌ وی » یعنی النور اهل بریتانی" که تحت قیمومت ریچارد 
بود و عروسی وی باالعادل مداخلهة پاپ را ایجاب نمی کرد » عقد همسری بندد , 
عزم ریچارد آن بود که پس ازساختن اینکارها به اروپا باز گردد . پيشنهاد کنراد 
انجام پذیرتر بود . او حاضر بود به بهای صیدا و بیروت از دیگر صلیبیان جدائی 
گزیند و حتی عکا را به مملمانان سپارد رک 
آیا کنراد نیز حاضر است که در برایر ریچارد دست به شمشیر برد » جواب روشنی 
ندادند , ۱ ۱ 
صلاح الدین شورائی تشکیل داد تا ببیند که با کدام یک از ایندوء 
مذا کرات را باید ادامه داد . العادل و دیگر امیران رأی به ریچارد دادند » شاید 
نه از جهت آنکه احیانا بدومهری می‌ورزیدند » بلکه چون او دیر یا زود از فلسطین 
می‌رفت و حال آنکه کنراد » که از او اند کی هم چشم می زد ند » سرآن داشت 
۱- وععاز:3 06 ۶معممتظ 





0 ریچا رد غیردل ۷۷ 
که برای هميشه در این دیار رخت اقامت افکند . اصول پیشنهاد ریچارد پذیرفته 
شد » لیکن روزی که همراهان همفری دیدند که رینالد صیدائی » در کمال دوستی 
آشکار » دوشادوش العادل به نخجیر رفته است » دلسرد شدند . حقیقت آنکه تا 
فصل زمستان العادل رشتذ مذا کرات را از دست نگذاشت ۱. در این‌مدت زد و 
خورد های دو لشکر پرا کنده و گاهگاه بود . یک روز در اواخر ماه نوامب رکه ریچارد 
با شاهباز خود به شکار رفته بود » به کمینگاه مسلمین درآمد و هرآینه شواليةُ 
بیباك ویلیام پروئی" خویشتن را به بانگ رسا شاه معرفی نکرده و بدینوسیله اسارت را 
به جان نخریده بود » ریچارد بی‌شک اسیر شده بود. در این زد و خورد » چندین 
سوار نامور کشته شدند » اما سوای این یک » برخورد شایان ملاحظه‌ای رخ 


نداد ۳ . 





با آغاز ریزش باران‌های ماه نوامبر » صلاح‌الدین یک نیم از سربازان 
خویش را مرخص کرد و خود همراه دیگران به اقامتگاه‌های زممتانی اورشليم 
رفت . از مصر لشکریان تازه نفس در راه بودند » لیکن ناسازگاری هوا در عزم 
ریچارد اثر نداشت. میانة اين ماه ریچارد سپاهیان خود را که با قوای تازه نفس 
از عکا تقویت شده بودند » از یافا بیرون کشید و به رمله که بر دست مسلمین 
ویران شده بود برد » و برای حرکت به اورشليم در اینجا شش هفته فرصت 
نگاهداشت . مسلمین دمادم بر پاسگاههای او حمله می‌بردند و آنگاه که حوالی 
قلعة تل الصافیه* را بررسی می کرد » کم مانده بود خود به اسارت درآید. در زد و 
خوردی دیگر ارل‌لستر* دستگیر» اما بعداً آزاد شد. در واپسین روزهای سال هوا 
آنچنان آشفته بود که صلاح‌الدین » ازسر ناچاری مهاجمان خویش را فراخواند. 
ریچارد عید میلاد مسیح را در نطرون در حائية تپه‌های یهودیه گذرانید و در 
بیست و هشتم دسامبر سهاهیانش بی‌برخورد با دشمن به سوی تیه‌ها کشیدند. 
باران سیل آسا باریدن گرفته بود و جاده آغشته به گل و لای بود و پیش از آنکه 
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خیمه‌ای برپا شود » تند بادی وزیدن گرفت و تیرهای خیمه‌ها را شکست. در سوم 
ماه ژانویه لشکر به بیت نوبه در دوازده میلی شهر مقدس رسیده بود. سربازان 
انگلیسی و فرانسوی آ کنده از شور و هیجان بودند. اگر زود به مراد می رسیدند » 
حتی ناراحتی های لشکرگاه برآن تهه‌های نمنالك بادخیز و زیان‌های ی که از ریزش 
باران بر ذخیرة نان خشک و گوشت خولك سربازان که غذای عمده ایشان بود؛ 
رسیده بود و نیز مرگ و میر اسبان ازسرما و کمبود علیق » با آنهمه فرسودگی و 
سرما خورد گی خود ایشان » همه و همه سهل و تحمل پذیر می‌شد . اما سواران یکه 
بدین کشور آشنائی داشتند » یعنی پاسبانان معبد و میهمان نوازان و نجیب‌زاد گان 
بومی رأیی بخردانه‌تر » اما غمناك زدند. اینان ریچارد را گنتند که ولو آنکه 
بتوان در دل طوفان از تپه‌های آ کنده از لای و گل گذشت و راه به اورشلیم برد و 
حتی لشکر صلاح‌الدین را در آنجا متوقف کرد » باز سپاهی از مسلمین مصر بر 
ارتفاعات بیرون شهر اردو زده است که او را میان دو نیرو » به تنگنا خواهد 
افکند . وانگهی فرضاً که اورشليم هم کشوده می‌شد » آنوقت چه ؟ مجاهدان از راه 
رسیده پس از زیارت » سر خود می گرفتند و به زاد گاه‌هایشان برمی گشتند و شمارهٌ 
سربازان بومی نیز آنقدر نبود که بتواند این شهر را در مقابل قوای متحد مسلمانان 
نگاهدار ی کند . ریچارد قانم گشت و بعد از پنج روز تردید » گفت شیپور عقب نشینی 
زدند ۲ . ۳ 

لشکر دل افسرده و غضبنالك در دل برف و بوران به سوی رسله راه با زگشت 
پیش گرفت . انگلیسیان ناکامی را مردانه تحمل کردند » اما فرانسویان با آن 
مزاج متلون خویش کم کمک دل از جهاد بریدند. پاره‌ای از ایشان از جمله 
دولك: بورگاندی/ به یافا رفتند و گروهی حتی به عکا با زگشتند . ریچارد دریافت 
که تلاش نویتی لازم است تا مردانش باز بر سر غیرت آیند . در بیستم ژانویه به 
شورا نشست و با پشتیبانی آن فرمان‌داد لشکر از طریق یبنی از رسله آهنگ عسقلان 
کند و در آنجا کمر بر تجدید عمارت این بارژ سهمکین بست که صلاح الدین چند 
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ماه پیش ویرانش کرده بود. او نیز مانتد صلاح‌الدین از اهمیت نظامی این قلعه 
نیک با خبر بود , ریچارد فرانسویان را نیز قانم کرد تا در اینجا بدو باز پیوستند! . 

سوای بازدیدی از عکا » ریچارد چهار ماه آینده را همه در عسقلان 
گذرانید و آنرا به صورت استوارترین بارُ سرتاسر ساحل فلسطین درآورد . مردانش 
بی‌اعتنا به محنت بسیار , کار را خوب پیش می‌بردند . شهر لنگرگاهی نداشت و 
پیاده کردن خوردنی‌هایی که از راه دریا می‌رسید » اغلب میسر نمی‌شد . سرتاسر 
زمستان آنسال هوا ناسا زگار بود » لیکن صلاح‌الدین آنها را به حال خود رها کرد. 
پاره‌ای از اصحاب ربچارد معتقد بودند که در حالتی چنان پریشان که آنها داشتند » 
اين فقط جوانمردی صلاح‌الدین بود که برخلاف رأی بیشتر امیران وی نگذاشت 
او بر آنان حمله آورد . حقيقت اینست که صلاح الدین مایل بود سربازانش لخْتی 
برآسایند و چشم بر راه قوائی تازه نفس از موصل و جزیره داشت ؛ و بسا که 
پاره‌ای از امیران وی به دلایلی سوای کاهلی او سر ناسا زگاری داشتند و در چنین 
حالی صلاح الدین خویشتن را در خطر نبردی تازه نمی‌انداخت ۲ . 

وانگهی اخبار رسیده از عکا حاکی از نایکدلی فرنگان بود . در ماه فوریه 
ریچارد از کنراد دعوت نمود تا درکار عسقلان او رایاری دهد » ولی کنراد به 
درشتی تن زد . چند روز بعد دولك بورگاندی و بسیاری از فرانسویان از یاران 
بریدند و به عکا رفتند . سلطان فیلیپ برای نگاهداشت سربازان مبلغی ناچیز در 
اختیار دوك نهاده بود و دوك » تا کنون تنها با وام گرفتن از ریچارد توانسته بود 
جیرة سربازان را پرداخت کند .اما حتی خزانة عظیم ریچارد نیز رویه‌پایان نهاده 
بود و برای فرانسویان دیگر پولی در بساط نداشت . درعکا نیز هم چشمی درمانل. 
ناپذیر پیزائیان و ژنوائیان که هر دو اینک کشتی‌ها و مردان بسیار در عکا 
داشتند » به جنک آشکار کشید . پیزائیان » علی‌رغم ه وگ بورگاندیی که نازه 
از راه رسیده بود » شهر را به نام سلطان گی در اختیار گرفتند و سه روز تمام آنرا 
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علیه کنراد و ه وگ و ژنوائیان نگا هد اشتند و به نزد ریچارد فرستاده درخواست 
مدد کردند . بیستم فوریه ریچارد به عکا آمد و کوشید ایشان را سازش دهد . 
وی در قلعةٌ زیب " سر را صور » با کنراد گفتگوئی کرده » اما نتیجه نگرفته بود . 
کنراد هنوز از آمدن به عسقلان تن می‌زد » گواینکه ریچارد تهدید کرد که در 
صورت ادایةه این روش تمام کشور خویش را تاوان خواهد داد . اين تهدیدی 
بود که امکان تحقق نداشت . آنگاه که ریچارد » بعد از برقراری صلحی ناپایدار 
به عسقلان با زگشت » پیش از هميشه معتقد شده بو که‌با صلاح‌الدین بایستی 
کنار آمد ۲ . 

او هنوز از العادل نبریده بود . فرستاده‌ای انکلیسی به نام استفن تورنهامی 
به قصد دیدار سلطان و برادر وی به اورشليم رفت و در لحظه‌ای که به دروازه 
رسید » از مشاهده رینالد صیدائی و بالیان یبنائی که از شهر ببرون می‌آمدند ؛ 
حیران گشت . رشتهُ مذا کرات‌صلاح‌الدین با کنراد نگسسته بود و حضور بالیان 
که در دید صلاح‌الدین قدری گرانمایه داشت » پیشگوی آینده‌ای ناخوش بود . 
باری » العادل در بیستم ماه مارس با پیشنهادی صریح به لشکرگاه ریچارد راند ؛ 
عیسویان هرآنچه را که تا کنون فراچنگ آورده بودند » همچنان بهر خود نگاه 
می‌داشتند و اجازه می‌یافتند که به زیارت اماکن مقدس اورشلیم که در اختیار 
روحانیان لاتين گذارده می‌شد » ببایند ؛ صلیب مقدس به آنان باز پس داده می‌شد 
و در صورت‌ویران کردن بارةٌ بیروت » می‌توانستند آنرا نیز ضمیمه خالك خود 
گردانند . ریچارد فرستاد گان را به اکرام پذیرفت و به نشانة بزرگداشتی خاص 
یکی از پسران العادل کمر بند شوالیه‌ها گرفت » گواینکه بی‌تردید تشریفات 
مذهبی را از مراسم آن حذف کردند. در اوایل ماه آوریل که العادل به برادر باز 
پیوست » چنان می‌نمود که سرانجام سازشی حاصل گشته است " . 

چند روز بعد که‌صومعه‌دار هرفورد؟ از انگلستان فراز آمد و ریچارد را گفت 
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که اوضاع آن کشور بر وفق مراد نیست » احتیاج به سازش محسوس تر از پیش 
شد . ژان » برادر ریچارد » هر روز به ناروا بر قدرتی بیشتر چنک می‌انداخت 
و ویلیام اسقفالی"و صدراعظم‌وقت از ریچارد درخواست داشت تایی تأمل به کشور 
خویش باز گردد . ریچارد عید پاكك » یعنی پنجم آوریل » را غضبناك از اینکه 
هوگ آخرین سربازان فرانسوی لشکر وی را به شمال خوانده و آنها رفته بودند » در 
لشکرگاه س رکرده بود . اکنون بیش از هر زمان دیگر لازم می‌نمود که کشا کش 
سران صلیبی خاتمه یابد . شاه کلیهُ سواران و بزرگزادگان فلسطین را به شورا 
خواند و آنانرا گفت که چون ناچار است هرچه زودتر عزم دیار خود کند» از حل 
مشکل پادشاهی اورشليم گزیری نیست . آنگاه ایشان را در انتخاب کنراد یا گی 
مختا رگذاشت و برخلاف انتظار و با کمال حیرت دید که هیچ کس طرفدار گی 6 
نیست و این کنراد بود که جملگی خواهانش بودند . 

ریچارد آن مایه خرد و علو همت داشت که سر بر رأی شورا گذارد . وی 
حاضر شد کنراد را به شاهی بشناسد . هیأتی به سرپرستی برادر زادءٌ او هانری 
شامپانیی رون صور شد تا اين مژدهُ شیرین را به گوش مارکی برساند" . 

پیستمم ماه آوریل که هانری به صور درآمد » شور و نشاط بالا گرفت ۲ 
تصمیم گرفته شد مراسم تاجگذاری ظرف چند روز آینده در شهر عکا برگزار شود . 
آنگاه معلوم شد که کنراد سرانجام به لشکرگاه عسقلان خواهد آمد . هانری در 
دم صور را به قصد عکا پشت سر نهاد تا اين شهر را برای مراسم تاجگذاری آماده 
گرداند ۲ 

به بحض شنیدن این مژّده » کنراد به زانو در افتاده و از درگاه یزدان 
خواسته بود که هرآینه شایستة مقام شاهی نیست ؛ آنرا از او دریغخ دارد. چند 
روز بعد در سه‌شنبة بیست و هشتم آوریل سال ۲ , ,» شاهدخت ایزابلا بیش از 
حد در گرمابه درنگ آورد و شوی خویش را برای صرف شام در انتظار گذاشت . 
کنراد تصمیم گرفت به نزد دوست دیرین خویش , اسقف بووه برود و با اوطعام صرف 
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کند . ولی اسقف را شام خورده دید . لذا با آنکه بسیار از او خواستند که تا آماده 
شدن طعام لختی شکیبائی ورزد ۰ او قبول نکرد و خوش خوش راه خانه پیش 
گرفت . هنگامیکه از نبش باریکث گذرگاهی می گذشت دو تن پیش آمدند ؛ یکی 
از ایشان نامه‌ای به دستش داد تا بخواند و دیگری او را به ضرب دشنه از پا 
درآورد . کنراد را نیمه جان به کاخ کشیدند. 

از قاتلان یکی در دم کشته شد و آن دیگری به بند افتاد و قبل از اعدام 
به اعتراف آمد و گفت که او و دوستش هر دو از فرق اسماعیلیان هستند » و فرمان 
شیخ سنان پیر کوهستان (شیخ الجبل) را به جای آورده‌اند. در سرتاسر جهادهای 
صلیبی اسماعیلیان به آرامی کناری گزیده و این مجال را برای تقویت دهای 
خویش و همچنین گرد آوری ثروتی هر چه هنگفت‌تر مغتنم شمرده بودند. کنراد 
با غارت یکی از سفینه‌های تجا رکه مملو از کالاهائی بود که اسماعیلیان خریده 
بودند اين فرقه را از خود آزرده بود . علی‌رغم اعتراض های شیخ سنان » کنراد نه 
متاع دردی را پس داد و نه سرنشینان کشتی را که اینان در حقیقت همه غرق 
شده بودند . وانگهی می‌توان گفت که شیخ سنان می‌ترسید مبادا تأسیس دولتی 
نیرومند از صلیبیان بر کناره‌های لبنان سرانجام قلمرو وی را در مخاطره افکند . 
کفته می‌شد که ایندو قاتل از دیرباز به صور در آمده و فرصت نگا هداشته و حتی‌بر 
دست کنراد و بالیان یبنائی سل تعمید یافته بودند . لیکن افکار عمومی در 
علتی ژرفتر می‌اندیشید . پاره‌ای برآن بودند که صلاح الدین به بهای رشوه از سنان 
خواسته بود تا ریچارد و کنراد هر دو را به قتل آورد » ولی سنان از بیم آنکه مبادا 
از میان رفتن ریچارد صلاح‌الدین را بیش از اندازه نیرو ببخشد؛ و به لشک رکشی 
علیه قلاع اسماعیلیان برانگیزد » تنها به کشتن کنراد رضا داده بود. گمان دیگر 
که هواخواهان بسیار داشت حاکی از آن بود که ریچارد خود سبب ساز این قتل 
بود. دست داشتن صلاح‌الدین در این جنایت پذیرفتنی نیست. ریچارد هم با 
هم نفرتی که در حق کنراد بی‌ورزید » هرگز از چنین سلاحی استفاده نمی کرد . 
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اما دشمنانش با رهبری اسقف بووه » حاضر به قبول بیگناهی او نبودند ", 

مرگ کنراد ضربتی بود بر پیکر پادشاهی از نوخاسته » ا وکه مردی خشن و 
جاهطلب و بی‌حقیقت» اما طرف اعتماد و تحسین بز رگزاد گان بومی بود» اگر زنده مانده 
بود پادشاهی زیرك و مقتدر از کار درمی‌آمد . لیکن مرگش نیز بی‌جبران نماند . 
ایزابلا وارث حقیقی تخت و تاج آزاد بود و می‌توانست با ازدواجی دیگر» افسر 
شاهی را نصیب کسی گرداند که برای مردم قابل قبول‌تر بود . هانری شامپانیی 
به بجرد آگهی از قتل کنراد » شتابزده روانة صور شد. در آنجا شاهدخت شوی 
مرده درهای کاخ را بر خویش و بیگانه بسته بود و حاضر نبود کلید شهر را به 
کسی مگر نمايندهٌ شاه فرانسه یا انگلیس تسلیم کند . با درآمدن هانری به شهر 
صور » مردم در زمان اعلام داشتند که او همانا کسی است که بایستی با شاهدخت 
عقّد هسری بندد و بر اورنگ شاهی نشیند . او جوانی دلیر و محبوب مردم و از 
منسوبان نزدیک هردو شاه بود . ایزابلا درخواست مردم را محترم داشت و هم 
خود و هم کلیدهای شهر را در اختیار هانری سپرد . دو روز بعدازقتل کنراد» نامزدی 
ایشان اعلام گشت» گروهی بودند که می گفتند رواتر بود اگر اينهمه شتاب 
نمی‌آوردند ؛ چه ازدواج دوباره در فاصله‌ای کمتر از یکسال معلوم نبود از نظر 
مذهیی درست باشد . هانری خود میل چندانی نداشت. ایزابلا بانونی بیست و 
یکساله و بسیار عشق انگیز بود » لیکن تا کنون دویار عروس ی کرده و اینک دختری 
خردسال داشت که وارث راستین او بود . می‌نماید که هانری اصرار داشت ریچارد 
نیز باید این عروسی را تصویب کند . قاصدان ریچارد را به عکا آوردند و او در 
اینجا برادر زاده را دیدار کرد . شهرت داشت که هانری » ریچارد را از تردید 
درونی خویش و علاقه‌ای که به با زگشت به املاك دل‌انگیز خود در خاك فرانسه 
داشت با خبر ساخت. اما در نظر ریچارد اين راه حل مناسبی بود . ریچارد از سر 
اندرز هانری را گفت که از قبول افسر شاهی شانه تهی نسازد » و وعده کرد که 


رت سس خی یس ماد یت درب سب 
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خود نیز روزی باز خواهد گشت و او را با سپاهی تازه نفس یاری خواهد داد , ابا 
درباب این عروسی اظهار عقیده‌ای نکرد. لیکن هانری جز به عنوان شوی ایزابلا 
به شاهی نمی رسید . پنجم مه سال ۲ درست یک هفته بعد از قتل کنراد » 
ایزابلا دوشادوش هانری به عکا درآمد. همه مردم به پیش بازشان بیرون آمدند . 
عروسی‌شان در میان شور و نشاط مردم با تکلف بسیار جشن گرفته شد . آنگاه 
شاهدخت و هسر وی درکاخ عکا منزل گرفتند , 
ازدواجی شادی بخش بود . هانری به‌زودی حان و دل درگرو عشق ایزا بلا 

سپرد » چندانکه یکدم تاب دوری او نداشت . ایزابلا نیز به نویه خویش پس از 
آن مرد زشت‌روی که قهراً به همسریش تن داده بود » در عشق این یک » کششی 
مقاومت ناپذیر یافت . 

ریچارد قبلا گی » را از سر وا کرده بود . وی سرانجام بدین نتیجه رسیده 
بود که درسر تا سر خطْ فلسطین کسی خریدارشاه بی لیاقت پیشین ئیست . تأمین 
آیندة قبرس نیز در میان بود . ریچارد هیچ نمی‌خواست که به هنگام با زگشت به 
اروپا از سرهنگان خویش کسی را در آنجا گمارد . پاسبانان معبد که این جزیره 
به ایشان فروخته شده بود » با یونانیان بومی نابخردانه تا م ی کردند و مایل‌بودند 
جزیره را بدوبازگردانند . بنابراین ریچارد گی را اجازه داد تا حکومت قبرس را از 
آنان باز خرد » و خود نیز درین معامله سهمی خواست که در حقیقت گی هیچگاه آنرا 
بطور کامل پرداخت نکرد . اوایل ماه مه گی » با اختیار تام برای ادارةُ قبرس 
به دلخواه خود در این حزیره پیاده شد " . 

پس از فراغت از این کارها » ریچارد هانری را دعوت نمود تا در عسقلان 
بدو باز پیوندد .خبر افتاده بود که‌یک‌تن از برادر زاد گان‌صلاح‌الدین در بین النهرین 


و هت ی توت ی 
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ریچا رد شیردل ۸۰ 


به طرزی خطرنالك بر او برخاسته است . از اینرو ریچارد که عهدنامه‌اش با مسلمین 
هنوز یه امضاء نرسیده بود » تصمیم گرفت بر داروم » واقع در بیست میلی پایین 
ساحل شبیخون زند » اما هانری و سربازان فرانسه در عکا به تفریح نشستند و 
ریچارد بی آنکه در انتظار ایشان درنگ آورد » از راه دریا و خشکی به سوی داروم 
راند . در بیست و سوم مه‌پس از پنج روز نبرد بی‌امان » پائین شهر به تصرف درآبد 
و شهربانان تسلیم شدند . از آنهمه جوانمردی و بزرگواری صلاح‌الدین » ریچارد 
بوئی نبرده بود . گروهی از قلعه‌بانان طعمٌ شمشیر شدند و دسته‌ای را از فراز 
کنگرة ارگ به زیر افکندند » و دیگران دنبالٌ عمر را در اسارت به سرآوردند ۱ . 
تسخیر آسان آخرین دژ صلاح‌الدین بر کرانة فلسطین » عیسویان را چنان 
قویدل ساخت که بر آن شدند بار د گر رو به اورشلیم آورند . هانری » یک روز 
بعد از تسخیر داروم با سربازان فرانسه بدانجا رسید وعید ویتسن را در کنار شاه 
گذرانید . لشکر بی درنگ به عسقلان بازگشت . سربازان انگلیسی و فرانسوی » 
همه هماآوای یکدیگر » به اصرار می‌خواستند در دم آهنگ اورشليم کنند . ریچارد 
اخیراً خبرهای ناخوش تازه‌ای از انگلستان شنیده بود » وانگهی از عاقبت‌نظامی این 
لشکر کشی اندیشتالك بود و از فرط ناراحتی و اينکه نمی‌دانست چه باید کرد ؛ به 
بستر پناه برد تا آنکه خطابة غرای یک تن از ملایان از خواب بیدارش کرد . 
وی سو گند خورد که تا عید پاك آینده در فلسطین بازماند ۲ . 
هفتم ماه ژوئن » سپاه عیسوی بار د گر از عسقلان به جنبش درآمد و با 
پیمودن راه تل الصافیه از کنار رمله گذشت . نهم اين ماه به نطرون و یازدهم 
آن به پیت نویه رسید . اینجا ریچارد عنان با زکشيد » و سربازان یکماه بر آسودند . 
صلاح‌الدین با قوای تازه نفس جدیدی که از موصل و جزیره رسیده بودند » در 
اورشلیم به انتظار نشسته بود . بی‌تأمین خوردنی بیشتر و چارپایان با رکش ‌فراوانتر 
پیشروی در میان تپه‌ها کاری ابلهانه بود . طرفین به زد و خوردهای پراکند ه که 


+ - «سفر ریچارد» ص -«هم . آمپرواز » ستول , ه-ه ع ۲ . بهاه‌الدین در «.5 .1 ۳۰ ۳۰» ص پم . ابوشامه » 
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او جنگهای صلیبی 


هر دم به‌سود دیگری بود دل خوش می‌داشتند . ریچارد یک رو زکه در تپه های‌بالای 
عمواس اسب می‌راند » نا گهان دید گانش به چشم‌اندازی از حصار و بارٌ اورشلیم 
افتاد که شتابان چهره را با سپر بپوشاند تا شهری را که خداوند اجازة آزاد کردنش را 
بدو اعطا نکرده بود ؛ نبیند . لیک اندوه اين نامرادی » خود تلافی‌هائی داشت. 
روزی اسقف شامی لدّ با پاره‌ای‌از صلیب مقدس که از دسترس مسامانان‌بیرون‌برده 
بود » به لشکر گاه آید , و لختی بعد راهب اعظم دیر یونانی بارالیاس که مردی 
مقدس بود و ریشی سپید و دراز داشت به نزد شاه آمد و او را از نهانگاه قطعه‌ای 
دیگر از صلیب مقدس که به قصد دوری از چشم مسلمانان پنهان ساخته بود » 
بیا گاهانید . این پاره را از خالك بیرون کشیدند و به ریچارد سپردند . این پاره‌های 
مقدس لشکریان را که نتوانسته بودند قسمت اعظم آنرا باز در اختیار خود آرند 
-و می‌نماید که در این هنگام صلاح‌الدین آنرا به ۳ مقدس باز سپرده بود - 
توت قلبی داد . ۱ 

بیستم ماه ژوئن که رهبران سپاه در کار خود مانده بودند و برای دل 
بریدن از اورشلیم و به جای آن لشک رکشی به مصر مردد بودند» خبر رسید که 
کاروانی بزرگ از آن مسامانان از جنوب آهنگ شهر مقدس دارد . سه روز بعد 
ریچارد کنار چاه‌های خویلفه که به آب انبارهای مدور معروف بود در منطقه‌ای 
یی آب و علف در بیست میلی جنوب غربی حبرون بر آنها زد . مسلمانان آماده 
دفاع نبودند و بعد از نبردی کوتاه تمام کاروان با متاع بی‌خساب و ذخیرة سرشار 
غذائی خود با هزاران اسب و اشتر به چنگ ریچارد افتاد . مجاهدان مسیحی 
پیروزمندانه به اردوگاه ببت نوبه ب رگشتند . 

اين خبر صلاح‌الدین را مشوش کرد . جای تردید نبود که ریچارد در دم 
آهنگ اورشلیم م ی کرد . بنابراین شتابان کسانی فرستاد تا کلیهُ چاه‌های میان 
بیت نوپه و اورشلیم را مسدود کنند و تمام درختان میوه را بیرند و در اول ماه 
ژوئیه در اورشلیم به رای زدن نشمت تا درباب عقب‌نشینی احتمالی خود به سوی 
مشرق با یاران گفتگویی کند ؛ صلاح‌الدین خود مایل به ایستادن بود و امیرانش 





ربچارد شیردل ۸۲ 
با اظها ر وفاداری کامل نظرش را تأیید کردند » اما سربازان کرد و ترله وی با 
هم نمی‌ساختند و او به پایداری ایشان در برابر یک حملهٌ بی‌امان اعتماد نداشت . 

لیکن نگرانی او زود بر طرف شد . در لشکرگاه صلیبیان نیز هم چشمی و 
حسد ورزی بالا گرفته بود . حال که خوردنی و وسایل نقلیهُ کافی در اختیار بود ؛ 
فرانسویان مایل به حرکت بودند » اما گشتی‌های ریچارد او را از کمبود آب 
هشدار داده بودند . وانگهی مشکل حفظ اورشلیم پس از بازگشت باختریان 
هنوز خود نمائی می کرد . در میان استهزاء و دشنام‌های فرانسویان » ریچارد بار 
دیگر فرمان عقب‌نشینی داد . چهارم ژوئیه به صلاح‌الدین خبر رسید که عیسویان 
لشکر گاه برداشته‌اند و به قصد ساحل به حرکت درآمده‌اند و او در رأس مردان 
خود به یکی از تیه های مجاور رفت و عقب‌نشینی ایشان را تماشا کرد ۱ . 

ریچارد همینکه به یافا رسید » باز در پی آن شد تا معاهده‌ای ببندد » و 
برای با زگشت به انگلستان دست خویش را با زگذارد , هانری شامپانیی از سر 
غرور پیغامی نزد صلاح‌الدین فرستاد و اعلام کرد که ملک پادشاهی اورشلیم 
اینک از آن اوست و همه چیز را باید فقط تسلیم او کرد . سفیران ریچارد که سه 
روز بعد به اورشلیم آمدند نرمش بیشتری نشان دادند. ریچارد برادر زادُ خویش را 
به آمان صلاح‌الدین سپرده‌و درخواست عهدنامه‌ای دوستانه کرده بود .صلاح‌الدین 
با صوابدید رای زنان خویش قبول کرد که هانری را همچون فرزند خویش شمارد 
و اما کن مقدس را به کشیشان لاتینی باز سپارد و تمام کرانة فلسطین را به 
عیسویان بازگذارد » تنها بدان شرط که بارٌ عسقلان ویران می‌شود . ریچارد به 
شکستن بارژ عسقلان تن در نداد » حتی آنگاه که صلاح الدین حاضر شد به غرامت 
آن لد را وا گذار کند . در آن حال که قاصدان درآمد و شد بودند و مذاکرات 





پیش می‌رفت ریچارد به عکا رفت تا ولو در صورت به امضا نرسیدن عهدنامه به 
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۸۸ جنگهای صلیبی 





انگلستان با زگردد . نقشه‌اش آن بود که دفعتاً بر بیروت زند و بعد از تسخیر آن 
راه اروپا پیش گیرد ۱ . 

غیت او صلاح الدین ر مجالی داد , در بیست و هفتم ژونیه صلاح الدین 
مردان خویش را از اورشليم بیرون کشید و پسین آن روز به مقابل یافا رسید و در- 
دم دست به حمله برآورد . بعد از سه روز سنگباران کلنگ‌داران وی شکانی در 
دیوار انداختند و مسلمانان به درون شهر هجوم آوردند. دفاع از سرجان اما بیفایده 
بود . پاد گان قلعه به شرط زینهار تسلیم شد . نماینده عیسویان در این مذاکرات 
بطریق بود که قضا را در آن هنگام در یافا بسر می‌برد . | کنون سربا زان صلاح الدین 
مهار پذیر نبودند » و ترکان و کردان برای‌غارتگری به خیابان‌ها ریختند و ه رکه 
را که از خانة خود دفاع می کرد ۰ .کشتند . صلاح‌الدین ناچار قلعه‌بانان را گفت 
که تا برقراری نظم درهای ارگ را بر خویش فرو بندند . 

به‌مجرد رسیدن صلاح آلدین به حوالی یافاء قاصدی سریم‌السیر ریچارد راخبر 
رسانیده‌بود و او به قصدنجات شهر خود بید رنگ‌د رمعیت ژنوائیان‌وپیزائیان از را‌دریا 
عازم شد و سربازان را از طریق خشکی فرستاد . اما باد مخالف کشتی‌ها را در 
آب های رأس کرمل نگاهداشت و سپاهیانش که مایل نبودند زودتر از شاه به‌یافا 
رسند » در راه قیصریه درنگ آورد ند درسی‌ویکم این ماه آنگاه که صلاح الدین 
سربازان خویش را آنقدر آرام کرده بود که بتواند چهل و نه سوار از پاد گان قلعه 
را با بنه و همسران ایشان از ارگ به درون شهر آورد » پنجاه سفینة ناوگان ریچارد 
در چشمدید آمدند . قلمه‌بانان در دم نبرد را از سرگرفتند و با حمله‌ای از سرجان » 
توانستند سربازان نامنظم مسلمان را تقریباً از شهر بیرون برانند . ریچارد که از 
چگونگی ماجرا خبر نداشت در پیادهشدن دو دل بود » تا آنکه کشیشی شناکنان 
خویشتن را نزد وی رسانید و گفت که ارگ هنوز مقاومت میکند . وی سفینه‌ها 
را به کنار دیوار ارگ آورد و برای رسیدن به خشکی خود پیشاپیش دیگران به 
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ریچارد شیردل ۸۹ 
آب زد . قلعه‌بانان که دیگر امیدی نداشتند از نو کسانی به پیشگاه صلاح الدین 
فرستاده بودند و آنان در خرگاه سلطان سر گرم گفت و شنید بودند که ریچارد دست 
به حمله برآورد . مسلمانان که هنوز بسیاریشان در گذرگاه‌ها پراکنده بودند » 
غافلگیر شدند . حملهٌ بی‌امان ریچارد که خود پیشاپیش دیگران بی‌محابا شمشیر 
می‌زد » به یاری حملة دیگری از طرف قلعه‌بانان », دشمن را هزیمت داد . دبیری 
به خرگاه صلاح‌الدین آمد و در کوش او از متلاشی شدن لشکرش چیزی گفت » 
در حالیکه صلاح‌الدین م ی کوشید تا میهمانان را با سخنان دلنشین سرگرم دارد » 
هجوم هزیمتیان مسلمان حقیقت را آشکارا کرد . سلطان ناچار شد فرمان عقب‌نشینی 
دهد . وی خود توانست با گروهی اندك ازسواران در لشکرگاه جا نگاهدارد » اما 
پارة عمدة سپاه به بازور واقع در پنج‌میلی ساحل گریختند و در آنجا باردیگر صف 
پیاراستند . ریچارد یافا را با کمک تقریاً هشتاد شوالیه و چهارصد کماندار و 
احیاناً دو هزارتن دریانورد ایطالیائی باز گرفته بود و حال آنکه در تمام لشکرش 
بیش از سه رأس اسب وجود نداشت ۲ . 

بامداد دیگر صلاح الدین حاجب خویش ابویکر را مأمور تجدید مذاکرات 
صلح کرد . وی درحالی به نزد ریچارد رسی د که او داشت با مسلمانان اسیر خویش 
درباب تسلط سریع سلطان بر یافا و باز گرفتن برق آسای آن بردست خویش به 
شوخی سخن می گفت . ریچارد می گفت که خود سلاح نداشته و حتی مجال 
نیانته بود کفش های خود را عوض کند ,اما در دم با ابوبکر هم عقیده شد که 
جنگ را خانمه باید داد . پیغام صلاح الدین حاکی از آن بود که چون یافا اکنون 
نیمه ویران شده است ۰ مرز فرنگان بایستی در قیصریه متوقف گردد . ریچارد متقاباد 
پيشنهاد کرد که دو شهر یافا و عستلان را به عنوان تیولی تابع صلاح‌الدین » خود 
در دست داشته باشد بی‌آنکه توضیح دهد نحوهٌ این تیولداری در غیاب وی چسان 


تست سر و یی 
, - سفر ریچارد» ص_ , ,-..ع . آمپرواز » ستون ۲ . بهاهالدین در « .5 .1 ۲۰ .۰ص رب رو 
بوشامه » دوم » ص ۹۷۱ 





۹۰ جنگهای صلیبی 
خواهد بود . جواب صلاح‌الدین تسلیم یافا بود » اما باز هم در طلبکاری عسقلان 
پانشاری کرد و یکبار دیگر عسقلان خار این راه شد ۱ . 

لشکری که ریچارد برای نجات یافا خوانده بود » داشت از کنار قیصریه 
پیش می‌آمد . صلاح‌الدین که از ناچیزی قوای ریچارد در یافا اطلاع کامل 
داشت » تصمیم گرفت پیش از فرارسیدن توای تازه نفس بر لشکرگاه او در بیرون 
شهر زند . سحرگاهان بامداد چهارشنبةٌ پنجم ماه اوت یکتن ازمردم ژنوا که بیرون 
لشکرگاه به تماشا رفته بود » از شیهة اسبان و آهنگ پای سربازان صدایی به 
گوشش خورد» و تلوتلژ آهن و پولاد را در فروخ‌سحرگاهان از دور مشاهد هکرد. 
وی سربازان را از خواب بر انگیخت و آنگاه که مسلمین در رسیدند ریچارد آماده 
بود . مردانش مجال سلاح بستن نیافته بودند و هرکس هرآنچه دیده بود به 
دست گرفته بود . در سرتاسر لشکرگاه تنها پنجاه و چهار تن شوالیه وجود داشت 
که به کار جنگ می‌آمدند» به اضافة پانزده اسب و دو هزار سرباز پیاده. در پناه 
نردة کوتاهی که ازمیخ های خیمه ها به منظور پرا کندن اسب‌های دشمن زده شد» 
ریچارد مردان خویش را در حالیکه سپرها را بلا گردان خود گرفته و نیزه‌ها را 
چنان در زمین نشانده بودند نا به هنگام حملهة سوار نظام دشمن در بدن اسب‌ها 





فرورود » دوبه‌دو کنار هم نشاند . میان هر دو نفر یکك تیرانداز نشمته بود . 
سواران دشمن به صورت هفت موج جداگانه » هر موج م رکب از یکهزار تن » 
ظهر همچنان ادابه داشت . آنگاه چون نشانة خستکی در اسبان دشمن مشاهده 
گروه مهاجم فرو ریزند. باران تیر حملةٌ دشمن را متوقف ساخت . آنگاه تیراندازان 
نه پشت نیژه‌داران پس کشیدند و این بار نیزه‌دا رال به دنبال ریچارد که پراسب 
نشسته بود» آغاز حمله کردند. صللاح الدین پا خشمی آمیخته به تحسین » محو 


( رس این مذا کرات ابتدائی نها در منایع مسلمانل 6 بهاء‌الدین در .5 ,1 ۱ ۰ ص ء - ۳ و ابوشابه ل دوم ۲ 
ص م-اي آیده است . ۱ 





ریچارد شیردل ۹۱ 
این منظره شده بود . وقتی اسب شاه در غلطید صلاح الدین ازسر جوانمردی ستوربانی 
فرستاد تا در آن گیرودار دو اسب به نزد شاه دلاور پیش کش برد . گروهی از 
مسلمانان به قصد حمله به شهر میدان را دور زدند و دریانوردانی که نگاهبان 
شهر بودند به سوی کشتی‌ها گریختند تا اینکه ریچا رد در رسید و آنها را باز گردهم 
کشید. هنگام پسین صلاح‌الدین دل از جنگ برید و آهنگ اورشليم کرد و بر 
استحکامات آن افزود که مبادا ریچارد باز هم سر در پی‌اش گذارد ۱. 

پیروزی بزرگی بود که از برکت دل بیباك شخص ریچارد و میدان داری 
کم‌نظیر او به ثمر رسید » اما همین‌جا ناتمام رها شد. یکی دو روز بعد صلاح‌الدین با 
سپاهیانی تازه نفس که از مصر و شام رسیده بودند به رمله با زگشته بود و حال‌آنکه 
ریچارد فرسوده از اينهمه تلاش در سراپرده خود در آنش تب می‌سوخت . اینک 
ریچارد آرزومند آشتی بود » صلاح الدین همان شرایط سابق را پیش ک ۳ ؟ و در 
طلیکاری عسقلان پافشاری کرد . برای ریچارد تحمل این بار آسان نبود » ناچار 
رو به دوست دیرین العادل آورد که او هم در حوالی اورشليم رنجور به بستر افتاده 
بود و ریچارد از او درخواست تا درمیان افتاده صلاح الدین را راضی کند که از سر 
عستلان بگذرد . صلاح‌الدین ذره‌ای گذشت نکرد . او برای شاه بیمار گلایی و 
هلو و برنهائی از کوه حرمون (جبل الثلج) فرستاد تا آشامیدنی‌های خنک بنوشد » 
لیکن چشم از عسقلان بر نمی گرفت . ریچارد در وضعی نبود که بازهم چانه زند . 
بیماری و کارهای ناروای برادر در انگلستان» تا کر پرقن گردانیده بود که هر چه 
زودتر آهنگ با زگشت کند. دیگر مجاهدان نیز به جان آمده بودند برادرزاده‌اش » 
هانری شامپانیی » و دو فرقة نظامی چنان می‌نمودن د که به اعمالش اعتمادی ندارند . 
اگر ریجارد با لشکریان خود از فلسطین می‌رفت » عسقلان برای آنها چه فایده 
داشت و او بارها بی‌پرده بر زبان آورده بود که در کار ترك فلسطین است . 
حمعه پیست و هشتم اوت » فاصد مخصوص العادل واپسین پیشنهاد سلطان را به 





مایت نس بات ارت سک سیم 
+ - «سفر زبچارد» ص 6 ۱۳۲ ع . آمپرواز » ستون ۱ 6-۷ ۳۰ . بهاء‌الدین در د.5 .۲ .۳ .۳ ص و-ع پم . ابوشامه» 
دوم » ص وب . نویسندگان مسلمان این ثبرد را کم اهمیت جلوه داده‌اند . 


نگ جنگهای صلیبی 
اطلاع ریچارد رسانید و پنج روز بعد در دوم ماه سپتامبر سال ۲,, » معاهدة 
صلح پنجساله‌ای به امضای او و نمایند گان سلطان رسید . آنگاه سفیران صلاح الدبین 
دست ریچارد را گرفتند و به جای خداوند خویش قسم یاد کردند . ریچارد از آنجا 
که پادشاه بود شخصاً تن به ادای سوگند نداد ء لیکن هانری شامپانیی و بالیان 
یبنائی و پیشوایان دو فرقة نظامی به جای او قسم خوردند . روز دیگر در حضور 
سفیران ریچارد » صلاح‌الدین عهدنامه را امضا کرد و بدین‌قرار دفتر سومین جهاد 
صلیب بسته شد . 

اين عهدنابه کلية بلاد ساحلی را تا یافا در جنوب » نصیب عیسوپان کرد. 
زاثران می‌توانستند اما کن مقدس را آزادانه زیارت کنند و مسلمانان و عیسویان 
اجازه داشتند در خاك یکدیگر رفت و آمد داشته باشند . ابا عسقلان می‌بایست 
ويران شود . 
مجاهدان گروه گروه » بدون سلاح » با گذرنامه‌ای که شاه بدانها داده بود » 
برای زیارت محراب‌های اورشليم به راه افتادند. ریچارد خود به زیارت نرفت و 
هیچ کس از فرانسویان را نیز گذرنامه نداد » لیکن بسیاری از شوالیه‌های ملازم 
او به اورشليم رفتند . رهبری یک گروه بر دست هوبرت والتر" » اسقف سالیزبری؟ 
بود که با نیکو داشت تمام پد یرفته شد و یه حضور سلطان صلاح الدین باریافت . 
از هر دری به ویژه سجایای ریچارد سخن رفت . اسقف عتقد بود که ربچارد جامع 
تمام سجایای پسندیده است » لیکن صلاح الدین عقیده داشت که از خردمندی و 
اعتدال کمتر بهره برده است . به هنگام وداع چون صلاح الدین اسقف را گفت تا 
از او چیزی بخوا هد » وی درخواست کرد احازه دهد تا در آرامگاه مقدس و بیت‌لحم 
و اصره هر کدام دو کشیش و دوشمّاس لاتینی مشفول خدمت شوند. صلاح‌الدین 


ب - سفر ریچارد» ص .۲-۳۰ ع, آمپرواز » ستون ب ,-ع رع. بهاه‌الدین در .5 .1 ۳۰ ۰۳۰ ص پمريم, ابوشامه» 
دوم » ص ۷۰-۰ ۲ - ۷۷۵۵۴ :۳۲۵ ۳ - س«تناطونلم 


۱ ریچارد شهردل ۱ ۳ 
اجابت کرد و چند ماه بعد کشیشان رسید ند و بی‌دغدغه سر گرم خدمت شدند , 
خبر به قسطنطنیه رسیده بود که ریچارد در راه لاتینی کردن اما کن 
مقدس تلاش بسیارمی‌ورزد . هنوز صلاح الدین در اورتلیم بود که از جانب امپراطور 
ایزاك آنجلوس هیأتی به حضورش آمد و درخواست کرد تا تمام کلیساهای 
ارتود دس را که در عهد فاطمیان در اختیار کشیشان این فرقه بوده » باز هم 
یکسره بدانان سپارند. صلاح الدین زیر بار نرفت . وی مانند عثمانیان در دوره‌های 
بعد » هیچ یک از فرقه‌ها را برتراز دیگری قرار نمی‌داد» زیرا که بر آن بود که 
اختیار آنان را یکسره در چنک خود گیرد . همچنین پیشنهاد ملک گرجستان را 
که تقاضا کرده بود اما کن متدس را به قیمت دویست هزار دینار خریداری کند 
بی‌تأمل ره ۳ 
ریچارد بعد از به امضا رسیدن عهدنایه به عکا رفت . در اینجا کارهای 
خویش را سامان بخشید و دیون خود را پرداخت و سعی در گرد آوری مطالبات 
خود کرد . در بیست و نهم ماه سپتامبر ملکه برنگاریا و ملکه ژوانا از عکا به 
کشتی نشستند و پیش از آغازطوفان‌های زمستانی به سلامت درساحل فرانسه پیاده 
شدند . ده روز بعد در نهم ماه اکتبر » ریچارد خود اين سرزمین را که شانزده ماه 
طاقت فرسا را در آن ازسر جان جنگیده ه بود » پشت سر نهاد . سرنوشت با او سر یاری 
نداشت . هوای ناسازگار نا گزیرش گردانید تا در کورفو" » قلمرو امپراطور ایزاله 
آنجلوس » » لختی درنگ آورد . ریچارد از بیم اسارت و زندان خویشتن را در کسوت 
یکی از سواران معبد پوشید و در معیت چهارتن از ملازسان » بیدرنگ بر سفینه‌ای 
از آن دزدان دریائی نشست که عازم رأس دریای آدریانیک بود . این کشتی 
نزدیک آ کویلیا؛ شکست و ریچارد و همراهانش از طریق خشکی از میان کارینتیا* 
و اطریش پوشیده به راه ادامه دادند تاهر چه زودتر خود را به قلمرو هانری سا کسونی 


بیس 
۱ - سقرریچارد ؛ ص ۱۰۸ ۳ ۶ . آمبرواز» ستون ۳۱۱۷۰۲ ۰ وب بهاءالدین در د.5 ۰ .۳ ۰ ص ۳۳۶-9۰ 
همچنین مدد خواهی امپراطور برای باز پپس گرفتن جزير؛ قبرس مورد قبول قرار نگرفت . م۳ 0:6 

1 هاماندو۸۸ و - فنطاهاتی) 





۹ جنگهای صلیبی 

شوهر خواهر ربچارد رسانند. اما ریچارد کسی نبود که در لباس دیگران ناشناختد 
گذرد . یازدهم ماه دسامبر » هنگامیکه کنار میخانه‌ای نزدیک وین لختی 
برآسوده بود » او را شناختند و دردم به حضور لئو پولد » دوك اطریش » یعنی همان 
کسی که ریچارد در عکا پرچمش را به زیر افکنده بود , هدایت کردند. لئو پولد 
گناه قتل کنراد مونتفرائی را بر او بست و به زندانش انداخت و سه ماه بعد تسلیم 
ولی نعمت خویش امپراطور هانری ششم » کرد. دوستی دیرین ریچارد با هانری 
شیر » و عهدنامهُ اخیرش با تانکرد شاه سیسیل » او را در شمار دشمنان اسپراطور 
درآورده بود . ریچارد سالی را در زندان امپراطورس رکرد تا در مارس سال ء و , , به 
بهای فدیه‌ای بسیار گران و ادای س وگند دولتخواهی از بند رهائی یافت . در این 
چند ماه اسارت دير پای» کشور وی دستخوش دسته‌بندی‌های برادرش ژان و 
حمله های بی‌محا بای سلطان فیلیپ شده بود و آنگاه که بدان با زگشت » آنقدروظایف 
سنگین پیش رو داشت که اندیشة با ز گشت به خاور زمین ۰ حتی در وهم او نیز 
نمی گنجید . ریچارد پنجسال تمام را در خالك فرانسه با شهاست بسیار جنگید و کشور . 
خویش را علیه شاه حیلد ساز فرانسه محافظت نمود » تا اینکه در بیست وششم مارس 
سال و و , ,» تیری سر گرد ان کد از فراز قلعه ای عصیانگر رها شده‌بود » دفتر زند گانیش 
را بست . او پسری ناخلف » شوئی بیوفا و پادشاهی بی کفایت بود» اما درمیدان 
جنگ سربازی بود بسیار شجاع و نام آور . 


و - بازگشت لشکر در «سفر ریچارد» ص . :-۹م و آمبرواز » ستون و-پ ۳۲ نقل شده, سفر و شور بختی‌های ریچارد 
بطور مختصر در «سفر زیچارد» (به علاوء نامه‌ای ساختکی از طرف پیر سرد کوهستان به لئوپولد » دوك اطریش » 
داثر بر بیگناهی ریچارد در ماحرای قتل کنراد) و دیگر شرح وقایع آمده است . -> «ربچارد شیر دل» نورگیت » 
ص ۱8-۷۰۱ ۰۳ 


فصل چهارم 
دومين بادشاهی 


«و ساحل دریا برای بقية خاندان یهودا خواهد بود» . 
۱ صفنیای نبی باب دوم 


سومین جهاد صلیب به فرجام رسیده بود . دیگر این فرصت دست نمی‌داد 
که چنین گروهی از زمامداران نامدار به عزم جهاد راه مشرق گیرند . لیک با آنکه . 
سرتاسر اروپای باختری در اینکار بزرگ دست در دست هم گذارده بود » نتیجة 
فراخوری حاصل نیامد . پیش از آبدن مجاهدان» کنراد شهر صور و اوگان 
سیسیل شهر طرابلس را نجات بخشیده بود . سوای جزیرهُ قبرس » که به ناروا از اختمار 
صاحب عیسوی کیش آن بیرون کشیده شد » باز گرفتن شهر عکا و کرانة فلسطین 
تا شهر یافا » یگانه مددی بود که از مجاهدان در راه تجدید حیات کشور فرنگان 
سرزد . با اينهمه التماسی برآمده بود و آن اینکه به دوران پیروزی‌های صلاح الدین 
خاتمه داده شد . نبرد دير پای مسلمانان را به ستوه آورده بود و نا مدتی دگر 
عزم به دریا ریختن عیسویان نمی‌نمودند . در حقیقت کشور فرنگان بار دگر جان 
گرفته بود ء آنسان که میتوانست تا قرنی دیگر دوام آورد. کشوری بود بسیار 
خرد و با آتکه پادشاهانش عنوان شاه اورشليم داشتند » این شهر خود از چنگ 





۹۹ جنگهای صلیبی 


ایشان بدر بود . کلية قلمرو آنان باریکه‌ای بود که پهنایش هرگز به ده میل 
نرسید و به طول نود میل در امتداد دریا از صور تاشهر یافا کشیده شده بود . در 
شمال » بی‌طرفی احتیاط آمیز بوهموند » پایتخت وی و قطعه سرزمین کوچکی را 
در حومه آن تا سویدیه از گزند دشمن بر کنار داشته بود و حال آنکه پسر وی بر 
شهر طرابلس حکمروائی می کرد و میهمان‌نوازان حصن الا کراد و سواران معبد 
قلع طرطوس را زیر فرمان او در اختیار خود داشتند. پس از انهدام دولت فرنگان 
نجات این چند پاره خالد اينهمه نبود » اما در حال حاضر از خطر در امان بود. 
صلاح الدین بیش از پنجاه و چهار سال نداشت . لیک بعد از آنهمه تقلای 
نبرد فرسوده و رنجور شده بود . صلاح الدین تا نشنید که ریچارد از عکا بادبان 
کگشوده است » از اورشليم بیرون نیامد و همانجا با رسید گی به امور دیوانی ایالت 
فلسطین خویشتن را سرگرم نگاهداشت. صلاح الدین امیدوار بود باری دیگر مصر را 
دیدار کند و آنگاه به آرزوی مقدس و دیرین خویش » یعنی زیارت مکه جامه عمل 
پوشاند ؛ اما حکم وظیفه ؛ وی را به دمشق می‌خواند. از اینرو پس ازسه هفته سیر . 
و گشت در مناطقی که فتح کرده بود و دیداری از بوهموند در بیروت » برای امضای 
صلح نامه‌ای مشخص در چهارم نوامبر به دمشق درآمد . در اینجا کوهی از کارو 
وظایف انجام ناشده که طی چهار سال زند گانی او با سپاهیان روی هم انباشته شده 
بود » انتظارش را می کشید , زمستانی سخت بود و انجام اينهمه کار در پایتخت 
نا گزبرش گردانید که سفر مصر و زیارت خانة خدا را به زمانی دیگر اندازد . هر 
آنگاه که فراغتی دست می‌داد در مجلس بحث و مناظرهةٌ ارباب حکمت می‌نشست و 
گاهگاهی نیز به نخجیر می‌رفت » اما هر چه از زسستان می گذشت آنهائی که 
او را خوب می‌شناختند » معاینه می‌دیدند که سلامتش از دست می‌رود . ازخستکی 
زیاد وفراموشکاری همواره شکوه داشت و کمترطاقت آن داش ت که به بارنشیند . 
روز آدینه » نوزدهم ماه فورية سال ۳ , , » به هر زحمتی بود بر نشست و به پیش- 
باز کاروان حجاج از شهر بیرون شد . شامگاه از درد و تب شکوه کرد .رنج بیماری 
را با بردباری و آرامش تحمل کرد که می‌دانست پایان روزگارش نزدیک شده 
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است . در اول باه مارس حواس خویشتن را از دست داد . پسرش الافضل » 
شتاب زده از کنار پدر رفت تا از امیران بیعت بگیرد . تنها قاضی دمشق و تنی 
چند از خدمتگزاران وفادار بر بالين سلطان بازماندند . چهارشنبة سوم ماه مارس » 
قاضی داشت بر او آیاتی از قرآن مجید می‌خواند و چون به آیهُ‌شريفة «لااله‌الاهو و 
علیه تو کلت » رسید » مرد نیمه‌جان چشم‌ها را بکشاد و لبخنده‌ای زد و آنگاه به 
آرامی به پیشگاه کرد کار خود شتافت" . 

از جملة مردان نام‌آور رو زگار پیکا رهای صلیبی» جلوة شخصیت صلاح الدین 
از همکنان بیشتر است . او یز از خطا بری نبود ؛ در آغاز بزرگی خویش حیلت 
گری و سنگین دلی‌هائی ورزید » که اندر خورنام بلند وی در سالیان بعد نبود. 
هرآینه مصلحت سیاسی اقتضا می کرد » از خون‌ریزی پروا نداشت . رینالد شاتیونی 
را که مورد نفرتش بود » با دست خویش بکشت. لیکن هرآنجا که ازو درشتی و 
خشونتی سرزد » همه در راه ملت و ایمان خود بود . مسلمانی مومن بود و 
علی‌رغم مهری که در حق دوستان عیسوی خویش می‌ورزید » می‌دانست که 
همه‌شان از دوزخیانند . با وجود این » رسوم ایشان را حرست می گذاشت و آنها را 
هم‌نوعان خود می‌شناخت و برخلاف زمامداران عیسوی» هرآنگاه با کسی قطم نظر 
از نژاد و مذهب وی عهدی می‌بست ۰ هر گز آنرا نمی‌شکست . علی‌رغم آنهمه شور 
مذهبی همیشه مردی بود فروتن و گشاده دست به‌هنگام پیروزی و داوری‌بخشایشگر 
و رحیم و در حکمروایی بردبار و ملاحظه کار بود . اگر چه دور نبود که پاره‌ای 
از امیرانش در او به سبب آنکه مردی ن و کیسه از میان کردان بود » به چشم 
نامهربانی بنگرند و نیز با آنکه در باختر زمین منبرداران او را «دجال» می‌نامیدند » 
در میان رعایایش کمتر کسی دیده می‌ش دکه پاس وی نداشته باشد و از سرجان 





ا‌ واپسین روزهای صلاح‌الدین ر‌ به"ءالدین 5٩.«(‏ ۰ .ظ .۳ ص‌‌ ۲ -۳) که در آنگاه در دریار بود ؛ 
به روشنی وصف کرده است. ابوشامه » دوم ص پم وصف‌های گوناگون آورده است. هسچنین -+)ين اثیر » دوم 
ص ۲-۰ب. ارنول (ص ع.۳) و هسرگنشت هرقل» (دوم ص‌ب , ب) تاریخ مرک وی را به خطا سال بو , ,گفته‌اند» 
«وقایع قبرس 00046 عم م00 (س ۰) آنرا سال بو, , دانسته . راجر هودنی 0611070400 موم » 
سوم ص ۲,۳ تاریخ مرک او را درست آورده است . 
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بدو مهر نورزد ونیز درزمرة دشمنانش کمتربود کسی که ازستایش وی‌خویشتن‌داری 
بتواند . ار نظر ظاهر مردی بود لاغراندام »جهره‌ای محزون و آرام داشست که هر 
آن به لبخنده‌ای نور و صفا می گرفت . رفتارزش همواره به هنجار بود . سادگی را 
می‌پسندید و از خودنمائی و درشتی متنفر بود . دلبسته صحرا و نخجیر بود » با 
اينهمه از مطالعه و خواندن خافل نمی‌نشست . با آنکه آزاد اندیشان را درهراس 
نگاه می‌د اشت » از شر کت در مناظرات عقلی لزیتن می‌برد . علی‌رغم قدرت بسیار و 
کامیایی‌های درخشان » مردی‌بود پر آزرم و آرام . سالها بعد این افسانه به گوش 
یک تن از نویسند گان فرنگ به نام ونسان بووه‌ای" رسید که او در واپسین دم عمر 
پرچمدار خویش را به حضور خواند و فرمانش دادتا پاره‌ای از کفن او را بر نولك 
سنانی زند و گرد دمشق بگرداند و بانگ برآورد که: فرمانروای سرتاسر خاور ( ژمین 
مگر این پاره تن پوش چیزی با خود به گور نتواند برد" . 

صلاح‌الدین کامیایی‌های عظیم حاصل کرد . او کار نورالدین را در 
یگانگی مسلمانان به پایان برده» تجاوزگران باختری را از شهر مقدس به سوی 
باریکه‌ای بر کنار دریا رانده.» لیک نتوانسته بود ایشان را یکسره به دریا ریزد ؛ 
سلطان ریچارد و قدزت سومین لشکر مجاهدان بیرون از حد توانائیش بود . هر 
آینه کسی به کار آمد گی وی از پی او برخاسته بود » انجام این وظیفه خرد 
روزگار درازی نمی گرفت . اما نقطهٌ ضعف جهان اسلام در قرون وسطی ؛ فقدان 
تشکیلات پابرجا بود که بتواند بعد از مرگ پیشوایی تلاش های او را همچنان 
دنبال کند. دستگاه خلافت یگانه سازمانی بود که بعد از خلیفه برجا می‌ماند » 
لیکن از نظر سیاسی ناتوان بود . صلاح الدین نیز مقام خلافت نداشت. او کرد 
زاده‌ای معمولی بود که فقط به اتکای شخصیت بارز خویش توانسته بود جهان 





اسلام را به رشته اطاعت خویشی درکشد ۴ پسرانش شخصیت او را ند اشتند _. 
ب - 69۷8۵ 06 حصوممز۱۷ ۲ - بهاه‌الدین » م منش او را به نحوی قانع کننده با ذ کر لطایف وامثال 


مدح کرده است («.5 .1 .۳ .۳» ص 6-6۰). داستان آن پاره از کفن را ونسان بووه‌ای ( نمخهُ بصحح دوای 
تعنه1(0 ) ص ء ۱۳۰ آورده است . وقایع نگاران سمیحی همه او را به احترام پاد کرده‌اند . برای افسانه‌هایی که 
در بارةٌ او پرداخته‌اند -» «صلاح الدین عنل‌علهک تألیف لین پول ۳008 مصصا ص ( . ۰-6 ۳۷ 
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صلاحالدین ؛ به هنگام مرگ هفده پسر و یکث دختر داشت . ارشد آنان 
الافضل بود که جوانی بود بیست و دو ساله و خودپسند که پدرش او را نامزد 
حکمرانی دمشق و رهبری خاندان ایوبی کرده بود . آنگاه که صلاح‌الدین‌واپسین 
لحظات را می گذرانید ؛ الافضل تمام امیران حاضر در دسشق را به حضور خوانده 
بود تا با وی بیعت کنند و سوگند خورند که در صورت شکستن عهد ؛ هسران 
خویش را مطلقه وفرزندان را از ارث بی‌بهره بدانند . آخرین شرط بیعت نامه» پاره‌ای‌را 
حیرت زده کرد و دیگران نیز گنتند که تا الافضل خود سوکند یاد نکند که به 
تیول‌های ایشان کاری نخواهد داشت » زیر بار نتخواهند رفت . اما چون‌صللاح الدین 
د رگذشت و پیکر بیجانش را در مسسجد بزرگ بنی‌امیه در دمشق به خاك سپردند » 
دمشقیان همه سر به فرمان الافضل نهادند . برادر وی العزیز که بیست ویکساله 
بود و از چندی پیش بر مصر حکمروانی داشت در آن دیار دم از استقلال زد . 
برادر دیگر ؛ ملک‌الظاهر حکمران حلب بود و به قبول سروری برادر رغبتی نشان 
نمی‌داد . برادر دیگر خضره که جوانترین این چهار بود, حوران را برداشت » 
لیک فربان الافضل را گردن گذاشت . از برادران صلاح الدین فقط دو تن بازمانده 
بودند » یکی طفتکین که بر جای شمس‌الدین تورانشاه به فرمانروایی یمن رسیده 
بود و دیگری ملک‌العادل که صلاح الدین رفته رفته بدو بد گنان شده بود .العادل 
ارافی سایق فرنگان را در ماوراء اردن به اضاف اراضی پیرامون رها در ایالت 
حزیره در تیول خود داشت . برادر زاد گان و عم زاد گان سلطان در سرتاسر کشور 
وی هر کدام تیول کوچکی داشتند . عزالدین و عمادالدین امیرزاد گان خاندان 
زنگی موصل . وسنجار را به عتوان دست نشاند گان صلاح الدین در فرمان خود 
داشتند . ماردین و کیفا هنوز متعلق به ارتقیان بود . از تیولداران دیگر که بیشتر 
ایشان سرداران پیروزمند لشکر صلاح‌الدین بودند » سرشناس ترین همه بکتمر صاحب 
اخلاط بود ۲ . 

با مرگ صلاح‌الدین در بنیان یکانگی عالم اسلام خلل افتاد . در آن 


موس تحت که ینت بح 
, - ابوشامه» دوم» ص .,-٩‏ ,. این اثیر» ج دوم ص ب-وي. کمال‌الدین (ترجمك بلوشه 300584) ص .۳ . 


۳ جنگهای صلیبی 
حال که پسران وی رقیبانه چشم از یکدیگر بر نمی گرفتند , در شمال شر ق کشور 
توطثه ای در شرف تکوین بود که قصد داشت با دستیاری و حمایت بکتمر و ارتقیان» 
به وسیلةُ عزالدین ۰ باری د گر خاندان زنگی را در آن سامان به قدرت رساند . 
پیش بینی های العادل و مرک ناگهانی عزالدین و بکتمر که مشهور بود عمال 
العادل در آن دستی داشتند » خاندان ایویی را از خطر وارهانید . نورالدین ارسلان» 
پسر و جانشین عزالدین و آقسنقر جانشین بکتمر» ازین درس عبرت آموختند و در 
حال حاضر پاس حرمت العادل را فرو نگذاشتند . در صفحات جنوب الافضل به 
زودی با العزیز در افتاد. الافضل » از سرخامی » بیشتر وزیران پدر را از ,درگاه 
رانده » اختیارات دولت را یکسره ه بر دست ضیاء بن آثیر » برادر ابن اثیر مورخ سپرده 
و خود شبانروز در بزم خنیا گران به میخوارگی نشسته بود . وزیران پیشین به 
قاهره گریختند و مورد استقبال العزیز قرار گرفتند . با صوابدید آنان » العزیز در 
ماه مه ع, , به شام تاختن آورد و تا کنار حصار دمشق پیش آمد . الافضل 
وحشت رده دست نیاز به درگاه عم خویش » العادل دراز کرد و او با لشکری از 
جزیره فراز آمد » و در لشکرگاه العزیز باوی به گفتگو نشست. قراری نوین گذارده 
شد. الافضل را ناچار ساختند یهودیه را به العزیز و لاذقیه و جبله را به‌الظاهر 
حکمران‌حلب بسپارد تاآندو در برابره سروری وی‌را گردن نهند . العادل‌خود از میانه 
بهره‌ای نگرفت مگر آنکه به عنوان سرآمد خاندان ایوّیی نامی بلند یافت . روژگار 
آنتی دوام نیاورد . سالی بر نیامده بود که العزیز باز آهنگ دمشق کرد و بار 
دیگر العادل به نجات ارشد برادر زادگان خود شتافت . امیران هم عهد العزیز» 
رفته رفته او را تنها گذاشتند و الافضل وی را از بهودیه به مصرعقب نشاند و در 
انديشة لشکر کشی به قاهره شد . اما اين آرزو بیرون از حدود خواست العادل 
بود » از اینرو تهدید نمود که اگر الافضل به دمشق باز نگردد او به العزیز 
خواهد پیوست. یکبار دیگر خواست العادل به جای آورده شد . 
زود معلوم گشت الافضل شايستة زمامداری نیست . زمام امور یکسره د 

چنگ وزیر ضیاء بن اثیر بود که میان دست نشاندگان خداوند خویش دمادم 
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فتنه می‌انگیخت . العادل به فراست دریافت که مصالح خاندان ایویی حوصلهٌ 
تحمل چنین ولی‌نعمت ب ی کفایتی را ندارد . لذا انديشه بگردانید و این بار با 
العزیز دست یکی کرد وبا یاری او در ماه ژوئیة سال بو ,, » دمشق را تسخیر و 
سر تاسر قلمرو الافضل را ضمیمهُ خال خود ساخت . الافضل را بطرزی آبرومندانه 
به شهر کوچک صرخد در حوران فرستادند و او آنجا دل ازهوی پرداخت و به 
زهد و پارسائی نشست و العزیز ولی‌نعمت خاندان ایوبی شناخته شد . 

اين قرار تا دو سال بعد بپائید . در نوامبر سال مو , , العزیز که فقط در 
ظاهر بر عم خود سروری داشت به هنگام نخجیر شغالی در نزدیکی اهرام از اسب 
فرو افتاد و از شدت. جراحات در بیست و نهم ماه نوامبر در گذشت . پسر ارشد او 
المنصور » دوازده سال بیش نداشت و وزیران العزیز از بیم العادل الافضل را 
دعوت نمودند تا به نیابت او در مصر حکومت راند . الافضل در ژانویه سال 
۱۹ به قاهره درآمد و زبام امور را به چنگ گرفت. در این هنگام العادل در 
شمال سرکرم محاصرةٌ ماردین بود که امیر ارتقی آن » یولوك ارسلان » سر به 
اطاعت ایویبان فرو نمی‌آورد. اين گرفتاری موقت برادر زادٌ دیگر وی الظاهر 
حکمران حلب را بر آن داشت تا علیه وی به دسیسه چیدن برخیزد . امیران دست 
نشاندة الظاهر پیاپی بر او می‌شوریدند و او دست عم خود را در کار می‌پنداشت. 
چون الافضل از مصر لشکری روانة دمشق کرد » الظاهر نیز آماده شد تا از شمال 
سرازیر شود . دیگر اعضای خانواده چون شیر کوه حکمران حمص نیز بدانانپیوستند . 
العادل پسر خویش الکامل را به ادابهُ محاصره ماردین گماشت و خودشتاب زده به 
حرکت درآمد و در هشتم ماه ژوئن به دمشق رسید . شش روز بعد سپاه مصر از 
راه برآمد و در نخستین یورش به درون شهر رخنه‌ای کرد که به چالاکی واپس 
رانده شد . الظاهر و سپاهیانش یکك هفته بعد در رسیدند و شش ماه تمام‌دو برادر 








عم خویش را در پایتختی که داشت » شهر بند نمودند . اما العادل سیاستمداری 
چیره دست و کهنه کار بود و نرم نرمک بسیاری از دست نشاند گان برادر زاد گان» 





۱۰۲ جنگهای صلیبی 

۰ که پسرش‌الکامل با لشکری که در جزیره فاتح از میدان با زگشته‌بود » 
از راه برآبد » دوبرادر که میانشان اختلاف بروز کرده بود » جدا شدند و عقب 
نشستند . العادل الافضل را در مصر تعقیب کرد و در بلییس سپاهش را درهم 
شکست . درماه فوریه الافضل باز به زهد و تقوی رغبت کرد و تسلیم عم خود 
شد و بار دیگر به عزلتگاه پیشین در صرخد بر گشت . العادل نیابت حکومت مصررا 
ود بر دست گرفت:؛ ابا الظا هر هنوز شکست نخورده بود . بهاران بع دکه العادل 
هنوز در مصر بود » وی دفعتاً به دمشق تاخت و الافضل را وسوسه کرد تا بار دیگر 
بدوپیوست و باز العادل شتابان خویشتن را به دمشق رسانید تا در محاصرهٌ دو برادر 
زاده قرار گیرد . اما این دفعه نیز به زودی توانست میان دو برادر کشا کش 
اندازد . الافضل با وعده دریافت دو شهر سمیساط و میافارقین در شمال به جای 
صرخد فریب خورد و دست نشاند گان الظاهر نیز یکان یکان از کنارش رفتند و او 





شادمانه تن به سازش داد و ولی نعمتی بی‌چون و چرای العادل را پذیرفت. تا 
پایان سال , . , العادل خداوند گار سرتاسر قلمرو صلاح الدین گردیده بود و لقب ‏ 
سلطان بر خویش نهاد . به المنصور حکمران مصر فقط حکومت شهر رها رسید . 
الافضل هرگز اجازٌ داشتن میافارفین را نیافت » چه این شهر با تمام اراضی هم - 
"جوار خود به المظفر چهارمین پسر العادل وا گذار شد و ارشد آنان الکامل تحت 
او وی میت ای ی وت و 
به حکمرانی نشست , سومین آنان الاشرف پود که از حوران بر بیشتر ایالت حزیره 
حکومت می کرد . پسران کوچکتر همچنان که بر مي‌آمدند » تمول‌هابی به اختیار 
می گرفتند . اما همه زیر نظر مستقیم پدر کار م یکردند . بدین‌قرار جهان اسلام» 
باری 7 نام بلند صلاح الدین را نداشت » لیکن ازو پرتلاش تر 
و چارسازتر بود » روی یکرنگی به خود دید !۲ . 
کشا کش های خانگی ایوبیان مانع آن ۳ که مسلمانان علیه دولت 


, - برای تاریخ مفشو ش ابوییان در این سال‌ها رجوع شود به ابوشامه » ص 9ع-. + و این اثبر » ج دوم » ص 
۸ ۷ وب پیشتر -4 «شمال شام « ۳۲۵۶۵ بل مدرک شا تالیف کاهن » ص زمره > جح سوم , 
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نوین فرنگان دست به تجاوز گشایند و هانری شامپانیی نرم نرمک توانسته بود 
کارها را سامانی بخشد , وظیفة آسانی نبود و خود او احساس امنیت نم ی کرد . 
به دلایلی که این قابل توجیه نیست هرگز تاجگذاری نکرد . شاید ازسر شوق 
شاهی خود نمی‌دید.» یا آنکه کلیسارا برسر سا زگاری نمی یافت . غفلت ازتاحگذاری 
ً 0 
اختیاراتش را بویژه در مورد کلیسا محدود گردانیده بود . پس از مرگ بطریق 
هرا کلیوس ؛ در انتخاب جانشین وی مشکلاتی پیش آمده و سر انجام کشیش 
گمنامی به نام رادلف انتخاب شده بود .در سال ,, که اين یکی نیز مرد 
روحانیون آرایگاه مقدس که اینکک در عکابسر می‌بردند » بار دیگر به رای زدن 
بطریقی بر گزیدند و برای تأیید پاپ , کس به رم فرستادند , هانری که از این 
انتخاب نا خرسند بود ء به درتتی اعتراض کرد که جرا نظر او را درین باب 
نپرسیده‌اند و روحانیون یاد شده را بازداشت نمود . اینکار را همه حتی دوستان وی » 
بی‌محابا به انتقاد گرفتند » زیرا هنوز تاجگذاری نکرده بود و حق مداخله نداشت. 
صدر اعظم وی ژوزیا , اسقف اعظم صور » او را واداشت تا کوتاه آید و با آزاد 
نمودن کاهنان و پوزش خواهی و وا گذاری تیولی روتمند در حوالی عکا به 
پرادر زاد بطریق حدید از کلیسا دلجوئی کند . در همین اوان نکوهشی تند نیز 
از حانب پاپ دریافت ی . با آنکه آشتی کرده پودند » گمان می‌ رود که 
بطریق جدید مایل نبود با بجای آوردن مراسم تاجگذاری هانری را سپاسدار خود 
نماید. هانری در مورد زیر دستان غیر روحانی خویش » بختیارتر بود » زیرا که از 
حمایت رهبر آنان » یعنی بالیان یبنانی و دو فرقة نظامی بهره‌مند بود. اما ۳ 
, - > بحث جالب پراور ۳۲۵۷۶ در «مجل تاریخی حقوق فرانسوی و غیر فرانسوی 40 13040:1406 مدبم 
6 ۳۳9۵۵8 1۳۳۱01 » سال ۰۱ تحت هنوان «استقرار عرف بازارداری در عکا ۳۵1900604 یز 
م۸ ۵ صفهز کمشننعک ۵ فض‌نم)( ده فمنمتاشتام عم ». او می‌کوید (س بر وج) چون عروسی هانری فقط 


چند روزی بعد از بیوه شدن ایزابلا سرگرفت و این خلاف آداب وستن کشور بود » هانری روی آن نداشت که هنوان 
شاه برخود گذارد . ۲ - تحتتزظ ۳ - صرگنشت هرقل» » دوم » ص ۰۳-۰( (نسخ 0 . 
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لوزینیانی هنوز از قبرس مشتاقانه دیده بر قلمرو پیشین داشت و پیزائمان که گی 
امتیازانی سود بخش بدانان وعده داده بود و از لطفی هم که هانری به جای 
ژنوائیان می کرد در خشم بودند » او را در نیل بدین آرزو قویدل می کردند. درماه 
مه سال ٩۳‏ ,, » هانری به توطله‌ای در شهر صور پی‌برد. پیزائیان می‌خواستند 
شهر را در اختیار آورند و به گی وا گذارند. هانری بیدرنگ سران توطته‌را بازداشت 
کرد و دستور داد که شمارة مهاجران پیزائی بایستی به سی‌تن تقلیل یابد . پیزائیان 
با تاراج روستا های ساحلی میان صور و عکا درمقام تلافی برآمدند وهانری آنها رایکسره 
از عکا بیرون کرد . سپهدار کشور هنوز آمالریکک لوزینیالی » برادر گی » بود که 
سالها پیش مسئول آوردن برادر خود به فلب‌طین بود و تذانیته بود میان بزرگان 
بومی برای خود جائی باز کند. همسر او اشیوای یبنائی ۱ برادر زادهٌ بالیان و 
دختر بالدوین صاحب رمله » یعنی سرسخت‌ترین رقیب گی بود . او درگذشته درحق 
همسر خویش وفا نورزیده بود » ابا اینک هر دو بر سر مهر آمده بودند . آمالریکک 
به نفع پیزائیان خویشتن را در میان انداخت و به جرم این میانجیگری بازداشت ‏ 
شد . پیشوایان دو فرفة نظامی به زودی هانری را وا داشتند تا بند از او برگرفت. 
لیکن وی مصلحت در آن دید که به یافا رود که توسط سلطان ریچارد در اختیار 
برادر وی جفری » سپرده شده بود . آمالریک از مقام خود کناره نگرفت » لیکن هانری 
وی را معزول می‌دانست و درسال ٩6‏ , , ژان یبنائی» پسر بالیان و برادر ناتنی 


ایزابلا را به جایش منصوب کرد . هانری در همین ایام با پیزائیان نیز آشتی نمود و 
محله هایشان را در عکا بدانان باز پس داد و از آن پس ایشان سر به فرمانش 
تا 2 

مرگ سلطان کی در قبرس » درماه مه سال 96 ,,» یک آشتی همگانی 
را ممکن ساخت . مرگ او هانری را از خطر ایمن کرد و پیزائیان و دیگر مخالفان را 
از داشتن نامزدی در مقابل هانری محروم گردانید . گی اختیارات خویش را در 
قبرس برای برادر بزرگتر خود جفری وصیت کرده بود . ولی جفری به فرانسه 
آ, -صلع ۵4 2002019 .. ب - صسرگذشت هرقل» دوم »اس چم ۱ 
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رفته بود و فرنگان قبرس » بی‌تأمل آمالریک را از یافا به جانشیتی برادر خواندند, 
در آغاز هانری تقاضا کرد تا به عنوان نمايند شاهان اورشليم با او نیز مشورت 
شود » ابا کس اعتنائی نورزید . به زودی هم او و هم آمالریک هر دو دریافتند 
که باید با یکدیگر اتفاق کنند . بالدوین صاحب پیشین بیسان و سپهدار کنونی 
قبرس به عکا آمد و هانری را وادار کرد تا هم آمالریک را به رسمیت شناخت و هم 
پيشنهاد دیداری از آمالریکك در جزيرهٌ قبرس کند. دیدارشان بسیار دوستانه بود » و 
با نامزدی سه پسر نوجوان آمالریک به نامهای گی و ژان و هوک با سه دختر 
ایزابلاه یعنی ماریا مونتفرائی وآلیس و فیلیپای شامپانیی» طرح اتحادی نزدیک 
ريختند . بدین‌قرار امید می‌رفت که در نسل آینده» دو کشور پادشاهی یکی شود , 
اما دو تن از پسران آمالریک در نوجوانی درگنشتند و یگانه ازدواجی که صورت 
گرفت میان هوک و آلیس بود که در وقت خود ثمری که باید داد . عهدی 
اینچنین بسیار لازم بود . زیرا اگر قرار بود که حکومت فرنگان بر قبرس » فرنگان 
فلسطین را فایده‌ای رساند و آنانرا پایگاهی اطمینان بخش باشد » ازهمکاری نزدیک 
دو کشور چاره نبود . ولی از یک طرف در مهاجران باختری اکنون این وسوسه 
جان گرفته بود که بهتر است به جای اقامت در بازباندٌ کشور فلسطین , کد 
دیکر تیولی نداشت تا در اختیارشان نهد » رویدین جزیر مطبوع آورند و از طرف 
دیگر بزرگزاد گان پالك باخت خود فلسطین نیز به قطع این فاصلة آبی باریک» هر 
دم رغبتی بیشتر می‌یافتند » چنانچه صاحبان قبرس مایل بودند که در هنگام خطر 
از دریا بگذرند و در راه صلیب شمشیر زنند » وجود قبرس برای فرنگان خاور 
دارای ارزش بود و گرنه چنانچه سوه‌تفاهمی پیش می‌آمد » خود قدرت گریز دهندء 
خطرنا کی می‌شد ۲ . 

آمالریک بر سر دوستی بود» ولی خیال اطاعت از هانری را نداشت وبرای 
آنکه وضع خویش را هم در برابر رعایا و مهاجرنشینان قبرس و هم دز قبال قدرت. 


ناه 
, - -+ «تاریخ قبرس» تألیف هیل » دوم » ص عء و حواشی (بحثی کامل دربار؛ شاهی قبرس) ؛ برای آشتی 
هانری با آمالریک -> «سرگنشت هرقل» دوم » ص مس . ۲ و ۲-۱۴ (نسخة (] آ» 
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های خارجی به صراحت روشن گرداند » از پیش عنوان شاه بر خود نهاده بود » 
لیکن احساس م یکرد که بایستی مقامی بالادست » پادشاهیش را تصویب نماید 
و به گمان قوی این تاریخ گذشتة شاهان اورشليم بود که او را واداشت تا برای 
دریافت افسر شاهی دست تمنا به درگاه پاپ دراز نکند. امپراطور بیزنطه هرگز 
چنین عنوانی به او نمی‌داد و او ناچار به درگاه هانری ششم امپراطور باختر روی 
آورد و این کاری بود که در آینده نتیحة نیکوئی نداشت . امپراطور در اندیشة 
جهاد بود و وجود پادشاهی دست نشانده در مشرق زمین فراخور حالش بود . در 
اکتبر سال 9۰ و رینر جبیلی سفیر آمالریکک » به نمایندگی از طرف خداوند خویش 
در گلنهاوزن" » نزدیک فرانکفورت با هانری بیع تکرد و هانری برای آمالریک 
عصای شاعی فرستاد. مراسم تاجگذاری در سپتامبر سال بو , , انجام پذیرفت. 
صدراعظم کنراد » یعنی اسقف هیلاسهایم ۲ برای شرکت در آن به نیکوزیا آمد و 
آمالریکک با او بیعت کرد" . در نظر بود که حکومت قبرس موبه‌سو بر شيوةُ 
سازمان ملوك‌الطوایفی باش د که در اورشلیم معمول شده‌بود و دیوانی عالی همانند 
دیوان عالی اورشلیم در آنجا انجام وظیفه کند ؛ قوانین اورشلیم نیز با اصلاحاتی 
که شاهان آن دیار در آن رواداشته بودند » برای اجرا در قبرس اقتباس گردید. 
برای سازمان بخشیدن به کلیسای قبرس » آمالریک دست به دامن پاپ زد و او 
شماس اعظم لاذتیه و آلان » شماس اعظم لد و صدر اعظم قبرس را مأمورساخت تا 
هرآن گونه که صلاح می‌دانند کلیسای‌قبرس را تقسیم کنند و ايشان برای شهر 
نیکوزیا اسقف اعظم‌نشینی پی‌افکندند و آلان خود اسقف اعظم آن شد . پافوس* 
و فاما گوستا و لیماسول نیز ه رکدام دارای اسقفی شد. اسقفان یونانی دردم برکنار 
نشدند » اما مالیات و عشر و بسیاری از املال خویش را به سود نو رسید گان لاتمن 
از کف دادند " . 


- 960مطصامی ۲ - جزمطوم۱0ذ۳۱ م - سرگنشت هرئل» » دوم» ص ۲۰۹-۲ ) ارئول » ص 
۰۲-۳ ؛ ارنولد لویکی » ص :۲۰ ؛ د«وقایم مارباخ وموومه0 :۱ ملعمممه » » ص ۰۱۱۷ 
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هانری شامپانیی نمی‌توانست جزيره ,قبرس را در ضبط خویش آورد » ولی 
بزرگزاد گان قلمرو خود او در حال حاضر به وی وفادار بودند . حقیقت آنس تکه 
رقیبان او یکان پکان راه قبرس پیش گرفته و فلسطین را به دوستداران وی گذاشته 
بودند. صاحبان پیشین حیفا و قیصریه و ارسوف در املالك سابق خود مستقر شدند . 
صلاح‌الدین » پیش از مرگ » تیول گرانبهای تل قیمون‌را بر دامنه‌های کرمل 
به بالیان یبنائی هدیه کرد " , دوستی یبنائی‌ها که پدر خوانده و برادران ناتئی 
همسر هانری بودند » در تبولاندن او به مردم موثر بود. اما امارت انطا کیه‌مشکل 
پیچیده‌تری عرضه کرد . 

بوحموند سوم حکمران انطا کیه , که طرابلس را نیز به نام پسر در اختیار 
داشت به هنگام کشور ستانی های صلاح الدین و نیز در سرتاسر سومین حهادصلیب » 
نقشی دو پهلو ایفا کرده بود . بوهموند نه در سال مم,, تلاش موثری 
ورزید تا مانم دستیایی صلاح الدین بر قلاع خود در درهة ارنتس شود و نه اینکه 
برای باز گرفتن لاذقیه و جبله که در اثر خیانت یک تن از کارگزاران سسلمان 
وی به نام قاضی منصور بن نبیل در چنگ مسلمین رفته بود » به خویش تکانی داد 
و همین قدر که‌صلاح الدین » بنابر قراردادی » شهر انطا کیه و بندر سویدیه رامال 
او شناخته بودء‌قانع بود ,شهر طرابلس فقط بامداخلة ناوگان سیسیل از برای پسر 
وی‌بازماند وآنگاه که فردریک سواییائی با بازماندهُ سپاه فردریک با رباروسا به‌انطا کید 
رسید » بوهموند » بی‌آنکه اصراری ورزد » پیشنهاد کرد که آلمانی‌ها به سود وی 
با مسلمانان شمال در آویزند . لیکن چون مجاهدان راه جنوب را از سرگرفتند » 
خود درطریق جهاد گام موثری نزد و فقط اسر حرمت گذاری از ریچارد در جزيرة 
قبرس دیداری کرد . ولی در این ایام توجه به دسته بندی‌های سیاسی فلسطین ؛ 
تغییر رای داده بود و به مبحض آنکه عم زاده‌اش» یعنی کنت طرابلس درگذشت 
میراث او را بهرٌ پسر خود گردانید و در صف گی لوزینیانی و هواخواهان او 
پیوست . بوهموند محتملا ییم از آن داشت که کنراد مونتفرائی به طرابلس نظری 
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داشته باشد ؛ وانگهی وجود پادشاهی زورمند و ستیزه‌جوی را در مرز جنوبی خود به 
هیچ روی ثمی‌پسندید ؛ زیرا با همسایة شمالی‌خویش » یعنی لثو دوم ؛ پسر رین 
سوم ؛ امیر ارمنستان در کار نبرد بود . 

لئو » در سال بر ,, که به امارت رسید » دست دوستی به سوی بوهموند 
دراز کرد و سروری او را پذیرفت . در سال بمب دو شاهزاده به قصد دفع 
تجاوز تر کمانان نیرو درهم پیوستند و دیری برنیامد که لثو با یک تن از خواهر- 
زاد گان شا هدخت می‌بیلا عروسی کرد و مقارن همین ایام پولی کلان به بوهموند 
وام داد . ابا رشت محبت ایشان همینجا گسیخته شد . بوهموند در ادای دین 
شتابی ننمود و چون‌صلاحالدین به خالك انطا کیه تاخت » لثو از سر احتیاط کنار 
کشید . درسال ,و , , صلاح‌الدین » دژ بغراس را که از سواران معبد گرفته بود ؛ 
ویران کرد » ابا هنوز کارگرانش پا بیرون‌ننهاده بودندکه مردان لگو» در رسیدند 
و آنرا اشغال و تجدید عمارت کردند . بوهموند از لئو درخواست تا قلعه را به 
سواران معبد باز گرداند و چون لثو تن زد شکایت به درگاه صلاح‌الدین برد . 
صلاحالدین » در بند جای دیگر بود و مجال مداخله نداشت و بغراس همچنان در 
چنگ لثو باز ماند. مددخواهی بوهموند از صلاح‌الدین » لثو را به خشم آورد و 
امیدواری سی‌بیلا » زوجُ بوهموند » به اينکه با دستیاری او تخت انطا کیه را » 
به زیان پسر خوانده‌های خویش » نصیب پسر خود ویلیام سازد » بر این آتش دامن 
زد . در ا کتبر سال ۳ , ,» لثو از بوهموند دعوت کرد تا برای حل اختلافات موجود 
به بغفراس رود . بوهموند در معیت سی‌بیلا و پسرش بدانجا رفت و دعوت لگو را 
به درون قلعه پذیرفت. ولی هنوز پا به درون ننهاده بود که با کلیةٌ همراهان 
خویش بازداشته شد . بوهموند را گفتند که فقط در صورتی از بند خواهد رست 
که ولی نعمتی لو را بر انطاکیه گردن گذارد و بوهموند به اکراه تمام تن در- 
داد و شاید این نتیجه وسوسه‌های سی‌بیلا بود که ابید داشت » ولی نعمتی لگو بر 
انطا کیه این شهر را نصیب پسر وی خواهد ساخت. بارتولومیو تهرل" مارشال 
0۱ مرول 
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دومین پادشاهی 

بوهموند در معیت هتوم صاسونی" که یکی از بستگان لثو بود » در رأس سربازان 
ارمنی به انطا کیه فرستاده شدند تا شهر را برای حکومت حدید آماده گردانند . 

چون نمایند گان به انطا کیه رسیدند» بزرگزاد گان شهر که به بوهموند 
چندان مهری نداشتند » و گذشته از آن بسیاری از ایشان خون ارمنی در رگهایشان 
جاری بود » آماده قبول سروری لثو» بودند و از آنروی اجازه دادند تا بارتولومیو 
سربازان ارمنی را به درون شهر آورد و در کاخ مسکن دهد . اما تودهٌ مردم از 
یونانی ولاتین هراسان شدند » زیرا که چنان می‌پند اشتند که لو » می‌خواهد به 
تن خویش زمام شهر را ب رکف گیرد و دست ارمنیان را برایشان با زگذارد ؛ و چون 
یک تن از سربازان ارمنی از هیلاری" مقدس شهید فرانسوی » که نمازخانة کاخ 
به نام او بود » به بدی یاد کرد » یک انیاردار کلیسا که حضور داشت بر 
او سنگ باریدن گرفت . در دم شورشی درقصر به پا خاست و در همه شهر گسترش 
بافت . ارامنه از شهر بیرون رانده شدند و ایشان خردمندی کردند و همراه هتوم 
صاسونی به بغراس بازکشتند . آنگاه مردم به پیشوائی بطریق در کلیسای جامع 
پطر قدیس گرد آمدند و برای ادارٌ شهر شورائی برگزیدند و نمایند گان برای آنکه 
کار خویشتن را جلوهٌ قانونی بخشند » برای مدت غیبت بوهموند به پسر ارشد او 
ریموند بیعمت کردند . ریموند بیعت ایشان را پذیرفت و مقامشان را به رسیت 
شناخت ؛ در ضمن قاصدانی عازم درگاه برادرش بوهموند در طرابلس و هانری 
شامپانیی شدند که از نامبرد گان بخواهند تا.به انطاکیه آیند و این شهر را در 
برابر ارامنه نگا هداری کنند , 

این واقعه نشان داد که نجیب زاد گان انطا کیه در آن حال که حاضر بودنددر 
مقام دوستداری و هم بستکی با عیسویان خاوری حتی از عم زاد گان هویش در اورشلیم 
پا فراتر گذارند » اين تنها جماعت سوداگران بودند که با این یگانگی مخالفت 
می کردند . اما شرایط این واقعه با آنچه که چند سال پیش در فلسطین رخ داد 
فرق بسیار داشت . یونانیان و فرنگان هر دو در ارامنه به ديده نا فرهختگانی 
۱ - تت0عفمک ۵۲ مدمطام1] ۲ - انا 


۱۱۰ جنگهای صلیبی ‏ 
کوه‌نشین می‌نگریستند . بطریق انطاکیه به‌نمایند گ ی کلیسای لاتين به شورای 
حکومتی روی خوش نشان داد » اما در اينکه آیا هم خود بانی این شورا بود » 
جای تردید است. رالف دوم بطریق کنونی‌مردی ناتوان وسالخورده بودکه اخیرآبه 
جای آیمری لیموژی" بطریق مهیب پیشین نشسته بود . گمان بیشتر بر اينست که 
سودا گران ایطالیائی که بیمناك منافع خویش درسلطٌ ارامنه بودند » خود سلسله 
جنبان این وقایم شدند . تصور تشکیل شورای حکومتی در آن روزگاران در دل 
یک ایطالیایی بس آسانتر می گذشت تا در مخیله یک مرد فرانسوی » ابا در هر 
حال قطع نظر از اينکه در حقیقت دست کدامین کس در کار بود » اين یونانیان 
انطا کیه بودند که به زودی نقش رهبری را بر عهده گرفتند ۲ , 

بوهموند » حکمران طرابلس » در پاسخ مدد خواهی برادر شتاب زده به 
انطاکیه آمد و لو » دریافت که فرصت از کفش گریخته است و با اسیران خویش 
به. سیس پایتخت خود عقب نشست . اوایل بهار آینده هانری شامپانیی تصمیم 
به مداخله گرفت . بخت مساعد بود که بعد از درگذشت صلاح‌الدین » مسلمین 
در وضعی‌نبودند که دست به تجاوز بر گشایند . با اینهمه این وضع خطرنالك نمی باایست 
بیش ادابه یابد , هانری چون عزم شمال کرد » فرستاد گان اسماعیلی به حضورش 
آمدند » پی رکوهستان » یعنی شیخ سنان » اخیراً درگذشته بود و جانشین او مایل به 
تجدید عهد مودتی بود که سابقاً میان اين فرقه و فرنگان حکمفرما بود . وی به 
خاطر قتل کنراد پوزشس خواست وهانری بخشایش گناه ايشان را آسان دید , 
پیشوا هانری را به قرارگاه خود کهف » دعوت کرد و آنجا بر فراز کوهسار ناهموار 
نصیری » هانری را بی‌د ریغ پذیرائی کردند وازجان نهادن مشتاقانة مریدان برسراجرای 
فرمان پیر» آنقدر نمونه نشانش دادند تاخود به‌تمنا درخواست که بس کنند. هانری 
سرانجام گرانبار از هدایای بیدریغ اسماعیلیان قلعه‌شان را تركك گفت» درحالیکه دوستانه 
وعده‌اش داده بودند ازدشمنان خویش هرآن کس را که نام برد»بی تأمل خواهند کشت ". 
۱ - ععوهتتنا ۵۲ تنم ب - برای شرحی مفصل‌تر از اين وقايم > «شمال شام» تألیف کاهن + س 
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دومین پادشاهی ۱۲۱۱ 
هانری از کهف در امتداد دریا به سوی انطا کیه رفت و بعد از درنگی 
کوتاه در این شهر » مسافرت خود را به سوی ارمنستان ازسرگرفت . لو که مایل 
به جنک آشکار نبود » در مقابل سیس به پیش باز وی شتافت و آماد گی خویشتن را 
برای مذا کره اعللام داشت . موافقت به عمل آبد که بوهموند بی‌پرداخت فدیه‌ای 
آزاد گردد و بغراس وحومة آن ضمیمةٌ ارمنستان شود و هیچکدام از دو شاهزاده 
خود را سرور دیگری نداند . برای تشیید این معاهده واحیاناً اتحاد نهائی د و کشور 
قرار بر آن شد که ریموند » وارث بوهموند » با آلیس دختر رپن سوم و وارث 
احتمالی لگو » عروسی کند . راست است که آلیس. قبلا به عقد هتوم‌صاسونی درآمده 
بود » لیکن مشکل به زودی برخاست. چه هتوم را مرگی بس ناگهانی » اما 
به هنگام دریافت . این توافقی بود مبشر صلح در صفحات شمال و هانری که‌سلسله- 
جنبان آن بود نشان داد که جانشین شایستة نخستین پادشاهان اورشليم است و 
با نامی بلند آوازه‌تر از پیش به جنوب با زگشت ۰. 
لیکن در هر حال لثو » به کام نرسیده بود و از آنجا که می‌دانست‌آمالریک 
حکمران قبرس در پی کسب تاج شاهی است » ازو سرمشق گرفت . ولی در آن 
روزگاران دریافت دیهیم پادشاهی» از نظر قانونی » فقط از دست یک امپراطور میسر 
بود یا ( آنچنانکه فرنگان معتقد بودند) از حضرت پاپ . دولت بیزنطه که اینک 
به سیب جهانگیری سلجوقیان از شام و کیلیکیه دور افتاده بود » قدرتی در خور 
عنوان خود نداشت تا فرنگان که لشو»‌می‌خواست با اینکار خویش بر آنها اثری 
گذارد » پاس حرمتش را داشته باشند. لذا دست نیاز به درگاه امپراطور باختر 
هانری ششم برد . هانری دو دل بود . وی امیدوار بود دیر یا زود آهنگ مشرق 
زمین کند و از اینرو می‌خواست مشکل ارمنستان را هم در آن دیار بررسی نماید . 
لثو ناچار دست به دامان پاپ سلستین " سوم زد. وی پیش از این در عهد پاپ 
کلمنت سوم با رم تماس گرفته و به تسلیم کلیسای خویش به دربار پاپ اشاره 
کرده بود . زیرا که می‌دانست از آنجا که س رکرد دولتی از بدعت گذارانست » 








۱۱۲ جنگهای صلیبی 





ولی نعمتیش بر فرنگان هرگز مورد قبول قرار نخواهد گرفت . روحانیون وی کد 
سخت در بند استقلال و مذهب خود بودند » علیه اين مغازله سخت نوای مخالفت 
زدند . اما لثو »ار میدان بدر نرفت و با هر زحمتی بود به اسقفان قبولانید که سروری 
پاپ امریست کاملا ظاهری و هیچ چیز را د گرگون نخواهد ساخت و حال آنکه 
نما یند گان پاپ را گفتند که استنان همه یکدل و زبان خواهان این دگرگونی 
هستند . پاپ نمایند گان خویش را به مدارا و تدییر امر کرده بود و آنان پرسشی 
پیش نکشیدند . در خلال این ایام امپراطور هانری که اکنون افسر شاهی را به 
آمالریک وعده داده بود » به بهای قبول سروری خویش بر ارمنستان » همین وعده‌را 
در مورد كثو نیز تکرار کرد . قرار شد مراسم تاجگذاری در هنگام ورود وی به 
ارنستان انجام پذیرد. هانری به‌خاور زمین هرگز پا ننهاد » ولی در ژانویةُ سال 
۱۸ » اندکی بعد از مرگ وی » صدراعظم او کنراد هیلد سهایمی همراه کنراد؛ 
اسقف اعظم مینتس" که نماینده پاپ بود به سیس آمد و در مراسم بسیار مجلل 
تاجگذاری حضور یافت . چند ماه پیش آلکسیوس آنجلوس امپراطور خاور به بوی 
آنکه در کیلیکیه دستی پیدا کند لثو » را دیهیم سلطنت فرستاده بود که با 
سپاسداری بسیار پذیرفته شد . جائلیق ارمنی گریگوری آبیراد" تاج را بر سر لثو. 
گذارد و کنراد عصای شاهی را فرا دستش داد . اسقف اعظم ارتودکنس کیش 
طرسوس و بطریق یعقوییان و سفیران بارگاه خلافت و بسیاری از نجیب زادگان 
انطا کیه همه در نیکو داشت این مراسم شرکت داشتند و لو می‌توانست ادعا 
کند که عنوان پادشاهیش نزد تمام رعایا و کلیةٌ همسایگان قبول افتاده است . 

برای ارامنه که تجدید حیات دولت پادشاهی خویش را معاینه می‌دیدند 
روز بزرگی بود » و دولت رپن‌ها را در جهان فرنگان به حد کمال رسانید . ولی 
نمیتوان گفت که رویهم رفته سیاست وه برمبنای مصالح ارمنیان استوار شده بود؛ 
زیرا اینکار ارام ارمستان بزرگ» یعنی زاد گاه اصلی این قوم را از برادران خود 


۱ - تعنع6 ۲ - واه موی ۳ - کاهن همان اثر ؛ ص ۰ 9-بده . 





دومین پادشاهی ۱۱۳ 





در جنوب فرا برید و بعد از چند صباحی که این دولت مستعجل درخشیدن داشت 
ارامنه بدین نتیجه رسیدند که از این «غرب زد گی» طرفی برنبسته‌اند . 

حضور اسقف اعظم کنراد در مشرق ناشی از تصمیم امپراطور هانری به 
برپا کردن جهادی تازه بود . به علت مرگ نا به هنگام پدر وی فردریک سهم 
آلمانی ها درجهاد به طرزی دریخ‌آور ناچیز شده بود . هانری آرزو داشت امپراطوری 
خویش را وجودی بین‌المللی عرضه دارد ؛ و همینکه در اروپا جای محکم کرد » 
احیای نام آلمانی‌ها را در ارض قدس ؛ از وظایف خود شمرد . در آنگاه که خود 
برای یک لشکر کشی عظیم که قرار بود سرتاسر مدیترانه را در فرمان وی کشد » 
نقشه می‌ریخت » برای اعزام فوجی پیشاهنگ از سربازان آلمانی به شام » اسباب 
سفر مهیا ساخت . کنراد » اسقف اعظم مینتس و آدلف" کنت هلشتاین " با گروه 
عظیمی سرباز که بیشتر از دولنشین‌های سرزمین راین و هوهنشتاوفن کردآمده 
بودند » از بندر باری به حرکت درآمدند . نخستین گروه ایشان در ماه اوت در عکا 
از آب برآمد . ولی رهبران آنها برای شرکت در مراسم تاجگذاری آمالریک در 
قبرس درنگ آوردند . هانری » دولكك برابان » با هنگی از همراهان خود » پیش 
از ایشان رسیده بود ۲ . ۱ 

هانری شامپانیی روی خوش نشان آنها نداد . هانری به تجربه آموخته 
بود که برافروختن آتش جنگی نوین و غیر ضروری ابلهی است . رای زنان عمده 
وی‌عبارت بودند از یبنائیان» یعنی پدرخوانده و برادر خواند گان همسرش وصاحبان 
طبریه» یعنی پسر خواند گان ریموند کنت طرابلس که بنابر شیوُ دیرین خانوادگی 
طرفدار سازش با مسلمانان و اتخاذ سیاستی زی رکانه برای فتنه‌انگیزی میان برادران 
و پسران‌صلاح الدین بودند ؛ و این سیاست داشت بر وفق مراد پیش می رفت و 
علی‌رغم فتنه‌انگیزی‌های اسامه » امیر دریا زن بیروت » که نه العادل در دسشق 
و نه العزیز در قاهره از عهده‌اش بر می‌آمدند » این دور آشتی که برای بازسازی 


۱ - گام۸ ۲ - صاعاف(۲۱0 - سرگنشت هرقل» » دوم» ب ,-ء » (نسخكً 0 )) هانری در دیت 
گلنهاوزن جعتعطماه0 )0 1004 خود را آبادٌ جهاد می‌کرد (موقايم باریاخ » ص بوب) . 





۱۱4 جنگهای صلیبی 
کشورعیسویان آنهمه حیا نی بود » دوام آورده بود ! . بیروت و صیدا هنوز در فرمان 
مسلمانان بود و دولت عکا را از کنت نشین طرابلس جدا می‌افکند . اوایل سال 
۱۰۷ باز گرفتن جبیل عمق این شکاف را کاست. بانوی شوی مردة آنجا» یعنی 
استفانی اهل میلی "»براد ررادة رینالد صیدانی بود و همچون سم حود در معامله 
کردن با مسلمین ید طولائی داشت . توطثه‌ای با دستیاری امیر کردزاده آنجا این 
شهر را بی کشا کشی در فرمان او آورد واو آنرا به پسر خویش وا گذار کرد ک 
آلمانی‌ها به عزم جهاد آمده بودند و نخستین گروه ایشان بی آنکه با 
دولت عکا رأیی زند » یکراست به خاك مسلمانان در جلیله تجاوز کرد . این تجاوز 
مسلمین را برپا رد . العادل که صاحب این خحطه بود » خویشاوندان خویش را 
فتت. نا کبک را فرو گذارند و گرد وی در آیند. هنوز آلمانی‌ها مرز را پشت- 
سرنگذاشته بودند که حیررسید العادل به حر کت درآمده است .اخبا رناد رست سپا هش را 
گرانتر از آنچه بود جلوه می‌داد و سواران آلمانی بی‌آنکه درانتظار برخوردی‌بنشینند» 
پیاد گان را گذاشتند وبه‌سوی‌عکا هزیمت گرفتند ,بیم آن می‌رفت که‌العادل بی‌برخورد 
با مقاومتی تا عکا پیش براند» ولی هانری» بنابرپيشنهاد هوگ ضاحب طبریه » 
سواران خویش را با آنچه سرباز ایطالیائی که فرادستش آمد » گرد کرد و شتابان 
عازم نجات پیاد گان آلمانی شد که با دلی بیبا کتر از سواران آمادهُ دفاع شده 
بودند . العادل آمادهٌ نبرد قطعی نبود » لیکن از طرفی هم نمی‌خواست لشکر را 
بی‌مصرف گذارد . لذا به جنوب عنان گردانید و آهنگگ یافا کرد . یافا بارة 
مستتعکمی داشت » اما مدافعانش اند بودند و هانری نمی‌توانست به یاری ایشان 
قدمی بردارد . آمالریک لوزینیانی قبل از عزیمت به قبرس » بر این شهر فرمان 
رانده بود . هانری حاضر شد این شهر را بدو بازدهد » به شرط آنکه وظیفه دفاع از 
آنرا خود بر عهده بگهرد . بسیار بهتر بود که اين شهر در فرمان قبرسیان قرار بگیرد 
تا آنکه مسلمانان یا آلمانی‌های خودسر برآن چنگ اندازند . آمالریک » به مجرد 





۱ 
+ - این اثهر » دوم وم ؛ ارنول » ص و ر-ه ۳۱. ۲ - لللذ۵ اه منصعدام‌میو ۳ - «سرگذشت هرقل» 
دوم » ص م ر-ب ,۲ . ارنول » ص ۵ ۳۰ . ۱ 








دومین پادشاهی ۱۱۰ 
دریافت اين پيشنهاد » یک‌تن از بزرگان دربار خود را به نام رینالد بارلی" به 
حکمروائی یافا گماشت تا آماد؛ُ مقابله با محاصرهُ سسلمین شود . لیکن رینالد مُردی 
سهل انگار بود و به زودی خبر به عکا » رسد که رینالد روزگار به عیش و عشرت - 
های پوچ می گذراند و برای مقابله با العادل خیالی ندارد . هانری نا گزیر تمام 
سربازانی را که می‌توانست از عکا بیرون آورد » فراهم کشید و از پیزائیان نیز 





خواست تا به یاریش آیند" . 

در دهم ماه سپتامبر بو , , » سربازان در صحن کاخ گرد آمدند و هانری 
از دریچة تالار طبقهُ بالا آنها را بازدید کرد . در همین لحظه فرستاد گان پیزائیان 
به درون اطاق آمدند و هانری به خوشامد گوئی ایشان رویگردانید و آنگاه چون از 
یاد برده بود که کجا ایستاده است » ازمیان دریچه قدم واپس گذارد . اسکارلت" 
کوتولة دربار کنار او ایستاده. بود و چنگک در دامنش زد . اما هانری: مردی 
سنگین جثه بود واسکارلت بسیار سبک وزن ؛ هر دو با هم روی سنگفرش پایین فرو 
افتادند و هلا شدند؟ , ۱ 

فقدان نا گهان هانری شامپانی کشور را یکسره در اضطراب انداخت . 
هاثری مردی بسیار محبوب بود و با آنکه موهبت طبیعی فوق‌العاده‌ای نداشت به 
لطف تدییر و سخت کوشی و اعتماد بر رای زنان خود » خویشتن را حکمرانی نشان 
داده بود چیره دست که از هر تجربه عبرتی می‌آموخت. هانری در فراهم کردن 
اسباب دوام دولت فرنگان سهمی نمایان داشت » لیکن بزرگزاد گان نمی‌توانستند 
وقت را همه درماتم هدر دهند . برای برخورد با مسألة نبرد با مملمین و مشکل 
مجاهدان آلمانی و کلیة مسائل معمول دولتی لازم بود هز چه زودتر زمامداری 
برگزیده شود . ایزابلا هسر شوی مردة هانری اندوه این داغ آنچنان پریشانش 
کرده بود که ازبه دوش کشیدن بار مسئولیت ناتوان بود . ولی او یگانه وارث 
۱- متطاتع2 ۵4 0لعتعا1 .+ - م‌گنشت مرقل» ؛ دوم » ص -و رب (نسخ 10) . ارنول » ص 


ب - ۳.۰ . اپوشامه » ج دوم » ص ور , و ۲ه, . این اثیر » دوم » ص ب-وم. ۳ 568516 
۹۹ «سرگنشت هرقل» دوم » ص .۰ ۲۲. ارنول » ص .۳. امادی » ص  ٩۰-‏ ان اثیر » دوم » ص وم . 





۱۹۹ جنگهای صلیبی 

خاندان شاهی بود و محور سیاسی مملکت به شمار می‌آمد . از فرزندان هانری » 
تنها دو دختر خردسال به نابهای آلیس و فیلیپا بازمانده بودند و دختر دیگر وی 
ماریا که از پشت کنراد بود و به همین‌سسب لامارکیز" خوانده می‌شد » فقط 
پنجسال داشت . معلوم بود که از ازدواج مجدد ایزابلا گزیری نیست » اما 
نجیب زادگان کشور با آنکه به حق موروثی وی معترف بودند » انتخاب شوی 
آیندة او را وظیفة خود می‌شمردند. بدبختانه برسر نامزدی درخور توافق حاصل 
نشد . هوگک طبریه‌ای و دوستانش برادر وی رالف را پيشنهاد نمودند . خاندان 
او به نام فالکوثی رگ سنت امری" از سرشناس ترین خاندان‌های کشور بود » اما 
دستشان تهی بود . آنان املاك خویش را در طبریه به مسلمانان باخته بودند و 
رالف نیز کهترین پسر خانواده بود . بسیاری احساس می‌نمودند که او روت 
و اعتباری در خور این مقام ندارد . بویژه فرقه‌های نظامی بیش از همه نغمةٌ 
مخالفت می‌نواختند . در آنحال که کشا کش ادامه داشت » خبر رسید که یافا 
بی‌زد و خوردی تسلیم شده است . دول برابان که عازم نجات این شهر شده بود » 
اینک به عکا بازگشت و زمام حکومت را به دست گرفت . چند روز بعد » در 
بیستم ماه سپتامبر » کنراد مینتسی و دیگر رهبران آلمانی از قبرس دررسیدند. 
کنراد به عنوان سرآمد روحانیون امپراطوری باختر و یار مورد اعتماد شخص 
امپراطور و دوست پاپ جدید اینوسنت سوم مردی بود که نفوذ بی‌اندازه داشت و 
چون پيشنهاد کرد که تخت سلطنت را به آمالریک » شاه قبرس » عرضه کنند 
کس رأی دیگر نزد » مگر بطریق وقت آیمار راهب » که حتی اصحابش جانبش 
را نگرفتند. ظاهراً انتخایی بسیار پسندیده بود. همسر تخستین آمالریک » یعنی 
اشیوا یبنائی اخیراً در گذشته بود و او میتوانست با یال پیوند زناشوئی بندد ؛ 
اگر چه بسیاری از بزرگان هنوز نمی‌توانستند اين حقیقت را که او یکی از افراد 
خاندان لوزینیان بود » فراموش کنند . ظاهر امر ۳ او هرگونه 
خیال دسته بازی را کنار نهاده و گذشته از آن » خویشتن را مردی بسیار لایقتر 
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۱ دومین پادشامی ۱ ۱۱۷ 
از براد ر کهتر خود » گی نشان داده بود . پاپ که آوردن تمام فرنگان خاور را تحت 
یک لوا» کاری خردمندانه می‌شمرد » این انتخاب را پسندید . ولی انگیزهٌ کنراد 
صدراعظم دقیق‌تر از اينها بود . آمالریک افسر شاهی خویش را مدیون امپراطور 
هانری بود و هم در شمار سر سپرد گان درگاه وی آمده بود . بنابراین » حال در 
مقام شاهی اورشلیم آیا اين کشور را نیز در قیمومت امپراطور در نمی‌آورد ؟ 
آمالریک خود لختی تردید کرد و تا ژانویة سال مرو ,, قدم به عکا نگذارد 
بایداد فردای ورود خود بدین شهر با ایزابلا عقد همسری بست و چند روز بعد 
بطریق» آنها را به نام شاه و ملک اورشلیم تاجگذاری کرد ۱ . 

بنیان اتحاد دو پادشاهی قیرس و اورشلیم آنسان هم که شخص پاپ یا 
سلطنت خواهان امیدوار بودند » مستحکم نبود . چه آمالریک » از همان آغاز» 
بر همگان آشکارا گفت که دو کشور بطورجداگانه اداره خواهند شد و پشیزی از 
پول قبرس به خاطر دفاع از اورشليم مصرف نخواهد شد و او خود یگانه حلقً 


رابط دو کشور خواهد بود . در قبرس » مقام سلطنت موروئی بود و بعد از وی به 
پسرش هوگ می‌رسید و حال آنکد در کشور اورشليم اگر چه احساس عمومی 
طرفدار حق ورائت بود » معهذا دیوان عالی انتخاب شاه را همچنان در شأن خود 
می‌دانست. در اینجا آمالریک مقام شاهی را مدیون همسرش بود و چنانچه می‌مرد 
ایزابلا باز با مرد دیگری عقد همسری می‌بست و شوی جدید به سلطنت می‌رسید . 
وارث ایزابلا دخترش‌ماریا مونتفرائی‌بود» ولوآنکه برای آمالریک پسری‌هم می‌زاد 
باز هیچ معلوم نبود که پسری از چهارسین شوی بتواند خویشتن را بر دختری از 





ب - سرگذشت هرقل» دوم » ص ۱-۳ ۲۲. ارئول ص .۳۰۰-۱ . راجر هودنی چهارم » ص ٩‏ (نام عروس‌زا 
لشتبا ها ملیسند آورده)می‌گوید که کنراد مینتصی ایندو را در بیروت به عقد یکدیگر در آورد و همانجا تاجگذاری 
کرد. این احیانً تبلیغات آلمانی‌ها بوده » زیرا پاپ اینوسنت سوم نامه‌ای به بطریق آیمار نوشت و او را از اينکه در 
آغاز با عروسی آندو به علت خویشاوندی نزدیک » مخالفت ورزیده » ولی بعداً خود عقدشان را بسته و نیز 
تاجگذاریشان کرده بود» نکوهش نمود (نامٌ پاپ در « مسا .۲ .3 »ج دویست و چهاردهم» سثول بپع) . از آن 
پس تاجگذاری شاهان اورشلیم معمولا در کلیسای جامع صورت می‌گرفت. 


۱۱۸ جنگهای صلیبی 





شوهر دوم مقدم شمارد . لیکن در حقیقت تنها فرزندان آندو » دو دختر بودند به 
نام های سی بیلا و بلیسند " . 

آمالریک » با آنکه خویشتن را نایب‌السلطنهای بیش نمی‌شمرد » در مقام 
حکمروایی مردی چیره‌دست و سخت کوش بود . وی دیوان عالی را برانگیخت تا 
با دستیاری او در قانون اساسی کشور تجدید نظر نماید و اختیارات پادشاه به 
صراحت معلوم دارد و مخصوصا با رقیب شاهی خود» یعنی رالف طبریه‌ای را که 
آنچنانکه گفته‌اند مورد احترامش بود » ولی آمالریکك دوستش نمی‌داشت مشورت 
1 . رالف به حقوقدانی شهره بود و دعوت وی به همکاری برای انتشار و تجدید 
نظر در « کتاب برای شاه"» (نام نوینی که بر نسخة جدید مجمم‌القوانین کشور 
نهادند ) امری طبیعی بود . ولی آمالریک می‌ترسید که مبادا رالف از دانش خود 
علیه وی استفاده‌ای کند . در ماه مارس سال رو , , » هنگامیکه شاه و درباریانش 
در میوه‌زارهای پیرامون شهر صور اسب می‌راندند ء چهار سوار آلمانی تاختکنان از 
راه برآمدند و بر شاه افتادند . شاه را بی آنکه زخمی کاری برداشته باشد» وارهانیدند . 
سوء قصد کنند گان به افشای نام محرله خویش تن در ندادند » ونی آمالریک 
رالف را گناهکار شمرد و محکوم به تبعید کرد . رالف بنابر حقی که داشت 
درخواست کرد که مردان هم شأن وی محاکمه‌اش کنند و زان صاحب ابلین ؛ 
(یبنی) برادر ناتنی ملکه » پادشاه را قانع ساخت که قضیه را به دیوان عالی محول 
سازد ؛ و دیوان‌عالی تبعید او را از جانب شاه بی آنکه فرصت دفاع يافته باشد . 
کاری نادرست قلمداد نمود . این‌مشکل آنگاه از میانه برخاست که رالف؛ محتملا 
بر اثر مداخله خردمندانه ژان یبنائی » خود اعلام داشت که از آنجا که شاه حسن 
ظلن از او گردانیده است » به خواست خویش از آن دیار خواهد رفت و راه طرابلس 
پیش گرفت . این واقعه نجیب زاد گان را آموخت که مخالفت با شاه ب ی کیفر 
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دومین پادشاهی ۱ ۱۹ 
نخواهد گذشت و به شاه نیز فهمانید که قانون را نمی‌توان یکسره زیر پا نهاد ۱. 
در سیاست خارجی » آمالریک پر تلاش و انعطاف پذیر بود . آمالریک در 
اکتبر منال ٩۷‏ , , » پیش از قبول افسر شاهی» هانری برابانی را مدد رسانیده بود 
تا از تمرکز قوای مسلمانان در یافا سود جوید و با لشکری از آلمانی‌ها و مردم 
برابان نا گهان بر بیروت و صیدا زند و ایندو شهر را باز ستاند .مسلمانان» صیدا را که 
شهری نا نگهداشتنی می‌پنداشتند » ویران کرده بودند و آنگاه که عیسویان بدانیجا 
رسیدند توده‌ای ویرانه بیش نبود . اسابه امیر دریازن بیروت نیز چون از العادل 
مساعذتی نمی‌دید » تصمیم گرفت شهر خویش راویران سازد » اما دیر شروع 
کرد ؛ چه‌هنگامیکه هانری و سربازان رسیدند حصار ویران شده بود» چنانکه ایشان 
به آسانی توانستند به درون آیند , اما قسمت اعظم شهر هنوز دست نخورده بود و 
به زودی مرست گشت . بیروت به‌تیولداری ژان یبنائی برادر ناتتی ملکه سپرده شد . 
با وجود شهر جبیل که از چندی پیش به صاحب عیسوی خود باز رسیده بود ؛ 
قلمرو دولت اورشلیم بار دیگر به مرز کنت‌نشین طرابلس پیوست . اما کرانه‌های 
اطراف از وجود دشمن که نیمی از حومهُ شهر را در دست داشت. » هنوز مصفا 
نشده بود " , 
مجاهدان آلمانی دلگرم از کامیایی خویش در بیروت به رهبری اسقف 
اعظم خویش » در انديشة حرکت به سوی اورشلیم شدند . بزرگزاد گان شام که 
امیدوار بودند بر اساس وا گذاری یافا و نگاهداری بیروت بار دیگر العادل را بر 
سر آشتی آورند » بیهوده کوشیدند تا مگر ایشان را از این خیال متصرف سازند . 
آلمانی‌ها در نوامبر سال بو , , به جلیله در آمدند و دژ بزرگ تبنین را در میان 
گرفتند . نخستین یورش آنان چنان سهمگین بود که پاد گان مسلمان به زودی 
پیشنهاد کرد حاضر است قلعه را با پانصد تن اسیر عیسوی محبوس در سیاه چالهای 
, - سرگنشت هوقل» دوم » ص ۲۲۳۸-۳۰ . ژان بینائی» ص م-۷ ۲ج و.عع. فیلیپ نوارائی ۳۲0۷۵78 06 وتلند۳ 
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سس سس 
۱ جنگهای صلیبی ۱ 


آن تسلیم. کند » تنها بدان شرط که مدافعان بر جان و مال خویش زینهاری 
اطمینان بخش یابند . اما اسقف اعظم کنراد تسلیم بلاشرط می‌خواست و بزرگان 
فرنگی که مایل به جلب محبت‌العادل بودند و وانگهی می‌ترسیدند مبادا قتل عامی 
دیگر مسلمانان را باز به جهاد برانگیزد , کس به پیشگاه سلطان فرستادند و خبر 
دادند که آلمانی‌ها معمولا بر جان کس نمی‌بخشایند . دفاع با تلاشی مجدانه از 
سر گرفته شد و العادل برادر زاده خویش العزیز » را راضی کرد تا برای دفع 
تجاوزگران از بصر لشکر انگیزد .آلمانی‌ها اندلاندك به ستوه آمدند و آن شور 
نخستین از دلشان رفت . در خلال اين ایام به عکا خبر رسیده بود که امپراطور 
هانری درماه سهتامبر در گذشته است و از اینرو بسیاری از رهبران آلمانی خواستار 
باز گشت به زاد گاه‌های خود شدند و چون خبر رسید که در آلمان نبرد خانگی 
در گرفته است » کنراد و دیگر همکارانش تصمیم گرفتند محاصره را بردارند . 
دوم فوریه سال و , , » لشکر مصر از جنوب فراز آمد . لشکر آلمانی‌ها آراسته و 
آمادةٌ نبرد بود که دفعتاً خبر افتاد صدر اعظم و دیگر بزرگان لشکر گریخته‌اند . 
وحشت همه را فرو گرفت و لشکر تا در پناه بارٌ صور نیارمید عنان باز نکشید و 
چند روز بعد به‌عزم اروپا آغاز رفتن کرد . جهاد آلمانی‌ها سراپا نا کامی‌بود و برای 
تجدید آبروی این ملت کاری نکرده بود » با اينهمه در باز گرفتن بیروت مدد 
رسانیده بود و علاوه بر آن در وجود فرقٌ سواران تبوتون" پشت سر خویش سازمانی 
پایدار بر جا نهاد" . ۱ 

فرقه های نظامی کهن‌تر با آنکه عملا سازمانی جهانی بودند » از میان 
آلمانی‌ها چندان عضوی نداشتند. به‌هنگام سومین جهاد صلیب تنیچنداز سودا گران 
برمن " و لوبک* در عکا » به تقلید از میهمانسرای ژان قدیس (جرجیس حواری) 
پیتونه گاهی برای مسافران آلمانی برپا کردند . این بیتوته گاه به نام حضرت 
-18۵006 . , - ارنول »ص پم ؛ سرگذشت هرقل» » دوم »ص ۲۲۱-۲ ؛ آرنولد لویکی» ص . ,-بم . ۲ ؛ 
«وقایع ناما شاهی » » ص ,ب , ) اپوشامه » دوم » ص ب, , ؛ این آثیر » دوم » م-بم ؛ برای اعطای تیول به ژان 
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مریم بود ووظیفة آن نیکو داشت حال زوار آلمانی بود . ورود سپاهیان آلمانی در 
سال بو ,, » خواهی‌نخواهی اهمیت اين سازمان را برافزود و چون گروهی از 
سواران بر آن شدند که لختی درازتر درنگ آرند » این سازمان از کاری که 
میهمانسرای جرجیس حواری در یک قرن پیش کرده بود » سرمشق گرفت ؛ 
بدین‌قرار که سواران یاد شده را گرد هم کشید و در سال مه , , از طرف‌شاه و 
دربار پاپ به عنوان یکك فرقة نظامی به رسمیت شناخته شد . می‌توان احتمال داد 
که صدر اعظم کنراد چون به ارزش یک فرقة نظامی که تنها از سواران آلمانی 
تشکیل یافته باشد برای پیش بردن مقاصد امپراطور نیک پی برده بود » خود بیش 
از هر دس دیگر در بنیان گذاری آن دست داشت . دیری بر نیامد که این فرقه 
در آلمان از املاك زرخیز موقوفه یافت و درشام نیز قلاعی چند به دست آورد  ,‏ 
نخستین پایگاه‌آن برج فراز دروازهٌ نیکلای‌قدیس د رعکابود که‌سلطان‌آمالریک بدانان 
وا گذا رکرد» مشروط بر آنکه هرگاه اراده نمود آنرا تخلیه کنند. لختی بعد قلعة 
قرین را برفراز تپه‌های مشرف بر نردبان صور خریدند و برآن نام نوین اشتا رکنبرگ! 
نهادند . این‌فرقه نیز همانند دو فرقسواران معبد وسواران میهمان‌نواز برای دفاع از 
کشور فرنگان مشرق سربازانی مهیا ساخت » لیکن در عمل از کار دولت گرهی ‏ 
نگشود ۲ . 

با عزیمت مجاهدان آلمانی آمالریک با العادل به مذاکره در آمد. العزیز 
شتابان به مصر برگشته بود و العادل که خواهان دست‌اندازی بر سرتاسر میراث 





ایوبیان بود » به نبرد با فرنگان رغبتی نداشت . در اول ژوئیهٌ سال رو,,» 
عهدنامه‌ای به ابضا رسید که به موجب آن یافا از آن العادل شد و بیروت و جبیل 
به فرنگان تعلق گرفت و شهر صیدا میان ايشان تقسیم گشت . اعتبار عهدنامه 
پنجسال و هشت ماه بود . اين سازش برای العادل بسیار سودمند افتاد » زیرا در 
ماه نوامبر که العزیز درگذشت » دستهای او باز بود تا درامور مصر دخالت ورزد 
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۱۳۲ ۱ جنکهای صلیبی 
و اين قلمرو سلطان فقید را نیز ضمیمهٌ خالك خویش گرداند . افزایش قدرت 
العادل آمالریکك را بیش از پیش به حفظ دوستی او مصمم کرد و باز هم بیشتر ؛ 
زیرا بار دیگر در انطا کیه مشکلی پیش آمده بود ۱ . ۱ ۱ 
بوهموند سوم در محاصرةٌ بیروت ش رکت جسته و در با زگشت دست اندر 
کار حمله بر لاذقیه و جبله گردیده » ابا نا گزیر از بازگشت به انطا کیه شده بود . 
قرار فرخنده‌ای که بر طبق آن امید می‌رفت کیلیکیه و انطا کیه در وجود ریموند » 
پسر بوهموند » و عروس ارمنی زادهٌ او تحت یک لوا درآید » با مرک ناگهانی 
ریموند » در اوایل سال بو , , » به یکباره شکست . از او پسری ماند خردسال به 
نام ریموندرپن که قانوناً وارث تخت انطاکیه بود . اما بوهموند سوم خود از 
شصت سال گذشته بود و گمان نمی‌رفت که تا برآمدن نو خردسال خویش 
بپاید » و کاملا بیم آن می‌رفت که زمامداری خردسال بر تخت نشیند و نیابت 
حکومت بر دست خویشاوندان ارمنی وی قرار گیرد . بوهموند آلیس » همسر 
بیوهٌ ریموند » را با پسر خردسالی که داشت به ارمنستان روانه کرد . شاید نقشه‌اش . 
آن بود که یک تن از پسران سی‌بیلا بر جایش نشیند ؛ شاید هم از آنروی که 
در ارمنستان جان آنها در امان بود . اين مقارن تاحگذاری لثو بود و کنراد مینتسی 
که مایل بود تخت انطاکیه را نیز نصیب یک تن از سر سپرد گان خداوندگار 
خویش گرداند و بدینقرار کاری را که در عکا کرده بود فرجامی نیکو بخشد » 
از سیس » شتابان به انطا کیه رئت و بوهموند را نا گزیر گردانید که تمام بزرگان 
شهر را فرا بخواند و از ایشان برای حمایت ریموند رپن سوکند بگیرد " . 
کنراد اگر به طرابلس رفته بود » نتیجة بهتری می گرفت . بوهموند » 
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کنت طرابلس » پسر دوم بوهموند سوم » جوانی بود بسیار بلند پرواز و بی‌حقيق تکه 
در حقوق دستی دراز داشت و قادر بود نارواترین کردارهای خود را به زبان بازی 
جلوه‌ای قانونی بخشد . بوهموند با کلیسا برسر دوستی نبود و پیش ازین درکشا کشی 
میان پیزائیان و اسقف صور بر سر مقداری آب و خالك » بی گنان به بهای رشوه‌ای 
نقدینه » به حمایت از پیزائیان برخاسته بود ؛ و آنگاه که پطر آنگولمی" اسقف 
صور به بطریقی انطا کیه رسید » با شتایی که نه در خور کلیسا بود » کسی را به 
جانشینی خود در صور کماشت و پاپ این بهانة وی را که با وجود حکمرانی 
همچون بوهموند برای کلیسا درنگ جایز نبود » قبول کرد . بوهموند به نشستر 
بر جای پدر در انطاکیه عزمی راسخ داشت و در دم از تصدیق اعتبارسوگندی 
که به سود ریموند رین خورده شده بود » سرباز زد . وی نیازمند وجود مد دکاران ‏ 
بود . سواران معبد که از دست‌اندازی لثو بر بغراس غضبنالك بودند » به او پیوستند 
و میهمان‌نوازان با آنکه هرگز از سر شوق به همکاری پاسبانان معبد تن نمی‌دادند 
به بهای هدایای کلان » خریده شدند . دوستی پیزائیان و ژنوائیان نیز با رشوه و 
وعدهُ مزایای تجاری حاصل گشت مهم‌تر از همه شورای حکومتی بود که از سلطة 
ارمنیان چشم می‌زد و در هرکاری که بر دست بزرگان انجام می گرفت به دید 
نادوستی می‌نگریست . در پایان سال ,و , , » بوهموند » کنت طرابلس » ناگهان 
در انطا کیه حضور پیدا کرد و پدر خویش را از آن شهر بیرون راند و شورای 
حکومتی را به بیعت با خود برانگیخت. 

ابا لثو یک دوست هراس ‌انگیز داشت و آن پاپ اینوسنت سوم بود . 
پاپ » بی‌اعتنا به هرگونه تردیدی که در صداقت سخنان لثو مبنی بر تسلیم کلیسای 
ارامنه به دربار رم داشت » هیچ مایل به رنجانیدن این سر سپرده تازه نبود . 
پیاپی از جانب لثو و جائلیق او پیغامها و درخواستهای دوستانه می‌رسید و بی‌اعتنائی 
بدانان میسر نبود و محتملا در اثر مخالفت‌های کلیسا بود که بوهموند جوان پدر 
پیر را به انطا کیه راه داد وخود به طرابلس برگشت . اما به تقریبی توانست با 
502222 


۱۳4 ۱ جنگهای صلیبی 
شاهزاده سالخورده که اکنون کم کمک به جانب وی می گرائید » آشتی کند . 
در این میان پاسبانان معبد با تمام قوا به دربار رم فشار می‌آوردند . لیکن لئو 
اشاره‌های کلیسا را که قلعة بغراس را بایستی بازپس دهد » همه نادیده می‌انگاشت ؛ 
زیرا هر آینه بر آن بود که روزی بر انطاکیه دست یابد » نگاهداری این قلعه از 
نظر نظامی لازم بود . لئو بطریق پطر و بوهموند پیر را به‌مذا کره دعوت کرد» ولی 
سرسختی وی حتی بطریق را در صف هواخواهان بوهموند کنت طرابلس در آورد 
و بدین قرار کلیسای انطا کیه در مخالفت با ارمنیان دمساز شورای حکومتی و 
فرقه های نظامی شد و در آوریل سال , . ب, که بوهموند سوم درگذشت بوهموند » 
کنت طرابلس » برای استقرار خویش در انطا کیه با مشکلی برخورد نکرد . اما 
بسیاری از نجیب زاد گان که هم پای بند سوگند یاد شده بودند و هم از قدرت - 
پسندی بوهموند چشم می‌زدند » به دربار لگو دررسیس گریختند! . 

طی ربع قرن آینده عیسویان شمال شام سراپا نگران نزاعی بودند که بر سر 
جانشینی انطا کیه در گرفته بود و مدتها پیش از آنکه سازشی دست دهد » در 
اوضباع خاور د گرگونی کامل رخ داده بود » و اين از یاری بخت فرنگان بود که 
نه سلجوقیان آناطولی و نه ایوبیان هیچ کدام در شرایطی نبودند که سودای 
جهانگیری در سر بپرورانند . از مرگ سلطان قلج ارسلان دوم میان پسرانش نیردی 
دراز آهنگ در گرفته بود و تقریاً ده سال برآمد تا یکی از پسران کهتر وی به نام 
ر کن الدین سلیمان حکمران توقات توفیق یافت» باری دیگرهمة کشوررا تحت یک لوا 
در آورد . سلجوقیان یکبار در سال ٩۳‏ , , و یکبار در سال ,., به کیلیکیه 
تاختن آورد ند و نگذاشتند در این هنگام که بوهموند در بستر مرگ افتاده بود » 
لثو آسوده خیال ماند . اما رکن الدین سلیمان » همیذکه از نبرد با برادران و امیران 
روبه انقراض دانشمندی فراغتی یافت » آهنگ حمله بر گرجستان کرد که تمار " 
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هی ۱ ۱۳۹ 
ملک بزرگ آن سامان» بیش ازهر زمامدار لاتين برای مسلمانان خطرناك می‌نمود؛ . 
در حلب الظاهر » پسر صلاح‌الدین » از عم خود چنان می‌ترسید که جرأت در 
آویختن با ییگانگان را نداشت و مردم انطا کید می‌توانستند فارغ از بیم مسلمانان 
به کشا کش های خود پردازند . سلطان آمالریکك ازعکا » بی‌تابانه مراقب نبردهای 
خانگی شمال بود . وی دردل لشو و ریموند رین را بیش از بوهموند گردن کش 
می‌پسندید » اما وظیفة عمده او آن بود که نگدارد بار دیگر با العادل جنگ ازسر 
گرفته شود . خبر افتاده بود که در اروپا لشکر عظیمی از مجاهدان درکا رگرد ‏ 
آمدنست و تا ورود آنان از حفظ صلح چاره‌نبود . از سوی دیگر العادل نمی‌توانست‌بر 
حمایت و وفای برادرزاد کان و عم زادگان خویش تکیه زند» مکر آنکه تجاوز 
خطرناك عیسویان انگیزهٌ جهادی دیگر می‌شد . 
نگا هداشت صلح همواره آسان نبود . در پایان سال ۲. ۲, » اوگانی از 
مردم فلاندر در عکا لنگر انداخت . اين ناوگان تحت فرماندهی ژان نلی۲» کوتوال 
دژ بروژ ۳ از راه جبل الطارق آمده بود و چند روز بعد از آن مشتی از سواران زیر 
فرمان والتر آتونی؛ و کنت فورز" با کشتی از مارسی رسیدند ؛ و از پی اینان 
گروهی دیگر از سواران فرانسوی از جمله استفن پرشی و رابرت مونتفورتی و رینالد 
دوم کنت دامپیر ‏ از ونیز در رسیدند . شماره هر سه گروه که تنها پاره‌ای اندلك 
از آن لشکر عظیمی بود که اینک داشت در دالمائیا به کشتی می‌نشست » رویهم 
از چند صد تن نمی گذشت . لیکن اندکی بعد رینالد مونتمیریلی که در زارا ۷ 
از دیگران جدا شده بود» خبرآورد که آن لشکر عظیم اگرهم‌روزی قصد خاو رکند 
بدین زودی‌ها نخواهد بود . سواران فرانسوی مانند همه از راه رسید گان تصمیم 
داشتند بی‌فوت وقت به جهاد بیرون روند و اينکه سلطان آمالریک ایشان را به 
بردباری دعوت می کرد » برایشان خلاف انتظار بود . رینالد دامپیری سلطان را 
رویاروی دشنام داد و ترسو خواند و آنگاه سواران را وسوسه کرد تا به خدم تکنت 
: - این‌بیبی (چاپ هوتسما ع0تعانا10] ) ؛ چهارم » ۲-ه ) این اثیر دوم » یود ؛ «وقايع گرجستان 
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۱۳۹ ۱ جنگهای صلیبی 
طرابلس درآیند و ايشان به عزم پیوستن بدو آهنگ انطا کیه کردند . از قلمرو 
طرابلس به آرامی گذشتند » لیکن جیله و لاذقیه هنوز در چنگ مسلمین بود . امیر 
جبله که‌مردی آشتی دوست بود و با عیسویان همسایه روابط مودت‌آمیز داشت » 
مسافران را نواخت » اما بدانها خاطرنشان کرد که چنانچه می‌خواهند به سلامت 
از لاذقیه بگذرند » باید از ولی‌نعمت او الظاهر حکمران حلب » زینهار گیرند و خود 
حاضر شد» نامه‌ای به‌الظاهر بنویسد . الظاهر » بی‌شکك پاسخ موافق می‌داد ۸ زیرا 
مایل بود بر آتش اختلاف در انطا کیه دامن زده شود . اما رینالد و یارانش پای 
ایستادن نداشتند و راه لاذقیه پیش گرفتند و امیر این شهر به‌تصور آنکه این وظیفة 
مذهبی اوست ‏ آنانرا به کمین گاه یکشانید و گروهی را دستگیر و دیگران را قتل 
عام کرد . 

آمالریک خود از تاخت و تازهای گهگاه بر حدود مسلمین ناخرسند نبود . 
هنگامیکه امیری از مسلمانان درنزدیکی صیدا مقر گرفت و دست به تاراج کرانه‌های 
متعلق به عیسویان زد و العادل زیر بار ادای خسارت نرفت » آمالریک با اعزام 
چند کشتی برای بستن راه کاروانی سرشار از کالای مصری که عازم لاذقیه بود 
و نیز با تجاوزی به حدود جلیله تلافی کرد . العادل با آنکه تا کوه طور به مقابله 
بیش آمد » از جنگ احتراز جست و آنگاه که ناوگان عیسویان به دلتای نیل‌درآمد 
و به قصد غارت شهر کوچک فوّه در مسمیر رودخانه از شهر رشید گذشت » العادل 
وا کنش شدیدی بروز نداد . در همین ایام میهمان‌نوازان از حصن الا کراد ومرقب 
به حما امارتالمتصور برادرزاده العادل تاخت و تازهائی کردند که مراد چندانی 
نیافتند . ۱ 
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دومین پادشاهی ۱۳ 
دو ان سال: ۰۶ معاهده شش ساله‌ای میان‌العادل و آمالریک 
بسته شد . می‌نماید که أمالریک درین کار پیشقدم بود . لیکن العادل نیز درحد 
خود مایل بود جنگ خاتمه یابد . شاید از برتری ناوگان عیسویان چشم می‌زد » 
ولی متتتلما می‌دانست که کشورش از رونق محدد سودا گری با کرانه های شام 
سود بسیار برخواهد گرفت ؛ از اینرو نه تنها آماده بود که پیروت و صیدا را به 
آمالریک وا گذارد » بلکه از یافا و رمله نیز به سود اوچشم پوشید و در شرایط ورود 
زاثران به اورشليم و ناصره تسهیلاتی قائل شد . برای آمالریک که اکنون چشم 
امیدی بر باختریان نداشت » شرایط این معاهده به طرزی شکفت‌انگیز مناسب 
برداری کند ؛ چه در اول آوریل سال ه . ۲,» پس از بیماری کوتاه مدتی که 
زیاده روی در خوردن ماهی بر او عارض کرده بود » بعد از پنجاه و اندی سال 
در گذشت" . 
آمالریکك دوم » شاه نام آوری نبود » لیکن همچون سلف خویش هانری , با 
گذشت روزگار سیاستمداری خردمند از کار در آمده بود که برای دوام اين کشور 
فقیر سمت بنیان ارزش بسیار داشت . فهم حقوقی وی گذشته از آنکه برای حکومت 
قبرس اساسی تانونی نهاد » در راه دوام دولت شاهی فرنگان فلسطین نیز خدمات 
ارزنده کرد . وی مورد احترام بود » اما زیاد محبوییت نداشت . در جوانی مردی 
بود سبکسر و پرخاشگ رکه هرگز تحمل مخالفت نداشت ؛ ولی اینکار وی ستودنی 
است که اگر چه آشکارا ترجیح می‌داد فقط همان شاه قبرس باشد » باز وظایفی 
که سلطنت فلسطین بر عهده‌اش می‌نهاد » همه را قبول کرد و نیک به انجام 
رسانید . با مرگ او د وکشور از یکدیگر جدا افتادند. قیرس نصیب هوگ اول پسر 
مش ساله او از اشیوای یبنائی شد و دیوان عالی نیابت شاه خردسال را به والتر 
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۱۳۸ جنگهای صلیبی 





مونتبلیاری ۱ که چند صباحی بود بورگاندیا خواهربزرگتر هوگ را به زنی گرفته 
بود » سپرد " . در کشور اورشليم اختیارات شاهی خود به خود به ملکه ایزابلا 
زسید که از داغ اين آخرین شوی » که موجب شده بود تا قدرت یکسره بر دست 
وی قرارگیرد چندان غمی در دل نداشت . ولی او نیز دیر نپائید . تاریخ مرگ 
او مانند ماحرای حیاتش در ابهام مانده است. از حملهٌ بانوان خاندان شاهی 
اورشلیم » او یگانه کسی است که شخصیت وی هیچ بر ما روشن نیست .عروسی‌های 
او و همچنین وجود شخص او اهمیت بسیار داشت و اگر به مقام سیاسی رغبتی 
داشت در کشور خویش صاحب قدرتی بز رگ میشد , اما گذاشت تا وی را بی‌اعتنا 
به آرزوهای شخصی او ازدامان این همسربهآغوش آن دیگری‌اندازند . می‌دانی که 
زیبا بود» ولی می‌توان نتیجه گرف تکه شاهدختی سست اراده وبی‌اثر بیش‌نبود". 

از ایزابلا پنج‌دختر بازمانده: ماریا وآلیس و فیلیپای شامپانیی » سی‌یبلا و 
ملیسند لوزینیانی . ماریا که اینک سیزده ساله بود به تخت نشست و ژان یبنائی 
صاحپ بیروت به نیابت وی منصوب شد . معلوم نیست که این انتخاب خواست ‏ 
ملک محتضر بود یا رأی نجیب زاد گان . ولی در هر حال او به عنوان مهترین 
برادر خوانده ایزابلاه نزدیکترین خویشاوند دخترکث و نامزد آشکار این مقام بود . 
ژان صاحب‌روتمندترین تیول این کشور خردو پیشوای قبول‌شد؛ بزرگان کشور 
بود. شجاعت و باریک‌اندیشی پدرخودبالیان را با زیرکی یونانی مادرخویش » 
ماریا کامنا » یکجا داشت. ژان سه سال تمام با نهایت چیره‌دستی مملکت را در 
آرامش اداره کرد . بی آنکه نبرد با مسلمین یا ورود مجاهدان تازه در این آرامش 
خللی اندازد. در حقیقت همچنانکه آمالریک » به هنگام بستن عهد با العادل با 
اندوه بسیار پیش‌بینی کرده بود » دیگر هیچ یک از شوالیه های‌باختر زمین مایل 
نبودند رنج سفر فلسطین را بر تن خویش هموار سازند. زیرا که جهاد صلیب » 
جایی د گر » نخجیر گاهی سرشارتر و بی‌د ريغ تر یافته بود؟. 


پا ۱ 
۱ - 4تونا/ط/ه۵0( + - صرگنشت هرقل» دوم » ص ۳.۰ . ۳ - هماج . 
ء - ایضاً همانجا ارئول ص ب. 6. 


کتاب دوم 


اشتباه در داهنمایی جنگهای صلیبی 


نسل اول 


جباد طبه عیسوبان 


« چگونه آنکه در میان امتها بز رگ بود» مثل 
بیوه زن شده است» چگونه آنکه در میان کشورها 
بلکه بود» خراجگذارگردیده است». 


مرائی ارمیا» باب اول 


در ماه نوامبر سال ٩‏ , , تیبالد" کنت شامپلنی دوستان و همسایگان 
خویش را برای یکک زورآزمائی دوستانه به اکری" قصر خویش ب رکنار رودخانة 
ان" دعوت کرد. چون زورآزمائی‌ها بهپایان رسید » میان بزرگان رشتة سخن 
به‌احتیاج به جهادی نوین کشیده شد. این مطلبی بود که کنت بدان علاقة 
بسیار داشت » زیرا او خواهرزادة ریچارد شیردل و برادرزاده فیلیپآگوستوس و 
برادر کنت هانری بو د که برفلسطین حکومت رانده بود . به پیشنهاد وی از خطیبی 
سیار بنام فولک‌نوییی* دعوت شد تا بامیهمانان سخن گوید. سحر بیان او آن جمع 
را چنان برانگیخت که همه عهد بستند که صلیب بگیرند. فرستاده‌ای 0 
شرح این تصمیم مقدس را به اطلاع پاپ برساند؛ . ۱ ۱ 
۳۵4-۱( 26-۲ ۰ ۲ - عون ۴ - رلانده< ۵۲ عللی۴۳ و 
ص بو, 





۱۳ جنگهای صلیبی 





بیش از یکسال میکذشت که اینوسنت سوم برمسند پاپی تکیه زده بود و 
غیورانه آرزوی آن داشت تا قدرت روحانی خویشتن را مبنائی استوار بخشد. ابا در 
عین حال مردی بود محتاط و دوراندیش و بیدار دل وحقوقدانی که مایل بود دعاوی 
خویش را براساس قانونی استوا رگرداند وسیاستمداری که ازدست یازیدن به هررگونه 
وسیله که دستیاب‌تر می‌نمود روی گردان نبود . ایئوسنت از اوضاع شرق نگران بود 
و از نخستین قدمهاثی که برداشت یکی این بود که میل قلبی خویش را برای 
جهادی نوین بی‌پرده بیان کرد و درسال ٩٩‏ , , به‌آیمار بطریق اورشلیم نامه نوشت 
و از اوضاع کشور پادشاهی گزارشی دقیق خواست" . سلاطین اورشلیم در زمرة 
وک بودند و سیاست موثر امپراطور هانری‌ششم » که با اعطای افسرشاهی 
به فرمانروایان ارمنستان و قبرس رویروی دستگاه پاپ د کانی با زکرده بود » اشتیاق 
او را به دستگیری از شاهان اورشلیم دوچندان کرد . تجربه نشان داده بود که درکار 
جهاد وجود شاهان و امپراطوران اينهمه مطلوب نیست. یگانه جهادی که به‌مراد 
کامل رسید, سهاه نخستین مجاهدان بود که در میان ایشان ازتاجداران کسی دیده 
نمیشد. لشکری از نجیب‌زاد گان کماییش هم‌نژاد » از هم‌چشمی‌هائی که میان 
پادشا هان و مردم اقوام گوناگون پیش می‌آمد و تلاش دومین و سومین لشکر 
مجاهدان را آنهمه ناچیز کرده بود » ب رکنار میماند. حسدورزیهائی هم که احیانا 
در میگرفت بی‌اهمیت بود و نمایندة پاپ به آسانی میتوانست همه را در ضبط خود 
آورد . از اینروی پاپ خبری را که از شامپانی رسیده بود » شادمانه ِِ 
صلائی که تیبالد درانداخته بودء گذشته از آنکه خاوریان را مددی مژثر میرسانید ؛ 
دور هم نبود که در راه بای ند جهن موی » زب وبا ٩۳۵‏ راز 





افتد" . هت ِِ_ 
برای دست‌گاه پاپ فرصتی بسیار مغتنم بود » زیرا این بار نیز » مانند عهد 
, - «دفاتره گردآوری رهریشت » ص م-7. ۲ . ۲ - برای‌نظر اینوسنت سوم » وجوع شود به : «عیسویت‌رومی 


مطصهم! خنتمنیت هآ » تالف فلیش ما۳ (ج دهم از «تاریخ کلیسا معنله۲۴ عل میزمتعن3 » تألیف 
فلیش و مارتین طلاکه۹ ) ص مب-وو, 


و ىف ۱ 
نخستین مجاهدان » از امپراطوران باختر زمین کسی مجال مداخله نداشت. مرگ 
هانری ششم در ماه سپتامبر بو , , » کلیسا را از خطری محسوس وارهانید , هانری 
که پسر فردریکث بارباروسا و شوهر وارث سیسیل بود » تا سال عو ‏ , بر سرتاسر 
میراث همسر خود دست یافته و از هر زمامداری که از عهد شارلمانی به بعد پا گرفته 
بود»‌هراس انگیزتر مینمود . هانری قدر مقام خویش را نیک میشناخت و تقریبا توانست 
آنرا برمبنای موروئی استوار گرداند , اعطای افسر شاهی به فرمانروایان مشرق و 
درخواست بیعت از ریچارد شیردل که اسیرش بود » نشان‌داد که هانری خویشتن را 
شاشاهان می‌پندارد . هانری کینه درونی خویش را درحق دولت بیزنطه » که‌در 
سوابق باستانی برمملکت وی پیشی داشت» بر کسی پوشیده نمیکرد و این نیت خویش 
را که تعقیب سیاست نرمانها به‌قصد بی‌ریزی دولتی مدیترانه‌ای» که خواهی‌نخواهی 
مستلزم نابودی دولت بیزنطه بود » برهمه کس عیان می گفت . جهادصلیب بخشی 
وابسته به نقشه‌های وی بود و او در طول سال بو , , به‌طرح نقشه‌های دقیق 
پرداخت. آلمانی‌هائی که در این سال به‌عکا آمدند » پیشتازان لشکرگرانی بودند 
که قرار بود شخص امپراطور آنها را فرمانده ی کند. پاپ سلستین سوم که مردی 
کم‌جرأت و سست اراده بود نگران شد » اما برای بر گردانیدن رأی وی تلاشی‌نکرد» 
گواینکه او را از حملهُ بیدرنگ به‌قسطنطنیه که با امپراطور آن برای اتحاد د و کلیسا 
مشغول مذا کره بود » برحذر داشت . هانری اگر نا گهان در سی‌ودوسالکی » درست 
در آن لحظه که داشت به‌عزم تسخیر خاور ناوگانی عظیم مهیا میساخت » درسمینا 
درنگذشته بود» دور نبود که‌د رآرزوی‌فرما نروائی برسرتاسرعالم مسیحی کامیاب گردد ۱ . 

سلستین چندی بعداز امپراطور د رگذشت ؛ از این رو اینوسنت سوم 6 به هنگام 
جلوس » از بزرگان غیرمذهبی رقیبی نداشت. کنستانس ملک شوی مرد؛ قلمرو 
خویشتن را درسیسیل با فردریک پسر خرد سال خود به امان پاپ سهرد . در آلمان 
که شاهزادهٌ سیسیل ناشناخته بود » عم وی فیلیپ سوابیائی » برادر هانری» 
- > «نخستین شورای لتران ... 1 00601تت1 ۵ اممممص:ه ۵ معتیما وت ماتعصت ممنممه۳ 1۳ 
تألیف فورویل ۳ و دپینا هط مه (ج نهم از «تاریخ کلیساه فلیش و مارتمن) » ص وس ۲. 





۱۳4 جنگهای صلیبی 


ابلاك خانواد گی را قبضه کرد و مدعی سرتاسر امپراطوری شد و دریاف تکه دشمنان 
خاندان هوهنشتاوفن فقط برای چند صباحی منکوب شده‌اند . خاندان ولف" نامزدی 
دیگر را به نام اتوی‌برونزویکی" علم کردند . ریچارد شیردل شاه انگلستان درمارس 
سال و پ , , کشته شد و ژان‌وآرتور برادر و برادرزادة وی برسر ماترك او در هم 
آویختند و فیلیپ آ گوستوس شاه فرانسه نیز عملا وارد مع رکه شد. در چنین حالی 
که شاهان فرانسه و انگلستان دربند جای د گر بودند و کشور آلمان نیز دستخوش 
کشا کشهای خانگی شده بود » جنوب ایطالیا باردیگر زیر نگین پاپ درآمده بود و 
اینوسنت میتوانست اسوده‌دل و بی‌عراس به تبلیغ جهاد خویش همت گمارد ؛ و به 
عنوان نخستین گام برای یکپارچه کردن د و کلیسای شرق‌و غرب‌باامپراطورآلکسیوس 
سوم به مذا کره درآمد . 

در فرانسه نماینده عمده پاپ در کار تبلیغ » خطیب سیار فولک نویبی بود 
که از دیرزمان آرزوی انگیختن جهاد درسر داشت . او به بی‌پروائی درمحضرشاهان 
شهره بود » کمااینکه یکروز سلطان ریچارد را به ترل خودپرستی و آز و شهوت فرمان 
داده بود؛ . فولک به درخواست پاپ » در فرانسه به گردش درآمد و روستائیان را 
ترغی ب کرد که در بی‌اربابان خویش عازم جهاد شوند . در آلمان خطابه های مارتین * 
راهب پیری" در شورانگیزی دس تکمی از سخنان فولکک نداشت » اگرچه بزرگان 
آن دیار چنان دربند جنگ داخلی بودن د که مجال نمیکردند به سخنان‌او توجه کافی 
کنند" » بااينهمه نه‌فولک و نه مارتین » هیچ یک نتوانستند همچون سخنگویان 
نخستین جهاد آنهمه شور در اندازند. گردآوری سرباز این بار منظم تر و الب محدود 
به وابستگان نجیب‌زاد گانی بو که صلیب گرفته بودند . انگیزة اینان بیش از آنچه 





۷/۵ ۲ - ۳06۱01 م - فلیش 6 همان اثر » ص ۰ «کارنامه اینوسنت سوم 
« اناجهههحم1 عاعمن » در «.].۳.]» ج دویست و چهاردهم » ستون ۳ ۱۱۹-۲ ۰ ۰ ویلهاردوین ۰ 
همانجا ؛ راجر هودنی » چهارم » ص ب-بب ؛ ریچارد حاضر شد غرور خود را به سواران معبد و آز خود را به 
فرقة سیستریشن و شهوت خود را به اسقفان خویش بسیارد. ۵ - ماع ۶ - وزینو۳ 

په + «تاریخ تسطتطنیه عصعاناهوهمناصعاعوهن 11900718 تألیف‌گرختر ع6<اصتان در «غنیمت 1۳۳۷16 » کردآوری 
ریانت » خععفا اول » ص ٩۰-۹۰‏ ۰ 
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غیرت و صفای مدهبی باشد » شوق دست‌اندازی براراضی نوینی بود که از دسترس 
حکومت خشک سلطان فیلیپ آ گوستوس بیرون بود . همگان تیبالد شامپانیی را رهیر 
این نهضت شناختند و گرد او کسانی درآمدند چون بالدوین نهم هینولتی کنت 
فلاندر و برادرش هانری » لوئی کنت بلواً؛ جفری سوم از لوپرش" و سیمون" .چهارم 
از مونتفورت با برادرانشان انگوراند بووه‌ای » رینالد دامپیری وجفری ویلها ردوینی 
با بسیا ری از بزرگان دون‌پایه تر ازشمال فرانسه و هلند . استفآتون باجمعی ازشوالیه_ 
های اورنی" الحاق خود را بدین نهضت اعلام داشت. در سرزمین راین اسقف‌هالبر. 
شتات* و کنت کاستنلنبوگن* به اتفاق بسیاری از هسایگان خویش ؛ صلیب 
گرفتند" . اند کی بعد نیز بزرگان شمال ایطالیا به رهبری بونیفاس" مارکی مونتفرا 
بدیشان تأسی کردند. با ش رکت شخص سا رکی» برای نخستین بار پاپ اینوسنت سوم» 
درکامیایی این نهضت احساس تردید کرد» چرا که حکمرانان مونتفرا» همه از 
یاران وفا کار و هم‌عهدان پایدار خاندان هوهنشتاوفن بودند. / 

نمیشد لشکر را به چالا کی سازمان بخشید . نخستین مسأله یافتن ناوگانی 
بود که میبایست لشکر را به مشرق زمین رساند » زیرا به علت ضعف امپراطوری‌بیزنطه » 
استفاده از راه خشکی بالکان و آناطولی امکان‌پذیر نبود . ولی سوای کنت فلاندر» 
هیچ کدام از مجاهدان ناوگانی در دسترس خود نداشتند و بحریة مردم فلاندر نیز 
بی‌اعتنا به دیگران زیر فرمان ژان‌نلی » خود به قصد خاور بادبان کشید . مشکل دیگر 
طرح نقشة کلی این جهاد بود . ریچا رد شیردل » به‌هنگام ترك فلسطین » این عقیده را 
از خود به جای نهاده بود که‌در سرتاسر امپراطوری» اعراب کشور مصر از همه آسیب 
پذیرتر است . سرانجام قرار نهاده شد که لشکر خالك مصر را هلف گیرد . سا 
 ..‏ به گفتگوهائی از ایندروآندر گذشت درحالیکه اینوسنت سوم میکوشید تا 


۰ - ۳6۲6۲6 م1 ۲ - 510109 ۳ ۸۷6۲۵ ۴- المهاورملم۳۱ ۵- م0و0دانمالمناعی 
٩‏ - ویلهاردوین » ج اول » ص ء ,-ب و رابرت اهل کلاری تفت ۵۶ :0067 (تمحیح لاور 0۲ننهاآ) ص۲-۳ 
نام مجاهدان فرانسوی را آورده‌اند . ویلهاردوین (ص عب) به نام مجاهدان آلمانی اشاره کرده است . 

پ - ۳0016800 - گفتار ویلهاردوین (ج اول ص عع) میرساندکه بونیفاس تا به سپهسالاری لشکر 
برگزیده نشد » صلیب نگرفت . «کارنامة اینوسنت سوم » ۱۳۲ » به سوه ظن پاپ اشاره کرده است . مادر بوتیفاس 
ناخواهری پدر بزرگ هانری ششم و پدرش برادر نان مادر بزرگ فیلیپ شاه فرانسه بود . 





۱۳۹ جنکهای صلیبی 


سررشتة مذا کرات را در دست خود داشته باشد. در مارس سال ,۲ » تیبالد 
دفعتا 1 درگذشت و محاهدان بوئیفاس مونتفرانی ر به‌جایش به رهبری برگزیدند . 
انتخایی‌طییعی بود ؛ خاندان مونتفرا با خاورزمین پیوندهای قابل ملاحظه داشت . 
ویلیام پدر بونیفاس » در وقت مرک یکی از بزرگان فلسطین بود و از برادرانش 
ویلیام با سی‌ببلا شا هدخت اورشليم عروسی کرده بود و پدر بالدوین پنجم » سلطان 
خردسال این کشور بود. رینیه نیز دختر امپراطور مانوئل را به زنی گرفته » اما در 
قسطنطنیه به قتل رسیده بود » وحال آنکه کنراد نجات‌دهنده صور و حکمران‌پیشین 
ارض قدس و پدر وارث کنونی این کشور به شمار میرفت. ولی انتخاب بونیفاس 
به‌مقام فرماندهی این جهاد را از دایرٌ نفوذ پاپ بیرون کشيد . بونیفاس در ماه اوت 
سال , . (, به فرانسه آمد و در سواسون" با همکاران عمدهٌ خویش دیدارکرد و 
رهبریش مورد تأیید قرار گرفت. بونیفاس از اینجا رو به راه آلمان نهاد تا ماههای 
زمستان را در کنار دوست دیرین خویش فیلیپ سوابیائی بگذراند" . 

فیلیپ سوابیائی خود به‌امور مشرق علاقمند بود » اما به‌دولت بیزنطه پیش 

از شام نظر داشت و کین دیرینه‌ای راکه خانوادهٌ وی در حق امپراطوران بیز نطه 
میورزیدند او هم بی کم و کاست درخود احساس میکرد و چشم به‌راه روزی بو که 
براورنگ امپراطوری باختر تکیه زند و نش برادر را به‌احرا درآورد . به هنگام تسخیر 
سیسیل » از جملة اسیران هانری یکی ایرن‌آنجلینا* بود که دختر امپراطور ایزاله 
آنجلیکوس و ییوة جوان راجر ولیعهد مخلوع این جزیره بود. هانری او را به‌عنوان 
عروس به‌فیلیپ بخشید و آندو دل در مهر یکد گر بستند و این عشق فیلیپ را متوجه 
کشا کشهای خاندان آنجلی برسر تاج‌وتخت بزئطه کرد . 

چندماهی بعداز عروسی فیلیپ » پدرزن وی ایزالك اورنگ شاهی خویش را 
باخت . ش وکت زمامداری لیاقت ایزالك را برنیفزوده بود : کارگزارانش همه‌مردانی 





۱ - 6۲ ۲ - 5016608 م۳ - ویلهاردوین » اول ص  .-‏ . رابرت اهل کلاری » ص -ع؟ 
« کلرنامةُ اینوسنت سوم» همانجا » اشاره دارد که فیلیپ شاه فرانسه به نفع بونیغاس مداخله کرد. 
۴ - فصناه‌هی۸ عمع1 » - موقایع نان شاهی» » ص ۱۷ . : 
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بودند فاسد و بی‌سهار» وحال‌آنکه خود نیز در صرف مال بیش از آنچه استطاعت 
امپراطوری فقیر اجازه میداد زیاده میرفت. وی نیمی از شبه جزيرة بالکان را به‌دولتی 
نیرومند و خطرنالك از بلغاریان باخته بود و ت رکان تا مرگ قلج‌ارسلان دوم درسال 
۲ , , در آناطولی همچنان پیش‌می‌تاختند و دولت امپراطوری را از شام وسواحل 
جنوبی جدا افکنده بودند. ایطالیائیان هرروزکه میگذشت » در ازای پول‌نقد 
امتیازات بیشتری تحصیل میکردند . زرق‌وبرق بی‌دریغ و ناروای عروسی امپراطور با 
مارگارت شا هدخت مجارستان خشم رعایا را که زیربار مالیات پشت‌دوتا کرده‌بودند 
برانگیخت » چندانکه حتی بستکان وی ازکنارش پراکندند. در سال ۹۰,,» 
آلکسیوس برادر وی کودتائی را به کامیایی رهبری کرد. ایزالك از دوچشم‌محروم 
و به‌اتغاق پسرخوی شآلکسیوس جوان به‌زندان انکنده شد . آلکسیوس سوم‌امپراطور . 
جدید » از برادر خویش کافی‌تر نبود. درسیاست خارجی از خود جنب‌وجوشی‌نشان 
داد » و با پیشنهاد اتحاد دو کلیسا با دربار پاپ به مغازله پرداخت که بعید نبود» 
به‌یمن این دوستی » پاپ هانری ششم را از خیال حمله به‌بیزنطه منصرف سازد- 
و بافتنه انگیزی شاهزاد گان ساجوتی را از یکد گر وابرید . اما امور داخلی به‌دست . 
زوج وی اوفروسین " سپرده شده نود که در اسراف و داشتن کا رگزاران فاسد از برادر - 
شوهر مخلوع خویش هیچ کم نداشت" . 

در پایان سال ,. ۲, » آلکسیوس جوان پسر ایزاك از زندان قسطنطنیه 
گریخت و به‌دربار خواهر خویش در آلمان رفت. فیلیپ او را به گرمی پذیره گشت 
و به‌بونیفاس مونتفرائیمعرفیش کرد . هرسه کنارهم به رأی زدن نشستند . آلکسیوس 
آرزومند تصاحب تخت پدر بود و فیلیپ » به‌امید آنکه از این رهگذر امپراطوری‌خاور 
بطیع امپراطور باختر خواهد شد» آمادهٌ یاری او بود. بونبفاس لشکری از مردان 
مجاهد زیرفرمان داشت و آیا این به‌مصلحت جهاد صلیب نبود که مجاهدان در راء 
خود لختی در فسطنطنیه درنگ ورزند و از دوستان خویش » کسی را به حکمروائی 


۰ - مورو0تطمنظ ۲ - رجوع کنيد به: «تاریخ امپراطوری بیزنطه»» تألیف ولسیلیف ص ۵ و ۷ ۰ 





۱۳۸ جنگهای صلیبی 


برتعخت نشانند . 





در خلال این ایام صلیبیان برای سفر دریائی خویش جویای وسیله بودند, 
اوایل سال ,. م, » آنگاه له کنت شامپانی هنوز در قید حیات یود » صلیبیان با 
ونیزیان به مذا کره درآمدند و جفری ویلها ردوینی را برای عقد معاهده‌ای بدین‌شهر 
فرستادند. در ماه آوریل » میان جفری و ونیزیان قراردادی به‌امضا رسید . دربرابر 
دریافت هشتا دوپنج هزا رما رك نقرٌ کولونی» دولت ونیزتعهد کرد که تا بیست‌وهشتم 
ژوئن‌سال ۳ . ۲ ,ء برای حمل‌چها رهزاروپانصد سوار واسبهای ایشان و نیز نه‌هزارتن 
خدمتگزار و بیست هزار نفر سرباز پیاده وسایل حرکت و زاد راه فراهم آرد ه علاوه 
برآن حاضر شد » به‌شرط دریافت يک‌نيم از فتوحات صلیبیان ء پنجاه سفینه همراه‌ایشان 
کند . به‌یجرد حصول موافقت» از مجاهدان دعوت شد نا در ونیز گرد آیند واسباب 
مقر بسازند ‏ , 

تنی‌چند از صلیبیان بدین‌قرارداد بدبین بودند. اسقتف آتون همراهان‌هویش 
را برداشت و از بندر مارسی یکراست به جانب شام برد . دیگران به فرماندهی رینالد 
دامپیری از درنگ طولانی در ونیز به‌ستوه آیده برای حرکت به‌عکا» خود قراردادی 
جداگانه بستند. وانگهی در میان مجاهدان معمولی گروهی بودند که باتصمیم 
حمله به‌مصر موافقت نداشتند . ایشان به‌قصد نجات ارض‌قدس کمر جهاد بسته‌بودند 
و نمی‌فهمیدند که چرا باید عزم جای دیگ رکرد و ونیزیان که هیچ در خیال آن 





+ - ثیستاس کونیاتس ص ۲,ب. اینوسنت سوم نامه پنجم » ۲۲, » « کارنامة اینوسنت سوم» » ستون ۳-۵ ۱۲ ؛ 
و نیز ستون ۲ -.. این نکته که‌آبا برایگردانیدن راه صلیبیان از پیش تصمیم گرفنه شده بود مورد بحث شدید قرار 
گرفته ! ست؛ -> واسیلیف ص م-ههع . ظاهراً حقیقت ابر چنین بود که در حالیکه فردریک سواییائی و بوئیفاس و 
ونیزیان » ه رکدام نزد خود به دلیلی رف حمله به قسطنطنیه بودند » این واقعه ورود آلکسیوس بود ء که 
این عمل را انجام پذیر ساخت . پاپ هن ۱ ت و یک بحاهد میانه حال که از مردم فرانسه بود قلاً 
خواهان عزیمت به ارض قدس بود ؛ لیکن‌گذاشت تا شرائط موجود راهش را بگرداند. برای وضع بونیغاس ->«مسأله 
انحراف چهارمین لشکر صلیبی 246کد ۱ 4 مط) ۵۲ جمنجیه0:۷ عط) 0۲ 098000 1۳6 » به قلم گرگوار 
0 در «بیزنطه 2201100( » ج پانزدهم . برای نقشهُ عمدی فردریک سوابیائی رجوع کنید به: « فیلیپ 
سوابیائی ۹60۷۵060 عه۷ وذاند» ِ وینکلمان مععتتاهل۱0 ۱۷ ج اول » ص ٩‏ ۲ و ۰۲۰ . 

۲ - ویلهاردوین » ج دوم » ص عم , . پاپ این قرارداد را ۳ اما بی‌آنکه از آن خوشوقت شده باشد » 
زیرا به ونیزیان بی‌پرده بدکمان بود( مات اینوسنت سوم» » ستون ۱۳۱ ) . 


جهاد علیه عیسویان ۱۳۹ 
نبودند که لسی را در حمله به حاك دصر یاری کنند» آرام آرام برین نارضانی دامن 
میزدند. انعادل به سودی که کشور وی از تجارت اروپا برمیگرفت نیک واقف بود 
ویعد از دستیایی‌برمصرء مزایای‌تجاری پرمنفعتی به شهرهای ایطالیا پيشنهاد کرد . 
درست درآن لحظه که دولت ونیز برای حمل صلیبیان به مصر با ایشان به‌چانه زدن 
نشسته بود » سفیرانش در شهر قاهره دائشتند با والی سلطان طرح قراردادی تجاری 
میريختند که سرانجام در بهاران سال ۲.۲ , » پس از آنکه فرستاد گان العادل به 
ونیز توسط شخص دح" (فرماندار) اطمینان حاصل کردند که ونیز به‌لشک رکشی علیه 
مصر هرگز روی موانقت نشان نخواهدداد» به امضا رسید" . 

معلوم نیست که آیا صلیبیان ازین ریزه کاریهای سیاسی ونیزیان چیزی هم 
دستگیرشان ميشد يانه ؛ لیکن چنانچه کسی‌هم گمان میبر که دارند کلاه سرش 
میگذارند » باز چاره‌ای نمیتوانست اندیشید . عهدی که با ونیز بسته بودند ایشان 
را یکسره در چنگال این جمهوری انداخته بود » زیرا آنها از تهیهُ هشتاد و پنج هزار 
مارك نقرةٌ موعود ناتوان بودند . تا ژوئن سال ب. «, همه سپاهیان گردهم آمدند» 
درجزیرة کوچک سان‌نیکولو دی لیدو" اردو زده بودند و از مزاحمت سودا گران 
ونیزی که روزبروز بیشتر وامدار ایشان ميشدند » آسوده نبودند و نیز در برابر این 
تهدید که در صورت عدم ‏ پرداخت پول خورد نیهاشان یکسره تطع خواهد شد » 
سرانجام در ماه سپتامبر حاضر گشتند به‌هرگونه شرایطی که از جانب دولت ولیز 
پیشنهاد ميشد » گردن گذارند . بونیفاس که پس از گفت و شنیدی ناخوشایند باپاپ 
در تابستان آن سال به مجاهدان پیوسته بود » از پیش آماد‌همکاری با ونیزیان بود . 
- 1۳086 ب - وجود قرارداد مشخصی که هوپف ]1100 دره‌تاریخ یونان 6‌صملهع0::6 ماطه‌نطمووعت» 
ج اول » ص + , , آورده و مورخ سیزدهم ماه مه ۰.۲ است » مورد انکار قرار گرفته ؛ و حقیقت آنست که 
هویف نیز مآغذی ذ کر نکرده است . اما ارنول» ص ب-ه عم » با صراحت کامل میگوید که در اين تاریخ میان 
ونیزیان و سلطان مذاکرات حریان داشت » نیازی نیست که این‌را افسانه‌ای پرداختهُ خود وی پنداریم» چون او 


بی‌تردید آنرا از دهان ونیزیان شام بیرون کشیده بود. برای انصراف از جهاد » + ویلهاردوین » اول » ص -۲ه . 
۴ - 100 ن ۱۱۵2010 صعک 





۱۰ جنگهای صلیبی 





طی چند دهسال گذثته میان جمهوری ونیز و دولت پادشناهی مجارستان بر سر 
بط دالماتیا" گهگاه نبرد درگرفته و چندی پیش شهر زاراء که کلید این سامان 
به‌شما ر میرفت» به چنگ مجارها افتاده بود . به صلیبیان خبرداده شد که درصورتی که 
حاضر باشند نخست در جنگی برای باز گرفتن زارا ش رکت کنند » میتوانند سفر را آغاز 
و ادای دین یادشده را به وقت دیگری م و کول کنند . پاپ » به مجرد آگهی ازین 
پیشنهاد کس فرستاد تا مانع پذیرش آن شود. اما صلیبیان » قطم‌نظر از هر گونه 
احساس اخلاقی » از قبول آن گزیر نداشتند" . ۱ 

بونیفاس مونتفرائی که چندان پای بند مذهب نبود» با انریکو داندولو" 
فرماندار ونیز محرمانه زدوبندی داشت. داندولو مردی بود بسیار کهن‌سال » لیکن 
گذشت سال و ماه سخت کوشی و جادطلبی وی را نکاسته بود . او تقریباً سی‌سال 
پیش به عنوان سفیر دولت ونیز به قسطنطنیه رنته و طی نزاعی قسمتی از بینائی 
خویشتن را از کف داده بود و اند کی بعد درسال ۳ , , » که به فرمانداری ولیز 
رسید » چون برای تجدید قراردادهای تجاری مساعدی که ونیز از امپراطور ایزالك ‏ 
گرفته بود » به آسانی نتوانست امپراطور آلکسیوس سوم را وسوسه نماید » نفرت وی 
علیه دولت بیزنطه دو چندان شد ؛ از اینرو سخت آماده بود تا دربارٌ لشک رکشی 
علیه قسطنطنیه بابونیفاس تبادل‌نظر کند. ولی در حال حاضر از نگاهداشت سیمای 
ظا هری جهاد چاره نبود . به مجرد حصول توافق برای حمله به زاراء شخص فرماندارو 
رأی زنان عمدهة او د رکلیسای مرفس قدیس (سن‌ماركك) حضوریافتند و طی تشریفات 
رسمی صلیب گرفتند؛ . ۱ 

ناوگان در هشتم نوامبر سال ۲. ۲, از ونیز بادبان گشاد و دو روز بعد 
به‌افق زارا رسید . بعد از هجومی سخت شهر در پانزدهم این ماه تسلیم گشت وسراپا 
به تاراج رفت. سه‌روز بعد به هنگام تفسیم غنائم کم‌سانده بود که ونیزیان و صلیبیان 
۱- عقلعله۳ .... ب - ویلهاردوین » اول » ص چیه . رابرت اهل کلاری » ص ,-و. ۱ 
۳ - 1260010 مزیو - ویلهاردوین » اول » ص .وب ؟ رابرت اهل کلاری» ص ۰-7 ,؛ برای 


داندولو -> «وئیز » یک جمهوری اشرافی ۷6۵56 ,۳۵۸۳:6۱6۵ مباونادان۵0 معنا» تألین دیل اطعز2ا , ص 
وسي ۶ ۶ «تاریخ امپراطوری بیزنطه» واسیلیف» ص ۲۰۳ ۰۶ 





۱ جهاد علیه عیسویان ۳ ۱۱ 
تیغ در یکد گر گذارند که آشتی داده شدند . آنگاه داندولو و بونیفاس چنین نتیجه 
گرفتند که از فصل عزیمت به خاور زمین دیریست گذشته است ؛ لذا سپاه در زارا 
رخت فرو انداخت و امیران لشکر برای عملیات آینده به مشورت نشستندا ‏ 

چون خبر تاراج زارا به رم رسید » پاپ متحیر ماند. تحمل ناپذیر بود که 
مجاهدان بی‌اعتنا به‌فتواهای او برای حمله به قلمرو کسی به‌خدمت گرفته شون د که 
از فرزندان خلف کلیسا بود. پاپ این لشک رکشی را یکسره تکفیر کرد و آنگاه چون 
دریاف ت که در این رهگذر صلیبیان پای گریز نداشته‌اند » از آنها د رگذشت» ولی 
ونیزیان را همچنان در تکفیر نگاهداشت . فرماندار اعتنائی نداشت و چندی بود 
که توسط بونیفاس با فیلیپ سواییائی » که او هم راندهُ درگاه کلیسا بود » تماس 
برقرار کرده‌بود . اوایل‌سال۳. ۲ ,» پیکی از آلمان از پیشگاه فیلیپ به زارا نزدبونیفاس ‏ 
آمد و از جانب برادر زن اوآلکسیوس پیشنهادی آورد » بدین‌قرار که اگرمجاهدان 
آهنگ قسطنطنیه میکردند و آلکسیوس را بر سریر امپراطوری می‌نشانیدند» او تعهد 
میکرد که وام ايشان را به ونیزیان ادا کند 4 در ضمن برای فتح مصر پول و 
زاد و توشة مورد نیاز ايشان را فراهم می‌نمود و از ارتش بیزنطه ده هزار مرد 
سپاهی به جمع ایشان می‌افزود و علاوه برآن هزین اقامت پانصد تن سوار را در 
ارض قدس بر عهده میگرفت و نیز کاری میکرد تا کلیسای قسطنطنیه سر بر خط 
کلیسای رم گذارد فشتهاد وی را بوئیفاس به داندولو احاله کرد که ازشادی 
سر از پا نشناخت . این پيشنهاد دستاویزی بود که به وسیلة آن دولت ونیز هم 
طلب خود را وصول میکرد و هم یونانیان را زبون می‌ساخت و هم فرصتی مییافت 
که در سرتاسر خنالك امپراطوری مزایای تجاری خویش را بیفزاید و بنیانی استوارتر 
دهد . بعد ازآن اثکالتراشی در کار حمله به مصر آنهمه دشوار نبود۳. 

وقتی اين پیشنهاد را بر صلیبیان عرضه کردند سوای تنی چند همچون 


مس 
ب - ویلهاردوین » اول » ص ۷۹-۰ ) رابرت اهل کلاری » ص 6 ۰۱۲-۱ ۲ - اپئوسنت سوم » نامه‌ها » 
چم ٩‏ ۱۰۲ » بر » چهارم » ۰۲ , - وه (۲ .۳ ۷۰ج دویست وچهاردهم ستون ۸۲,,» مربار, ؟ ج دویست 
و پانزدهم » ستون .۰ ,-۱۰۳) ؛ ویلهاردوین» اول » ص -ع ۰ ۱. ۳ - ویلهاردوین » اول ص ۳ 
او په مذا کراتی پیش از این » میان صلیبیان و آلکسیوس در شهر ونیز اشاره کرده است (ص -. ) , 


۱/۲ جنگهای صلیبی 


رینالد مونتمیریلی" که احساس میکرد .همه به عزم نبرد با مسلمانان کمر جهاد 
بسته‌اند و درنک بیشتر را جایز نمیدانست کسی رأی مخالف نزد . اين گروه یاران 
را گذاشتند و خود به عزم شام به کشتی نشستند . جمعی نیز اعتراض کنان با 
لشکر ماندند و گروهی دیگر با رشوة بهنگام ونیزیان لب از شکوه دوختند . ولی 
یک مجاهد میانه حال را چنین آموخته بودند که دولت بیزنطه » در سرتاسر جهاد 
مقدس » همواره به عیسویان خیانت کرده است و بنابراین اگر اینکک آن دولت را 
به قهر نا گزیر از همکاری م ی کردند کاری خردمندانه و صواب بود .روحانیان لشکر 
از تقویت نقشه‌ایکه یونانیان بدعت گذار را در صف مومنان می‌آورد » شادان‌بودند 
و دنیا دوستان در خیال ثروتهای قسطنطنیه و ایالتهای زرخیز آن به امید غارتگری 
بودند و بعید نیست که گروهی از سرداران » از جمله شخص بونیفاس » از این هم 
فراتر اندیشیده بودند و نزد خویش چنین حساب میکردند که تصاحب امارتی در 
سواحل دریای اژه» بسیار دلخواه‌تر از آن چیزی است که امکان داشت در سرزمین 
بلا زده شام نصیب شود . کینهة دیرینه‌ای که باختر علیه مسیحیان خاور همواره 
در دل پرورانیده بود » کار جلب نظر عموم را بر داندولو و بونیفاس آسان کرد" . 
اطلاع ازین تصمیم نگرانی پاپ را نکاست . امید نمیرفت که نقشه‌ای 
که میان ونیزیان و یاران فیلیپ سوابیائی ريخته شده بود » برای کلیسا منفعتی 
به بار آورد . وانگهی خود پاپ آلکسیوس جوان را دیده و او را جوانی الایق 
تشخیص داده بود » اما از وقت اعتراض موثر گذشته بود و اگر این انحراف واقعا 
بنابود که مساعدت ثمربخش دولت بیزنطه را علیه مسلمین تأمین نماید و در عین 
حال موجب وحدت دو کلیسا شود » میشد آنرا به نحوی توجیه کرد . پاپ با صدور 
فرمانی داثر براینکه از عیسویان هیچ کس نباید مورد حمله قرار گیرد » مگر آنکه 
در کار جهاد عملا دست به اشکالتراشی زند » وجدان خویش را سبکبار کرد » 
۲ - انعنه0۲۱60 8لعدز3۵ , - ویلهاردوین » اول » ص ع-. ۰ ,؛ رابرت اهل کلاری » ص ه ,-ع ۱؛ 


پناب رکفت هوک سن پولی («وقایم ناب شاهی» » ص ۰.۰ ۲)؛ همة مجاهدان آرزومند عزیمت به فلسطین بودند » اما 
اغوا شدند , 





۱ جهاد علیه عیسویان ۱:۳ 
ولی بالمال خردمندانه‌تر آن بود که مخالفت قطعی و علنی خویش را بی‌پروا باز 
بگوید کواینکه اثری نداشت . در نظر یونانیان که همواره به نیات پاپ بدگمان 
بودند » و از دقایق سیاست اروپا سر در نمی‌آوردند » اين مخالفت سست » دلیلی 
بود براینکه پاپ نهانی » خود سلسله جنبان تمام‌اين بست و بندهاست 

بیست و پنجم ماه آوریل » آلکسیوس از آلمان به زارا وارد شد و چند روز 
بعد لشکر به کشتی نشست و بعد از درنگی کوتاه در دوراتسو" که مردمانش 
امپراطوری وی را گردن نهادند» به کورفو رسید . در اینجا آلکسیوس باهم‌عهدهای 
خویش رسماً معاهده‌ای ایضا کرد . بیست و پنجم ماه مه سفر دریا از سرگرفته 
شد . ناوگان پلوپونز" را دور زد و روبه شمال » آهنگک جزيرء آندروس ؟ کرد و 
آب انبارهای خویش را ازآب چشمه‌سارهای فراوان آن بینباشت و از آندروس رویه ‏ 





داردانل نهاد که آنرا بی‌دفاع یافت . در ترا کیه وقت برداشت محصول بود و 
ناو گان برای گردآوری توشة راه در آییدوس پهلو گرفت و در بیست و چهارم 
ژوئن به مقابل پایتخت امپراطوری رسید " 

امپراطور آلکسیوس سوم اسباب جنگ آماده نداشت . ارتش هنوز نتوانسته 
بود از زیر بار لطمه‌هائی که در واپسین سالیان حکومت مانوئل تحمل کرد » کمر 


- « کارنامة اینوسنت سوم » » ستول ۲-.۳, ؛ اینوسنت سوم » نامه‌هاء پنجم » ۲۲, (به امپراطور آلکسیوس در 
دسا » ج دویست و چهاردهم » ستون ۲۳-۰ ب) و نامه به ابرارد اسقف اعظم سالزبورگ در « دفتر تجاری 
امپراطوری رم نصمهم۳5 ۳۱۵۵0۷0 مل حصناتادنوم »؛ هنتادم ( ۳۰ ,1۷۲ ۰ ج دویست وشانزدهم» 
ستون بدهب . ,) . در این نامه پاپ می‌گوید که این‌کونه مطالب احتیاج به تفکر دارد ؛ فیلیپ سوایبائی مححملا از 
هد حمله به زارا خیر داشت » زیرا او پطر کاپوائی 008ه) را در معیت بزرگان صلیبی روانُ درگاه پاپ کرد تا 
بوافقت او را بهکار آلکسیوس جلب نماید و این هنگابی بودکه اکر صلیبیان یکراست قصد خاور م یکردند » 
دریافت جواب غیر ممکن بود. -> «جنگ‌های صلییی 270158009 1۵5 » تألیف برهیه 2:912307 ص وه ,.«وقایم نام 
نوگورد 0060 ۱۵۷۵۵۳00 » (به کوشش لاسونوف 1.2000۷ ) مدعی است که پاپ از تقش حمله به 
قمطنطنیه حمایت کرد (ص , ۲) و نمز که از لحن سخن «وقایم ناب شاهی » (ص ..۲۰) بر میاید که او تکثیر 
صلیییان را به سبب حمله به زارا هنگامی ملغی کرد که ايشان تصمیم گرفتند قصد قسطنطنیه کنند . 

۲ - 10078220 ۳ - ۳۵۱00۵000696 ۴ - ۸۵۵۲06 ۵ - ۵0۳۵06 + - ویلهاردوین » 
اول» م ۲-. ,, ؛ رایرت اهل کلاری » ص . ۳۰-6 ۶ نویسندهُ گمنام هالیرشتاتی در «غنیمت»گردآوری ریانت » اول» 
ص ۰ 6-۱ ب ؟ حویرانی قسطنطنیه عصدانانچهجصاعو0) 0نلعا۳۳۵ (به کرشش حویف) ء ص -م ! نیستاس 
کونماتس » ص ۷۱۷ اج 
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راست کند . سربازان همه مزدور بودند ؛ هنگ سربازان فرنگی در چنین لحظه‌ای 
آشکارا قابل اعتماد نبود؛ به‌اسلاوها وبجنگ‌ها نیز تنها تا هنگامی‌ميشد تکیه کرد 
که‌پول کافی برای پرداخت جیرة ایشان وجود داشت . گارد وارانز که بیشترم رکب 
از مردم انگلستان و دانمارك بود بنا به سنت دیرین به شیخص امپراطور وفادار بود, 
ابا آلکسیوس سوم آن شخصیت را که موجب وفاداری اطرافیان باشد » نداشت . 
او مردی غاصب بود که اورنگ امپراطوری را نه از پرتو شجاعت سربازی و نه بد 
لطف کفایت سیاسی » بلکه فقط از طریق یک توطلْة ناچیز در دربار ربوده بود . در 
کار ربامداری هم از خود ابراز لیاقتی نکرده بود . نه فقط از سپاهیان » بلکه از 
روحیُ رعایای عادی خود نیز مطمتن نبود و درین شرایط بهتر همان بود که تن 
به قضا دهد . پیش از این » قسطنطنیه در طول نه قرن تاریخ خویش طوفانهای 
سهمناك بسیار دیده بود و شک نبود که در برابر این یک نیز از پا در نمی‌آمد . 

پس ازحمله ای‌بی اثربه کالسدون(قاضی کوی) و کریسوپولیس "(اسکودار)در 
ساحل آسیائی بسفر» صلیبیان د رغلطه واقع درآن سوی‌شاخ زرین (خلیج استانبول) پیاده 
شدند. آنان شهر را اشغال کردند و توانستند زنجیر حایل مدخل شاخهای زرین را 
یکسلند وکشتی‌ها را به بندرگاه آورند. آلکسیوس درآنها دمیله بود که تمام مردم 
پیزنطه به استقبال‌وی قیام خواهند کرد» وایشان ازمشاهده دروازه‌های بسته وسربازان 
محافظ دیوارها به حیرت افتادند . نخستین یورش صلیبیان که از کشتی‌ها در 
امتداد شاخ زرین و علیه دیوارعا صورت گرفت » به جانی نرسید ,. در هفدهم باه 
ژوئیه داندولو و ونیزیان توانستند در حصار شکانی اندازند . آلکسیوس سوم که 
مثل صلیبیان از دفاع شهر متحیر مانده بود » از چندی پیش اندیشة گریز داشت ۲ 
وی در کتاب مقدس خوانده بود که داوود چسان از میدان ابسالم گریخت و بعد 
توانست تخت خویش را باز ستاند . لذا او هم کیفی مملو از سنگهای گران 
قیمت را بر گرفت و همراه دختر محبوب خویش از حصار طرف خشکی بیرون عزید 
و ۷" شهر موسینوپولیس " در تراکیه پناه برد . دولتیان که بی امپراطور مانده 
۱- طامومووی ۲ - 8ا0جمجدرم۱۸ ۱ 





جهاد علیه عیسویان ۰ 
بودند » تصمیمی سریع اما بخردانه گرفتند : بدین قرار که امپراطور پیشین نابینا 
ایزال را از زندان بیرون کشیدند و به تخت برآوردند و نزد داندولو و صلیبیان 
اعلام داشتند که از آنجا که پدر مدعی کنونی تاج و تخت‌باز به سلطنت رسیده 
است » نیازی‌به ادامة پیکار نیست. آلکسیوس جوان تا کنون هستی پدر را نادیده 
انکاشته بود » اما حال دیگر نمیتوانست چنین کند . ناچار دوستان خود را واداشت 
تا دست از حمله بداشتند . اما ایشان نمایندگانی به درون شهر فرستادند و اعلام 
دنل ابپراطوری ایزالك را فقط وقتی به رسمیت خواهند شناخت که پسراوآلکسیوس 
با او درین مقام شریکث باشد و هر دو تمام تعهداتی را که آلکسیوس به گردن 
گرفته بود » محترم شمارند . ایزاك قول داد درخواستهای آنها را اجاب تکند. اول 
ماه اوت طی مراسمی رسمی که در کلیسای ست صوفیا در حضور بزرگان لشکر 
صلیبی برگزار شد » آلکسیوس چهارم برای همکاری با پدر تاج برسر نهاد ۱ . 

۱ آلکسیوس چهارم زود دریافت که یک امپراطور نمیتواند مانند یک مدعی 
سلطنت بی‌قید باشد . تلاشهای او برای نا گزیر ساختن روحانیان قسطنطنیه به قبول 
سروری رم و اعمال مراسم کلیسای لاتين در کلیساهای خویش » به مقاومت 
شدید برخورد . وانگهی » تهية پول بوعود نیز آسان نیفتاد و او از سر خامی دوران 
شاهی خویش را با اهدای پیش کشی‌های هنگفت به سران صلیبی آغاز نهاد و هم 
بدانوسیله آتش حرص ایشان را بر افروخت . اما چون زمان آن رسید که وام 
صلیبیان را به ونیزیان ادا کند » موجودی خزانه را به هیچ روی کافی ندید و 
از فرط ناچاری مالیات های تازه وضع کرد و با ضبط مقدار زیادی از شمش های 
کلیسا که میخواست آنها را آب و تقدیم ونیزیان کند » بر خشم کلیسا دامن 
زد . درسرتاسر پائیز و زمستان سال ۳. ۲, » محیط قسطنطنیه هر لحظه بحرانی‌تر 
میشد . مشاهدهٌ سواران فرنگ که در خیابان‌ها به نخوت گام ميزدند مردم را به 
؛ - نیستاس کوئیاتس » ص جرب ( شرحی مفصل از نظرگه بایان  )‏ ویلهاردوین اول » ص عمع۱۰ 


(مفصل‌ترین گزارش صلیییان) » رابرت اهل کلاری » ص ,ه-بع ؛ نویسندهة گمنام هالبرشتاتی » ص ,-ه ) 
«ویرانی قمطنطنیه : » ص .۹-وم ) نام هوگ سن‌پولی در «وقایع نام شاهي» » ص م۳ ۲ 





۱:۹ ۱ جنگهای صلیبی 
غیظ می‌آورد . کسب وکار از رونق افتاده بود . سربازان مست باختری پیاپی روستاها 
را تاراج میکردند» چندا ن که زند گی در بیرون شهر دیگر هیچ امنیت نداشت, روزی 
گروهی از سربازان فرانسوی » ازسر شور مذهبی » مسجدی را که برای استفادهة 
بازرگانان مسافر ساخته شده بود» آتش زدند و لهیب آتش یک محله را سراپا 
خا کشتر کرد صلیبیان نیز ازوضم خود خشنود نبودند وبدین نتيجه رسیدن د که‌دولت 
بیزنطه از به‌جای آوردن تعهدات آلکسیوس چهارم بکلی عاجز است. از سربازان 
و پول ی که او به گردن گرفته بود » خبری نبود . آلکسیوس خود بزودی ازکوشش 
نومیدانه ای که جهت راضی نگاهداشتن میهمانان میورزید, دست برداشت . او آنها 
را درکاخ خود به ضیافتی خواند و بامدد ایشان در تراکیه به جنگ عم خود 
آلکسیوس سوم رفت و همبنکه دریکک درگیری ناچیز اندك موفقیتی حاصل کرد ؛ 
بازگشت تا جشن پیروزی برپا کند ؛ و از آن پس روز وشب در خلوت به عیش 
و عشرت نشست. پدرش ایزاك که روشنی دیده نداشت و بدان سبب نمیتوانست در 
کارحکومت دستی داشته باشد » با ستاره شناسان به کنج خلوتی پناه برده بود . ولی 
پیشگوئی‌های متاره شناسان مبشر پرتو امیدی نبود . شکاف آشکار اجتناب ناپذیر 
بود و داندولو با درخواستهای نامعقول خویش بروز آن را پیش انداخت . 

در قسطنطنیه تنها دو تن بودند که به زمامداری می‌ارزیدند و هردو داماد 
آلکسیوس سوم امپراطور پیشین بودند؛ یکی تئودور لاسکاریس" شوهر آنا که 
سربازی پخته بود و نخستین دفاع را علیه لاتين ها همو سازمان داده » اما پس از 
گریز پدرزن خویش کناری جسته بود» و دیگری آلکسیوس مورزوفلوس" شوی 
ادوشیا* که به‌عکس آن یک » به‌آلکسیوس چهارم گرائیده و ازطرف او به‌دریافت 
لقب پروتوستیاروس" مفتخرگشته بود. وی اینک خویشتن را پیشوای ملیون 
ساخته بود و محتملا فقط به عزم ترساندن و هزیمت دادن آلکسیوس چهارم بود 





- یستاس کونیاتس » ص م-ومب . ویلهاردوین » اول » ص ب. ۲بی . رابرت اهل کلاری » ص م-به 
«ویرانی قسطنطنیه» » ص ۹.۰۱ .2 ۲ - فاتعععما ۲000010" ۴ - و۱ 
۴ - هنمم۴0 ۵ - صااتهناه۳۳00۷ 
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که در ژانویة سال ء . (, » شورشی به‌راه انداخت . اما یگانه کامیایی عصیانگران 
انهدام مجسمه آتنا! اثر فیدیاس " بود که درمیدانی رو به‌مغرب ایستاده بود . عوام 
بی‌سروپای مست » مجسمه را درهم شکستند که چرا رو به‌باختر ایستاده بود و 
ظاهراً با تجاو زکاران به ایما چیزی میگفت" . 

درماه فوریه» ازجانب صلیبیان سفیرانی به‌قصر بلاچرنیه آبدند و از آلکسیوس 
چهارم خواستند که تعهدات خریش را بیدرنگ به جای آرد. امپراطور جز بیان 
ناتوانی خویش چیزی برای عرضه نداشت. نمایندگان همینکه از تالار قصر پا 
بیرون نهادند» بردست مردم خشمگین پاره پاره شدند . آنگاه مردم به کلیسای سنت 
صوفیا هجوم آوردند و آلکسیوس را مخلوع خواندند و یک تن از نجیب‌زاد گان 
گمنام را به‌نام نیکلاس کانابوس؛ که ازقضا درآن جمع‌حاضر بود» علی رغم میل 
خود ا وکه سعی داشت شانه خال ی کند» به‌جایش بر گزیدند. آنگاه مورزوفلوس 
به کاخ درآید. کسی به‌هواخواهی آلکسیوس چهارم پانیفشرد. آلکسیوس را 
دستگی رکردند و به‌سیاه چال درانداختند و همانجا خفه کردند وهمچنانکه سزاوار 
بود» کسی برمرگ او دریغ نخورد. پدر وی ایزاك » یکی دو روز بعد از فرط اندوه 
و رفتار ناشایست ی که به‌جای خود میدید» درگذشت , سپس کانابوس بی‌اثر را نیز 
به‌زندان افکندند و مورزوفلوس به نام آلکسیوس پنجم به تخت نشست." . 

این کودتا برای صلیبیان درحکم مبارزجوئی مستقیم بود . از چندی پیش 
ونیزیان یکنواخت در صلیبیان دمیده بودند که یکانه چارٌ مثر آنست که شهر را 
به‌ضرب شمشیر تسخیر و یکتن از باختریان را به‌عنوان امپراطور درآن مستقر سا زند . 
اینک رأی ایشان ظاهراً صائب از آب درآیده بود . اما انتخاب امپراطو رکارآسانی 
نبود ؛ تمام ماه مارس بر سر این مسأله در لشکر گاه غلطه بحث و گفتگو ادامه 
داشت . گروهی بودند که به‌امید یکی ساختن دو امپراطوری برای انتخاب فیلیپ 


رایرت اهل کلاری » ص به ) «ویرانی قسطنطنیه» » ص ٩۱‏ . ۴ - فن‌تامیت معلمعز۲( 
» - نیستاس کونیاتس» همانجا؛ وبلهاردوین» همانجا؛ رابرت اهل کلاری » ص ره ؛ مويراني قسطنطنیه » ص .٩۳‏ 
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سواییانی فشار می‌آوردند, اما فیلیپ از آنجا خیلی دور بود و وانگهی راندة درگاه 
کلیسا بود و ونیزیان هم انديشْه ایجاد یک ابپراطوری مقتدر را نمی‌پسندیدند, 
بوئیفاس مونتفرای نامزد آشکار این مقام بود» لیکن دراینجا نیز» علی‌رغم تظاهرات 
داندولو به‌دوستداری وی » ونیزیان رأی مخالف زدند . درمذاق ایشان بونیفاس 
زیاده از حد جا‌طلب بود. وانگهی او با ژنوائیان پیوند داشت. سرانجام تصمیم 
گرفته شد که به‌مجرد تسخیر شهر وظیفة انتخاب امپراطور برعهده انجمنی وا گذار 
گردد م رکب از شش تن از فرنگان و شش تن از مردم ونیز ؛ ولی بدان شرط که 
چنانچه امپراطور از بین فرنگان انتخاب شد » مقام بطریقی نصیب یکی از ونیزیان 
شود؛ قصر بزرگ امپراطور و کاخ مسکونی بلاچرنیه را با یک چهارم از پایتخت 
و یکك چهارم از کشوررا امپراطور بردارد وسه چهارم با زمانده میان ونیزیان وسواران 
صلیبی به‌صورت تیول تقسیم گردد» و بجز شخص داندولو همه تیولداران باامپراطور 
بیعت نمایند. اين قرار و مدارها همه به‌حساب خدا و بزرگداشت پاپ و عظمت 
امپراطوری نهاده شد و این دعوی که این سپاه روزی به‌قصد جهاد گردآمده پود » 
آشکا را کنار نهاده شد! . 

آلکسیوس پنجم حکمرانی بود سخ ت کوش ؛ اما نامحبوب. وی هرآن کس 
را که نسبت به خود وفادار نمی‌پنداشت از جمله نیستاس کونیاتس تاریخ نگار را 
که در کتاب خویش ازو انتقام بازگرفت» از پیشگاه خود براند. تلاشهائی به کار 
رفت تا مگر برای دفاع از شهر دیوارها را تجدید عمارت کنند و مردم را فراهم 
آورند . لیکن اينهمه عصیانهای پی‌دربی جرأت از نگاهبانان شه رگرفته بود و هرگز 
هم مجالی دست نداده بود تا از ایالات افواجی فراز آورده شود , درون شهر نیز 
خیانتگرانی بودند که خود را به پول ونیزیان فروخته بودند. نخستین یورش صلیبیان 
در ششم ماه آوریل با تلفات سنگین واپس رانده شد. شش روز بعد » صلیبیان 
حمله‌ای دیگر کردند» درشاخ زرین (خلیج استانبول) » نبردی جاناجان درگرفته بود ؛ 


ری ۱0 
, - ویلهاردوین» ج دوم» ص ب-عم . رابرت اه لکلاری » ص بب . دوقایم نامه معنده‌عت » تألیف آندریا داندولو 
مامشعد معی0یم۸ (به کوشش پاستورلو ۳۵۵۸۵۶۵10 ) » ص ۲۷۹ . 





جهاد علیه عیسویان ۱۹ 





زیر ا سفینه‌های یونانی سعی داشتند مانع موفقیت تشتیهای ونیزی در پیاده کردن 
سرباز به‌پای حصار شهر شوند . لبةٌ تیز حمله متوجه محلهُ بلاچرنیه بود که درآنجا 
حصار شهر به‌سوی شاخ زرین پائین می‌آمد. دراینجا دیوار بیرونی شکافی پیدا 
و مدافعان درحصار درونی به‌مقاومت درایستاده بودندکه‌نا گهان دست قضا- 
و قدر یا غدر خیانتکاران پشت سرآنها در شهر آتشی افروخت وآنها را به‌دام افکند. 
دفاع درهم شکست و ونیزیان و فرنگان به‌درون شهر زورآور شدند. مورزوفلوس 
به‌اتفاق همسر خویش درامتداد حصار به‌سوی درواز؛ زرین نزدیک دریای مرمره 
گریخت و از آنجا به تراکیه درپناه پدرزن خویش در.موسینوپولیس فرارکرد. 
چون گریز او معلوم گشت بزرگان بازمانده در شهر در سنت صوفیا گردآمدند تا تاج 
امپراطوری را به تلودور لاسکاریس هدیه کنند. اما برای نجات شهر مجالی نمانده 
بود و تئودور زیربار قبول این افتخار پوچ نرفت و به‌اتفاق بطریق شهر به فرسخ 
شمار زرین " واقع در میدان میان کلیسا و قصر آمد و طی سخنانی مهیج سربازان 
گارد وارانث راگف تکه از سرنهادن برخط ارابان جدید طرفی برنخواهند بست» 
ولی روحیهة ايشان خرد شده بود و سر جنک یب بیشتر نداشتند . تلودور ناچار همراه 
همسر خویش و بطریق و بسیاری شهر آرام و بیصدا به لنگرگاه قصر رفت 
و از آنجا به‌تصد آسیا به کشتی نشست ۲ 
چون صلیبیان به‌درون شهر 0 مکر چند زدوخورد ناچیز درخیابانها 
مقاومتی بروز داده نشد . بامدادان بعد داندولو و سران صلیبی درکاخ بزرگ 
مق رگرفته و سربازان خویش را گفته‌بودن که میتوانند سه روز آینده را به غارتگری 
دل خوش کنند. 
تاراج قسطنطنیه در تاریخ نظیر ندارد. نه‌قرن بیگذشت که این شهر م رکز 
تمدن جهان مسیحی و آ کنده بود ازآثار هنری بازمانده از یونان باستان وشاهکارهای 
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هنرمندان چیره‌دست خویش . ونیزیان البته ارزش چنین آثار را میشناختند وه رکجا 
که دستشان رسید» گنجینه ها را فراچنگ کشیدند و به‌قصد تزیین میدانها و کلیساها 
وکاخهای خویش آنها را به ونیز بردند. لیکن فرانسویان و سربازان فلاندرکه 
شهوت ویرانکاری وجودشان را فرا گرفته بود» گروه گروه غری وکشان به گذرگاهها 
و خانه‌ها ریخته هرآنچه را که درخشان دیدند» برداشتند وهرچیز را که از بردنش 
عاحز آمدند» نابود کردند. لحظه آرامش ایشان فقط هنگامی بود که به‌قصد تجاوز 
به‌عنف دمی باز می‌ایستادند یا آنکه درهای شرابخانه‌ای را می‌شکستند تا نفسی 
تازه کنند . برهیچ کتابخانه و دیر و کلیسا بخشوده نشد . درخود کلیسای سن صوفیا 
دیده میشدند سربازان می‌زده که درحالیکه کتابهای بقدس و پیکرهای قدیشین 
زیرپایشان افتاده بود» پرده‌های ابریشمین. را فرو می کشیدند و آویزهای سیمین 
بحراب را که به‌شمایل مقدسین مصور بود؛ قطعه قطعه میکردند؛ وآنگاه که‌سربا زان 
از جام مبخصوص محراب سرمستانه شراب به گلو میریختند» زنی خودفروش به 
جایگاه بطریق برآمد و یکی از هرزه‌ترین آوازهای فرنسویان را برخواند . از بانوان 
تارك دنیا در کنج‌صوامم پردعفت دریده شد؛ کاخ و کلبه همانند یکدیگرد رنوردیده 
و ويران شد؛ زنان ‏ وکو دکان مجروح نیمه‌جان برگذرگاهها بسیار افتاده بودند. 
سه‌روز تمام این خونفشانی و غارتگری هراسناك ادامه داشت تاآنکه این شهر 
عظیم دل‌انگیز چهره کشتارگاه به‌خود گرفت . نیستاس مورخ میکوی که حتی 
اعراب اينهمه سنگدلی به خرج نمیدادند؛ و حق با او بود" . 
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سرانجام رهبران لاتين دریافتند که اینهمه ویرانکاری کس را فایده نخواهد 
رساند. چون سربازان از خودسری بیحساب خسته شدند» آرامش از نو برقرارگشت. 
هرآن کس را که دانه دری ربوده بود» نا گزی رگردانیدند تا آنرا به پیشگاه بزرگان 
قدیم آورد ,شهریان بازماندهٌ نگون‌بخت را در شکنجه کشیدند تا نهانگاه اشیائی را 
که فرصت نموده جائی پنهان کرده بودند» فاش کنند. حتی بعد از آنهمه ثروت و " 
خواسته که هوسنا کانه برباد رفت » عظمت‌غنیمت حاصل سرسام آور بود» ویلها ردوین 
میویسد که برهیچ کس ممکن نبود بتواند آنهمه زر و سیم و شمش وگوهر 
و پارچه‌های ابریشمین زربفت و جامه‌های رنگارنگ اژ پوست خز وسنجاب و قاقم 
را ارزیایی کند, و به‌اتکای دانش خویش می‌افزاید که از خلقت عالم به‌بعد 
هیچگاه از یک شهر اينهمه غنیمت به دست نیامده بود . همه را بنابرقراردادی تقسیم 
کردند؛ سه هشتم نصیب صلیبیان شد و سه هشتم سهم ونیزیان و یک چهارم با زمانده 
. را برای امپراطور آینده باقی نهادند! . 
وظیفة بعدی انتخاب امپراطور بود . بونیفاس مونتفرائی هنوز به انتخاب 
خود امیدوار بود . بونیفاس به‌قصد بر کشیدن ارج خویش ملک شوی مرده» یعنی 
بارگارت ؛ همسر مجاری ایزاله را وارهانیده و در دم به‌عقد خویثش درآورده بود . 
لیکن ونیزیان خواهان وی نبودند و با نفوذ ایشان تاج امپراطوری نصیب بالدوین 
کنت هینولت و فلاندر شد که مردی بود نرم خوتر با دودمانی والاتر و ثروتی 
سرشاره اما سست‌تر و تأثرپذیرتر. عنوان وی‌بزرگتر از قدرتی بود که‌عملا دراختیار 
داشت . در حقیقت قرار براین بود که او ولی‌نعمت سرتاسر کشور فتح شده » سوای 
مناطقی ده سهم فرماندار ونیز میشد» باشد . قلمرو شخصی وی قرار بود مشتمل 
باشد بر ترا کیه تا کورلو" و یثنیه و میشیا" تا کوههای المپ » و نیز جزایر 
ساموتراس * و لسبوس * و کیوس" و ساموس" و کوس* دردریای اژه» ولی پایتخت 
سراپا دراختیارش نیامد» زیرا ونیزیان سه‌هشتم شهر را مدعی شدند و آن قسمت را 
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که شامل کلیسای سن صوفیا بود » دراختیارگرفتند و از بين خود مردی توباس 
موروسینی! نام را به بطریقی برگزیدند وعلاوه برآن قسمتهائی را که به‌سیادت 
دریائی ایشان کمک میکرد » ازقبیل سواحل غربی یونان باستان و سرتاسر 
پلوپونز و نا کسوس" و آندروس"» و اویثا؛و گالی پولی و سواحل ترا کیه بردریای 
مرمره و آدریانوپل را نیز مدعی گشتند . به‌چبران از دست دادن افسر شاعی» به 
بونیفاس قلمروی نامشخص را در آناطولی با مرکز و شرق یونان باستان به‌علاوة 
جزيرةٌ کرت وعده دادند» وی بونیفاس که هیچ دربند عزیمت به‌آسیا و تسخیر 
نواحی آن سامان نبود» به‌جای آن مقدونیه و تسالی را خواستار شد. بالدوین تن 
زد » لیکن عقید عموم جانب بوئیفاس را گرفت » به‌ویژه که او با اشاره به‌عروسی 
برادر خویش رینیر با ماریا از خاندان شاهی قسطنطنیه» حق ورائت را پیش کشید 
و با فروش کرت به ونیزیان آنها را نیز هواخواه خود کرد . وی زیردست امپراطور 
شاه تسالی شد و نجیب‌زاد گان دون‌پایه‌تر هرکدام بنابرشان خویس تیولهائی 
دریافت کردند ۱ 

در شانزدهم ماه مه .۳۲ » باندوین طی تشریفاتی رسمی در کلیسای 
سن صوفیا تاجگذاری کرد . بالدوین » بعد ازآنکه به تلاش استقلال جویانة بونیفاس 
خاتمه بخشید» دراول ماه اکتبر در قسطنطنیه انجمنی تشکیل داد و به تقریاً 
ششعد تن از زیردستان خویش تیولهائی وا گذارکرد. دراین میان طرح قانون 
اساسی که از طرفی بنابر فرضیه‌های صاحب نظران نظام ممالک ملو الطوایفی 
و از سوئی براساس چیزی بود که می‌پنداشتند در کشور اورشلیم اعمال می گردید ؛ 
ريخته شد. شورائی از تیولداران دولتی بادستیاری یکی از قاضیان ونیزی مقیم 
قسطنطنیه امپراطور را درمسایل سیاسی راهنمائی میکرد. اين انجمن عملیات جنگی 
را رهبری مینمود و علاوه برآن اختیار داشت فرمانهای غیرنظامی امپراطور را ملغی 
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سازد. دیوانی عالی که تر کیب‌آن شبیه .همین شورا بود » برروابط سلطان با دست. 
نشاندگان وی نظارت داشت. درحقیقت قدرت امپراطور چیزی بیشتر از اختیارات 
رئیس مجلس هم قطاران نبود و در جمیع قوانین اساسی کمتر نمونه‌ای میتوان 
یافت که مانند «اساسنامة روم» اینهمه انجام ناپذیر ازکار درآمده باشدا. 
رسانیا" (اين نامی‌بود که لا تین ها برامپراطوری خویشن نهادند) » درعالم واقع 
مانند قدرت امپراطور خود هیچ بود. بسیاری از ایالتهای آن تسخیر ناشده مانده 
بود وهرگز به‌تصرف درنیامد » ونیزیان » به‌پاس واقع نکری خویش تنها برمناطقی 
چنگ انداختندکه میدانستند نگا هداشتنی است ؛ یعنی کرت و بنادر سودن" و 
کرتون؛ در پلوپونز. کورفو نیز چند صباحی مال آنها بو . و نیزیان دست‌نشاند گانی 
زادٌ ونیز برجزایر دریای اژه گماردند » اما در سفالوئیا" بیعت حکمرانان لاتين را 
که قبل از آنان جا گرفته بودند » پذیرفتند. بونیفاس مونتفرائی به‌زودی بیشتر 
یونان اروپا را زیر نگین کشید و برای خود دست‌نشاند گانی پیدا کرد که از آن 
جمله یکی مردی بود از اهالی بورگاندی به نام آنوی لاروشی" که دولك آتن و 
تب" گردید. پلوپونز در چنگك دو نجیبزادة. فرانسوی به‌نامهای ویلیام شامپلیتی* 
و جفری ویلهاردوینی رفت که این یک‌برادرزاده وقایع نگار معروف و بنیان گذار 
دودمان شاهزاد گان آخائی است؟ . ۱ 
بدین نحو تقریباً همه ایالتهای اروپائی بیزنطه درکام لاتین ها رفت . اما 
اتین‌ها دراین عقیده که تسخیر قسطنطنیه کشور بیزنطه را سراپا در اختیارشان 
خواهد کشید» خطا اندیشیده بودند ,دروقت‌بلاء روح یونانی در کوشا ترین وییبا کترین 
سیمای خویش جلوه میکند . درآغاز » سقوط پایتخت بوجب هرج و مرج شد؛ ولی 
ظرف دوسال جهان خود مختار یونانی باردیگر ب‌صورت سه‌دولت جانشین قد علم 
و درسوی خاوردوتن از نواد گان امپراطور آندرونیکوس به نابهای آلکسیوس 
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۱۰4 جنگهای صلیبی 





کامنوس وداوی دکامنوس به دستیاری عم خویش تمار ملک بزرگ گرجستان » 
شهر طرابوزان را گرفتند و درامتداد کرانة آسیانی دریای سیاه برای خویش دولتی 
پی افکندند. داوید » درسال +. ۲, درجنگی که به‌قصد گسترش خالك خویش 
درجهت بسفر میکرد ؛ به‌قتل رسید ؛ اما آلکسیوس از پس او آنقدر پائید تالقب 
امپراطو رگرفت و دودمانی بنیاد نهاد که مدت دو قرن و نیم دوام آورد و به پاس 
تجارت ایران و کشورهای مشر قکه از پایتخت آن میگذشت و نیز ازبرکت معادن 
نقره‌ای که درتپه‌های پشت سرخود داشت به ثروت رسید » همچنانکه به دلربائی 
شا هدخت های‌خود نیززبانزد بود .دوسوی با خترطفل نامشروعی ازخا ندان آنجلی‌خوبشتن 
را فرمانروای مطلق‌العنان اپیروس کرد وسردودمان‌سلسله ای شد که‌سرانجام به‌دوران 
حکومت مونتفرانی‌ها در تسالی پایان داد . سهیب‌ترین‌این سه » دولتی بود که در 
نیقیه بوسیله آنا دختر آلکسیوس سوم و شوهرش تئودورلاسکاریس برپا شد . افراد 
سرشناس ی که ازقسطنطنیه گریخته بودند » درینجا برایند وگردآمدند » ژا نکاما تروس " 
بطریق یونان ی که به‌تراکیه فرارکرده بود » ازمقام خود کناره کرد تا کشیشانی که 
از پایتخت رانده شده بودند » بتوانند یک روحانی مقیم نیقیه را به نام میکائیل 
اتورئانوس " به‌جایش انتخاب نمایند. آنگاه میکائیل تثودور و آنا را تاجگذاری 
کرد . بدین قرار شهرنيقیه, در دیدهٌ یونانیان» جایگاه امپراطور برحق شد. تثودور 
به زودی دامن قدرت خویش را برآن قسمت از آسیا که برای دولت بیزنطه مانده 
بود» توسعه داد و هنوز پنجاه سال برنيامده بود که جانشینان وی در قسطنطنیه از 
نو به‌عکمروائی نشستند" , 
لاتین ها نژادهای دیگر بالکان را نیز به‌چیزی نگرفتند . دولت بلفاریان 
زیر فرمان برادران آسن* با کمال میل حاضر بود علیه بونانیان منفور با لاتین ها 
دست یک یکند » اما امپراطور لاتین مدعی اراضی اشغالی تزا رکالویان* گشت و 
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حهاد علیه عیسویان ۱۰۰ 
بطریق لاتین برآن شد که کلیسای ارتود کس بلغاریان را در سلطة خود کشد. 
بلغا ریان» | گرچه خلاف انتظا ر مینمود » به‌یونانیان درپیوستند ودرجنگ آدریانوپل 
درسال ه. ۲ ,» ارتش رمانیا تقریباً منهدم گشت. امپراظور بالدوین دریکی ازقلاع . 
بالکان به زندان افکنده شد وهمانجا بود تا مرد . یکدم چنین نمود که تزار بلغا رستان 
امپراطور آیند قسطنطنیه خواهد بود » ولی لاتین های مشرق در وجود هانری برادر 
بالدوین یگانه زمامدار چیره‌دست خویش را به‌روی صحنه آوردند. تلاش و بینش 
صبورانه ای که این مرد طی دهسال حکوست خویش نشان داد دولت لاتين ها را از 
خطر انهدام بلاد رنگ رهانی بخشید . هم‌چشمی های‌زمامداران یونانی ‏ وکشاکش.- 
های ایشان با یکدیگر از یکسو وبا بلفاریان ازسوی دیگر و نیز حضور ترکان در 
پشت این صحنه » سبب شد که این دولت سست‌بنیان تا سال ۰۱( دوام آورد! . 





در پیروزمندان سرمست سال . , آن بایه قدرت پیش بینی نبود که 
که گیوت" پرووانسی شاعر بذله گوی فرقك کلونی دراشعار خویش پرسید چرا پاپ 
اجازه داد تا صلیبیان علیه هم کیشان برخیزند وگیم فیگورا"؛ شاعر پرووانسی» 
باسخنانی درشت دربار رم را علیه یونانیان به خیا نت‌ورزی متهم ساخت » اما در وقت 
سراییدن اين اشعار دربار رم داشت علیه هم میهنان وی تبلیغ جهاد میکرد؟ . 
اینچنین موارد اعتراض کمتر بروز میکرد . پاپ اینوسنت سوم » علی‌رغم هر گونه 
اندیشه‌ای که درباب عاقبت شوم این انحراف راه مجاهدان به سوی قسطنطنیه 
داشت » درابتدا شادان شد و درپاسخ نامه‌ای نشاط آمیز ازجانب امپراطور بالدوین 
که درآن از نتایج درخشان و گران‌قدر این معجزه خداوند لاف رده شده پود » نوشت 
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۱۰ جنکهای صلیبی 


که خود نیز به‌وحد درآمده و بی هیچ قید و شرطی موافقست" . درسرتاسر باختر 
زمین سرود پیروزی سرداده شد و آغاز ورود یاد گارهای گرانبها به کلیساهای فرانسه 

و بلژیک شور و نشاط مردم را دوچندان کرد . به‌انتخار سقوط شهر خداناشناسان 
که گنجینه‌های سرشارش اینک تهی گشته بود » ترانه‌ها سروده شد و در زبان‌ها 
افتاد. این خبر لاتین های مشرق را قویدل کرد" . چه جای تردید نبود که حال 

که تسطنطتیه مین خویشاوندان ایشان بود » به تلاشهای نظامی صلیبیان 
ابید کامیایی بیشتری می‌رفت . خبر افتاد که مسلمانان هراسان شده‌اند و پاپ از 

اينکه می‌شنید سلطان مصر مسلمین را هشدار داده است در پوست نمی گنجید". 

عقاید بعدی اینهمه امیدبخش نبود . بیمی که پاپ از اين ماجرا داشت 

از نو در او جان گرفت. درآمدن امپراطوری خاور و کلیسای آن به‌جهان عیسوی 

رم » کامیایی نمایانی بود » اما آیا این کامیابی به نحوی حاصل شده بود که ار آن 

ثمری پایدار زاییده شود ؟ اخبار دیگر رسید و پاپ با کمال وحشت از اعمال کفرآمیز 
و خونریزی‌های لاتین ها به‌هنگام تاراج شهر خبر یافت و به‌عنوان یک مسیحی 

سخت تکان خورد و به‌عنوان یک زمامدار نگران شد. اينهمه قتل و نامردمی برای 
جلب محبت خاوریان بهترین راه نبود. پاپ به‌تسطنطنیه نامه‌ای تند نوشت و با 
یادآوری نامردمی‌های رفته اعمال صلیبیان را سخت نکوهش کرد. همچنین خبر 

یافت که پیروزمندان بی‌آنکه نظر او را ۳ شده باشند » با کمال خونسردی کلیسا 

و دولت آن سامان را میان خویش تقسیم کرده‌اند. حقوق اورا دانسته نادیده 

انگاشته بودند و او سستی بنیان قرار و مدارهائی راکه برای امپراطوری حدید 

گذارده بودند» نیکك درمییافت و می‌فهمید که ونیزیان چطور مجاهدان را بستُ دام 

فریب خویش کرده‌اند . سپس به‌ناخرسندی شنید که نمایندة شخص اوه یعنی پطرسن- 
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راه صلیبیان را برای رسیدن به شام آساثت رکرد. 
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مارسلی" فتوائی داده و تمام کسانی راکه صلیب گرفته بودند از قید التزام ادابهٌ 
سفر به‌سوی ارض قدس آزاد کرده است , سرانجام معلوم شد که یگانه هدف واقعی 
این لشکر کشی تسخیر خطه‌ای از قلمرو مسیحیان بوده"و درمقام یاری سربازانی 
که با جهان اسلام درآویخته بودند از آن کاری برتخواهد آمد" , 

فرنگان شام از پیش دریافته بودند که درسال ع . ۲, نباید چشم برراه 
ورود لشکری از باختر دوخت. تابستان گذشت و مجاهدان همچنان درقسطنطنیه 
بودند. درماه سپتامبر» شاه آمالریک که میدانست انتظار بیشتر بیفایده است» با 
العادل عهد آشتی بست"؛ اما زود معلوم شد که استیلای لاتین‌ها برشمال دول 
لاتین شام را زیانی موثر رسانیده است . امپراطور بالدوین مغرورانه پاپ اینوسنت 
را گفتد بود که بسیاری از سواران فلسطین درمراسم تاجگذاری وی حضوریافته اند؛ 
و او حتی‌المقدور سعی نمود که ایشان را نزد خود نگاهدارد. چون دانسته شد 
که د رکناره‌های بسفر یا در یونان تیولهای مطبوع و ثروتمند بی‌صاحب افتاده 
است» سواران دیگری که درشام ابلاك خویش را به‌مسلمین باخته بودند» برای 
پیوستن به‌اینان به‌سوی قسطنطنیه شتاب آوردند. ازجملة ايشان یکی هوک صاحب 
طبریه» ارشد پسرخواند گان ریموند کنت طرابلس و شوهر مارگارت یبنائی» دختر 
ماریا کامنا» بود . شوالیه های حادثه‌جوی باختری نیز اینک سپردن راه دور و دراز 
کشور پرازدحام آورشلیم را به بوی دست و پا کردن امارتی‌یا عروسی با وارث آب 
و خاکی» بیفایده میدانستند: زیرا که دریونان املاك دلخواه‌تری یافت میشد. قبل 
از این تسخیر قبرس دانة فریب سواران خطهٌ شام شده بود و پس از تسخیر روم 
(رمانیا)» سربازان فرقه‌های نظامی یکانه سوارانی بودند که به‌عزم دفاع از ارض 
قدس به‌راه می‌افتادند؛ . 

هرگز جنایتی فجیع‌تر از آنچه چهارسین لشکر مجاهدان کرد» درحق بشریت 
رخ نداد . این جنایت نه‌تنها موجب ویرانی و پریشانی تمام گنجینه‌هائی شد که 
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۱9۸ جنگهای صلییی 





کشور بیزنطه با کمال صداقت گردهم کشیده بود و نه‌تنها برپیکر تمدن ی که هم 
پابرجا بود وهم بزرگ» زخمی مرگ‌آور نهاد» بنکه ازنظر سیاسی نیز ابلهی بزرگی 
مرتکب شد , اینکار عیسویان فلسطین را سودی که نیاورد هیچ» پشتیبان بالقوه‌ای 
را نیز ازدست ایشان برد و سد نگاهبان جهان مسیحی را به‌یکباره واژگون کرد . 
هرآینه اگر لاتین‌ها توانسته بودند که سرتاسر خاك این امپراطوزی را آنچنانکه 
در عهد مانوثل بود زیرفرمان خود درآورند» میتوانستند برای نهضت صلیب مدد- 
رسان بزرگی باشند» اگرچه سعادت دولت بیزنطه‌ا ی که بنا برمصالح لا تین های 
شام اداره ميشد» چندان نمی‌پائید . اما دولت بیزنطه» بعد از مرگ مانوثل» در 
آناطولی مرتباً عقب نشسته بود و لاتین‌ها حتی از تسخیر همان اندلك بازمانده نیز 
عاجز آمدند» گذشته از آن حمله ایشان به‌یونانیان قدرت ت رکان را افزايش داد. 
درنتیجهُ چها رمین‌جهاد راه خشکی اروپا به‌شام دشوارتر از پیش گردیدء زیرایونانیان 
نیقیه بد گمان و ت رکان سراپا دشمنی بودند و دیگر هیچ لشکر مسلحی ازباختریان 
نتوانست دست به قطم آناطولی بزند. راه دریا نیز آسان‌تر نشد » زیرا سفینه‌های 
ایطالیائی حال دیگر حمل مسافران بسفر یا جزایر یونان را برآنهائیکه قصد عکا 
یا سواحل شام داشتند» برتر می‌شمردند. 

درعرصهُ پهناور تاریخ عالم» نتایج اینکار همه مصیبت‌زای بود .امپراطوری 
پیزنطه» ازآغاز پیدایش خویش دربرابر ناعیسویان خاور و بیگانگان شمال سپر 
بلا گردان اروپا بود . باارنش خویش درمصاف ایشان ایستاده و باتمدن خویش 
آنها را رام دستان خود کرده بود؛ دوره‌های پر بیم بسی دیده بود و درست درآن دم 
که گمان میرفت روزگارش به‌پایان آمده است» ازگرداب‌های زمانه گذشته و همه 
را پشت سر نهاده بود. درپایان قرن دوازدهم دولت امپراطوری با بحرانی دراز 
آهنگ رویر وگشت. آسیب یکه کشورستانیهای ترکان در آناطولی برقدرت کمی و 
بنیُ اقتصادی آن زده بود» کم کمک تأثیر کامل خود را نمایان می‌ساخت و 
هم‌چشمیهای پی گیر شهرهای سودا گر ایطالیا موجب تشدید آن بود » این کشور 
هنوز هم یارای آن داشت که خویشتن را بازیابد و بالکان و قسمت اعظم آناطولی 





حهاد علیه عیسویان ۱ ۱۰۹ 





را پس بگیرد» و حال آنکه تمدن و فرهنگ آن هنوزآن مایه توانائی را داش تکه 
مانند روزگاران گذشته کشورهای همجوار را زیر تأثیر دائم خود قراردهد» و بسا 
ممکن بود که ترکان سلجوقی نیز روزی درپیشگاهش به‌زائو درآیند» سرانجام درآن 
مستهلک و بدین قرار مایة توانائی مجدد آن شوند. تاریخ ا,پراطوری نیقیه گواه 
ای ‌تدغاشت که دولت بیزنطه هنوز ازپا نیفتاده بود . اما باسقوط قسطنطنیه یکپارچگی 
ازین ملک رخت بربست» چندان که حتی بعد از تسخیرمجدد این شهر بازهم تأمین 
نف 

از کامیابی‌های دولت نرقیه یکی این بود که راه پیشروی سلجوقیان را 
فرو بست. اما درآن هنگام که از میان ترکان طایفه‌ای جدید و سخ تکوش 
به‌رهبری دودمان کارآمد عشمان قد برافراشت» جهان مسیحی خاور چنان تقسیم و 
پرا کنده شده بو د که به‌هیچ روی یارای در ایستادن نداشت و زمام رهبری آن 
داشت که به‌جائی دیگردور از زاد گاه مدیترانه‌ای فرهنگ اروپا در اطراف شمال 
شرق به‌جلگة پهناور روسیه منتقل می‌شد و دولت روم جای خویشتن را به‌سومین 
رم» یعنی شهر مسکو میداد . 

دراین میان بين مسیحیان خاور و باختر تخم کین افشانده شده بود . 
امیدهای خام پاپ اینوسنت سوم وگزافه گوئیهای فریبند صلیبیان که لاف زنان 
میگفتند اين شکاف را بینباشته و دوکلیسا را یکی ساخته‌اند » هرگز روی حقیقت 
نیافت» برعکس نامردمی ايشان خاطره‌ای به‌جا نهادکه هرگز بخشودنی نبود. 
دور نبود بعدها زمامداران عیسوی خاور با دربار رم دم از اتحاد زنند» که شاید 
ازین رهگذر بتوانند دربرابر ترکان جبهه‌ای پیوسته و هماهنگ پدید آرند» ولی 
مردم دربی ایشان نمیرفتند . خاطرةٌ چهارمین جهاد از یاد نرفته بود . شاید این 
اجتناب‌ناپذیر بود که کلیساهای خاور و باختر هریک به‌راهی روند» اما نهضت 
صلیب از آغاز تا انجام براین دشمنی دامن زد . ازآن به‌بعد بی‌اعتنا به هرتلاش یکه 
ممکن بود ازدست زمامداران برآید» درقلب عیسویان خاور این شکاف کامل شیده 
بود و درمان نمي پذیرفت , 


فصل دوم 


بنجمین جپاد 
« آیا دونفربا هم راه میروند» حزآنکه متفق‌شده باشند؟» 
عاموس نبی » باب سوم» آیذ سوم 


نا کامی چهارمین جهاد در ارسال مدد مادی به‌فلسطین ازسوی دیگران ‏ 
جبران گشت. بیش از دهسال برآمد و این کشورکوچک پادشاهی همچنان در 
آرامش سر کرد . عهدی که شاه آمالریک با سلطان بسته بود» ناشکسته ماند. 
بی‌بدد باختریان» فرنگان جرأت عهدشکنی نداشتند وحال آنکه العادل نیز در 
نگاهداشت قلمرو خویش مشکلات کانی داشت و حاضر نبود برای تسخیر دولتی 
بی‌آزار» زحمت را خریدار شود» درصورتیکه | گر بدین عزم برمیخاست» خود بی‌تردید 
محرلك جهادی دیگر میشد. سه‌سال تمام ژان یبنائی توانست به‌نیابت برادر زاده 
خویش بلکه ماریا به‌فراغ دل حکمروائی کند . 

درسالم . ب ,» ملکه به‌هفده سالگی رسید و وتت‌آن شد تابرايش همسری 
د رخور جستج و کنند . هیأتی مر کب از فلوران" اسقف عکا و آیمار صاحب قیصریه ء 
روانة فرانسه شد» تا از پیشگاه سلطان فیلیپ درخواهددکسی را نامزد هسری 
ملکه گرداند . اسید میرف تکه هوای تحصیل تاج شاهی راه یکتن از شاهزادگان 
- ۳۱۵۲6۵۶ 








پنجمین حهاد ۱۱ 
دولتمند و پرتلاش را زده: اورا برای نجات فرنگان مشرق به‌خاور زمین کشاند. 
ابا یافتن داباد اينهمه آسان نبود . سرانجام دربهار سال  ,(‏ ,. شاه فیلیپ اعلام 
داش تکه شوالیه‌ای ازبردم شامپانی » موسوم به ژان برینی شاهی اورشلیم را 
قبول کرده است!" . 
انتخابی نومید کننده بود . ژان در خاندان خویش کهترین پسر و مردی 
تهی کیسه بود که بیش از شصت بهار دیده بود . برادر مهتر وی والتر » ارشد 
دختران تانکرد شاه سیسیل را به زنی گرفته و برای تصاحب تخت و تاج سیسیل 
به کوششی بی‌ثمر دست زده بود . لیکن ژان که یکی از فرماندهان لشکر شاه فرانسه 
بود» دربقام‌یقا یسه با او د رکمنامی زیسته بود. شهرت داشت که انتخاب وی 
به‌علت روابط عاشقانه‌ای بود که با بلانش" کنتس شامپانی داشت و در دربار 
رسوائی به‌پا کرده بود . با وجود اين» ژان» مگر به‌علت بی‌برگ ونوائی خویش » 
برای احراز اين مقام هیچگونه عیبی نداشت . او درسیاست بین‌المللی مردی صاحب 
نظر بود ‏ وکهن سالیش خود ضمانتی بود براینکه ناسنجیده اقدامی نخواهد کرد. 
برای آنکه مقبول‌ترش گردانند سلطان فیلیپ و پاپ اینوسنت سوم» ه رکدام به‌او 
چهل هزار لیر نقره گل عروسی دادند" . 
درین ائنا تا ورود وی به‌فلسطین» ژان یبنانی کشور را همچنان اداره 
بیکرد . در ژوئیة سال . ,( ,» دوران متا رکه جنک با العادل به‌سرآمد. العادل 
کس به عکا فرستاد و خواستار تجدید عهد شد. ژان یبنائی به‌ریاست خویش 
انجمنی تشکیل داد و تبول پیشنهاد سلطان را سفارش کرد . گوثرین سونتا گوثی؛ 
پیشوای میهمان‌نوازان و هرمان بارت" پیشوای شوالیه‌های تیوتن جانب اورا 
گرفتند» اما فیلیپ نوپلسیه‌ای" پیشوای‌سواران معبد اسقفان را وسوسه کرد تابدین 
بهانةٌ قانون ی که شاه آینده را نمیتوان از پیش» پای بند معاهده‌ای نوین ساخت» 





ٍ ارنول » ص هي . ۶ 3 سرگنشت هرقل » ر دوم 6 ۸و . ۳ 4 هه «ژان یبنائی هنام] 0۶ صطهژء نوشتة لامونت 
۲۵ ها در «ییزنطه» » ج دوازدهم . ۲ - عطمصعاظ م - سرگنشت هرقل» » همانجا . 
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۱ ۱ جنگهای صلیبی 


برای رد پیشنهاد سلطان پافنشاری ورزند» زدوخوردی مختصر درگرفت و العادل 
المعظم پسر خویش را با چند فوج سرباز به کوه طور فرستاد. حضور ایشان راه 
تجاوز کاری فرنگان را فروبست. . 

سیزد هم سپتامبر سال . , ,» ژان برینی در عکا از آب برآمد. روز بعد 
آلبرت بطریق اورشلیم اورا به‌شوهری ملکه ماریا عقد کرد» و درسوم ماه اکتبر 
جفت همایونی در شهر صور تاجگذار ی کردند. 

شاه جدید به‌رودی وجیه شد . بالدوین با ابیران و فرقه های نظامی عاقلانه 
معامله کرد و درمورد مسلمانان رفتاری احتیاط آمیز نشان داد. آنگاه که دربار 
شاهی به‌عزم تاجگذاری در صور بود» المعظم برحومه شهر عکا تاخت» ابا حرأت 
نکرد خود شهر را مورد حمله قراردهد. اوایل تابستان آینده ژان» تنی چند از 
دست‌نشاند گان خویش را اجازه داد تا درسعیت سواران معبد ازطریق دریا به‌دهانة 
دمیاطی رود نیل حمله‌ور شوند؛ اما کار بیحاصلی بود . چند ماه بعد ان پیشنهاد 
جدید العادل را سبنی بر عقد معاهدهُ پنجسالهُ تازه‌ای پذیرف ت که در ژوئیة سال ‏ 
۲ به‌مرحلة اجرا درآید . درین میان شاه قاصدانی روانة رم کرد تا درخواهند 
که لشکری تازه نفس از مجاهدان آماده باشد که به‌مجرد سرآمدن روزگار آشتی 
عزم فلسطین کند" . 

همانسال ملکه بعد از زادن دختر ی که به‌خاطر مادر بزرگ خویش ایزاباد 
نام گرفت» اما بیشتر به‌اسم یلندا معروف شد» در اوان جوانی درگذشت. مرک او 
موقع زان را از نظر قانونی متزلزل ساخت» زير که او به‌نام شوی ملکه فرمانروائی 
کرده بود و اینک مملکت مال یلندا بود و پدرش قانوناً حقی نداشت . لیکن 
او به هر حال پدر بلندا بود و به‌عنوان نایب‌السلطنةُ طبیعی وی تا آنگاه که او 
به‌عقد کسی درمی‌آمد » مورد قبول قرارگرفت . ژان تاآمدن لشکر جدید مجاهدان » 
کشور را در صلح و صفا اداره کرد و به‌قصد از یادبردن اندوه بیوگی خویش؛ 








« - مسرگذشت هرقل»» ص ۳۱۰۱ - . ,م۳ ) اپوشامه » دوم » رو . ب- صرگنشت هرقل» » ص ب ,۳ و نیز 
جای سابق الذ کر . ابوشامه » همانها . 


پنجمین جهاد ۱۳ 
درسال ع , ب,» استفانی شاهدخت ارمنستان و دختر لثوی دوم را به‌زنی گرفت . 
استفانی نامادری بدی از آب درآمد و درسال و , ۲ , که‌مرد» چنین شهرت افتاد 
که مرگ او به‌سی بکتک بیرحمانه‌ای بود که از شوی خویش خورده بود» زیرا 
کوشیده بود تا یلندای خردسال را مسموم گرد اند ۱ 
دولتهای لاتين همسایه همچون دولت عکا اینهمه بختیار نبودند . درقبرس 
جانشینی سلطان آمالریک نصیب پسر نیزده ساله اش ه وگ شده بود و نیابت او را 
برعهده والتر مونبلیاری شوالیهُ فرانسوی گذارده بودند که د رگذشته سپهدار آمالریک 
بود و با بورگاندیا خواهر بزرگتر هوگ ازدواج کرده بود . اين مرد نایب السلطنه‌ای 
ناموفق بود که این جزیره را دچار جنگهای بدفرجامی با ترکان کرد وآنگا که 
درسال . ,, زمام قدرت را به‌برادرزن خویش سپرد » به‌جرم اختلاس نا گزیر 
تبعیدش نمودند . سلطان ه وگ | کنون پانزده ساله‌بود" . او دوسال پیش ناخواهری 
خویش» یعنی آلیس اورشلیمی را بنابرقراری که پدرهای ایشان گذارده بودند» 
به‌عقد خویشتن درآورده بود و حال برای عروسی مذا کرات بارهبری ملک ماریا -. 
کامنا» مادر بزرگ عروس, به‌انجام رسید و جهیز عروس را بلانش ناواری کنمس 
شامپانی» که بیوةٌ عم وی بود فراهم ساخت؛ زیرا کنتس از آن میترسید که اگر 
آلیس و خواهرش هردو به‌نحوی اطمینان‌بخش درمشرق زمین شوهر نکنند» روزی 
عزم اروپا نمایند و دربرابر پسر خردسال وی مدعی کنت‌نشین شامپانی شوند. 
سلطان هوک جوانی آنشین خو بود که مناسباتش با همسایگان و زیردستان و 
کلیسای خود و همچنین با دربار پاپ همواره طوفانی بود» اما برای کشور خویش 
حکومتی استوار پدید آورد" . 


- ارنول » ص ۰:1 سرگنشت هرقل» دوم » ص ۰ ۰۳۲ + -> مملکت ملوكالطوایفی» تألیف لاموئت » ص و و. تمام 
وقایع نگاران دولتهای صلیبی اورا ایزابل میخوانند » اما نام وی در منابم غربی یلندا آمده است و من همین نام را 
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ماس __ 
اوضاع انطا کیه از اينهم بسیار آشفد تر بود . بوهموند کنت طرابلس» 


با مر پدر خویش بوهموند سوم درسال , . ۲,» به‌رشم حقوق برادر زاد خود 
ریموند رپن» دراین شهر مستقرگشت. لیکن لثو حکمران ارمنستا ن که دائی ریموند 
بود» برای احقاق حق او همچنان فشار می‌آورد . کشا کش لثو با سواران معب دکه 
قلعة بغراس را حاضر نبود بدانها بازدهد» اوضاع را پیچیده‌تر ساخت. از اینرو 
میهمان‌نوازان برضد بوهموند سوی او گرائیدند.ولی بوهموند میتوانست از ترکان 
سلجوقی که با لثو همواره در ستیز بودند» مدد گیرد. الظاهر حکمران حلب نیز 
پیوسته آماده بود که باقوای خود بوهموند را یاری دهد. چنین بود که العادل 
بوهموند را دشمن میداشت . شاهان اورشلیم و قبرس نیز در دوستداری وی ثابت‌قدم 
نبودند. مسائل دینی براین آشفتگی دامن زد. به خاطر منافع عمومی صلیبیان لازم 
بود هرچه زودتر مشکل جانشینی انطا کیه فیصله یابد» و پاپ وظیف خود شمرد 
که پا درمیان گذارد. دوتن از نمایندگان وی به‌نامهای سوفرد سنت (سن )- 
پرا کسدیسی" » پطرسن مارسلی یکبار جداگانه و یکبار به اتفاق » کوشیدند بدین 
مساأله رسید گ ی کنند . اما لئو درهمانحال برای رم احترام زبانی بسیار قائل بود» 
حانر نبود با اطاعت از فرمان پاپ» قلعة بغراس را به‌سواران معبد بازسپارد و با 
ایشان آشتی کند. ازین سو نیز بوهموند دخالت دراین امر راکه صرفاً مربوط به 
مساثئل ملوك الطوایفی بود» از اختیا رات پاپ بیرون می‌پنداشت. اند کی پس از 
مرک بوهموند سوم» پطر بطریق انطاکیه درصف هواخاهان لئو پیوست و این 
کناهی بود که نه بوهموند چهارم آنرا بخشود و نه مورد عفو شورای حکومتی 
شهر که سخت مخالف ارامنه بود » قرارگرفت . ولی درسال ۷.۳ » وه طی نامه‌ای 
ازپاپ درخواسته بود» تا کلیسای ارامنه زیر نظر مستقیم رم اداره‌شود . درسال » . ۱۲ 
بطریق باپطرسن مارسلی نمایند پاپ» برسر انتخاب شماس اعظم انطاکیه درافتاد, ‏ 
بطریق خویشتن را بیکس وتنها دید وبوهموند فرصت یافت تا ازاوانتفام بازستاند" . 
۱ - عنمته۳۳ .5 04 506724 ۲ - برای تاریخ انطاأکیه درین دوره > مشمال شام ,کاهن » ص ه .-. .+ 
با ماغذ مفصل . 








پنجمین جهاد ۳ 





بوهموند ۹1 دردسرهانی داشت . با آنکه شهر انطا کیه در فرمانش بود 
و شورای دولتی حمایتش میکرد» در روستاها چندان کر و فری نداشت. درسال 
ء , ۲, کنت‌نشین طرابلس دچار طغیان رنوآرا صاحب انفه شدکه بی‌رخصت 
بوهموند» با وارث عکار عقد هسسری بسته بود. چندتن از بزرگان طرابلس ازجمله 
رالف طبریه‌ای که برادرش اتوء اکنون در دربار لئو به‌سر میبرد» بدو درپیوستند , 
شاه آمالریک نیز با فتنه گران سردمسازی داشت . درآنحال که بوهموند دربی 
س رکوبی شورشیان بود» لئو انطا کیه را درمحاصره گرفت و فقط هنگامی عقب نشست 
که الظاهر امیرحلب سپاهی به‌یاری بوهموند فرستاد . بعد از مرگ آمالریک» ژان 
یبنائی پشتیبانی از عصیانگران را به‌یکسو نهاد و بوهموند توانست به بهای ازکف 
دادن یکی از دیدگان خویش ضمن نبرد» فتنه گران را در اواخر اینسال درهم 
شکند؛ و دراین میان برای آنکه نشان دهد حکومت انطا کیه دولتی غیرمذهبی و 
بیرون. از دايرة نفوذ پاپ است» اعلام داش ت که ولی نعمت آن همواره امپراطور 
تسطنطنیه بوده است ؛ و درسال ء . (, که ماریای شامپانمی" وج بالدوین امپراطور 
نوین‌لاتین در راه خویش به‌عزم پیوستن به‌شوی خود از فلسطین دیدار یکرد» 
بوهموند به‌عکا رفت و بدو بیعت کرد" . 
درسال ب . ب, بوهموند که از پاپ و بطریق هردو درخشم بود» بطریق را 
برانداخت و سمعان دوم بطریق اسمی یونانی آنجا را به‌جانشینی وی خواند. گمان 
میرود که دراین هنگام سمعان درانطا کیه اقامت داشت و این نکته مسلم اس تکه 
اين انتصاب اگر به پیشنهاد شورای حکومتی انطا کیه نبود» دست کم ازحمایت آن 
برخوردار بود . علی رغم یک قرن سیطرهٌ فرنگان براین شهرء یونانیان هنوز عنصری 
مقتدر و دولتمند بودند و یقن اس ت که طی این مدت بسیاری از خانوادهای سودا گر 
لاتین با یونانیان پیوند زناشوئی بسته بودند . آنان همگی ارامنه را دشمن میداشتند 
000 ۲ - مموورمود) 0 توا م - «وقایع نامه»609نووعط) «تألیف آلبریک تروافونتتی 
و6صنداده۴ 1:۵۶ 0۴ ندال در «.11۲» ج هجدهم؛ ص عبرم. فرنگان چنین می‌پنداشتن که امپراطوریلاتینی 
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۱۹۹ جنگهای صلیبی 
و مغازلة پاپ با للوء همه‌شان را درصف مخالفان رم آورد. بوهموند نیز به نوبت 
خویش » حال که امپراطوری بیزنطه برای !و قدرتی تهدید کننده به‌شمار نمی‌آمد ۱ 
با رغبت تمام حاضر بود از کلیسائی طرفداری کند که سنت دیرین آن بز رگداشت 
حکمران غیرمذهبی را مقرر میداشت .دراین نکته طنزی بود که جلوس یک بطریق 
یونانی درانطا کیه» یعنی هدفی که دولت بیزنطه در راه نیل بدان درقرن پیش 
آنهمه سرسختانه مبارزه کرده بود» باید وقتی صورت پذیرد که بنیان دولت امپراطوری 
بردست لاتین ها از هم پاشیده بود . پطر» بطریق لاتین» نزاع خویشتن را بانمايندة 
پاپ خاتمه بخشید و او حق تکفیر وی را که مورد تردید قرارگرفته بود» بدو 
باز گردانید . بطریق باموافقت همه‌جانبة رم» شاهزادة انطا کیه و شورای حکومتی 
را تکفیر کرد و ايشان درپاسخ به کلیساهای یونانی شهر روی‌آور شدند. آنگاه 
بطریق لاتین توطثه گری آغا زکرد و اواخر سال بعد» یعنی سال ,. ۲ ,» شبانگاهان 
چندتن شوالیه را که بدو وفادار بودند » پوشیده درون شهر آورد وپایین شهر را 
دراختیار آوردند . لیکن بوهموند قوای خویش را در ارگ گرد هم کشید و در اندك . 
زمانی همه‌شان را بیرون انداخت. پطر بطریق را که دستیاریش درین توطثه 
آشکارا بود» به‌محا کمه کشیدند و به‌زندان افکندند و آب و نان ازو دریغ داشتند 
و او از سر نومیدی روغن چراغ زندان را سر کشید و درمحنت و درد جان سپرد" . 
پاپ اینوسنت؛ از اين کشا کش یی‌انتها رفته رفته به تنگ آمد ومسئولیت 
حل و فصل آنرا برعهده بطریق اورشلیم گذارد. درسال ر. + , لو از سرخشم 
حوبه انطا کیه را ویران کرد و درهمانحال طرابلس سورد تجاوز لشکریان العادل 
واقع شد که به کین‌خواهی حملة گروهی از قبرسیان برسودا گران مسلمان و تجاوزی 
از ناحیُ سواران میهمان‌نواز نامنصفانه این شهر را هدف قرارداده بودند . بوهموند 
با استمداد از سلجوقیان علیه لو خویشتن را نجات داد » در صورتیکه پاپ برای 
نجات انطا کیه از چنگ یونانیان از الظاهر امیر حلب استمداد کرد . از پی این 
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درصحنة سیاست د گرگونی پدید آمد . آلبرت بطریق اورشلیم از باران پاسداران 
بعید بود که در جمع هم‌عهدان بوهموند بودند . وی با پانشاری درین نکته 
که قبل ازحصول هرگونه توافقی‌باید نخست قلعةٌ بغراس را بدین فرقه با زگردانید» 
لثو را بیازرد . دراین منیان بوهموند حاضر شد ازمیان لاتین‌ها مردی موسوم به پطر 
لوچدیوئی" را به‌بطزیقی انطا کیه قبول نماید. لثو ناچار اطاعت خویشی را از رم 
به‌فراموشی سپرد وآشکارا با امپراطور یونانی نیقیه طرح یگانگی انداخت: وی 
سمعان بطریق یونانی انطا کیه را به گوسی د رکیلیکیه پذیرفت و بسیاری از اسلاله 
کلیسای لاتین را دراختیار او نهاد» اما درعین حال خریدار دوستی هوگ پادشاه 
قبرس شد و هلویس " خواهر وی را به عقد ریموند رپن در آورد و در کیلیکیه قلاعی 
چند دراختیار سواران تیوتون گذاشت . اختلاف ‏ وکشمکش ازمیان برنخاست" . 

درسال ۳ ,», » ریموند ارشد پسران بوهموند که نوجوانی هجده ساله 
بود توسط دسته‌ای از فدائیان اسماعیلی» در کلیسای جامع طرطوس به‌قتل رسید . 
چنان مینمای که زمينة این قتل توسط میهمان‌نوازان چیده شده بود که اسماعیلیان 
باج گزار ایشان بودند. سال بعد دشمن دیگر میهمان‌نوازان» یعنی آلبرت بطریق 
اورشلیم بر دست فدائیان اسماعیلی کشته نك بوهموند کمر کین خواهی بت 
و به‌یاری لشکری از سواران معبد به دژ اسماعیلی خوابی حمله‌ور شد . اسماعیلیان 
دست در دامن الظاهر زدند و او نیز از العادل مدد جست . محاصرءٌ خوایی برچیده 
شد و بوهموند از الظاهر پوزش خواست. ولی الظاهر اینک چندان آماده حمایت 
ازو نبود» وانگهی شایعهٌجهادی نوین» عالم اسلام را بازگردهم کشید و الظاهر 
با عم خود شووع به‌سغا زله کرد؟ . 

لثو از این آب ماهی گرفت و با رم تجدید عهد کرد. رالف اسقف پیشین 
صیدا و بطریق کنونی اورشليم مردی آشتی‌طلب بود» و پاپ حاضر بود ازگنله لثو 
د رگذرد بشرط آنکه او از صلیبیان آینده حمایت دریغ نمیداشت . عروسی ژان برینی 
پا استفانی دختر لثو ضامن اتحاد ارمستان و عکا شد . درسال و ,(, » لئو 
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۱۹۸ جنگهای صلیبی ۱ 
با توطئه‌ای کامیا ب که پطر بطریق نیز بی‌شبهه درآن دست داشت» توانست کسانی 
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را پوشیده به‌انطا کیه درآورد و بی‌خونفشانی شهر را تصرف کند. بوهموند در 
طرابلس بود و سربازانش در ارگ شهر به‌زودی سر برخط اثو نهادند . ریموند رپن 
به‌نام شاهزاده انطا کیه تبرلك یافت و لئو به‌شکرانة این بارشیرین آنهمه کشا کشهای 
دراز آهنگ» سرانجام دز بغراس را به‌سواران معبد بازداد و املاك کلیسای لاتین 
را در کیلیکیه از نو بدان وا گذاشت. اما دربرابر این کامیابی درصفحات غرب و 
آنسوی توروس به‌سود کیکاووس سلجوقی فرمانروای قونیه» چندین قلعه ازکفش 
بیرول رفت!" , ۱ 

مشکل انطااکیه در حال حاضر که صلیبیان ميآبدند » حل شده بود . 
پاپ اینوسنت از آنگاه که در باب چهارسین سپاه مجاهدان به غفلت خویش 
پی‌برد» دست‌اند رکار آن شده بود تا برای نجات مشرق جنبشی شایسته تر به‌راه 
اندازد . ولی مشکلات بسیار دست و پایش را بسته بود . درجنوب فرانسه» مسألهٌ 
غامض بدعت گذاران مطرح بود که میبایست حل شود. انحلال بی‌رحمانه فرقةٌ 
البی‌ژن"» باآنکه جهاد آن را خود پاپ برانگیخته و مجاهدان آنرا آزادی عملی 
همانند آنچه که رزم آوران مصاف کفار داشتند » اعطا کرده بود » زايندهٌ مشکلاتی 
د گر شد. درسال , ,۲ , درپاسخ تجاوزکاری الناصر وزیر الموحدین به کاستیل 
(قشتاله) درخالك اسپانیا, پاپ به تبلیغ جهاد برخاسته و پیروزی عظیم لاس ناواس- 
د تولوزا" (العقاب) در وی ,ب, » که درآن لشکر مغربیان منهدم گشت » 
زحمات اورا پاداش داده و برای مسیحیان طلیعة پیروزیهای نوینی گشته بود . 
لیکن جز تنی چند انگشت شمار کس از شوالیه‌ها حاضرنبود عزم ارض‌قدس کند 
و یگانه پاسخی که به استمدادهای پاپ برای نجات اورشلیم رسید » از جانب قشری 
کاملا دیگ رگونه بود؛ . 

یکث روز درماه مه سال ۲ ,» شبان پسری تقریباً دوازده ساله به‌نام 
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پنجمین جهاد ۱۹۹ 
استفن » از اهالی شه رکوچککلوا" در اورلثانه" » در سن‌دنه" قرارگاه دربار فیلیپ 
شاه فرانسه پدیدار آمد و برای شاه نامه‌ای آور د که مدعی‌بود از شخص حضرت 
عیسی دریافت داشته است. او میگفت همچنان که مشغول گوسفندان بوده است » 
حضرت عیسبی براو ظا هر گشته و فرمانش داده است تا به تبلیغ جهاد برخیزد . سخن 
اين بچه روستائی درشاه نگرفت و بدو ام رکرد تا به خانٌ خود با زگردد . لیکن استفن 
که از دیدار آن مرد مرموز غیرتش به جوش آمده بود » خویشتن را پیشوائی 
می‌پنداشت ملهم که درآنجا که تیر سالمندان به‌سنگ نشسته بود » برمراد خواهد 
رسید . طی پانزده سال گذشته مبلغان کلیسا دراطراف وا کناف‌به گردش درآمده مردم 
را علیه مسلمانان خاور یا مسلمانان اسپانیا یا بدعت گذاران لانگدوله؛ به جهاد 
فراخوانده بودند و بس آسان بود که بر کود کی مصروع چنان صورت بندد که تبلیغ 
جهاد در حد او نیز هست و او خواهد توانست درین معنی‌با پطر زاه د که درقرن 
گذشته آواز؟ شهامتش افسانه‌وار بالا گرفته بود» همسری کند. استفن که از پاسخ 
سرد شاه به‌خود نیامده بود» درست درآستانة مدخل صومعهُ سن دنه » دست به‌تبلیغ 
زد اعلام داشت که گروهی از خرد سالان را به نجات جهان عالم مسیحی رهبری 
خواهد کرد استفن میگفت همچنانکه دریای احمر راه برموسی گشود » پیش قدم وی 
دریاها خواهند شکافت و او ايمن از خطر به ارض قدس خواهد رسید. استفن سحر 
بیان شگفت‌انگیزی داشت . سالمندان متأثر شدند و خردسالان گروه گروه صلایش را 
پاسخ دادند. اوبعد از نخستین کامیابی » درخالك‌فرانسه به گردش درآمد وکودکان 
را ب‌جهاد دعوت کرد . پاره‌ای از هواخواهانش از مرز فرانسه هم گذشتند تا به نام 
او درجاهای دیگر تبلیغ کنند. قرار بود تایکماه دیگر همه در واندم" گردآیند و از 
آنجا رو به‌راه مشرق زمین گذارند. 

مقارن پایان ماه ژوئن » کو دکان در واندم گردهم آمدند . مردم بهت‌زده 
سخن از سی‌هزار بچه میگفتند که سن عیچکدام از آنها از دوازده سال نگذشته بود. 
دراین جمع که از | کناف مملکت فراهم آمده بودند و پاره‌ای از ایشان روستازاد گان 
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۱۷۰ جنکهای صلیبی 
ساده‌دل بودند » مسلماً گروهی یافت میشدند که والدین آنها از سر شوق ایشان 
را گذاشته بودند تا این رسالت بز رگ را به‌جای آورند » ابا بودند کسانی هم که 
اشراف‌زاده بودند و به‌تصد پیوستن به‌استفن و مریدان اوکه از وقایع‌نگاران آن 
روزگار نام «پیغمبران خردسال» گرفته بودند» بیخبرکسان خویش خانمان را رها 
کرده بودند. دراین جمع گروهی دختر نیز مشاهده ميشد ؛ همچنین بودند تنی 
چند روحانی جوان و تعدادی زوار سالمندتر که بعضی را زهد و پاو‌ای را شفقت 
سوی این جمع کشانده بود» به علاوء؛ُ گروه ی که بی‌تردید به بوی آن خود را درین 
جمع جازده بودند تا ازهدایائی که همه‌جا بی‌دریغ ب رکود کان نثار ميشد » آنها نیز 
بهره‌ای گيرند . کود کان گروه گروه هر گروه به‌د نبال‌رهبر ی که یک نمونه از اریفلام؛ 
شعاری که استفن انتخاب کرده بود - را حمل میکرد» به‌شهر در آمدند واز آنجا که 
شهر حوصله نگا هداری این حمعیت کثیر را نداشت » بیرون آن اردو زدند. 

چون ازکشیشان موافنق همت گرفته شد وآخرین والدین اندوه‌زده واپس 
رانده شدند» کود کان رو به‌جنوب به‌حرکت درآمدند. تقریبآهمه پیاده‌راه میسپردند . 
ابا استفن » همچنانکه سزاوار یک پیشواست » اصرار داشت اورا در تخت روانی 
مزین وآراسته درپناه سایبانی نشانند که از پرتو خورشید درامانش دارد . دوشادوش 
او کود کان نجیب‌زاده‌ای که استطاعت نگاهداری م رکبی را داشتند» اسب میراندند . 
کسی از اينکه پیشوای ملهم را درنعمت و آسایش میدید کینه به‌دل نمی گرفت» 
چرا که همگان در او به‌چشم یک قدیس مینگریستند ویریده‌های گیسو و پاره‌های 
جامه‌اش را چون یادبودهای مقدس دست به‌دست می‌بردند . ایشان به‌قصد مارسی 
از تور و لبون گذشتند » سفری جانکاه بود ؛ تابستان به‌طرزی بی‌سابقه گرم شده بود؛ 
کود کان برای خورالك فقط به‌صدقات مردم متکی بودند و هوای خشک چیزی 
برای بذل و بخشش نگذاشته بود. آب هم به‌ندرت یافت میشد. بسیاری از طفلان 
درحاشيهُ جاده‌ها جان سپردند. گروهی نیز از یاران بریدند و سرگردان راه خانه 
پیش گرفتند . لیکن سرانجام دید مجاهدان خردسال برمارسی افتاد . 
- مصتصا 0 ۱ 
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سردم مارسی کود کان را به‌مهربانی خوشامد گفتند . بسیاری درخاته ها مسکن 
گرفتند و دیگران در گذرگاهها خیمه ردند . بامداد بعد مجاهدان خردسال به‌سوی 
لنگ رگاه شتافتند تابه‌چشمهای خویش شاهد شکافتن آب باشند» ولی چون معجزه‌ای 
رخ نداد » امید از دلها رفت. گروهی علیه استفن برخاسته گفتند ایشان را فریب 
داده است» و راه با زگشت پیش گرفتند. اما | کثر آنها همچنان د رکنار دریا ماندند 
وهریامداد بدین امید بودند که سرانجام خدا برآنها شفقت خواهد کرد. چندروزی 
که گذشت دوبازرگان از اهالی مارسی موسوم به هوگ آهن" و ویلیام خوله" 
(نامهائیکه درزبان افتاده است) گفتند حاضرن دکشتی دراختیا رکو د کان نهاده ایشان 
را قربة الی‌اله » رایگان په خالك فلسطین رسانند . استفن این پیشنهاد پر عطوفت 
را شادمانه پذیرفت . بازرگانان هفت سفینه کرایه کردند ‏ وکود کان را به‌تصد طی 
دریا ؛ همه برآنها نشاندند. هجده سال برآمد تا از ایشان خبری دیگر رسید , 
دراین میان خبر تبلیغات استفن به‌سرزمین راین رسید . کود کان آلمانی 
نمیخواستند ازکسی عقب بمانند. چند هفته بعد از آنکه استفن رسالت خویش را 
آغاز نهاد » روستازاد خردسالی موسوم به نیکلا از اهالی یکی از دهکده‌های 
سرزمین راين دربرابر آرامگاه‌سه شاه‌د رکولونی‌دست به تبلیغاتی برآورد» درست‌همانند 
آنچ ه که استفن کرده بود . نیکلا نیز مانند استفن مدعی بود که کود کان کامیاب‌تر 
از سالمندان ازکار درخواهند آمد و دریا پیش قدم ایشان خواهد شکافت. اما 
درحال یک هکود کان فرانسوی سرآن داشتند تا ارض قدس را ب‌ضرب شمشیر تسخیر 
کنند نیت آلمانی‌ها آن بود که با ارشاد کفار به‌آرزو رسند. نیکلا نیز مانند پطر 
سحرییانی خداداد داشت و توانست پیروان چرب زبانی همانند خویش پیدا کرده » 
آنها را در نواحی گونا گون سرزسین راین » به‌تبلیغ فرستد» طی چند هفته لشکری 
از کو دکان سرزمین راین گردآمد وآبادٌ حرکت به‌سوی ایطالیا و قطع دریا شد. 
چنین مینمای د که آلمانی‌ها رویهمرفته سالمندترازفرانسویان بودندو شماردخترهاشان 
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۱۷ جنگهای صلیبی 
نیز بیشتر بود . وانگهی از نجیب‌زاد گان گروه بیشتر ی بدانها گرویده بودند , . درجمع 
اینان هرزه گردان پدنام و زنان خودفروش نیز دیده میشد‌ند , 

لشکر دوپاره شلد . نخستین پاره که به گنتة وقایم نگاران به پیست هزار تن 
میرسید» توسط خود نیکله رصری میگست د. این گروه درامتداد راین. » به‌سوی بال ! 
به‌حر کت درآمد و برای قطع کوهستان آلپ از راه د ربند مونسته۲ ازمیان سویس 
غرن 3 مزع برای کود کان سفری بود مشقت با رکه جان از بسیاری 
گرفت:. گنت از یکك سوم لشکری که کولونی را پشت سرنهاده بود » درپایان ماه 
اوت به پشت دیوارهای ژنوا زسید و تقاضا کرد شبی ر درون شهر صبح کند . درآغاز 
مقامات ژنوائی حاضر بودند آنان را گرم بپذیرند » لیکن دمی بعد ازییم آنکه مبادا 
آلمانی‌ها توطله‌ای چیده باشند» کود کان را گفتند که فقط یک شب و نه پیشتر 
اجاز اقامت دارند » ابا هر کس که مایل بود برای هميشه در ژنوا رحل اقامت 
اندازد » مقدمش گرامی بود . کود کان به‌ابید آنکه بامداد بعد آب دریا خواهد 
شکافت به همین قدر راضی شد ند :»یکی دراینجا نیز همچنانکه در مارسی» دعاها 
مستجاب نشد » دل سخت دریا به‌رحم نيامد. بسیاری که به‌خطای خویش پبی 
برده بودند بی‌درنگ دل از جهاد بریدند و باقبول پیشنهاد ژنوائیان از مردم این 
شهر شدند, بسیاری از خانواد های سرشناس ژنوا بعد ها خود ر از پشت این 
بودند دریا درجائی دگر شکاف بردارد . چند روز بعد به‌پیزا رسیدند. دراینجا دو 
سفینه که آىادهءٌ سفر به‌فلسطین بود » حاضر شد گروهی از ایشان را به‌مقصد رساند, 
پاره‌ای برآنها نسستند و احیانا به فلسطین رسیدند ؛ ولی درحقیقت معلوم نیست برآنها 
چه گذشت. لیکن نیکلا هنوز امید ازمعجزه نبریده بود و باپیروان وفادار خويش 
تقلا کنان راه رم پیش گرفت . دراین شهر پاپ اینوسنت آنها را بار داد. وی از 
ایمان صاف ایشان متأثر شد » اما ابلهیشان ناراحتش کرد » و بالحنی محکم » 
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ابا محبت‌آمیز دستورشان داد به‌خانه‌های خود بازگردندکه تا وقتی رشد کافی 
یافتند» عهد خویش را به‌جای آرند و در راه صلیب جان بازند. 

از سفر با زگشت آنها خبر چندانی دردست نیست . بسیاری از ایشان به‌ویژه 
دختران که طاقت سفر دویاره نداشتند » ناچار در شهرها و روستاهای اطالیا مقیم 
شدند. فقط چند نفری تقلاکنان بهار بعد خود را به‌سرزمین راین» رسانیدند. محتملا 
نیکلا درجمع ایشان نبود . ولی پدران و مادران خشم زده که نوباوگان خویش را 
رایگان ازکف داده بودند» فشار آوردن دکه به‌جرم گناه یکه از پسر سرزده بود» 
پدر را باید گرفت و دربند کرد . مینماید که پدر برای افتخاری پوچ پسر را در این 
رهگذر قویدل کرده بود . اورا با زداشتند و به‌دارآویختند , 

گروه دوم زوار آلمانی سرنوشتی نیکوتر نیافت. این گروه ازطریق سویس 

مرکزی و فرازسن گوتارد! آهنگ ایطالیا نموده» بعد از تحمل رنج بسیار درآنکونا" 
به‌دریا رسیده بود . چون دریا پیش قدم ایشان نشکافت» آرام آرام درامتداد ساحل 
شرقی تا بریندیزی پیش رفتند . دراینجا برخی کشتی پیدا کردند و به‌فلسطین رفتند . 
اما دیگران با زگشتند وسر گردان رو به‌خانه نهادند و ج زگروهی اندلد کس سرانجام 
راه به‌خانه برد . 

باوجود اینهمه تیره‌روزی بخت اینان محتملا بلندتر از فرانسویان بود » 
درسال .۲۳ , کشیشی از خاور زمین به‌فرانسه آمد و داستانی عجیب حکای تکرد. 
او خویشتن را یکی از کشیشان جوانی معرفی کرد که درمعیت استفن به‌مارسی 
آمده و درآنجا با کشتیهای‌آن دو بازرگان عزم فلسطین کرده بود . به‌قول او پس از 
چند روزی کشتیها دچار هوای ناسا زگار شد و دو فروند از آنها برجزیره سان پیرتو" 
درافق جنوب غریی ساردینیا؟ منهدم گشت و جملهٌ مسافران خودرا به کام دریا 
فرستاد و پنج سفیب دیگ رکه از بلای طوفان رسته بود » به‌زودی خودرا درسحاصرة 
ناوگانی از اعراب افریقا دید. برسسافران معلوم شدکه آنها را بنابرقراری از پیش 
بدان نقطه کشانیده بودند» تا به غلامی بفروشند» همه را به‌بجایه در ساحل الجزایر 
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بردند. بسیاری همینکه قدم به خشکی نهادند» خریده شدند تا بازمانده عمر را در 
برد گی بسرآورند . دیگران و از جمله این کشیش را به‌مصر بردندکه برای فروش 
برد گان فرنگی بازار بهتری داشت . چون به‌اسکندریه رسیدند» حکه‌ران شهر بیشتر 
ایشان را یکجا خرید تا در املالك خود به‌بیگاری وادارد وآنسان که این کشیش 
میگفت» هنوز هفتصد تن از آنان درقید حیات بودند. گروه کوچکی را به‌بازار 
برده‌فروشان بغداد بردند وهجده‌تن ازآنان را چون تن به‌تبول اسلام ندادند»به‌شهادت 
رسانیدند . کشیشان جوان و چند تنی دیگ رکه خواندن و نوشتن میدانستند» بخت 
یا رشان‌بود . والی مصره یعنی الکامل پسر العادل که به‌فرهنگ باختریان علاقمند 
بود » آنها را خرید و نزد خویش سقام ترجمانی و دیبری وآموزگاری داد و دربی 
آن نش د که ایشان را به‌دین اسلام درآورد . اين گروه همچنان درقاهره به‌آسایش 
روزگار میگذرانیدند » تاآنکه سرانجام اين یک تن آزاد گشت و رخصت یافت به 
فرانسه بازگردد . این مرد آنچ هکه از دوستان خود میدانست دراختیار والدین 
کود کان گمشده گذاشت و نا گهان ناپدید شد . سپس داستانی دیگرء آن دویازرگان 
اهل مارسی را همان دوتاحری قلمداد کرد که چند سال بعد به‌جرم آتکه کوشیده 
بودند تا مگر امپراطور فردریک را به‌سود اعراب بربایند» به‌دار آویخته شدند. 
بدینقرار آن دو سودا گر سرانجام طبق این روایت به کیفر جنایت خویش رسید‌ند" . 
این کود کان نبودند که میبایست اورشليم را وارهانند. پاپ اینوسنت 
هدفی گشاده‌تر و واقع نگرانه تر داشت؛ وی تصمیم گرف ت که درسال ۰ ,۲, شورای 
بذهبی‌عظیمی در شهر رم تشکیل داده» با یاری آن کلیة امور دینی جهان مسیحیت 
و به‌ویژه مسأله انضمام کلیسای یونان را به‌سامان برساند. پاپ آرزومند بود که 
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تا این تاریخ جهادی به‌راه انداخته باشد. سرتاسر سال ۲,۳ رابرت کورستی" 
نمایند؛ وی درفرانسه مشغول گردش بود » درحالیکه از تنگی مجال از پاپ دستور 
داشت درکار تشخیص صلاحیت آنهائیکه صلیب میگرفتند بیش از اندازه موشکافی 
به خرج ندهد . نمایند پاپ فرمان خداوند گار خویش را باآنچنان شوری به‌جای 
آورد که از حد گذشت . دیری برنیایده بود که نجیب‌زادگان فرانسه » طی نامه‌هائی 
که نزد شاه فرستادند » خبر دادند که مبلغان نمایند پاپ رعایای ایشان را از الزام 
اجرای عهد خویش معاف نموده » گروهی از پیرسردان ‏ وکودکان و جذامیان و 
مفلوجان و زنان بدنام را گردهم کشیده‌اند تا جهاد صلیب را رهبریکنند . پاپ 
ناچار مانع کار رابرت شد و درسال ه , ب , که شورای لاتران" گشایش یافت » هنوز 
ازجهاد خبری نبود . در جلسة نخست پاپ » با زبان خویش از شوربختیهای اورشلیم . 
سخن گفت وآنگاه بطریق این شهر به‌پاخاست وصلای مددخواهی درداد. شورا 
مزایا وآزادی عملی را که به‌مجاهدان صلیب تعلق میگرفت » همراه با نحوه تأمین 
هزین سپاه که قرار بود در سیسیل يا آپولیا گرد آمده از آنجا دراول ژوئن سال 
بب ۲ به‌عزم خاور به کشتی نشیند» شتاب زده تصوی ب کرد . 

این شورا کلیسا را به‌جنب وجوش افکند . طی‌بهار سال ب , ۲,» سخنگویان 
کلیسا سرتاسرجهان مسیحی باختررا تا ایرلند و اسکاندیناوی زیرپا گرفتند ,مجتهدان 
دانشگاه پاریس فتوا دادندکه هرآنکس که صلیب بگیرد و آنگاه عهد بشکند ؛ 
معصیتی کپیر مرتکب شده است . از مشاهدهٌ صلیبهای شناور در فضا افسانه‌ها در 
زبان افتاد و از تبلیغات کامل برخوردارشد . اینوسنت سرشار از امید بود . وی توجد 
داش تکه +بپ سال ی که درمکاشفات یوحنا به‌درندگان اختصاص داده شده» 
تقریباً به‌پایان رسیده است . وی قبلا نامه‌ای سوی العادل نوشته و اورا از این 
شرارژ غضب برحدر داشته و اندرزش داده بود که تا فرصت باقیست اورشليم را در 
۱ -02و007 .۰ ۲ -۳هنها ...مس -فلیش » همان اثره بر جبور » برای داستان کامل پنجمن جهاد 
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صلح و صفا تسلیم مسیحیان کند . اما خوش بینی‌های او اند کی زودرس بود . جروز 
راهب اعظم دیر پرسونتره" بدو محرمانه نوش ت که نجیب‌زاد گان فرانسه بیان نتوای 
علمای دانشگاه پاریس را نادیده انگاشته‌اند و اقدامی موّثر لازسست تا دوك های 
لورین و بورگاندی برسرپیمان آیند؛ همچنین خردمندانه اندرز داد که باید مانع 
لشکر کشی مشترك آلمانی‌ها و فرانسویان شد» زیراکه این دو ملت هماهنگ 
یکدیگر قدم برنمیداشتند. اما بی‌برگ و نوایان داشتند باشور تمام صلیب میگرفتند 
و روا نبود با تأخغیر بیشتر آنها را افسرده‌دل ساخت". 

ماه مه سال بر (, » پاپ اینوسنت به پروجیا؟ رفت تا اختلاف ريشه‌دار 
پیزا و ژنوا را فیصله داده کاری کند که ایندو دوشادوش هم برای مجاهدان اسباب 
سفر بسازند» دراینجا بود که از پی‌بیما ر یکوتاه‌مدتی در شانزدهم ژوئیه د رگذشت. 
درمیان پاپ‌ها کمت ر کسی است. که عهدش اینهمه درخشان » یا دست کم مشحون 
از پیروزیهای ظاهری بوده باشد » بااینهمه عزیزترین آرزوی او که بازگرفتن شهر 
اورشليم بود» هرگز برآورده نشد . دو روز بعد از مرگ وی ساولی* کاردینال 
کهنسال به‌نام پاپ انوریوس سوم برجایش انتخاب شد" , 

پاپ جدید با شور و علاقه به تعقیب برنابُ سلف خویش همت گماشت. 
او چند روزی بعد از جلوس خود به‌ژان پادشاه عکا نامه نوشت و خبر داد که 
مجاهدان به‌زودی خواهند رسید". ژان داش ت کم کمک نگران ميشد » زیرا سال 
بعد مدت متار که جنگ با العادل به‌سرمیرسید . انوریوس نزد سلاطین اروپا نیز 
نامه فرستاد. تنی چند پاسخ دادند ودر آن دوردست‌ها درصفحات شمال سلطان 
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اینگی" دوم شاه نروژ صلیب گرفت» لیکن بهاران بعد درگذشت و آنگاه که لشکر 
مردم اسکاندیناوی به‌حرکت درآمد چیز درخوری نبود" . آندره دوم شاه مجارستان 
چندی پیش صلیب گرفته » اما به‌علت وجود نبردهای داخلی خاك مجارستان توسط 
پاپ اینوسنت سوم از قید سوگند خویش آزاد گشته بود. او نیز شوری نشان داد » 
اما انگیزه‌اش یکسره جهاد نبود . ملکه او از جانب مادر خواهرزادة هانری»امپراطور 
لاتین قسطنطنیه بود , که فرزندی نداشت وآندره طمع درمیراث وی بسته بود , اما 
چون هانری در ژوئن سال + ,, مرد و پدرش پطر کورتنائی" به جایش انتخاب 
شد » آتش شاه آندره فرو نشست , لیکن سرانجام موافقت کرد که تا تابستان آینده 
سپاه خویش را آماده گرداند*. در سرزسین راین سفلی تبلیغ جهاد در مردم گرفت و 
پاپ امیدوار بود ناوگانی بزرگ از مردم فریزلند (هلند) به‌راه اندازد* , اما در 
اینجا نیز تأخیر افتاد, اخبار رسیده از فلسطین دل را قوی نمیداشت . جیمز اهل 
ویتری" که اخیراً بامقام اسقفی عکا سوی فلسطین فرستاده شده بود و دستور داشت 
لاتین های بومی آنسامان را قیامی دهد؛ از آنچه که میدید گزارش تلخی داد . 
مسیحیان بومی لاتین‌ها را دشمن می‌داشتند و سلطهْ مسلمانان را ترجیح میدادند 
و حال آنکه لاتین‌ها نیز خود عمر را در تن‌آسائی وتجمل و هرزه‌درائی سرمیکردند 
و سراپا رنگ شرقی گرفته بودند . طبقه روحانی یکسره آزمند و فاسد و دغل کار بود . 
تنها فرقه های‌نظامی بودن د که به‌ستایشی می‌ارزیدند» گواینکه درسهاجران ایطالیائی 
که عاقلانه راه صرفه‌جونی می‌پیمود ند , از تلاش و همت عنوز اثری دیده ميشد » 
ابا هم‌چشمی‌های متقابل ثمهرهای بز رک ایطالیا؛ یعنی ونیز و ژنوا و پیزاء مانع از 
آن بود که دوشادوش یکد گر قدمی هماهکگ بردارند . راستی همچنانکه اسقف 
حیمز دریافنته بود » فرنگان مشرق خواهان جهاد نبودند . دهسال آشتی و صفا 
۱-ع ...»دناد پاپ انوریوس سوم » » شمارة ۰۹ اول » ص ۱ ۰۷ م ‏ هت0اتتام) 
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۱۷۸ جنگهای صلیبی 
نعمات بادی ایشان را برافزوده بود.. از مرک صلاح‌الدین به بعد مسلمانان میل 
تجاوز نکرده بودند ۰ جون رونق بازار تجارت آنها را نیز سهم شایان میرسانید.. 
کالاهای داخل آسیا باراندازهای صور و عکا را بینباشته بود. کاخی که ژان 
یبنانی در بیروت ساخته بود » خود گواهی بود بر کامروائی بادی مجدد فرنگان . 
درمصر مهاجران ایطالیائی گرم جا گرفته بودند. بنیُ خرید اروپای باختر ی که روز 
به روز بیشتر قوت میگرفت برای تجارت مدیترانه مبشر آینده‌ای تابناك بود . اما 
اینهمه بختیاری براساسی نااستوار قرارداشت و در گرو پایداری دوران آشتی بود! . 
پاپ انوریوس اندیشه‌ای دیگر داشت . وی امیدوار بود که درتابستان 
سال ب ۱ ۱۲ لشکری گران از سیسیل به‌حرکت درآید . ولی چون تابستان رسید » 
باآنکه گروهی چند از سواران فرانسوی تا بنادر ایطالیا پیش آمده بودند » سفینه‌ای 
در دسترس نبود . لشکر شاه مجارستان درماه اوت به اسپالاتو ۲ در دالمائیا رسید 
و درآنجا لئوپولد دوك اطریش با سپاهیان خویش بدان پیوست" . نا و گان‌هلندیان 
درساه ژوئیه به‌پرتغال رسید . قسمتی ازآن در لیسبون درنگ آورد و مابقی در ماه 
ااکتبر به گائتا؛ رسید . حال وقت گذشته بود و تا پایان زسستان ناوگان نمیتوانست 
عزم سف رکند* . در پایان ماه ژوئیه پاپ مجاهدانی را که در سیسیل و ایطالیا گرد 
آمده بودند فرمان داد که عزم قبرس کنند » ولی وسیلهة حر کت هنوز فراهم نبود , 
سرانجام اوایل ماه سپتامبر » دوك للوپولد در اسپالاتو سفینه‌ای یاف ت که او و 
همراهانش را به عکا برد . سفر وی فقط شانزده روز به درازا کشید . شاه آندره تقریباً 





دو هفته بعد در پی او روان شد . ولی مردم اسپالاتو نتوانستند بیش از دو سفینه 
در اختیارش گذارند و ناچار پارژ اعظم لشکر او جا نهاده شد" . مقارن همین ایام 
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پنجمین جهاد ۱۷۹ 

هوگ شاه قبرس با هرآنچه سربا زکه فراهم آورده بود» درعکا از آب برآمد" . 

آنسال محصول شام ناچیز بود و تأمین خوردنیهای لشکری بی‌بند و بار 
دشوار» چون شاهان همه از راه رسیدند» ژان برپنی پيشنهاد کرد که بیدرنگ عزم 
نبردکنند . روز آدینه سوم ماه نوامبر » مجاهدان از عکا بدر آمدند و در دشت اسلب 
رائلون آغاز پیشروی کردند . ا گرچه شمارةٌ ایشان بسیار نبود » باز بیشتر از هرسپاهی 
بود که از عهد سومین مجاهدان در خالك فلسطین دیده شده بود . العادل » به مجرد 
آگهی از اجتماع عیسویان ء با گروهی سرباز به فلسطین آمده بود » اما انتظار نداشت 
دشمن بدین زودی دست به تجاوز برآورد . شمارهٌ مسیحیان بیشتر بود » بنابراین 
چون مجاهدان آهنگ بیسان کردند » او از برابر ایشان عقب نشینی کرد و پسر 
خود المعظم را مأمور دفاع از اورشليم نمود وخود در عجلون آىادة آن شد که 
درصورت لزوم راه حمله بردمشق را فروبندد . اينهمه وحشت جا نداشت . لشکر 
مسیحی‌نظام درستی نداشت . سلطان ژان خویشتن را فرمانده می‌پنداشت و حال‌آنکه 
اطریشیان ومجارها فقط گوش برامرشاه آندره داشتند . قبرسیان نیزتنها هوک شاه خود 
را میشناختند و فرقه‌های نظامی جز از رهبران خویش از کسی حرف نمی‌شنيدند. 
بیسان اشغال شد و به‌غارت رفت » آنگاه عیسویان در پهنة اردن و ساحل شرقی 
دریای جلیله بی‌هدف جولان زدن گرفتند و از تل کنیسه گذشتند واز طریق جلیله 
به عکا مراجعت نمودند. فکر آنها همه دراطراف دستیابی بریادبودها دور میزد . 
شاه آندره » از اين شاد ی که بریکی از تنگهای آبخوری جشن عروسی در کفر کنه 
دست يافته بود » در پوست نمی گنجید" . 

سلطان ژان بدین اندلك قانع نبود و برآن شد تا بی‌بدد دیگران دست تنها 
قلعه‌ای را که مسلمانان برفرا زکوه طور ساخته بودند » منهدم گرداند. نه‌هوگ بدو 
پیوست و نه آندره. ژان حتی درانتظا رسواران فرقه‌های نظامی هم ننشست . نخستین 
ی واه ود 
«وقایع مجارستان 0۳0۰ تهوصن11 نت20 »یوهانس تورتس 10702 («نویسندگان وقایم‌هنگری ج اول» ص 
۱4۹ 





۱۸۰ جنگهای صلیبی 


.حمل وی درسوم باه دسامبر واپس رانده شده گواینکه پاد گان واقعاً آماده بود 
تسلیم شود . دو روز بعد که سربازان فرقه‌های نظامی رسیدند» حمله ازسرگرفته شد» 
اما باز نتیجه نداد و بار دیگر لشکر به‌عکا عقب‌نشینی کرد . 

مقارن سال نوگروهی از مجارها» بی‌اعتنا به‌اندرز بومیان و بی‌صوابدید 
شاه‌خود به‌خیال تجاوز به‌بقاع افتادند» ولی‌هنگام عبور از لبنان » طوفان برف تقریباً 
همه‌شان‌را کشت" . دراین‌سیان سلطان‌آندره بهاتفاق‌سلطان هوک راه طرابلس پیش 
گرفت» زیرا که درآنجا بوهموند چهارم حکمران بیشین انطا کیه که نخستین همسر 
خویش پلیسانس " جبیلی را اخیراً از دست داده بود » د رکار بر گزاری جشن عروسی 
خود با ملیسند ناخواهری هو گ بود . در اینجا در دهم ژانویه» هو گ ناگهان 
درگذشت و تخت شاهی قبرس را برای پسری هشت اهه به‌نام هانری» تحت 
نیابت مادر وی آلیس اورشلیمی» خالی گذاشت؟ . سلطان آندره به عکا بازآمد و 
اعلام داشت که به‌زودی رخت عزیمت خواهد بست. او سوگند خویش را به‌جای 
آورده و اخیرأً کل استفن قدیس را به مجموعه یادبودهای مقدس خویش افزوده 
بود. حال وقت مراجعت بود. بصریق اورشلیم هرقدر التماس و تهدید کرد» دراو - 
نگرفت و او سربازان خویش را سوی شمال کشید و ازطریق طرابلس و انطاکیه 
به‌ارمنستان رسید و از آنجا درابان سلطان سلجوقی ؛ به‌قسطنطنیه رفت . جهاد او 





ثمری به‌بار نیاورد" . 

لشوپولد دولك اطریش در فلسطین بازماند. کیسة او تهی گشته بود و ناچار 
پنجاه هزار بزانت از گی‌امبریا کو" صاحب جبیل وام گرفت . باوجود این در راه 
صلیب هنوز هم آمادة جانفشانی بود . سلطان ژان از او برای باره‌بندی مجدد 


حتیی ح اد دس 
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رهریشت) «محله تاریخ کلیسا»» ج پانزدهم » ص . پبروه ؛ یوهانس تورنس» همانجا ؛ آندر هکل مارگارت قد یس 
و دست راست‌های توماس قدیس و بارتولوب‌وی حواری و پاره‌ای از چوبدستی هارون را نیز پیدا کرده بود. 
- معفا‌طاس ری 








قیصریه مدد گرفت و حال‌آنکه پاسداران معبد و سواران تیوتون در عثلیث؛ درست 
درجنوب کرمل دست اندر کار بنای قنعه ای بزرگ شد ند به نام قلعهُ زوار. دراین 
بین العادل دژ خویش را برفرا زکوه طور ویران کرد» زیرا هم آماج حملة دشمنان 
بود و هم به رحمت نگاهداری نمی‌ارزید! ۱ 

بیست و ششم آوریل سال م ,۱۲ » نخستین نیمه ناوگان هلندیان به عکا 
رسید و دو هفته بعد آن نیم دیگر که زمستان در لیسبون سرآورده بود » از افق 
برآبد . خبر افتاده بود که مجاهدان فرانسوی که درایطالیا اجتماع کرده بود ند» 
به زودی از پی خواهند رسد , سلطان زان بید رنگ د رانجمن نسشست تا در باب نحوه 
بهترین استنادهٌ ممکن از نیروی تازه‌واردان رای زند . اندرز سلطان ریچارد که حمله 
ب‌مصر را سفارش کرده بود» هنوز از خاطرها نرفته بود . شورای لاتران نیز برای . 
صلییبان خالك مصر را هدف عمده قلمداد کرده بود . هرآینه پای مسلمانان از وادی 
نیل بریده میشد » گذشته ازآنکه زرخیزترین ایالت خویش را ازکف میدادند» در 
آبهای مشرق نیز از نگا هداشت نیروی دریائی عاجز می‌آمدند و نمی‌توانستند دربرابر 
حمله‌ای گا زانبر مانند از دو پایگاه عکا و سوئز روزگاری دراز در اورشليم مقاومت 
ورزند. اینک که ناوگان هلندیان در دسترس بود» صلیبیان برای حمله به‌دلتا 
بهترین وسیله را داشتند . بی‌تأمل تصمیم گرفته شد که بندر دمیاط راکه چونان کلید 
نیل بود» هدف عمده برگزینند" . ۱ 

سلطان العادل اینک مردی سالخورده بود و امید داشت واپسین سالیان 
حیات ر در آرامش‌سرآورد . او درشمال دردسرهانی داشت ۴ براد رزاده‌اش الظا هر 
حکمران حلب درسال ۱۳۷۱۹ در گذشت و از پس خود کود کی نهاد العزیز نام که 
تحت نیابت خواحه سرائی به‌ تام طغرل» به‌جای پدر نشست . الافضل ارشد پسران 
صلاح‌الدین و برادر الظاهر» ازکنج انزوای خویش در سمیساط ناگهان سرب رکشید 





, - سرگنشت هرقل» » دوم » وده۳۲ ۲ «تاریخ دمیاط » الیور » ص و , ؟ اپوشامه » دوم » ص ب-ووو . 
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۱۸۲ جنگهای صلیبی 
و آهنگ تصاحب مرده ریک براد ر کرد و کیکاووس سلطان سلجوقی را به‌مدد طلبید . 
سلجوقیان اناطولی اینک در اوح قدرت بودند. امپراطوری بیزنطه دیگر وجود 
خارجی نداشت و امپراطور نیقیه نیز آنقدر سرگرم مبارزه با فرنگان بود که مجال 
نمیکرد برای او ایجاد زحمتی کند . دانشمندیان ازصحنه بیرون رفته بودند و رعایای 
ت رکمان ایشان جائی قرارگرفته بودند وآب رفته داشت به جوی این شبه جزیره 
باز می‌آمد. اوایل سال م ,م, الافضل و کیکاووس به‌خاك حلب تاخت آوردند 
و آهنگ پایتخت کردند. طغرل نایب‌الحکوبه که میدانست العادل سرگرم کار 
صلیبیان است دست به دایمن الاشرف حکمران عراق و پسرسوم العادل» زد . 
الاشرف لشکر سلجوقی را درنزدیکی بزاعه متلاشی کرد و الافضل باز به‌سمیساط 
در کنج انزوای خود خزید . امیر حلب ناچار الاشرف را سرور خود شمرد» اما 
سلجوقیان کما کان نیروئی هراس انگیز بودند تا اينکه سال بعد سلطان کیکاووس 
آنگاه که دست‌اند رکا رطرح نقشه ای جدیا. برای مداخله در کشا کشی برسرحکمرانی 
موصل بود» درگذشت . مرگ او اشرف را توانا ساخ تکه قلمرو خویش را یکپا رچه 
سازد و برای برادران خود درجنوب رقیبی نیرومند از کار درآید" . 

مینماید که العادل تاواپسین دم عمرچنین می‌پنداشت که فرنگان خردمند تر 
از آنندکه پیمان آشتی را نپایند . پسرش الملک‌الکامل والی مصر نیز همین گونه 
خیال میکرد . الکامل با ونیزیان که درسال م . ب, باآنها معاهده‌ای تجاری امضا 
کرده بود » روابط بسیار نیکو داشت. درسال ۱۰ شمارةٌ سودا گران اروپائی 
مقیم مصر از سه‌هزار تن کمتر نبود . آنسال ورود نا گهانی‌دوتن از بزرگان باختری 
به اسکندریه درمعیت همراهان سلاح بسته اولیای شهر را به‌وحشت انداحته وموجب 
" گشته بود که کليةُ مهاجران اروپائی را بازداش تکنند. لیکن باردیگر روابط 
دوستانه برقرارگشته بود. درسال ب ,۲ ,» هیأت سفیران تازة ونیز از جانب والی 
مصر دوستانه پذیرائی‌شده بودند» گردش بی‌اثرصلیبیان درسال ,ب ,۱۳ چشم مسلمین 
را نگرفته بود و درحال حاضر وجود خطر را نمیئوانستند باو رکنند. 


- + شمال شام کاهن » ص 6-۸ ٩۲‏ ۰ 








پنجمین جهاد ۱۸۳ 

دربیست و چهارم ماه مه ر, ۲, » لشکر صلیبی زیر فرمان شاه ژان در عکا 
به کشتیهای هلندیان نشست و به‌تصد تحصیل زاد و توش بیشتر به‌جانب عثلیث 
رفت . بعد از چند ساعت کشتیها لنگر ب رکشیدند . اما باد فروخفت و تنها سه‌چهار 
فروند توانست از لنگرگاه بیرون آید و رو به‌سوی مصرگذارد . اينان روز بیست و 
هفتم به دهانة دمیاطی یل رسیدند و به‌انتظار یاران خویش» همانجا لنگر انداختند؛ 
نخست از آنجا که سرهنگی سرشناس در جمعشان نبود» سربازان جرأت نمیکردند 
به خشکی فرود آیند. ولی چون ورود دیگران به دیرگاه کشید؛ روز بیست و نهم 
اوستورژیوس" » اسقف اعظم نیکوزیا سنربازان را راض ی کرد تا تن به رهبری سیمون 
دوم کنت ساربروک" داده» سعی نمایند درساحل غربی رودخانه از آب برآیند. 
تقریباً مقاومتی بروز داده نشد وآنگاه که بادبانهای پارٌ عمده ناوگان از افق نمایان 
شد » تقریباً عملیات به پایان رسیده بود . به زود ی کشتیها ازمانع گذشتند و سلطان 
ژان و دول اطریش و پیشوایان سه‌فرقة نظامی پا به خشکی نهادند" . 

دمیاط در دومیلی بالای رودخانه در ساحل شرقی قرارگرفته بود و از پشت 
به‌وسیلة درياچة منزله محافظت میشد. همچنانکه تجربة فرنگان درسال وو,, 
نشان داده بود» جز از هر دوسوی خشکی و دریا نميشد این شهر را به طور موثر 
مورد حمله قرارداد. مانند سال وب , , » اند کی پایین‌تر از شهر از ساحل شرقی 
تا برجی که برجزیره‌ای نزدیکكکنار غربی واقع بود» درعرض رودخانه زنجیری 
انداخته بودند و بدینوسیله یگانه آبراهة قابل کشتیرانی بسته شده بود. درپشت 
این زنجیر پلی از قایق وجود داشت . صلیبیان تصرف این برج را نخضستین هدف 
برگزیدند . 

چون به‌سلمانان خبر رسید که صلیبیان عنان سوی مصرگردانیده‌اند ؛ 
العادل درشام شتابان لشکری بیاراست و الکامن با قسمت عمده ارتش مصر از 
تاهره آهنگ شمال کرد و در العادلیه در چند میلی جنوب دمیاط لشکرگاه زد . ولی 


۱ - فنانو»0:و۳ ۲ - 5۵700۳ ۳ - دتاریخ اورشلیم» جیمز اهل وتری » ص ۱٩‏ ؟ 
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۱۸4 جنگه‌ای صلیبی 
باآنکه برح یاد شده را تقویب کرد » آنقد رکشتی و مرباز نداشت که قرارگاههای 
صلیبیان را مورد. تعرض قراردهد . نخضساین یورش عمده‌ای که درآخر ماه ژوئن بدین 
دژ آورده شد» به‌نتیجه نرسید . آنگاه الیور پادربورنی» یعنی همان کس یکه بعدا 
داستان این جنگ را به‌رشته تحری رکشيد » نقشه‌ای پيشنهاد کرد که خود او و 
یکی از هم شهریانش هزینة آنرا به گردن گرفتند. نقشة او بنای برجی بود پوشیده 
به چرم و مجهز به‌نردبان که برد و کشتی متصل به‌یکدیگر سوار میشد و بوسیلة آن 
ممکن بود قلعه را هم از راه خشکی و هم از طریق دریا دورد حمله قرارداد . 

در روز آدینه هندهم ماه اوت » سپاهیان عیسوی رسماً مراسم نذر و نیاز 
به جای آوردند و یک هفته بعد » پسین روز بیست و چهارم یورش آغا زگردید. 
بعد از بیست و چهار ساعت نبرد بی‌امان » صلیبیان توانستند برفراز باره جابگیرند و 
به درون قلعه هجوم آورند. پاد گان آنقدر جنگید تا بیش از یکصدتن از آن باقی 
نماند؛ آنگاه دست از مقاومت کشید. غنائم به چنگ آمده بیحساب بود و فاتحان 
برای حمل آنها به‌ساحل غربی » جسری قایقین زدند . آنگاه زنجیر وا کین و حسر 
را خراب کردند و سفینه‌ها توانستند به دیوارهای دمیاط نزدیک آیند" . 
۱ چند روز بعد خبر مقوط دژ به العادل رسید . او بیمار بود و تازه شنیده بود 
که پسرش المعظم قیصریه را تسخیر و ویران کرده است. اما تحمل ضربت این 
فاجعه از طاقتش بیرون بود و در سی و یکم ماه اوت » بعد از هفتاد و پنچ سال 
حیات » رخت به سرای دیگ رکشید . صفادین (سیف‌الدین) » آنسان که صلیبیان او 
را می‌نامیدند » شخصیت بارز برادر خویش » یعنی صلاح‌الدین را نداشت , معاملهٌ 
او با برادرزاد گانش » یعنی پسران صلاح الدین از غدر و مکر خاص او گوشه‌ای نشان 
داده بود . با اينهمه او امپراطوری ایوبیان را پابرجا نگاهداشته بود و حکمرانی بود 
مدارا گر و دوستدار آشتی؛ نسبت به مسیحیان همواره مردی بود مهربان و شرافتمند 
- انامه دوم س دو :۲ دای بیان ندرب هتفه۸ هلف تج بنضه) 
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اج ميس 


۱۸۹ جنگهای صلیبی 


که از ستایش و بزرگداشت ایشان برخوردار بود . درشام پس رکوچکتر وی المعظم 
نبود . اگر عیسویان از پای ندشسته بودند و بی‌درنگ به شهر ناخته بودند » به گمان 
قوی دمیاط مال آنها شده بود . اما بعد از تسخیر قلعه پای سست کردند و تصمیم 
گرفتند در انتظار نیروی امدادی پشسینند . بسیاری از هلندیان لشکر را گذاشتند و راه 
وطن پیش گرفتند تا گناه این عهد شکنی را بامرگ خویش در طوفان سهمگینی که 
فردای ورود ایشان به هلند این سرزمین را درنوشت » کیفر دهند . حال معلوم گشته 
بود آن سپاهی که سالها میرفت مورد نظر پاپ بود. سرانجام از ایطالیا بیرون آمده 
است , همواره تأخیر روی داده بود » لیکن سرانجام پاپ انوریوس نوفیق یافته بود 
به بهای هفت هزار مارك نقره » برای حمل سربازانی که بیش ازیکسال بود دربریندیزی 
منتظر نشسته بودند» ناو گانی مجهز آماده گرداند . وی پل"ژیوس کاردینال سن لوسیا 
ر در رأس این لشک رگماشت" , 

درهمین اوان دو تن از نجیب‌زاد گان فرانسه به نامهای هروه" کنت نور 
و هوگ لوزینیانی کنت لامارش برای حمل گروهی از مجاهدان فرانسوی و انگلیسی 
به مشرق با ژنوائیان به مذا کره درآمدند. با آنکه کنت نور نزد همه کس یکی از 
فرزندان ناخلف کلیسا شمرده ميشد » پاپ رخصتش داد تا با اخذ مالیاتی به میزان 
یک بستم از درآمد کلیساهای فرانسه هزین اين لشک رکشی را تأمین نماید. 
ویلیام دوم اسقف اعظم بوردو؛ و اسقفان پاریس ولان" و آنگر" و گرومی از زمامداران 
دون پایه و نیز ارل‌های چستر" و آروندل" و دربی* و ویدچستر در ژنوا به دوکنت 
و - ابوشامه » دوم» ص .ب, ؛ اين آثیر » دوم » ص ور ؛ » مع ؛ دوفیات الاعیان» این خلکان» سوم » ص ۳۰ ؛ 
این اثیر می‌گوی که العادل شصت و پنج سال داشت»ولی اين خلکان سن او را هفتاد و سه سال آورده است؛ مسرگنشت 
هرقل» » دوم » ص .۲۲۹-۳ از واپسین روزهای زندگی او گزارشی خیالی داده است. + - الیور » همان‌اثر » 
ص‌ دم ۶ آلبریک تروافونتنی » ص ,مب ؟ « دفاتر پاپ انوریوس سوم » شماره‌های ۰ ۰ اول » ص 
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پیوستند . پاپ رابرت کاردینال کورسون را فرستاد تا رهبر روحانی ناوگان باشد » ابا 
او را اختیاری نداد" , 

کاردینال پلاژیوس و همراهان میانة ماه سپتامبر به لشکرگاه عیسویان 
درآمدند. پلاژیوس مردی بود از مردم اسپانیا ؛ با تلاش و تجارب اداری بسیار» 
اما از تدییر بوثی نبرده بود . او قبلا مأمور حل مساأله کلیسای یونان در امپراطوری 
اتین قسطنطنیه شده » ابا یگانه توفیقی که حاصل کرده بود » این بودکه در 
دشمنداری رم آتش یونانیان را تیزترکرده بود. آمدن وی به دمیاط بلافاصله 
مشکلاتی به بار آورد. ژان‌برینی به‌سپهسالاری قبول شده بود . سال پیش شاهان 
مجارستان و قبرس زیربار فرماندهی او نرفته بودند» اما درحال حاضر از آندو یکی 
مرده و آن دیگری به‌خانه با زگشته بود . پلاژیوس» به‌عنوان نمایندُ پاپ » خویشتن 
را یکانه فرد مسئول می‌پنداشت. رقابت اقوام گونا گونی که در این جهاد شرکت 
جسته بودند» نکته‌ای بود آشکار و اين فقط در حد نماینده پاپ بود که همگان 
را در مهار کشد. وی خبر آورده بود که فردریکک دوم امپراطور جوان عه دکرده 
است با لشکری همایونی از پی او قصد خاور کند و چنانچه او میرسید اختیارات 
نظامی لشکر را بر عهده میگرفت ؛ اما پلاژیوس هرگز سر آن نداش ت که از سلطان 
ژان که در هر حال تنها به پاس همسر متوفای خویش عنوان شاه داشت » فرمان 
برد" . 

درماه | کتبر ملک‌الکامل قوای امدادی کافی در اختیار داشت و به وسیلهٌ 
ناوگان ی کوچک که به پائین رودخانه فرستاد » توانست لشکرگاه صلیبیان را مورد 
حمله قرار دهد . پس راندن اين حمله مرهون تاش شاه ژان بود . چند روز بعد 
مسلمانان اند کی بالاتر ازشهر پلی بر رود نیل ساختند. پلاژیوس به ابتکارشخصی 


مس ایا تحت 
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درست از این محاهدان > « فرانسه و پنجمین جنک صلیی 1۵۵۵6 0۵۵/۵؟ عم مها طمزونمهر۳ نوشتة 
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۱۸۸ جنگهای صلیبی 
بر آنها حمله‌ای بیفایده برد » لیکن الکامل با نقل لشکریان خویش به آنسوی آب » 
مناختمان پل را ناتمام رها کرد و به جای آن از راه رود دست به حمله‌ای دیگر 
زد . حمله‌ای بی امان بود » اما دیگر دیر شده بود . نخستین فوج سربازان فرانسوی 
رسیده بودند و رهبری دفاع را بر عهده گرفتند » با حمله‌ای دیگر مسلمانان تا 
حاشيهة لشکر گاه نفوذ کردند » اما از نو به‌درون رودغانه باز پس رانده شدند و 
گرو هکثیری درکام امواج حان سپردند" . 

بعد از ورود تمام لشکریان انگلسس و فرانسه در اواخر ماه کتبر» در کار 
جنگ آرامشی افتاد. مرگ‌العادل رسیدن مددی را که الکامل از شام امید داشت . 
به تأخیر افکنده بود . او اینک چشم به راه سپاهی داشت که برادرش المعظم وعده 
کرده بود » مسیحیان نیز خود مشکلاتی داشتند . آنها بالاتر از پل مسلمانان میان 
دریا و رود کانالی حفر کردند » ابا نتوانستند آنرا پر کنند . شبانگاه بیست و نهم 
نوامبر طوفانی شدید از افق شمال برخاست و آب دریا را به زسین پست ی که لشک رگاه 
ایشان بود » ریخت . خیمه‌ها را همه آب گرفت و ذخایر غذانی خیس شد. بسیاری 
از سفینه‌ها نابود شد و مابقی را جنبش موج به سوی اردوگاه مسلمانان کشید . 
اسبان غرق شدند. چون طوفان فرو خفت همه جا ماهی به چشم میخورد » و این 
نعمتی بود که به قول الیور پادوبورنی وقایع نگار» هر کس حاضر بود به طیب خاطر 
از آن درگذرد » به قصد پیشگیری از وقایم همانند » پلاژیوس دستور داد به سرعت 
سدی ساختند که برای بر کشیدن آن از کلیة بازمانده‌های طوفان » حتی نعش 
اسبان و بادبانهای پاره پاره استفاده شد . یگانه نتیجهُ دلخواه این طوفان آن بود که 
آپراهه | کنون از آب پرشده بود و سفینه‌ها میتوانستند به بالای رود رخنه کنند" . 

هنوزلشکرگاه به حال نخستین بازنگشته بود که بیماری همه گیری بروز 
, - الیور » همان اثر : ب-. ور ۶ « تاریخ بطریقان اسکندریه » » ص ۳۹6 ؛ وقایع محاصر تمیاط عاععت) » 
علعنمه(1 عنهه0۳۵161 » (در رهربشت» همان اثر » ص .م-۹ب)» ژان تولیبیانی» ص .,۳۳‏ - المور » همان 


اثر» : - ۱۳۱ پدوو , ؛ « وقای‌نامكٌ محاصرة دمیاط»مص ۲ زان تولییماثی» ص ‏ ۲, ؛ « کتاب جنگ عیسویان ... 
تتعمحت! سعندهه( معو‌نکنه00 صا نععناءزیت خلاصی< عمطفاً > (در رهریشت » همان اثر ) » ص -رع ر ) 


جیمز اهل ویتری» نامه پنجم» در مجلة تاریخ کلیسا»» ج پانزدهم» ص ۲-ه ؛ «تاریخ بطریفان» » ص وسهع ۲ 





پنجمین جهاد ۱ ۱۸۹ 
در قربانیان دوچار تبی شدید ميشدند و پوستشان سیاه میگردید . ییماری دس ت کم 
یک ششم از مجاهدان از جمله کاردینال رابر تکورسون را کشت. بازماند گان نیز 
ناتوان و اندوهگین افتاده بودند . از هی این زسمتانی در رسید که به طرزی بی‌سا بقه 
سخت بود ؛ و این از بخت بلند عیسویان بود که مسلمانان نیز از رنج سربا وییماری 





بی‌نصیب نماننه بودند! 

اوایل فورية سال ٩‏ ,۲, » پلاژیوس دریاف ت که تنها به زور تلاش و 
فعالیت است که میتوان د رکالبد سربازان جانی تازه دمید . روز شنبة دوم ماه فورید 
سهاهیان را برانکیخت تا عازم حمله شوند» اماطوفانکو رکننده باران» راهشان رابست . 
چهارشنبة بعد خبر رسید که سلطان و لشکریانش مشغول عقب‌نشینی هستند . صلیبیان 
به العادلیه شتافتند ولشکرگاه را مترولك یافتند. پس ازدفع حمله‌ای ازجانب پاد گان 
دمیاط » مجاهدان العادلیه را اشغال کردند و بدینقرارشهر درمحاصره کامل افتاد" . 

گریز ناگهانی الکامل » ناشی ازکشف توطثه‌ای بود که ملازمانش 
چیده بودند. یکی از امیران وی به نام عمادالدین احمدین مشطوب در این خیال 
نمیدانست چند تن از اصحاب وی در این توطثه دست داشته‌اند » نومیدانه بر آن 
شد که به یمن مقر حکمروائی پسر خویش المسعود فرا رکند که خبر شنید برادرش 
المعظم سرانجام به یاری او به حرکت درآیده است . لذا به اتفاق سربا زان خویش 
درجهت جنوب غریی به اشموم‌طناح رفت و دوسلطان برادر درهفتم ماه فوریه دیدار 
کردند. حضورالمعظم با لشکری گران توطث هکاران را به‌جای خود نشاند. این- 
مشطوب دستگیر کشت و در ک رککك به زندان افتاد . الفائز را به سنجار تبعی دکردند 
و در راه بو که به‌طرزی مرموز درگذشت » الکامل سریر شاهی خود را وارهانید ؛ 
اما دمیاط را از دست داد" . 
, - اایور » همان اثر ؛ ص ۱۹۲-۳ ؛ جیمز اهل ویتری » همانجا ؛ ژان تولیییانی » ص ۰ حوفایع محاصره 
دمیاطه » ص سم ؛ «تاریخ بطریقان» ۰ ص )٩‏ ۲. : - الیور ء همان اثر » ,. ب-عو , ؛ دوفایع محاصرة 


دمیاط » » ص عم 4 سرگنشت هرقل» » دوم » بم ؛ ژان تولیبیائی» همانجا . ۳ - این اثیر » دوم » 
بو ۱۱ ؛ این خلکان » سوم » ۳+۶ ؛ «تارپخ بطریقال» » ص بدوع ۲ . 





۱۹۰ جنگهای صلیبی 





حتی با مدد المعظم » الکامل نمیتوانست عیسویان را از جایگاه خویش 
بیرون اندازد , وجود رودخانه و آبگیر و آبروهای متعدد» سبب شده بود که مسلمانان 
نتوانند از برتری کمی خود استفاده کنند. حمله‌هائی که به دو لشکرگاه عیسویان 
یکی در ساحل غربی و دیگری در العادلیه صورت تن گرات:: همه بی‌نتيجه بود . 
از اینرو سلطان در فارسکر در فاصلهُ تقریباً شش میلی جنوب دمیاط لشکرگاه زد و 
آماده شد تا در صورت یورش صلیبیان به دمیاط » از پشت بر آنها زند. سرتاسر بهار 
این گربه موش با زی ادامه داشت . یکبار دريکشنبة نخل و بار دیگر در یکشنبه‌ویت 
که مسلمانان سعی کردند به قهر وارد العادلیه شوند » جنگهای خونینی درگرفت . 
در شهر دمیاط با آنکه خوردنی هنوز فراوان بود » شمارهٌ قلعه بانان به علت بیماری 
سخ تکاهش یافته بود » با اينهمه مسیحیان هنوز جرأت حمله نمیکردند" . 

در این میان المعظم تصمیم گرفت بارُ اورشليم را ویران کند » زیرا که 
دور نبود لازم شود برای قطع رشتهُ جنک این شهر را تسلیم دشمن نماید و در 
چنین صورتی بهتر بود با حالتی نیمه ویرانه و نانگاهداشتنی باز داده شود . دز 
نوزدهم ماه مارس ؛ انداختن دیوارها آغازگشت, اینکار مردم را هراسان کرد . 
مسلمین چنین سی‌پنداشتند که فرنگان در راهند و بسیاری از ایشان شهر را گذاشتند 
و آسیمه سر به آنسوی اردن گریختند و خانه‌های بی‌صاحب به تاراج سربازان رفت . 
پاره‌ای از متعصبان میخواستند آرایگاه مقدس را ویران کنند که سلطان مانم شد . 
بعد از اورشليم نوبت ویرانی به دژهای جلیله وتبنین و صفد و بانیاس رسید. در 
همین زمان دوسلطان در | کناف جهان اسلام » به ویژه در بارگاه خلیفة بغداد » 
صلای مدد خواهی در انداختند . خلیفه قول داد ايشان را با لشکری انبوه یاری 
دهد » ولی وعده وی ه رگ راست یامد" . 

زمستان یخ زده تابستانی آتشنالك در پی داشت. باز جرأت از دل‌مجاهدان 
اور 2 همان اگم می جوم ,۲ کاب جنگ عیسویانه مهن موجز ی ۶ دوقاش ناسر قاط :6 من ادن و 


م - ابوشامه » دوم » ع-۳ب , ؛ این اثیر » دوم » ص ,,٩‏ ) «تاریخ بطریقان» » ص جه ! سرگذشت هرقل» » دوم 
ص مج ؛ الیور , همان اثر ؛ ص ۳. ۲ . 





پنجمین جهاد ۱ ۱۱ 
رفت و باز پلاژیوس سعی کرد تا مگر ایشان را به کاری برانگیزد . بعد از آنکد 
حمله شدید دشمن در بیستم ماه ژوئیه با تلفات سنگین دوطرف واپس رانده شد 
مجاهدان تمام هم خویش را درکوبیدن دیوارها به کار بستند . ولی در همانحال 
که در بند این کار بیفایده بودند - بینایده زیرا آتش یونانی مدافءان قلعه کوبهای 
صلیبیان را شعله‌ور بیکرد» چنان که نه شراب را برآن اثری بود و نه‌اینکه به زور 
اسید خاموش میگردید - حملة دیگر مسلمانان کم مانده بود لشکرگاه را یکسره 
زیر و رو کند که سیاهی شب فریاد رس مسیحیان شد . یورشی دیگر که در ششم‌ماه 
اوت علیه دیوارها صورت گرفت » مثل مابتی نتيجه نداد" . 

اینهمه ادبار سربازان سادةٌ صلیبی را به جنب و جوش افکنده‌آنها رهبران 
خویش را به سستی و بی‌لیاقتی متهم کردند و بسیاری از سران نام آور لشکر از جمله ‏ 
کنت‌های لامارش وبارسورسن " و ویلیام شارتری و پیشوای سواران معبد کشته شده 
بودند . گروهی نیز به اروپا بازکشته بودند. لثوپولد دوك اطریش درماه مه لشکر 
را ت رککك نمود . لئوپولد پرتلاش ترین امیران بود » اما دو سال تمام میگذش ت که 
در خاور زمین در راه صلیب خدمت کرده بود و | کنون کسی نمیتوانست به علت 
با زگشت به میهن او را سزاوار ملامت داند. دلاوریهایش لک ننگی را که 
کشمکشهای وی با ریچارد شیردل به دامانش نشانده بود» فروشست . وی با پاره‌ای 
از صلیب مقدس راه خانة خود پیش گرفت» اما کاروانی که او را سوی اروپا میبرد » 
کسانی همراه داشت که عزیمتشان در حکم شکستن عهد بود" . مقارن پایان ماه 
اوت» آنگاه که شاه ژان و پلاژیوس در زمینه‌های استراتژیکی با یکدیگر در مجادله 
بودند» ویکی‌طرفدار فشردن حلقهٌ محاصره و دیگری‌هوا خواه‌حمله بر اردوگاه مسلمانان 
بود» سربازان خود دست‌اندر کارشدند و روز بیست و نهم با وضعی‌آشفته و درهم به 
مسلمانال حمله بردند. مسلمین نخست وانمود به گریز کردند و سپس متقابلا 


تح حتس هک ترت ی ات مات 
, - المور » همان اثُر » ص ۰ ۲۰ حوقایع محاصرهٌ دمیاط » » ص بم » بد. و ) ژان تولیبمائی » ص مب ۲ . 
۲ . 9106 - کنته - توح[ م - المور » همان اثر » ص دم » م - ب. ۲ ؟ « وقایع محاصر؛ دمیاط » » ص .۹ ؟ 
«کتاب جنگ...» ص ۰( ؛ برای یادبودهانی که نصیب لوپولد شد -+ «غنیمت» ریائت » دوم » ص ۳ ب ؛ 
کنت بارسورسن نامش میلوی سوم لوپوئیزی 11 م6( بود. 





سس سس سس 
۱۹ جنگهای صلیبی 


حمله‌ور شدند. پلاژیوس کوشیده بود بلکه زمام حمله را به دست گیرد » ولی 
هنگهای ایطالیائی بی‌اعتنا به تهییج‌های او پشت به میدا نکردند و لختی بعد 
هراس همه را فرو گرفت ؛ و این تنها به پاس تدییر سلطان ژان و بزرگان‌انگلیسی 
و فرانسوی و نیز بهادران فرقه‌های نظامی بود که بازماندگان نجات یافتند و 
لشکرگاه در امان ماندا ‏ 

میهمان سرشناس لشکرگاه » یعنی برادر فرانسیس اهل اسیزی" با یأسی 
اندوهناك شاهد این نبرد بود . وی همانطور که مردم نابخرد » ولی خوش قلب 
ماقبل و ما بعد او عقیده داشتند» برای آن به خاورزمین آمده بود که خیال میکرد 
رسالتعی صلح جویانه خواهد توانست اینهمه خونریزی را پایان دهد و اکنون از 
پلاژیوس رخصت خواست تابه‌دیدار سلطان رود . پس از اندکی تردید » پلاژیوش 
تن درداد و او را تحت لوای آشتی به فارسکر فرستاد . نگهبانان مسلمان در ابتدا 
ظنین شدند » اما پیش خود گفتند که شخصی اینچنین ساده و نجیب » بای د که 
مجنون باشد و در حق وی احترامی به‌جای آوردند شایستة مردان خدا. فرانسیسس 
را نزد الکامل هدایت کردند که فريفتة او شد و سخنانش را با حوصله گوش داد ؛ 
اگر چه مهربانتر و متمدن‌تر از آن بود که اجازه‌اش دهد تا با عبور از آتش» 
صداقث ایمان خویش را ابت کند » یا آنکه خطر خصومتی را که از جر و بحث 
عموم برسر مسائل مذهبی بر میخاست خریدار شود. هدایای بسیار پیش کش 
فرانسیس شد که هیچکدام را قبول نکرد. او را با موکیی بسیار محترم مراجعت 
دادند" . ۱ 

در حقیقت » به پادرمیانی فرانسیس احتیاجی نبود » چه الکامل خود میل 
)- مد » هن ار »و زج 1۲ < ای معلدزة تسایر یط معدناویت مه :۳:0 دسمممموپرج 
مصاعلت0] » (در رهریشت» همان اثر ).مس ۲ - و ! دوقایع محاصرةٌ دمیاط » » ص ۰۱-۵ ۱؛ ژان تولییمائی » 
ص ۳۲-۰ ) < سرگذشت حرقل » » دوم » ص ۱ - ۰۳6۰ - تطعع .. م ‏ داعمال قدیسین. 
360 همه » چهارم اکتبر» ص , ب به بعد ؛ > « سن فرانسوا و سفر او به مشرق 64 6فهجت۳0[ بعنمک 
04 6۰ ۷۵۵۵۰ عتش نوت وان ارتروا 0۳0۷ ۵ درهداوراق‌بلاندیان حمعنكهطاه1۳ عاعش ج سس 


و یکم » دلتانی که در ارنول » صي ,۳ » دربارة روحائیانی که نام آنها برده نشده » آمده است ظاهراً مربوط به 
ملاقات فرانسیس با سلطان است. 


پنجمین جهاد ۱۹۳ 
سوی آشتی داشت. آن تابستان آب نیل بسیارکم بالا آمده بود و مصر در خطر 
قحطی بود و دولت ناچار بود برای وارد کردن خوردنی از ممالک همسای هکلية 
امکانات خویش را به کار اندازد . المعظم مایل بود با سپاهیان خویش به شام 
با زگردد . هیچ یک از دو سلطان ازکارهای برادر دیگر خویش الاشرف د رصفحات 
شمال خرسند نبودند . در بغداد خلیفه‌الناصر در سای قدرت جلال‌الدین خوارزمشاه 
میزیست که پدرش سلطان محمد دولت سلجوقیان ایران را برانداختند و امپراطوری 
عظیمی بنیاد کرده بود که از دجله تا رود سند گسترش داشت. ممکن بود جلال - 
الدین را علیه اشرف به کار برد » اما با توجه به سوداهای آشکار وی » نميشد بیش 
از اندازه بدو میدان داد . از اینرو المعظم حاضر بود که در هرگونه کرایش الکامل 
به‌سوی آشتی» او را یاری دهد . یکروز در ماه‌سپتامبره یکتن از بندیان فرنگیازطرف ‏ 

سلطان نزد صلیبیان آمد و با پیشنهاد متا رکه‌ا ی کوتاه مدت» گفت که مسلمانان 

۱ آماده‌اند از اورشلیم د رگذ رند . پیشنهاد متارکه قبول شد ء لیکن مسیحیان از 
مذا کره در اطراف شرایط دیگر صلح تن زدند . 

دوران متارکه را طرفین به تحکیم مواضع دفاعی خویش گذرانیدند. 
بسیاری از مجاهدان این مجال را برای با زگشت به میهن خویش فرصتی مغتنم 
شمردند . گروهی در اول ماه عزیمت کرده بودند و در چهاردهم سپتامیر دوازده 
سفینة پرمسافر دیگر بادبان گشودند. آمدن یکی از بزرگان فرانسه به نام سواری 
مولگونی" با دسته‌ای سربا زکه با ده کشتی ژنوائی سفر میکردند » جای رفتگان را 
پرکرد۳. روز بیست‌وششم الکامل متارکه را شکست و به فرنگان حمله‌ور شد » 
ولی تازه‌واردان به خوبی از عهده دفاع برآمدند . 

انکامل هنوز امید آشتی داشت. او میدانس ت که دمیاط نگاهداشتنی 
نیست . بیماری شمارة قلعه‌بانان را چنان کاهش داده بود که دیگر حتی از سرباز 
, - الیور ؛ هبان اثر ء ص ۱( ! دوقایع محاصر حمیاطه ‏ ص .۱ ...7 - فتقلنسا که ونه‌سم؟. 
م - الیور » همانجا ؛ دوقایع محاصرا دمیاطه » ص و . , » ژان تولییمائی » ص ۱۳۳ ؛ جیمز اهل ویتری » همانجا, 


ء - الیور » همان اثر » ٩‏ ۲۱ ؛ طقره‌ای محلی» » س هس » حوقایم محاصز4 دمیاطه » ص . ۱ » «تاربخ جنگه»» 
ی ۱۱۰ ۰ 








۱۹4 جنگهای صلیبی 
گذاری دیوارها عاحز بودند. تلاشهای او هم برای‌رسانیدن قوای امدادی بدانان 
همه بیفایده گذشته بود » وانگهی خیانتکاران لشکرگاه سسیحی نی زکه با پول وی 
خریده شده بودند » در پیش بردن مقاصد خود توفیقی نمییافتند, اواخر ماه اکتبر 
الکامل دوشوالیهة اسیر را به‌نزد دشمن باز فرستاد تا شرایط مسلم او را اطلاع دهند , 
هرآینه مسیحیان از مصر پامی کشیدند» او حاغبر بود صلیب مقدس را با شهر اورشلیم 
وتمام فلسطین مر کزی وایالت جلیله بدانها باز دهد. مسلمانان جز قلاع ماوراء 
اردن چیزی بهرخود نمیگذ اشتند ودر برابر اين نیز حاضر به‌پرداخت خراج بودند" . 
پیشهادی تکان دهنده بود . بی‌ادامهُ جنک شهر مقدس با بیت‌لحم و 
ناصره و صلیب مقدس به عیسویان با زگردانیده میشد . شاه ژان قبول آنرا توصیه کرد 
و بزرگزاد گان فلسطین و انگلیسی و فرانسوی و آلمانی » جانب او راگرفتند. ولی نه 
پلاژیوس گوشش بدهکار بود و نه بطریق اورشلیم . به عقید آنها سازش با کفار 
کار درستی نبود. فرقه‌های نظامی نیز به دلایل نظامی با آنها دمساز آمدند. 
اورشلیم و قلاع جلیله همه ویران شده بود ودر هرصورت نگاهداری شهرمقدس 
بی‌حکمروائی بر ماوراء اردن » امکان پذیر نبود. ایطالیائیان نیز مخالف شرایط 
الکامل بودند. ایشان بی‌توجه بدین نکت ه که شهرهای دریانورد ایطالیا هیچگاه 
خواهان جدایی از مصر نبودند » | کنون که فرصت دست داده بود » تصمیم داشتند 
شهر دمیاط را به عنوان یک کانون تجارت خاص خویش گردانند. انضمام بلاد 
دور از دریا برای آنها ثمری نداشت . کارکشا .کش میان دوگروه مخالف آنچنان 
بالا گرف ت که جیمز اسقف عکا بدین خیال افتاد که مبادا سلطان پيشنهاد صلح را 
فقط بدین منظور عنوان کرده باشد تا میان عیسویان تخم نفاق افشاند. در نتیجةٌ 
سرسختی‌های پلاژیوس پیشنهاد سلطان رد شد" . ۱ 
, - الیور » همان اثر » ص ۲۲۳ ؛ صرگنشت هرقل» » دوم » ص (-,عم ؛ ارنول » ص ۰ ؛ مقریزی (ترجمة 
بلوشه) ء هم » ص ۰ ؛ «تاریخ بطریقان» » ص ۰۳ ۲؟ دوقایم محاصرهٌ دمیاط » » ص .۹-۱ .۱۰ ؟ این اثیر » 
دوم» ص ۲۲,. . ب- جیمز اهل ویتری» دامثه ششم (سجلهٌ‌تاریخ کلیسا»» ج‌شانزدهم» ص ه-:ب)؛ المور » همان 
اثر » صم۳۳( و دنام شاه بابل دنهه[3۵ تود۳ عاهافاجت»» ص و .م ؛ صرگنشت هرقل»» دوم» (عم ) نام 
بزرگان فرانسه به انوریوس در « مطالعاتی در تاریخ پنجمین جنگ صلیی عم عفطه‌ندهومل عن2 نف 
وهنصتنی حصعاگع؟ » » اثر رهريشت » ص ع ؛ مقریزی » همانجا , ۱ 





پنجمین جهاد ۱۹۰ 
چند روز بعد گشتیهائی که پلاژیوس فرستاده بود » خبر آوردند که حصار 
بیرونی شهر محافظ ندارد. روز بعد سه‌شنبة پنجم نوامبر سال ۲۱۹ » صلیبیان با 
تمام قوا یفن آنذئن و تقریبا بدون برخورد با مقاومتی از دو حصار بیرونی و درونی 
گذشتند , درون شهر تقریباً همه قلعه بانان بیمار و درمانده افتاده بودند. در تمام 
شهر تنها سه هزار تن بازمانده بودند که از فرط ناتوانی حتی قادر به دفن مردگان 
نبودند . خواربار و گنجینه‌های آکنده از نقدینه بسیار بود » اما ییماری به جای 
صلیبیان انجام وظیفه کرده بود . همینکه شهر سراپا اشغال گشت » سیصد تن از 
سرشناسان آن را به عنوان گروگان کنا رگذاشته » کود کان خردسال را به ترییت 
روحانیان سپردند تا آنان را غسل تعمید دهند و آمادهٌ خدمت کلیس کنند و دیگران 
همه به غلامی فروخته شدند . قرار بود خزانه را میان سپاهیان تقسیم کرده هر کس 
را فراخور شأنی که داشت چیزی دهند » ولی حتی لعن و تکفیر نمایند؛ٌ پاپ هم 
نتوانست سربازان را از سرقت و نهان کردن اشیاء قیمتی برحذر دارد! . 
وطیفة بعد تعیین حکومت آینده دمیاط بود. شاه ژان بیدرنگ ادعا کرد 
که این شهر بایستی پاره‌ای از قلمرو پادشاهی اورشلیم باشد و فرقه‌های نظامی و 
بزرگان لشکری یکجا به حمایتش برخاستند. پلاژیوس معتقد بود که شهر تسخیر 
شده بال جملهٌ عیسویان » یعنی کلیساست » ابا در برابر بخالفت عموم و تهدید 
سلطان ژان که به عکا باز خواهد گشت » ناچا رکوتاه آمد . ژان میتوانست تا الحاق 
فردریک به صلیبیان » بر اين شهر <کومت راند" . در این میان بخشی از سپاه مأمور 
حمله به تنس واقع در مصب رود در چند میلی مشرق شده بود . پاد گان وحشت زده 
شهر را بی‌دفاع گذاشته و رفته بود و صلیبیان با دامنهای سرشار از غنایم تازه که 
فقط موجب دیگری بود برای نفاق بیشتر مراجعت نمودند. ایطالیائیان به ویژه 
معتقد بودند که فریب خورده‌اند و چون پلاژیوس در کنارشان تایستاد » علناً سر به 


این خلکان » چهارم » ص ۳ ۱ ؛ این اثیر » دوم » ص ٩‏ , ؛ ابوشامه » ص مدوب ۲ - «فقره‌ای محلي» » 
ص ه ,, ؛ ژان تولیییائی » ص ۳۹, ؛ ارنول » ص 6۳٩‏ ۰ 
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طغیان برداشتند و فرقه های نظامی ناچار شدند آنها را از شهر بیرون اندازند . با فرا 
رسیدن زمستان نارضائی خردخرد تاروبود لشکر پیروزمند را از هم می گسیخت! . 
پلاژیوس در آینة نخستس کامروائی خویش انهدام نهائی اسلام را پیش - 
بینی میکرد » صلیبیان سرتاسر مصر را زیر نگین میکشيدند و تردید نبود که از جانب 
آن فرمانروای دلاور مسبیحی » یعنی شاه گرجستان ؛ مدد فرا میرسید. سپس نوبت 
پرستر ژان" بود که بنا بر شایعات متداول » فرصت نگاه میداشت تا به سود عالم 
مسیحی ضربتی نوین فرود آورد . پلاژیوس پنداشته بودکه پرستر ژان همانا نجاشی 
پادشاه حبشه است » گواینکه نجاشی نامه‌ای را که چهل سال پیش پاپ وقت بدو 
نگاشته بود » بی‌جواب گذاشته" بود. اما اکنون برای ایفای این نقش ‏ امزد 
نوینی به چشم میخورد و او سلطانی بود از دنیای خاور به نام چنگیزخان . لیکن 
از شور بختی » این دوستان خیالی پشت به هم ندادند. درسال . ۲, ارتش رز 
سلطان گرجستان » در مرز آذربایجان بردست مغولان نابود شد و قدرت نظامی‌عظیمی 
که به همت ملکه تمار بنیاد شده بود » از شالوده فرو ریخت و پیروزمندان علاقه‌ای 
به در افتادن با ایوییان از خود بروز ندادند* و این از برترین زمامدار غرب اروپا» 
یعنی فردریک شاه آلمان و سیسیل بود که انتظار اثر بخش‌ترین مددها میرفت. 
فرد ریک درسال ه , « , صلیب گرفته بود» اما پاپ اینوسنت اورا اجازه داد 
تا جهاد خویش را تا به سامان رسانیدن اوضاع آلمان به‌تأخیر افکند» ولی فردریک باز 
هم تعلل روا داشت. وی به پاپ قول داده بود که تخت سیسیل راکه درکودکی 
به دست آورده بود» به پسر خویش هانری وا گذارد » ولی زود پی‌برد که با اظهار 


ما ی ی 
, - الیور » همان اثر » ص .-.ع* ؛ ژان تولیییائی » ص ۳۹, ؛ «کتاب جنگکه » ص دور . 

۲ - متام ۳۳۵9۶۲ ۳- الیور » همان اثر » ص ۳۱-۰ ؛ بملاوه پلاژیوس تحت تثیر یک پیشگوئی امیدبخش 
از طرف مسلمانان بود. برای پرسترژان - >کتاب حاضر » ج دوم. ع- ->کتاب حاضر » صفحات معد ؛- پلاژیوس 
امیدواری خویش را بسددکرجیان در نامه‌ای به پاپ شرح داد (صطالعاتی» رهربشت ص 7ه). اینوسنت سوم قبلا از 
کرجیان درخواست همکاری کرده بود (الیور » همان اثر » ص ۳۲-7 ۲). جیمز اهل ویتری با ترجم کتایی موسوم به 
« منتخب تاریخ داود شاه هندوان که مردم او را پرستر ژان می‌گویند ... ها05ا139 م4 ها007۳ت]» ( به کوشش 
رهربشت در « .63 .5 2 »» شانزدهم» ص 47 بدبعد)» از زیان عرب ی که با دستیاری چند تن اخل فن به انجام رسانید ؛ 
علاق خود را به مداخلة مغولان نشان داد . مطالب او همه نادرست است . 
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مکرر تصمیم خویش هم میتواند تقسیم کشور خود را به تعویق اندازد وهم اینکه‌به 
وسیلة آن برای تاجگذاری خویش بردست پاپ» با دربار رم معامله کند . فردریک 
راستی میخواست به خاور زمین رود » گو اينکه در این معنی‌انگیزه‌اش آنقد رکه حس 
جاه‌طلبی بود» تعصب دینداری نبود . فردریکآرزوی‌های پدرخود هانری ششم را در 
مورد مشرق زمین یکجا به‌ارث‌برده بود» اما تا عنوان امپراطور نمیگرفت وقلمرو اروپائی 
خویش را فارغ ازگزند مدعیان درامان تخت شاهی‌خود نمیدید» حاضر به تعقیب این 
آرزوها نبود . بسا که نیت او از دید پاپ مخفی نبود » ولی انوریوس که رو زگاری 
آموزگار او بود » مردی ساده دل بود و وعده‌های او را صادقانه تلقی د. وی پیا بی 
نزد مجا هدان درمصر پیغام میفرستاد که چشم به راه ورود ارتش هوهنشتاوفنی باشند! . 

چنین بود که صلیبیان بر جای آرام گرفته بودند و در خلال این دوران 
بیکاری » میان پلاژیوس و شاه ژان و ایطالیائیان و فرقه‌های نظامی اختلاف بالا 
گرفت . بعد ازسقوط دمیاط حمله‌ای بیدرنگ برقاهره احیاناً نتیجه بخش بود . الکامل 
در وضعی یأس آور به سر میبرد » لشکریانش خود را باخته بودند و رعایا را 
قحطی زده بود ؛ المعظم اصرار داشت لشکریان خود را به شام کشاند » زیرا از 
دردسرهای شمال بیمنالك بود ؛ و نیز عقیده داشت که با حمله‌ای به شهر عکا 
بهتر میتوان عالم اسلام را خدمت کرد . الکامل که هر روز انتظار داشت عیسویان 
دست به پیشروی زنند , در طلخاه » چند میل بالاتر از شاخة دمیاطی نیل لشکرگاه 
زد و به انتظار حمله‌ای که هیچگاه صورت نگرفت » طرفین رود را سنگر بست ۲. 

لئو دوم شاه ارمنستان» در تابستان سال» ,ج , د رگذشت و فقط دو دختر از او 
ماند . دختر بزرگتر استفانی همسر ژان بود و ایزابلا خواه رکوچکت رکه دختر سی‌ببلا 
شاهدخت اورشليم و قبرس بود » بیش از چهار سال نداشت . لثو تخت ارمنستان را 
به خواهرزادة خویش » بعنی ریموند رین شاهزاده انطا کیه وعده کرده بود » ولی 
در بستر مرگ ایزابلا را نامزد جانشینی خود ساخت. ژان بیدرنگ از جانب پسر 


ب - برای شرحی اجمالی از بازی فردریک با دربار پاپ با ذ کر ماخذ -+ دنوان » همان ار ».ص مهب . 
۲ - «تاربخ بطریقان» » ص ۰6 (. ابوالفدا » ص ٩۱‏ ۰ 


۱۹۸ جنگهای صلیبی 
خردسال و همسر خویش مدعی شد و در فوريهٌ سال . ۲۲ , از پاپ اجازه گرفت که 
صلیبیان را گذاشته از ارمنستان دیداری نماید. میان پلاژیوس و او بدیینی و سوء 
تفاهم آنچنان ريشه گرفته بود که ماندن وی با لشکر ی که پاپ با صراح تکامل 
آنرا سراپا در اختیار پلاژیوس نهاده بود » اثری نداشت. ژان عازم عکا شد و در 
حالیکه برای عزیمت به کیلیکیه اسباب سفر می‌ساخت زوجة ارسی وی درگذشت و 
شایع شد که مرگ او به سبب بدرفتاری ژان بوده است. چند هفته بعد که پسر 
کوچک آندو نیز درگذشت » ژان دیگر در باب ارمنستان زمینة ادعائی نداشت » 
با وجود این به مصر باز نگشت" . در ماه مارس المعظم به خالك او تاخت و قلعة 
تیصریه را که تازه تجدید عمارت شده بود» مورد حمله قرارداد » آنگاه آهنگ محاصرةٌ 
قلعه عثلیث پایگاه مستحکم سواران معبد کرد . سواران معبد شتابان از دمیاط با زگشتند 
و سلطان ژان نیز سربازان خویش را آماده نگاهداشت . محاصره تا ماه نوامبر که 
المعظم به دمشق عقب نشینی کرد » طول کشید" . 

در این میان صلیبیان همچنان در دمیاط آرمیده بودند . برای تجدید عمارت 
شهر کوششهائی به عمل آمد. در روز عید طهارت در ماه فوریه مسجد جامع شهر 
به کلیسای جامع حضرت مریم مبدل گشت. در ماه مارس گروهی از مطرانهای 
ایطالیائی » تحت رهبری اسقف اعظم میلان » همراه با دو دسته از فرستادگان 
فردریکک دوم از راه رسیدند. نیروئی قابل توجه همراه ایشان بود و بیدرنگ با 
پلاژیوس هماهنگ شدند که باید دست به حمله پرآورد. لیکن شوالیه‌ها زیر بار 
نرفتند . شوالیه‌ها میگفتند که سلطان ژان یگانه کسی است که همة اقوام رهبریش را 
گردن خواهند نهاد ؛ و او با لشکریان نبود". درماه ژوئیه که ماتیو کنت آپولیا 
با هشت سفینه که توسط فردریک فرستاده شده بود » از راه رسید » پلاژیوس باز 
ببهوده سعی کرد تا مگر مجاهدان دست به کاری برآرند و چون خواست جدا گانه 
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اقدامی کند » حتی مزدوران ایطالیائی وی علیه او برخاستند. یگانه کار عمده‌ای 
که صورت گرفت حملٌ سواران فرقه‌های نظامی بود به شهر برلس در بیست میلی 
غرب دمیاط » شهر به تاراج رفت » اما در با زگشت سواران به کمینگاه .سلمانان 
در آمدند و گروه کثیری از میهمان نوازان از جمله مارشال ایشان به اسارت رفتندا . 

الکامل تا کنون خود را باز یانته بود . او با آنکه از نظر نیروی زمینی در 
تنگنا بود » بحريةٌ خویش را از نوییاراست و در تابستان سال . ۳۲ بخشی از 
آنرا از طریق شاخ رشیدی نیل بیرون فرستاد . این ناوگان رو به قبرس نهاد و در 
افق لیماسول به بحریه‌ای از آن صلیبیان که بی‌خیال لنگر انداخته بود » برخورد کرد 
و با یک حملهٌ ناگهانی همٌ سفینه‌ها را غرق یا تصرف کرد و هزاران تن را به 
اسارت گرفت . گفته ميشد که پلاژیوس را قبلا از آماده شدن ناوبانان مصر هشدار. 
داده بودند » ولی او وقعی ننهاده بود , و آنگاه که وقت کار گذشته بود » دسته‌ای 
از سفینه‌های ونیزی را مأمور کرد تا راه بر دشمن فرو بندند و لنگرگاههای رشید و 
اسکندریه را مورد حمله قراردهند» که طرفی نبست . بی‌پولی نمیگذاش تکه پلدژیوس 
سفینة کافی در اختیار داشته باشد . خزانة پاپ نیز برای او پولی نداشت" . 

در ماه سپتامبر گروه دیگری از مجاهدان عزم وطن کردند . ولی در پایان 
اين ماه از پاپ انوریوس خبری خوش رسید. در نوامبر سال . ۲ , فردریک به 
شهر رم آنده بود و پاپ او و همسرش کنستانس را به عنوان امپراطور و ملکه 
تاجگذاری کرده و در برابر فردریک صریحاً قول داده بود که در بهار آینده عزم 
خاور کند . انوریوس داشت اندلك اندلك از وعده‌های فردریک سلب اعتماد میکرد »؛ 
چندان که طی امه ای‌پلاژیوس را گفته بود که بی‌صوابدید رم هیچکدام | زپیشنهاد های 
متار که سلطان را نباید رد کند . اما ابپراطور حدید اینک درتصمیم خویش راسخ به 
نظر میرسید . اوعملا رعایای خود راتشویق نمود که صلیب برگیرند و لشکر ی کثیر 
تحت فرمان لوئی‌دولك باواریا روانه‌سا خت که دراوایل بها رد رایطالیا بد کشتی نشست . 


ب - الیور ؛ همان اثر » صس ٩۳‏ ۲. ۲ - ارئول» ص ٩-۳۰‏ ۲ع؛ الیور » همان اثر»ه ص ۰۳ ۲. ۳ - آلموز » 
همان اثر » ص به ب ؛ > د«تاریخ شوراهای مذهبی » . هفل - لکلرك » دوم » ص (-. 6۲ ۰۱ 


۰ج جج-_-۰-۰-حثحطثسححصسصسصصصسصسصپصسصپصرپسصسص ۳ 
۲۰ جنگهای صلیبی 


نوید آمدن دوك پلاژیوس را چنان شادمان ساخت که در ماه ژوئن 
بی‌اعتنا به دستور پاپ نخست شرایط صلحی را که سلطان پيشنهاد کرده بود رد 
کرد و آنگاه آنرا به رم گزارش داد . الکامل یکبار دیگر تسلیم اورشليم و تمام 
خاك فلسطین را منهای ماوراء اردن » با یک معاهدة صلح می‌ساله و پرداخت 
نقدی غرامت ویرانی اورشليم پیشنهاد کرده بود . اند کی بعد از رد پیشنهاد 
سلطان » لونی وارد شد! . 

فردریک دول را فرمان داده بود که تا رسیدن خود وی به کار عمده‌ای 
بر نخیزد . اما لونی برای درآویختن با کفار شکیبانی نداشت و پس از پنج هفته 
که از عزیمت فردریک از اروپا خبری نرسید » تسلیم امیال پلاژیوس شد . چون 
دولك دلیل آورد که اگر این لشکر تقویت شده قرار است به داخل مصر پیشروی 
نماید » باید که هم بید رنگ بدینکار برخیزد » زیرا وقت طغیان نیل نزدیک است؛ 
و نمایندة پاپ اعلام داشت که موجودی خزانه عملیات سریع را ایجاب میکند ؛ 
مجاهدان سرشناس قانع شدند و تن در دادند و فقط اصرار ورزیدند که باید سلطان 
ژان را بازخواند تا وظیف خویش را به جای آرد . تنها چند نفری رأی مخالف زدند. 
ملک و نایب‌السلطنة قبرس به وسیلهٌ نامه پلاژیوس را خبر داد که یک لشکر 
عظیم زیر فرمان‌المعظم و برادرش الاشرف در شام فراهم می‌آید » ولی پلدژیوس 
این خبر را برای اقدام سریع دستاویزی دیگر ساخت. او از پیشگوها شنیده بود که 
آفتاب حکمروائی سلطان بر لب بام آمده است" . ۱ 

روز چهارم ژوئیه سال ,۲7 ,» پلاژیوس فرمان سه روز روزه‌داری صادر 
کرد . روز ششم سلطان ژان از راه برآمد . اوآ کنده از بدیینی بود » لیکن نمیخواست 
ازو به نامردی و ترس یاد کنند. روز دوازدهم قوای صلیبی آهنگ فارسکر کرد » 
ودرآنجا پلاژیوس آنها را آرایش نبرد داد . جمع بیشماری بود» وقایع نگاران‌از حضور 
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پنجمین جهاد . ۳۱ 
.۳ب فروند کشتی با ظرفیت‌های مختلف . . . ه سوارو .۰ ء تیراندازو. ...ء 
رزم آور پیاده سخن رانده‌اند. جماعتی از زوار نیز در معیت جنگجویان بودند که به 
آنها دستور داده شده بود کنار رودخانه قرار گرفده » آب به سربازان برسانند » 
پادگان نیرومندی هم در دمیاط گذاشته شده بود . 
لشکر مسلمین به قصد مقابله تا شارمساح پیش آمد » لیکن با مشاهدة 
کثرت سپاهیان دشمن » به پشت بحرالصنی رکه از رودخانه تا دریاچة منزله امتداد 
داشت » عقب نشینی کرد و درطلخاء در موضعی .که بعدها منصوره نامیده شد » در 
طرفین رودخانه چشم انتظار دشمن نشست. ولی در بیستم ژوئیه صلیبیان شارمساح 
را اشغال کرده بودند . سلطان ژان درخواست که همانجا فرود آیند » چرا که 
نیل در کار طغیان بود و لشکر شام هردم نزدیکتر می‌آمد » ولی پلاژیوس هنوز . 
سوسختانه خواهان پیشروی بیشتر بود » و سربازان ناده دل که شایع کریز 
سلطان را از قاهره شنیده بودند » حمایتش کردند . درست در جنوب شارمسسام 
یک آبروی دیگر از شاخه‌ای‌دیگر به رودخانه می‌پیوست و صلیبیان همچنانکه 
پیشروی میکردند برای نگاهبانی این: آبرو سفینه‌ای نگماشتند » شاید از آنرو که 
آنرا قابل کشتیرانی نمی‌پنداشتند . تا روز شنبهُ بیست و چهارم ماه ژوئیه ؛ تمام 
لشکر مسیحی در امتداد بحرالصغیر روباروی دشمن موضم گرفته بود . 
اکنون آب نیل بالا آمده بود و کانال سرشار از آب و برای دفاع آسان 
بود . لیکن پیش ازآنکه عمق آبرو زیاد شود ء لشکریان برادران الکامل نزدیک 
درياچة منزله از آن گذشتند و میان صلیبیان و شهر دمياط موضم گرفتند . همینکه 
آپرو در نزدیک شارمساح به انداز کافی آب گرفت » کشتی‌های الکامل در آن 
به حرکت درآمدند و راه ناوگان صلیبی را از پشت بریدند . میانة ماه اوت » 
پلاژیوس بی‌برد که سهاهیانش در اقلیت افتاده‌اند و از همه سو تلگ در محاصوه 
آمده‌اند و حال آنکه ذخيرةٌ خوردنیهای لشکر کفاف بیش از بیست روز ایشان را 
نمیداد . پس از جرو بحث بسیار » باواریائی‌ها دیگران را قانم کردند که یگانه 
راه نجات در عقب‌نشینی بلافاصله است . در پنچ‌شنبه بیست و ششم ماه اوت » 








۱۰۲ جنگهای صلیبی 
شبانگاهان عقب نشینی آغاز گشت » اما به هنجار نبود . بسیاری از سربازان 
نمیتوانستند از خم های شراب خویش دل بر کنند و به جای رها کردن آنها همه را 
سر کشیدند و آنگاه که فرمان عقب‌نشینی صادر گشت سربازی برپای خود بند نبود . 
سواران تیوتون » از سرنادانی آنچه را که از بردنش عاجز بودند » هم برجا آتش 
زدند و بدینوسیله دشمن را خبر دادند که لشکر در کار ترلك موضع خویش است. 
آب نیل هردم بالاتر می‌آمد ,. سلطان یا یکی از نواب وی دستور داد تا موح- 
شکن های ساحل دست راست را گشودند و آب زمین پستی را که فرا راه صلیبیان 
بود » فرا گرفت. مجاهدان تقلاکنان از آبگیرها و گودالهای‌گل آلود در حالی 
میگذشتند که سواران .ترك و پیاده نظامان نوی سلطان در پی ایشان آویخته 
بودند . سلطان ژان و سوارانش سواران ترْك و جنگجویان فرقه‌های نظامی نوییان 
را عقب زدند » اما در اين کار جان هزاران تن از پیاده نظامان و زوار از دست رفت . 
آب طوفان زده کشتی حامل پلاژیوس را به سرعت از میان صف کشتیهای مصری 
عبور داد » ولی از آنجا که بیشتر خواربار و وسایل داروئی لشکر با او بود. نجات 
وی خود مصیبت بزرگ دیگری بود , سه چهار کشتی دیگر توفیق گریز یافتند ؛ 
اما تعداد کثیری از سفینه‌ها مال مصریان شد! . 

در روز شنبة بیست و هشتم » پلاژیوس هرگونه امید را از دل شست و 
برای آشتی کسانی نزد سلطان فرستاد . پلاژیوس برای معامله تهی دست نبود و 
هنوز سرمایه‌ای داشت . بارةٌ دمیاط تجدید عمارت شده بود و پاد گانی نیرومند» 
با اسلح کافی » از آن محافظت مینمود . وانگهی نا و گانی نیرومند تحت فرماندهی 
هانری کنت مالتا " و والتر پالثاری " صدراعظم سیسیل » به اشارٌ امپراطور 
فردریک به حرکت در آمده بود . با اينهمه الکامل میدانست که مرک و حیات 
پارةٌ اعظم لشکر صلیبی درگرو خواست اوست. الکامل سختگیر اما جوانمرد بود . 
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۱ پنجمین جهاد ۱ 7۰۳ 
پس از گفت و شنیدهائی که دردو روز شنبه و یکشنبه به عمل آمد » سرانجام 
روز دوشنبه پلژیوس شرایط سلطان را پذیرفت . صلیبیان دمیاط را ترلك مینمودند 
و متا رکه‌ای هفت ساله را که میبایست مورد تصویب امپراتور قرار گیرد » محترم 
میداشتند ؛ طرفین کليهُ اسیران خویش را معاوضه می کردند و سلطان صلیب مقدس 
را بازپس میداد وتا تسلیم شهر دمیاط » صلیبیان رهبران خویش را به گروگان نزد 
مسلمانان میفرستادند. الکامل به‌عنوان گروگان از سلطان ژان و دوك باواریا و 
پیشوایان فرقه‌های نظامی و هجده تن دیگر از کنت‌ها و اسقف‌ها نام برد و در 
عوض » یکتن از پسران و یکی از برادران و تنی چند از امیران جوان خویش 2۰ 
روانة لشکر گاه صلیبیان کرد ۱ . 

هنگامیکه پیشوایان سواران معبد و سواران تیوتون برای اعلام تسلیم . 
دمیاط بدان شهر اعزام شدند » پاد گان نخست زير بار نرفت و علیه اين دستور سر 





به طغیان برداشت و خانه های سلطان ژان و فرقه‌های نظامی را مورد حمله قرارداد , 
هانری کنت مالتا اخیراً با چهل کشتی از راه رسیده بود و پاد.گان برای مقابله 
با دشمن خویشتن را به اندازث کافی نیرومند میدید . ولی زمستان نزدیکك وخواربار 
کمیاب بود ؛ رهبران لشکر همه به گر وگان رفته بودند و مسلمین تهدید میکردند 
که به عکا خواهند زد . شورشیان ناچار زود به راه آمدند . بعد از آنکه الکامل 
سلطان ژان را در ضیافتی با شکوه پذیرائی کرد و خواربار رایگان در اختیار لشکر 
مسیحی نهاد . گر و گانهای دو طرف بازداده شدند و در چهارشنبه هشتم سپتامبر 
تمام لشکر صلیبی به کشتی نشست و سلطان به شهر دمیاط فرود آمد" . 

دفتر پنجمین جهاد بدینگونه بسته شد. این جهاد تا آستان موفقیت پیش 
رانده بود . هرآینه اگر در لشکر مسیحی رهبری خردمند و مورد احترام پیدا شده 
بود» دور نبود شهر قا هره اشغال و طومار حکمروائی ایوییان درمصردرهم پیچیده شود 
تأسیس دولتی دوستدار مسیحیان در این مرزو بوم » (چون فرنگان هرگز نمیتوانستند 
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به حکمروائی بر سرتاسر مصر امید ورزند) » باز پس گرفتن فلسطین را برای عیسویان 
آسان میداشت . ولی امپراطوری که میتوانست این نقش را به جای آرد » هر گز 
از گرد راه بر نياید » اگر چه وعده‌ها داده بود . پلاژیوس مردی بود خودستا 
و بی‌تدبیر و نامحبوب . بی‌لیاقتی وی در مقام سرداری » با آخرین حملهة نافرجام 
وی از پرده ببرون افتاد . از سوی دیگر سلطان ژان » علی‌رغم شجاعت و ییبااکی » 
نه آن مایه شخصیت و نه آن اندازه قدر و اعتبار داشت که بتواند لشکری م رکب 
از اقوام گونا گون را گوش برفرمان خویش دارد . تقریباً هرگام از.اين جهاد را 
رقابتهای شخصی » يا هم چشمی اقوام نقش برآب کرد. اگر شرایط صلح سلطان» 
را که دوبار پیشنهاد شد » قبول کرده بودند و شهر اورشليم را باز پس گرفته 
بودند بخردانه‌تر بود » اما نظر کار شناسان نظامی که میگفتند بی در دست داشتن 
قلاع ماوراء اردن حفظ اورشلیم دست کم تا آنگاه که مسلمانان شام و مصر تکید 
بر شانة هم دارند غیر ممکن است » صائب بود » درهر حال صلیبیان کامی که 
نیافتند هیچ » مقداری هم از شهرت و منابع و جانهای مردان خویش را درین 
رهگذر باخته بودند. شور بخت ترین قربانیان بی گناه ترین ایشان بودند. بیم 
آمدن عیسویان جدید از باختر» در جامعهٌ مسلمانان موجی از تعصب برانگیخت. 
در مصر » علی‌رغم مدارا گری شخص الکامل » برای عیسویان» از ملکی" و قبطی » 
محدودیت های جدید قائل شدند و از آنها مالیاتهای ظالمانه گرفتند و کلیساهاشان 
را بستند , بسیاری از کلیساها په تاراج سربازان غضبناك رفت . سودا گران ایطالمائی 
نیز دیگر نتوانستند در اسکندریه بدان جایگاه پیشین دست یابند » زیرا که هم‌میهنان 
ایشان ازحمایتگران‌این جهاد بودند. اين درست اس ت که ایشا نکارخویش را ازسر 
گرفتند» اما دیگ رکسی برآنها چون گذشته اعتماد نمیکرد . صلیبیان بای سرافکند کی 
سزاوار و تلخ » رو به زاد گا ههای خود بادبان گشادند. حتی صلیب بقدس را نیز 
نتوانستند باخود ببرند » زرا چون وقت تسلیم آن رسید » گم شده‌بود و پیدا نشد" . 


۰ - فانلاع۸۵ - برای تفسیرهائی که در همان روزگار از تاکامی پلاژیوس به‌همل آمد -+ ؛ دنوان» 
همان اثر » ص بدع و و همچنین زیر نوس های او . همچنین -> دانتقاد جنگ‌های صلییی» » تروپ ص -۳۱ . 





فصل سوم 
امپراطور فرددبکك 


«و الان مردی حکیم و صاحب فهم فرستادم » ۱ 
تواریخ ایام » باب دوم 


چون صلیبیان حرمان زده از دمیاط پای پس کشیدند » شاه ژان یکراست 
به عکا مراجعت کرد و حال آنکه کاردینال پلاژیوس راه شمال پیش گرفت تا 
دستور پاپ را در انطا کیه و قلمرو شاهی ارامنُ کیلیکیه به جای آرد . با درگنشت 
لثو » پاپ به حمایت از سلطان ژان برخاسته بود که مدعی بود جانشینی لو حق 
هر و یا پسر اوست. با مرگ ایندو» پاپ از ریموند رپن پشتیبانی کرد که در 
تابستان سال . ۲ , به تن خویش به دمیاط آمده بود تا با پلژیوس گفتگ وکند . 
چند ماهی پیش از اين بوهموند طرابلسی انطاکیه را باز پس گرفته بود » ولی ارگ 
هنوز در اختیار میهمان نوازان بود . از اینرو » ریموند رین به اتفاق مادر خویش 
آلیس به کیلیکیه تاخت و در طرسوس جاگرفت و چشم انتظار مساعدت میهمان 
نوازان نشم ت که دوستدار وی بودند و او ارگ انطاکیه را به امان ایشان سپرده 
بود . لیکن بزرگان ارمنی آن کردند که خواست شاه فقید بود» بدین معن ی که دختر 
کوچک وی » یعنی ایزابلا را به عنوان ملکة خویش پذیرفتند و نیابت سلطنت را بر 
عهده آدم بغراسی نهادند . آدم » پس از چنداهی حکمروائی » بردست اسماعیلیان 





۲۰۹ جنگهای صلیبی 

اکشته شد و جای شبهه نیست که این به تحریک میهمان نوازان بود. جانشین وی 
درمقام نیابت سلطنت » کنستانتین سرآمد خاندان هتوم بود . اين خاندان درگذشته 
به عنوان رهبرگروه دوستداران دولت بیزنطه در ارمنستان خودی نشان داده بود 
و اینک اعضای آن در جامة قهرمانان جنبش ملی » علیه گرایش زمامداران کشور 
به سوی لاتین ها » قدم به صحنه گذاردند , اوایل سال ,۲ کنتانتین به 
طرسوس لشکر کشید و اين قلعه را تسخیر و شاهزاده و مادر وی را دستگیر کرد . 
اند کی بعد » ریموند رپن در زندان د رگذشت . مرگ او ایزابلا را بر اورنگ شاهی 
ارمنستان و بوهموند کنت طرابلس را بر اریکُ حکومت انطا کیه » از بیم رقیب 
وارهانید! . 





پاپ پلاژیوس را هشدار داده بود که با تدییر قدم بردارد. پیش کشیدن 
مسألة حقوق دختران خردسال ریموند رین که به اتفاق مادر لوزینیانی خویش 
رخت به قبرس کشیده بودند » فایده نداشت . لیکن بوهموند» پسر نا خلف کلیسابود . 
او ارگ انطا کیه را به هر نحو بود عاقبت از چنگ میهمان نوازان بدرکشيد و 
گذشته از آن بر اين وعدٌ ریموند رپن که این فرقه را گفته بود در صورت 
تسخیر جبله میتوانند آنرا بهر خویش نگاهدارند » پشت پازد و حق تملک آنرا 
به سواران معبد بخشید . حال بیم آن میرف ت که دو فرقه بی‌پروا تیغ بر یکد گ رکشند . 
ولی پلاژیوس با هر حلیتی بود دو فرقه را قانع ساخت که هر کدام به یک نیم‌ازین 
شهر قناعت ورزند. اما بوهموند نه تنها حاضر نشد میهمان نوازان را بار دیگر به 
انطا کیه راه دهد » بلکه آنچه هم داشتند یکجا مصادره کرد و به تهدیدهای 
پلاژیوس » که میگفت تکفیرش خواهد کرد و بر سر حرف خود نیز ایستاد» وقعی 
ننهاد . سواران معبد در کنار ریموند باز ماندند و نایب‌السلطنة ارمنستان در دوستی 
زد . سلطان کیقباد سلجوقی | کنون سرآمد زمامداران آسیای صغیر بود. وی قسمت 
غریی کوهستان توروس را اشغال نموده و کنار علائیه را تختگاه زسستانی. هویش 
ساخته بود و بدینقرار سرتاسر مرز ارمنستان در معرض تهدید وی آمده بود . چنین 


- برای جزئیات و منابع سه شمال شام». کاهن اص سر ۲و 


امپراطور فزد ریک ۲۰۹ 
بود که ارمنیان از جلب حسن نیت دولت. انطا کیه گریزی نداشتند . از اینرو نایب 
السلطنه به بوهموند پيشنهاد کرد که فیلیپ چهارسین بسر خویش را برای عروسی 
با ملک ارمنستان روانه آندیا رکند. تنها شرط او آن بود که داماد میبایست به 
کلیسای انشعابی ارامنه درپیوندد . ریموند که از تکفیر نماينده پاپ دلش به درد 
آمده بودبا رضای دل پسر را گذاشت تا به سلک بدعت گذاران در آید . چه اتحاد 
ارمنستان و انطا کیه برای هدفی که اینک او در نظر داشت » مفید بود . کیقباد از 
آنها دیده برداشت و در مشرق بر همسایگان مسلمان خویش افکند. 

از آنجا که فیلیپ نمیتوانست به میراث انطا کیه امیدی داشته باشد » ارامنه 
چشم داشتند ارمی صادق و مومنی از کار درآید. ولی خحصلت لاتین‌ها درجان او 
سخت ريشه گرفته بود و به هیچ روی صلاح نمی‌پذیرفت و حتی‌الامکان در 
انطا کیه روزگار میگذاشت . خاندان هتوم (حاتمیان) ازین معنی برآشفته بودند تا 
آنکه در پایان سال ء ۲۲ , » شب یکه عزم انا کیه داشت او را گرفتند و به زندان 
باز داشتند و چند ماه بعد همانجا مسمومش کردند. بوهموند به‌خشم آمد » اما از 
دستش کاری ساخته نبود . پاپ فتوای تکفیر او را صحه نهاده بود و به سواران معبد 
هشدار داده بود که از وی دوری گزینند. میهمان نوازان بی‌پروا بازو در بازوی 
ارامنه داشتند و چون ملک نوجوان بمعنی بیوه فیلیپ دلشکسته به سل وکیه در امان 
ایشان گریخت » آنها شهر را یکسره در اختیار ارامنه نهادند تا ننگ تسلی مکسی را 
که در زینها رشان آمده بود » به دامان نگیرند. بوهموند از کیقباد یاری خواست و 
او به کیلیکه تاختن آورد. کنستانتین ناچار از بوهموند تقاضا کرد که سلجوقیان را 
از خاك ارمستان فراخواند و از او دعوت نمود تا به تن خویش به کیلیکیه رود 
و پسر خود را تحویل گیرد . آنگاه سببی ساخ تکه طغرل نایب الحکوبٌ حلب تصد 
انطا کیه کرد . بوهموند همینکه به کیلیکیه رسید » از مرگ فرزند با خبر شد. ولی 
نا گزیر بود برای دفاع از پایتخت خویش در برابر طفرل شتابان راه آمده را باز 
گردد. ایزابلا ملک تیره روز را به قهر در عقد هتوم پسر کنستانتین در آوردند, 
یلکه په همبستری با هتوم تن نمیداد و سالها بر آمد تا سرانجام از لجاجت دست 





۳۰۸ جنگهای صلیبی 
7 ۳ ۲ در سال ۱۳۹ » شاه و ملکه به اتفاق تاجگذاری نمودنك , کنستانتین » 
علی رغم آنهمه عرق ملی » تدییر در آن دید که با دستگاه پاپ به راه آشتی رود و 


په نام دو همسر جوان » برای پاپ و امپراطور فردریک پیامهای دوستانه فرستاده 
شد! . 





از بختیاری عیسوبان شمال بود که دو هسسایه زورمند ایشان » یعنی 
سلجوقیان حلب و ایویبان موصل که متا رک هشت سالٌ الکامل به آنها ربطی 
نداشت » خود همواره در ستیز بودند. در جنوب » سلطان ژان برینی » از این مجال 
مشتاقانه استفاده کرد و مملکت فرسودهٌ خویش را استراحتی داد ؛ به ویژه داد وستد 
آن را با ممالک مسلمان دور از دریا که سرچشمة عمدهٌ درآمدکشور بود » حیاتی 
تازه بخشيد . در پاییز سال ۲۲۲, » ژان تصمیم گرفت از باختر زمین دیداری کند . 
او قصد داشت در باب کمک‌های آتی به کشور خویش با پاپ مذاکراتی به عمل 
آورد 7 وانگهی ناچار بود برای ملک جوان که دختر خود وی بود » شوهری 
دست و پا کند . دخترك یازده سال بیش نداشت و حال آنکه او خود از هفتاد هم 
گذشته بود و کار جانشینی وی باید سامانی می‌گرفت. ان بعد از آنکه ادوی 
مونیلیاری را قائم مقام خود کرد » به اتفاق پلاژیوس » که از سیر وکشت خویش 
در قبرس به عنوان نمايندةٌ پاپ تازه برگشته بود و نیز رالف مرنکورتی" بطریق 
اورشلیم و پیشوای میهمان نوازان از عکا به کشتی نشست. هرمان سالزائی" 
پیشوای سواران تموتن » از چندی پیش در رم بود . مسافران در آخر ماه اکتبر در 
بریندیزی پیاده شدند؟ . ۱ 

ژان یکراست عزم رم کرد و در آنجا مدعی کشت که مجاهدان صلیب از آن 
پس باید کلیهُ نتوحات خویش را تسلیم دولت پادشاهی اورشلیم کنند. پلاژیوس 
احیاناً سر موافقت نداشت » اما پاپ دعوی ژان را پذیرفت . امهراطور نیز کسس: 


ی ستاو سس سب امس 

, - + کاهن » همان ار » ص محم۲ب . مورخان ارمنی همه از دیدگاه حاتمیان (خاندان هنوم) چیز نوشتداند . 
بهترین گزارش واقمی را این اثیر داده است (ج دوم » ص .پم ) . ۲ - ۵۳9۵00۷۲ ۳ - عتامک 
) - الیور » همان اثر » ص .مب » . صرگذشت هرقل» » دوم » ص هه / ارنول » ص ومرع و ) موقایع ارض قدس 
مسق 16۳۳۵ مک حصعسته » » ص بو . ۱ 
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فرستاد و موافقت خویش را اعلام داشت . آنگاه ژان » به عزم دیدار دوست دیرین 
خویش یی وتو 2 شاه فرانسه » رو بدین کشور نهاد . درین اتنا » هرمان 
سالزائی پيشنهاد کرد که ماکه یلندا را به عقد همسری فردریکک در آورند . 
همسر فردریک چهار ماه پیش مرده بود و اين پیوندی مینمود بی‌همتا . ژان اغفال 
شد » اما همچنان دو دل بود تا آنکه هرمان به او قول داد که تا دم مرک مقام 
نیابت سلطنت را از او باز نگیرند . پاپ را نیز شور و شوقی دست داد . اگر فردریک 
کسوت دامادی اورشلیم را می‌پوشید » بی‌شکك ازین بیش تردید روانمیداشت و در 
تقریباً خاتمه یافته بود , سلطان فیلیپ این خبر را نهسندید و زبان به ملامت ژان 
کشود. نا کنون همواره از شاه فرانسه درخواست شله بود ۳ برای وارث کشور 
اورشلیم همسری پیدا کند ؛ حتی ژان نیز خود برگزيدة فیلیپ بود. اما فیلیپ » 
به پاس دوستی دیرین » ژان را با مهربانی پذیرفت و در چهاردهم ژوئية سال 
۳( , که فیلیپ در مان" رخت به سرای دیگر کشید » ژان بربالین وی حاضر بود. 
فيلیپ از ماتركك خویش مبلغ پنجاه هزار مارك برای ژان وصیت کرد » تا در کار 
دولت اورشلیم صرف کند . مبالغی مشابه نیز به سواران معبد و میهمان‌نواز اختصاص 
داد . ژان در سوگواری فیلیپ و مراسم تاجگذاری پسر وی لوئی هشتم ش رکت 
جست , آنگاه به زیارت سانتیا گو دو کامپوستلا" ( شنت یاقب ) رفت و چند ماهی 
را در کاستیل " (قشطله) گذرانید » و با برنگاریا؟ خواهر شاه فردیناند" سوم‌عروسی 
کرد و درسال ع ۲۲ , به ایطالیا مراجعت نمود" . 

سال بعد در ماه اوت هانری کنت مالتا با چهارده کشتی شاهی به عکا آمد 


- صتصمه( ‏ ۲ - وااعفهمودمو) عل مودانسه؟ .۰ ۳ - عنناسیت. ...۰ ۴ - ماعدو۳۳۳ 

۵ - 4معصنل:۳6 ب - ارنول » ص . مسب ع : ! سرگنشت هرقل»» دوم ص ب-هم ۳‏ ربچاردسان ژرمانوئی- 
مصم۳ع0 مه5 , در د .13 0۰ .» ج _ نوزدهم » ص موم ) « تاریخ سیاسی فردریکت دوم ۴۹۱۵۵۵63۶ 
زفصیهه؟ اابعگ!:۳ عننع0:00 ۰ بد کوشش هوییارد - برهول 8۳019 - فحعاالن14 » دوم ء ص میم ؛ از 
آنجا که فردریک و یلندا در پشت سوم عم زاد یکدیگر می‌شدند » پاپ طی نتوائی عروسی ایشان را مجاز مداد 
کرد (ریناللوس » سال ۲۲۳ » شماره پ » اول » ص پسووع) ۰ 
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تا شاهدخت نوجوان را که اینک چهارده ساله بود » برای انجام مراسم عروسی به 
ایطالیا برد. جیمز اسقف اعظم کاپوا" از جمله کشتی نشستگان بود و تقریباً به مجرد 
آنکه قدم به خشکی نهاد » به و کالت فردریک » یلندا را در کلتاق مایب نقذین 
عقد کرد. عروس را به شهر صور بردند و چون بالغ شمرده ميشد » در حضور کلة 
بزرگزاد گا نکشور » بر دست بطریق رالف » به نام ملک اورشلیم تاجگذار ی کرد. 
دو هفته به شادمانی و پای کوبی گذشت , آنگاه شاهدخت همراه سیمون 
موگاستلی" اسقف اءظم صور» و بالیان صیدائی خاله زاد خویش به کشتی نست. 
وی به قصد دیدار ملکه آلیس خالهُ خویش چند صباحی در قبرس درنگ آورد. 
به هنگام بدرود چشمهای هر دو ملکه و تمام ندیمگان لبریز اشک بود و شنیده 
شد که یلندا از شام » سرزمینی که دیگر آنرا هرگز نمیتوانست دید » وداعی 
اندوهناك کرد" . 
امپراطور و سلطان ژان در بریندیزی چشم انتظار ورود نوعروس بودند. 
مو کب ملکه با شکوهی شاهانه استقبال گشت و روز نهم نوامبر سال ۱۲۲۰ در 
کلیسای جامع بریندیزی مراسم عقد کنان دوبان برپا شد؛ . 

۱ فردریک سی‌ویک سال داشت و مردی بود خوبروی و میانه بالاء با بدنی 
خوش ساخت که روبه فربهی داشت » مویش که همچون موی هم هوهنشتاوفنی‌ها 
سرخ رن بود » اند کی رو به عقب میخوایید . صورتش متناسب بود و دهانی داشت 
گوشت آلود و هوسناك » با طرز بیانی که مهربان مینمود » ولی فقط تا آنگاه که 
دید گان بیحالت و سبز گون وی با آن نگاه نافذی که بر دید کوتاهش پرده‌می کشید» 
درچشم نیامده بود » دانش وسیع وی بعروف خاص وعام بود. به شش زبان فرانسه 
و آلمانی و ایطالیائی و لاتين و یونانی و عربی مسلط بود. در فلسفه و علوم و طب 
و تاریخ طبیعی دستی دراز داشت و از احوال دیگر ممالک کته بسیار میدانست . 
هر آنگاه که به خواست خویش لب می گشاد » کلامش در دل می‌نشست. لیکن 


ی سا مت ی ی مس 2 
۱ صاوی ۲ - ا6اکموننع۷( پ ‏ سرگلشت هرقل» » دوم » یوم ؟ دوقایع قبرس» ص ۲۲-۳ , 
ء - «سرگنشت هرقل» همانجا , ۱ 


امپراطور فردریک ۳۱۱ 
علی‌رغم اينهمه خصایل نیکك: دوست داشتتی نبود . چه مردی بود سالك و خود 
پسند و نیرنگ باز» در دوستی سست عهد و در دشمنی بی گذشت . کامجوئی‌های 
بیحساب وی در همه گونه زمینة شهوانی حتی در معیار فرنگان بی‌بند و بار خاوری 
چیزی خلاف انتظار بود . فردریک دوست میداشت که با اظهار نظرهای زننده در 
مسایل دینی و اخلاقی هم روزگاران خویش را به خشم آورد . در حقيقت او آدم 
لامذهبی نبود ؛ ابا ایمان وی چیزی بود همانند مسیحیت یک امپراطور بیزنطی . 
خویشتن را بر روی زین سایذ خدا می‌پنداشت و از آنجا که به دانش وسیع و 
بصیرت خویش در الهیات تکیه داشت » حاضر نبود سخنان هر اسقفی را » ولو 
اسقف رم » درگوش گیرد . وانگهی دلبستگی به دیگر ادیان به ویژه دین اسلام را 
که در سرتاسر عمر با آن در تماس بود » عیب نمی‌دانست و دلیلی نمیدید که 
یونانیان را فقط به گناه آنکه سر به اربایی پاپ فرو نیاورده بودند » در زمر ملحدان 
قلمداد کند . با وجود این هیچ فرمانروای دیگری » مانند او با چنان سنگین دلی در 
آزار بدعت گذاران مسیحی از قبیل کاتار" ها و وابستگانشان نکوشید . در نظر یک 
باختری میانه حال » او مرد عجیبی بود. با آنکه یک نیم خون نرمان و یک نیم 
خون آلمانی در تدش جاری بود » به علت تربیتی که در جزیرة سیسیل که یک نیم 
عرب و نیم دیگر یونانی بود ؛ يافته بود » جوهر سیسیلیان داشت. در مقام 
اسپراطوری قسطنطنیه یا سلطنت قاهره » زمامداری سترلك » اما نه خارق‌العاده از 
کار در می‌آمد ؛ لیکن به عنوان شاه آلمان و اروپای باختری » پدیده‌ای شده بود 
هراس انگیز. با وجود این و علی رغم آنهمه آگاهی بصیرانه‌ای که از خاور زمین 
به طور کلی داشت » به کنه دولت صلیبیان هرگز راه نبرد" . 

همان بامداد عروسی فردریک نشان داد که چگونه آدمیست. او بیخبر 
پدر زن خویش به اتفاق ملکه بریندیزی را ترلك گفت و چون آن پیرسرد سر درپی‌اش 
نهاد » او را با سردی تمام پذیره گشت » و چون تازه عروس اشکریزان نزد پدر شکوه 


۱- ععطایت ۳ برای قیافة فردریک -+ «فردریک دوم 11 ۳:06:0۶ تألیف کانتوروویتس 1201070۷۷102 





رش جنکهای صلیبی 
برد که فردریکك یک تن از عم زاد گان او را از راه بدر برده است » آشکارا نزاع 
افتاد . سپس فردریک با کمال خونسردی اعلام داشت که در مورد ابقای ژان در 
مقام نیابت سلطنئت اورشلیم هیچگونه فولی نداده است . موافقتنامه‌ای هم در دست 
نبود و حال که عروسی سرگرفته بود » شاه هیچکونه حق قانونی نداشت. ان 
خویشتن را خواهی نخواهی معزول دید. حتی پولی را هم که سلطان فیلیپ به نفع 
دولت اورشليم برایش گذاشته بود » سربازان فردریک به قهرگرفتند" . ان نومیدانه 
به دربار پاپ گریخت . پاپ اونوریوس که همچنان لجوجانه حاضر نبود در بار 
نوآموز گذشتة خویش اندیشه‌ای ناخوشایند به دل راه دهد » بار دیگر از خواب 
غفلت بیدار شد و سخت تعجب کرد . ولی برای ژان کاری از دستش ساخته نبود» 
حز آنکه حکومت توسکانی" را که از موقوفات کلیسا بود » بدو وا گذاشت . اما 
باجراهای این جنگاور پیر بدینجا خانمه نیافت . چندی پیش پادشاهی انگلستان 
را بدو پيشنهاد کرده بودند » و درسال م ۲۲, امهراطوری لاتين قسطنطنیه کسی را 
لازم داشت تا به نیابت بالدوین دوم امپراطور خردسال زمام دولت را به دست گیرد . . 
ژان با آنکه عمرش به هشتاد رسیده بود » شادمانه بار این وطیفه را به دوش 
گرفت . بالدوین را با ماریا دختر چهار سالة ژان عقد بستند و ژان از سر فرزانگی 
وسیله برانگیخت که او را لقب امپراطور بخشیدند و تا واپسین دم حیات در سال 
۲۳۷ , همچنان بدان نام خوانده میشد" . 

ملکه یلدا به بختیاری پدر نبود. فردریک او را به حرمسرائی که در 
پالرمو داشت فرستاد و او در آن کنج انزوا به یاد روزگاران شیرین ی که در مشرق 
زمین سرآورده بود » رو به پژمرد کی نهاد تا آنکه در بیست و پنج آوریل سال م ۱۲۲ 


« - اونول.ص -۱هع.. مصرگنشت هرقل» مج دوم » ص .رهم (همچنین ص هم که حاکی از آنست که ژان. 
چنان حساب کرده بود که تاسال ب.۲۲, که بلندا به شانزده سالگی میرسید » فیاپت سلطنت را همچنان عهدمدار باشد ). 
ر‌چارد مان ژرمانونی » ص ۵۰ . «تاریخ سیاسی فردریک دوم» ج دوم » ص ۲ع. فردریک در دسامبر سال ه ۱۲۲ 
خویشتن را شاه اورشليم نامید . ( همین کتاب ج دوم ) . آن دختر فریب خورده » دختر وائتر برینی 12۳30006 
بود . ۲ - 000000[ ۳ برای ماجراهای بعدی ژان + «امپراطوری لاتینی تناها نا 
تالیف لونیون » ی ۱۹۹-۷6 ۰ ۱ ۱ 


امپراطور فردریک ۱ ۳۳ 





پسری زاد به نام کنراد! و چون از ادای اين وظیفه فارغ شد » شش روز بعد 

درگذشت و حال آنکه هنوز هفده سال نداشت" . 

فردریکک در آغاز نزد پاپ قول داده بود که نوعروس را در سرزمین شام به 
حجله خواهد برد » ابا لختی بعد با درخواستی که با وساطت سلطان ژان و پیشوای 
سواران تیوتون از پاپ کرد , دو سال مهلت گرفت . در بیست و پنجم ژوئية سال 

۰ دو تن از نمایندگان پاپ را درسان ژرمانو دیدار کرد و سوگند خوردکد 
بید رنگ یکهزار سوار روانة خاور خواهد کرد و خود در اوت سال ب ۲ ۲ , از پی‌ایشان 
به‌حر کت در خواهد آمد و نیز آنکه یکصد هزار اونس طلز در رم به ودیعه خواهد 
نهاد که در صورت عهد شکنی وی » آنرا ضبط کنند . اگر راهنمائی اولیای خاوری 
پذیرفته شده بود » عزیمت امپراطور تا سال و ۲ , که روزگار آشتی فرنگان با" 
الکامل به سر میرسید » به تعویق می‌افتاد" . ۱ 

۱ یکهزار تن سوار یاد شده در معیت کاروانی که به قصد آوردن ملک 
آینده عزم فلسطین داشت » به مشرق رفتند . فردریک طی این دو سالی که مهلت 
گرفته بود , کوشید تا مگر شمال ایطالیا را زیر نگین آرد و بدین نحو قلمرو 
خویش را در آلمان و جنوب ایطالیا با یکدیگر پیوند دهد. اما مخالفت قاطع 
اتحادية لمباردیان سد راهش گردید و او فقط توانست با تظاهری دیگر به اشتیاق 
خویش درکار جهاد » دل پاپ را به دست آورد و به وسیلهُ آن » لمباردی‌ها را به 
راه سازش کشاند . ولی مربی دبرین وی پاپ انوربوس » درسال ب ۲۲ , درگذشت . 
گریگوری نهم پاپ جدید خمیره‌ای ناملایم‌تر داشت. او یکی از عم زادگان 
اینوسنت سوم و همچون او مردی بود یکدنده و خشکک که به خلافت آسمانی پاپ 
ایمانی غرور آمیز و راسخ داشت . او که خود مردی بود سختگیر و زاهد » فردریکک 
را به عنوان یک انسان دوست نمیداشت و در می‌یافت که میان ایده قدرت مشترله 





۱- 000790 - ارئول » ص ۶۰ ؛ هسرکذشت هرقل* » دوم» ص وم ) ریچارد سان ژرمانولی » 
ص پب ع ؛ «تاریخ سیاسی فردریک دوم » » اول » ص مهم . ۳ - «تاریخ سیاسی فردریک دوم » 
سوم » ص مع-بم ) «دفاتر پاپ انوریوس سوم» دوم » ص ۳۰۲ . ۱ 





۲۱ جنگهای صلیبی 





قیصر و پاپ که مطلوب اءپراطور بود » با عقیده‌ای که خود او در باب اختیارات 
پاپ داشت » هرک خوتتی دست نخواهد داد . لذا هم بصلحت سیاسی و هم 
صلاح مذهب » هر دو ایجاب میکرد که فردریک رو به راه مشرق گذارد! . 
فردریک مادهٌ عزیمت سینمود . قبلا فوجی از انگلیسیان و فرانسویان » به 
فرماندهی اسقفان اکستر " و وینچستر روانة خاور شده بودند. طی تابستان سال 
۱۲۷ » امپراطور در آپولیا لشکری:ءظیم فراهم آورد . بیماری مالاریا قدرت لشکر 
را تحلیل برد » با وجود این در ماه اوت چندین هزار سپاهی تحت فرمان هانری 
چهارم دولك لیمبور گ" در بریندیزی به کشتی نشستند . چند روزی بعد فردریکک نیز 
به: لشکریان پیوست و در هشتم سپتامبر به کشتی نشست . هنوز چندان زمانی نگذشته 
بود که یکی از اصحاب فردریکن موسوم به‌لوئی » فرماندار تورینجیا سخت بیما رشد . 
کشتی ایشان در اترانتو؟ پهلو گرفت . لوئی درینجا مرد ؛ اما از پس او فردریک 
" به بستر افتاد. از اینرو کشتیها را به رهبری جرولد لوزانی* بطریق اورشلیم به عکا 
فرستاد و خود برای باز یافتن سلامت خویش قصد چشمه های آب معدنی پوتسوولی" 
کرد. قاصدی روانة آنانبی" نزد پاپ گریگوری شد» تا اين تأخیر اجتناب ناپذیر 
را به اطلاع وی برساند؛ » اما پاپ قانعم نگشت و حتی اندیشيد که امپراطور بازهم 
خیال دفع الوقت دارد . لذا بیدرنگ تکفیرش کرد و در ماه نوامبر در کلیسای 
پطر قدیس فتوای خویش را رسماً بار دیگر اعلان کرد . فردریک نخست بیانیه‌ای 
متین در رد ادعای پاپ نزد زمامداران اروپا فرستاد و آنگاه تدارکات خویش 
را برای عزیمت به خاور از سرگرفت . با آنکه پاپ وی را هشدار داده بود که با 
داغ تکفیر نمیتواند عازم حهاد شود » او گروهی اندك فراهم آورد و در پیست و هشتم 
تاریخ فوزآهای ند همقل تکار بنج »دوم » ص ٩1۷-۸‏ ۰۱ ۲ - 0۲اع۴ 
۳ - 12000۳9 ۴ - 0ام0 ۵ -6مصفعنها اه 0۵۲0۵ ۶ - تامن۳022 ۷ - تمهعده 
م - «تاریخ سیاسی فردریک دوم» » ص وب , ؛ آلبریکک تروافونتنی » ص ٩۳.‏ ؛ ریچارد سان ژرمانوثی » ص 
۳۵ ؛ لوئی تورینجیانی شوهر الیزابت قدیس مجاری بود > هفل - لکلرك » همان اثُر » ص .۰ب - ٩وع‏ ۱ ؟ 
ارثول (ومهع) به‌ورود نخستین لشکر صلیبیان اشاره داردکه درمیان ایشان» او گروه کثهری از مردم انگلسنان 
را مشاهله کرد . و - ایضاً هثل - لکارك » ص ۲ - ۱اع ۱ ۰ 


امیراطور فردریک ۱ ۲ 





ژوئن سال ۲( » از بریندیزی با کشتی به حرکت درآمد" . در هر حال » این 
درنگ وضع فردریک را د گرگون کرده بود. زیرا ملکه بلندا مرده بود و او دیگر 
شاه اورشلیم و شوهر ملکهُ آن شمرده نميشد ؛ گو اينکه قیم و پد رکنراد شاه خرد سال 
بود . ولی نجیب‌زاد گان فلسطین نیز هرآینه چنین ترجیح میدادند» حق داشتند که 
از قبول نیابت او شانه خالی کنند" . 

زمامداران فرنگی خاور برای ورود او چندان اشتیاقی نداشتند. دلواپسی 
بوهموند صاحب طرابلس و انطا کیه از دیگران کمتر بود . زیرا که او احیاناً سوای 
امپراطور لاتین قسطنطنیه کسی را سرور خود نمی‌شناخت . لیکن فرد ریک می‌توانست 
برجزیره قبرس داعيه ولی نعمتی داشته باشد » چون از دست امپراطور هانری ششم 
بود که آمالریک شاه قبرس تاج سلطنت دریاف ت کرد . وانگهی تا لحظة مرگ ملکه 
که خبر آن تا مقارن ورود فردریکک به گوش هیچ کسی از خاوریان نرسیده بود » 
فرد ریک بی‌تردید شاه اورشلیم شمرده میشد۳. وی پیش از این در امور پادشاهی 
مداخله کرده و در سال + ۲, توماس آکینوئی * کنت آچرا" را به فلسطین 
فرستاده بود تا به جای ادوی مونبلیاری نیابت سلطنت را عهده دار شود . این 
توماس » در طرز سلوك خویش نسبت به دیوان عالی خود را مردی سخت کوش 
وسخت اراده نشان داد و این چیزی بود که چندان موافق میل بزرگان کشور نبود" . 

در قبرس » نیابت هانری اول شاه خرد سال رسماً بر عهده آلیس اورشلیمی 
مادر وی بود و او ادارژ کشور را به خال خویش فیلیپ یبنائی » پسر دوم ملک 
ماریا کامنا » سپرده بود . روابط ملکه با قائم مقام خود چندان خوب نبود » چه 
بلکه همواره شکوه داشت که به خواستهایش هیچ اعتنا نمی‌شود. در سال۱۲۲۳ 
که فیلیپ اجازه نداد تا بنا به توصيهٌ کاردینال پلاژیوس در شورای لیماسول 
روحانیان ارتود کس را به سود لاتين ها از مالیات عشر بی‌بهره گذارند » کار اختلاف 


۱ - «تاریخ سیاسی فردریک دوم» ۰ سوم ص ۸ ۳۷-۰ (برای متن بيانیك فردریک). ۲ همان اثر » ج اول» 
ص موم ؛ ریچارد سان ژرمانوئی ص .۳۰ . «سرگذشت هرقل» دوم» ص ببس . هفل - لکلرك ص بیع و. 
۳ - برای موقع قانونی فردریک -+ «مملکت ملولك الطوایفی» لامونت ص 9۹ .۰ 4 - 090ته۸ 


۵ - ۸۵۵۳۵ + - «سرگنشت هرقل» » دوم» ص .۳٩5‏ 





۳۹۹ جنگهای صلیبی 


بالا گرفت . ملکه دمساز کاردینال شده بود ؛ و چون کاری از پیش نبرد » خشم - 
زده روبه‌طرا بلس نهاد و در آنجا با ارشد پسران زنده بوهموند » یعنی بوهموند 
پنجم آینده عروسی کرد" . در سال ۲۲۰ که مسلم شد امپراطور راستی عزم 
سفر مشرق دارد » فیلیپ فرمان داد تا هانری هشت ساله را تاجگذاری کردند تا 
دست کم وقتی به پانزده سالگی رسید » کس نتواند بدین بهانه که شاه هنوز 
تاجگذاری ننموده» به دوران نیابت خویش بیفزاید. ملکه آلیس با آنکه رخت از 
قبرس بیرون کشیده بود ». هنوز خویشتن را نایبالسلطنه می‌پنداشت. تلاشهای 
او که بگر همسر خویش را قائم مقام خود .گرداند» به جائی نرسید » زیرا از 
بزرگزاد گان قبرس » کس زیر این بار نرفت . آنگاه آلیس این مقام را به یکی از 
نجیب‌زاد گان سرشناس قبرس موسوم به آمالریکک بارلیس " پيشنهاد کرد و او با آنکه 
با نامزدی بوهمند مخالفت ورزیده بود , بیشتر از آن جهت که کینة یبنائیان را در 
دل داشت » آنرا قبول کرد . اما همة بزرگزاد گان جزیره » مگر یکك تن » اعلام 
داشتند که انتخاب قائم مقام در شأن دیوان عالی است و دیوان عالی از فیلیپ 
خواست تا کار خویشتن را ادامه دهد . بعد ازمبارزه‌ای آشکار با هواخواهان یبدائی‌ها 
بارلیس راه طرابلس پیش گرفت و چشم انتظار ورود فردریک نشست ؛ و درین میان 
یکی از یاران او به نام گاوین اهل چنیچی" رفت تا در ایطالیا به خیل امپراطور 
بپیوندد؟ . فیلیپ یبنائی درسال ,۲۲ مرد و دیوان عالی برادر بزرگتر اوء ژان 
صاحب بیروت را دعوت کرد تا به جایش نشیند. مینماید که ملکه آلیس این 
انتصاب را تأیید نمود" . 

ژان یبنائی اینکث برترین شخصیت کشور صلیبیان نود . او نزدیکترین 





خویشاوندی بود که شاه قبرس و ابپراطریس یلندا در مشرق زمین داشتند ومردی 


- «تاریخ قبرس» هیل » دوم » ر-بم » با مآخذ و بحثی در تاریخ وقایع . ۲ - کنفاتم۳ عزتلمیم۸ 
۳ 062۱۵ ۵۲ هذبوی ء - «وقايم قبرس» » ص ۳.۰۳ ؛ «وقایم ارض قدس» » دوم » ص ۳٩۱-۲‏ 
و - «وقایع قبرس» ص ۳۷. «وقایع ارض قدس» ص ۰6۳۸ «سرگذشت هرقل » دوم »۰ ص ۳٩۰‏ ناریخ مرگ 
فیلیپ را بة اشتباه سال م ۱۲۲ ود نت .هیچ جا یه مراحت گفنه ده است که انب قثممقابی برد 
گشت » » ابا وقتی امپراطور وارد شد » او رسماً مشفول کار بود. 





امپراطور فردریک ۳۷ 





بود دولتمند که بیروت را در تملکك خود داشت و همسرش وارث آرسوف بود , 
خصایل شخمی وی او را نزد همگان محترم میداشت . دودمان برجسته و راستی و 
درستی وی چندین دهسال بود که او را پیشوای بی‌چون و چرای نجیب زادگان 
گردانیده‌بود . او که یک نیم یونانی و نیم‌دیگر یک فرانسوی خاوری‌زاده بودء مشرق 
ومشرقیان را می‌شناخت و در تاریخ و قوانین دولت شاهی فرنگان مردی صاحب‌نظر 
بود" . امپراطور در دم او را ناسازترین خار راه خویش احساس کرد . فردریک نیز به 
پاس ترییتی که در سیسیل یافته بود » خاور و خاوریان را نیک می‌شناخت. طرز 
معاملة او با مسلمانان چنان بود که بزرگزاد گان صلیبی مشرق میتوانستند با رغبت 
آنرا دنبال کنند » اما برداشت وی از سلطنت با مفهومی که مورد نظر خاوریان 
بود » تفاوت داشت. بنا بر سنت دیرین » شاه اورشلیم پادشاهی بود مقید به قانون - 
اساسی و فقط اند کی برتر از رئیس دیوان عالی و سپهدار کشور. ولی فردریک » 
به شیوة امپراطوران رومی و بیزنطی » خویشتن را فرمانروای مطلق‌العدان و منشاً 
هر گونه قدرت و قانون و سایه یزدان بر روی زمین و دارنده کلیه اختیارات و 
مزایائی می‌پنداشت که از طریق ارث بدو میرسید. امپراطور رومیان کسی نبود .که 
خویشتن را پای بند عقاید یکی دو نجیب زاده دون پایگاه گرداند. 

قبل از آنکه فردریک در بیست و یکم ژوئيةُ سال م ۲ , به افق لیماسول 
پرسد » بارلیس و یارانش با او در تماس بودند: بنا بر اندرز ايشان » فردریکك 
بید رنگ ژان یبنائی را دعوت کرد تا به اتفاق پسران خویش و شاه خرد سال 
قبرس به دیدار وی آید . دوستان ژان او را از غدر فردریک که معروف بود » 
هشدار دادند ؛ اما ژان سری نترس داشت و همانگونه که مصلحت بود دعوت 
ولی نعمت قبرس را رد نکرد . چون ژان به اتفاق پسران خویش و سلطان به نزد 
فردریک آمد » امپراطور او را به بزرگی پذیره شد و به او عمو خطا ب کرد و هدایای 
بسیار ارزانیش داشت. فردریک ژان را گفت تا لباس ماتمی را که در عزای برادر 
پوشیده بود » از تن باز کند و در ضیافتی که به افتخار وی برپا شد » شرکت جوید. 


- رجوع کنید به ۰ «ژان یبنائی» نوشته لاموئت در «بیزنطه» ج دوازدهم ۲ 





۳۱۸ جنکهای صلیبی 





لیکن د رگرما گرم میهمانی » سربازان فردریک آرام به درون بزم خزیدند و با شعشیر - 
های آخته پشت سر میهمانان ایستادند . آنگاه فردریک ار ژان درخواست تا ارتیول 
بیروت چشم بپوشد وکليهُ درآمد قبرس را از زمان مرگ سلطان هوک تا کنون 
تحویل دهد. ژان در پاسخ گف ت که بیروت را خواهرش بنکه ایزابلا بدو بخشيده 
است و در پیشگاه دیوان عالی اورشلیم از جقوق خویش بر آن دفاع خواهد کرد ؛ 
و در باب درآمد قبرس » جواب داد که هم او و هم فیلیپ تمامی آنرا » همچنانکه 
می‌شایست » در اختیار نایب‌السلطنهُ جزیره ملکه آلیس گذارده‌اند . فردریک بی‌پروا 
زبان به تهدید گشود » اما در ژان نگرفت . ژان می گف تکاری نخواهد کرد که 
مردم در زبان گیرند » ژآن از یاری امپراطور د رکار جهاد روبرتافته است » لیکن حتی, 
به قیمت جان خود هم که باشد » به قوانین کشور پشت پا نخواهد زد . فردریک 
بیشتر از سه یا چهار هزار مرد جنگی با خود نداشت و جرأت نمیکرد آشکارا دست 
به اسلحه برد و فقط درخواست کرد که بیست تن از بزرگزاد گان قبرس » از جمله 
دوپسر ژان را به گروگان نزدش سپارند و شاه در کنار وی بماند و ژان همراه او 
قصد فلسطین کند. در مقابل ژان و تمام بزرگان جزیره فردریک را » همانطو رکه 
شایسته بود » ولی نعمت جزیره نه نایب‌السلطنة آن - زیرا نایب‌السلطنة قانونی 
کشور ملکه آلیس اورشلیمی بود - و نایب‌السلطنة اورشلیم نه پادشاه آن » شناختند » 
زیرا که خبر مرگ یلندا تا کنون بدیشان رسیده بود و میدانستند که شاه مملکت 
اکسی مگر کنراد پسر خرد سال او نیست! . 

در خلال این ایام » امپراطور زمامداران سرشناس صلیبی را به قبرس 
خوانده بود . در ماه اوت بالیان صاحب صیدا با فوجی سرباز از راه رسید و اند کی 
پس از وی » گی امبریاکو» صاحب جبیل » که یبنائی‌ها را دشمن میداشت و در 
اینجا » مانند لگوپولد در چند سال پیش ء فردریک از او پولی گزاف وام گرفت » از 
آب برآمد . با این قوای امدادی » امپراطور روبه نیکوزیا نهاد . بوهموند چهارم 


داشته است 3 «سرگذشت هرقل» جح دوم ص ۳۹۷-۸ ۰ 


امپراطور فردریک ۲۱۹ 





حکمران انطا کیه نیز در راه به جمع ایشان پیوست » ژان یبنائی از سر احتیاط به 
قلعه‌ای که آن را یونانیان دو قله! و فرنگان خدای عشق " مینامیدند و امروز به نام 
سنت هیلاریون" معروفست » عقب نشست. او از چندی پیش بانوان و کود کان 
خانوادة خویش را با ذخایر کافی بدین قلعه فرستاده بود . قوانین ملو‌الطوایفی 
میگفت که به هنگام حکمروائی یک نایب‌السلطنه » هیچ نجیب‌زاده‌ای را نمیتوان 
از قلعه‌ ای که توسط شاه فقید بدو وا گذار شده است بیرون کرد . در اینجا فرد ریک 
به قانون شکنی نکوشید . او مشتاق عزیمت به فلسطین بود . بالیان صیدائی که 
برادرزاد ژان یبنائی بود » ظاهراً نقش میانجی داشت. قرار شد شاه با امپراطور 
بیعت نماید و تمام قبرسیان در آستان وی سوگند سرسپرد گی یاد کنند و با آنکه 
آلیس نایب‌السلطنُ جزیره بود » قائم مقام او را فردریک برگزیند و جزیره تحت 
فرمان او قرار بگیرد؛ همچنین بر ژان بود تا به فلسطین آید و در پیشگاه دیوان 
عالی از حقوق خویش در بیروت دفاع نماید ؛ همة گروگان‌ها نیز آزاد ميشدند. 
تحت این شرایط و بعد از آنکه برای حفظ صلح سوگندها خورده شد » امپراطور در 
سوم ماه‌سپتامبر» به اتفاق شاه و یبنائی‌ها و بیشتر بزرگان قبرس ازفاما گوستا به کشتی 
نشست . آمالریکک بارلیس قائم مقام آلیس گمارده شد تا با دستیری گاوین اهل 
چنیچی و دیگر یاران خویش قبرس را اداره کند؛ . 

فردریک همچنین پيشنهاد کرده بود که بوهموند نیز در مورد انطا کیه و 
طرابلس با او بیعت کند . بوهموند در دم خود را به بیماری زد و بیخر راه کاشانه 
پیش گرفت و در آنجا چه زود سلامت خویشتن را باز یافت" . 

چون فردریک و همراهانش به عکا فرود آمدند » ژان یبنائی شتابان عزم 
بیروت کرد تا از موقم دفاعی آن در قبال حملهٌ احتمالی .فردریک اطمینان حاصل 
...همه بعظ .۰۰ ۳ - صمتطلنا! .56 ...و دوقايم قبرس»ص مدع 
«سرگذشت هرقل» » دوم ص ,روم . بنابر قوانین آلمان پادشاه تا بیست و پنج سالگ ی کبیر شمرده نمیشد » اما 
در اورشلیم و قبرس عهد صفر تا پانزده سالگی بود. شاید فردریک چنان خیال داشت که هانری را تا بیست و 


پنج سالکی همچنان صفیر قلمداد کند. - اثر سابقالذ کر هیل » دوم» ص ۸ ح چهارم . 
۰ - قوایم قبرس» ص ۸ ع .۰ 


۳۲۰ جنگهای صلبی تِ_ِ 
نماید » آنگاه برای دفاع از حقوق خویش در پیشگاه دیوان عالی » به عکا بازگشت . 
۰ اما فردریک عجله نداشت. خبر به فلسطین رسیده بودکه پاپ فردریک را مجددا 
تکفیر کرده است » زیرا او در حالی عزم جهاد کرده بو د که هنوز داغ تکنیرنخستین 
بر پیشانیش بود . از اینرو اعتبار بیعت‌هائی که با او شده بود » همه سورد تردید 
قرارگرفت و بسیاری از متشرعان از جمله بطریق جرولد از همکاری با او خودداری 
ورزیدند . سواران میهمان نواز و پاسداران معبد نیز با یک رانده جامعُ عیسویان 
کاری نداشتند و او فقط میتوانست به سواران تیوتون که هرمان سالزائی پیشوای 
ایشان از حمله دوستانش بود » اتکائی داشته باشد . سپاهی هم که با خود داشت 
گران نبود . از آنهمه سربازی که در سال ب(, تحت لوای دوك لیمبورک به 
مشرق آمده بودند » بسیاری يا از سر ناشکیبانی يا از بیم رنجش کلیسا ء به 
زاد گا ههای خود با زگشته بودند. جمعی دیگر نیز همراه بطریق به مشرق آنده 
بودند و فردریکك خود در بهار سال م ۲ , پانصد سوار در معیت خدمتگزار وفا کار 
خویش مارشال ریچارد فیلانگیری" به خاور فرستاده بود . حتی در صورت همراهی ‏ 
تمام سهاهیان دولت صلیبی » باز فردریکک آن مایه قدرت را نداشت تا بر پیکر اسلام 
ضربتی قاطع زند. برای نگرانی بیشتر او خبر رسید که نایب وی دولك رینالد 
اسپولتوئی" لشک رکشی علیه ثغر آنکونا " شکست خورده ونیز آنکه شخص پاپ دست. 
اند رکار ساختن لشکریست تا به خالك او تجاو زکند. فردریک نمیتوانست در خاور 
زمین به نبردی عظیم برخیزد و چاره نداشت مگر آنکه این جهاد را به صورت جهادی 
دیپلوماسی درآورد؛ . 

از بخت بلند امپراطور» سلطان الکامل نیز عقایدی از همین دست داشت. 
اتحاد سه برادر ایوبی » یعنی الکامل و المعظم حکمران شام و الاشرف فرمانروای 
۳ 1550۲ ۲ ...و «تاریخ دولت شاهی اورشليم 
یه[ م‌مونهی11 مم ماط‌تهه0» تالیف رهریشت ص‌بیب. رهریشت قدرتکمی‌لشکر فردریکه 
رآمورد بحث قرار داده است. اين لشکر هرگز از یازده هزار مرد سپاهی تجاوز نکرد و گروه کثبری زود عزم بازگشت 
کردند . 





امپراطور فردریک ۱ ۳۳ 
جزیره » بعد از پیروزی ایشان بر پنجمین سپاه مجاهدان دیر نهائید. البعظم هدواره 
به الکامل رشک می‌ورزید و اینک گمان می‌برد که الکامل و الاشرف دارند به 
تصد تقسیم قلمرو او نقشه می‌چینند . در ه‌شرق خا کث ایوبیان امپرالوری عظیم 
" جلال‌الدین خوارزمشاه رفته رفته به اوج ءظمت میرسید. جلدل‌الدبن تجاوزی از 
جانب مغولان را واپس رانده بود و اینک بر خطه‌ای از آذربایجان تا رود سند فربان 
میراند ؛ خلیفة بغداد هم سر بر آستانش داشت. با آنکه حضور مغولان در پشت سر 
مانع از آن می گشت که جلال‌الدین درسمت باختر زیاده از حد حادثه جوئی کند ؛ 
معهذا وجود او برای ایوییان خطری بالقوه بود ؛ و در سال ۲۲ که المعظم 
جلال‌الدین را ولی نعمت خود شمرد و دست طلب در دامانش زد» الکامل قلاً 
هراسان شد . الاشرف حالت دفاعی به خویش گرفته و در پناه بارٌ پایتخت خویش . 
اخلاط به مقاومت در ایستاده بود. مغولان در این ایام در خاك چین دستشان بند 
بود و مددخواهی از ايشان » ولو که انديشة عاقلانه ای هم بود » بی شک نتيجه 
نمی‌داد . از اینرو در پائیز سال ۲۳ , الکامل یک تن از مطمئن‌ترین امیران 
خویش را به نام فخرالدین بن‌شیخ به سیسیل فرستاده و از امپراطو رکمک خواسته 
بود . فردریک سر موافقت داشت » اما قولی نداد . در آن هنگام او هنوز در انديشة 
چهادی اثربخش بود » اما برای آنکه باب مذاکرات همچنان بازماند » توماس 
آچرائی را که از چندی پیش درفلسطین بود » همراه اسقف پالرمو با هدایا و پیغابهای 
مودت آمیز روان بارگاه سلطان در قاهره کرد. الکامل همچنانکه قبلا نیز طی 
پنجمین جهاد پیشنهاد کرده بود , گفت حاضر است اورشلیم را به مسیحیان وا گذارد . 
اما بدبختانه اين شهر در قلمرو برادرش المعظم بود و چون اسقف پالرمو برای 
تأیید اين قرارداد به دسشق رفت » المعظم برآشفت و پاسخ داد که سرآشتی ندارد 
و هنوز بر تیغ خود متکی است. در اين بین فخرالدین باردیگر از سیسیل بازدید 
کرد و از دوستان صمیمی امپراطورشد و هم از دست او مقام شوالیگی یافت . برای 
عزیمت فردریک به خاور» همانقدر که پاپ بیصبرانه فشار مي‌آورد » سلطان نیز تاب 
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نداشت و دقیقه شماری میکرد! 
اما پیش از آنکه فردریک به حرکت درآید » اوضاع رنگی د گر یافت . المعظم 
دریازد هم نوامبر سال ب ۲۲ , مرد وقلمرو خویش را برای پسر بیست و یکسالة خود 
الناصر داوود گذاشت. از آنجا که حکمران جدید تازه کار و ناتوان بود » الکامل 
در دم کمر به تسخیر مملکت او بست. الکامل به فلسطین لشک رکشید و نابلوس و 
اورشلیم را به تصرف درآورد . الناصر از عم خود » یعنی الاشرف مدد خواست و او 
شتابان فرارسید و اعلام داشت که آمده است تانگذارد فرنگان از این موق سود 
حویند و فلسطین را از آن خود کنند , الکامل نیز با بانگ سا از این گونه سخن ها 
می‌ گفت که با در نظرگرفتن حرکت فردریک به سوی شرق ظاهری عوام پسند 
داشت . سرانجام دوبرادر در تل عجول نزدیک غرزه » یکد گر را دیدار کردند و 
تصمیم گرفتند که خاك برادرزاده را میال خویش تقسیم نمایند » و حال آنکه هر دو ‏ 
ادعا کرده بودند که به خاطر مصالح اسلام و راحت دیگرانست که رنج خود 
طلبیده‌اند . الناسر در بیسان لشکرگاه زده بود . الاشرف برای دستگیری وی نقشه 
چید » اما او از توطثه‌بو برد و به دمشق گریخت و لشکریان دو برادر پی‌دربی او 
نهادند و دمشق را مقارن پایان سال رب( , در محاصره گرفتند" . 
در شرایطی اینچنین » الکامل از آمدن فردریک متأسف بود, او به بوی 
تسخیر دایم فلسطین در سرهمه گونه هوس داشت » زیرا خوارزسیان شوقی به 
فنتگیری از الناصر نشان نمیدادند. لیکن حضور لشکر ءظیمی از مجاهدان در عکا 
مانع از آن می کشت که او هم خویش را یکسره در محاصرهُ دمشق به کار بندد . 
وانگهی نمیشد بی‌چون و چرا به فردریک اعتماد ورزید , و دور نبود او به نفع 
الذاصر خود را میان معر که اندازد. وقتی فردریک توماس آچرائی و بالیان صیدائی 
را نزد الکامل فرستاد تا ورودش را اعلام دارند» الکامل از نو نخرالدین را مأمور 
+ - برای گزارشی کلی از سیاست الکامل » سه این اثیر» دوم » ص م-و م» و ابوالفدا ص ۲. ,-و ؛ العینی 
ص ۱۳-۰ . مقریزی (ترجمةٌ بلوشه) ج نهم ص , , ۰-۰ ع . «تاریخ بطریقان» » ص ٩‏ ه . 


۲ - اين خلکان » دوم » ص ۶:۲۹ ؛ مقریزی » نهم » ص ۸ عه اه ؛ ابوشامه» دوم ۱ ۱۸۷-۰۹ ؛ ابن آثیر » 
دوم » ع-۳ب, ؛ «تاریخ بطریقان» » ص ٩‏ ,ه . ۱ 
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ملاقات امپراطو کرد و او را تعلیم داد تا با امپراطور به گنتکو نشیند و سعی نماید 
مذا کرات تا هنگام سقوط شهر دمشق » یا با زگشت فردریک به اروپا ؛ همچنان دنبال 
گردد . در محیطی هم آلوده به تهدیدهای توخالی و همآ کنده از ستایشگری‌های 
دوستانة طرفین چند ماهی گذشت . نه امپراطور و نه سلطان» هیچ یک از صفای 
دل پابند مدهب خود نبود و هر کدام نیم نگاهی هم سوی آئین آن دیگری داشت 
و هر دو در صورت امکان صلح حاضر نبودند دست به اسلحه یازند » و هر کدام 
بُرای حفظ آبروی خویش نزد مردم نا گزیر بود حتی‌المقدور بر دیگری سخت گیرد . 
مجال فردریک تنک بود . او آنقدر سرباز نداشت که به جنگی بزرگ برخیزد . 
الکامل نیز به نوبة خویش تا دمشق سقوط نکرده بود» از هرگونه قدرت نمائی 
حریف هراسان میشد و حاضر بود در راه نیل به آرزوی بزرگتری که در سر پختد 
بود » یعنی یکپارچکی دولت ایویبان زیر نگین خویش » به نفع صلیبیان گذشت‌هائی 
کند ؛ اما در اين رهگذر تندروی مصلحت نبود . فردریک با ز گشت سرتاسر فلسطین 
را طلب نمود و فخرالدین » بنا بر تعالیم الکامل » پاسخ داد که خداوند وی نمیتواند 
تا اين حد به احساسات مسلمانان بی‌اعتنائی کند. 

در پایان نوامبر سال م۳( » امپراطور بر آن شد تا با نمایشی از قدرت 
خویش درکارها شتابی اندازد . او تمام سربازانی را که گوش بر فرمانش داشتند» 
فراهم کشید و در امتداد ساحل روبه یافا نهاد و آنرا مجدداً باره‌بند ی کرد. در 
همین زمان الناص رکه در دمشق حصارگرفته بود» لشکر به نابلوس برد و راههای 
آذوقه رسانی عم خود را قطع کرد. اما اين تهدید بی‌بنیاد در الکامل نگرفت و او 
بدین عذ رکه سربازان فردریک روستاهای مسلمان را تاراج کرده‌اند» مذاکرات را 
فر وگذاشت و آنرا از سر نگرفت » مگر هنگامیکه فردریک غرامت مردم زیان رسیده را 
با زداد , 





سرانجام فردریک معامله گر بهتری ازکار درامد. ماه فوریه رسید و دسشق 
هنوز در حکم الناصر بود . جلال‌الدین خوارزمشاه نیز یکبار دیگر نظر سوی باختر 
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گردانیده بود . فردریک با ره‌بندی یافا را به پایان برده بود و با راهنمائی فخرالدین » 
توماس آچرائی و بالیان صیدائی را از نو به پیشگاه الکامل فرستاد . ایشان دریازدهم 
فوریه » آخرین شرایط سلطان را با خود آوردند . فردریک موافقت کرد و یک هفته 
بعد در هجدهم این ماه » به اتفاق فخرالدین و صلاح‌الدین اربلی » نمایندگان 
الکامل » قرارداد صلح را امضا نمود » پیشوای سواران تیوتون و اسقفان اکستر و 
وینچست رگواهان عهدنامه بودند . به موجب این قرارداد دو شهر بیت لحم و اورشلیم 
با دهلیزی که از میان لیدا (لد) به یافا درکنار دریا می‌پیوست » به علاوهُ شهر 
ناصره و جلیلة غربی مشتمل بر قلعه‌های قرین و تبنین و همچنین اراضی بازماندة 
مسلمانان درحوالی صیدا» ضمیمةُ دولت صلیبیان می‌شد . لیکن درون شهر اورشلیم » 
"محوطه معبد با قبةالصخره و مسجدالاقصی در اختیار مسلمین باز میماند و آنها حق 
داشتند آزادانه بدانها درآیند و بدون یم مدعیان به نیایش پردازند. فردریک 
میتوانست دیوارهای اورشليم را تجدید عمارت کند.» اما اين امتیازی بود فقط 
خاص وی. تمام اسیران دوطرف آزاد ميشدند وقراربود عهد آشتی طبق تقویم مسلمانان 
ده سال و پنج ماه و بنا بر تقویم عیسویان ده سال تمام » محترم داشته شود . اما این 
عهدنایه در مورد امارت انطا کیه و طرابلس که مال بوهموند بود » اعتباری 
نداشت" . 

بدینقرار » بی‌آنکه قطرهُ خونی فشانده شود » امپراطور ملعون اعتاب قدس 
را به عالم مسیحی با زگردانید . لیکن کمتر عهدنامه‌ای اینچنین در دم با مخالفت 
خرد و کلان روبر وگشته است . جهان اسلام وحشت کرد . در شهر دمشق , الناصر 
که احیاناً ازین معنی دلشاد هم گردیده بود » دستور داد به خاطر خیانتی که به 
ساحت اسلام شده بود » همکان سه روز ماتم بگیرند. حتی امامان بارگاه الکامل 
رودرروی وی ناسزایش گفتند و این عذر نا پذیرفتنی او که فقط خانه‌ها و کلیساهای 


ب - «فاویخ سیاسی فردریک دوم» » سوم » ص ,-.9 و هجو و (., ( نامه هرمان سالزائی به پاپ » بای 
فردریک ونامك بطریق جروند در اعلام شرایط عهدنامه). همچنین ص پم (متنی ناقص ازاین عهدنامه بااظهار 
تلرهای بطریق) . ارئول ص هب ء . مسرگنشت هرقل » «ج دوم ص یم . العینی ص . ۹-م ۱. مقریزی » 
تلهم » ص ه ۲ه . 
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ویران گشته را به اختیار مسیحیان سپرده و اما کن مقدس مانند سابق همچنان دست 
نخورده در اختیار مومنان خواهد بود » بر آتش خشم مردم آب نزد و این اظهار نظر 
و ی که مسلمانان هنوز هم از نظر نظامی خداوند اين ناحیه‌اند » د رکسی نگرفت" . 
از اين سو عیسویان نیز از موقع سوق‌الجیشی کاملا با خبر بودند. سرسخت‌ترین 
مخالفان دریغ میخوردند که‌چرا شهر مقدس به ضرب شمشیر بازپس گرفته نشد و 
شکسته خاطر بودند که چرا باید اما کن مقدس را مانند سابق در اختیار مسلمانان 
دید و دم برنیاورد . همه مذا کرات پنجمین مجاهدان رابه یاد می‌آوردن دکه طی آن 
پیشنهاد الکامل مبنی برتسلیم سرتاسرخال فلسطین مورد قبول قرار نگرفت » تنها 
بدین علت که کارشناسان نظامی اظهار عقیده کرده بودند که بی‌در دست داشتن 
ماوراء اردن» نگاهداشت اورشلیم آرزوی محالی است و حال نگاهبانی این شهر در 
صورتی که فقط یک رهگذر باریک آنرا به کناردریا پیوند میداد» چسان مقدور بود . 
ارآن شور و نشاطی که فرد ریک انتظار داشت » نشانی بروز نکرد . برزبان کسی هم 
نگذشت که داخ تکفیر را از پیشانی مردی که خدمتی اینچنین ارجمند درحق عالم 
مسیحی به جای‌آورده » باید فرو شست . بطریق جرولد ناخشنودی خویشتن را برملا 
کرد وبا فتوائی ورود به‌شهر مقدس را در صورت پذیرائی این شهر از امپراطوره 
بر ممیحیان حرام کرد . پاسداران معبد » خشمکین از بازماندن معبد در چنگ 
مسلمانان » ناخرسندی خویش را برزبان آوردند. هم اینان و هم میهمان نوازان با 
کس ی که پاپ را دشمن میداشت کار نداشتند. نجیب‌زادگان بوم یکه ازتکروی 
واستبداد ری فردریک از پیش رنجیده خاطر بودند» عدم امکان حفظ مرز جدید 
پیمنا کشا نکرده بود و نفرت ایشان هنگامی بالا گرف تکه امپراطور اعلام کر دکه 
به‌اورشليم خواهد رفت و همانجا تاج شاهی برسر خواهد نهاد ؛ زیراکه درحقیقت 
او شاه ایشان نبود » بلکه فقط عنوان نیابت و مقام پدری شاه را داشت" . 

در روز شنبة هفدهم مارس سال ٩‏ ۲۲, ؛ فردریک با تشریفات رسمی به 
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اورشليم درآمد. افواج آلمانی و ایطالیائی وی در موکب او بودند » اما از 
بزرگزاد گان بومی جز تنی چند انگشت شمارکسی با او نبود . از فرقه‌های نظامی 
فقط سواران تیوتون حضور داشتند ؛ و از روحانیان سوای اسقفان سیسیل فرد ریک 
و دوستان انگلیسی او » یعنی پطر وینچستری و ویلیام | کستری» دیگری درکنارش 
دیده نميشد . قاضی شمس‌الدین نابلوسی کنار درواز؟ شهر امپراطور را استقبال و به 
نام سلطان کلید شهر را تسلیما و کرد . آنگاه اين گروه خرد از خیابان‌های خلوت به 
سوی عمارت قدیمی میهمان نوازان رفت و شاه هدانجا فرود آمد. از نشاط وهلهله 
نشانی نبود. مسلمانان همه شهر را سوای زیارتگاههایش خالی کرده بودند. 
مسیحیان بوم یکناری جسته بودند و به دلایلی که داشتند میترسیدند مبادا از 
با زگشت لاتین ها طرفی برنبندند. همراهان خود فردریک نیز به علت تکفیر او 
پریشان خاطر بودند. وقتی معلوم شد که اسقف قیصریه در راه اورشليم است تا به 
فرمان بطریق ورود بدان شهر را تحریم کند » دربار به اضطراب افتاد. باندادان 
بعد » روز يکشنبةُ هجدهم مارس » فردریک برای عشاء ربانی به آرامگاه مقدس 
رفت . حتی یک کشیش آنجا نبود و جزسربازان وی و سواران تیوتون کسی به 
چشم نمی‌خورد . ولی فردریک به روی خود نیاورد و دستور داد تاجی در صلیبگاه 





پیشوای سواران تیوتول » نخست به زبان آلمانی و بعد به فرانسه » ابپراطور را 
ثئا گفت وکامیابی هایش را وصف کرد و خط مشی وی را ستود , بعد همه به 
قرارگاه میهمان نوازان با ز گشتند و فردریکك در انجمن نشست تا دریاب دفاع 
اورشليم رأی جوئی کند. پیشوای میهمان نوازان و مربی سواران معبدکه از بی 
امپراطور محتاطانه و با اند کی فاصله به اورشلیم آمده بودند » به اتفاق اسقفان 
انگلیسی و هرمان سالزائی در انجمن حضور یافتند. فردریک فرمان داد تا در دم 
برج‌داوود ودروازه اریحا را تجدید عما رت کنند . کاخ‌شاهي چسیده به برح داوود رادر 
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اختیا رسواران تیوتون گذاشت . بجز سواران تیوتون کسی دل در همکاری‌او نبست" . 

فردریکک سرانجام با خاطری آسوده نظر ا زکار خود بازگشت و عزم دیدار 
زیارنگاههای مسلمین کرد . سلطان » از هوشیاری موذن مسجدالاقصی را دستور 
داده بود که وقتی شاه مسیحیان درون شهر است بانک برنیاورد . لیکن فردریکک 
اعتراض نمود. لازم نبود به خاطر او مسلمانان مراسم خویش را تغییر دهند. 
وانگهی او گفت که به اورشليم آمده است بدان قصد تا در دل شب گوش برآواز 
موذن گذارد. چون به حرم‌الشریف درآمد » چشمهایش بر یک روحانی مسیحی 
افتاد که از دنبال وی از آستانة حریم مسلمانان گذشت . فردریک خود بیدرنک او را 
با خشونت تمام بیرون کرد و فرمان داد که هرکشیش عیسوی را که‌بی‌اجازة 
مسلمانان از آستانهة حرم پا به درون گذارد 6 کیفر مرگ چشانند . در حالیکه در 
اطراف قبةالصخره قدم میزد » نگاهش بر کتیبه‌ای ازکاشی افتاد که سلطان 
صلاحالدین گرد قبه بر افراشته و بر آن شرح پیراستن عمارت را از وجود مش رکین 
ثیت کرده بود . شاه لبخندزنان پرسید : « مشرك چه کسی میتواند باشد ؟» . از 
پنجره‌های مشبکک دریچه‌ها سژال کرد و پاسخ شنید که آنها را به قصد ممانعت از 
ورود گلجشکان درس تکرده‌اند . آنگاه اصطلاح عامیانةٌ مسلمانان را درباب مسیحیان 
بر زبان آورد وگفت ۰ « اینک خدا خوك نزد شما فرستاده است». معلوم شد که در 
امحاب او از مسلمانان نیز کسانی یافت می‌شدند که یکیشان از عربان سیسیل 
بود و امپراطور نزد او فلسنه می‌آموخت . 

مسلمانان امپراطور را جالب توجه دیدند » ولی او را زیاد نهسندیدند. 
سیمای وی دلشان را زد . به عقيدةٌ ایشان فردریک » با آن چهر سرخ گون و 
دیدگان نزدیکك بین » در بازار برده فروشان حتی به دویست درهم نمی‌ارزید . 
وانگهی از اظهار نظرهای او علیه مسیحیت سخت جاخوردند. یک عیسوی مومن 
- « تاریخ سیامی فردریک دوم » » همانجا . هرمان مانع ش دکه فردریک د رکلیسای آرانگاه مقدس مراسم 


مذهبی برپا نماید . فردریکك خود به زبان ایطالیائی سخن گفت. «سرگذشت هرقل» دوم » ص هب۳ و ۳۸۰ . 
ارنول» ص 1۰ . 





۳۲۳۸ جنگهای صلیبی 
میتوانست در دلهایشان جانی بهتر باز کند. آنان در یک فرنگی که مسیحیت را 
خوارمیکرد و در حق اسلام سخنان ناروا می گفت حز به‌دیده بد گمانی نمی توأنستند 
نگریست و چه بسا که این اظهار نظر معروف منسوب به اوکه : « موسی و 
عیسی و محمد سه ... بوده‌اند » به گوش مسلمانان رسیده بود . در هر حال او 
مردی مینمود لامذهب » . فخرالدین که مردی روشن اندیش بود و بارها در 
کاخ عکا با او به بحث فلسفی نشسته بود » بسته افسون او شد. سلطان الکامل 
هم که در باطن عقایدی همانند او داشت » در او به چشم ستایشگری می‌دید » 
به‌ویژد هنکامی که فخرالدین با اطمینان خاطر بد و گزارش داد که فردریک » چنانچه 
آبرویش در معرض خطر نبود » هرگز برای انضمام اورشلیم اینهمه پافشاری به 
خرح نمیداد » همه مومنان از عیسوی و مسلمان ظنین شده بودند. نادرستکاری 
آشکار هر گز دل ازمردم نمی‌رباید! . ۱ 
روزدوشنبةٌ نوزدهم » پطر اسف اعظم قیصریه به اورشليم آمد تا فرمان 
بطریق را مبنی بر حرست ورود به اورشلیم اجرا کند. فردریک » خشم زده از این 
ماجرا » در دم تجدید عمارت بارة شهر را نیمه تمام رها کرد و کلیة سربازان خویش 
را گردآورد و شتابان به یافا رفت . یک روز در اين شهر درنگ ورزید » آنگاه در 
امتداد ساحل په سوی عکا راند و روز بیست و سوم بدان فرودآمد . شهر از فرط 
نارضائی در اضطراب بود . نجیب‌زاد گان نمی‌توانستند این خطای وی را که پشت‌با 
به قانون اساسی زده بود » نادیده بگیرند.. چه او با آنکه نایب‌السلطنه‌ای ییش 
نبود » بی‌مصاحت دید ایشان با دشمن عهد بسته ویه نام شاه تاجگذاری کرده 
بود . میان بومیان سلاحدار و ساخلوی فردریک برخوردی روی داد . ژنوائيان و 
ونیزبان هم از لطف فردریک در حق پیزائیان که زاد گاهشان یکی از جمله‌یاران 
انگشت شمار ودائمی فرد ریک بود » درخشم بودند , یگانه نتیجةُ با ز گشت امپراطون 
دامنی بود که برآتش این خصومت ها زده شد" . 





سس 
۱ - العینی » ص ٩۳-۳‏ ۱ , مقریزی » نهم » ص و-ه ۲ ۲ - «تاریخ سیاسی فردریک دوم »» سوم » ص 
.۱ ؛ «سرگذشت هرقل» » دوم ؛ ص ۰.۳۷ 


امپراطور فردریک ۱ ۳۳۹ 





بامداد بعد فردریک نمایند گان سرتاس رکشور را به حضور طلبید و از آنچه 
کرده بود گزارشی داد» لیکن با مخالفت های درشت روبر و آردید وناچارمتوسل بد 
زورشد . فردریکک کاخ بطریق ومرا کز سواران معبد را با نیروی انتظامی در محاصره 
گرفت و بر دروازه‌ها مأمورگماشت تاآمد ورفت به شهر را زیرنظر بگیرند . خیر افتاده 
بود که فردریک قصد دارد قلعهٌ پاسداران معبد را د رعثلیث مصاد ره نمای که اطلاع 
یافت نیروی مدافع قلعه بسیار زورمندست. به خیال افتاد که ژان یبنائی وپیشوای 
سواران معبد را ربوده به آپولیا بفرستد » .لیکن ایندو خویشتن را خوب محفوظ 
نگاهداشتند و فردریک جرأت این اقدام را پیدا نکرد . در این میان از ایطالیا 
خبرهای ناخوش رسید . پدر زن وی ژان برینی در رأس لشکریان پاپ به‌ایالتهای 
ایطالیائی او تاخته بود . فردریک نمی‌توانست ازاین بیش با زگشت خویش را بد . 
تعویق اندازد و از آنجا که با این سپاه خرد قادر به‌سرکوبی مخالفان نبود » از 
درسازش درآمد . فردریک عزیمت نزدیک خویش را اعلام داشت وبالیان‌صیدائی و 
گارنية آلمانی را قائم مقام خود کرد . بالیان به میانه روی شهرت داشت ومادرش 
از طایفة یبنائی‌ها بود . گارنیه هم » علی‌رغم اصل آلمانی خویش یکی ازنواب 
سلطان ژان برینی بود . ادوی مونبلیاری نیز به سپهداری ارتش گماشنته شد . 

این انتصاب‌ها در حقیقت نشانی بود از نامرادی امپراطور. او میدانس تکه 
تیرش په سنگ آمده و برای پرهیز از صحنه‌های خوا رکننده تصمیم گرفت روز اول 
ماه مه » هنگام طلوع آفتاب » آنگاه که دیاری در رهگذرها نبود » به کشتی درآید 
ولی رازش از پرده بیرون افتاد و در حالیکه به اتفاق همراهان از خیابان قصابان 
سوی بندرگاه میرفت » مردم از خانه‌ها بیرون ریختند و با پرتاب سرگین و شکمبة 
حیوانات او را بدرقه کردند, ژان یبنائی و ادوی مونبلیاری از غوغا خبر یافته » 
برای استقرار نظم شتابان فرارسیدند. ولی چون امپراطور را با بدرودی مژدبانه 
سفر به خی رگفتند » او زیر لب جوابشان را با دشنام داد" . 

فردریک از عکا به لیماسول رفت و ده ,وز در جزيرءةٌ قبرس ماند وتا کید 


- سرگذشت هرقل» » دوم ص یم . ارنول ص ب+ع . دقایع قیرس؛ ص . 0. 





۳۳۰ ۱ جنگهای صلیبی 


نمود که آمالریک بارلیس و چهار دوستش گاوین اهل چنیچی و امالریک‌بیسانی و 
هوگ جبیلی » و ویلیام ریوتی" همچنان باید به عنوان قائم مقام نایب‌السلطنه 
جزیره را اداره کنند . او شخص شاه را به امان ایشان سپرد و درضمن ترتیبی داد که 
شاه جوان با آلیس مونتفرائی که دختر یکی از هواخواهان ابت قدم وی در 
ایطالیا بود» عروسی کند . دهم ژوئن ۲ , » فردریک در بریندیزی از آب‌برآمد . 

در میان چهره‌های نام آور جهاد صلیب » فردریکک از همه نومید کننده‌ترست . 
او مردی بود بسیار کارآمد , که خميرة مسلمانان را خوب می‌شناخت و قادر بود 
از دقایق سیاست بازی ایشان سردر آورد . فردریک دریافت که برای دوام دولت 
تک صلیان ۶ مانوا ی آ که سل و بسا مسیحیان به نحوی با هم 
کنار آیند : اما در شناخت ماهیت فرنگیان 0 رفت . تجرییات و 
کامیایبهای اجداد نرمان و خلق و خوی شخصی وی و همچنین تصوری که نزد 
خود از مقام امپراطوری داشت » اورا بر آن داشته بود تا از پی بنیاد حکوستی 
متمر کز و مطلق‌العنان برآید . فردریک در اروپا » بیرون از مرزهای ایطالیائی 
خویش » انجام این مهم را وظیفه‌ای دشوار و توانفرسا یافت .. در قبرس » هر آینه 
آلات دست خویش را بهتر برگزیده بود » بسا که بر مراد میرسید » اما درکشور 
تحلیل رفتة اورشلیم از اين آرزو جز نا کامی نمی‌زاد . این مملکت بجز چند 
شهر و قلعهٌ انگشت شمار که به طرزی نا استوار و بی‌داشتن مرزی قابل دفاع به 
هم پیوسته بود چیزی بیش نبود . حکومت متم رکز دیگر امکان نداشت . با آنکه 
ستیزه‌ها وخودسری‌های اولیای بومی آدمی را آزرده می‌ساخت » باز از اعتماد برآنان 
نحت رهبری پیشوائی محترم و چیره‌دست » چاره نبود . اینان بزرگان لشکری و 
فرقه‌های نظامی بودند. فردریک با پایمال کردن حقوق و سنتی که این نجیب- 
زاد گان بدان فخر می‌ورزیدند » جمع ايشان را از خود بیازرد . فرقه‌های نظامی 
در خور اهمیتی حتی بیش ازاین بودند . زیرا در اين هنگام که بزرگان لشکری 
جویای نام و خواسته » رخت به یونان فرنگی م ی کشیدند » اينان یگانه عواملی 
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بودند که می‌توانستند برای اقامت در ارض قدس و جانبازی در راه آن کسانی را 
بر خویش گردآورند . اما اینان نیز با آنکه پیشوایشان در انجمن شاه می‌نشست و 
در دشت نبرد از او به عنوان سپهسالار کشور اطاعت می‌نمودند » جز بر آستان 
پاپ سر به جائی نمی‌سپردند » و گمان نمی‌رفت که به یاری حکمروائی برخیزند 
که از درگاه پاپ رانده شده بود و هم بر دست او تکفیر شده و داغ دشمنی با 
جامعة مسیحی خورده بود. درین میانه تنها سواران تیوتون » یعنی این ناچیزترین 
اين سه فرقة نظامی بودند که به پاس دوستی پیشوای خود با امپراتور حاضر 
بودند تکفیر پاپ را به چیزی نگیرند . در خور توجه بود که فردریک چنان دست خالی 
و علی‌رغم آنهمه نفرتی که علیه او انگیخته شده بود » توانست در عالم سیاست 
به موفقیتی درخشان مانند باز پس گرفتن اورشليم دست پیدا کند. 

راست آنکه مملکت از بازیافتن اورشلیم طرفی برنسبت . به علت عزیمت 
شتاب رده فردریک » اورشلیم شهری ماند بی‌در و دروازه ؛ پاسداری راه تا ساحل 
ممکن نبود و راهزنان مسلمان پیاپی زوار را غارت و گاه قتل عام میکردند . چند 
هفته‌ای بعد از عزیمت فردریکك به اروپا» پیشوایان متعصب مسلمان در نابلوس 
تجاوزی را به شهر اورشلیم ترئیب دادند. عیسویان کليةُ فرقه‌ها از بیم جان در برج 
داوود پناه گرفتند و رینالد حیفائی حا کم شهر از عکا مدد خواست . ورود بالیان 
صیدائی و کارنیه » دو قائم مقام فردریکک » به اتفاق لشکری از عیسویان تجاوز. 
گران را نا گزیر از عقب‌نشینی ساخت . حکمرانان مسلمان منکر هرگونه دخالت 
خویش در این کار شدند , و چون پاد گانی نیرومندتر در شهر باز گذاشته شد و 
باره‌ها را تجدید عمارتی کردند » احساس امنیت بیشتری دست داد . بطریق هم 
حکم خود را ملغی ساخت و پاره‌ای از سال را در اورشلیم سر کرد . با اینهمه 
اوضاع همچنان متزلزل بود . سلطان » هرگاه که اراده میکرد » می‌توانست 
اورشلیم را باز پس بگیرد . درجلیله که قلاع قرین و تبنین تجدید عمارت شده 


سس تخس توس و و وس سس ۲ 
, - برای عقاید مخالف با کامیابیهای فردریک در فلسطین -> کانتوروویس ص ٩۳‏ , به بعد و « تاریخ 
جنگ‌های صلیبی جملمعان:ن عم عرزمووز » تالیف گروسه » ج سوم ص ۲۲-۳ . 





۳۳۲ جنگهای صایبی 
بود » دست عیسویان قویتر بود » اما با حضور مسلمانان در صفد و بانیاس » نمیشد 
به دوام همیشکی این وضع امید بست! . 

عمده میرائی که از فرد ریک درقبرس و پادشاهی اورشليم بازماند » نبردی 
خانگی و خصمانه بود و در قبرس این نبرد بیدرنگ به پا شد . به پنج قائم مقام 
فردریک تعلیم داده شده بود که كي دوستداران یبنائی‌ها را از حزیره بیرون 
کنند و مبلغ ده هزار مارك نقره به فردریک بپردازند . فرار بود که تا تحویل 
نخستین قسط این پول » سربازان امپراطور قلعه‌های اشغالی خویش را تخلیه 
ننمایند. این پنچ تن با اخذ مالیات‌های سنگین ومصادرءةٌ اموال دوستداران یبنائی‌ها» 
پول لازم را فراهم ساختند . از قضبا فیلیپ نوارائی شاعر تاریخ نگار که از 





سرخت‌ترین هواخواهان ژان صاحب بیروت بود . اینک در جزیره به سر می‌برد و 
پنج تن به او پیشنهاد کردند تا در زینهار ایشان به نیکوزیا آمده » برای آشتی 
دادن آنها با یبنائی‌ها تبادل نظر کند . اما همینکه فیلیپ وارد شد » ایشان رأی 
بگردانیدند و او را باز داشتند. پس از صحنه‌ای خشم آلود در حضور شاه خرد سال 
که فیلیپ را خوب می‌شناخت . اما کاری از دستش ساخته نبود » آن پنج تن 
فیلیپ را به قید ضمانت آزاد گذاردند و فیلیپ به قرارگاه سواران میهمان‌نواز گریخت 
و چه خوب کرد » زیرا همان شب بردان مسلح به قهر به خانه‌اش درآمدند . 
فیلیپ دادخواستی منظوم نزد ژان یبنانی در عکا فرستاد و از او درخواست تا به 
قبرس آید و جان و مال دوستداران خویش را از گزند بدخواهان وارهاند . زان 
پید رنگ با هزین شخصی سکره شا کت اون کات ۲۷ شمال فاما گوستا » در 
جزیره پیاده شد ؛ آنگاه با احتیاط به سوی نیکوزیا پیش راند . در اینجا با سپاه 
دشمن مصادف گشت . لشکر حریف گرانتر بود » اما سربازان رغبت جنک 
نداشتند . بعد از چندی مذا کره سرانجام در چهاردهم ژوئیه » یبنانی‌ها دست به 
اسلحه بردند . حمله جانانة سواران ژان » تحت رهبری بالیان پسر وی » همراه با 
حمله‌ای دیگراز قرارگاه میهمان‌نوازان که فیلیپ نوارائی آنرا سازمان داده بود؛ 


تست سووسوی سسصص یت 
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سرنوشت جنک را معلوم داشت . پنج قائم مقام فردریک به سه قلعة سنت هیلاریون و 
کنتارا" و کیرنیا" گریختند . ژان سردر پی آنها نهاد و هرسه در را در محاصره 
گرفت . کیرنیا زود از پا درآمد » اما سنت هیلاریون که بارلیس شاه نوجوان و 
خواهرانش را بدانجا برده بود و همچنین دژ دیگر تقریباً رخنه ناپذیر بود ؛ ولی 
در تابستان ۲۳۰, فشار گرسنگی آنها را از پا در انداخت . شرایط صلح ژان 
سخاوتمندانه بود . از آن پنج نفر» گاوین اهل چنیچی در قلع کنتارا کشته شده 
بود و ویلیام ریوتی که نابرادری او بود » به عزم مددخواهی به کیلیکیه فرار 
کرده و همانجا برده بود . آن سه تن بارمانده » با وجود مخالفت بیشتر یاران ژان» 
بی کیفر گذشتند. ژان حتی فیلیپ نوارائی را نگذاشت تا در هجای آنان منظوبه‌ای 
سراید . از طرف شاه قاصدی روانه بارگام زمامداران اروپا شد تا حقانیت اقداماتی را 
که علیه ابپراطور به عمل آىده بود » توحیه کند . زان خود تا سال بمب که 
شاه به سن قانونی میرسید » زمام دولت را در دست گرفت ". 

در اين میان کشور اورشلیم بوسیلهٌ بالیان صیدائی وگارنية آلمانی در 
آرامش و صفا اداره می‌شد . در سال پ ۲( , ملکة آلیس به عکا آمده بود » تا مگر 
برتخت و تاج این کشور دستی پیدا کند . نیابت سلطنت قبرس که هنوزمال او بود » 
برایش سوای زحمت ثمری نداشت . او بوهموند جوان را به عذر قرابت خانواد گی 
طلاق داده بود » چه آندو در پشت سوم عم زادهٌ یکدیگر می‌شدند. آلسس مدعی 
شد که کنراد پسر امپراطور » با آنکه قانوناً شاه اورشلیم است » از آنجا که به مملکت 
خویش پا ننهاده , حق سلطنت را از دست داده است و بر دیوان عالی است که تاج 
شاهی را به وارت قانونی بعد که خود او بود » تسلیم کند. دیوان عالی زير بار 
نرفت . کنراد هنوز کودلك بود و حضورش در کشور لزومی نداشت . اما موافقت 
به عمل آمد که هیأتی به ایطالیا اعزام شود تا تقاضا نماید کنراد را ظرف یکسال 
77779 «وقایع قبرس» » ص بی-. ه (گزارش شخص فیلیپ 
نوارائی) ؛ ه«سرگذشت هرقل» » دوم » پ-ويم ؛ > هیل » همان اثر » دوم » پ-. . ۱. 


۲۳۹ جنگهای صلیبی 
به خاور زمین فرستند تا با او بیعت شود . فردریکك جواب داد که آنچه خود صلاح 
دانست همان خواهد کرد" . 

دربیست وسوم ژوئیه سال .۳ » فرد ریک به وسیلة معاهدة سان ژرمانو 
با پاپ آشتی نمود . رویهمرفته او در ایطالیا فاتح از بیدان درآمده بود و اینک 
آباده بود تا به بهای الغای حکم تکفیر خویش در مورد ادارة کلیسای سیسیل 
در براب رکلیسا گذشتهائ ی کند . آشتی او با پاپ دستش را در مشرقی تقویت کرد . 
به بطریق جرولد گفته شد تا فرمان فتوای خویش را مبنی بر حرمت ورود به اورشلیم 
ملغی اعلام دارد » و ملامتش کردند که اصلا چرا بی‌صوابدید رم چنین فتوائی 
داده است . فرقه‌های نظامی ازین پس نا گزیر نودند که کدازی کوتتند و بزرگان 
کشور دیگر نمی‌توانستند روی حمایت کلیسا <ساب کنند" . امپراطور فرصت نگاه 
بیداشت. او در پائیز سال ,م, » پاپ راگف تکه برای نگاهبانی اورشلیم 
لازمست لشکری ساخت و روانه کرد » آنگاه در حدود ششهد تن شوالبه و یکصد 
نایپ و هفتصد پیاده مسلح و سه‌هزار دریانورد را فراهم کشید و ایشان را به 
فرماندهی مارشال خود ریچارد فیلانگیری از اهالی ناپل با سی و دو سفینه به 
مشرق فرستاد . به فیلانگیری عنوان نمایندهٌ امپراطور داده شد" . 

ژان یبنانی در عکا بود که توسط یکی از عوامل خود که با سفینه‌ای 
متعلق به سواران تیوتون از ایطالیا سف رکرده بود » از نزد یک شدن ناوگان امپراطور 
مطاع شد. ژان احسا س کرد که جزیرة قبرس نخستین هدف ناوگان خواهد بود ؛ 
لذا با شتاب تمام هر آنچه سرباز که در بیروت داشت » فراهم آورد و بعد از آنکه 
پاد گانی خرد در قلعه گذاشت » خود با دیگران روانُ قبرس گشت. وقتی ناوگان 
امپراطور به آبهای قبرس رسید » فیلانگیری خبر یافت که ژان و سلطان هانری در 
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کیتی" اقاست دارند و لیماسول در دست بالیان یبنانی است. وی سفیری نزد شاه 
فرستاد و از طرف امپراطور پیغام داد که یبنائی‌ها را باید از جزیره بیرون کرد و 
اموالشان را مصادره نمود. هانری در پاسخ گفت که ژان خال اوست » و از این 
گذشته به هیچ روی خواهان بینوائی سرسپرد گان خویش نیست. بارلیس کد 
حضور داشت جانب فردریک را گرفت و هر آینه ژان به نجاتش برنخاسته بود» 
بر دست مردم خشمگین کشته شده بود . 

با باز گشت فرستاده » فیلانگیری بید رنگگ عازم بیروت شد . شهر که نگاهبانی 
نداشت » توسط اسقف کم حرأت خویش سلع کشت و فیلانگیری دست درکار 
محاصرهُ قلعه شد. او اين قلعه را تنگ در محاصره گذاشت و دو شهر صور و صیدا 
را مسخر ساخت و خود در عکا حضور یافت. در اینجا دیوان عالی را به تشکیل 
حلسه خواند و نابه فردریکك را مبتی بر انتصاب خود به کفالت امپراطور به اعضای 
دیوان نشان داد. نجیب‌زاد گان انتصاب او را تأیید کردند و او مصادر املاله 
یینائی‌ها را خواستار شد که مورد اعتراض همگان قرارگرفت. اموال کسی را نمیشد 
مصادره کرد » مکر با رأی دیوان عالی و آنهم بعد از آنکه به صاحب مال فرصت 
دادم تشد یذ از حق خویش دفاع کند . فیلانگیری خود پسندانه جواب داد که 
قائم مقام امپراطور است و دستورهای او را بو به مو به کار خواهد بست. اینهمه 
بی‌پروایی در پایمال کردن قانون اساسی حتی مردان میانه روی چون بالیان صیدائی 
و ادوی مونبلیاری را که تا کنون آمادءٌ حمایت از امپراطور بودند » تکان داد. 
نجیب زاد گان کشور یکسره در صف هواخواهان یبنائی‌ها پیوستند و سوداگران 
عکا که دوستدار ژان بودند و وانگهی رفتار و کردار تحکم آمیز فیلانگیری را 
نمی پسند ید ند » به جمع ایشان در آمدند . پیشتر اینان و نیز چند تنی از نجیب زاد گان 
وابسته به انجمن دینی آندره قدیس بودند » و بر مبنای آن یک شورای دولتی ۲ 
تحت ریاست دوازده کنسول تشکیل دادند تا نمايندهٌ طبقهُ بورژوا باشد ؛ و از ژان 
یبنایی دعوت نمودند که نخستین شهردار ایشان گردد . ابا فیلانگیری هراس انگیز 
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بود . او لشکری داشت ساخته که پیشتر از لمبا ردی‌هانی بود که با خود به مشرق 
آورده بود . سواران تیوتون و جماعت پیزائیان نیز از یاران سخت بیمان او بودند. 
بطریق و دو فرقهٌ نظامی میهمان نواز و پاسداران معبد نیز کناری گزیده بودند. 
هیچ یک از ایشان به فردریک مهری نداشت ؛ اما از هنگام آشتی او با پاپ » در 
تشخیص وظیفة خویش فرو مانده بودند. 

چون خبر حمله به بیروت به قبرس رسید » ژان یبنائی از سلطان هانری 
درخواست کرد تا با قوای قبرس به نجات بیروت برخیزد . شاه حوان موافقت نمود 
و تمام سپاهیان جزیره را فرمان حرکت داد . در این میان ژان از انتخاب خویش 
به شهرداری عکا مطلم گشت. بی‌پناه نهادن جزیره خطرناك مینمود » اما ژان 
عقیده داشت که نجات اورشلیم را مقدم باید شمرد و ازسراحتیاط بارلیس و دوستانش 
را نا گزیر ساخت که در معیت لشکر جزیره را ترك گویند . ژان امیدوار بود که در 
کریسمس سال ,۲۳ , از جزیره بیرون رود » اما هوای طوفان خیز تا بیست و پنجم 
فوریه نگذاشت که کشتی‌ها از فاما گوستا بادبان گشایند. سفینه‌ها در دل باران 
سیل آسا شتابان راه شکافتند تا در آبهای بندر کوچک پوی د وکونتابل! (هری) 
درست در جنوب طرابلس » لنگر انداختند. در اینجا بارلیس و یارانش که رویهم 
هشتاد شوالیه ميشدند » ساز و برگ خویش را جانهاده » مخفیانه به خشکی پیاده 
شدند و راه طرابلس پیش گرفتند و فیلانگیری سفینه‌ای فرستاد که آنها را به بیروت 
برد . ژان از پی‌آنها با بیشتر مردان خود به خشکی قدم نهاد و حال آنکه ناوگان 
قبرس عزم جنوب کرد ؛ اما در افق بثرون هوای طوفانی چند کشتی را منهدم ساخت 
و مابقی را آسیب رسانید و اموال بسیار از میان برد . هنگامیکه ژان از جبیل میگذشت 
گروهی از پیاد گان ا زکنارش پرا کنده شدند . ژان سرانجام به بیروت رسید و نبرد - 
کنان خویشتن را به درون دژٌانداخت و از آنجا از نجیبزاد گان کشور مددخواست . 
گروهی تحت رهبری برادرزاده‌اش ژان صاحب قیصریه » به یاریش آمدند. اما 
بالیان صیدائی هنوز هم امیدوار بود طرفین آشتی کنند . وی به اتفاق همکار سابق 


۱ - عااماغصویت تنل و۳ 


امپراطور فردریک ۲۳۳۷ 





خود گارنیه و بطریق و پیشوایان دو فرقة میهمان نواز و پاسداران معبد سوی بیروت 
شتافت . لیکن فیلانگیری زیر بار هیچ گونه شرطی که یبنائی‌ها را در تصاحب 
ابلالك خود تأیید میکرد » نمی‌رفت » و مذاکره کنند گان به کمتر از این هرگز 
۳ نمی‌دادند . 

ژان» پس از تقویت پاد گان بیروت» راه صور پیش گرفت و درآنجا به گرمی 
پذیرفته شد . به ویژه از ژنوائیان سربازان بسیار برا و گرد آمدند . همچنین نمایند گانی 
به‌سرپرستی پسر خویش بالیان روانة طرابلس کرد » تا مقدمات عروسی ایزابلا 
خواهر کوچک هانری را با هانری » پسر دوم بوهموند » فراهم چینند. اما بوهموند 
به هدف یبنائی‌ها ایم‌انی نداشت و به فرستاد گان اعتنائی نکرد . فیلانگیری نیز 
طاقتش سرآمده بود . او شهر صور را ستاد عملیات خویش ساخته و برادر خود لوتیر 
را به فرماندهی جبهُ بیروت گماشته بود . حال لوتیر را فرمان داد تا محاصره را 
بردارد و در صور به خیل لشکریان او بپیوندد . 

درین میان بارلیس که با سربازان لمباردی نیروئی گرفته بود » به قبرس 
با زگشت و نرم نرسک تسخیر جزیره را آغاز نهاد . قلعه‌ها یکایک به‌تصرفش درآمد» 
مگر دژ سنت هیلاریون که خواهران شاه در آن پناه گرفته بودند و قلعهٌ بوفاونتو" 
که استوارترید دژهای جزیره بود و بانو اشیوای" مونبلیاری » عم زادهٌ شاه هانری 
و برادر زادُ ادو » درکسوت بانوان تارلك دنیا با زاد و توشة بسیار بدان گریخته 
بود و برای سلطان هانری نگاهش میداشت . نخستین شوی او والتر مونتایگوئی * 
در جنک نیکوزیا بر دست مردان بارلیس کشته شده بود و او اخیراً با بالیان 
یبنانی عقد همسری بسته بود. اما از آنجا که عم‌زاد؛ یکدیگر ميشدند » عروسی 
خویش را برملا نکرده بودند . بالیان در طرابلس بود که دو ناخدای ژنوائی او را 
از تجاوز به‌قیرس با خبر ساختند وحاضرشدند یاریش دهند. ولی بوهموند کشتی‌های 
ایشان را توقیف کرده بود . 

در پایان ماه آوریل , ژنوائیان موافقت نمودند که به بهای دریافت 
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مزایائی در قبرس یبنائی‌ها را در کار حمله بر فیلانگیری درصور یار ی کنند . لشکر 
در جهت شمال به سوی قلعة زیب دوازده میل آنطرف‌تر به حرکت در آمد . اما در 
اینجا ژان به آلبرت رتساتوئی" بطریق انطاکیه برخورد کر د که به تازگی به 
نمایند گی پاپ در مشرق انتخاب شده بود و حال می‌آمد که میانجیگر ی کند . او 
اخیرً از صور دیدا رکرده و شرایط صلح فیلانگیری را شنیده بود. ژان گف تکه 
شرایط فیلانگیری را باید به دیوان عالی احاله کرد و به اتفاق بطریق ونگاهبانانی 
که عزیمت ایشان لشکرش را سخت تحلیل برد» به عکا با زگشت» فیلانگیری که 
ازعزیمت ژان خبریافته بود و چه‌بسا که خود از پیش بابطریق زمینة چنین کاری 
را چیده بود» اواخر شب به اتفاق کليةٌ مردان خویش ازصور بدر تاخت وبرلشک رگاه 
بی‌دفاع و آسوده خیال یبنائی‌ها زد . آنسلم بری" که با بزرگان نوجوان یبنائی 
لشکر گاه را فرماندهی میکرد ء با جانفشانی بسیار مردانه به جنگ در ایستاد » اما 
دشمن لشکر گاه را درنوردید و آنها ناچار شاه جوان قبرس را نیمه عریان به دار 
الامان عکا رسانیدند و دیگر بازماند گان بر فراز تپه‌ای پناه گرفتند . 

فیلانگیری پیروزی خود را تعقیب نکرد » بلکه با غنائمی که به چنک 
آورده بود » به صور باز گشت » و فوجی از سربازان را بر فراز نردبان صور به‌نگاهبانی 
گماشت . ژان یبنائی» به مجرد اطلاع ازماوقع شتابان از عکا بیرون تاخت وپسران 
خود را نجات داد. ولی چون خواس تکه سر در پی دشمنی گذار که از غنائم بسیار 
گرانبار بود » در نردبان صور راهش بسته شد و ناچار به عکا بازگشت . در این 
بين فیلانگیری » به قصد تقویت بارلیس به قبرس رفت . از پی او ان کلیه 
سفینه‌های موجود در لنگرگاه عکا را ضبط کرد و حال آنکه شاه هانری به نجیب 
زاد گان بوسی و حتی سودا گران شام وعده داد که اگر مساعدتش کنند » در قبرس 
تیولها ئی دراختیا رشان خواهد نهاد ؛ ونیز ترتیبی داد که ژنوائیان » در قبال مددی 
که به او میکردند » از پرداخت عوارض معاف گردند وحق داشته باشند در نیکوزیا 
و فاما گوستا و پافوس محله‌ها و داد گاههائی خاص خود به وحود آورند . پول 
۱ - متا ...۰ ۲ - 2۳ که صمفه 
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کافی نبود » لیکن ژال صاحب قیدریه و ژان یبنائی جوان » پسر فبلیپ » اموال 
خویش را در قیصریه و عکا به دو فرقه پاسداران معبد و میهمان‌نواز فروختند و 
ببلغ سی‌ویکهزار بزانتی" را که ازین رهگذر فراهم کردند » به شاه وام دادند. 

چون سپاه بدینقرار ساخته شد ۰ زان و شاه هانری درسی‌ام ماه مه ازلنکر گاه 
عکا بادبان گشادند , در صیدا » لختی درنک آوردند تا بالیان یبنائی را که از 
رفتند . سربازان لمباردی فیلانگیری با پیش از دوهزار سوار در شهر بودند » حال 
آنکه یبنائی‌ها بیشتر از م۳ رأس اسب نداشتند . با وجود این ژان خطر را نادیده 
انگاشت و سربازان را در جزیره سنگلاخین کوچکی درست در جنوب لتگرگاه » 
پیاده کرد . اینجا پاسداری نداشت » زیرا کسی گمان نمی‌برد که ممکن است اسبها 
را در چنین نقطه‌ای به خشکی آورد . آنگاه دسته‌ای خرد در قایق‌ها نشسته » راه 
خویش را تا درون لنگرگاه شکافتند و آنچنان نعره‌هائی از دل ب رکشیدن که 
لمباردها » به تصور آنکه لشحری عظیم بر آنها زده است » از فرط بیم سفینه های 
خود را آتش زدند و شتابان شهر را تخلیه کردند. بایدادان که لشکر یبنائی‌ها از 
صخره‌ها گذشت و به خشکی رسید » شهر خالی شده بود . 

ژان در اینجا چندان درنگ ورزید که سلطان هانری فرصت یافت عهد 
خویشتن را به حای آورده با ژنوائیان عهدنامه‌ای ابضا کند که به موحب آن یک 
محله بدانها اختصاص داده شد . سپس لشکر رو به نیکوزیا نهاد . لمباردیان » با 
نامردی‌های مکرر بومیان را آزرده بودند و از آن می‌ترسیدن که مبادا روستائیان 
علیه ایشان به پا خیزند. لذا همچذانکه از مقابل یبنائی‌ها عقب می‌نشستند » 
انبارهای غله را که از محصول آنسال انباشته بود » آنش میزدند. ایشان تصمیم 
گرفتند نیکوزیا را فرو گذارند و در امتداد جاده‌ای که از فراز تپه‌ها به سوی کیرنیا 
میرفت » به حرکت در آیند؛ چون در اینجاهم می‌توانستند با فیلانگیری که سر گرم 
محاصره سنت هیلاریون بود » تماس برقرار نمایند و هم دژکیرنیا که در اختیا رشان 
۱- 322801 
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بود» از پشت سر محافظتشان میکرد . معلوم شده بود که پاد گان سنت هیلاریون زیر 
فشا رگرسنگی در آستانة تسلیم شدنست . هرآینه فیلانگیری می‌توانست تا نسخیر 
این قلعه که خواهران سلطان نیز در آن حصاری بودند » دشمن را برجا نگا هدارد» 





برای معامله با شاه بر گ برنده‌ای در اختیارش می‌آمد . 

یبنائی‌ها » رنجور از کمبود خوردنی » آرام آرام به سوی نیکوزیا پیش 
راندند ؛ ولی در این شهر به انبارهای سرشاری که ا زگزند لمبا ردیان رسته بود . 
برخورد نمودند. ژان ازین معنی چنان درشگفت و بد گمان شده بود که درون شهر 
لشگ رگاه نزد » بلکه سپاه را بیدرنگ در روز پانزدهم ژوئن به سو ی کیرنیا کشید . 
وی قصد داشت در آگریدی" درست زير معبر فرود آید ؛ و چون از جانب دشمن 
هر آن بیم‌حمله می‌رفت » با آرایش نبرد راه می‌سپرد .حق آن بود که‌پیشتازان لشکر 
را بالیان فرماندهی کند» اما او به جرم ازدواج با دختر عم خویش اشیوا که از فراز 
برج دیده‌بانی خویش در بوفاونتو سرتاسر دشت نبرد را زیر نظر داشت » تکفین‌شده 
بود و پدرش نمی‌خواست مسئولیتی خطیر بر عهده‌اش گذارد . از اینرو نخستین گروه 
را برادر وی هوگک به اتفاق آنسلم بری فرساندهی میکرد . بالدوین پسر سوم 
ژان گروه دوم و ژان صاحب قیصریه دسته سوم را رهبری میکرد . ان خود به‌اتفاق 
شاه و دیگر پسران خویش دنبالة لشکر را زیر فرسان داشت . لشکری خرد بود ؛ 
شمارهٌ اسبها آنقدر اندلك بود که رکابداران شوالیه‌ها نا گزیر پیاده می‌جنگیدند. 
در چشم لمباردیان که از فراز معبر » در آنجا که راه دیودامور به جاده می‌پیوندد 
دیده بر آنها داشتند» بس حقیر جلوه کردند . فرمان رسید که حمله بی‌درنگآغازشود . 

نخستین دسته اسبهای لمباردی تحت فرمان والت رکنت مانوپلو" رعد آسا 
از فراز تهه سرازیر گشتند. این گروه از مقابل جناح لشکر یبنائی‌ها گذشت » اما از 
رخنه در صفوف آن عاجز ماند ؛ آنگاه دامن حمله ناگهان به پهنه دشت پانین 
کشیده شد. ژان مردان خود را از تعقیب ایشان باز داشت ؛ و لمباردی‌ها حرأت 
با زگشت و صعود از تهه را پیدا نکردند ؛ و به جای آن تاخت کنان راه مشرق پیش 
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گرفتند و تا گاستریا عنان باز نکشیدند. دومین گروه سواران لمباردی به فرماندهی 
برارد ! برادر والتر یکراست عزم صفوفی‌را کرد که زیر فرسان هوک یبنائی و آنسلم- 
بری بود . لیکن دامن تبه سنگلاخ بود و اسبهای بسیاری درغلطیدند و سواران . 
خویش راکه به علت سنگینی جوشن‌ها قادر به برخاستن نبودند » فرو افکندند. 
سواران یبنائی پیاده می‌جنگیدند و با وجود برتری کمّی حریف به زودی بر آن غلبه 
یافتند . برارد مانوپلونی بردست شخص آنسلم کشته شد . فیلانگیری که برفراز دربند 
چشم انتظار بود » عزم داشت برای جات برارد وارد معر که شود که دفعتاأً بالیان 
یبنائی با مشتی از سواران که از پشت سپاه یبنائی‌ها از کوره راهی کوهستانی در 
بغرب جاده بالا آیده بودند» ازگرد راه برآمد وبر اردوگاه فیلانگیری زد . اینجا نیز 
شمارةُ لمباردی‌ها فزونی داشت و بالیان در تنگنا بود . پدرش هم حاضر نبود کس 
به یاریش اعزام دارد » اما فیلانگیر ی که از با زگشت سپاهیان کنت مانوپلو نشانی 
نمی‌دید » زود خویشتن را باخت و سراسیمه مردان خود را به سوی کیرنیا کشید . 

قلعه سنت هیللاریون نجات یافت و محاصره کنند گان درجهت جنوب غربی 
به دامن دشت گریختند . لیکن چون شب فرا رسید » فیلیپ نوارائی ایشان را به 
غفلت گرفت و دربند کرد . والتر موناپلوئی به کاستریا رسید » اما سواران معبد 
که قلعه را در اختیار داشتند به‌درون راهش ندادند و او که در پناه خندفی‌خویشتن 
را مبخنی کرده بود » توسط ژان پسر فیلیپ یبنائی یافته و دستگیر شد. درین میان 
ژان صاحب بیروت به قصد محاصره فیلانگیری عزم کیرنیا کرد . 

محاصرةٌ کیرنیا ده ماه روزگا رگرفت . در آغاز یبنائی‌ها کشتی نداشتند وحال 
آنکه فیلانگیری ناوگانی داش تکه بوسیلة آن با شهر صور پیوسته تماس می گرفت . 
تا ژنوائیان یکبار دیگر تن به همکاری ندادند » محاصرءٌ قلعه از طریق دریا میسر 
نشد. پیش از آنکة قلعه از هر سو در محاصره آید » فیلانگیری به اتفاق آمالریک 
بارلیسی و آمالریک بیسانی و هوک جبیلی از قلعه گریخت و به ارمنستان رفت تا 
شاید از سلطان هتوم (حاتم) مددی بگیرد . سپس از ارمنستان به‌صور و سرانجام 
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تمس تتت سیسوس مزب سچی ب یی سس رت و سر اس تس سس را 
ازنن: شهر برای گزارش آنچه که روی داده بود » به ایطالیا نزد امپراطور رفت . 
لمبا ردی‌های کیرنیا » به فرماندهی فیلیپ شنار" مردانه به دفاع برخاستند . در 
کشا کش جنگ » کلية نجیب‌زاد گان جوان یبنائی زخم برداشتند و آنسلم بری » 
این رزم آور سخت جان که ژان صاحب بیروت او را «شیر سرخ » لقب داده بود » مورد 
اصابت نیزه‌ای آهنین قرار گرفت و بعد از شش ماه درد و محنت درگذشت . درمیان 
پنا هند گان قلعهُ کیرنیا » یکی هم آلیس مونتفرائی » شاهدخت ایطالیائی بود کد 
فرد ریک او را نامزد عروسی با شاه هانری کرده بود . دیگران به وکالت هانری 
او را عقد کرده بودند و در اینکه او آیا هرک فتوه عو وق را به چشم دیده بود » 
جای تردید است. چون او همراه با سپاهیان امپراطور آنگاه قدم به قبرس نهاد که 
شاه در صفب یبنا فی ها پیوسته بود . ضمن محاصره شاهدخت بیمار گشت و چون مرد 
چندی از جنک دست بداشتند تا جسد او را که در کسوت ملکه‌ها پوشیده شده بود ؛ 
با تشریفات کامل به شوهرش که از حیات او هرکز خبر نداشت » تسلیم نمایند. 
او جسد را به نیکوزیا برد و طی مراسمی شاهوار به خاك سپارد . 

کیرنیا در آوریل سال ۳۳(, تسلیم شد. مدافعان را زینهار دادند تا 
متعلقات شخصی خویش را بردارند و به صور بروند ؛ و آنها ی که به اسارت 
یبنائی‌ها در آمده بودند » با کسانی که در صور اسیر بند فیلانگیری بودند » معاوضه 
شدند . اینک قبرس سراپا در فرمان سلطان هانری و خاله‌زادگان یبنائی وی 
باز آیده بود. رعایای وفادار شاه پاداش گرفتند و وایهای ایشان باز داده شد "۲ 
و این جزیره دورانی از صلح و صفا را آغاز نهاد » دورانی که فقط اقدامات زعمای 
کلیسای لاتین گاهگاه در آراسش آن خللی می‌انداخت » زیرا که ايشان » علی رغم 
مخالقت رهبران غیر بذهبی » سعی در س رکویی روحانیان یونانیی داشتند که سر 
0۳۵8 ب - داستان دراز جنک لمباردی‌ها با تفصیل تمام توسط فیلیپ نوارائی » از دیدگاه یک 
هواخواه پر حرارت یبنائی‌ها گزارش شده است («وقایع قبرس»» ص ب, ,-بب). گزارشی کوتاهتر نیز در 
«سرگذشت هرقل» » ص ۲ . ع-یرم آمده که آنهم از دیدگاهی است مخالف امپراطور . آمادی :۸084 (ص 
۷-۸۲ ۱) و بوسترون 700اکلا3 (ص ‏ . ,-.م) فقط در جزئیات کم اهمیت اختلاف سخن دارند . وقایم‌نگاران 
فردریک بدین ماجرا توجهی نکرده‌اند . 
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برفرمان ایشان نمی‌نهادند یا آنکه به‌اجرای مراسم آنها تن نمی‌دادند. از این راهبان 
ناسا زگار یونانی آنهائی که خیره سرتر بودند » در آتش سوزانده شدند! . 

اگرچه قبرس روی آرامش دید» ولی فیلانگیری هنوز شهر صور را درفرمان 
خود داشت » و فردریک به خاطر پسر خویش فرمانروای قانونی کشور اورشلیم 
شمرده می‌شد . فردریک چون » محتملا توسط شخص فیلانگیری » از شکست نقشة 
خویش آگاه شد توسط اسقف صیدا که به رم آمده بود » به عکا نامه‌ها فرستاد و 
در آنها فلانگیری را از مقام کفالت معزول کرد و یکی از نجیب زاد گان شام را 
به نام فیلیپ موگاستلی " به جایش منصوب کرد. اگر او امید داشت که با 
انتخاب یکی از نجیب زاد گان بومی در دل بزرگان کشور جائی خواهد گرفت» 
امیدش برباد شد . زیرا م وگاستلی جوانی مخنث بود که صمیمیت بیش از اندازه‌اش 
با فیلانگیری » کوس رسوائیش را در سرتاسر مملکت یه صدا در آورده بود . 
فیلانگیری همچنان صاحب صور شمرده شد . وقتی خبر این انتصاب به ژان صاحب 
بیروت رسید » قلع کیرنیا هنوز به تصرف در نیامده بود . ژان بید رنگ شتابان به عکا 
رفت . بالیان صیدائی و ادوی مونبلیاری آماده قبول موگاستلی بودند و اسباب ساخته 
بودند که در کلیسای صلیب مقدس نسبت بدو مراسم بیعت به جای آورده شود » 
لیکن هنگام گشایش مراسم » ژان قیصری برپا خاست و اینکار را خلاف قانون 
قلمداد کرد ؛ زیرا که امپراطور نمی‌توانست به دلخواه خویش تصمیمی را که در 
برابر دیوان عالی گرفته شده بود , دگرگون سازد , سخنانی درشت رد و بدل شد 
و ژان ناقوس خطر شورای حکوبتی شهر عکا را به صدا در آورد و اعضای آنرا به 
یاری خویش دطوت: کرد . گروهی خشم زده به کلیسا درآمدند و این تنها 
دخالت شخص ژان یود که نگذاشت بالیان و ادو بردست مردم جان دهند . 


موگاستلی وحشت زده به صورگریخت . ژان یکبار دیگر به ریاست انجمن شهر عکا 





, - برای تاریخ مذهبی قبرس درین دوره -> هیل ۰ همان اثر » سوم » ص ۳-۰ . , گزارشی داستان مانند از 
شهادت سیزده‌تن یونانی بر دست لاتین‌ها در سال ,م۲ , آمده و استاس کهتلا5۵ آنرا در کتاب خود (به زبان 
یونانی) ج دوم » ص وم-. » نقل کرده است . ۲ - ا6اکمع۵ ۱2 
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انتخاب گشت و در حقیقت سرتاسر کشور زیر فرمانش آمد» سوای دو شهرصور و 
اورشلیم , که آن یک را فیلانگیری به نام امپراطور اداره می کرد » و این یک 
می‌نماید که در دست نماینده مستقیمی از جانب امپراطور بود . محتملا بالیان 
صیدائی درمقام خویش به عنوان قائم مقام نایب السلطنه ابقا شد . اما در حقیقت 
دیوان عالی رهبری ژان را تا آنگاه که قرار قانونی نوینی گذارده می‌شد » گردن 
نهاد. دو نماینده به اسامی فیلیپ تروائی و هانری ناصری برای گزارش اقدامات 
مشترلك شورای دولتی و بزرگان کشور به رم اعزام شدند . لیکن هرمان سالزائی 
پیشوای سواران تیوتون که در آنجا بود » نگذاشت که ایشان آنطور که‌می‌شایست 
فرصت سخن پیدا کنند . پاپ هنوز با فردریک بر سر مهر بود و می‌خواست یکبار 
دیگر در مشرق زمین دامن قدرت بگستراند و در سال ۲۳۰ , اسقف اعظم راونا! 
را به نمایندگی خویش روانُ عکا کرد . اما اسقف اعظم یاد شده فقط اطاعت از 
فیلانگیری را سفارش کرد که پذیرفتنی نبود نجیب زاد گان نیز در برابر یک نفر 
حقوقدان را به نام جفری لوتور" به رم فرستادند . پاپ گریگوری داشت از نو با 
فردریکك در می‌افتاد » اما تصمیم داشت که از طریق صواب رو نگرداند . لذا در 
سال پم , خطاب به فردریک و نجیب زادگان نابه‌هائی نگاشت و گفت که 
فیلانگیری را باید به عنوان قائم مقام امپراطور قبول کرد و افزود که ادوی 
مونبلیاری میباید تا ماه سپتامبر که بوهموند انطا کی بدین‌مقام میرسید » در دستیاری 
او بکوشد . از آنجا که فردریک و کنراد حکمروایان برحق مملکت بودند » کار 
نجیب زادگان نادرست بود » لیکن خطای همکان بخشوده می‌شد » مگر خطای 
یبنائی‌ها » که می‌بایستی درپیشگاه دیوان عالی‌محا کمه شوند؛ شورای دولتی عکا 
نیز لازم بود منحل شود . 

این شرایط برای نجیب‌زاد گان و شورای دولتی پذیرفتنی نبود و نادیده‌اش 
گرفتند. در این موقم بحرانی » ژان یبنائی در یک حادة اسب سواری درگذشت. 
این صاحب کهن سال بیروت لقبی که از هم‌روزگاران خویش گرفته بود - بارزترین 
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شخصیت دولت فرنگان مشرق بود . در خصایل عالی شخص او کس جای تردید 
نمی‌دید . او مردی بود بیبالك و شریف و راست که سیرت ملامت ناپذیرش در 
پیشرفت مقاصد بزرگان کشور عاملی بسیار مثر بود . اگر او نبود » فردریک به 
آسانی می‌توانست هم‌در قبرس و هم در سرزمین شام حکومتی مطلق‌العنان برپا 
نماید. با آنکه حکوست نجیب‌زاد گان نیز بارآور ثمری نبود » باز مشکل می‌توان 
گف ت که حکومتی مطلق العنان چسان می‌توانست از کارها گرهی بگشاید . فردریکك 
خود بسیار دورتر از آن بود که بتواند زمام مملکت را د رکف غوازی کیرد 
وانگهی در شناخت مردم او داوری صائب رأی نبود . حکومتی مطلق العنان » آنهم 
در چن گ کسی همچون ریچارد فیلانگیری » بس زود فاجعه‌ای به بار می‌آورد . 
بهترین راه حل » همان بود که پاپ اندیشيد و آن یک کاسه کردن اورشليم بود با 
جزيرةٌ قبرس ۲. اما اين مقرراتی بودن زیاده از حد بزرگان » یعنی همان چیزی که 
آنها را علیه استبداد جوئی فردریک قیام داده بود » در اینجا نمی گذاش تکه سوای 
شاه قانونی خویش» یعن ی کنراد سربر آستان حکمروائی دیگ رگذارند. یکپارچکی با 
قبرس باید به زمانی دیگر س و کول می‌شد تا دستی از غیب آنرا جامة حقیقت‌پوشاند . 
نجیب زاد گان از رأی خویش برنگشتند و حق با آنها بود . لیکن همین نکته خود 
مجوزی شد که هرکس به کام خویش نوائی دیگر ساز کند . 


ب --+ و«ژان یبتائی»» نوشته لامونت در «بیزنطه» زک دوازدهم. ۲ - پاپ به جفری لوتور خاطر نشان کرد 
که صلیبیان شام باید گوش بر فرمان پادشاه قبرس داشته باشند (ه«سرگذشت هرقل» » دوم » ص ۰)4۰۷ 


فصل چهارم 
ناسامانی 


«شریعت هیچ چیز را کامل نمی گرداند» 
رساله به عبرانیان » باب هفتم 


در گذشت صاحب پیر بیروت » کشور صلیبیان را از وجود رهبر واقعی خویش 
محروم کرد. بعد از او هیچ کدام از بزرگان فرنگی نمی‌توانست ازین همه 
بز رگداشت برخوردار شود . اما او نقش خویشتن را نیک به حای آورده بود ؛ میان 
بزرگان کشور و شورای حکومتی عکا بنیاد دوستی نهاده واین دو عامل را براساس 
اختیا رات قانونی که داشتند » سیاستی مشترلك بخشیده بود . از چهار پسر وی » دوتن 
در سرزمین شام بازماندند ؛ یکی بالیان بود که بیروت را برداشت ودیگری ان که 
تیول مادر خویش» یعنی, آرسوف را به بیراث برد . دو پسر دیگر املالك خانواد گی 
را در قبرس به اختیارگرفتند و با ازدواج‌های سیاسی همه نجیب‌زاد گان کشور را 
در یک جبهه گردهم کشیدند. بالدوین » که به رتبهٌ خوانسالاری رسید » خواهر 
آمالریک بیسانی را به زنی گرفت و » گی » که سپهدار مملکت شد , با دختر و 
وارث آمالریک بارلیس» همان سرآمد شورشیان عروسی کرد . برادرزادُ صاحب پیر 
بیروت» یعنی ژان مولف « قوانین اورشلیم » که بعداً کنت یافا » شد سرآمد حقوق. 
۱ - 16700991670 هن عمعنعمم۸ 
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دانان کشور بود . عم‌زادة ایشان» یعنی بالیان صیدائی هنوز هم با دستیاری ادوی 
مونبلیاری به کفالت امپراطور در مقام نیابت سلطنت انجام وظیفه می کرد . 
لیکن شکست روش سازشکارانة وی قدرتش را کاسته بود . میان بزرگزاد گان 6 
پرجوش تر از همه عم‌زادة دیگر ايشان » فیلیپ قرینی (مونتفورتی) » بود که پسر 
هلویس یبنائی بود از شوی دوم وی »گی قرینی . گی » برادر سیمون» یعنی برادر 
همان کسی بود که جهاد آلبیژن" را رهبری کرد . فیلیپ اخیراً ماریا شاهدخت 
ارمنی» یعنی دختر ریموند رپن را به‌زنی گرفته بود و اين بانو از طریق مادربزرگ 
خویش که خواهر آخرین صاحب تبنین بود» وارث قانونی این تیول به‌شمارمی‌رفت . 

عم زاده‌ای دیگر» یعنی ژان قیصری که پسر مارگارت یبنائی بود» جبهة اين 
خاندان را که | کنون سرتاسر خالك صلیبیان را زبر نفوذ داشت » تکمیل می کرد و 
اين فقط از پرتو نام بلند صاحب پیر بیروت در مرک و زندگی بو د که پسران و 
برادرزاد گانش اینچنین آماده بودند تا صمیمانه پشت به پشت یکدیگر دهند . نفرت 
آنها از فیلانگیری که هنوز شهر صور را به نام امپراطور در فرمان خویش داشت ؛ 
هم بستگی ایشان را فشرده‌تر می کرد" . 

با تمام این احوال » موقع کشور متزلزل بود . بوهموند چهارم شاهزاده 
انطا کیه و کنت طرابلس پس از آشتی با کلیسا سرانجام در ماه مارس ۱۲۳۳ 
د رگذشته بود . بوهموند درکشا کش های‌هوا خوا هان امپراطور با نجیب زاد گان کشور 
از خویشتن انعطاف بسیار نشان داده بود . او به علت کینه‌ای که به یبنائی‌ها 
به سبب مخالفتی که با انتصاب پسر وی بوهموند » شوی ملکه آلیس ؛ به نیابت 
سلطنت قبرس کرده بودند » داشت » روسوی امپراطور آورد » لیکن لختی بعد » از 
بیم سوداهای وی » رأی بگردانید و چون آلیس و پسر وی بوهموند » به عذر 
خویشاوندی نزدیک از یکدیگر بریدند » پيشنهاد ژان یبنائی را مبنی برعروسی 
پسر کوچکك خویش هانری با ایزابلا ارشد خواهران سلطان هانری شاه قبرس 
پذیرفت و این پیوندی بود که سرانجام یک تن از شاهزادگان انطا کیه را 
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پرسریر شاهی قبرس نشانید. اما درهمین ایام فیلانگیری از نبرد قلعهُ زیب چیره 
برآمد و شک در دل بوهموند راه یافت» زیرا که دوست میداشت به‌صف مرد فاتح 
در پیوندد ؛ و این فقط بعد از شکست امپراطور خواهان در قبرس بود که عروسی 
موعود سرگرفت ۰ . در همین ایام » بوهموند با میهمان نوازان نیز آشتی کرد . 
نفرت مشترك از فردریک » سبب شده بود تا سواران معبد و میهمان نوازان چند 
صباحی را به همکاری گذرانند. از اینرو بوهموند نمی‌توانست بیش میان ایشان 
فتنه انگیزی کند . ناچار خود سر بر خط کلیسا نهاد و از جرولد بطریق اورشلیم 
درخواست تا از طرف وی با میهمان نوازان به مذا کره نشیند . فرقه » به بهای دریافت 
کرایه‌های سنگین برای مستغلاتی که در حوزرهُ انطا کیه و طرابلس داشت » 
موافقت نمود که از امتیازاتی که از ریموند رپن وعده گرفته بود » درگذرد و حقوق 
فثودالی بوهموند را محترم شمارد. در همین زمان جرولد حکم تکفیر بوهموند را 
ملغی ساخت و از رم تأیید آن را خواستار گشت . ولی خبر موافقت پاپ هنگامی به 
انطا کیه رسید که چند هفته‌ای از مرگ بوهموند می گذشت" . 

علی رغم آن همه کچ روی‌ها » بوهموند چهارم حکمروائی بود سخت- 
کوش که حتی دشمنانش فرهنگك و دانش او را در حقوق می‌ستودند . پسرش 
پوهموند پنجم مردی سست عنصرتر بود . او فرزند گوش بر فرمان کلیسا بود و 
گذاشت تا دومین همسر وی لوسین اهل سنبی" را که از بستگان پاپ گریگوری 
نهم بود ء شخص پاپ برای او برگزیند؟ . بوهموند چند سالی بعد به سابقة عبرتی 
که از تجرییات پدر اندوخته بود » در سال ع ء ‏ , از پاپ تضمین گرف تکه بجز 
شخص پاپ » هیچ کس نتواند او را تکفیر کند" . با این همه او در خالك خویش 
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کر و فری نداشت. انطا کیه زیر فرمان شورای حکومتی بود که در حق بوهموند 
مهری را که به پدر او داشت » نمی‌ورزید و این شاید بدان سبب بود که دوستی 
بوهموند با دربار پاپ مورد پسند عنصر قدرتمند یونانی این شهر نبود . چنین بود 
که بوهموند ترجیح داد در پایتخت دیگرخویش» یعنی طرابلس اقامت گزیند . در 
فرقه های نظامی سخنش اثر نداشت. ارمنستان زیر سلطهُ خاندان هتوم بود که در 
دشمنی با او می کوشیدند . شهر مسلمان لاذقیه قلمرو او را به دوپاره تقسیم کرده 
بود . دوران حکمروائی وی نشانی بود از یک انحطاط سریع! : 

فردریک که در آن هنگام از بوهموند چهارم دل خوش نداشت دو شهر 
انطا کیه و طرابلس را در ناب صلح خویش با الکامل نگنجانیده بود . با وجود 
این بوهموند به هر حیلتی بود پاس مسلمین همسایه را نگاه می‌داشت و سوای 
حملات پرا کنده‌ای برقرارگاه‌های اسماعیلیان که آنها را به سبب دوستیشان با 
میهمان‌نوازان دشمن می‌داشت , پیوند دوستی از مسلمانان نبرید , علی‌رغم مخالفت 
شدید او دو فرقة نظامی زیاد بی‌پروائی م ی کرذند. در سال مب , که الکامل 
سرگرم محاصره دمشق بود » میهمان نوازان بوهموند را به حمله برحصن الا کراد 
برانگیختند و درسال ۲ , متقابلا به بیسان حمله‌ور شدند. در ۱۲۳۰ » میهمان 
نوازان به قصد حمله بر شهر حماة به سواران معبد پیوستند که به کمین گاه دشمن 
درآمدند و شکستی جانانه خوردند . سال بعد دو فرته دفعتاً بر حبله زدند و یکی 
دوهفته نیز بر آن حکومت کردند . سرانجام در بهار سال ,۲۳ , معاهده‌ای به امضا 
رسید که دو سال دوام یافت" . 

بوهموند پنجم لختی پس ار جلوس خویش برادر خود هانری را همراه 
با افواجی از عکا و قبرس مأمورکرد تا فرقه‌ها را در حمله‌ای دیگر بر پیسان یاری 
دهد, ابا وعدة پرداخت خراجی بر ذمهٌ شهر حماة میهمان‌نوازان را از نیمه‌راه باز 
را عهد آشتی تا سال ,بم۲۳, که سواران معبد قلعهُ بغراس ناگهان 
,> «شمال شام» کاهن» ص ۲-. هدوب-ع بدب؛ «تاریخ‌امیران انطاکیه عطهذات۸ معمطا۳ عمق مباه‌امنال 
تألیف ری » ص .1.۰ ۰ ۲ - ان آثیر» ج دوم» ص .م . برای منابع خطی-کاهن» همان اثر » ۲و ح و وب 





۲۰۰ جنگهای صلیبی 
بر ت ر کمانانی افتادند که‌آسوده خیال درمشرق دریاچه انطا کیه اطراق کرده بودند» 
دوام آورد , لشکر حلب په کین خواهی برخاست و با قوای کامل به قصد محاصرة 
بغراس په حرکت درآمد » و فقط رسیدن شخص بوهموند که توانست معاهده را 
تجدید کند » بود که بغراس را از خطر وارهانید. ویلیام مونتفرائی مربی فرقة 
پاسداران معبد در انطا کیه تاب این همه خواری نیاورد و علی‌رغم خواست علنی 
بوهموند » تقریباً بی‌درنگ تصمیم گرفت بر عهد آشتی پشت پازند. او در ژوئن آن 
سال سواران خویش و صاحب جبیل و تنی چند از نجیب‌زاد گان را وسوسه کرد تا 
قلعةٌ دربسالك را واقعم در شمال بغراس مورد حمله قرار دهند . قلعه‌بانان غافلگیر 
شده بودند » لیکن با قدرت تمام به مقاومت درایستادند و در همان حال چندین 
پیک تیزتک شتابان راه حلب پیش گرفتند . حکمران حلب در دم لشکری نیرومند 
ساخته روانه کرد. اسیران عیسوی محبوس در قلعه که از حر کت سپاه امدادی خبر 
یافته بودند » به تقریبی ویلیام را هشدار دادند و به عقب‌نشینی ترغیب نمودند ؛ اما 
او از سرخودستائی هشدار ایشان را به چیزی نگرفت و آنقدر برجا ایستاد تا سواران 
دشمن را فراز سرخود یافت. لشکر ناچیز وی نابود و خودش کشته شد و بیشتر 
مردانش به اسارت رفتند. با شنیدن خبر این فاجعه » هم میهمان‌نوازان و هم 
سواران معبد نامه سوی باختر فرستاده درخواست کمک کردند » اما مسلمین پیروزی 
خویش را ناتمام رها کردند و بعد ازگرفتن وعده فدیه‌های گران برای اسیران ی که 
دربند خود داشتند » به تجدید عهد تن دادند. از فرقه‌ها زهرچشم گرفتد شد و با 
موافقت پاپ که ناچار شد قسمت عمده این فدیه را خود فراهم سازد » عهد دوستی 
تا ده سال دیگر ناشکسته بازماند! . 

فقدان روح تجاوزگری در مسلمانان » ناشی از شخصیت سلطان بزرگ 
الکامل بود که مردی بود شریف و آشتی طلب. الکامل حاضر بود که در راه تأمین 
یکپارچگی امپراطوری ایوییان زیر فرسان شخص خویش , به جنگ درآید یا 


, - «سرگنشت هرقل» » دوم » ص ۳-۰.ع, «وقایع ارض قدس » ۰ ص بحع. کمال‌الدین (ترجمة بلوشه)؛ 
ص وم و ب-وو . ابوالفدا » صی ۰۱۱۰-۱۲ 





نابسامانی ۱.۱ 
به توطثه های ناصواب دست گشاید ؛ زیراکه از کینه توزی‌های خانگی حاصلی جز 
زیان نمی‌خاست و همچنین آماده بود تا به قصد دفع حملات سلجوقیان یا ترکان 
خوارزم قد علم کند. اما با مسیحیان» تا آنگاه که ایجاد زحمتی نم ی کردند» کار 
نداشت . تمام زمامداران مسلمان از منافع تجاری سرشاری که از نزدیکی بنادر 
عیسوی با مرزهای مسلمین زاده می‌شد ء آگاه بودند و نمی خواستند با کینه‌ورزی های 
ناسنجیده خطر جا به جا شدن تجارت عظیم خاور و باختر را پذیرا شوند . الکامل 
به‌ویژه دربند تأمین استغنای مادی رعایای خود بود, ازین گذشته» مانند دوست 
خویش فردریک دوم مردی بود در امورعقلی بسیارمشتاق و کنجکاو» و حال‌آنکه در 
مدارا گری و مهربانی از هوهنشتاوفنی‌ها بسیار صادق‌تر بود . با آنکه شوکت پهلوانی 
عم خویش صلاح‌الدین و چربدستی کم نظیر پدر خود العادل را نداشت » در 
عواطف انسانی از آن هر دو گرمتر بود. الکامل شاهی توانا بود. مسلمانان هم - 
روزگار وی بسا که به مهر او درحق مردم «موخرمائی» دریغ می‌خوردند» ولی کمتر 
کسی بود که در داد گستری و نظام عالی دولت وی به ديدة احترام ننگرد! ۱ 

الکامل در آرزوی خویش برای باز آوردن یکپارچگی به اقلیم ایوییان 
کامیاب گشت . در ژوئن سال و ۲۲ , برادرش‌الاشرف سرانجام توفیق یافت برادر. 





راد خود الناصر را از دمشق بیرون اندازد. الناصر را به جای دمشق در در اردن 
و ماوراء اردن خطه‌ای محدود بخشیدند تا از تختگاه ک رکث زیر نظر عم خویش 
الکامل بر آن حکمروائی کند . الاشرف بر دمشق دست یافت » لیکن سر بر خط الکامل 
نهاد و در ایالت جزیره و در امتداد فرات میانه مناطقی چند بدو وا گذشت . در قلمرو 
ایوییان» ایندو خطه خطر خیزترین ایالت‌ها بود و الکامل می‌خواست‌آنها را دقیق تر 
درضبط خویش داشته باشد . جلال‌الدین خوارزدشاه تهدیدی بسیار هراس انگیز 
بود » و حال آنکه در افق خاور قدرت ناشناخته مغولان ایستاده بود.. سلطان بزرگ 
سلجوقی کیقباد نیز از آناطولی به سوی مشرق فشار می‌آورد . در سال .۲۳ که 
الاشرف در دمشق بود » حلال‌الدین دژ بزرگک وی اخلاط را در حوالی درياچة وان 


ببجب۰ب۰ ربب یر 11۳511۳ 
+ - برای الکامل > وصف ستایش آمیز ابوالفدا ؛ ص ۱۱۶ و اين خلکان » سوم » ص ۰۳( ۶ .۰ 





۲ ۲ جنگهای صلیبی 
تسخیر کرد به قصد حمله بر سلجوقیان به حرکت درآمد . الاشرف شتابان به شمال 
رفت و با لیقباد عهد مودت بست . متفقین جلال‌الدین را نزدیک ارزنجان شکستی 





سخت دادند و امپراطوری خوارزمشاهیان که در همین زمان از پشت نیز مورد 
حملة مغولان قرار گرفته بود » روبه تجزیه نهاد . سال دیگر جلال‌الدین شخصاً 
بردست مغولال شکست یافت و در پانزده‌هم ماه اوت ,۳( , توسط یکی از روستا - 
زاد گان کرد که برادرش سالیان پیش بردست جلال‌الدین کشته شده بود » به قتل 
سید" . 


مرگ جلال‌الدین بار دیگر تعادل قوا را برهم زد . سلجوقیان در مشرق 
آناطولی بی‌معارض باندند و مغولان می‌توانستند » آسوده از بیم حریف در جهت 
باختر پیش تازی کنند . درضمن خلیفهُ عباسی چند ماهی فرصت یافت تا از استقلالی 
کمیاب و نااستوار بهره‌مند شود . دیر برنیامد که کیقباد طمع در اراضی سلطان الکامل 
در فرات میانه بست. از سال سم , تا سال هم( , حنگ ادامه داشت و دوشهر 
رها و سروج و دیگر بلاد اين ایالت هر آن نصیب یکی می‌شد » تا آنکه سر انجام 
الکامل به تحکیم موقع خویش توفیق یافت . کامیایی‌های الکامل رشک 
خویشاوندانش را برانگیخت . الاشرف‌حالت مطیعانهة خودرا نمی‌پسندید . درحلب شاه 
خوان ادن سر الطاهر ۶ فر‌ضال عون تا کهان در کته هدرن مه 
خاتون » خواهر الکامل » که به نام نوژ خویش الظاهر دوم زمام قدرت را به 
چنگ گرفت » به مقاصد برادر خویش بد گمان بود و گروهی دیگر از خرده اسیران 
ایویی از اين بیم با او دل یکی داشتند . در نخستین ماه‌های سال ,۲۳ , الاشرف 
یاران را فراهم کشید و کمکک موثر سلطان کیقباد را نیز جلب کرد . نبرد خانگی 
اجتناب ناپذیر می‌نمود که نا گهان در اوایل تابستان سلطان کیقباد مرد و الاشرف 
نیز در بستر مرگ افتاد . وفات او در بیست و هفتم ماه اوت بساط توطثه را برچید . 
برادر جوانتر وی الصالح اسماعیل دردمشق برجایش نشست و بیهوده کوشید تا بگر 


و - این خلکان » ج سوم » ص ۲۲۳ و -ررع . ابن اثیر » دوم » ص وب . مقریزی » دهم » ص 
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نابسامانی ۲۰۳ 


توطئه گران را بار دیگر فراهم آورد . الکامل با مدد الثاصر حکمران ک رک » در 
ژانویة سال رس , به دسشق لشک رکشید و آنرا قبضه کرد و الصالح اسماعیل را به 
جای دمشق دربعلبک خطه‌ای بخشید . لیکن الکامل خود از پی این پیروزی دیر. 
نپائید و عمرش چندان وفا نکرد و دو ماه بعد در هشتم ماه مه در دمشق به شصت 
سالگی درگذشت! 

وفات الکامل میدان نبرد داخلی را گشاده گذاشت. پسر بزرگ او الصالح 
ایوب 4 مادرش ازکنیز گان سودانی بود » در شمال به سر می برد » اما در دم 
سوی دمشق که در آنجا یکی از براد رزاد گان الکامل موسوم به الجواد قدرت را به 
دست گرفته بود لشکر براند و با دستیاری سربازان بی‌مهار خوارزمی پسر عم خویش 
را از دمشق بیرون کرد. در اين میان برادر کوچکتر وی العادل دوم به تخت 
سلطنت مصر نشست . ایوب عزم تسخیر روتمندترین ایالت‌های پدر را داشت » ولی 
چون به قصد تسخیر مصر به حرکت درآمد » کودتائی نا گهانی او را از سریر شاهی 
دمشق » به نفع پسر عمش الصالح اسماعیل به زير آورد . ایوب همچنانکه به سوی 
جنوب می گریخت به دست الناصر حکمران ک رک افتاد که او نیز دسسازش گشت و 
مردان خویش را برای تسخیر مصر در اختیارش نهاد . وظیفه‌ای سخت آسان بود . 
زیرا العادل با سپردن زمام امور به دست جوانی سیاه پوست که مورد علاقه شدید 





وی بود » وزیران پدر را از خود بیازرد. در ماه ژوئن سال . ء ۲ , توطة مخالفان 
العادل را از تخت به زیر کشید و از ایوب دعوت به عمل آمد تا به تخت شاهی 
مصر نشیند و الناصر با مقام فرمانروای نظامی فلسطین پاداش خود را گرفت. لیکن 
اسماعیل دربقام حکمروائی دمشق همچان باز ماند و طی ده سال‌آینده» هم چشمی- 
های این عمو و برادرزاده شیرازه جهان ایویی را از هم گسیخته بود . صفحات 
شمال زود دستخوش نابسامانی شد. خوارزمیان که رهبری نداشتند » ظاهرا به 
فرمان ایوب شمال شام را غارت کنان زیر سم ستوران خویش گرفته بودند. در 
ایالت جزیره المظفر حکمران ایویی میافارقین چندان کروفری نداشت. تورانشاه 


ٍ- ابن خلکان ج سوم ۰ص ۲-۶ ۲. کمال‌الدین (ترحمةٌ بلوشه)» ص‌‌ ۸-۹ کاهن» همان اثره» ۰1 ٩‏ ی 


۲۰4 جنکهای صلیبی 
پسر ایوب بسیار کوشید تا مگر امپراطوری جد خویش را برجا استوار نگاه دارد » 
لیکن فایده نداشت چون بسیاری از شهرها به دست سلطان سلجوقی کیخسرو دوم 
افتاد , در حلب » الناصر یوسف که در سال پوس م, به جای برادر نشسته بود » 
حالت دفاعی به خود گرفته بود و حال آنکه حکمرانان حماة و حمص از دفع 
خوارزمیان دمی آسود گی نداشتند! . 

در گرما گرم اين آشفتگی‌ها بود که عمر معاهدهٌ فردریک دوم با الکامل 
سرآمد. پاپ گریگوری نهم برای برخورد با اين مسأله » در تابستان سال ۱۲۳۹ 
مبلغینی را به فرانسه و انگلستان اعزام کرد » تا تبلیغ جهاد کنند , نه سلطان 
فرانسه و نه شاه انگلستان هیچ یکث در خود آن آماد گی را نمی‌د یدند که صلای 
جهاد را پاسخ دهد » اما از مساعدت مبلفین فروگذار تکردند» اوایل تابستان 
جمعی ممتاز از نجیب‌زاد گان فرانسه آمادٌ حرکت به خاور زمین بودند. در رأس 
ایشان تیبالد اهل شامپانی شاه ناوار به چشم می‌خورد که برادرزادءٌ هانری اهل 
شامپانی و بدین قرار عم زادهٌ شاهان انگلیس و فرانسه و قبرس بود. بر گرد اين 
مرد کسانی فراهم آمده بودند چون هوگک چهارم دولك بورگاندی و پطر م و کلرله " 
کنت‌بریتانی ‏ وکنت‌های با رو نور و مونتفورت وسانسر و ژوانیه" و بسیاری از بزرگان 
دون پایه‌تر, با توجه به نام بلند این سرداران » شماره پیاد گان کمتر از آن بود 
که انتظار می‌رفت » با وجود اين لشکری هراس انگیز گرد آمده بود؟ . 

تیبالذ امیدوار بود که به اتفاق یاران در بریندیزی به کشتی نشیند ؛ اما 
جنگ‌های پاپ با امپراطور » مسافرت از طریق ایطالیا را دشوار ساخته بود ؛ 
و امپراطور که بریندیزی در قلمروش بود از جهاد دل خوشی نداشت. فردریک 
به سبب پسر نوجوان خود » خویشتن را فرمانروای فلسطین می‌پنداشت ولشکری که 
به‌یاری آن دیار می‌رفت» لازم بود توسط شخص وی سازمان داده شود و بانجیب - 
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نابسامانی ۵ ۲۵ 





زاد گان فرانسه که خواهی نخواهی» علی‌رغم او به‌صف بزرگان فلسطین می‌پیوستند» 
نمی‌توانست روی موافقت نشان دهد. وانگهی با اطلاع از اوضاع جهان اسلام 
دو.دل ذاشت که با زدوبندهای سیاسی » سودی کلان نصیب کشور اورشليم گرداند 
و اینک عزیمت این سواران خود کام ناشکیبا اساس هرگونه بذا کره‌ای را مختل 
مق گزگای لیکن به سیب مشکلاتی که درخالك ایطالیا دامنگیرش بود» نمی‌توانست 
اکس ازجانب خود فرستاده» اعمال صلیبیان را کنترل کند . ازاين رو فقط وعده گرفت 
که تاتاریخ انقضای عهدنامه درماه اوت مجاهدان به کاری دست برنیاورند؛ آنگاه 
یکسره پای از معر که بیرون کشید. چنین بود که مجاهدان ناگزیر شدند در 
اگ مورت" و مارسی یه کشتی نشینند . 

پهنة دریای مدیترانه دردل طوفانی که چندین سفینه را سوی قبرس راند 
و چند سفینه دیگر را به آب‌های سیشیلن با زگردانید» طی شد . تیبالد خود در اول 
ماه سپتامبر درعکا از آب برآمد» ظرف چند روز لنشکری م رکب از تقریباً یکهزار سوار 
د رینجا گرد آمده بود . بیدرنگ شورائی تشکیل شد تا معلوم سازد بهترین راه استفاده 
ازین لشک رکدامست . گذشته از سردارانی که از راه رسیده بودند» نجیب‌زادگان 
بومی و نمایند گان فرقه های نظامی با پطر سارگینی" اسقف اعظم صو رکه نمایندگی 
بطریق اورشليم را داشت» همه حضور به‌هم رسانیده بودند. لحظه‌ای بود فراخور 
یک اقدام سیاسی درخشان . نزاع و کشا کش های موجود میان حانشینان الکامل 
عیسویان را فرصت می‌داد تا برای معامله بادشمن» از قدرت این قوای از راه رسیده 
وونه ای ساخته» ازاین یا آن حریف ستیزه‌حوی امتیا زی شایان بگیرند . لیکن مجاهدان 
تیغ بر کف آمده بودند و به تکرار اقدام شرم‌آور فردریک تن نمی‌دادند , لذا نجیب- 
زاد گان بومی لشکر کشی به مصر را توصیه کردند ؛ چه این کار نه تنها هسسایگان 
هم‌جوار آنها را درشام نمی‌آزرد» بلکه باتوجه به‌عدم وجاهت العادل دوم امکان 
موفقیت آن نیز بسیار بود . دیگران عقیده داشتند که دمشق دشمن عمده ایشانست 


سس مس 
۱ - ۷۲0۲۵۵5( عصونخ۸ ۳ - «سر زد گذشت هرقل »» دوم ص ء ۱۳-۱ع. نسخ خطی رتامن صناعطای ص ۰۲ 
نام گریگوری نهم در پوتهاست » همان اثر » اول » ص ۰:۱۰ 





۳.۹ جنگهای صلیبی 





و بهتر آنست که نخست قلاع جلیله را باره‌بندی نمایند و بعد قصد پایتخت شام 
کنند. اما تیبالد هوس هردو پیروزی را درسر می‌پخت و محتملا بنا به پيشنهاد 
والتر برین ی کنت یافا که از هواخواهان یبنائی‌ها نبود» تصمیم گرفت نخست بر غزه 
و عسقلان» این دو پاسگاه مصریان زند و آنگاه بعد از امنیت مرز حنوب آهنگ شهر 
دمشق کند. با انتشار این خبر قاصدان در دربارهای امیران ایوبی به‌تکاپو افتادند 
تامگر چاره‌ای اندیشند که شاهزاد گان مسلمان چند صباحی دست از ستیزه‌جوئی 
با هم بردارند! . 

مجاهدان در معیت افواجی از فرقه های نظامی و گروهی از بزرگان بومی 
در دوم ماه نواببر از عکا به سوی مرز مصر به حر کت درآمدند . آنگاه که به یافا 
نزدیک می‌شدند» مردی جاسوس پط رکنت بریتانی را خبرداد که کاروان ثروتمندی 
از مسلمانان در دره اردن آهنگ شهر دمشق دارد. پطرء در دم همراه با رالف 
سواسونی و دویست تن سوار عنان سو ی کاروان بگردانید و برآن کمین گرفت. این 
کاروان مردان سلاح بسته همراه داشت و در نبردی که درگرفت کم مانده بود 
شخص پط رکشته شود . سرانجام سربازان مسلمان تاب نیاوردند و گریختند و له 
بزرگی ا زگوسفند و دواب را در دست عیسویان با زگذاشتند . پطر غنايم خویش را 
پیروزمندانه به یافا که یارانش تازه بدان درآمده بودند» برد . از آنجا که لشکر 
آَذوقة کافی نداشت » این پیروزی شادمانه استقبال گشت . اما الناصر حکمران کرلد 
را در صف دشمنان حاداد؟ . 

یک لشکر از مصر تحت فرماندهی رکن‌الدین مملولك شتابان از دلتا به غزه 
اعزام شده بود . نخستین خبری که از ورود اين سپاه به عیسویان رسید» حا کی بود 
ازوجود فقط یک هزارمرد . هانری باری» که درکامیایی کنت بریتانی به‌چشم حسد 
می‌دید» برآن ش دکه بیدرنگ براین سپاه افتد و غنیمت و افتخار پیروزی‌هر دو را یکجا 
نصیب خود سازد. او راز خویشتن را مگر برتنی چند از یاران یکدل از جمله دوله 
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نابسامانی ۳۰۷ 


بورگاندی و بزرگان مختلف مشرق فرانسه بر دیگری نکشود. کمی بعد بالیان 
صیدائی و ادوی مونبلیاری قائم مقام‌های نایب‌السلطنهة کشو رکه از فرماندهی تیبالد 
دل آزرده بودند» با والترکنت یافا و یکی از یبنائی‌ها به نام ژان ارسونی به جمع 
اینان راه پیدا کردند . شامگاهان دوازدهم نوامبر» تمام اين گروه که از پانصد سوار 
و یک هزارسرباز پیاده تشکیل مییافتند» برای حرکت به سوی غزه آماده گردیدند. 
اما این راز به بیرون سرایت کرد و در حالی که برمی‌نشستند» تیبالد» به اتفاق 
پیشوایان سه فرقه و کنت بریتانی ازگرد راه برآمد و نخست تقاضا کنان و سپس 
به تهدید از ایشان خواست تا به لشکرگاه بازگردند. ولی هانری باری از تصمیم 
خویش عدول نکرد و شاه را ترسو خواند و در فروغ مهتاب به اتفاق سواران خویش 
به‌حرکت درآمد . تیبالد که ازقدرت وأقعی دشمن چشم می‌زد و به‌جلوگیری ازاین 
گروه نیز قادر نبود» ناچار بامدادان بعد اردوی خودرا به کنار حصار عسقلان انتقال 
داد تا در صورت لزوم از یاران خیلی دور نباشد . 

کنت به کامیایی خویش چندان مطمتن بو د که سحرگاهان که به سواد غزه 
رسید» مردان خودراگنت تا درپناه گودال‌های پرماسة ساحل پنهان گشته تدری 
بیاسایند . ولی لشکر مصر گران‌تر از آن بو د که او می‌دانست و به علاوه» جاسوسان 
آن همه‌جا پرا کنده بودند . برای امیر رکن‌الدین باور کردنی نبود که دشمن 
این همه نادان باشد . وی کمانداران را فرستاد تا گردا گرد تپه‌های شنی را اشغال 
کردند و فرنگان را درمحاصره آوردند. والت رکنت یافا نخستین کسی بود که بوی 
خطر شنید و پيشنهاد نمود لشکر هر چه سریعتر عقب‌نشینی کند » زیرا که جنیش 
سریع اسبان در دل توده‌های شن ممکن نبود . وی خود به اتفاق دول بورگاندی 
راه شمال پیش گرفت و دیگر سواران دولت اورشلیم هرچه زودتر ازدنبالش به‌حر کت 
درآمدند . لیکن هانری باری حاضر نبود پیاد گانی راکه خود به دامگاه دشمن 
کشانیده بود » درکام خطر رها کند . یاران وفادارش نیز کناروی باز ماندند. نبرد 
زود خاتمه پذیرفت. با اسبان و پیاد گان سنگین جوشن ی که درتوده‌های شن دست 
و پا می‌زدند» از عهده فرنگا نکاری ساخته نبود. بیش از هزار تن کشته شدند 





۲:۸ جنگهای صلیبی 
ازجمله خود کنت هانری . ششصد تن نیز به‌اسارت درآمدند و به‌مصر فرستاده شدند 
که درمیانشان یکی کنت مونتفورت بود و دیگری فیلیپ نانتویلی" که مردی شاعر 
بود و در زندان به سرودن شعر پرداخت و درآنها بابیانی آلوده یه اخنتاشن. گناد 
نا کامی این لشکر کشی بی‌جا را به‌فرقه‌های نظامی بست. 

چون فراریان به‌عسقلان رسیدند» تیبالد حزم دیرین از یاد ببرد و برآن شد 
که به‌عزم نجات یاران بیدرنگ رو به‌غزه آورد . سواران فرقه‌ها زیربار نرفتند» زیرا 
معتقد بودند که به خطرافکندن تمام لشکر کاری ابلهانه است . وانگهی جای تردید 
نبود که مسلمانان به جای آزاد کردن اسیران تیغ درایشان می‌نهادند . تیبالد درخشم 
شد وهیچگاه این تقصیر میزبانان خود را نبخشود؛ ولی دیگ رکار ا زکارگذشته بود 
و لشکر تحلیل رفته نرم نرمکك سوی عکا قدم بازپس کشید" . 

درخلال این ایام الناصر حکمران کر ک حملهة سواران بریتانی را ب رکاروان 
مسلمین با لشکر کشی به اورشلیم تلافی کرد . شهر مقدس بجز درسورد قسمتی از حصار 
که نزدیک دروازه اریحا قرار داشت و فردریک آنرا تجدید عمارت کرده بود و نیز 
بچز درمورد قلعه‌ ای متصل به‌برج داوود که اخیراً تقویت شده بود» درهیچ حا یارای 
مقاومت نداشت . اورشليم درحکم فیلانگیری فرمانروای شهر صور بود» نه دولت 
عکا» و این مرد ازگذاشتن سرباز کافی درآن غفلت ورزیده بود . الناصر شهر را 
مفت و آسان به تصرف درآورد» لیکن مدافعان ارگ بیست و هفت روز تمام به 
مقاومت درایستادند» تا آنکه ذخایرشان به‌انتها رسید . آنان در روز هفتم دسامبر 
درقبال زینهاری برای رفتن به‌ساحل تسلیم شدند و ناصر بعد از انهدام باره‌ها 
و ازجمله خود برج داوود به کرك عقب نشست" . 
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نابسایانی ۲۹ 
پس از فاجعه غزه تیبالد قوایش را به‌طرف صور درشمال حر کت داد. از 
جانب المظفر دوم امیرحماة که با کلي خویشاوندان ایوبی خویش در افتاده بود 
و از اتحاد نایب‌الحکومه حلب با ابیر حمص چشم میزد» قاصدی رسیده و پیشنهاد 
آورده بود که المظفر حاضر است به‌قیمت یاری فرنگان یک یا دو قلعه از قلمرو 
خویش را تسلیم آنها کند؛ درضمن چنان وانمود کرده بود که به قبول عیسویت 
بی‌میل نیست . تیبالد پيشنهاد وی را به‌چالا کی پذ یرفت . لیکن پیشروی او به‌سوی 
طرابلس خود کافی بود تادشمنان المظفرهمه برحای خود نشینند , اش کنتون فرشتاد 
و مدبانه پیغام داد که به‌یاری تیبالد بیش حاجت نیست . 
آنگاه که صلیبیان درطرابلس رخت فروانداخته بودند» ایوب سرتاسر خالك 
مصر را به کامیابی زیر نگین آورد وهم درآن هنگام میان او با اسماعیل حکمران 
دسشق حنک افتاد . پرواضح بود که در چنین حالتی فرنگان می‌توانستند به‌سود 
خویش معامله‌ای کنند . تیبالد شتابان به‌حنوب مراجعت کرد و در جلیله کنار 
جشمه‌سار صفوریه لشکر گاه زد . حاحت نبود که مدتی درار چشم به‌راه نشیند؛ 
چه اوایل تابستان سال .ع۲, اسماعیل که از حمل مشترلك ایوب و اصر چشم- 
می‌زد» به‌فرنگان پيشنهاد دفاع مشترك داد . هرآینه فرنگان برعهده می گرفتند که 
مرز ساحلی مصر را نگاهبانی کنند و به‌او سازوبرگ نبرد رسانند» وی حاضر بو د که 
دو قلعةٌ بزرگ صفد و شقیف را باتپه‌های میان آندو بدیشان وا گذا رکند . پاسبانان 
معبد که اکنون با دمشق مناسبات مالی داشتند» مذا کرات را رهبری کردند و 
با تصاحب دژ صفد پاداش خویش را گرفتند. لیکن این بررعایای اسماعیل گران 
آمد . پاد گان شقیف سرپیچی کرد و حاضر نشد سربرفرمان بالیان صیدائی که پسر 
آخرین فرمانده عیسوی آن بود» نهد. اسماعیل ناگزیر به‌تن خویش فراز آمد و 
بابستن راههای ارتباط دژ قلعه‌بانان را ناچار از تسلیم کرد . دوتن از مجتهدان 
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فر وگذاشتند و رحت به‌قا هره کشید ند! ۱ 





نفرت مشترلك پاسداران و میهمان‌نوازان از فردریک سبب شده بود که این 
دو فرقه دوازده سال گذشته را کمابیش به‌همکاری بگذرانند . ابا دستیابی پاسداران 
معبد بر صفد غیرت میهمان نوازان را به‌جوش آورد و چون تیبالد قوای خویش را 
برای الحاق به اسماعیل در میانراه یافا و عسقلان به‌حرکت درآورد» میهمان‌نوازان 
با مصریان باب مذا کره گشودند و مذاکرات ايشان با بیوفائی نیمی از مردان 
اسماعیل که تن به همکاری بامسیحیان نمی‌توانستند داد و به‌همین دلیل اسماعیل 
ر فر وگذاشتند و به‌لشکر گاه مصریان پیوسته بودند» قوت تیشت رخ گرفت . متفقین 
ناچار پای پس کشیدند و ایوب که نخستین هدفش درهم شکستن بنای قدرت 
اسماعیل بود از اینکه فرصت یافته بود رشتة مودت او را با فرنگان قط عم کند» 
در پوست نمی لنجید . او درقبال بی‌طرفی گزیدن فرنگان اسیران نبرد غزه را رها 
ساخت و شهر عسقلان را به‌آنها بازگرداند تا آن را بارهبندی کنند و بهر خود 
نگاهش دارند . پیشوای میهمان نوازان و نماینده شاه در عسقلان معاهده را امضا 
نمودند. برای ایوب پیروزی سیاسی عظیمی بود» چه بی‌آنکه از خود زیاد مایه 
گذارده باشد» توانسته بود میثاقی را که اسماعیل به خواری با فرنگان بسته بود؛ 
بشکند . تیبالد که از تأمین آزادی آمالریک مونتفورتی و دیگر یاران شادمان بود 
از میهمان‌نوازان پشتیبانی کرد. لیکن این عهدشکنی که درحق دمشقیان رنت 
برمردم گران آمد» زیراکه اين شهر» از روزگار صلاح‌الدین تا کنون» همواره 
پاس دوستی فرنگان را نگا هداشته بود . تیبالد وحاهت خویش را باخت و تصمیم 
گرفت بیدرنگ به‌اروپا با زگردد . لذا بعد از زیارتی شتاب‌زده از اورشلیم» درآخرماه 
سپتامیر . ء ۲ , از عکا به قصد اروپا به کشتی نشست. بیشتر یاران وی از بی‌اش 
به‌حرکت درآمدند» مگر دوك بورگاند ی که قسم یاد کرده بود تا اتمام باره‌بندی 


+ - ه«سرگذشت هرقل»» ج دوم » ص ی و ۶ , سخه خطی رتلین » ص ۱-۳هه . «وقایم قبرس»» ص ۲ ۰۱ 
ایوالفدا » ص ٩‏ ,-ه , . مقریزی » دهم » ص ۳2۰ . ابوشامه ج دوم » ص ۱۳ . 





نابسامانی ۳۹۱ 





شهر عسقلان خیال عزیمت به‌دل راه ندهد » و نیز به جزکنت نو رکه به جمع 
پاسداران معبد و بزرگان بومی پیوست و با آنها درحوالی عکا لشکرگاه زد وس وکند 
یاد کرد که پاس مودت دمشقیان را نگاهدارد و راه را برهرگونه تجاوزی از رله 
مصر فرو ببندد . 

جهاد تیبالد سراپا بی‌ارزش نبود . شقیف ارنون و صفد و عسقلان ازنو 
نصیب‌عیسویان شده‌بود» اما مسلما نان زغد رفرنگان با زهم نکته ای تا زه‌آموخته بودند! . 

دریازدهم | کتبر» چند روزی پس از عزیمت تیبالد» زاثری حتی عالیقدرتر 
از او به‌عکا قدم گذاشت و او ریچارد » ارل آ و کورنوال" بود که برادر هانری سوم 
شاه انگلستان و برادر زن امپراطور فردریک بود . ریچارد سی و یک سال داشت 
و به عنوان یکی از تواناترین شاهزاد گان روزگار خویش آوازه درانداخته بود . 
زیا رت وی مورد موافقت کامل امپراطور بود که اختیا رش داده‌بود تا به‌هرنح وکه خود 
صلاح مملکت دانست » اقدام کند۳. او از هرج و مرجی که در لحظةٌ ورود بدان 
روبر و گشت » هراسان شد . پاسداران معبد و میهمان‌نوازان تقریباً بی‌پروا با یکدیگر 
درجنگ می‌زدند . همه بزرگان بومی» سوای والتر حکمران یافا , سواران معبد را 
حمایت می کردند و در برابر میهمان‌نوازان اندك اند به سوی فیلانگیری و هوا- 
خواهان امپراطور می گرائیدند . فرقةُ سواران تیوتون ازمیانه دامن فراچیده بود. 
این فرته قلاع خودرا درشام پاد گان گذارده بود» اما بیشتر نظر سوی کیلیکیه 
داشت که پادشاه ارامنه درآن دیار ابلاك وسیعی دراختیا رش نهاده بود . فیلانگیری 
شهر صور را هنوز صاحب بود و مسئول ادارٌ شهر اورشلیم نیز به شمار می‌آمد؟ . 


,- «سرگذشت هرقل»» دوم» ص . ۹-۲ ع. نسخة خطی‌رتلین»ص ه-0۰۳. «وقایع قبرس»» ص ۱-۲ ۳:. مقریزی» 
دهم » ص ۳۲. ۲ - لل۵م) ۳ برای ریچارد و جهاد او> مشاه هلثری سوم و اربلب ادوارد 
۵0 ۲۵۲۵ عطا صه ]11 رتصعا ون » تألیف‌پویک ۳۵۳066 , اول» ص. . ٩۷-۲‏ ۱. پاپ ریچارد را 
تشویق کرده بود که از جهاد چشم بیوشد وپول آن را برای حمابت امیراطوری لاتینی تسطنطتیه هدیه کند (همان 
اثر ؛ ص ۱٩۷‏ »ح ۲ ). - نامه ریچارد در «وقابع نام بزرگ هعهزع( ععفده‌ت » تالف ماتیو پاربس 
ویو ملع » چهارم» ص ۳٩‏ , ؛ ریچارد خود درمیهمانسرای شهرعکا اقامت‌گزید (موقایع تبرس» ص۲۳ و). 
برای فرقة سواران تیوتون د رکیلیکیه + « فهرست فرقة تیوتون نت160 دنمنگ:0 معلعه؟» تالیف اشترلک 
ت96 » ص . :-ب۳ و وب » بو ) پرای ادارٌ اورشليم بردست فردریکك توسط ضایند؛ وی پننییه 
۳۵۵۵۵ + «وقایع تبرس» همانها . 





۳۹۲ جنگهای صلیبی 

ریچارد» به‌بحض ورود به‌عسقلان شتافت و درآن شهر سفیران سلطان 
مصر را که تقاضا داشتند معاهده‌ای را که با تیبالد بسته شده بود تأیید نماید» 
دیدا رکرد. ریچارد تن درداد» اما برای رضای خاطر بزرگان کشور اصرار ورزید 
که دولت مصر بایستی انتقال مناطقی را که توسط اسماعیل امیر دمشق به فرنگان 
وا گذار شده بود» تأیید کند و علاوه برآن بازماندةٌ ایالت جلیله را ه مکه ِ بر 
قلعٌ ک و کب و کوه طور و طبریه ميشد وا گذار نماید. اسماعیل که در جلیلة شرقی 
زمام اختیار از کفش بیرون شده و به چنگ ناصر حکمران کرلك افتاده بود ؛ ی 
مانع ازدست‌رفتن قسمتی دیگراز خالك خویش به سود فرنگان شود . دراین میان‌زندانیان 
عیسو ی که در نبرد غزه اسیر گشته بودند » درقبال رهائی تنی چند از مسلمانان که 
در بند مسیحیان گرفتار بودند» آزاد گردیدند . بدین قرار دولت پادشاهی سرتاسر 
قلمرو دیرین خود را در اردن غربی تا حوالی غزه درجنوب» به استثنای نابلوس و 
ایالت سمریه» بازپس گرفت . شهر اورشلیم بی‌باره بازمانده لیکن ادوی مونبلیاری 
که همسرش وارث شاهزادگان جلیله بود» کمر به تجدید قلع طبریه بست 
و کار بازسازی عسقلان نیز خاتمه پذیرفت. ریچارد والتر پننپیه را که از جانب 
فردریکك حکمران اورشلیم بود» به‌حکومت عسقلان گماشت و احیانا بنایر پیشنهاد 
ریچارد بود که امپراطور فردریک سفیرانی جهت تهنیت گوئی به‌بارگاه سلطان ایوب 
فرستاد . دو فرستاد وی با جلال و احترام هرچه بیشتر در قاهره پذیرائی شدند و 
تا اوایل بهار بعد درانجا با زماندند. 

ریچارد خود تاماه مه , ء ۲ , درفلسطین درنگ‌آورد . ریچاردبا کمال خردمندی 
وهشیاری قدم برداشته و همه‌جا به‌عنوان کفیل موقت دولت مورد قبول قرارگرفته بو . 
ابپراطور از اوخرسند بود وعزیمتش ازفلسطین مایذ بسی دریغ بود . ریچارد به‌اروپا 
با زگشت تادورانی را آغاز نهد سرشار ازامیدهای‌بز رگ اما تهی ا زکامیایی‌بسیارا . 


,- نامهُ ریچارد در ماتیو پاریس» ج چهارم ص ۰ ع-۳۹,. «سرگذشت هرقل»» دوم» ص (-۲۱ع. نسخةخلی 
رتلین»ص ب-ه ه ه. «وقایع قبرس»» ص ۱۲۳-۵. معلوم نیست که آیا تیبالد از پیش بامصریان معاهده‌ای امضا 
کرده بود و ریچارد فقط آنرا تأیی کرد (آنطو رکه ا زکتاب «وقایع» برمی‌آید» ولی چه‌بسا که عبارت الحافی‌باشد)» 
يا آنکه ریچارد مذا کراتی را که تیبالد شروع کرده بود» به‌انتها رسانید. همچنین-» «تاریخ بطریقان اسکندریه»» 
صي ۳۶۲-۰۱ ۰ 








نابسامانی ۳۳ 


نظمی که بردست ریچارد بنیاد شده بود» بعد از عزیمتش دوام نیاورد . 
بزرگان بومی» به‌امید آنکه اين نظم دوامی پیدا کند» از درگاه امپراطور د رخواست 
گرهه بود ند تا سیمون مونتفورنی» یکی ازهمراهان ریچارد» را به کفالت حود در 
رأس دولت اورشليم بگمارد . سیمون که خواهر ریچارد را در نکاح داشت و خود 
نیز عم زاده صاحب تبنین بود » درمیان مردم نامی بلند داشت ؛ لیکن فرد ریکك 
درخواست ایشان را وقعی ننهاد وسیمون برای مقابله با دورانی طوفان زا به‌انگلستان 
بازگشت" . در ارض قدس نزاع از سرگرفته شد. پاسداران معبد حاضر نشدند 
معاهده‌ای را که با ایوب بسته شده بود » محترم بدا رند و در بهار سال ۳ ( , به 
شهر مسلمان حبرون تاختند . ناصر حکمران کركك نیز در مقام تلافی افواجی فرستاد 
تا راه اورشلیم را ببرند و از تجار و زوار راهگذر عوارض بگیرند. این کار سواران 
معند ر برانگیخت که از یاف بیرون آیند و در سی‌ام ماه رد۳۳ پبرشهر نابلوس 
نبیخون زنند. پاسداران معبد این شهر را غارت کردند و در مسجد بزرگ آن 
آتش افکندند و بیشر ساکنان آن و از جمله بسیاری از مسیحیان را به قتل 
رسانید ند . ایوب هنوز آمادءهٌ پیکار نبود و از اینرو به اعزام سپاهی نیرومند به قصد 
بستن راههای یافا لمستده ۵ در صمن هشداری هم برای آینده زر ۳ درون 
می‌خواستند » می کردند. حکومت عکا در دست انجمن شهر بود که نمی‌توانست 
ازنزاع بی‌پروای میهمان نوازان وسواران معبد درگذرگاه‌ها جلوگیری کند . بزرگان 
نیز تیول های خود را چسبیده بودند و آنها را به دلخواه خویشتن اداره می کردند, 

این آشفتگی برای فیلانگیری روزنة امیدی گشود . او با بیهمان نوازان عکا 
پوشیده در تماس بود و توانست دو تن از سودا گران سرشناس شهر را به نام‌های 
ب - «دفاتر» رهریشت ص بم ب. تاریخ نامه هفتم ماه مه , ء ۲, است. برادر سیمون» آمالربکك یکی‌از زندانیانی 
بود که تازگی از مصر آزاد شده بود. »- «تاریخ بطریقان»» ص ,-.۳۰. ماتیوپاریس» ج چهارم» ص ٩۷‏ ۱. 


ممکن است درسال ۲ع ۲ ,نیز درحوالی‌غزه نبرد دیگری رخ داده باشد» چون مقریزی (دهم» ص ۲۲ و ۲4۸) 
دوبار بدان اشاره می کند. رجوع کنید به «جهاد درشرق )26 ۱6 10 0624069 تألیف‌استیونسون 510۷60800 


ص ,۳۲ ح اول . 


تسه سا وتو رک اس دیع رس دید رت کب 
۳۹ جنگهای صلیبی 


ان والن" و ویلیام کونچسی" بسوی خود جلب نماید . شبانگاهی » در بهاران سال 
۳ » فیلانگیری از صور فراز آمد و نهانی به شهر راه داده شد و عزم کودتا کرد . 
لیکن حضور او در شهر مخفی نماند و به فیلیپ مونتفورت ی که تصادفاً در آن هنگام 
درعکا به سر می‌برد » خبر داده شد . فیلیپ در زمان انجمن شهر و مهاجران ونیزی 
و ژنوائی را هشدار داد . مأموران ایشان ژان والن و ویلیام کونچسی را دستگیر 
کردند و خیابان‌ها را سربا زگذاشتند . برای آوردن بالیان از بیروت و ادوی‌مونبلیا ری 
از قیصریه قاصد فرستاده شد . فیلانگیری دریافت که فرصت را باخته است و مخفیانه 
راه صور پیش گرفت . همدستی میهمان وازن بدیهی بود و بالیان به محض ورود 
مرا کز ایشان را محاصره کرد . محاصره شش‌ماه به‌درازا کشید . پطر ویوبریدی" 
پیشوای فرقه در مرقب بود و با مسلمانان همسایه سرگرم زدوخورد ؛ از اینرو 
نمی‌توانست برای نجات سوارال خویش در عکا دستی برآورد . ناچار با بالیان 
آشتی د و با معذ رت خواهی سو گند یاد کرد که درین توطئه دستی نداشته است؛ 
پنجم ماه آوریل سال ۳ ۲, کنراد هوهنشتاوفنی پسر امپراطور فردریک 
و ملکه یلندا پانزده ساله شد و قانوناً به مرحله بلوغ رسید . کنراد اینک وظینه 
داشت که به تن خویش به عکا آید و زمام امور کشور را به کف گیرد . ازین 
پس پدرش درمقام نیابت سلطنت هیچ گونه اختیاری نداشت , اما شاه حوان باآنکه 
توماس آچرائی را بی‌درنگ به نمایند گی خوش روانة خاور زمین کرد از علاة 
خود به آمدن هیچ نشانی بروز نداد . ازاینرو بزرگان وظیفة خود دانستند که نزد یککد 
ترین وارث حاضر را به نیابتش برگزینند » و این شخص کسی جز آلیس ملکة بیوة 
قبرس و خالة بزرگ او نبود . آلیس بعد از جدائی از بوهموند پنجم با خویشاوندان 
یبنائی خویش آشتی کرد ون ۲, » با صوابدید ایشان با رالف کنت 
سولسون که نیم سن او وا پیشتر نداشت و همراه شاه تیبالد به خاور آمده بود » عقد 











۱ - ۱۷۵۵ ۵0۵-۲ ۳ - 1۳39 م۱۷ 1 "۳ «وقایع قبرس » 3 ص‌ پیت 6 ۲ ۰.۱ «سرگنشت 
هرقل»» دوم» ص ۲(. هویم ارض قدس»» ص , ء ع. این کتاب تاریخ این واقعه را به‌خطا ۳ ۲ ومی‌گوید. 
ریچارد سان ژرمانوئی ص (,م از طغیانی علیه امپراطور در اکتبر سال ,ع +, در شهر عکا سخن می‌گوید . 


نابسامانی ۳۹۰ 
همسری بست . بالیان یبنانی و فیلیپ مونتفورتی برای پنجم ماه ژوئن ۳ ۲ , پاران 
را درکاخ بطریق به رای زدن خواندند. همه بزرگان گرد آیده بودند. پطر 
سارگینسی و اسقفان سرتاس رکشور به نمایندگ ی کلیسا حضور یافته بودند.شورای 
حکومت اعضای خویش و مهاجران ونیزی و ژنوائی س رکرد گان خود را فرستادند. 
فیلیپ نوارائی اوضاع کشور را از نظر قانونی به تفصیل باز نمود و سفارش کرد که 
شاه کنراد تا به تن خویش به خاور زمین نیاید کسی با او بیعت نکند و نیز آنکه 
۳ آبدن وی بهتر است نیاپت سلطنت ر بر عهده آلیس هر دا رندر ادوی 
مونبلیاری پیشنهاد کرد که رسماً ا زکنراد دعوت شود تا به مملکت خویش آید و تا 
رسیدن پاسخ او از هرگونه اقدامی خود داری شود . لیکن یبنائی‌ها در این پيشنهاد 
نکتة مثبتی ندیدند و حرف خود را به کرسی نشاندند . تمام اعضا با قبول حقوق 
کنراد به آلیس و شوهر وی بیعت نمودند! . 
بترکان شوه یه او شده پو د 6 زایل کرد . پا انتصاب توماس آچرائی امپراطور 
فیلانگیری را به ایطالیا فراخوانده بود و او صور را به فرمان بردار خویش لوتیر 
سپرده و خود رفته بود . در نهم ماه ژونن شورای عکا لوتیر را فرمان داد تا شهر 
صور را به نایب‌السلطنه‌ها بازگذارد؛ و چون او تن زد » بالیان یبنائی و فیلیپ 
مونتفورنی به اتفاق رزمجویان ونیزی و ژنوائی لشکر بدان شهر کشیدند . لوتیر به 
حصار استوار شهر دل فوری ات یه حتی در برابر شخص صلاح الدین سرفرو 
نیاورده بود , اما مردم شهر از حکومت فیلانگیری به تیگ آمده بودند و حاضر شدند 
گریز گاه قصابان را د رکنار دریا بر مهاجمان بگشایند . شب دوازده ژوئن بالیان و 
, - «وقایع قبرس» » ص . سب ۲ , (گزارش فیلیپ نوارائی که مدعیست خود اینکار را سازمان داد). «سرگذشت 
هرقل» » ج دوم ص . ء ۲. امادی» ص ۰-۱ ۰۱۹ «مجمم القوانین ومعاکف۸ »» ج دوم ص ٩‏ ۹(. «اسناد 06صن: لآ 
تالیف و ترجمهٌ تافل و توماس» ص ۳۱-۸۹ ( شرحی به قلم یکی از شاهدان عینی ماجرا از اهالی ونمز سوسوم 
به‌مارسیکلیوگیورگیو 01070 0العن1۷185). فیلیپ می‌گوی که پیزائیان نیز نمایند؛ خود را فرستاده بودند» که 


نادرست می‌نماید» زیرا پیزائیان از دوستداران امیراطور بودند و گذشته ازین به حضور آنها در هیچ جای دیگر 
اشاره نشده است. -+ «مملکت بلولهالطوایفی» «تألیف لامونت» ص ۷۱-۳ . 





۳۹۹ جنگهای صلیبی 





مردانش از دامن صخره‌ها به سوی گری زگاه یاد شده خزیدند و به شهر در آمدند و 
دروازه‌های عمده را بر یاران بکشودند . به محض آنکه خانه‌های سواران میهمان‌نواز 
و سواران تیوتون اشغال شد » شهر مال آنها گشت؛ بجز ارگ در حنوب شه رکه 
لوتیر به درون آن عقب نسسته بود , ارگ دژی مهیب بود و دو هفته تمام 
هوا خواهان امپراطور درون آن پا فشردند. لیکن از بخت بد سفینه‌ای که ریچارد 
فیلانگیری را به ایطالیا می‌برد » در اثر هوای ناسازگار ناچار از با زگشت شد. 
ریچا رد 6 پیخبر از آنچه هی کلشتت:» آمو ده خیال در بندر صور پیاده شد» و یکراست 
به بند دشمنان درافتاد . آنان او را دست بسته سوی دروازء دکشیدند و تهدید 
از پا ننشست تا آنگاه که حلقٌ طناب را گرد گردن برادر دید و جز تسلیم چاره‌ای 
نیافت , او شرایط آسان دشمن ر قبول کرد . به هر دو برادر زینها ر ده هن 5 
آرادانه با کسان و اموال خویش به هر حا که می‌خواهند » بروند . لوتیر رو به 
طرابلس نهاد و با استقبال گرم بوهموند مواجه گشت. توماس آچرائی نیز در اینجا 
بدو پیوست . ریچارد به با رگاه خداوند خود باز رفت که بید رن فرمان داد او را 
به سیاه چال درانداختند . با عزیمت فیلانگیری اورشليم و عسقلان رسماً در اختیار 
نا یب‌السلطنه ها قرا رگرفت . 

رالف سواسونی با اطمینان خاطر انتظار داشت که شهر تسخیر شده ر در 
اختیا ر نایبالسلطنه‌ها بگذارند . اما فیلیپ مونتفورتی آنرا برای خود می‌خواست تا 
به یاری آن تیول خویش را در تبنین یک کاسه کند, یبنائی‌ها نیز حمایتش کردند؛ 
و چون رالف با غضب خواستار این شهر شد ‏ بزرگان خنده زنان رندانه جوابش 
دادند که خود آنرا نگاه خواهند داشت تا آنگاه که معلوم شود راستی متعلق به 
یت رالف در دم پی‌برد که او ر حز نقشی بر دیوار نمی‌شما رند و از آنجا که 
طاقت این همه خواری و ند اشت بادلی نفرت رده بید رن ارض قدس را به سوی 
خالك فرانسه ترلك کرد ؛ و ملکه آلیس که از پنجاه سال زند گانی درس شکیبانی 





نابسامانی ۳۷ 





آموخته بود » تا سال عم , که در قید حیات بود » به مقام ظاهری نیابت سلطنت 
دل خوش کرد" . 

پیروزی نجیب زاد گان در حکم چیرگی سیاست خارجی سواران معبد بود بر 
میهمان نوازان . باردیگر باب مذا کرات با دربار دسشق گشوده گشت . ایوب سلطان 
مصر اخیراً با ناصر حکمران کرك نزاع کرده بود و از سست عهدی فرنگان چشم 
می زد . چون اسماعیل حکمران دمشق با صلاحدید الناصر پیشنهاد کرد که 
حاضر است روحانیان مسلمان را که بنا بر عهدنامهُ فردریکك حضور ایشان در محوطة 
معبد اورشليم تضمین شده بود » از آنجا بیرون برد » ایوب نیز بیدرنگ همین 
پیشنهاد را عنوان کرد . سواران معبد که سررشته این معامله در دستشان بود » با 
فتنه انگیزی زی رکانه میان امیران مسلمان از همه آنها موافقت گرفتند که محوطهٌ 
معبد یکسره به اختیار مسبحیان سپرده شود . پیشوای ایشان آرماند پریگوری" در 
اواخر سال جع «, به اروپا نامه نوشت و با شور بسیار این کامیایی شیرین خویش 
را وصف کرد و نیز افزود که فرقٌ وی سرگرم باره بندی مجدد شهر مقدس است. 
حقیقت آنکه این واپسین کامیابی سیاسی دولت صلیبیان بود ۳ . 

امپراطور فرد ریک به ریچارد کورنوالی نامه‌ای گلایه‌آمیز نوشت و در باب 
آماد گی پاسداران معبد به معامله با مسلمین » در حال ی که همین فرقه از او به همین 
جرم روی گردانیده بود » اظهار نظ رکرد؟ . 

این کامیابی سواران معبد را قویدل ساخت . در بهار سال ‏ ء ۲ , که میان 
اسماعیل و ایوب جنگ افتاد» پاسداران معبد نجیب‌زاد گان را برانگیختند تا به سود 
اسماعیل قدم دربیدان گذارند . الناصر حکمران ک رک و المنصور ابراهيم امیرجوان 
حمص هر دو در صف اسماعیل پیوسته بودند و منصور به تن خویش به عکا آمد تا 


,- «وقایع قبرس» ص .۳ , ؛ «سرگذشت هرقل»» دوم»ص . 2۲ . تافل - توماس جای سابق‌الذ کر .(ونیزیان 
به پاداشی که سزاوار آن بودند» نرسیدند). «مجمع القوانین»» ی دوم ص ۱ ۰ ء ۰ قانوناً یک نا یپ السلطنه در مورد 


قلمه‌ها حقی نداشت . ۲ - ۳۵۲۱8۵0۲0 ۵ 0حححهتض م - ابوالفدا» ص ۲۲ , . مقریزی » دهم » 
ص ب-ه ۳۵. العینی» ص بو , . مائیو پاریس » ج چهارم» ص ۸۹-۹ ۰۳ ء- ماتیو پاریس » ج چهارم» 


۰ ۶ ۱٩ ص‎ 





۹۸ جنگهای صلیبی 
عهد اتفاق را لمضا کند و نیز به نمایندگی! ز طرف هم جبهه‌های خویش پاره‌ای 
از خالك مصر را بعد از شکست یعقوب به فرنگان وعده دهد . امیر مسلمان به جلال 
بسیار پذیرائی گشت و در این میهمان نوازی سهم عمده از آن پاسداران معبد بود" . 

لیکن ایوب کسی نبود که به آسانی شکست یابد . او همدستانی یافته 
بود که از فرنگان بس قاطم‌تر بودند . ت رکان خوارزم » بعد از مرگ سلظان‌خویش 
حلال‌الدین در جزیره و شمال شام به‌جولان زدن پرداخته بودند وفراراه خویش به 
هرجا که می‌وسیدند از غارت و تاراج بالك نداشتند. در سال ,ء, شاهزادگان 
ایوی شمال شام به اتفاق یکدیگر راه‌اين ترکان را بستند ودرحوالی رها برآنها 
شکستی جانائه وارد آوردند . لیکن خوارزمیان در روستاهای میان حران و رها 
مستق رگردیدند و هنوز آماده بودند تا شمشیر خود را درخدمت پول به کار اندازند۲؛ 
ایوب مدتی بود با ایشان تماس داشت و اکنون دعوتشان کرد تا برخاك دمشق 
و فلسطین زنند" . 

در ژوئن سالع ع (, ده هزارسوار رزم آور خوارزمی به درون خالك دمشق 
عنان گشاد ند وارافی مزارع را زیر و رو کردند و دهکده‌ها را آتش زدند» ولی بارهٌ 
دسشق مهیب‌تر از آن بود که طمع در آن بندند» از اینروعنان سوی جلیله بگردانیدند 
و از کنار شهر طبریه که به چنگک ایشان افتاد » گذشتند و در جهت حنوب از 
طریق نابلوس آهنگ اورشلیم کردند . زنک خطر درگوش فرنگان به صدا درآمد . 
رالف بطریق جدید و پیشوایان دو فرقة میهمان‌نواز و پاسداران معبد به اورشليم 
شتافتند و مدافعان بارة نوساخته آن شهر را تقویت کردند, لیکن خود از بیم دشمن 
حرأت بازماندن نیافتند و بیدرنگ راه بازگشت پیش گرفتند . در یازدهم ماه ژوئید 
خوارزنیان به شهر درآمدند و در رهگذرها جنگ درگرفت. آنان به صوسعه ارمنی 
یعقوب حواری درآمده » شمشیر در راهبان و راهبگان نهادند . حکمران فرنگی شهر 


, - ژواتویل 70010 (تصحیح وهلی لللنه ۷۷ ) » ص ۲۹۰ . ۲ - ابوالفدا » ص ,, ؛ کمال‌الدین 
(ترجم بلوفه) » ششم » ص ۳-۰ » ۱۳ ؛ > «شمال شام» کاهن » ص ۹-رعو ؛ د«ناریخ جنگ‌های صلیبی» 
کروسه» ج سوم » ۱( 6۱ مقریزی » دهم» ص موم ) فردریک دوم در نامه‌ای (ماتیو پاریس» 
چهارم » ص و .۳)» فجیب زادگان اورشلیم را که سبب این اتحاد شدند ملامت م یکند . 





نابسامانی ۲۹۹ 


ضمن حمله‌ای که از ارگ بر آنها آورد » همراه با مربی میهمان نوازان کشته شد ؛ 
ولی پادگان ارگ از پا ننشست. از جانب فرنگان مددی نرسید و مدافعان ناچار 
دست در دامن نزدیک ترین یار مسلمان خویش الناصر زدند. الناصر به هيچ روی 
دوستدار مسیحیان نبود و از عهد مودتی که از سرناچاری با ایشان بسته بود» دل. 
آزرده داشت . لذا بعد از آنکه افواجی روانُ اورشلیم کرد و خوارزمیان رانا گزیر 
ساخت که در قبال تسلیم ارگ شهر مدافعان را برای رفتن به ساحل زینهار دهند» 
خویشتن را کنار کشید و مدافعان را به دست تقدیر سپرد . در بیست و سیم ماه اوت» 
در حدود شش هزار تن مرد و زن ‏ وکودلك مسیحی شهر را به خوارزمیان گذاشتند 
و خود راه ساحل پیش گرفتند.همچنانکه در امتداد جاده آهنگ یافا داشتند» گروهی 
روی بر گردانیدند و پرچم عیسویان را برفراز برج‌های شهر در اهتزاز دیدند و به 
توهم آنکه از جائی مددی رسیده است » بسیاری به اصرار راه بازگشت در پیش 
گرفتند تا درکنار حصار به کمین گاه دشمن در آیند.تقریاً دو هزار تن کشته 
شدند و دیگران در حال ی که آهنگ ساحل داشتند » دچار حملةُ راهزنان عرب 
گردیدند» چندانکه از آن همه مردم پای بیش از سیصد تن به یافا نرسید . 

بدین قرار شهر اورشلیم سرانجام از دست عیسویان بدر رفت . تقریباً 
هفتصد سال برآمد تا باز لشکری از مسیحیان توانست از دروازه‌های این شهر 
بگذرد . خوارزمیان به شهر رحمت نیاوردند. به کلیسای آرایگاه مقدس ( کنيسة - 
القيامه) درآمدند و تنی چند از کشیشان سالخوردهٌ لاتين را که به ترك شهر تن 
نداده و همانجا سرگرم برگذاری مراسم عشاء ربانی بودند » دوشادوش روحانیان 
فرقه‌های بومی همه از دم تیغ گذرانیدند. استخوان شاهان اورشلیم از مزارهایبرون 
کشیده شد وخود کلیسا طعمه آتش گشت . درسرتاسر شهر » خانه و دکانی‌نبو که 
به غارت نرفت و کلیسائی نبود که درآتش نسوخت . آنگاه چون از آنهمه ویرانه‌ای 
بیش برجا نماند» خوارزمیان» به عزم‌الحاق به‌ارتش مصرء عنان سوی غزه گشادند! . 
,- «وقایم نام ملروز 2۸8/506 که عاعنههتن6»» ص _. بو و . مانیوپاریس» چهارم» ص .۳ و .ع-م۳ ؟ 
نسخه خطی رتلین » ص هبو . مقریزی دهم » ص -بروم. العینی » ص ۰۱۹۸ 





۳۷۰ جنگهای صلیبی 

در آن حال که خوارزییان اورشليم را زیر و زبر می کردند ۰ سواران 
کشور داشتند بیرون عکا گرد هم می‌آمدند . در اینجا لشکریان حمص و دمشق 
نیز تحت فرمان‌المنصور ابراهیم ازگرد راه برآمدند و ناصر با سربازان خود از کرله 
بدانها پیوست . در چهارم ماه | کتبر ء ‏ ۲ , متفقین در امتداد راه ساحلی آهنگک 
جنوب کردند . با آنکه ناصر و جنگجویان صحرا گرد وی سعی د رکنا ره گیری‌داشتند ؛ 
میان المنصور و سربازانش با فرنگان دوستی کامل حکمفرما بود. لشکر مسیحی 
عظیم‌ترین سپاهی بود که از فاجع حطین تا کنون دولت فرنگان به میدان 
فرستاده بود . در حدود ششصد سوار غیر مذهبی جمع شده بود که به وسیلة فیلیپ 





مونتفورنی صاحب تبنین و صور و والتر برینی حکمران یافا رهبری می‌شدند . دو 
فرقة میهمان نواز و سواران معبد تحت فرمان پیشوایان خویش آرماند پریگوری 
وویلیام شاتونوفی" بیش ازسیصد سوار روانة میدان کرده بودند. از طرف سواران 
تیوتون نیز گروهی آیده بودند . بوهموند شاهزادءٌ انطا کیه هم عم زاد گان خود 
ژان و ویلیام بثرونی و ژان‌آمی" سپهدار طرابلس را به یاری متفقین فرستاده بود . 
بطریق رابرت خود به اتفاق اسقف اعظم صور و رالف اسقف ربله سپاهیان راهمراهی 
م ی کرد . از پیاد گان و تایبان نیز تعدادی فراخور این جمع گرد آمده بودند . مردان 
المنصور ابراهیم محتملا پرشمار تر » لیکن سبک اسلحه‌تر بودند . می‌نماید که‌الناصر 
نیز از میا صحرانشینان سوارانی فراهم آورده بود . 

لشکر مصر تحت فرمان یکی از امیران جوان مملوك موسوم به رکن‌الدین 
بپپرس در برابر غزه موضم گرفته بود. این لشکر م رکب بود از پنج هزار سرباز 
گزیدة مصری به اضافة مردان خوارزمی . دو سپاه در روز هفدهم اکتبر در دهکد؛ 
فرییا یا هربیا در دامن دشتی پوشیده از ماسه و سنگریزه در چند میلی شمال شرقی 
غزه » به چشمدید هم رسیدند . متفقین شتاب‌زده به رای زدن نشستند. منصور 
پیشنهاد کرد که جا نگاه دارند و برای مقابله با حملة سواران خوارزمی لشکرگاه 
خویش را آماد؛ُ دفاع گردانند » چه معتقد بود که سواران خوارزمی از آنجا که حمله 
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نابسامانی ۲۳۲۷۱ 


برقرا رگاههای مستحکم را دوست ندارند» زود بی‌طاقت خواهند شد و بی‌یاری آنان 
لشکرمصر کاری ازپیش نمی‌توانست برد وناچار دیر یا زود میدان را به‌سوی کشور 
خود ترلك می کرد . بسیاری ازمسیحیان دل با او یکی داشتند» ولی والتر حکمران یافا 
مشتاقانه باران را به حملةٌ بیدرنگ تشویق می کرد» زیرا که سپا هشان پرشما رتر بود و 
فرصتی بود مغتنم تا هم خوارزمیان را از میانه بردارند وهم ایوب‌را بمالند , سیخن والتر 
پیش رفت و کلیهٌ لشکر به قصد حمله به‌جنبش درآمد. فرنگان درجناح راست قرار 
گرفتند و دسنقیان وسربازان حمص در قلب و الناصر با مردان درجناح چپ بایستاد . 

در حالی که مصریان در برابر حمله فرنگان جا نگاه داشته بودند » 
خوارزمیان بر متحدین مسلمان دشمن زدند. المنصور ابراهيم و سربازان حمصی او 
به مقاومت در ایستادند » لیکن سربازان دمشق تاب این حمله نیاوردند و از میدان 
روبرتافته » همراه با ناصر و سپاهیانش راه گریز پیش گرفتند. در حالی که منصور 
نبرد کنان خویشتن را از معر که بیرون می کشید » سواران خوارزم عنان بگردانیدند 
و در یک لمحه بر جناح عیسویان زده آنها را به سوی سربازان مصر عقب راندند. 
فرنگان دلیرانه پافشردند » لیکن چه‌سود» زیرا ظرف چند ساعت لشکر یکسره نابود 
گردید . پیشوای سواران معبد و مارشال وی و اسقف اعظم صور و استف رمله و دو 
صاحب جوان بثرون همه در زمره کشتگان بودند . کنت یافا » پیشوای میهمان- 
نوازان و سپهدار طرابلس به اسارت افتادند. فیلیپ مونتفورتی در معیت بطریق به 
سوی عسقلان گریخت . در اینجا با زماند گان فرقه‌های نظامی مرکب از سی و سد 
سوار از فرقة پاسبانان معبد و بیست و شش تن از سواران میهمان نواز و سه تن از 
فرقة سواران تنوتون به ایشان ملحق شدند. این جمع از اینجا از طریق دریا غزم 
یافا کرد . شمار کشتکان کمتر از پنچ هزار مرد در شمار نيامد » و بسا که ازین هم 
بس بیشتر بود . افزون‌تر از هشتصد اسیر جنگی به مصر برده شد! . 


-- «سرگذشت هرقل »» دوم ص ۲۱,۰۳۱ ۰۶ نسیخه خطی رتلین» ص ۱۲-۰۰۱ ۵ ۰ «وقایم قبرس»» ص‌ ۹ 
«وقایم نام ملروز» » ص .+-وه ,. ژوانویل» ص ۳-۵ . ماتیوپاریس » چهارم » ص (.ع و رو - .۳ 
مقریزی » دهم » ص .پم , ابوشامه » دوم ص ۰.۱٩۳‏ 








۳۷۲ جنگهای صلیبی 

لشکر پیروزمند آهنگ عسقلان کرد که توسط باد گانی ازسواران میهمان‌نواز 
نگاهبانی می‌شد . بارة استوار شهر ارزش خودرا نشان داد . ازنخستین هجوم مصریان 
حاصلی برنخاست و آنها ناچار دل در محاصرة آن بستند و از مصر کشتی آوردند تا 
کرانه‌ها را مراقبت کند. درین میان سواران خوارزمی با کنت یافا که اسیر ایشان 
بود» به‌سوی این شهر شتافته پادگان را تهدید کردند که در صورت مقاومت کنت را 
به دار خواهند آویخت» ولی کنت برمردان خویش بانگ زد که از پای ننشینند و 
دل‌قنوی دارند . شمشیرخوارزمیان دربارٌ مهیب شهر اثر نکرد و ایشان به‌اتفاق کنت 
اسیر که برجانش بخشودند » پای پس کشیدند. کنت بعد از مشاجره‌ای که برسر 
بازی شطرنج با یک تن از امیران مص رکرد » در اسارت درگذشت؛ . 

فاجعة غزه فرنگان را از آنهمه امتیازات ارجمند ی که طی چند ده سال 
پیشین به لطف سیاست بازی به چنگ آورده بودند » بی‌نصیب گذاشت. نمی‌شود 
گف ت که نگاهداری اورشلیم و جلیله درمقابل حملدٌ قاطم مسلمانان امکان پذیر بود» 
اما خسرانی که به قدرت کمی کشور وارد آمد» دولت را چنان از نیرو انداخت که 
مگر در نواحی ساحلی و در یکی دو قلعه از استوارترین دژهای داخلی » در هیچ 
جای دیگر پای ایستادن نداشت . فقط در نبرد گاه حطین بود که شمارٌ جان‌باختگان 
مسمحی ازین بیشتر بود . ولی در هر حال میال جنگ حطین و نبرد غزه تفاوتی بود . 
در آن روزگاران سردار پیروزمند صلاح الدین بود که از چندی پیش شام و مصر هر 
دو را یکسره زیر نگین آورده بود و در حال آنکه ایوب سلطان مصر هنوز رقیب 
دمشقی خویش را پیش روداشت که لازم بود پیش از پرداختن به کار فرنگان » 
حساپ خود را با او تسویه کند و به لطف همین درنگ بود که دولت صلیبیان از 
خطر انهدام جست. 

سواران خوارزمی امیدوار بودند که به پاداش خدمتی که کرده بودند » 
ایوب ایشان را از اراضی ثروتمند مصر بهره‌ای دهد . لیکن ایوب ایشان را به‌درون 
مصر راه نداد و افواجی گماشت تا راه خروج ایشان را از شام فروبندند. خوارزمیان 
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نابسامانی ۳۷۳ 
به عزم غارت فلسطین تا حوالی عکا عنان بگردانیدند و بعد از آن به قصد 
پیوستن به لشکریان مصر که دمشق را محاصره کرده بودند » به درون خشکی 
پیچیدند . سپاه مصر » به فرماندهی امیر معین الدین » از طریق فلسطین مر کزی به 
حرکت درآمد و فرا راه خویش کلية اراضی‌الناصر را در مغرب اردن قبضه کرد و 
سرانجام در آوریل سال هع ۲ , به کنار دسشق رسید. محاصره شش ماه تمام طول 
کشید. اسماعیل موج شکن های رودخانة برادا را باز کرد و در نتیجه اراضی‌پیرامون 
شهر به باتلافی رخنه ناپذیر بدل یافت. لیکن محاصرهة فشردة مصریان بزودی 
د کانداران و سوداگران شهر را به تنگ آورد . اوایل ماه اکتبر اسماعیل به راه 
سازش آمد و در قبال دریافت ایالتی دست نشانده مر کب از حوران و بعلبک از شهر 





دمشق چشم پوشید. اینجا نیز خوارزمیان نصیبی نیافتند و از اینرو مصمم شدند 
ایوب را تنها گذارند و سرخود گیرند . آنان در اوایل سال بء (, به خدمت 
اسماعیل درآمدند و اسماعیل » به اتکای ایشان » روبه دمشق بازگشت و شهر را 
در محاصره آورد . اسماعیل امیدوار بود که دیگر شاهزاد گان ایویی علیه سلطان 
مصر به یاریش برخیزند » ولی آنان خوارزمیان را از هرکس دیگر بیشتر دشمن 
می‌داشتند . نایبالحکومة حلب و امیر حمص با کمک مادی ایوب لشکری ساختند 
و روانة کارزا رکردند . اسماعیل و یارانش محاصره را برداشتند و به قصد مقابله با 
دشمن آهنگ شمال کردند. اوایل ماه مه درجائی سرراه بعلبک به حمص دوسپاه 
رودرروی هم رسیدند وبه‌جنگ در پیوستند . اسناعیل سخت شکسته شد و لشکر 
خوارزمیان تقریباً متلاشی گشت .آنهائ ی که جانی بدر بردند » به عزم پیوستن به 
مغولان راه مشرق پیش گرفتند و حال آنکه کل فرمانده ایشان به نشانة پیروزی 
در گذرگاههای شهر حلب حرکت داده می‌شد . سرتاسر جهان عرب از نابودی 
سربازان خوارزمی به نشاط درآمد و حکومت دمشق ایوب را مسلم گشت . اسماعیل 
باردیگر درقلمرو ناچیز خویش در بعلبک جا گرفت و ایوییان شمال‌همگی سربرآستان 





۲۷ جنگهای صلیبی 


سلطان ایوب سائیدند. اینک ایوب مجالی داشت تا به فراغ دل نظر بر کار فرنگان 
افکند! , 

در هفدهم ماه ژوئن سال بع ۲, » لشکری از مصر طبریه را با قلع آن 
که بتازگی بردست ادوی مونبلیاری مرمت شده بود » تصرف کرد . دیری برنیامد 
که قلعه های کوه طور و ک وکب نیز اشغال گشت . آنگاه لشکر مصر آهنگ محاصرء 
عسقلان کرد . باره‌ای که ه وگ دولك بررگاندی برای این شهر ساخته بود » وضع 
خویی داشت و پادگانی نیرومند از سواران میهمان نواز آماد دفاع بود . از عکا 
و قبرس نیز تقاضای ارسال کمک شد . هاثری شاه قبرس در دم هشت سفینه بایکصد 
سوار » نحت فرمان خوانسالار خود بالدوین یبنائی » روانه کرد . شورای دولتی 
عکا نیز پا مدد مهاجرنشینان ایطالیائی هفت سفینه بزرگ و پنجاه سفینة سبکک 
فراهم نمود . مصریان با خود ناوگانی آورده بودند م رکب از بیست و یک سفینه 
که راه شهر را بسته بود ؛ و اکنون به قصد مقابله با سفینه‌های مسیحی به حرکت 
درآمد . اما پیش از آنکه برخوردی روی دهد ناوگان مصر دچار یکی از طوفان های 
نا گهانی مدیترانه گش تکد چندین فروند از سفینه‌ها را سوی ساحل راند و درهم 
شکست و مابقی را نا گزیر از مراجعت کرد . ناوگان عیسوی توانست آسوده خیال 
تا لنگر گاه عسقلان پیش راند و مدافعان شهر را با رزمجویان و خوارباری که با خود 
داشت» تقویت کند . اما هواهمچنان سرناسا زگاری داشت و سفینه‌ها نتوانستند در 
لنگرگاه بی‌حفاظ شهرباز مانند . ناچار راه عکا پیش گرفتند و عسقلان را در چنک 
سرنوشت رها کردند. لشکر مهاجم » به علت کمبود چوب برای ساختن قلعه کوب 
های کافی در تنکنا افتاده بود » اما انهدام کشتی‌ها بر ساحل آنچه را که‌می خواستند 
آماده در اختیا رشان نهاد . یک دياب عظیم از زیر دیوارها تا درون قلعه راهی 
گشود و در پانزدهم ماه | کتبر سربازان مصر به درون شهر زورآور شدند . مدافعان 
آماده نبودند . بسیاری در دم به قتل رسیدند و دیگران به اسارت درآمدند . 








- این خلکان » سوم " ص ۱ ع ۲ . مقریزی » دهم ص ه-, وم . ابوشامه » دوم ص ((ع. « سرگذشت هرقل»» 
دوم ص ۰۳۲ 





نابسامانی ۳۷۰ 





به‌اشارةٌ سلطان بارةٌ شهر ویران گشت وقلعه مترولك افتاد. ایوب پیروزی خویش را 
نید ؛ آنگاه دربار حود را به د مشق منتقل ساخت . ایوب زسستال شال ۸ ۶ ۲ ۱ و 
بهار و ع ۲ , را در دمشق س رکرد ‏ وکلية شاهزاد گان و امیران مسلمان شام برای 
بیعت. بة: با ر کاهشن آیندند؟ , 

در کشور تحلیل رفتة صلیبیان» علی رغم آنهمه تلفات حانی و فقدان‌حکومت 
لو 6 امور داخلی دور ارانش کات ملکه آلیس درسال ٩‏ ۶ ۱۲ درگذشت 
و بعد ار اعتراضی از حانب اخواهری وی ملیسند شاهزاده بانوی بيوة انطا کیه » 
نیابت سلطنت به وارث بعدی» یعنی هانری شاه قبرس که پسر آلیس بود» رسید, 
شاه هانری که یگانه صفت بارزش چاقی بیرون از اندازه‌اش بود » آن مایه جلادت 
را نداشت که رأی و قدرت خود را بر دیگران تحمیل کند" . او بالیان یبنائی را 
قانم مقام حود در حکومت اورشليم اند و فیلب مونتفورتی را در حکمروائی 
برصور تأیید کرد . در سپتامبر سال برع ۲ , که بالیان مرد » تیول بیروت به پسرش 
ژان رسید و ژان ارسوفی به عنوان قائم مقام نایب‌السلطته به جایش نشست . 

در صفحات شمال » بوهموند پنجم شاهزاده انطا کیه وکنت طرابلس 
همواره سعی ذافت 35 دامن به گرفتا ری های همسایگان آلوده نگرداند . نفوذ کلام 
همسر ایطالیانی وی لوسین اهل سنبی " موجب ادابهةُ دوستی او با دربار پاپ بود» 
لیکن شماره به یار دوستان و خویشاوندانی که این بانو به مشرق دعوت کرد 6 
, - سرگذشت هرقل»» ج دوم» ص ۳۲-۰ . «وقايم قبرس»» ص وع ,. « وقایع ارض قدس»» ص ۲ع و. 
العیتی » ص . . ۲. مقریزی » دهم » ص ۳۱۰ . - این خلکان » ج سوم » ص ‏ ع ۲. 
م - «وقایع قبرس» » ص ب ء , خللاص تقریباً بدیست از این ماجرا ؛ «دفاتر» رهريیشت ص و -ه ۳۱ ؛ «دفاتره 
اینوسنت چهارم (به کوشش برگر) » شمارة ب۲ » دوم » ص .ب ؛ پاپ تحقیق در ادعای ملیسند را به اود. 
شاتوروثی ۵۱6۵۲0۷ 0۴ ۴065 محول کرد که به جائی نرسید. -> « تاریخ دولت شاهی اورشنیم »» 


رهریشت » ص ۸۷۳ » ح ۳ . ء - «وقایع ارض قدس» » ص ۲ ؛ ابادی » ص ۱۸ . 
٩68۳ - ۵‏ 





۳۷۹ جنگهای صلیبی 
ینا به درخواست پاپ بود که بوهموند لشکری به رزمگاه مصیبت بار غزه فرستاد . 
بوهموند در عين حال با فردریک دوم نیز نرد دوستی می باخت‌وعلی‌رغم پاپ » 
لوتیر فیلانگیریی و توماس آچرائی را در شهر طرابلس پناه داد ؛ هرچند که یاری 
موثر خویش را از ایشان دریغ کرد. نزاع او با کشور ارمنستان چند سالی ادامه 
داشت . وی بیهوده تلاش می کرد تا مگر پاپ را برانگیزد که میان ایزابلا وارت 
خاندان رپن و هتوم شاه جدید جدائی طلاق افکند و بدین قرار هتوم را از حق 
سلطنت محروم گرداند. لیکن دربار رم هم بوهموند و هم شاه قبرس را از حمله به 
ارمنمتان اکیداً برحذر داشته ؛ و حال آنکه هتوم نیز به نوبة خویش آنچنان 
سرگرم دفع حملات سلطان بزرگ سلجوقی کیخسرو بود که خیال تجاو زکاری را 
حتی در دل هم نمی گذراند. عروسی استفانی خواهر سلطان هتوم با هانری شاه 
قبرس درسال بم ۲ , کم کمک راه آشتی را همواره کرد" . 

فرقه های نظامی بقیم قلمرو بوهموند به او چندان اعتنانی نمی‌ورزیدند ء 
ولی کمتر از گذشته بی پروائی می کردند . دربار پاپ » طی تلاش خود به منظور 
آشتی با شورای دولتی انطا کیه که عنصر یونانی آن بسیار نیرومند بود » خط مشی 
خود را در مورد کلیسای ارتود کس تغییر داد و می‌نماید که این با صوابدید 
شخص بوهموند بود . اینک معلوم شده بود که تحقق وحدت کلیسای یونان و 
لاتین آرزوئی محال بود . از اینرو پاپ اونویورس سوم به یونانیان پيشنهاد کرد 
که در قبال قبول برتری قدرت پاپ از طرف بطریق در قلمرو خویش خود مختار 
و برای خود سلسله مراتب و مناسکك خاص داشته باشند . روحانیان یونانی شانه 
تهی کردند و چه بسا که این خود در اثر تحریکات مخفیانةٌ شخص بوهموند 
بود که معتقد بود سازمان روحانی یونانیان » در صورت استقلال » بس آسان‌تر رام 
دستان وی خواهد بود . بطریق سیمون در شورائی که به دعوت امپراطور نیقیه 
در نیمفائوم " ( نیف ) علیه لاتین ها تشکیل یافته بود و رسماً رأی به تکفیر پاپ داد 
شر کت جست . اما بطریق سیمون مقارن سال ., درگذشت و جانشین او 








نابسامانی ۳۷۷ 





دیوید ( داود ) که احتمالا با دستیاری شاهزاده بانو لوسین به این مقام رسید » 
قصد داشت با پاپ وارد مدا کره شود . در سال هع , پاپ اینوسنت چهارم 
کشیشی از فرقة فرانسیسکن را به نام لورنزو ارتائی" به مشرق فرستاد » ودستورش 
داد که تا هرجا به یونانیانی برخورد کرد که به برتری روحانی پاپ اعتراف 
دارند » آنها را در موقعی همدوش با همکاران لاتینی ایشان قلمداد کند ؛ فقط 
لازم بود هرجا که قدمت تاریخی ایجاب می کرد یونانیان سر بر فرمان یک رهبر 
لاتين داشته باشند . از بطریق دعوت شد تا به هزین پاپ نمایند گانی روانة رم 
کند تا دربارژ مسائل مورد اختلاف به گفتگو نشینند . دیوید قبول کرد . در 
همین اوان آلبرت بطریق لاتین‌ها که ازین قرار و مدارها خشنود نبود » به قصد 
شر کت در شورائی عازم شهر لیون در فرانسه شد و همانجا درگذشت . بطریق 
لاتین بعد موسوم به اپیزون فیشی ۲ که برادر راد پاپ بود درسال بع ۲ , منصوب 
شد » و سال بعد به انطا کیه آمد . در خلال‌این ایام دیوید یگانه بطریق مقیم 
انطا کیه بود. ولی با مرگ ا وکه تاریخ آن معلوم نیست » اوتیمیوس جانشین وی 
زیر بار برتری پاپ نرفت و توسط اپیزون تکفیر و از شهر تبعید شد". 

در کلیسای یعقوبیان از چندی پیش یک دستة بزرگ سر بر آستان پاپ 
نهاده بود . درسال ب۳ ۲ , ایگناتیوس* بطریق یعقوییان در انطاکیه ضمن دیدار 
از اورشلیم در یکی از مراسم لاتين ها شر کت جست و بعد از آنکه به ایمان خویش 
نسبت به مذهب ارتود کس اعتراف کرد » از دست دومینیکن‌ها خرقه گرفت . در 
مراحعت به انطا کیه , نامبرده بسیاری از روحانیان را با خویش همداستان نمود و 
به لاتين ها رسماً دستور داده شد که هر کجا کشیش لاتین در دسترس نداشتند » 
می‌توانند نزد روحانیان یعقوبی اعتراف کنند . درسال ه ع ۲, از جانب پاپ قاصدی 


0۳۵-۱ 0۲ متع۳م1 ۲ - ۳:6۵ «متا0۳ . ,م ‏ کاهن » همان آثر » ه-ورب ؛ «دفاتر پاپ 
اونوریوس سوم» ۰ شماره‌های ۷ و. ۵:۷ » دوم » ص ۳۵۲ تمام شواهد از ماخذ مربوط به پاپ به دست 
می‌آید» اگرچه این عبری(ترجمةٌ باج)» ص »ع ء » از سفر اوتیمیوس به‌دربار مغولان سخنگفته است. نیز-»«نامة 
عیسویان ارض قدس به شارل آنژوئی نمز0۸ صاتعت خ منمنمک 7۲6۲۲۵ من مصمناعت عم «تتاما » در 
مجلاً شرق لاتینی تفلعا ۲0:۵0 مه 3606 » دوم » ص ۰.۳۱۳ 6 - ستاعدیهز 


۳۷۸ جنگهای صلیبی 
به نام آندرةٌ لونژموئی" به ماردین اقامتگاه اصلی ایگنانیوس آمد و شرایط اتحاد 
دو کلیسا مورد بحتثت قرار گرفت 3 ایگناتیوس آیاده بود تا طرحی شنا هی ر در 
موارد اصولی و در مورد آزادی داخلی کلیسای خویش زیر نظر مستقیم رم قبول 
کند » ولی بدبختانه ایگناتیوس فقط نمايندهٌ یکدسته از یعقوبیان بود . از چندی 
پیش میان یعقوبیان شمال با هم کیشان ایشان در جنوب و مشرق شکاف افتاده 
بود دشته دوم به وحدت بارم 0 ۲ تا آنگاه که ایگناتیوس زنده بود 
جانشینیش کشا کش افتاد . نخست ژان از مردم حلب که دوستدار لاتین‌ها بود » 
چند صباحی به تخت نشست ؛ ابا او معتقد بود که رفقای لاتین وی در پشتیبانی 
از او آنچنانکه باید » شرط یاری به جا نیاورده‌اند ؛ و حال آنکه دنیس" رقیب او که 
سرانجام نیز جایش را گرفت از دشمنان ابت قدم لاتین‌ها به شمار می‌آمد . تنها 
گروهی خرد که مرکزشان در طرابلس بود » بر سر دوستی خود با رم همچنان 
باقی ماندند" . 

آنان که بیش از همه در راه حصول این اتحاد تلازش ورریده بو دند 6 
خطیبان دو فرقه فرانسیسکن و دومینیکن بودند که اند کی بعد از بنیاد فرقه‌های 
خویش در مشرق دست به فعالیت زده بودند. اینان در خال ناچیز اورشلیم میدان 
باز ندیدند » ولی به خصوص در قلمرو انطا کیه که بطریق آلبرت هواخواه صمیمانهٌ 
ایشان بود » تلاش بسیار کردند . کار ایشان به طور دم افزون در مسیری پیش 
می‌رفت که مستلزم عزل کشیشان خودمختار کلیساهائی بود که در پهنة خالك 
انطا کیه پرا کنده بودند . رابطه بطریقان با صومعه داران فرقة حدید سیستریکان 
اينهمه دوستانه نبود . پطر دوم که خود یکچند از راهبان سیستریکان بود » ایشان 
را در دو صوبعة جرجیس در جویین نزدیکك انطا کیه و بلمون * نزدیک طرابلس 
جا داده بود ؛ اما در عهد بطریق آلبرت از چندین رسوائی پرده بر افتاد و لازم شد 
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نابسامانی ۲۷۹ 





پیش از آنکه درین صوامم نظام نوینی برقرار گردد و بطریق بار دیگر زمام قدرت را 
به دست گیرد » از دربار پاپ چندین دادخواهی به عمل آید" . 

بوهموند پنجم خود بدین امور دلبستگی نداشت . او کمتر به انطا کیه 
می‌آبد و بیشتر ایام را در طرابلس می‌زیست . در اینجا نیز مانند کشور پادشاهی 
اورشلیم عناصر گونا گون ه رکدام سرخویش گرفته بودند و راهی جداگانه می‌رفتند؛ 
و نجات ایشان از نابودی صرف » یکی ناشی از کشا کش های خانگی ایوییان بود 
و دیگری از پرتو نیروی مهیب و نوخاسته‌ای که داشت کم کمک جهان اسلام 
را خیرةٌ عظمت خود می‌ساخت ؛ و آن امپراطوری مغولان بود . 


+ - کاهن » همان اثر » ص رو و ری 


کتاب سوم 


مخول و مملوك 


سل اول 
ابلناد مغول 
« عرابه‌های او مثل گردباد و اسب‌های او از عقاب 
نیزرو نرند . وای پر ما که غارت شده‌ایم ». 
ارمیای نيی» باب چهارم 


درسال بب , , » بیست سال پیش از آنکه سلطان صلاح الدین شهر آورشلیم 
را برای عالم اسلام باز پس بگیرد » در آن دور دست‌ها » در کرانة رود اونن در 
شمال خاوری آسیا » از اولون همسر یس وگای یکی از قبیله‌داران آن سامان » کود کی 
پا به جهان نهاد که بر او نام تموچین گذاردند » ولی تاریخ او را به نامی که 
بعداً بدان شهرت یافت » یعنی چنگیزخان » بهتر می‌شناسد ۱. بغولان قبیله‌ای چند 


, - برای شرح کامل احوال چنگیزخان -> « تاریخ مغولان عامعه360 تلا ۵ :13:0 » تألیف هاورت 
, ج اول » ص ۵ , و-ب ( ؛ « امپراطوری مغول » نخستین مرحله ۲676 ,۷۵۵0 6زمحهن» 
6 ؛تألی فگروسه 020۱096 » ص (-م ۶ د«امپراطوری دشت‌ها 5۱60068 065 هرزوت0تمآ» تألیف هموه 
ص ه ۳-۳۱ ع (؟ «چنگیزغان ونسخیر شمال‌چین عونت م۱۲0۴ ۵۲ وم وزطً مه حعطط عقوم »۰ 
تألیف مارتین ؛ منابع دست اول عمده عبارتست از : « تاریخ محرمانة سلسلة یوآن طنداگ :۳ معا ممت۷ 
( تاریخ رسمی مفولان ) و « و6 صذنطن ۷۷۵ عمنطلک جمق۷ » که هر دو در اصل به زبان مغولی 
است » ولی به‌چینی ترحمه شده است . نسخه مغولی کتاب اول از نو مرتب شده و با حروف لانین انتشار بافته 
است . پلیو ۳6۱04 قسمتی از کتاب اول را تحت عنوان «تاریخ‌محرمانة مغولان تال ۹۵876 ۳31800186 با 
۷00۵809 » به‌فرانسه ترجمه کرده است ؛ «جامم التواریخ» خواجه رشیدالدین که در اصل به زبان فارسی است . 
کترمر 76۳0676اهنال) قسمتی از این کتاب را ترجمه و منتشر کرده و برزین ۳016212 ترجمة روس ی کامل آنس» 





۲۸ جنگهای صلیبی 





بودند سا کن سواحل رود آمور » که با همسایگان شرقی خویش » یعنی تاتارها 
همواره در زد و خورد بودند , کابل خان » نیای یس وگای » مغولان را کماپیش 
گرد یک لوا آورد » اما چون مرد » شیرازٌ دولتش از هم پاشید و امپراتور چین 
بر سرتاسر آن منطقه دست انداخت . یس وگای از آن کشور یکپارچه پاره‌ای کوچک 
به میراث برد » ابا با شکست بعضی از قبایل تاتار و فتح قلمرو آنان و نیز با دخالت 
در امور خان کرائیت‌ها , که متمدن‌ترین همسایگان وی بودند » برآوازه و قدرت 
خویش افزود . 

کرائیت‌ها که مردمی نیمه بیابان گرد و در اصل ترله زاده بودند در حوالی 
آنان » همراه با بسیاری از رعایای خویش 6 به فرقه نسطوری مسیحیت گرویده بود . 
آئین نو » این مردم را با ترکان اویغور که درمیانشان مردم نسطوری کیش بسیار 
یافت می‌شد » نزدیک ساخت . ت رکان اویغور در زاد گاه خویش در درهُ تاریم و 
منطقةُ تورفان فرهنگی پایر جای پدید آورده و برای زبان ترکی » بر اساس حروف 
سریانی الفبانی ابداع کرده بود ند . در روزگاران پیشین 6 بیشتر این مردم پیرو 
مانویّت بودند و حال تحت تأثیر چینی‌ها مانویّت داشت کم کمک جای خود را 
به مبذهب بودائی می‌سپرد . با آنکه آفتاب دولت ترکان اویغور برلب بام رسیده 
بود » تمدن ایشان در سرزمین کرائیت‌ها و ترکان نایمان که میان ایندو قرار 
داشتند » به خوبی دامن 7 نود. 
-» را به‌چاپ رسانیده است. هاینیش 13860150 منابعگوناگون چینی ومغولی را که از چنگیزخان یاد کرده‌اند» 
به آلمانی ترجمه کرده و تحت عنوان « آخرین نبرد چنگیزخان و مرک وی کنعصن ۳6۱02۵86 1۱2/65 1:6 
0 6هام٩‏ مین عصع » در محله « آسیای کبیر 0( هاع۸۵ » » ج نهم منتشر ساخته است ؛ برای 
تاریخ تولد چنگیزخان سه «امپراطوری مغول» تالیف گروسه » ص عحه ح ۰.۳ ب - برای قبایل ترك و 
مفول -4 هاورت 6 همان اثر » ص ب ٩۰۲‏ ۱ و 2 امیراطوری مفول » گروسه ص ؟۶ مارتین ۰ 
همان اثر مور 4 « عیسویبان آسیای مرکزی و خاور دور » نوشته پلیو در « دفاتر عمومی 
۵0 ماه 1[ » ج یازدهم ؛ برای تر کان اویغور سه « تحقیقاتی در قرون وسطی از منابع آسیای شرقی 
۵ هزاهنوه )عم نجو ممده‌تمموی۳ 60126۷۵ » تألیف برچنایدر 7ع0ز6مط۳6۵ظ ج اول » 
ص ۲۳۰۹۰۰۳ ۰ 


ایلغار مخول ۲۸۰ 
مقارن سال . ب ۲ , قورچا کوز" (قورجاقور) پسرمرغوس ۲ (مرغوز) خان مرد 
و پسر وی طغرل » برای دستهایی به مقام پدر با مخالفت برادران و عموهای خود 
رویروگشت . در کشا کش این براد رکشی‌ها طغرل مساعدت یسوگای را جلب 
کرد و آندو نسبت به یکدیگر سوگند برادری یاد کردند. این دوستی یسوگای را 
در میان قبیله‌داران مغول سرآمد همگان ساخت ؛ ولی بسوگای قبل از آنکه 
بتواند مقام خویش را به عنوان فرمانروای مغولان تثبیت نماید » در ضیافت شامی 
که همراه با بعضی از بیابانگردان تاتار می‌خورد » مسموم گردید و درگذشت. 
پسر بزرگ وی تموچین درین هنگام نه ساله بود". 
زرنگی اولون بیوٌ یسوگای نگذاشت که قبایل یسوگای یکسره سر اژ 
رشته اطاعت قبیله‌دار جوان بیرون کشند. کود کی تموچین دورانی طوفان‌زا بود. 
هنوز طفل بود که نشان داد رهبری شایسته است . نسبت به تمام رقیبان » 
حتی آنها که از دودمان خود وی بودند » کمترین شفقت را روا نمی‌داشت . 
در کشا کش نبردهائی که سرانجام به فرمانروائی وی بر مغولان انجایید » چند 
صباحی به زندان قبیل تایچیوت * افتاد » و همسرش ب رکه (برته) که در هفده 
سالگی با او عروسی کرده بود » چند ماهی در بند ترکان مرکیت در کنار درياچة 
بایکال اسر بود ؛ از اینرو در حلال زادگی پسر ارشد وی جوجی که طی این 
دوران اسارت به دنیا آمد » همواره حای تردید بود . کامیایی روز افزون تموچین 
از پرتو بددهای طغرل‌خان کرائیت بود که در حق او مهری پدرانه می‌ورزید و 
در جنگ‌های وی با ترکان مرکیت به یاریش برخاست . مقارن سال ۱۱۹2 
تموچین » خان » یا به عبارت دیگر پادشاه همهٌ مغولان گردید و نام چنگیز گرفت 
که به معنی نیرومند است . لختی بعد » امپراطور چین او را در مقام فرمانروائی 
مغولان به رسمیت شناخت و علیه تاتارها که ابپراطوری وی را تهدید می کردند » 
با او عهد مودت بست . نبردی برق آسا کلية تاتارها را در فرمان چنگیزخان 


۰ - تلو00 ۲ - کتاتاع:۳66 م ‏ «سلسلهةً یوآن » بتن مغولی ۰ ص : ۱-., ؛ «امیراطوری 
مفول» کروسه ص ع هدع ۰ 4 - )نااط6ترع1 ۱ 











ایلغار بغول ۳۸۷ 


درآورد ؛ و درسال بو ,, که طغرل از سریر خانی کرائیت‌ها کنار زده شد » این 
چنگیزخان بود که نامبرده را بار دیگر به اورنگ دیرین برآورد . در ۱۱۹٩‏ 
چنگیز و طغرل خان به عزم قلع و قمع تر کان نایمان نیرو در یکدیگر پیوستند . اما 
دیری بر نیام د که شوکت خان کرائیت حسادت چنگیز را برانگیخت . طفرل اکنون 
فرمانفرمای دشت‌های خاور بود . او عنوان ونگ خان يا اونگ خان را داشت که 
در آسیای باختری با نام آشناتر و خوشایندتر « یوهان » در زبان‌ها افتاده و ار اینرو 
به عنوان کسی شناخته شده بود که دور نبود وظیفهٌ پرستر ژان را به انجام رساند. 
اما او مردی برد خونریز و خیانت پيشه » که از فضایل مذهب مسیح هیچ بو نبرده 
بود و هر گز هم آن توانائی را نداشت که به یاری هم کیشان عیسوی خویش 
قد علم کند. درسال ۲.۳ , میان او با چنگیز نزاع افتاد. نخستین نبرد ایشان در 
قلقلجیت‌الت" به جائی نرسید ؛ لیکن چند هفته بعد در ججراندور" ( ججیم‌اوندر) 
واقع در قلب خالك کرائیت‌ها سپاه طفرل نابود گشت و خود وی در آن حال که 
پناهگاهی می‌جست به قتل رسید , بازماند گان خاندان وی همه سر بر آستان چنگیز 
سائیدند و او مملکت ایشان را به قلمرو خویش بیفزود" . 

تر کان نایمان دومین قومی بودند که درسال ع.۲, » در نبرد بزرگ 
چا کیرموت؛ که سرنوشت چنگیز همه بسته بدان بود » ضرب شست او را چشیدند 
و ناچارسر اطاعت فرود آوردند . جنگ‌هائی که طی دو سال بعد درگرفت مقام 
چنگیز را به عنوان فرمانفرمای کلية قبایل میان حوزُ تاریم و رود آمور و دیوار 
بزرگ چین تثبیت کرد . درسال ب . , قوریلتای یا شورای تمام قبیله‌های مطیع 
او که درکنار نهر اونن تشکیل گردید » عنوان شاهی او را تأیید کرد و اعلام 
داشت که کليةً کسانی که سر بر آستان چنگیز دارند » زان پس به نام عمومی 
مغول خوانده خواهند شد. 
۰ - ۲ انزامت‌لمله۴! ۰ ۰ ۲ -عتفولا عمزع .... م - بهترین ومف جدید از خروج چنگیزخان در 


کتاب مارتین » ص م-.ب+ آمده است . برای شهرت طفرل به عنوان پرستر ژان سب « ختا و راه آن 
۴مطانط به۷۷ مطا ذجه تعداای » تألیف یول ۷۲۵ » سوم » ص ‏ ۲ ٩-۲‏ ۰.۱ ۴ - لت 


۳۸۸ جنگهای صلیبی 

امپراطوری چنگیزخان اساساً اجتماعی بود از قبایل گوناگون . او به 
سنت‌های دیرین قبایل که مقام ریاست در آنها موروثی بود کار نداشت و فقط 
قبیلا خویش آلتین اوروكك يا قبیلةُ زرین را جایگاهی والاتر از دیگران بخشيد » و 
حکومتی متمر کز بنیان نهاد که بر دست افراد خاندان وی و یاران نزدیکش اداره 
می‌شد . همچنین گروه بیشماری اسیر را که از قبایلی که با وی در مخالفت زده و 
سر کویی شده بودند به غلامی گرفته بود » در اختیار قبایل آراد گذارد . او به 
کسان و یاران خویش هزاران هزار برده هدیه می کرد » در قوریلتای سال » . ۱۲ 
به مادرش اولون و برادرش تموجه اتیجین (تمو که اوتجلین » اوتچی نویان) هر 
"دام ده هزار خانوارو به پسرانش هر یک پنج یا شش هزار خانوار به عنوان برده 
داده شد . قبایل و حتی شهرهائی را که بی زد و خورد سر بر خط او می‌نهادند تا 
آنگاه که قوانین وی را محترم می‌شمردند و خراج سنگینی را که طلب م ی کرد به 
تحصیل داران آن می‌پرداختند » به حال خود می گذاشت . تفیگ پرای یک 
کاسه کردن مملکت خویش قانونی وضع کرد که به یاسای چنگیزی شهرت دارد 
و جانشین قوانین کهنه پهنة دشت‌ها شد . در این قانون که به صورت حزء جزء 
درسرتاسر قلمرو او انتشار یافت » به خصوص حقوق و مزایای سران قبایل و چگونگی 
خدمت‌هائی را که در قبایل خان بر ذمه داشتند » اعم از کشوری و لشکری و 
اصول قوانین مالیات و نیز قوانین جنائی و مدنی » همه یکایک مشخص گردیده 
بود . چنگیز با آنکه مردی بسیارمستبد بود » میل برآن داش تکه خود و جانشینانش 
پای‌بند قانون باشند! . 

چنگیز همینکه امپراطوری خویش را سازمانی متشکل بخشید . همت 
بر گسترش خالك خود گماشت . او اکنون ارتشی سهمگین در اختیار داشت که آن 
را نظام و سازمانی کاملا دقیق داده بود . بنابر رسم دیرین ت رکان و مغولان خدست 
نظامی بر همه مردانی که میان چهارده تا شصت سال داشتند فرضص بود . سیر وگشت- 


تس و ات ی وا یس 
+ - مارتین » همان اثر » ص ‏ . ۱-هم . در«سلسلا یوآن » سه فصل به‌شرح برد چا کیرموت (ص ۱۹-1 
و ۲پر» متن مفولی) اختصاص داده شده است که از وصف‌ه رکدام از نبردهای دیگر چنگیز طولانی‌تراست . 





ایلغا ر مغول ۲۸۹ 





هائی که این مردان هر ساله در فصل زمستان » در جستجوی سیورسات لشکر و 
غذای دربار خان در اطراف م ی کردند » خود موجبی بود تا هميشه آماد کارزار 
باشند . مردان قبیله فرمان سرکرده خویش را بی‌چون و چرا گردن می‌نهادند و به 
بهای تجارب ناگوار آموخته بودند که در محضرخان جز اطاعت کور کورانه 
مصلحت نیست . مردان چنگیز» همچون تمام مردم صحرا گرد » همواره در آرزوی آن 
بودند که دامن افق را درنوردند و از روزی می‌هراسیدند که از مراتع سرسبز و 
جنگل های خرم ایشان اثر نماند. خان» ممالک جدید و غنیمت‌های هنگفت و 
گروه گروه برده به آنها عرضه می کرد . سپاه او م رکب بود از سواران و نیزه‌داران 
و تیر اندازان ی که بر پشت اسب‌ها ی کوتاه قد تیز تکك می‌نشتند. مرد و مر کب 
از آغاز تولد به زندگانی مشقت بار و طی طریق‌های طولانی در پهنةٌ صحراهای 
بیکران » با خوردنی و آشامیدنی بسیار اندك » خوگرفته بودند. لشکری این چنین 
که این همه سرعت و انضباط را با شمارٌ بسیار همه یکجا گرد آورده باشد تا آن 
روزگار کسی یاد نداشت! . 

سه دولت نیرومندی که همجوار مغولان بودند عبارت بودند از : نخست 
امپراطوری چین در خاورکه تختگاه آن شهر پکن بود » دیگری کشور پادشاهی 
ت رکان تنگوت در شیاشی " در امتداد قسمت علیای رودخانة زرد , که در آنجا 
فرسانروایانی از مردم تبت بر مردمی آرامش طلب از چینی و ترلك و مغول حکمروائی 
می کردند و سه‌دیگر دولت قراختائیان در جنوب غرب » که مردمی بودند بودانی 
مذهب و بیابان گرد از خالك منچور ی که در اوایل قرن دوازدهم امپراطور چین آنها 
را از مرزو بوم خود بیرون رانده بود و ایشان نا گزیر نبرد کنان راه باختر پیش گرفته 
و به زیان اویغورهای حوزهٌ تاریم و تر کان مسلمان ختن و یار کند » یک امپراطوری 
نوین بنیان نهاده بودند. فرمانروای اینان گورخان » از چندی پیش در سیاست 
مسلمانان خاور نقشی موثر داشت و اویغورهای تورفان پیروان او بودند. ضعیف‌ترین 
این سه » دولت شیاشی بود که چنگیز نخست همان را هدف گرفت . با شروع سال 


, - همان اثر » ص بع-,, » بحثی مفصل دربار؛ لشکر مغول. ۲ - اع۳۲ عذع۲۱ 
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۳۹۰ 





۲ ,شاه آنها اطاعت چنگیز را گردن نهاده‌بود . سپس نجاوز به خاك چین آغا زگشت . 
پس از یک رشته نبردهای سهمگین نا دربای زرد و شانتونگک! کلیهٌ روستاها و 
قصبه‌ها زیر فرمان چنگیز قرارگرفت » لیکن مغولان فن قلعه گشنائی نمی‌دانستند و 
در برابر باره‌ها کاری از پیش نبردند. سپاه چنگیز وقتی به فن قلعه گشائی آشنا شد 
که یک مهندس چینی به نام لیوپولین" به خدمت وی در امت: با وحود این نا 
سال پ ب ۲ , امپراطور چین سر بر آستان چنگیز نهاده بود . قبلا درسال ,+ , ایالت 
منچوری از چین به خالك مغولان ضمیمه گردیده و کشور کره در برابر ایشان سرفرود 
آورده بود . درسال ۲۲۳ , که آخرین ابپراطور چس در گذشت , ایالات دیگر او نیز 
ضمیمهةٌ امپراطوری مغولان شد" . 

در خلال این ایام » چنگیز در جهت جنوب نیز قدرت خویش را توسعد 
داده بود . در این هنگام امپراطوری خوارزمیان در اوح عظمت بود . سلطان بحمد 
خوارزمشاه فرمانروای یکه‌تاز کشوری بود که از کردستان و خلیج فارس تا کنار 
دریاچه ارال و فلات پابیر و رود سند دامن کت ناه توت فان قراختانی 
سلطان بحمد را همسایه‌ای ناآرام می‌دید و کوشید تا مگر با تحریک رعایای وی در 
ماوراء النهر دستش را بند نماید. جنگ‌هائ ی که از پی اين درکرفت خان قراختائی را 
سخت ازتوان انداخت و چون سلطان محمد خوارزم‌شاه ارامی جنوب خاله قراختائیان 
را تسخیر کرد » یکی از پناهند گان ت رکان نایمان موسوم به کوچلک ( کوشلولك) 
به ناحق چنکگ بر تخت گورخان افکند. کوچلک که مردی نسطوری‌زاده بود » به 
واسط عروسی با یکی از شاهزاده بانوان قراختائی به مذهب بودائی گرویده بود ؛ 
ولی بر عکس گورخان » بر رعایای مسلمان و نسطوری کیش خود بسیار سخت 
می گرفت . عدم وحاهت او فرصت مغتنم ر در کف چنگیزخان گذاشت تا قدم در 
میان گذارد. لشکری از مغولان برق آسا به حوزةُ تورفان درآمد و مردم ایشان را 
۱- 8صتتعتل؟ .۰ ۳۵10-۲۰ تفا م- برای تسخیر چین -> همان اثر» فصول پتجم - هنتم و 
نهم - دهم . 





ایلغار مغول ۳۹۱ 
همچون ناحیان خویش استقبال کردند. اویغورها اطاعت از مغولان را شادمانه 
پد پر فتند و کوچلک به ناحیه ای ننگ دردره تاریم تفه . ک ۱۵3 ۲ 

تصرف خالك کوچلک چنگیزخان را شانه به شانة خوارزمیان قرارداد . 
سلطان محمد خوارزم شاه کسی نبود که بتواند وحود رفیبی بلند پرواز همانند 
خویش را به راحتی تحمل نماید . میان دوپادشاه سفیران آمد و شد گرفتند. ولی 
چون چنگیز » به عنوان خان کليةُ قبایل ترلك و مغول » از سلطان محمد خوارزم‌شاه 
بزرگ از سودا گران مسلمان از مغولستان به سوی مغرب به حرکت درآمد و همراه 
آن یکصد ن از بغولان که به سفارت سنوی با رگاه شاه خوارزم می رفتند » به راه 
افتادند . این کاروان چون به شهر اترار در کنار رود سیحون» واقع در خالك سلطان 
محمد رسید » ابیر محل لیخ درایشان نهاد و نیمی از ابوالشان را خود برداشت و 
یکت نیم دی را به هدیه به د رگاه شاه فرستاد . این کشتار واقعه‌ای تحریک آمیز 
بود که چنگیز نمی‌توانست آن را نادیده انگارد. کوچلک که جنک را قریب الوقوع 
می‌دید » کوشید تا مگر بار دیگر خویشتن را به تخت قراختائیان رساند. اما جبه » 
سردار مغول » در نبردی شاهکار مانند » کوچلک و لشکرش را تا انتهای قلمرو وی 
تعقیپ کرد و سرانجام در یکی از دره‌های فارات پامیر او ر ۳ 

حال که کوچلک از میانه برخاسته بود » چنگیز سوای زدن برخوارزسیان 
وظیفه‌ای نداشت . اقدامی بود سخت هراس انگیز ؛ معروف بود که سلطان محمد 
خوارزم‌شاه می توانست‌نیم میلیون‌مرد جنگی روانةدشت‌نبرد کند . وانگهی چنگیز ناچار 
بود یک‌هزار میل دور از زاد گاه خویش به پیکار پردارد . دراواخر تابستانه ۱ ۲ ۱ 
دویست هزار رزم‌آور مغول از لشکرگاه خویش درکنار نهر ارتیش" به جنبش 
درآمدند . شاهان سرسپرد؛ چنگیز» از قبیل پادشاه اویغورها همه در این لشکر کشی 


اه برای سلطان خوارزم شاه -> ,« خوارزم ۰ نوشته با رتولده ۳8700010 در « داثرة المعارف 





اسلامی». برای کوچلک -+ مارتین » ص ۱۰۳-۵ و ۱۰۹-۱۱ و ۲۲۰ 3 ۰۳۲۶ پ - ایضاً بارتولد» 
همان اثر » ص ۳۹۷-۹ ۰ مارنین همان اثر » ص ۳۰۰۳ ۲ ۰ ۴ - 1۳9 





۳۹۲ جنگهای صلیبی 
با او همداستال شدند . سلطان محمد خوارزم شاه که نمی‌دانست مغولان بر کجا 
خواهند زد » مردانل خویش را میان خط سیحون و دربندهای فرغانه تقسیم کرد و 
بخش عمدءة سپاهیان را در بخارا و سمرقند که دو شهر معتبر ماوراء‌النهر بود به 
انتظار دشمن گذاشت . سپاه مغول یکراست عزم سیحون میانه کرد و درکنار اترار 
از آب گذشت. پاره‌ای از لشکر به قصد گشادن شه رکه به علت خامی مغولان د رکار 
قلعه گشایی دير به انجام رسید » همانجا رخت فرو انداخت و قسمتی دیگر به 
سوی پائین رود به حر کت درآمد» تا درسواحل آن با سربازان خوارزم پنجه درافکند . 
یک پارهُ دیگر عزم بریدن راه لشکر فرغانه کرد و چنگیز خود با بیشتر سپاهیان 
یکراست به سوی بخارا راند و در فوریهُ سال . ۲۲, بدانجا رسید. مردم تقریباً 
بیدرنگ دروازه‌ها را بر او گشودند . ترکان قلعه چند صباحی به مقاومت 
درایستادند » ولی سرانجام همراه با امام شه رکه ایشان را به پایداری تشویق کرده 
بود تا آخرین نفر کشته شدند . چنگیز از بخارا عنان سوی سمرقند گردانید . سلطان 
محمد خوارزم شاه که به یاران خود اعتماد نداشت از مقابل او به سوی پایتخت 
خود اورگنج د رکنارجیحون» نزد یک خیوه» عقب‌نشست. درسمرقند پسران چنگی زکد 
اترار را گشوده بودند » به پدر باز پیوستند . پاد گان ترلك به امید آنکه چنگیز آنها 
را در خدمت خویش خواهد پذیرفت » بیدرنگ تسلیم شدند» اما این گونه سربازان 
خیانت پيشه در خور خدمت چنگیز نبودند و همه‌شان را کشت . تنی چند از مردم 
شهر کوشیدند تا ترتیب مقاومتی بدهند » لیکن سود نداشت و جان خویش را درین 
رهگذر باختند . سپس چنگیز پسران را مأمور محاصرهٌ اورگنج کرد . در اینجا دفاع 
سرسختانه‌تر بود و نزاع پسران چنگیز کار تسخیر شهر را چند ماهی به تعویق 
انداخت . در اين میان سلطان محمد به خراسان گریخت » در حال ی که محرم‌ترین 
سرداران چنگیز » یعنی جبه و سویتای پی در پی‌اش نهاده بودند. سلطان محمد 
سرانجام از دسترس دشمن جست تا تنها و ذلیل » در دسامبر سال . +۲, در حزيرة 
کوچکی در دریای مازندران عمرش به سرآید , 
پسر وی سلطان جلال‌الدین که به لشکر فرغانه پیوست و همراه آن په 








ایلغا ر مغول ۳۹۳ 
افغانستان عقب نشست » در مصاف مغولان نبردی مردانه‌تر کرد. جلال‌الدین 
در پروان » درست درشمال هند و کش » لشکری را که چنگیز در عقب او فرستاده 
بود » سخت درهم شکست که کنو 23 بعد از قطع جیحون » از شهر بلخ که 
تسلیم او شد و از اینروی از شر غارت و نهب رهائی یافت » گذشته و در هند و کش 
مر کزی به بامیان رسیده بود . اين دژ به مقاومت درایستاد و در کشا کش نبرد 
موتوجن نو محبوب وی کشته شد و به همین سبب چون شهر با یورش به تصرف 
درآید » مغولان حتی بر یکث جاندار رحم نکردند. در این میان تولوی پسر و 
تغاجار داماد چنگیز صفحات غرب را زیر پا گرفته بودند . اینان مرو را گشودند 
که از میان مردان آن فقط برحان چهار صد تن صنعتگر کارآزموده بخشوده شد . 
آنگاه نوبت به نیشابور رسید . در گیرو دار محاصرءٌ این شهر تغاجار کشته شد و 
در نتيجه شهر به سر نوشتی همانند مرو مبتلا گشت . بیوهٌ تغاجار خود کشتار را 
رهبری می کرد . صنعتگران این دو شهر به مغولستان فرستاده شدند . در پائیز سال 
۱۳ چنگیز خان به قصد قلع و قمع حلال الدین » خود در افغانستان عنان در پی‌او 
گشاد و در کنار رود سند بدو رسید . در نبردی که در بیست و چهارم نوامبر 
در پیوست لشکر خوارزمیان نابود گشت. جلال‌الدین خود از آب گنشت و در آن 
سوی رود به بارگاه سلطان دهلی پناه برد . کود کانش در چنگ دشمن افتادند و 
همه به قتل رسیدند . 

چنگیز سالی را در افغانستان به سر برد ,. شهر عظیم هرات که نخست سر 
پر خط مغولان نهاده بود » به دنبال پیروزی سلطان حلال‌الدین در پروان » علم 
طغیان بر افراشت . لشکری از مغولان چند ماهی آن را در محاصره داشت و چون 
در ژوئن ۲۷۲( , بر آن دست یافت » کلية اهالی را که شماره‌شان به صدها هزار 
تن می‌رسید » از دم تیغ گذرانید . کشتار مردم یک هفته تمام دوام داشت » 
آنگاه کارگزاران مغول به اتفاق سربازان کافی به قصد جلوگیری از عصیان مجدد 
مردم وحشت زده » در بلاد و اراضی ويران جا گرفتند. سپس چنگیز به ماوراءالنهر 
که از آبادانی هنوز نشانی داشت » مراجعت کرد و مردی از خوارزمیان را به نام 





۳۹4 حنگهای صلیبی 





مسعود یلواج با گروهی از مشاوران مغول که مراقب اعمال او بودند » در آنجا به 
حکمروانی کماشت , محمود یلواج » پدر مسعود ء به حکمرانی ی منتصوب شد 
که خود ضامن دیگری بود بر وفاداری مسعود . چنگیز در بهار سال ۲۲۳ از 
ارتیش و بهاران بعد به زاد گاه خویش در کنار رود تولا زسید ! ۱ 

پیروزی باور تکردنی چنگیزخان از دیدهٌ عیسویان شام پوشیده نگذشت. 
همه می‌دانستند که او بر تواناترین پایگاه قدرت مسلمانان در آسپای م رکزی زده 
است و نسطوریان که در پهنة آسیا کلیساهاشان پرا کنده بود » می‌توانستند 
شهادت دهند که او مسیحیان را دشمن نمی‌داشت . خان خود شمنی مذهب بود » 
لیکن به مشورت با روحانیان عیسوی و مسلمان رغیت داشت و مسیحیان را بیشتر 
ارج می‌نهاد . پسرانش با شاهدختان عیسوی کیش کرائیت عروسی کرده بودند 
و این بانوان در دربار وی نفوذ بسیار داشتند . پس ابید آنکه او دوشادوش 
مسیجیان به کاری برخیزد پر بیجا نبود" . 

اما اساس این امید در سال ,۲۲ , اند کی به لرزه در آمد . سپاهی که 
لحت فرماند هی سوبتای و حبه ماموز دنتگیری سلطان محمد خوارزم شاه بود 6 در 
کار خویش توفیق فوری حاصل نکرد . شاه آنها را فریب داد و به سوی دریای 
۰ ۳ ۱۳ شهر ری را که نزدیکك تهران امروزی قرار دآاشت » تسخیر و تاراج کردند » 
لیکن برجان بیشتر اهالی بخشودند . سپس قم گشوده شد که کليهُ مردم آن به 
لتل رسیدند . زنجان و قزوین نیز همین سرنوشت را تیدا . کی , ولی همدان » تا 


,- «تاریخ ادبی ایران عنو۳62 ۵۶ هاعذ3؟ بویعتعاناً » تألیف براون» دوم» . ء-+ ۳ ؛ «امیراطوری مفول» 
گروسه » ص بع-رم ؛ برچنایدر » همان اثر » اول » وب( ؛ «سسلهُ یوآن » » ص م-ه. ۱ (شرحی 
مختصر ) ؛ رشیدالدین ( ترجمة برزین ) » دوم » هم-۲ع . ب - «دفاتر پاپ اونوریوس سوم»» شمارة 
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ایلغار مغول ۳۹۰ 
وقت نگذشته بود » از در اطاعت درامد و به بهای پرداخت فدیه‌ای گران » حال 
مردم را خرید . امیر آذربایجان با اهدای پول مغولان را از حمله به تبریز بازداشت 
و آنها در فوریة , ۲۳, به قصد حمله به گرجستان از کنار اين شهر گذشتند . 
سلطان ژرژ چهارم » پسر ملکه تمار» جنگاوران گرجی را فراهم کشید و خود راه را 
بر مغولان بست . ولی در خونانی " درست در جنوب تفلیس » سپاهش یکسره 
نابود گردید . این شکست مصیبتی آنچنان مهیب بود که دولت گرحستان هرگز 
از صدمات آن نرست . فاتحان باز به جنوب عنان گردانیدند . شهر همدان طغیان 
کرده بود و لازم بود گوشمال داده شود . مغولان در راه خویش به قصد تاراج و 
انهدام همدان » فقط برای غارت مراغه یکی از شهرهای آذربایجان لختی درنگ 
ورزیدند . ایشان بازماند سال را در شمال غربی ایران سرآوردند و در اوایل سال 
۷۰ باز به شمال برگشته » ایالات شرقی گرجستان را ویران کرده لشکری را 
که به مقابله‌شان فرستاده شده بود » در هم شکستند . آنگاه در امتداد کرانة دریا 
از میان دربندهای خزر به سوی نواحی قبچاق واقع بیان دو رود ولگا و دن ۲ پیش 
راندند . قبچاق‌ها به سرعت با قبایل قفقاز شمالی » یعنی آلان‌ها ۳ و لزگیان؟ عهد 
اتفاق بستند . اما چون سوبتای و حبه به آنها وعده دادند که در تقهم غنائم 
سهمی خواهند داشت » ایشان در نبردی که میان قفقازیان و مغولان درگرفت 
و به انهدام قفقازها انجامید » دامن به یک سو کشیدند. خواه‌ناخواه نوبت قبچاق‌ها 
نیز رسید . تبچاق‌ها امیدوار بودند که به زور رشوه روس‌ها را به یاری خود 
کشانند » ولی درسی و یکم ماه مه سال ۲۲۲ , سپاه عظیم روس‌ها که به مرداری 
شاهزاد گان کیف* و گالیچ" و چرنیگف" و اسمولنسکك" به جنگ آمده بود » در 
سواحل کالکا * نزدیک دریای آزف ۱۰ نابود گشت . سرداران مغول پیروزی خویش 
را تعقیب نکردند» بلکه به کریمه درآمدند و قرارگاه تجاری ژنوائیان را درسلداید۱۱ 
۱-تصمصط... ۲-فمط ...۲ -صملم.. ۰۴ نیما ۵ م1 
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۳۹۹ جنگهای صلیبی 
(سوداق) تاراج کردند و آنگاه برق آسا به جانب مشرق عنان باز گردانیدند و جز 
به قصد انهدام لشکری از بلغارهای کما " و غارت مناطق ایشان هیچ کجا آرام 
نگرفتند تا اوایل سال ۳۳( , » کنار رود سیحون به قوای چنگیز خان باز پیوستند . 

قربانیان باختری این ایلغار پهناور از سر امیدواری چنان پنداشتند که این 
بلا زود گذر بود و طوفانی عظیم بود که دیگر تکرار نخواهد شد . ولی چنگیزخان 
از سرداران خود خرسند بود . آنها نه تنها از اوضاع باختر اطلاعات ذی قیمت 
فراهم آورده و دویافته بودند که در آن سامان ارتشی نیست که یارای مقابله با 
ایشان را داشته باشد » بلکه نیز با سنگدلی‌های‌خویش » در دل مردم آنچنان رعبی 
افکنده بودند که چون وقت آن می‌رسید که مغولان میان بر تسخیر آن نواحی 
بندند » هیچ کس را جرأت آن نبود که روبروی ایشان بایستد ۲ . 

درسال ي ۲( , که چنگیزخان درگذشت » امپراطوری وی بر خالك پهناوری 
از کره تا ایران » و از اقیانوس هند تا صحراهای یخ زدهُ سیبری دامن گسترانیده 
بود . تا کنون هیچ کس را توفیق بنای یک امپراطوری بدین عظمت دست نداده 
است . غیر ممکن است بتوان کامیابی بی‌همتای او را فقط به اتکای نظریه‌هائی 
از اين قبیل که نیاز مادی مغولان را به کشو رگشائی برانگیخت » توجیه کرد . 
تنها می‌توان گفت که مفولان» در دست توانای رهبری جهانگیر حربة برائی 
بودند . چنگیز خود سازند؛ سرنوشت خویش بود ؛ با وجود این درغباری از ابهام 
پوشیده مانده است . گفتهاند که مردی بود بلند قامت و نیرومند » با دید گانی 
نافذ که به چشمهای گربه شباهت داشت . شک نیست که از نظر جسمانی طاقت 
بسیار داشت و همچنین تردید نمی‌توان کرد که شخصیت گیرای وی برهر آن. 
کس که با او سرو کاری داشت » اثر عمیق می‌نهاد . در مهارتش برای سازمان 
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ایلغار مغول ۳۹۷ 
دادن ابور جای حرف نیست . او خوب می‌دانست که مردان را چگونه انتخاب 
و با آنها چطور معامله کند . دانشوری را صمیمانه می‌ستود و همواره آماده بود تا 
بر جان مرد دانشمند ببخشاید . ولی بدبختانه از قربانیان تیغ وی » جز تنی چند 
انکشت شمار» کس فرصت آن نیافت تا مرتبةٌ دانش خویش را بر او ثابت کند, 
چنگیز الفبای قوم اویغور را برای مغولان اقتباس کرد و ادییات اين قوم را بی 
انکند . در مسایل مذهبی مردی بود مدارا پیشه و آماده بود تا هر فرقه را که از 
نظر سیاسی با او کار نداشت » از کمک‌های خود بهره‌سند سازد . در کار حکومت 
به استقرار عدل و نظم توجه بسیار داشت. راه‌ها از وجود راهزنان پا کیزه گشت و 
چاپارخانه‌ای بنیاد نهاده شد . در پرتو حمایت این مرد » بازار سودا گری رونقی 
به سزا گرفت و کاروان‌های عظیم می‌توانستند هرساله فارغ از یبم سراسر پهنة 
آسیا را درنوردند . با وجود این از رحم و شفقت بو نبرده بود. نه بر جان مردم 
اعتنانی داشت و نه بدبختی‌هاشان دردل او کوچکترین اثری می کرد . وت 
دار نبردهای او جان میلیون‌ها مردم بی گناه رایگان از دست شد و میلیون‌ها 
روستانشین بی گناه شاهد ویرانی باغستان‌ها و انهدام کشتگاه‌های خود بودند . 
بنای امپراطوری او برنکبت و بدبختی بنی‌آدم استوار شده بود! . 

با مرگ این کشورگشای بزرگ , جهان خارج نفسی آسوده برآورد, 
تقریباً دو سال گنشت تا مساألٌ جانشینی او فیصله یافت . بنابر آئین مغولان » 
تخت شاهی متعلق به پسر ارشد و زاد گان پشت او بود » اما پسران کوچکتر نیز 
حق آن داشتند که سرزمین های خویش را همچنان خاص خود نگاه دارند » و 
برای تأیید جانشین خان قوریلتای را تشکیل دهند . چنگیز براین رسم دیرین 
پشت پا زده و پسر سوم خویش اگتای را به جانشینی خود و فرمانروائی بر کلية 
قبایل مغول نامزد کرده بود واز جوجی » ارشد پسران خویش » که در حلال - 
زاد گی وی تردید بود و از این گذشته در کشورداری و کشور گشائی سابقه 
درخشانی نداشت » نامی نبرده بود . پسر دوم وی جغتای سربازی نام‌آور » اما 





ب - در کتاب مارتین» ص ۱-۰ وصف اجمالی خوبی از خوی و مشش چنگیز آمده است . 


۳۹۸ جنگهای صلیبی 
تندخوتر و تن حوصله‌تر از آن بود که حکمرانی مدبر از کاردرآید . اگتای ا گر چه 
استعداد برادر را نداشت » با وجود آن در دیده چنگیز خان از آن بایه بردباری و 
زیر کی که لازمة تا کردن با برادران و امیران وی بود » بهرهٌ کافی داشت . تولی » 
کهترین برادران » احیاناً از همه لایق‌تر بود » ولی بیش از حد پای‌بند هوای نفس 
بود . وی به عنوان مسئول تشکیل قوریلتای » در انتخاب جانشین چنگیز خان 
نقش اصلی را برعهده داشت . تولی قبیله‌داران مغول را تشویق نمود تا وصیت 
چنگیز را گردن گذارند. اگتای خان بزرگ (قاآن) مغولان گشت و به بستگانش 
تیول‌های پهناور رسید تا مادام العمر از آن‌ها استفاده کنند . ایالات خاوری در 
منچوری و حوالی رود آمور به برادران چنگیز رسید . تولی در کنار نهر اونن 
سرزمین اجدادی را برداشت . کشور پیشین کرائیت‌ها و نایمان‌ها سهم شخصی 
اگتای شد و جغتای قلمرو سابق اویغورها و قراختائیان را به ارت برد . جوجی 
چندی پیش مرده بود» لیکن پسرانش » یعنی باتو و اردا و بر که و شیبان ایالات 
باختری را تا کنار رود ولگا دریافت داشتند . شاهزاد گان با آنکه در مورد رعایای 
خویش از اختیار تام برخوردار بودند » در قبال قوانین امپراطوری مغول و اجرای 
تصمیمات دولت خان بزرگ که در قراقوروم مقر داشت نا گزیر از اطاعت بودند . 
بنابراین یکپارچگی دولت مغولان از گزند تجزیه خواهی در امان ماند" . 

چون چنگیز خان و سپاهیانش به مغولستان بازگشتند » جلال‌الدین 
عوارزمشاه از نهانگاه خویش در هندوستان پا بیرون گذارد و بازماند گان کثیر 
ارتش پدر را بر خود گرد کرد . ایرانیان مقدم او را به عنوان مبشر آزادی خویش 
از چنگال مغولان گرامی داشتند . تا سال ه ۲۲ جلال‌الدین فلات ایران و خالك 
آذ ربایجان را از نو زیر نگین آورده بود . درسال ب۲۲, خليفة بغداد نیز سر بر 
آستان او داشت . حلال‌الدین که بر هم زن آرایش ایوبیان بود وحودش در 
عرصهٌ سیاست » فرنگان را سود بسیار میرسانید . اما مسیحیان شمال او را همسایه‌ای 
یافتند حتی مهیب‌تر از مغولان . درسال ۰ ۲۲ , جلال‌الدین به گرجستان تاخت. 


+ - -+ «امیراطوری مغول» کروسه ص ۰۲۸۶-۹۱ 


ایلغار بغول ۳۹۹ 


زبابدار وقت گرجستان رسودان" (قبزملک) خواهر ژرژ چهارم که ملکه‌ای شوی 
نا کرده » ابا زفاف دیده بود » لشکری به مقابل وی روانه کرد . اما چند سال 
پیش در نبرد خونانی گردان نخان همه به خالد افتاده بودند » سپاه گرجیان در 
محلی به نام گرنی ۲ واقع در جنوب گرجستان به آسانی شکسته شد . در آن حال 
که بلکه به کوتیس " می گریخت جلال‌الدین به تفلیس پایتخت وی درآمد » 
و آنرا تاراج کرد و سرتاسر در رودخانه کر را به خالك خود افزود . تلاش 
گرجیان برای باز پس گرفتن ایالت از دست رفته » در سال ۲۲ به مصیبت 
انجایید و بملکت ایشان به قطعه خاکی در کنار دریای سیاه بحدود گشت 
ازین پس دولت کرجستان نه ارزش آن داشت که به عنوان پاسگاه جهان مسیحی 
در شمال شرق به حساب آید و نه اينکه در او دیگر آن مایه نیرو مانده بود که 
بتواند در میدان مسلمانان آسیای صغیر قد بر افرازد؟ . 

ابا دی بر تیان کذ:مقولانبار دیگز سوی/ با خر عتان. کفادند. : 
نخست لازم بود فتن اهالی شمال چین سر کوب شود . اما در اوایل سال ۱۲۳۱ 
لشکری عظیم از مغولان به سرداری جرماغون به خالك ایران قدم نهاد . خاطرة 
نضستین ایلغار مغول جرساغون را مددی بزرگ بود » چندانکه او از خراسان تا 
آذربایجان با هیچ گونه مقاومتی روبرو نگشت . جلال‌الدین از برابر وی گریخت 
و در کردستان به گمنامی درگذشت . سربازان خوارزمی او نیز از پی سخدوم خود 
روبه گریز نهادند و در ایالت جزیره که از دسترس مغولان بیرون بود باز گردهم 
آمدند و در قبال پول » خود را در خدمت سران ستیزه جوی ایوبی » درآوردند» تا 
آنکه در سال بء ۲, » درحوالی شهر حمص » روزگارشان به سررسید . جرماغون 
سرتاسر شمال ایران و خالك آذربایجان را به امپراطوری مغول ضمیمه کرد و از 
سال ,+ تا ,ع, از لشکرگاهی در دشت بغان نزدیک دریای مازندران » 
۱ صعفنچن .۰ ۲ -تطویع6 .۰۰ ۲ - عنعان.. ی سیرت جلال‌الدین تألیف منشی او (تصحیح 
هوداس) . براون » همان اثر » دوم » . ه-بع ع؛ «تاریخ مفولان ۷6۵0۵05 5ع 501:6ن3]» تألیف دسون 


«موعطا0 0 » اول» ص -ه ه ۲ و ۰۳۰۰ برای سقوط گرجستان-» «وقا یع نامه گرحستان تا مونع:0عن» 
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.۳ جنگهای صلیبی 

بر اين ایالت فرمان می‌راند , درسال بس۲, جرماغون به گرجستان تاخت . 
ملکه رسودان » بعد از سقوط جلال‌الدین تفلیس را باز پس گرفته بود » اما بار دیگر 
به کوتیس گریخت و مغولان ابالات شرقی گرجستان را در فرمان کشیدند. همینکه 
دوران وحشت از پیروزی دشمن سپری شد » مردم سلطة مغولان را به خاطر کفایتی 
که در امر کشورداری بروزدادند » از حکومت خوارزمیان قابل تحمل‌تر دیدند . در 
سال مء (, ملکه خود سر بر آستان مغولان گذارد » بدان شرط که بعد از مرگ 
وی سرتاسر خاك گرجستان را به پسرش باز دهند تا تحت فرمان مغولان بر آن 
پادشاهی کند! , 





عیسویان بلاد شمالی‌تر سرنوشتی ناخوشایندتر داشتند . در بهار سال 
+۱۲۳ سپاهی عظیم از جنگجویان مغول زیر فرمان باتو پسر جوجی که حکومت 
آن سامان را داشت فراهم آمد . باتو » کليهُ برادران و چهارتن از عموزادگان 
خویش » یعنی گیوك و قدان پسران اگتای و بیدر پسر جفتای و منگو پسر تولی را 
به همراه داشت , سوبتای سردار پیر نیز آمده بود تا جوانان را رهبری نماید . 
لشکر مغول بعد از س رکویی قبایل ترلك حوالی ولگا » در پائیز سال ,۲۳ به 
خاك روسیه درآید . ریازان " در بیست و یکم دسامبر با پورش به تصرف درآمد 
و امیر آن و تمام اهالی قتل عام شدند . کولومنا ۳ چند روز بعد سقوط کرد و در 
اوایل سال نو مغولان بر شهر بزرکگ و لاد یمی؟ زدند که شش روز تمام اناد کی 
ورزید تا سرانجام در هشتم فوریه ,مج , از پا درآمد و هم اهالی طعمٌ شمشیر 
شدند . تقریباً در همین هنگام بود که سوزدال * نیز به تاراج رفت . آنگاه نوبت 
به شهرستان‌های کوچکترمسکو و یوریف" و گالیچ و پرسلاف" روستف" و یارسلاول؛ 
در روسیة مر کزی رسید . در چهارم مارس یوری"۱ شاهزادُ اعظم ولادیمیر » در 
سواحل رود سیتی ۱" شکست خورد و خود به قتل رسید . تور ۳" و تورژاله ۱۳ 


دس و سر 
و - پراون » همان اثر » دوم » . ه-وعع ؛ دسون » همان اثر » سوم » و-وو 4 «وقایع نامه کرجستان» اول » 
ص ۰۳۳ ۲ - تاه2ف] ۳ - ما0 ۴ - ۲0۲زله۷۱ ۵ - لفلتن؟ 

بمذین۷۲ا ۷۲ ۷ماوع۳6۳ ۸ ۰ 1۳090۷ ٩‏ - و۷۵20 ۰ 2 آعنا ۷ 

۱ - ثلانا ۲ - 1۷6۲ ۳ ۰ ۲02606" 


ایلغار مخول ۳۱ 


لختی پس از اين کارزار .سقوط کرد و لشکر فاتح از فراز تپه‌های ولدائی! 
به سوی نوگورد پیش راند. از بخت بلند اين شهر باران بهاری مرداب‌های حومه 
را سرشار کرد و باتو ناچارعقب نشست تا دنبالة سال را به درهم شکستن واپسین 
مقاومت قبچاق ها بگذراند ۲ منگو پسر عم وی نیز در همین ایام آلان‌ها و قبایل. 
شمال قفقاز را درهم کوبید و سپس تا حوالی شهر کیف پیش تاخت. 

پائیز سال . ء۲, باتو عمده لشکر را سوی اوکرانی کشید . چرنیگوف 
و پرایسلاول" غارت شد و کیف » بعد از مقاومتی مردانه دررششم دسامیر با یورش 
به تصرف درآمد . بسیاری از گنجینه‌های شایگان این شهر نابود گردید و بیشتر 
اهالی به قتل رسیدند » لیکن دمیتری" فرمانده مدافعان به پاس دلاوری‌های خویش 
که در باتو اثر گذاشته بود » به جان امان یافت . از کیف یک پاره از لشکر 
تحت فرمان بیدر پسر جفتای » از طریق شمال به لهستان درآمد و دو شهر ساندومیر* 
و کرا کو" را زیرو رو کرد . شاه لهستان شوالیه‌های تیوتون را که درسواحل بالتیکك 
مقر داشتند به یاری خود خواند. اما قوای مشترلك ایشان به سرداری دوله هانری 
سیلشیائی " در والشتات ۲ نزدیک لیکنیتز * پس از پیکاری خونین در نهم آوریل 
سال , ع ۲ , یکسره نابود گشت. بیدر جرأت نکرد پیشروی خویش را در جهت باختر 
همچنان ادابه دهد بنابراین » پس از انهدام سیلشیا » به جنوب عنان کردانید 
و از طریق مراویا " به هنگری (مجارستان) درآمد . 

در این میان باتو و سوبتای نیز در حالی که مردم استپ‌ها از هر نژاد و 
قوم از برایرشان وحشت زده می گریختند » به گالیشیا ۰" درآمده بودند . در فورية 
سال , ء ‏ , اینان از فراز کوهستان کارپات به هنگری در آمدند . سلطان پل 
همراه سپاهیان خویش به مقابله‌شان شتافت » اما در یازدهم آفریل کنار پل 
موهی!۱ بر نهر ساجو؟۱ شکستی دردنالك خورد . مغولان از پهنة خاک مجارستان به 
کروشیا "" سرازیر شدند » و تا سواحل بحر آدریاتیک پیش راندند . باتو » چند 
۰۱ - نعفله۷ ۲ - الهامزمو۳۳ ۰ ۲ - تمانعط 6 - وکوک ۵ - «معصی 


۶ - منوهاز5 ۷ 4ماواطو/۱۷ ۸ - 02و16 - 10۲۵۷1۵ ۰ - هذه‌نلوت 
۱ - ۷601 ۲ - 580 ۳ - 60۳028 





۳۲ جنگهای صلیبی . 





ماهی را در خالك مجارستان گذرانید و ظاهرا میل داشت که این مملکت را نیز 
ضميمهةٌ امپراطوری مغول گرداند . ولی در اوایل سال « ء « , قاصدان از راه برآمدند و 
خبرآوردند که اگتای قاآن دریازدهم دسامبر ,ع ۲ , در قراقوروم‌د رگذشته است" . 
باتو» نمی‌توانست درین هنگام که مسألة جانشینی اگتای قاآن مطرح 
بود » از خاك مغولستان دورماند . اوضمن نبردهای روسیه » با عم زاد گان خویش 
گیولك پسر اگتای و بوری نوةٌ جفتای نزاعی سخت کرده بود و آندو خشم زده به 
مغولستان بر گشته بودند . اگتای قاآن در برابر فرزند به حمایت از باتو برخاست 
و پسر خویش را به خواری از درگاه براند . ولی گیولد از آنجا که ارشد پسران 
تاآن بود » هنوز قدرت و نفوذ بسیار داشت . اگنای نو خویش شیرامون پسر 
کوچو را که در نبردهای چین کشته شده بود » به حانشینی خود نامزد کرده 
بود » ولی شیرامون جوان و ناپخته بود و توراگینا خاتون بیوةٌ اگتای که از 
شا هدخت‌های نایمان بود » نیابت سلطنت را بر عهده گرفت » وی مصمم بود که 
سریر خاقانی را نصیب گیوله پسر خود ک ۳ توا گینا قوریلتای را تشکیل داد » 
ابا با آنکه حکومت وی تا انتخاب خاقان حدید گردن گذارده شد » پنجسال برآمد 
تا او توفیق یافت شاهزاد گان و قبیله داران مغول را برانگیزد که گیوك را به 
خاقانی ب گر ینند . دراین چند سال زام قدرت در کف خود او بود . تورا گینا بانونی 
سخ ت کوش ؛ ولی آزمند بود و با آنکه کیش عیسویان داشت به مردی عبدالرحمان 
نام از میان مسلمانان مهر می‌ورزید » چندانکه به عقید عوام هم وجود این مرد 
سیب شده بود تا اگتای قاآن را مرگی اينهمه زود دررباید . فساد و آزسندی این زن 
همه را از او روی گردان نمود » اک خ در هیچ کس آن مایه قدرت نبود که او 
را به قهر از سریر حکومت براندازد . 
برای‌گزارش ی کامل 4 «حملهةٌ مغول به‌م رکز اروپا در ال‌های , ء ۲ , و۲ ۱۲ ..,۷۵۵80160 حعل للع)ه۴ 18۲ 
تألیف استرا کوش - گروسمن حقآوده:0 - 5۳2057 و نیز «حملة بزرگ مغولان و جنوب شرقی اروپا 
,1218278 1۷8216 وعبع۷1» تألیف ساچرد تیانو ۹206۲00)6201. ب- برای نیابت توراگیتا -»گروسه » 
همان اثر » ص ب-م.م ؛ + ابن عبری (ترجمهُ باج) » ص ۱۰-۱۱ . 


ایلغار مغول ۳۰۳ 


تا مسألة انتخاب خاقان جدید به سامان نمی‌رسید » باتو نمی‌توانست در 
صفحات باختر خویشتن را آلوده حادثه‌های تازه کند. او سربازانی در روسیه ساخلو 
گذاشت » اما اروپای م رکزی فرصت یافت که نفسی آسوده برآورد . فقط در آسیای 
باختری که سرداری چیره دست و سخت کوش به نام بایچو از جانب خاتون جولان 
می زد » بود که مغولان از پیشروی باز نایستادند. 

اواخر سال بع ب, » بایچو به قلمرو کیخسرو دوم پادشاه سلجوقی حمله 
برد که او خود درین ایام در ایالت جزیره قصد انضمام سرزمین هائی را داشت 
که بعد از زوال دولت جلال‌الدین بی‌صاحب افتاده بود . اوایل بهار ارض روم به 
چنک مغولان افتاد و در بیست و ششم ژوئن ۳ ۲, ارتش سلطان در کوسه داغ " 
نزدیک ارزنجان متلاشی شد و بایچو به سوی قیصریة مازا کا به حرکت درآمد . 
سلطان کیخسرو ناجار از در اطاعت درآمد و فرمان مغولان را گردن نهاد . همسایه 
وی هتوم پادشاه ارمنستان نیز با عجله از او سرمشق گرفت" . 

شاید چنان انتظار می‌رفت که کليهُ عیسویان عالم غرب به قصد مقابله . 
با تهدیدی اينهمه خطرنالك گرد هم نشینند و به اتفاق چاره‌ای اندیشند . پیش از 
این در سال ۰ , آنگاه که جرماغون آخرین آثار دولت خوارزمشاهیان را در 
ایران از میان برچیده بود » اسماعیلیان که مرا کز خویش را درالموت و کوهسارهای 
مرکزی ایران در خطر می‌دیدند کسان روانه باختر کرده بودند تا عیسویان 
آن دیار را هشدار دهند و از آنها مدد جویند". درسال ,عم , که سای خطر بر 
اروپای مر کزی افتاده بود » پاپ گریگوری نهم » به قصد نجات اروپا » صلای اتحاد 
همگانی در داد . اما امپراطور فردریک که در این زمان سخت سرگرم تسخیر ایالات 
پاپ در ایطالیا بود » از این کوشش خود باز نایستاد » ولی کنراد پسر خویش را 


, - درمتن : سداغ. - ان بی‌بی (به کوشش هوتسما) » چهارم» ص ۷ع-ع۲۳ ؟ ابن‌عبری (ترجمة 
باج) » ص -. ع ؛ «أئینة تاریخ 6 »06 5» ونسان بووه‌ای (چاپ دوای ن8ا1۳0 )» سی‌ام» 
بیع ۱ .وب ۲ > «شمال شام» کاهن » و-ع ۰5 ۳ > «مغولان و دستگاه پاپ 08 وم 
و۳99 عا :» » نوشته‌پلیو در «مجلة شرق عیسوی ۷00 01606 6 36۷۵6 » بیست و سوم» ص ۲۳۸ 
به بعد . 


تج تج یت 3 ی ام 
۳۰4 جنگهای صلیبی 


فرمان داد تا به عنوان حکمران آلمان ارتش آلمان را بسیچ کند و از سلاطین فرانسه 
و انگلستان تقاضای مدد کرد" و چون سال بعد مغولان به روسیه با زگشتند » اروپای 
باختری از نو به خواب غفلت فرو رفت . افسانة پرستر ژان در مردم دمیده بود که 
ندای رستگاری از افق خاور بلند خواهد شد » ولی هیچ کس در این مسأله تأمل 
نمی کرد که هرگاه اونگ خان کرائیت راستی همان پرستر ژان موعود بود » چسان 
می‌شد پاور کرد که کار او را کسی دنبال نماید که هم خود او را از میان 
برداشته بود . همه ترجیح می‌دادند که فقط چنین اندیشه کنند که مغولان با 
مسلمانان در آویخته‌اند و شاهدخت‌های عیسوی کیش با خان زاد گان آنها عروسی 
اجه ان که ان رک رو سل هی هس قوو زوا رمع ون 
هیچ گونه نسبتی نداشت» زیرا می‌شد از فرط خوشبینی باور داشت که در هر حال 
با رضای دل حاضر بود دین عیسی را در برابر قدرت مسلمانان به کرسی نشاند . 
حضور چنین دوست احتمالی نیرومندی در افق خاور », لحظه را مناسب ساخته بود 
تا صلای جهاد دراندازند. مجاهدی میان بسته نیز آمادم خدمت بود . 


مت سس سس 

۱ - «تاریخ سیامی فردریک دوم» » پنجم » من ۳۱۰-۸۶۱ و وم - ۲۱و ( یک سلسله نامه در بارژ خطر 
تاتارها), ۲ - پلیو » همائجا ! «پرستر ژان 160 ۳۳۵۸۲6 ما» نوشتة مارینسکو ۷۹۵۶:0690 در «دنشرية 
بخش تاربخی فرهنگستان رومی 6صنعصنام عنمتعه۳۸ مه میونبهاعنق «مناممک ما مق دنامللنظ, »ج 
دهم » مکرر ؛ ‏ « زندگی در فرانسه در قرون وسطی ۸۵6 جهو۱۵0 نله مهمد۲۲ مه ۷:۵ هآ » تالیف _لانکلرا 
8ص » ج سوم » ص وودو ی 


فصل دوم 
سن لوئی 
« انسان را فایده‌ای نیست » که رضامندی خدا را بجوید » 


کتاب ابوب » باب سی و چهارم 


در ماه دسامیر ء ء ۲ » لونی نهم پادشاه فرانسه » به علت مالاریا به 
آستانة مرگ رسید. او که خویشتن را بر لب گور می‌دید » سوگند خورد که در 
صورت بهبود عزم حهاد کند . لونی‌شفا یافت و همینکه سلامتش اجازه داد » دست 
به آماده کردن اسباب سفر زد . شاه ایتکك مردی بود سی‌ساله » با قامتی کشیده و 
باریک » و موئی بور و پوستی سپید رن که همواره از باد سرخ و کم خونی رنج 
م ی کشید » ابا منش وی از توان هرگز بی‌بهره نبود. کمتر کسی را می‌توان 
نشان داد که اینچنین بی‌ریا پای‌بند فضیلت و وجدان اخلاقی بوده باشد . در مقام 
پادشاهی » خویشتن را نزد پرورد گار سسئول تأمین آسایش مردم می‌شمرد » و هیچ 
کس راء ولو آنکه شخص پاپ یا نما يندهٌ او بود » اجازه نمی‌داد تا میان او و وظیفه‌ای 
که داشت حائل آید . بر عهدهٌ او بود تا درکار حکومت بنیان عدالت گذارد و با 
آنکه طرح نو هیچ نینداخت و به قوانین و مقررات ملولْك الطوایفی سخت پای‌بند 
بود » از امیران خود می‌خواست که آنها نیز در این رهگذر نقش خویش را به جای 





۳۰۹ ۱ جنگهای صلیبی 





آورند » و هرآینه کوتاهی می‌ورزیدند از اختبا راتشان می کاست . اینهمه صداقت»او 
را همه جاء حتی نزد دشمنان مورد ستایش قرار داده بود . تقوی و فروتنی و زهد 
کم نظیر او سبب شده بود تا همه جا نامش را به نیکی برند . برای شرافت موازین 
والائی قائل بود و هیچگاه عهد شکنی نمی کرد و بر کچ روان هر گز رحمت نمی‌آورد . 
دربرخورد با کافران و بدعت گذاران مردی خشن و حتی سنا بود . هم‌نشینان وی 
سخنانش را مطبوع و آميخته به شیرین زبانی‌های دلنشین یافتند » گواینکه از 
وزیران و امیران خویش همواره دوری می‌جست . درحق فرزندان خود پدری یکدنده 
و سخت گیر بود . ملکه مارگارت پرووانسی در آغاز دختری: شنک و خود ند بود » 
لیکن بردست شاه رفتاری یافت متین » آنسان که فراخور همسر یک مرد پارسا بود" . 

درآن زمانه که فضیلت با آن‌همه ستایش ی که از آن به عمل می‌آمد » کمتر 
آدمی را سوی خود می کشید » لوئی درین معنی در میان شاهان همتا نداشست . طبیعی 
بود که چنین مردی باید آرزوی جهاد در سر بپروراند ؛ و همینکه در صف مجاهدان 
پیوست» شور از همه برخاست » چرا که جهادی نوین سخت مورد نیاز بود . دربیست 
و هفتم نوامبر سال ء ع ۲ ,» درست بعد از فاحعه غزه» کالران؟ ‏ استف بیروت از عکا 
بادبان گشاد تا به نمایندگی از جانب رابرت بطریق اورشلیم به زمامداران باختر 
خبر رساند که اگر نابودی دولت اورشلیم را نمی‌خواهند » لازم است هر چه زودتر 
لشکری بسازند و روانة آن دیا رکنند. در ژوئن سال هء ۲ , پاپ اینوسنت چهارم 
که بوسیلة قوای امپراطور فرد ریکك از ایطالیا رانده شده بود » در شهر سلطنتی لیون 
با یاران خود به رای زدن نشست تا برای جلوگیری از اقدامات فردریک چاره‌ای 
اندیشد. درینجا اسقف گالران » به اتفاق آلبرت بطریق انطاکیه بدو پیوست . 
پاپ از لوئی ناخشنود بود که چرا اعمال وی را علیه امپراطور همه تصویب نکرده 
بود » لیکن چون خبر نامیمون مشرق را از زبان گالران شنید » با رضای دل سوگند 


, - سجایا و منش لوئی در ترجمه‌هائی که ژوانویل وویليام نانجیسی و ویلیام سن پاتوسی‌عداطا۳۵ - اطنعگ از 
احوال او نگاشته‌اند » به خویی نشان داده شده است. ویلیام سن پاتوسی شرح حال او را برای آن نوشت شا 
نشان دهد که چرا به او لقب مقدس داده شد. ۲ - مو]ملو) 





سن لوئی ۳1 





جهاد شاه را صحه نهاد » و ادو" کاردینال - اسقف فراسکاتی" را فرستاد تا در پهنة 
خالك فرانسه صلای حهاد در اندارد ‏ . 

شاه سه سال را در مهیا کردن اسباب جهاد گذرانید. برای تأمین هزينة 
این لشک رکشی مالیات های فوق‌العاده وصول شد و روحانیان علی‌رغم خیظ خویش 
از پرداخت آن معاف نگردیدند . مساألة حکومت فرانسه نیز درمیان بود . بلانش؟* 
ملک مادر که توانانی خود را در ام رکشورداری در برخورد با انقلابات عهد خردی 
شاه بة ثبوت رسائیده بود » بار دیگر انتخاب گشت تا در غیاب فرزند مملکت را 
بگرداند. سمائل خارجی نیز در میان بود که باید به طریقی حل و فصل می‌شد. 
لا زم بود تدیبری کنند تا شاه انگلستان پاس آشتی را نگاهدارد" . به ویژه مناسبات 
فرانسه با فردریک بسیار حساس بود . فردریک از اینکه لوئی در مبارزات وی علیه 
پاپ بیطرفی اختیار کرده بود » سپاسدار او بود » اما درسال ی ء ب, که فردریک به 
همدستان خود ها .ورد تا شخص پاپ را درشهر لیون بورد حمله قرار دهند » 
لوئی تهدید کرد که در چنین صورتی آرام و هت اب وانگهی فردریک پدر 
تکنراد شاه قانونی اورشلیم بود و بی‌اجازة کنراد لوئی حق نداشت به خالك او پا گذارد . 
چنان می‌نماید که فرستاد گان فرانسوی فردریکك را از جزئیات نقشة جهاد لوئی 
با خبر می کردند و فردریک » با آنکه ظاهرا دم از موافقت می رد » هر خبر که به 
دستش می‌رسید بی کم و کاست دراختیار دربار مصر می‌نهاد . لازم بود برای حمل 
مجاهدان» کشتی پیدا کنند . پس از چندی مذا کرات ژنوائیان ومردم مارسی حاضر 
شدند حاحت صلیبیان را ازین جهت برآورند و حال آنکه ونیزیان که از پیش نگران 
بودند که مبادا این جهاد در مناسبات تجاری ایشان با کشور مصر خلل اندازد » 
یش از پیش ره ناسازکاری گرفند*. 


۰-۱ 00 ۲ - ۳1۵568401 م - ه«تاریخ شوراهای نذهبی» هفل - لکلرك » دوم » ص و۳ » 
۳-بوور ‏ بجووور ؟ نسخهُ خطی رتلین » ص بودوده ؛ ژوانویل (به کوشش ویلی) ص بپ۳. ویلیام 
سن پاتوسی » ص ۲ب ؛ ویلیام نانجیسی در .۳ .11 ۴۰ » » بیستم » ص ۳۳۲ .۰ ۴ - وط‌صهاظ 


ه‌ ژوانویل ص .۱ ع ۶ و یلیام نانجیسی 6 همانحا؛ «شاه هانری و ارباب ادوارد» پویکك» اول»می ۰.۳۳۹ 
و - > هفل » همان اثر , ج دوم ص م۳-,مو ,. العینی گوید که فردریک سلطان را هشدار داد . 





۳۰۸ جنگهای صلیبی 

سرانجام در دوازدهم اوت سال مر , » شاه پاریس را پشت سر نهاد و 
در ییست و پنجم همین ماه از اگ مورت به عزم قبرس به کشتی نشست . ملکه 
و دو تن از برادران شاه » یعنی رابرت کنت آرتوا! وشارل کنت آنو» در معیت وی 
بودند . عم زاد گانش» یعنی ه وگ دود بورگاندی و پطر کنت بریتانی » که هر دو 
از مجاهدان‌سال و۳ ۲ , بودند و هوگ دهم کنت لوزینیان » کنت لامارش ناپدری 
هانری سوم که خود در روزگارجوانی در پنجمین لشکر مجاهدان پیوسته بود » ویلیام 
دامپیه کنت فلاندر» گی سوم ۱ پول" که پدرش از مجاهدان سومین و 
چهارمین لشکر صلیب بود » ژان کنت ساربروك و عم زادهااش ژان ژوانویلی خوانسالار 
شامپانی و سورخ معروف و همچنین گروهی از مردم دون پایه‌تر در این کار بر 
شاه گرد آمده بودند. گروهی در اک مورت و برخی در مارسی به کشتی نشستند, 
ژوانویل و پسر عمش که هر کدام نه سوار با خود داشتند » در شهر مارسی یک 
سفینه خاص خود و همراهان کرایه کردند". 

فوجی از سربازان انگلیسی تحت فرماندهی ویلیام ارل سالیسبری؟ که نوة 
هانری دوم و فیر رزاموند" بود با فاصله‌ای اندلك از پی ایشان در حرکت بود . 
دیکر نجیب زاد گان انگلیسی نیز قصد جهاد داشتند » ولی هانری سوم به هیچ 
روی عزیمت ایشان را نمی‌خواست و تدییری اندیشید که پاپ مانع حرکت ایشان 
شد . از اسکاتلند نیز پاتریکک" ارل دونبار ۲ آمده بود که عمرش وفا تکرد و در 
مارسی د رگذشت*. ۱ 

ناوگان شاهی در هفدهم سپتامبر به لیماسول رسید و بامدادان بعد شاه و 
ملکه به خشکی پیاده شدند . طی چند روز بعد سربا زان همه در قبرس گرد آمدند . 


یم سوت سا ار 
ما۸۳ ۲- ۳۵۱ ,5 م۳ - ژوانویل» ص. ع-۳۹ وه۳ع؛ ماتیوپاریس» ج پنجم» ص ۲۳-۵ . 
4 - لاکن‌امززوک ۵ - ۱۵۵۵۲۲084 »نو۳ ۶ - »0و۳ ۲ - تعطامن1 

م - ماتیو پاربس » چهارم ۸-٩‏ ۲ و پنجم » ص »برع . بسیاری از مجاهدان انگلیسی با پرداخت پول از 
قید سوکند خود آزاد شدند (همین اثر» پنجم » ص ع-مب) . سیمون مونتفورتی کمرجهاد بسته بود» اما هانری 
سوم نگذاشت . -+ پویک » همان اثر » اول » ص ۶ ۱ ۲ ۰ امید میرفت که ها کون ۲128100 شاه نرور نیز 
جنگجویانی با خود بیاورد (ماتیو پاریس » چهارم » ص (-.وب) . مرگ پاتریکه دونباری در «سرگذشت 
هرقل»» دوم ص مع آمده است . 





سن لوئی ۳۰۹ 
علاوه بر نجیب زاد گان فرانسوی » پیشوای سواران معبد و ژان رونائی ۲ کفیل 
فرق میهمان نوازان و گروهی از بزرگزاد گان شام به قبرس آمدند . هانری سوم 
شاه قبرس از نیکو داست ایشان فر وگذار نکرد" . 

چون سخن از جنگ در بیان آبد » همه یکزبان مصر را هدف معرفی 
کردند . در پهنة امپراطوری ایوبیان » مصر ثروتمند ترین و در عین حال آسیپ- 
پدیرترین ایالت‌ها بود ؛ وانگهی هنوز از یاد مردم نرفته بود که چسان » در 
ضمن پنجمین جهاد صلیب » سلطان مصر حاضر شده بود شهر اورشليم را به جای 
دمیاط تسلیم مسیحیان کند . به مجرد اخذ تصمیم لوئی بر آن شد تا رو به راه 
نهد » اما پیشوایان دو فرقه وبزرگان شام او را برحذر داشتند » زیرا که ایام طوفاند 
های زمستانی چندان دور نبود و نزدیک شدن به نار دلتا با آن سواحل پوشیده 
از ماس غیر قابل اعتماد و لنگر گاه‌های نادر از احتیاط بدور بود . وانگهی آنان 
ابید داشتند که بتوانند شاه را در کشا کش ‌های خانوادگی ایوبیان وادار به 
دخالت کنند . درتابستان سال رء ( , الناصر یوسف امیر حلب » الاشرف موسی پسر- 
عم خویش را از شهر حمص بیرون کرد و امیر مال باخته روی نیاز به دربارسلطان 
مصر برد . سلطان ایوب لشکری فرستاد تا شهر حمص را باز پپس بگیرد . سواران 
معبد از پیش با سلطان به بذا کره درآمده و او را گفته بودند که فرنگان به بهای 
دریافت چند قطعه خالك با اعزام گروهی سرباز کمکش خواهند کرد . اما لوثی 
تن در نداد . او نیز مانند رزم آوران قرن پیش ؛ فقط به عزم در آویختن با کفار 
قدم در راه گذاشته بود و به سیاست بازی کار نداشت . به سواران معبد فرمان 
داده شد تا مذا کرات خویش را با مصر بیدرنگ بریدند؟ . 

ابا آن همه وسواس_ که شاه را از معامله با مسلمانان باز می‌داشت در 
مورد مغولان صادق نبود ؛ گذشته از این کار تازه‌ای هم نبود . درسال هع ۱۲ 
پاپ اینوست چهارم » به موازات تلاش‌های دیکر خویش برای نجات مسیحیان 


۱ - مهم ۲ - ژوانویل ص ب-وع . «وقایع قبرس » » ص ۷ ۰.۱ ۳- ژوانویل » ص بع» 
ره ۰ ۲ه ؟ وپليام نانجیسی » ص پم ؛ ابوالفدا » ص ۲ب ؛ مقریزی دهم » ص ۱۹۸-۹ » 





1 جنگهای صلیبی 





خاور نزدیک » و دو هیأت نمایند گی روانة تاو گام ان ۳ دز مقولستان . کرد 
نخستین آندو به ریاست کشیش فرانسیسکنی ژان اهل پیان دل کارپین " » در ماه 
آوریل شهر لیون را تركك گفت و بعد از پانزده ماه ره نوردی در پهنای خالك روسیه 
و دشت‌های آسیای م رکزی درماه اوت و ء ب,» در سیرا اردو آ نزدیکك قراقوروم» 
درست اند کی پیش از آنکه قوریلتای گیوك را به خاقانی برگزیند » به لشکرگاه 
سلطنتی مغولان رسید . گیولك که تعدادی از سیحیان نسطوری در جمم مشاورانش 
بودند » فرستاد گان پاپ را با مهربانی پذیرفت » ولی چون نام پاپ که او را به 
قبول عیسویت دعوت می کرد خواند » به پاسخ نامه‌ای نوشست و به پاپ فرمان داد 
تاسر برخط خان‌مغول گذارد و به‌اتفاق کليهٌ زمامداران باختر برای بیعت بدو رو به 
درگاه او نهد . ژان پیان دل کارپینی پس از مراجعت در سال ببء ۲, » علاوه 
بر ناب یأس آفرین خان گزارشی دقیق به پاپ تسلیم کرد که نشان بی‌داد 
مغولان جز به عزم کشورگشائی از جا تکان نمی‌خورند"» با اينهمه اینوسنت ازین 
امید » با آنکه واهی بود » بدین آسانی دل بر نمی کند ,. دومین هیأت رسولان وی 
پا س رکرد گی اکن ؟ اهل لمیاردی کشیش دومینیکنی اند کی دیرتر از اروپا 
به‌حر کت درآمده و پس از قطم شام» در مه سال بع , در تبریز به حضور بایچو 
سردار مغول رسیده بود . بایچ وکه در دیده آسکلین شخصاً مردی جسور و ناخوشایند 
جلوه نمود » حاضر بود تا علیه ایوپیان » برای عقد پیمانی به مدا کره نشیند » چد 
او هوس فتح بغداد را در سر می‌پخت و اگر حضور لشکری از مجاهدان صلیب » 
نظظر مسلمین شام‌را به‌جای دیگر معطوف م ی کرد» او آسان‌تر به مراد خود می رسید . 
وی دو رسول به نام های آیبگ و س رکیس که از آندو سر کیس بدون شک کیش 
نسطوریان داشت » همراه آسکلین به رم فرستاد . با آنکه این دو نماینده هیچگوند 
اختیار خاصی نداشتند » باز حضورشان سیب شد که در باختر زمین نور امید یکبار 
۱- مصاصیع) ام م8 .۰ 020-۲ هتز5.... م - برای گزارشکامل این سفارت > «تاریخ مغولان 


جمیم۸۲۵۵۵(0 عذءر0افنا »_تألیف پیان دل کاریین » بویژه ص و ب , به بعد ؛ نامه گیوك در همین اثر ؛ ص 
۵-٩‏ ۲ ۱ آیله است . ۴ - تناه‌ههم 





سن لوئی ۳۱۱ 
دیگر تابیدن بگیرد . اينان سالی را در روم بسر بردند تا در ماه نوامبر مر ع ۲ , به 
آنها گفته شد که به نزد بایچو باز گردند و شکوه کنان خبر برند که بستن آن 
پیمان موعود فعلا به هیچ روی میسر نیست " 





آنگاه که سلطان لوئی هنوز در قبرس بود » در دسامبر سال مرع ۲, دو 
تن نسطوری به نام‌های مار (مرقس) و دیوید (داود) به نیکوزیا آمده گفتند 
که از جانب یکی از سرداران مغول به نام الچیگدای که گماشتة خان بزرگ 
در موصل بود » اعزام شده‌اند و نایه‌ای آوردند مبنی بر هواخواهی صمیمانه مغولان 
از مذهب عیسی. لوئی شاد شد و در دم یک هیأت نمایندگی با سرپرستی آندره 
لوتژوموئی " و برادرش که هر دو عربی می‌دانستند » روانة بارگاه مغولان کرد . 
آندره در حقیقت موثرترین نماینده پاپ در مذا کرات اخیر وی با مونوفی‌سیت‌ها 
بود . فرستاد گان ء همچنانکه فراخور یک خان بیابان گرد نوعیسوی بود » نماز 
خانه‌ای قابل حمل و حند ادبود مقدس برای تزیین محراب آن به‌اضافهة چند 
هدیهُ دنیوی دیگر به درگاه او پیش کش بردند . آنان در ژانویه و ء ۲ , به قصد 
لشکرگاه الجیگدای قبرس را ترلك گفتند و او آنها را به مغولستان فرستاد وایشان 
وقتی به مغولستان رسیدند که گیولك قاآن مرده بود و همسر بیوه او اغول قیمش به 
نیابت سلطنت حکومت م ی کرد . او فرستاد گان را نواخت » اما هدایای شاه را به 
حساب خراجی گذاشت که معمولا از جانب امیری سر سپرده به در ثاه شاه متبوع 
می رسد ؛ و حال آنکه از سوی دیگر مشکلات خانواد گی مانع از آن بود تا او » 
ولو در صورت تمایل بتواند لشکری عظیم به سوی باختر روانه کند . آندره سه سال 
بعد نزد لوئی با زگشت و یگانه ره آورد او نامه‌ای بود تشویق آمیز که در آن 
نایب السلطنة مغولستان امیر سر سپردُ خویش (لوئی) را به پاس ارسال هدایا مورد 
تفقد قرار داده و از او خواسته بود که هر ساله آنرا تکرار نماید . این گونه جواب 


و رح رحس باه 
, - > «مغولان و دستگاه پاپ» پلیو در «مجلة شرق عیسوی» بیست و هشتم » ص ۱۱۲-۳۱ ۰ 
۲ - 0768۷0 [008] 





۳۱ جنگهای صلیبی 
خلاف انتظار لوئی بود . اما او هنوز هم امیدوار بود که روزی مغولان دست 
دوستی او بفشارند" . 

بدین قرار درنگ صلیبیان درجزیر قبرس ازنظر سیاسی بیحاصل بود . تقریباً 
یکسال‌پیش لوئی کسانی فرستاده‌بود تابرای سربازان‌خواربا روساز ویر گ نبرد فراهم 
کنند . حاجت دوم به آسانی برآمد » اما حکمرانان شهرها هرگز انتظار نداشتند 
که تأمین خوردنی‌های جمعیتی بدین گرانی تا بیش از یکی دو ماه بر عهده آنان 
قرار گیرد , در هر حال تا ماه مه و ع ۲, سپاه برای حرکت به مصر عملا آماده 
نبود . با در رسیدن فصل بهار لوئی از بازرگانان ایطالیائی مقیم مشرق خواست 
تا کشتی‌های مورد نیاز را در اختیارش گذارند . ونیزیان با این جهاد یکسره 
مخالف بودند و تن به همکاری ندادند . درماه مارس درسواحل شام ژنوائیان و 
پیزائیان آشکارا تیغ برهم کشیدند و ژنوائیان که لوئی به ویژه از ایشان چشم 
باری داشت » مغلوب حریف شدند. ژان یبنائی صاحب ارسوف پس از سه هنته 
تاش توانست مهاجرنشینان را وادار نماید که در عکا معاهده‌ای سه ساله امضا 
کنند , تا اواخر ماه مه کشتی‌های مورد نیاز فراهم شده بود" و درخلال این 
ایام لوئی نمایند گان و سفیران را در نیکوزیا به حضور می‌پذیرفت . هتوم (حاتم) 
شاه ارمنستان » هدایای ارزنده پیش کشی فرستاد و بوهموند» برای حفظ امارت 
خویش در برابر راهزنان ترکمان از او ششصد مرد کماندار خواست ولوثی آنها 
را در اختیارش نهاد . ماریای برینی ملک لاتینی قسطنطنیه » به قبرس آمد تا 





در برابر امپراطور نیقیه دست در دامن شاه زند . لوئی در غم او شریک بود » 
لیکن عقیده داشت که نبرد با کفار را بایستی مقدم شمرد . سرانجام دراه مه 


تسرد تست ماش کر هس اس یت 
« - پیان دل کارپین ۲ ص ۷:۹۰ . معلوم نیست که الچیگدای حق اعزام رسول داشت يا نه. ژوانویل 
به ورود فرستاده او واعزام رسول ازجانب لوئی اشاره کرده است (ص م-بع و نسخةٌ خطی رتلین‌ص وع). 
مائیو پاریس (ج پنجم ص .م و بم) شایعُ عیسوی شدن پادشاه تاتار را خوشترین خبرها می‌داند. 

۴ - [وائویل » ص ب-ودء . «سرگذشت هرقل »» دوه ء ص ب-دع: . مانتیو پاریس» پنجم » ص . پ. ویلیام 
نانجیسی » ص موم . 





سن لونی ۳۳ 





ویلیام ویلها ردوینی » امیر آخایه ۱ با بیست‌وچهار سفینه و لشکری از فرنگان مورآ" 
از آب برآید . دول بورگاندی زستان را با این مرد گذرانیده و دیو دمیده 
بود تا در صف مجاهدان شاه پیوندد . شمارةٌ سربازانی که در قبرس گرد آبده 
بودند » از اندازه بیرون بود » اما وسایل خوشگذرانی‌این جزیرءٌ دلپذیر صلابت ‏ 
سربازی را از مردان گرفت و ذخیرة خواربارشان که قرار بود به هنگام نبرد مصر 
خوردنی های لشکر را تأمین کند » به انتها رسید ۳. 

در سیزدهم به سال وع ۱۲ » ناوگانی م رکب از یکصد و بیست کشتی 
بزرگ و تعدادی سفین کوچکتر در آب‌های لیماسول لنگر انداخت وسربازان شروع 
به سوار شدن کردند . از ناسازی بخت » چند روزی بعد طوفان کشتی‌ها را از 
کنار هم پرا کند و درسی‌ام به که شاه خود به کشتی برآمد تنها یک چهارم از 
سربازان در کنارش بودند و دیگران هر کدام به اراد خویش از سوئی روبه مصر 
نهادند . ناوگان شاهی در چهارم ژوئن به افق دمیاط رسید *. 

سلطان ایوب زسستان را در دسشق گذرانیده بود بدین امید که پیش از 
آغاز حملهٌ مجاهدان لشکریانش کار حمص را یکسره کنند . سلطان ایوب نخست 
می‌بنداشت که لوئی در شام پیاده خواهد شد » ولی چون دانست که صلیبیان 
قصد مصر کرده‌اند , محاصرهٌ حمص را برداشت و خود شتابان به قاهره با زگشت» 
و سرباران شامی خویش را دستور داد تا هرچه زودتر از دنبال وی به حرکت 
ذرایتلا, سلطان ایوب مریض بود و بیماری کشندة سل مانع از آن بود که خود 
فرماندهی سربازان را بر عهده گیرد . از اینرو وزیر سالخورد خویش فخرالدین» 
یعنی همان دوست دیرین فردریک را فرمان داد تا لشکری را که مأمور حلوگیری 
از پیاده شدن فرنگان بود » رهبری کند . در ضمن به دمیاط ساز و برگ جنگ 
فرستاد و آنرا با مردان قبیلهٌ بنو کنانه که در شجاعت و بیبا کی شهره بودند » 
۸26-۰ ۰ ۲- ۸6۵۳۵ ب - ژوانویل » ص ۱ -رع . ونسان بووه‌ای » ص و ,م و به بعد , 
ع- ژوانویل» ص ۲-۳ . ویلیام نانجیسی » ص ,-.بم. نسخهٌ خطی رتلین» ص وم ه. ابوالفدا (ص+) 


سپاه شاه را تخمیناً ...وه تن می‌گوید, نام گی ملونی هلا[366 07 نان در ماتیو پاریس ؛ ج پنجم » 
ص ۰-1 ه ۱ . 





۳4 جنگهای صلیبی 


پاد گان گذاشت و خود در اشموم طناح در سمت شرقی شاخ اصلی رود موضع 
گرفت ". 

برعرشة کشتی مونژوا" که سفینه شاهی بود مشاوران لوئی از او درخواستند 
که تا ورود مابقی یاران از پیاده شدن خودداری ورزد» اما لونی درنگ را حایز 
نپنداشت و سحرگاهان پنجم ژوئن » زیر دندان خصم بر شن‌های کرانة غربی 
دهان رود» کار پیاده شدن آغاز شد تلور یه ای نبردی بی امان درگرفت؛ 
اما انضباط هراس ناپذیر سربازان فرانسوی که در پی شاه خود شمشیر می‌زدند و 
بیبا کی سواران دولت اورشلیم به فرماندهی ژان یبنائی » صاحب یافا ء مسلمانان‌را 
با تلفات بسیار واپس نشانید . شامگاهان فخرالدین مردان خود را از میدان بدر 
کشید و از فراز پل قایقی به درون دمیاط عقب نشست. ولی چون مردم شهر را 
مرعوب و افراد پاد گان را مردد یافت » تصمیم گرفت شهر را فرو گذارد . با رنتن 
او هم اهالی پا بر گریز نهادند و مردان بن وکنانه » بعد از آتش افکندن در بازار 
شهر » لیکن فراموش کردن فرمان وزیر دایر بر انهدام پل قایقی » از پی دیگران 
رفتند . بامدادان بعد توسط عیسویانی که خانه‌های خود را رها نکرده بودند » به 
صلیبیان خبر رسید که شهر بی دفاع است ؛ و آنان پیروزمندانه از فراز پل به آن 
درآمدند ۳ . 

تسخیر آسان شهر فرنگان را حیرت زده و شادان کرد » اگر چه در حال 
حاضر برای تعقیب این پیروزی آماد گی نداشتند . فصل طغیان نیل نزدیک بود 
و شاه با عبرتی که از تجربهُ تلخ پنجمین لشکر مجاهدان آموخته بود » حاضر نبود 
قبل از فرونشستن آب گامی فراتر گذارد . وانگهی چشم بر راه داشت تا برادرش 
آلفونسو؟ کنت پوآتو * با سربازان بیشتر از فرانسه بدوملحق شود . در این فرصت 
- بقریزی » دهم ء ص (-. ۲۰ , ابوالفدا ؛ ص +۱ , العینی » ص ۱. ۰۲ ۲ - ۷021[016( 
۳ - ژوانویل» ص م-۳ه. وپليام نانجیسی » ص ,بم. «نسخة خطی رتلین» (نامه ژان ساراسین حاعهه۹ )» 
ص ۱ ۹-وره, «وقایع قبرس» » ص م-بع ۱. ماتیوپاریس» پنجم» ص رم » ششم» ص ۲-۵ , (نامة رابرت 


اهل آرتوا به ملکه بلانش) » ششم» ص ۲ب-هه , (نامگی ملونی). مقریزی» هشتم » ص ۰۳-۶ ۲ . ابوالفدا 
ص و( و العینی » ص ۳(-,. ( . ابوشامه » دوم » ص ۱۹۰ ۰ 4 - 0ج00ظ ۵ - ۳۵60۱ 


سن لوئی ۱ ۳۱۰ 
دمیاط به صورت شهری از فرنگان درآمد . همانند سال و , ۲, بار دیگر مسجد 
جامع شهر به کلیسای جامع چهره بدل کرد و استفی در آن مستقر شد . ساختمان‌ها 
در اختیار سه فرق نظامی قرار گرفت و به بزرگزادگان اورشليم پاداش‌های نقدی 
رسید . ژنوائیان و پیزائیان » به پاس خدمت خویش هر کدام بازاری و خیابانی 
را صاحب شدند و ونیزیان » پشیمان از کناره گیری خویش درخواست پاداشی 
همانند کردند و بدان رسیدند . با قبطیال مونوفی سیت که بومی شهر بودند » 
به عدالت تمام رفتارشد وآنان مقدم لوئی را گرامی داشتند. از ملکه که به هنگام 
عزیمت لشکر از قبرس همراه با دیگر بانوان » به عکا فرستاده شده بود » خواسته 
شد تا به کنار شاه بازآید . لوئی همچنین مقدم دوستی سرشناس را با آنکه تهیدست 
بود » به مهربا #7 0 داشت ؛ و این مرد کسی جز بالدوین دوم امپراطور 
تسطنطنیه نبود که چندی پیش در پاریس به بارگاه لوثی رفته بود تا مگر با فروش 
یادبودهای مقدسی که از نهب شهر قسطنطنیه بر دست صلیبیان نجات یافته بود » 
پولی فراهم کند . سه ماه تابستان شهر دمیاط پایتخت دولت صلیبیان بود , ابا 
اين کاهلی در گرمای نمناك تابستان دلتا جنگاوران را سست کرد . خوردنی 
هم نقصان یافت و در لشکرگاه بیما ری افتاد ۱ . 

سقوط دمیاط عالم اسللام را تکان داده بود . لیکن در آن حال که فرنگان 
ایندست و آندست می کردند » شاه نیمه جان » خود ابتکار عمل را به دست گرفت ۲ 
او نیز مانند پدر خود در سی سال پیش » پیشنهاد کرد که دمیاط را با اورشلیم 
محاوضه کنند . پيشنهاد وی قبول نیفتاد. شاه هنوز هم از سازش با کفار تن 
می‌زد . دراین میان ایوب سردارانی را که مسئول سقوط دمیاط بودند» گوشمالی داد . 
امیران بن وکنانه اعدام شدند و فخرالدین و فرماندهان عمدهٌ مملولك مقام و حیثیت 
خود را از دست دادند . مملو کان قصد کودتا کردند » اما فخرالدین راه ایشان 
, - نسح خطی رتلین.س ع-۲وه . ماتیو پاریس» ششم»ص ,-. ۱٩‏ و نیز چهارم»ص + »+ (دیدار امپراطور 


بالدوین). گزارش لوئی‌دربارة کلیسای دمیاط دردمجموعهٌ نوشته‌های قدیمی50::۳۱070۳ م۷ منععلام» 
بالوز 28( » چهارم » ص ه-,و ء چاپ شده است . 





۳۹ جنگهای صلیبی 


را زد و همین نمک شناسی بار دیگر او را مشمول عنایت سلطان کرد . سربازان 
مصر به سوی, منصوره که به معنی فاتح است و سلطان الکامل آنرا به یاد 9 
خویش بر پنجمین لشکر مجا هدان‌هم در آن نبرد گاه ساخته بود » هجوم آوردند. 
ایوب خود بر تخت روانی دراز کشيد و به قصد آراستن لشکر بدانجا برده شد . 
جنگاوران بیابان گرد در اطراف پرا کنده شدند . اينان حتی تا پای حصار دمیاط 
نفوذ می کردند و هرآنکه را پا از شهر بدر گذاشته بود » بی‌محابا می کشتند ؛ 
چندان که لوئی ناچار شد » برای حفاظت لشکرگاه دیوار برآورد و خندق حفر 
9 





اواخر ماه اکتبر آب نیل فرونشست , مقارن همین ایام 6 در بیست وچهارم 
اکتبر » آلفونسو برادر دوم لوئی با سپاهیان تازه نفس خویش از فرانسه رسید . 
حال وقت‌آن شده بود تاعزم قاهره کنند . پطر اهل بریتانی(برتانی) باحمایت‌نجیب. 
زاد گان اورشلیم» حملهُ براسکندریه را عاقلانه‌تر می‌پنداشت ؛ زیرا که مصریان را 
غافلگیر م ی کرد . وانگهی برای قطع شاخه‌های نیل کشتی به‌اندازةٌ کافی موجود 
بود و همینکه اسکند ریه سقوط می کرد 6 سرتاسر کرانه مدیترانه‌ای مصر در اختیار 
صلیبیان قرارمی گرفت و سلطان نا گزیر دست ازستیز برمی‌داشت . اما رابرت آرتوآئی 
برادر شاه با این نقشه سرسختانه به مخالفت برخاست و لوئی جانب او را گرفت . 
در بیستم نوامبر لشکر در امتداد جادهٌ جنوب به سوی منصوره به حرکت درآمد . 
ملکه و بطریق اورشليم در پناه پاد گانی نیرومند در دمیاط بازماندند ۲. 
ظاهراً تقدیر سر یاری داشت ؛ زیرا که سلطان ایوب در واپسین لحظات 
حیات بود و سه روز بعد در بیست و سوم این ماه در منصوره درگذشت ایوب 
مردی بود تند خوی و دیر جوش که از مهربانی و آزاده خوثی و دانش دوستی 
دودمان خویش بهره‌ای نیافته بود . جسمی همواره علیل داشت و شاید هم به علت 
- العینی» ص -۲. ۲ . هوگ لمارشی ضمن این زد و خوردها کشته شد (ماتیوپاریس : پنجم» ص وم). 


۲ - ژوانویل » ص و-عب, ماتیو پاریس » ششم » ص ,بو (نامةٌ گی ملونی) و نیز پنجم » ص پد-ه. » 
که تاریخ وقایم زمستان را به اشتباه در ماه فوربه می‌داند » و نیز ص .۳ . مقریزی » سیزدهم » ص ۱ ۲. 





سن لوئی ۳۲ 


خون سودانیش بود که با دیگر افراد سلسلة ایوبی که همه کرد زادٌ اصیل 
بودند » تفاوت داشت . با اينهمه کشورداری توانا و واپسین زمامدار نام آور خاندان 
ایویبان بود . مرگ او مسلمانان را در آستانة شکستی مهیب قرار داد . یگانه پسر 
او تورانشاه در ایالت جزیره به نیابت پدر حکمروائی می کرد . ولی بیو؛ ارمنی 
زاد او بلکه شجرالدر مملکت را از خطر مقوط وارهانید . شجرالدر با دستیاری 
خواحه حمال‌الدین محسن » گرداننده قصر سلطنت» و نیز همکاری فخرالدین » 
مرگ شوهر را از دیگران پوشیده نگاهداشت و با حعل امضای سلطان ایوب 
فرمانی صادر کرد که به موجب آن ؛ تورانشاه وارث سریر شاهی معرفی گشت و 
فخرالدین وظیفه یافت تا به عنوان سپهسالار در مدت بیماری شاه مملکت را اداره 
کند : و آنگاه که خبر فوت سلطان به بیرون درز کرد » فنخرالدین و ملکه شجرالدر 
بر اوضاع کاملا مسلط بودند و تورانشاه در راه مصر پیش می‌آمد . با اينهمه این 
خبر فرنگان را قویدل کرد و به تصور آنکه حکمروائی یک زن و یک سردا رکهن- 
سال چند صباحی بیش نخواهد پائید » در حرکت خویش به سوی قاهره شتاب 
آوردند ۱ . 

راه دمیاط بوسیلهة آبروها و شاخه‌های بیشمار نیل جا به جا قطع می‌شد . 
پهناورترین اين شاخه‌ها بحرالصغیر بود که درست در پائین منصوره » از شاخة 
اصلی رود جدا می گشت و پس ازگذشتن از اشموم طناح » به درياچةُ منزله 
می‌پیوست و بدین ترتیب جزیرهٌ دمیاط را به وجود می‌آورد . فخرالدین عمدهُ سپاهیان 
خود را در پشت بحرالصغیر جا داد » اما چابک سواران را فرستاد تا هنگام عبور 
فرنگان از آبروها مزاحم ایشال شوند . هیچ یک ازین زد و خوردها نتوانست در 
پیشرفت فرنگان وقفه اندازد . شاه لوئی آهسته و با احتیاط قدم بر می‌داشت . در 
هفتم دسامبر » در حوالی فارسکر نبردی در گرفت و حملة سواران مصر دفع شد . 
سواران معبد » بی‌اعتنا به فرمان شاه »خودسرانه سردربی دشمن فراری گذاشتند 


« - مقریزی » سیزد هم » ص ۵ عم ۲ ۰ ابوالفد! » ص ۲۷ ۱. العینی» ص ب. ۲. نسخة خطی رتلین » ص 
٩‏ . مانیو پاریس . پنجم » ص م-ب. و . 


۳۱۸ جنگهای صلیبی 
و چندان پیش رفتند که مراجعتشان به نزد دوستان به آسانی میسر نشد . در 
چها رد هم دسامبر لوئی به برامون رسید » و در بیست و یکم این ماه لشکریا نش در 
ساحل بحرالصغیر رویروی منصوره لشکر گاه ردند" , 

شش هفته تمام دو لشکر از دو سوی آبرو پهناور چشم در چشم یکد گر 
دوحتند , یکبار سوار نظام مصر کوشید ئ به حزیره دمیاط فرود آننه دشمن را از 
پشت مورد حمله ترار دهد , شارل آنژوئی در حوالی لشکر گاه آنها را عقب راند . 
درین میان لوئی فرمان داد تا با ساختن دیواری بر فراز آبرو پل زنند » ولی با آنکه 
برای حفظ جان کارگران راهروهای سر پوشیده ساخت » باز سنگباران سربازان 
مصر از آن سوی آب و به ویژه استفاده ایشان از آتش یونانی جنان بی‌امان بود که 
اچار از ساختن پل چشم پوشی شد . اوایل فوریُ .۲۰۰, مردی قبطی از اهالی 
سلمون به لشکرگاه شاه آمد و در قبال پانصد بزانت حاضر کشت جای تقریبی 
گداری را در عرض بحرالصغیر به فرنگان نشان دهد , سحرگاهان هشتم فوریه 
صلیبیان به عزم عبور از گدار به نهر کت درآمدند , دوك بو رگاندی با سربازان 
کافی‌به قصد نگاهبانی لشکرگاه در آنجا بازماند و لوئی به اتفاق دیگران به 
حرکت درآمد . برادرش رابرت آرتوآئی به اتفاق سواران معبد و سربازان انگلیسی 
پیشا پیش دیگران می‌رفت . لونی فرمان کید داده بود که بی‌اجاز؛ شخص وی 
" دست به حمله بر نیاورند, ابا کنت آرتوا » همینکه با بردان خود از آب گذشت» 
از پیم آنکه مبادا تأخیر دراز مصریان را بیدار کند » تصمیم گرفت در دم‌حمله را 
آغاز نهد . سواران معبد بیهوده کوشیدند تا مگر با یادآوری فرمان شاه رأی او را 
بگردانند . ولی چون زیر بار نرفت » نا گزیر در کار حمله یاریش کردند . شتاب 
او به جا بود . در لشکرگاه مصریان واقع در دومیلی منصوره سربازان با فراغت بال 
تازه کارهای روزانه را آغاز نهاده بودند که دفعتاً سواران فراتک رعد آسا در 
رسيدند و تیغ در ایشان نهادند . بسیاری از مصریان » در حالی که به سوی 
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سلاح خود می‌شتافتند » به خون کشیده شدند و دیگران نیمه عریان به پناه حصار 
منصوره گریختند . فخرالدین تازه از استحمام فارغخ شده بود و خدمتگزاری داشت 
ریشش را حنا می‌بست که هیاهوی فراریان را شنید. فخرالدین بی‌آنکه حتی برای 
سلاح بستن » لحظه‌ای درنگ نماید » بر پشت اسب خویش جست و به قلب 
نبرد گاه شتافت . ولی در محاصرهٌ سواران معبد افتاد وهم با تیغ ایشان در خاله 
و خون کشیده شد . 

اینکك لشکرگاه مصریان زیر مهمیز رابرت آرتوآئی بود . بار دیگر پیشوای 
بواران بعیه.استدغا کرد. که تا عبور مابقی سپاهیان از رود » صبرکند . ویلیام اهل 
سالیسبری نیز او را از بیبا کی بیشتر برحذر میداشت . لیکن او عزم راسخ داشت 
"که منصوره را تسخیر و کار ارتش مصر را هرچه زود تر یکسره کند . لذا بعد از 
آنکه انگلیسی ها و سواران معبد را ترسو خواند » مردان خود را فراهم کشید و از 
نو به میان سربازان فراری مصر تاخت و یک بار دیگر سواران معبد و ویليام ناچار 
به‌دنبالش رفتند . با آنکه فخرالدین از میان رفته بود» فرماندهان مملوك توانستند 
فوای شکست خوردءٌ مصر را یکبار دیگر آرايش جنک دهند و تواناترین ایشان 
ر کل اللی بیبرس » سلقب به بندقداری فرماند هی ایشان را به دست گرفت 
بیبرس سربازان را در تقاط حساس شهر جاداد و آنگاه گذاشت تا دشمن از میان 
دروازة باز به درون شهر هجوم آورد . سواران فرانک از پیش و پاسداران معبد از 
شش ان کشاده تا کنار دیوار ارگ پیش تاختند ؛ در اینجا سربازان مملوله 
دفعتاأً از پس کوچه‌ها بیرون جسته برآنها زدند . اسب‌های سواران فرانک » در آن 
عرصهٌ تنگ مجال جولان نداشتند و در دم آرایش آنها مختل شد . تنی چند از 
سواران پیاده به سوی نیل گریختند و درکام امواج شدند و چند تنی دیگر جان از 
مهلکه بدر بردند. سواران معبد تیغ در دست درگذرگاه‌ها" به خاافتادند و ازآن 
دویست ونود سوار فتط پنج تن زنده ماندند. رابرت با نگاهبانان ویر خود به 
خانه ای پناه برد » ابا دمی بعد مصریان به درون خانه زورآور شدند و همه‌شان را 
از دم تیغ گذرانیدند . از جمل کشتگان یکی هم ارل سالیسبری بود که تقریباً 





۳۳۰ ۱ جنگهای صلیبی 

با تمام سربازان انگلیسی خویش به خالك افتاد . کنت‌های کوسی" و برین نیز 
از کشتگان. بودند ۳ پطر اهل بریتانی که در صفب مقدم همراه آنان بود » در 
ناحیة سر زخم شدیدی برداشته بود» اما توانست خود را از شهر بیرو نکشیده» 
برای آ گاهانیدن شاه تاخت کنان نزد او برگردد . 





مجاهدان تقریباً همه از بحرالصغیر گذشته بودند . به مجرد شنیدن خبر 
اين فاجعه » لوئی پیش قراولان را برای مقابله با حملة دشمن آرایش نبرد داد و 
مهندسان لشکر را فرستاد تا بر فراز رود پل زنند . کمانداران سپاه در آن سوی 
آب مانده بودند تا در صورت لزوم یاران خویش را به هنگام عبوراز رود حمایت 
کنند . ولی حال لوئی بیصبرانه میخواست تا به وی ملحق شوند . همچنانکد 
انتظار می‌رفت مملولك های پیروزمند به زودی از شهر بیرون تاختند و به سربازان 
لوئی حمله‌ور شدند . در آن حال که مصریان باران تیر بر آنها می‌باریدند» لوئی 
مانع حملة متقابل سربازان خود بود ؛ لیکن همینکه مهمات سربازان مملوك نقصان 
یافت » فرمانل حمله داد و سواران لشکر دشمن را عقب نشانیدند . دشمن به چابکی 
از نو صف بیاراست و حمله را از سرگرفت ؛ و در همین حال فوجی دیگر کوشید تا 
مانع ساختن پل قایقی شود . خود سلطان تقریبا تا درون آبرو پس رانده‌شد » ولی 
یورش مجدد فرنگان جانش را نجات بخشید . سرانجام مقارن شامگاه ساختن پل 
قایقی به پایان رسید و کمانداران به این سوی آب آمدند . ورود ایشان شاهد 
پیروزی را نصیب شاه کرد . مصریان به درون منصوره عقب نشستند ولوئی درست 
همانجا که مصریان شب دوشین را سرآورده بودند » لشکرگاه زد . درین هنگام 
بود که کفیل فرقة میهمان‌نوازان مرک برادر را به شاه اطلاع داد و او ناگهان 
به گریه افتاد" . 

صلیبیان به پیروزی رسیدند » اما بهائی بس گزاف داده بودند . هرآینه 
رابرت آرتوآئی بی‌پروا به منصوره نتاخته بود » لشکر صلیبی آنقدر قدرت داشت که 
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قصد تسخیر شهر نماید ؛ اگر چه ناچار از مبارزه با سلاح‌هائی کارگرتر از اسلحة 
خود بود .اما در شرایطی که اینک داشتند» کاری نمی‌شد کرد . شرایط د رست‌یادآور 
خاطرهٌ پنجمین لشکر مجاهدان بود که بر شهر دست یافت » اما درست در حوالی 





همین منطقه از پیشروی بازماند و سرانجام جز عقب‌نشینی چاره ندید . لوئی نیز 
نمی توانست به سرنوشتی بهتر امیدوار باشد » مگر آنکه مشکلات دربار مصر دولت 
قاهره را ناچار می‌ساخت که شرایطی مساعد پیشنهاد نماید . تا رسیدن آن فرصت 
لوئی لشکرگاه را سنگر بست و پل ساخته شده را مستحکم نمود . اقدامی به جا 
بود » زیرا سه روز بعد در یازدهم ماه فوریه » مصریان حمله را از سرگرفتند . از 
جنوب رزسجویان تازه نفس رسیده بودند » و سپاه مصر جان تازه گرفته بود . این 
یکی ازبی‌امان‌ترین نبردهائی بود که مردان اورشلیم در یاد داشتند. دشمن هر 
لحظه حمله‌ای نوین آغاز می‌نهاد و بارانی از تیر بر سر فرنگان باریدن می گرفت » 
و هر دفءه لوئی نا گزیر بود تا یافتن فرصت مناسب از حملة متقابل سواران خویش 
جلوگیری به عمل آورد . شارل - آنژوئی در جناح چپ و بزرگزاد گان قبرس وشام 
در سمت چپ قلب لشکر محکم جا نگاه داشتند » لیکن بازماند گان سواران معبد و 
بزرگان فرانسوی در سمت راست قلب » داشتند کم کمک خود را می‌باختند ولوئی 
نا گزیر شد » برای اجتناب از قطم تماس خویش با جناح چپ شخصاً به نجات آنها 
برخیزد . ویلیام پیشوای سواران نعبد که یک چشم خود را در منصوره از 
دست داده بود , آن دیگری را نیز بر سر این نبرد گذارد و بر اثر آن بمرد . در یکك 
لحظه آلفونسوی پوآتوئی که نگاهبان لشکرگاه بود » به محاصره افتاد که توسط 
آشپزان و بانوان اردو نجات داده شد . سرانجام مسلمین خسته شدند و با صفوف 
آراسته به شهربا زگشتند! . 

هشت هفته تمام لوئی در لشکرگاه خویش مقابل منصوره معطل باند» 
و آن طفغیانی که او از ملت مصر انتظار داشت » هرگز به وقوع نپیوست . در 
عوض درییست و هشتم فوریه » تورانشاه پسر سلطان فقید به لشکرگاه مصر درآمد . 
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۳۲ جنگهای صلیبی 


تورانشاه به‌مجرد اطلاع از مرگ پدر توسط امادری خویش؛ دیاربکر مفرخود را 
رها کرده و شتابان روبه مصر نهاده بود . او ضمن سفر سه هفنته در دمشق اند و 
د رآنجا لقب سلطان گرفت و اواخر باه فوریه به‌قأً هره رسید , ورود او نشانه آغاز تلاشی 





جدید از جانب مصریان بود . به فرمان او تعدادی قایق های لوچک ساختند و بر 
پشت شتر به قسمت‌های سفلای رود نیل فرستادند . در اینجا قایق ها را به آب 
انداختند و با استفاده از آنها راه ر بر سفینه هائی که از دمیاط برای صلییان غدا 
می‌آورد » بستند . بیش از هفتاد و دو کشتی فرنگان یکی پس از دیگری به جنگ 
مصریان افتاد و در شانزد هم ماه مارس . به یک حمله توق ات » سی و دو 
سفینه از دست صلیبیان بیرون رفت و قحطی اآغاز شد و از پی قحطی اسهال و حصبه 
لشک رگاه را فرا گرفت ۱ . 

اوایل ماه آوریل بر شاه معلوم گشته بود که چاره نیست مگر آنکه سربازان 
را به بهترین طریق ممکن ازین تشر اه مر گک رای بیرول ۱ به سوی دمیاط 
برد . لوئی سرانجام به مذاکره با دشمن راضی شد و آمادگی خویش را برای 
تخلیه دمياط در ازای تسلیم اورشليم » به تورانشاه اطلاع داد رانا فرخت 
گذشته بود و مصریان از حال زاراو خبر داشتند. لوئی چون از این رهگذر نتیجه 
نگرفت با سرهنگان خویش به مشورت نشست تا در مورد عقب نشینی با آنها 
رای زند . سرهنگان استدعا کنان درخواستند تا او پوشیده از دیگران به اتفاق 
نگاهبانان خویش پیشاپیش لشکر خود را به دمیاط رساند» اما شاه تن به ترلد 
مردان خود نداد . تصمیم گرفته شد پیماران را توسط قایق از راه نیل روانه کنند 
و آنها که جسم توانا داشتند از همان راه ی که آمده بودند » راه با زگشت پیش- 
ب - ابوشامه » ج دوم » ص ‏ ,. العینی » ص ۲.٩‏ . مقریزی » سیزدهم » ص -۰ ۲۲ . ماتیو پاربس» 
ششم » ص -۱۹۳ . ژوانویل » ص ع-۲. , . نسخه خطی رتلین » ص ۹-۱۲.. ب - مائیو پاریس 
سخن از پیشنهادهای مصالحه‌ای می‌کند که پیش از این توسط سلطان عنوان شد » ولی به علت مخالفت 
رابرت آرتوآئی ( پنجم » ص م-بم و ۰.,) يا نمایندهٌ پاپ ( پنجم » ص مع ,) مورد موافقت قرار نگرفت . 


پيشنهاد مصالحة لوئی را ژوانویل (ص » ب-ب. ,)گزارش کرده است. به اروپا خبر رسیده بود که لوئی قاهره 
را تسخیر کرده است (همان اثر » ص مب , » و ششم ص بر ) . 





سن لونی ۳۳۳ 





بجیرند ی در پنجم آوریل فا 9 اردو برداشته شد و سفر دردناك آغا زگشت. 
شاه خود از دنبال دیگران می‌آمد تا واماندگان را دلگرمی دهد . ممل وکان از 
منصوره حر کت عیسویان را دیدند و بیدرنگ به تعقیب آنها برخاستند . سیحیان 
همه از بحرالصغیر گذشتند » ولی انهدام پل قایقی از یاد مهندسان رفت وسمل وکان 
به‌چابکی تمام به آنسوی آب آمدند وفرنگان را ازهمه سودرفشا رگرفتند . سراسر آن 
روزمجا هدان ناچار بودند» همچنانکه به‌آهستگی قدم بر می‌داشتند» حملات دما دم 
دشمن را عقب زنند . دراین رهگذر حانفشانی شخص شاه بیش از حد انتظار بود . 
ولی همان شب شاه بیمار شد و بامدادان بعد به زحمت می‌توانست خویشتن را بر 
پشت اسب نگاهدارد . چون لختی از روز برآمد » مسلمانان نزدیک‌تر آمدند و با 
تمام قوا حمله کردند . سربازان بیمار و خسته برای مقاومت چندان‌تلاشی نورزیدند . 
پیدا بود که لحظهٌُ واپسین فرا رسیده است . جفری سارگینسی فرمانده گارد شاهی 
در گرا گرم پیکار » شاه را از مع رکه بیرون کشید و به کلبه‌ای واقع در قریة 
منیةالخلص - عبدالته‌درست درشمال شارسساح هدایت کرد. سواران فرانسوی تن 
به شکست نمی‌دادند» ولی نجیب زاد گان اورشلیم اپتکار عمل را به دست گرفتند 
و فیلیپ مونتفورتی را برای مذا کره نزد دشمن فرستادند . فیلیپ تقریبً موفق شده 
بود که سرداران مصر را راضی نه‌اید تا به بهای تسلیم دمیاط از خون لشکر در 
گذرند و آنانرا بگذارند تا سرخود گيرندکه نا گاه یکک تن از نایبان به نام مارسل " 
که گوئیا از مصریان رشوه گرفته بود » تاخت کنان به میان سربازان عیسوی 
شتافت وفرماندهان راگفت تا به‌نام شاه‌همگی بی‌ه رگونه قید وشرط تسلیم شوند ؛ 
وایشان فرمانی رکه روح شاه از آن خبر نداشت به جای آوردند و بیدرنگ اسلحه را 
فرو انداختند . تمام لشکر یکجا به اسارت برده شد . مقارن همین ساعت سفینه‌های 


حامل بیما ران در راه دمیاط به محاصرهٌ ناوگان مصردر افتاد وهمگی تسخیر شد" . 
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۳۲۹ جنگهای صلیبی 

در آغاز » مصریان درمانده بودند که با اینهمه اسیر چه کنند . مراقبت 
از اينهمه سرباز ممکن نبود . ناچار آنهائی را که توانائی پیاده‌روی نداشتند » 
بیدرنگ کشتند و یک هفته تمام » به فرمان شخص سلطان » هر روز پسین » 
سیصد تن را از میانه بیرون می کشیدند و گردن می‌زدند . سلطان لوئی را از 
بستر بیماری بدر کشیدند و در یکی از خانه‌های منصوره در زنجیر نهادند . 
بزرگزاد گان سرشناس همه یکجا در یک زندان وسیع کنار هم جا داده شدند . 
اسیر کنندگان هر آن ایشان را تهدید به مرگ می کردند » گرچه در حقیقت 
هرگز عیال کشتن کسی, را که ممکن بود برای ایشان فدیهُ کلانی به ارمغان 
آرد نداشتند . ژوانویل که در یکی از کشتی‌ها به اسارت افتاده بود » خویشتن را 
عم زادةٌ شاه معرفی کرد و بدین حیله جان خویش و دوستان را از بلای مرک 
وارهانید ؛ و چون دریا سالار مصر او را استنطاق کرد و دانست که او در حقیقت 
عم زادهٌ امپراطور فردریک است بیش از پیش در نیکو داشت وی کوشید . 

در حقیقت این نام فردریک » یعنی همان امپراطور رانده از درگاه مسیحیان 
بود که دشمن را بر سر شفقت آورد . در زندان به سلطان لوئی دستور داده شد تا 
شهر دمیاط را پا کلیةٌ قلمرو فرنگان در شام تسلیم مسلمانان نماید و او به 
پاسخ گفت که جز دمیاط همه مال کنراد پسر امپراطور فردریک است و سوای 
شخص امپراطور» کس دیگری اختیار وا گذاری آنها را ندارد . مسلمانان بیدرنگ 
از اين تقاضا درگذشتند . با اینهمه شرایطی که به لوئی تحمیل شد ؛ خودبه 
ادا کافی سنگین بود . بر او بود تا با تسلیم شهر دمیاط جان خویشتن‌و با 
پرداشت . . .,. . ه پوند تووئواا؛ , یعنی یک میلیون بزانت» آزادی مردان خود را 
خریداری نماید . پولی هنگفت بود » اما شمارهُ اسیرانی هم که به ازای آن آزاد 
می‌شدند بیرون از حساب بود . همینکه شرایط صلح به موافقت رسید » مصریان 
شاه و بزرگزادگان را به کشتی نشاندند و به فارسکر که لوئی در آن اقامت 
۱- فامدینن۲" 











سن لوئی ۳۰ 





گزید » بردند .قرار بر آن نهاده شد که شاه و همراهان از اینجا به دمیاط روند و 
دو روز بعد در سی‌ام آوریل شهر را تسلیم مصریان کنند " 

از پرتو طاقت دلیرانة ملکه مارگارت بود که انجام این معامله میسر 
گشت . آنگاه که شاه به عزم منصوره از کنار وی رفت ؛ او در آستانة زادن یک 
طفل بود . سه روز پس از رسیدن خبر تسلیم سپاه اين طفل با پرستاری شوالیه‌ای 
هشتاد ساله پا به جهان نهاد و مارگارت بر او نام ژان تریستان؟»یعنی فرزند اندوه 
گذاشت . همانروز به مارگارت خبر رسید که پیزائیان و ژنوائیان » به علت کمبود 
خوردنی در شهر دارند بار سفر می‌بندند و از آنجا که می‌دانست بی‌مدد ايشان از 
عهدهٌ نگاهداری شهر بر نخواهد آمد » رهیرانشان را به کنار بستر خویش طلبید 
و استدعا کرد تا اندیشةُ سفررا به یکسو نهند ؛ زیر اکر دمیاط فرو گذاشته 
می‌شد » دیگر متاعی نمی‌ماند تا بهای آزادی پادشاه کنند . وقتی ملکه گنت که 
خود کلیهٌ خوردنی‌های موجود در شهر را خریداری خواهد کرد ویه تن خویش 
در توزیع آن نظارت خواهد نمود » ایطاليائیان از خیال عزیمت منصرف شدند , 
اين معامله بیش از ...ر. وس پوند برای وی‌خرج برداشت»ولی مردم را قویدل 
کرد . همینکه حال ملکه چندان بهبود یافت که توانست رنج سفر را تحمل نماید» 
ملازمانش با اصرار او را از طریق دریا به سوی عکا فرستادند و بطریق رابرت » با 
خط امان به فارسکر به پیشگاه سلطان رفت تا قرار فدیه را تکمیل کند ۳. 

رابرت وقتی به مقصد رسید که سلطان مرده بود . در آخرین مذا کرات 
لختی تأخیر افتاده بود . دوشنبةُ دوم ماه مه» تورانشاه و امیرانش هنوز در فارسکر 
بودند . در این روز تورانشاه به افتخار امیران خود بزمی آراست » ولی ممل وکان از 
تورانشاه روی گردان شده بودند . سپاه عظیم بردگان ترلك و غلامان چرکس 
در عهد پادشاهی ایوب اهمیت و اقتداری عظیم کسب کرده بود . اين غلامان 


۰ ۹ ۹ب« پآ 
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۳۳۹ جنگهای صلیبی 


مهربانی‌های ایوب را با جانفشانی در راه وی جبران کرده بودند ؛ وانگهی هم 
پشتیبانی اينان از ملکه شجرالدر بود که سریر سلطنت را به نفع تورانشاه از گزند 
بدخواهان مصون نگاهداشت . اما تورانشاه » حال که بر فرنگان چیره آمده بود » 
خویشتن را به قدر کافی توانا احساس می کردو بر آن بود تا مشاغل دولتی را در 
اختیار دوستداران جزیره‌ای خویش بگذارد . چون ممالیک زبان به‌اعتراض گشادند» 
او در حال مستی تهدیدشان کرد ؛ و در همان حال نامادری خویش را باطلب 
اکردن اموالی که او از شاه سابق داشت » بیازرد . ملکه در دم به فرماندهان 
مملولك نابه نوشت و از آنها مدد خواست . 

چون تورانشاه به پاخاست تا از بزم بیرون رود» سربازان هنک ممالیک 
بحری تحت فرمان بیبرس بندقداری» با شمشیرهای آخته بر "و افتادند و بیپرس خود 
نخستین کسی بود که بر او تیغ انداخت . این در دوم ماه مه اتفاق افتاد . 
سلطان زخم خورده به برج چوبینی در کنار رودخانه گریخت . سربازان از پی‌اش 
تاختند و در برج آتش افکندند . تورانشاه نا گزیر به میان نیل جست و از میان 
آب دست استرحام به سوی سربازان بلند کرد و گفت که حاضر است از شاهی مصر 
چشم پوشیده » به جزیره بازگردد . در خواستش در کس نگرفت و بعد از آنکه 
تیرباران سربازان در کشتن او موثر نیفتاد » بیپرس خود به میان آب جست و به 
ضرب شمشیر حیاتش را خاتمه داد . سه روز تمام کالبد مثله شده شاه بر خالك 
افتاده بود » تا سرانجام رسول خليفةٌ بغداد رحصت گرفت آن نعش را دریک 
گور ساده به خاك سپارد . توطثه گران به کام رسیدند و سالمندترین فرمانده 
مملوکان» یعنی عزالدین آیبکك را به سپه‌سالاری و نیابت سلطنت برگزیدند. 
عزالدین با شجرالدر که درظاهر وارث قانونی تخت سلطنت بود » ازدواج کرد . 
چندی بعد کودکی موسوم به‌الاشرف موسی را که عم زاده شاه فقید بود » دستیار 
امورشاهی معرفی کردند . اين پسر نیز بعد از چهار سال بر کنار شد و از سرنوشت 
نهائی او خبری در دست نیست " . 


+ - مقریزی » سیزدهم» ص ۲۳۰-۲ . ابوالفداء ص ٩‏ ۲ ,. ابوشامه» ص . ٩۸-۲‏ ,. اين خلکان» سوم » ص 
۲۸ . برای الاشرف موسی -+ صفحات بعد کتاب حاضر . 


سن لونی ۳۷ 
هنگامیکه بطریق سالخورده با خط امانی به امضای تورانشاه از دمیاط به نزد 
مصریان آمد » حکومت جدید وانمود کرد که برای آن ارزشی قائثل نیست و با بطریق 
مانند یک زندانی رفتار کرد . تنی چند از سمل وکان با شمشیرهای خون آلود نزد لوئی 
آمدند و از او خواستند تا به پاداش قتل دشمن وی به آنها پول دهد . دیگران به قصد 
تفریح شمشیرهای آخته را برابر صورت بزرگزاد گان اسیر تاب می‌دادند . ژوانویل 
آشکارا هراسان شده بود » اما ممل وکان به هیچ روی خواستار هدردادن فدیة کلان 
موعود نبودند . ایشان همان شرایط سابق را پیش کشیدند. هر گاه دمیاط باز 
داده می‌شد » شاه و نجیب زاد گان آزاد ین گردید ند لیکن قرار بود که سربازان 
عادی » که گروهی از ایشان به قاهره اعزام شده بودند» تا هنگام پرداخت فد یه 
که به . ..ر. . ء پوند تورنواً کاهش یافت و می‌بایست یک نیم آن در دمیاط 
و یک نیم دیگر با رسیدن لوئی به عکا پرداخته شود » همچنان‌در بند باقی بمانند, 
چون از لوئی خواسته شد که سوگند یاد نماید » در صورت عدم توانائی به انجام 
تعهدات خویش » حضرت عیسی را انکار کند » او بی محابا تن زد . در تمام 
دوران اسارت متانت و راستی او زندانبانان را تحت تأثیر قرار داده بود ؛ چندانکه 
پاره‌ای بر سبیل مزاح می گفتند که شاه آیند ایشان باید همو باشد . 
جمعه ششم ماه مه . ۰ ۱۲ , جفری سارگینسی به دمیاط رفت و ارگ را به 
پیش قراولان مسلمان تسلیم کرد . شاه و بزرگزاد گان بعد از ظهر همان روز به 
شهر وارد شدند و لونی پید رنگ دست اندر کار تأمین نخستین قسط بدهی خود 
شد . اما از صندوقچه های وی بیش از. . .ر., , پوند نقدینه در نيامد و تا تأمین 
مابقی » مصریان آلفونسوی پوآتوئی برادر شاه را در اسارت نگاه داشتند . شهرت 
داش تکه سواران معبد در کشتی‌های سرشار خویش ثدين فراوان اندوخته دارند » 
ولی تا کار به تهدید و اعمال خشونت نکشید سر کیسه را باز نکردند . چون 
کلية پول پرداخته شد » آلفونسو آزاد گشت. پسین همان روز شاه و نجیب‌زاد گان 


و - زوانویل» ص ۲۳-۳۲ ,. ویليام نانجیسی» ص ,مم. ویلیام سن پاتوسی» ص ۲۳ و ره فد-ه‌ب.نسخه خطی 
رتلین » ص ٩‏ ,-م رب , العینی » ص ۱۳ ۰۲ 


تج مت ستیگ بت سس و کم رت ید 
۳۸ جنگهای صلیبی 


به عزم عکا بر کشتی سستند و پس از یک دریانوردی نا آرام » شش روز بعد 
بدانجا رسیدند . برای شاه نه پوشاك فراهم شده بود و نه وسیلة خواب و او ناچار 
بر همان بستری پهلو می‌نهاد که در دوران اسارت از آن استفاده ی 

بسیاری از سربازان رخم دیده در دمیاط بازماندند و مسلمانان علی رغم 
تول خویش همه‌شان را کشتند" _ 

لوئی » به مجرد ورود به عکا » با امیران خویش دربارة نقشه‌های آینده 
به رای زدن نشست . مادرش از فرانسه نامه فرستاده و از او خواسته بود تا هر جه 
زود تر با زگردد . خبر افتاده بود که هانری شاه انگلستان سر حنگک دارد . وانگهی 
مسائل پر اهمیت دیگری نیز در میان بود . اما لوئی احساس می کرد که خاله 
اورشلیم به وجود او نیا زمند است . فاحعه نبرد مصر لشکر فرانسه را همراه با 
سربا زان دولت اورشليم یکجا نابود کرده بود , وانگهی وظیفهُ او بود که تا آزاد 
شدن دیگر اسیران در آن حوالی باقی بماند. کنت فلاندر و برادران شاه نصیحتش 
کردند که به اروپا باز گردد» اما او در حقیقت تصمیم خویش را گرفته بود و در 
سوم ژوئیه آن را بر همه اعلام داشت . برادرانش و هرآن کس دیگر که تین 
باز گشت داشت » در اجرای تصمیم خود آزاد بود ؛ ولی او خود در ارض قدس 
باز می‌ماند و مردانی از قبیل ژوانویل را که مایل بودند در کنار او باشند» به 
خدمت خود می‌پذیرفت . نامه‌ای سوی نجیب زاد گان فرانسه فرستاده شُذ و بعد از 
شرح تصمیم شاه , از آنها خواسته شد تا برای نقویت مجاهدان قوای تاره نفس 
اعزام دارند . نا کامی آن تلاش عظیم دل شاه را به درد آورده بود . او این 
فاجعه را به حساب مشیت الهی می گذارد که می‌خواسته است او را درس تواضم 
و فروتنی در آموزد . ولی باید به خاطر می‌آورد که فرا گرفتن این درس به بهای 
جان هزاران تن از افراد بی گناه تمام شد". 

مقارن میانه ماه ژوئیه برادران شاه و دیگر بزرگان سرشناس لشکر از عکا 
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سن لوئی ۳۳۹ 
به کشتی نشستند . ایشان تا آنجا که مقدورشان بود از پول‌های خود گذشتند ؛ 
ولی بیش از ..ء , تن ازمردان خود را پشت سر ننهادند" . ملکه در کنار شاه 
ماند . لونی در دم فرمانروای بالفعل" کشور انتخاب کشت ؛ چرا که تخت 
شاهی هنوز قانوناً متعلق به کنراد شاهزاده آلمانی بود . ابا معلوم بود که کنراد 
به هیچ روی عزم آمدن نداشت . با اقترا لسن نیابت سلطنت به هانری شاه 
تبرس رسید که او نیز خال زاده خود ژان صاحب ارسوف را به کفالت خویش در 
آنجا گماشته بود و این مرد با طیب خاطر اختیار حکومت را به لوئی وا گذار کرد" . 
عزیمت امیران فرانسوی شاه سبب شد تا او نصایح دیگران را آسانتر در 
گوش کیرد . تجربة تلخ چشم خرد او را باز کرده بود و فقدان نیروی مجهز لزوم 
ایجاد روابط دییپلوماسی را با ناعیسویان بدو آموخت . به عقیده پاره‌ای او در این 
رهگذر بیش از حد جلو رفت » ولی در حقیقت او جانب عقل را گرفت و شرایط زبان 
نیز برای اتخاذ سیاستی اینچنین مساعد بود . در‌شام که مردم هنوز دل در گرو 
محبت دودیان ایوب داشتند » طغیان مملو کان مصر خوشایند جلوه نکرد. چون 
خبر قتل تورانشاه منتشر گشت» الناصر یوسف حکمران حلب از حمص به جنوب 
لشکر کشید و در پنجم ژوئیه سال .۰( در میان هلهل مردم که به عنوان 
یکی از نواد گان صلاح‌الدین مقدمش را عزیز داشتند » دسشق را تصرف کرد . 
بار دیگر میان قاهره و دمشق کار هم چشمی سخت بالا گرفت و هر طرف سعی 
در جلب محبت فرنگان داشت . از ورود لوئی به عکا هنوز چندان نگذشته بود که 
رسولانی از طرف الناصر یوسف از راه برآمدند . ولی شاه مایل نبود دامن بدین 
مبخر که آلوده گرذاند. از نظر نظامی دوستی دمشقیان دلخواه‌تر بود » لیکن مشکل 
اسیران فرنگی مصر در میان بود که لوئی نمی‌توانست از آن غافل نشیند؟ . 
زسستان سال .۰ ۲ , ارتش دمشق علیه خال مصر دست به تجاوز برآورد 
", - ژوانویل » ص مر  .‏ ۲- 0000 م-مقام لوثی در ارض قدس از نفار قانون هرز 


مشخص نشد » ابا به عنوان برترین قدرت حاضر در غیاب کنراد همه قبولش کردند . ء - ابوشامه» 
ج دوم » ص .. (. ابوالفدا » ص رم , . ابن خلکان» ج دوم » ص وعع. ژوانویل » ص ۸ ۱. 





۳۳۰ جنگهای صلیبی 
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و دردوم ماه فوریة , ه ۱۲ در عباسیه » واقع در دلتا » و در دوازده میلی زفازیق 
با سپاه مصر زیر فرمان آیبکک تلاقی کرد . در آغاز با وحود مقاوست شدید هنک 
ویژة آییک نبرد به سود دمشقیان پیش می‌رفت» اما در گرما گرم پیکار هنگی از 
مملو کان سپاه الناصر یوسف مخدوم خود را تنها گذاردند و او که از شهامت 
نظامی چندان بهره نداشت روی از میدان بر تافت و فرار اختیار کرد . سلطنت مصر 
بر سملو کان مسلم شد ؛ مع‌ذلکک شام و فلسطین هنوز زیر نگین ایوبیان بود و بار 
دید اناد یوسف کس به نزد لوئی فرستاد و اشاره کرد که حاضر است در قبال 
کمک فرنگان از شهر اورشلیم درگذرد. لوئی در دم رسولی به قاهره نزد آییک 
فرستاد وتهدید کرد کها گر مسألهُ اسیرال مسیحی هر چه زودتر خاتمه پیدا نکند» 
او در صف دمشقیان خواهد پیوست . سفیر او ژان والانسینی" طی دو دیدار توفیق 
یافت در برابر آزادی سیصد تن اسیر مسلمان که بستهٌ بند فرنگان بودند » نخست 
پرای سوارانی که در نبرد غزه اسیر شده بودند و پیشوای فرقة میهمان‌نوازان هم‌جزء 
ایشان بود » و بعد برای سه هزار تن دیگر از اسیران تازه فرمان آزادی بگیرد . 
آیبک با یک عدد گورخر و یک فیل که همراه گروه دوم به هدیه نزد شاه فرستاد» 
اشتیاق خویش را به حلب دوستی او نشان داد . این کار لونی ر جرأت بخشید 
نا بی پرداخت فدیه آزادی مابقی اسیران را خواستار شود. آیرکك چون دریافت که 
یوه" از مردم بریتانی که عربی می‌دانست به دربار دمشق رفته است » درخواست 
شاه را اجابت کرد مشروط برآنکه لوئی علیه ناصر با او پیمان نظامی منعقد کند . 
او بعد وعده کرد که پس از استیلای ممل وکان بر دمشق سرتاسر کشور قدیم 
اورشلیم را تا خالك اردن به مسیحیان باز خواهد داد. لوئی موافقتت کرد و در 
بارس ۰۲ ۲ , بند ا زر كلة اسیران برداشته شد. کم مانده بود که مخالفت سواران 
معبد با قطع رشته مودت دمشقیان » اساس این معاهده را بر هم زند. لوئی نا گزیر 
شد آشکارا لب به نکوهش آنان گشاید و بخواهد که از خطای رفته پوزش بطلید". 
۱ات۷ .۰۰ ۰۲ ۷۷۵۵ ابوشامه بج ۱ 
ص .وه و. نسخةٌ خطی رتلین » ص ب-ع مب . ماتیو پاریس ‏ پنجم » ص ‏ وم 


سن لونی ۳۳۱ 
از دوستی فرنگان با مملو کان باری بر نيامد . الناصر یوسف همینکه از . 
ماحرا خبر یافت به غزه لشکر فرستاد تا مانع الحاق آنان شود . لوئی به یافا رفت» 
ابا ممل و کان از مصر تکان نخوردند . یک سال برآمد بی‌آنکه شامیان و فرنگان از 
خود جنبشی بروز دهند » چه هر دو از جنک بیزار بودند. در این میان لوئی 
به تقویت بارٌ یافا پرداخت . او پیش ازین باره‌های عکا و حیفا و قیصریه را 
تقویت کرده بود" . اوایل سال و م , الفاصر یوسف دست در دامن خلیفهة بغداد زد. 
و از او خواست تا بیان وی و سمل وکان مصر میانجی گری کند . خلیفه المستعصم 
بایل بود عالم اسلام را علیه تهدید مغولان در یک جبهه حا دهد . وی آیبک را 
که ولی‌نعمتی طا هری او را گردن نهاد » واداشت تا شرایط الناصر یوسف را قبول 
کند , قرار شد آیبک در حکمرانی محر تأیید گردد و اجازه یابد که خالك فلسطین 
را تا ایالت جلیله به قلمرو خویش ضمیمه نماید . معاهده در آوریل ۲۰۳ به 
ابضا رسید و عهد آیبک با فرنگان به کنج فراموشی افتاد" . 
سباه دمشق از میان خالك فرنگان غارت کنان غزه را به سوی دمشق 
ترلك گفت . شهرها مستحکم‌تر از آن بود که مورد حمله قرار گیرد » مگر شهر 
صیدا که حصار آن در دست تحدید عمارت بود. پا آنکه برای تسخیر ارگ شهر 
بر آن جزيرة کوچک تلاشی به عمل نیامد» شهر خود به تاراج رفت و دمشقیان 
گرانبار از غنائم بی‌حساب به دیار خود با زگشتند. سلطان لوئی با اعزام لشکری 
به بانیاس در مقام تلافی برآد » ابا حاصلی نبرد . از بخت بلند کشور اورشلیم 
بود که نه الناصر یوسف و نه آیبکث هیچ کدام در حال حاضر رخبت جنگ نداشتند " . 
این حضور شاه فرانسه درخاور بود که ایشان را اش آتش جنگ 
برحذر می‌د اشت » زیرا که لوئی » با وجود شکست نظابی که تحمل کرده بود » 
شخصیتی کاملا 0 داشت و این سودیند بود. زیرا اه شریکف وه 





ر - ژوانویل» ص م-بدب و ه-عر. نسخه خطی رتلین » ص ر-ب ۲». ماتیو پاریس» ج ششم» ص ۰ ۰۲ 
العینی 6 ص 6 ۱ ۰۲ ۳- «سلاطین» مقریزی » اول » دوم » ص ۳9 و ع۶ه . ابوالفداء ص ۳۲ 
م - ژوانویل » ص ۱۹۷-۸ . «سرگذشت هرفل» » دوم » ص 6۰-۱ ع ۰ 





۳۳۲ جنگهای صلیبی 

در میان مسلمانان هنوز آوازه‌ای بلند داشت » در دسامبر سال .۲۰+ در ایطالیا 
عمرش سرآمد و پسرش کنراد از آن بزرگداشت نصیبی نیافت" . وانگهی لوئی 
در تا کردن با بومیان خالك اورشليم موفق‌تر بود » زیرا که هم مدبر بود و هم 
اينکه غرض نداشت . شخصیت والای او در مداخله‌ای که در کار انطا کیه 
کرد » قدر خود را نشان داد. بوهموند پنجم در ژانویة هب , درگذشت و از 
خود دو فرزند گذاشت» یکی دختری موسوم به پلزانس" که چند ماه قبل به 
عنوان سومین زوجة هانری شاه قبرس به عقد او درآیده بود و دیگری یک پسر 
پانزده ساله بنام بوهموند» که تحت نیابت لوسین مادر ایطالیائی بیوژ خویش 
بر جای پدر تکیه زد. لوسین بانوئی بود سست عنصر » که از طرابلس هرگز پا 
بیرون نگذاشت و ادارژ کشور را بدست خویشاوندان رومی خود سپرد . بوهموند 
ششم زود به عدم وجاهت مادر خویش پی‌برد و با موافقت لوئی » از پاپ اجازه 
گرفت تا چند ماهی زودتر از موعد مقرر خویشتن را بالغ اعلام نماید . بعد از 
موافقت اینوسنت چهارم بوهموند به عکا آمد و بوسیلهٌ شاه لوئی به مقام شوالیگی 
رسید . لوسین از نیابت سلطنت برافتاد و در برابر درآمدی قابل توجه برایش منظور 
گردید. در همین ایام لوئی کار آشتی دو دربار انطا کیه و ارمستان را به پایان 
برد . بوهموند پنجم » در واپسین سال‌های حیات با شاه هتوم (حاتم ) پادشاه 
ارمنستان روابط دوستانه برقرار ساخته بود . اما هتوم از گذشته خاطرات تلخ 
بسیار داشت و حال آنکه قلب بوهموند ششم از کدورت این گونه کینه‌ها پاله 
بود . در سال ء ۲ , به پيشنهاد لوئی » بوهموند با سی‌بیلا دختر هتوم عروسی 
کرد و اطاعت از شاه ارمنستان را تا حدودی گردن نهاد . ارامنه نیز تعهد کردند 
که در مسئولیت دفاع از انطا کیه با وی شریک باشند" . 





هانری شاه قبرس در هجدهم ژانویهُ ۳ (, درگذشت و از آنجا که 


۱ - فردریک در سیزدهم ماه دسامیر در فیورنتینو ۳0۲6000 درگذشت سه هفل لکلرلد » پنجم » اول ۰ ص 
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سن لونی ۳۳۳ 
پسرش ه وگ دوم بیش از چند ماه نداشت » ملکه پلزانس مدعی نیا بت سلطنت 
قبرس و نیابت اسمی تخت اورشلیم شد . دیوان عالی قبرس مقام او را تأیی کرد » 
لیکن بزرگان شام خواستند که پیش از قبول ادعای وی از طرف ایشان » به تن 
خویش در شام حضور یابد ؛ و تا آمدن او ژان یبنائی صاحب ارسوف به عنوان 
کفیل مملکت را اداره م ی کرد» و پلزانس خیال عروسی با بالیان پسر نوجوان او را 
در سر می‌پرورانید» گواینکه در حقیقت چرخ کشور به فرمان لوئی می گشت؛ . 

| کنون دیگر به آمدن مجاهدان تازه از اروپا امیدی نبود. هانری سوم 
شاه انگلستان که به اتفاق بسیاری از رعایای خویش در بهار سال ۱۲۰۰ 
صلیب گرفته بود » به لطایف الحیل از پاپ رخصت گرفت تا کار امروز را به فردا 
افکند . برادران لوئی به اعزام قوای امدادی از فرانسه تن در ندادند. فرانسویان 
به خشم آمدند » اما دید گانشان باز شد . نخضستین بار که خبر شکست منصوره به 
فرانسه رسید » در میان توده روستانشین و کارگر دفعتاً جنبشی دیوانه‌وار به پا شد 
و مردمی که خود را بچه چوپان" می‌خواندند و مردی مرموز به‌نام «ارباب‌هنگری» 
ایشان را رهبری می کرد » در پهنة خاك فرانسه به جنبش درآمدند. این مردم 
جا به جا انجمن می کردند و از پاپ و روحانیان وی بد می گفتند و قسم می‌خوردند 
که خود به نجات شاه مسیحیان قد علم کنند. بلانش ملکة مادر و نایب‌السلطنة 
کشور در آغاز با ایشان سرموافقت داشت » اما اند کی بعد خودسری‌هاشان به جائی 
رسید که ناچار شد س رکوبشان کند. نجیب زاد گان فرانسه علیه پاپ که به جای 
دستگیری از کسانی که علیه ناعیسویان شمشیر می‌زدند » داشت جهادی دیگر 
را بر ضد مسیحیان هواخواه امپراطوری تبلیغ م ی کرد » زبان به بد گوثی گشادند 
, - «سرگذشت هرقل»» جای سایق ‌الذ کر . «مجمم‌القوانین» ج دوم ص . ۲ . -> «مملکت ملولك الطوایفی» 
«تألیف لامونت » ص ه-وب . «تاریخ قبرس» تألیف هیل » دوم » ص وع , . گمان نمی‌رو دک ه کار پلزانس 
با بالیان از مرحلهُ نامزدی فراتر رفته باشد » چرا که پلزانس چند سال بعد پیشنهاد کرد که به عقد 
ادموند لانکستری درآید («سعاهدات ۳۵606۳8 »تألیف ریمر 13۳067 » اول » ص ۱جع). پلزانس تا خود در 
سال ره ( , به عکا نیامد » در مقام نیابت سلطنت اورشليم رسماً مورد قبول قرار نگرفت . 
۲ - گتاوکنااکد۳ 








و بلانش درین رهگذر چندان پیش رفت که اموال هر کدام از دست نشاندگان 
شاه را که به صلای جهاد پاپ اینوسنت علیه سلطان کنراد جواب می‌دادند : 
مصادره کرد. با این همه نه بلانش و نه مشاوران او هیچ یک حرأت تگردان 
قوائی به سوی مشرق اعزاه کنند! . 

لوئی که به امید یافتن یاران بیگانه حلقه بر هر دری می‌زد » با اسه‌اعیلیان 
بنای دوستانه‌ترین روابط را گذاشت . بلا فاصله بعد از شکست دمیاط » پیر 
اسماعیلیان شام کنس به عکا فرستاد و کوشید تا به پاس بی‌طرفی گزیدن فرقه » از 
فرنگان پولی دریافت کند . ولی پاسخ درشت شاه در حضور پیشوایان فرقه‌های 
نظامی امید او را از این رهگذر برید . اسماعیلیان به ویژه خواسته بودند تا از 
پرداخت خراج معهود به میهمان نوازان معاف گردند . رسولان بعدی فرقه بسیار 
نرم‌تر بودند و با تقدیم هدایای ارزنده از پیشگاه شاه تقاضای بستن عهد بودت 
کردند. لوئی که از کینه توزی اسماعیلیان در حق اهل تسنن با خبر بود » آنها 
را نواخت و یوه» از مردم بریتانی را برای تنظیم عهدنامه اعزام کرد . یوه » افسون 
کتابخانه نفیسی شد که این فرقه در مصیاف نگاهداری می کرد . او در آنجا 
نسخه‌ای یافت از موعظلة حضرت عیسی خطاب به پطر حواری که بنا بر روایت 
این فرقه صورت دیگری بوده است ازهابیل و نوح و ابراهیم . قرارداد دفاع مشترله 
به امضا رسید" . 

ولی هدف عمده لونی در عرص سیاست سعی در جلب یاری سرسخت‌ترین 
دشمن اسماعیلیان » یعنی مغولان بود , در اوایل سال هم , به عکا خبر رسید که 
یک تن از شاهزاد گان مغول موسوم به سرتاق پسر باتو» به کیش عبسویان 
دراىده است . لوئی در زمان دوتن از اعضای فرقهةُ دمینیکن را به نام های ویلیام 
روبرو کی " و بارتولمیوی کرمونائی * مأمور کرد تا در او دمند که به یاری 
هم کیش های شامی خویش برخیزد . اما درمیان مغولان » انعقاد پیمانی چنین خطیر 
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سن لوئی ۳۰ 
در حد یکت شاهزاده درحه دوم نبود! . در آن حال که سفیران لوئی به سوی 
دربارخان بزرگ پهنه آسیا را درمی‌نوردیدند» خود او ا گزیر از ترك خاله 
اورشلیم شد. بسادر وی ملکه بلانش که نایب‌السلطنه بود در ماه نوامبر سال 
+ه ۲و درگذشت و از پس او فتته از هر سو برخاست. شاه انگلستان » علی‌رغم 
سوگند جهاد خویش هردم فتنه‌ای تازه می‌انگیخت؛ وانگهی از حمایت اسقف‌های 
خویش که از طرف پاپ مأمور تبلیغ جهاد شده بودند » دریغ می کرد . بر سر ورائت 
فلاندر نبرد خانگیآغاز شد و امیران دست نشانده شام کم کمک سر از رقبة اطاعت 
بیرون می کشیدند . لوئی قبل از هر چیز مسئول ادارُ کشور خود بود و ناچار با 
آنکه خود نمی‌خواست » آماده عزیمت شد و در بیست و چهارم آوریل سال ء ه ۱۲ 
از شهر عکا بادبان گشاد . در آب‌های قبرس کم مانده بود کشتی او طعمه ابواج 
شود » ولی سلکه یک سفین سیمین نذر زیارتگاه نیکلای قدیس در ورانژویل" 
کرد و دریا آرام گرفت . چند روزی بعد » یک بار دیگر هشیاری ملکه کشتی را 
ارفنن آشن شوزی نجات بخشید . در ماه ژوئیه شاه و همراهان به یر" قلمرو شارل 
آنژوئی برادر شاه پیاده شدند *. 

جهاد سنت لوئی پای مسیحیان خاور را در یک فاجعة مهیب نظامی به 
میان کشیده بود و با آنکه چهار سال اقامت وی در عکا تا حدی حبران مافات را 
کرد با وجود آن تلفات جانی آنچنان سنگین بود که دیگر هیچ گاه به طور کامل 
حبران نگردید . لوئی شخصیتی داشت برازنده‌تر و شریف‌تر از تمام مجاهدانی که 
تا کنون به خاور پا نهاده بودند» با اين همه برای مسیحیان خاور بسیار بهتر بود 
اگر او هرگز از فرانسه بیرون نیامده بود . نا کامی جهاد او اثری عمیق‌تر داشت . 
,- «مغولان ودستگاه پاپ»» نوشتد پنیو» همان‌اثره ص . ۲۲. را کهیل لانتل۳001 سفرنامه‌طنان:۳612؟ روبرو کی 
را ترجمه و تصحیح کرده است . رویروکی به سخنانی که از سرتاق شنید » اعتماد نداشت ( همین کتاب 
صفحات قبل ) . ولی ارامنه آنرا صادقانه می‌پنداشتند ( کراکوس 1672108 ترجمٌ بروسه 3۳05504 ص ۲ب ۱). 
۲ - 6اا6هصونع۷ ۳ - 38۳65 ع- ژوانویل » ص ۳ ,م. ویلیام سن پاتوسی» ص . ٩-۳‏ ۰۲ 
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۳۳۹ جنگهای صلیبی 


او همواره بردی بود نیک نفس و خدا ترس » با وجود آن خدا حهاد او را به 
فاحعه بدل ساخت . پیش از این می‌شد شکست مجاهدان را مکافات بد کاری و 
جنایت‌های ایشان قلمداد کرد ؛ ولی درحق این مرد » این حنا دیگر رنگ نداشت. 
پس آیا حقیقت امر این نبود که خداوند براین جنبش یکسره خشم گرفته بود . 
با آنکه آمدن شاه فرانسه به خاور جز بلا حاصلی نداشت» عزیمتش نیز 
دور نبود خود بلافاصله مايهٌ بدیختی‌های دیگر شود. لوئی جفری سارگینسی را 
به نمایند گی خویش در آن دیار باقی گذاشت که به رتبة خوانسالاری رسید. 
کفیل سلطنت » ژان یینائی کنت یافا بود که درسال عهم, » به جای پسر عم 
خویش » یعنی ژان ارسوفی » بدین مقام رسید » ولی دوسال بعد آنرا بدو با زگردانید, 
گمان می‌رود که در این‌سال‌ها ژان صاحب ارسوف در قبرس می‌زیست و ملکه 
پلزانس را که به عنوان نایب‌السلطنه بر هر د و کشور حکمروائی داشت » راهنمائی 
می‌نمود" . با مرگ کنراد در ماه مه سال عه۲, در ایطالیا , عنوان شاهی 
اورشلیم به پسر دوسالهةُ او کنرادین" رسید که قانون گذاران اورشلیم با وسوسه‌ای 
عجیب حق سلطنت او را محترم می‌داشتند *. لوئی » اند کی پیش از عزیمت 
خویش » بادربار دمشق عهدی بست که از تاریخ بیست و یکم فوريهُ سال ع ه ۱۲ 
به مدت دوسال و شش ماه و چهل روز اعتبار داشت. الناصر یوسف حکمران دمشق 
اینک خطر مغولان را کاملا احساس می کرد و به هیچ روی خواهان در انتادن 
با فرنگان نبود . آیبک فرمانروای مصر نیز از آلودن ۳2 در یک جنگ طولانی 
پرهیز می کرد . آیبک در سال هه ۲ , با فرنگان پیمان متا رکه‌ای ده ساله بست» 





گواینکه آشکارا شهر یافا را مشمول آن نساخت » زیرا امیدوار بود روزی برآن 
دست یابد و آنرا بند ر گاه تلمرو خویش در فلسطین سازد" . درامتداد مرز» طرفین 
۰9 موقایم نامه ده »» تالیف سالمپین مجمامسنلمک ص ب ۳۵ ۲ می‌گوی د که ای نگونه تردیدها برزبان 
آورده می‌شد. روحانیانی که جهاد را تبلیغ کرده بودند پس ازناکامی‌آن آشکارا مورد لمن وناسزا قرار گرفتند. 
؟ - -> لامونت همانجا » ح اول . ۴ - صالویصمت ء - ماتیو پاریس» پنجم» ص .-۹وع. 
برای حقوق کنرادین- > کتاب حاضر » صفحات بعد . ه - ماتیو پاریس » پنجم » ص ۲۲و . نسخةٌ 
خطی رتلین » ص ۳۰ . «وقایع ارض قدس» » ص وع >. 





سن‌ لونی ۳۳۷ 





ادها وتا وا ند اعد موم انوید سا لب وب ری سار کی و زان کتت ناه 
کاروانی عظیم از چارپایان را به غنیمت گرفتند و چون فرماندار مملولك اورشلیم 
لشکر به گوشمالی غارنگران فرستاد» آن لشکر شکسته و خود وی کشته شد. 
آیبکک که با سرداران خویش ویه‌ویژه بیبرس اختلافاتی‌داشت» باردیگر بامیانجی گری 
خلیفه با دربار دمشق عهد مودت بست و فلسطین را بدو بار پس‌داد . ولی هر دو 
قدرت مسلمان معا هدات خویش را با فرنگان به مدت ده‌سال تجدید کردند واين بار 
یافا را نیز مشمول آن قرار دادند! . 

این مدارا گری و نرمش دولت‌های دمشق و قاهره ناشی از وحشت روز- 
افزون ایشان از ایلغار مغول بود که فرنگان را از نتایج شوم نبردی خانگی که 
به‌دنبال عزیمت لوئی درگرفت و سزاوار آن بودند » در امان نگاهداشت. در حال 
حاضر پرتلاش‌ترین عنصر شهرها بازرگانان گوناگون ایطالیائی بودند . زسام 
تجارت دریای مدیترانه درچنگ سه جمهوری بزرگ ژنوا و پیزا و ونیز بود که 
در تمام بنادر مدیترانه مهاجرنشین داشتند . قطع نظر از فعالیت‌های بانکی سواران 
معبد » داد وستدهای این بردم منبع عمده درآمد کشور بود. مسلمانان نیز از 
سودا گری ایشان سودی مشابه می‌بردند و تمایل گاه گاه آنان به عقد پیمان آشتی 
بیشتر زایيدة هراسی بود که از ایکان قطع این منبع درآید داخت. ولی این 
سه جمهوری رقیبان کینه‌توز یکد گر بودند . و هم به علت کشا کش پیزائیان و 
ژنوائیان بود که لوئی ناچار شد بیش از حد انتظار در جزیرة قبرس درنگ آورد. 
در سال .ه, » به دنبال قتل یک بازرگان ژنوائی به دست یک 7 تن از مردم 
ونیز » طرفین در خیابان‌های عکا نیغ در یکدیگر نهادند" . با عزیمت شاه به 
اروپا دردسر از نو آغاز گشت . محله ژنوائیان و ونیزیان در عکا به وسیل 
تل‌مونژوا" از اهم.جدا بی کشت این تپه به حز در قلة قل خود که قرارگاه صومعة 
ساباس قدیس بود » همه به ژنوائیان تعلق داشت ؛ اما هر دو گروه این صومعد 


۱ سخكه خطی رئلین ص ۰1۳۱-۰۳ «وقایم ارض قدس » همانحا. ابوالفدا ص ۳۳-۰۶ ۰ 
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۳۳۸ حنگه‌ای صلیبی 


را مال خود می‌داذستند . بامدادان یک روز در سال ده ۲ , درحالی که قانون گذاران 





داشتند در این باره رای می‌ردند » ژنوانیان صومعه را اشغال کردند و به مجرد 
اعتراض ونیزیان , مردان مسلح از دامنة تیه روبه‌محلة ونیزیان زورآور شدند 
و پیزائیان که از پیش دست دردست ژنوائبان نهاده بودند » بدانان ملحق گردیدند . 
ونیزیان که غافلگیر شده بودند» خانه هاشان به تاراج رفت و کشتی‌هاشان که در 
بندر گاه بسته شده بود » غارت شد . سرانجام ونیزیان با تلاش بسیار دشمن را از 
حریم خود بیرون راندند» لیکن صومعه و بسیاری از کشتی‌هاشان به چنک رقیب 
افتا۵ 

در همین هنگام فیلیپ مونتفورتی صاحب تبنین و صورکه از چندی قبل 
تشر ونیزیان برد هکده‌های نزدیک صور مخالفت کرده بود » دم ر مغتنم شمرد 
و ايشان را از یک سوم شهر که طبق قرارداد سال ع ۲۲ , » یعنی سال تسخیر صور 
متعلق بدانان بود و نیز از ابلا کی که در حوبهة آن داشتند » بیرون انداخت . 
ونیزیان که خصومت بی‌پروای ژنوائیان را روبرو داشتند » از مخالفت با او عاجز 
آمدند » ولی هنگام ی که دولت ژئوا» که خواستار درافتادن با دولت ونیز نبود. 
پيشنهاد میانجی گری کرد » ونیزیان چنان برسر غضب بودند که اعتنا نکردند , 
ار کف تیا ۳ اکنسول ونیزیان در عکا سیاستمداری چیره‌دست بود. اقدام 
یک طرفهة فیلیپ » عم زاد گان یبنائی او را که سخت پای‌بند قانون بودند» تکان‌داد . 
ژان ارسوفی کفیل دولت چنان می‌پنداشت که خاندان مونتفورت خبال دارد از 
حکومت عکا وابریده علم استقلال برافرازد. از اینرو با آنکه به علت بی‌اعتدائی 
ونیزیان به جهاد» لوئی به ایشان مهر نداشت » تحت تأثیر دم گرم گیستینیانی » 
به هواخواهی ايشان برخاست. ژان کنت یافا از پیش با ژنوائیان برس رکین بود 
زیرا که یک تن از ايشان روزی قصد جانش کرده بود . موسسات خیریة عکا نیز 
ات فرش هرقل»» دوم » ص ۳و ء, «وقایع ژنواء ص وم ب. دندولو ۳200010 ص وم . رجوع کنید 
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از بیم آنکه مبادا فیلیپ شهر صور را به صورت رقیب تجاری عکا درآورد » ده تخما یت 
تا برخاستند . و ار پی این تیان بدین وسوسه که ژنوائدان دوستانی 
هستند خودخواه و غیرقابل اعتماد» پیزانیان را نیز درصف هواخواهان خود کشید. 
بازرگانان اهل مارسی‌هم که همواره در ژنوائیان بادید حسد می‌دیدند » به‌ونیزیان 
پیوستتد و تجار کاتالونیا ! 9 همواره یه رقیبانل مارسیی خود دشک می‌وررید ند 
طرف مقابل را گرفتند. سواران معبد و شوالیه‌های تبوتون از ونیزیان جانبداری 
کردند و میهمان‌نوازان از ژنوائیان. در صفحات شمال خاندان امبریا کو که 
برحبیل فرمانروانی داشت اصل ژنوانی خود را به خاطر آورد و سرآید ایشان هابری» 
برخلاف گوشزد های ولی‌نعمت خویش بوهموند تسشم شاهزاده انطا کیه وطرابلس 
که از مدتی پیش با او اختلافی هم پیدا کرده بود » افواجی به یاری ژئوائیان 
عها کس داشت . بوهموند خود سعی داشت دامن بدین کشمکش ها نیالاید » 
لیکن قلباً هواخواه ونیزیان بود و اختلاف او باخاندان امبریا کو خواهی‌نخواهی 
بای او را هم در میان معر که کشید. ملکه پلزانس نایب‌السلطنة قبرس و خواهر 
بوهموند کاری نمی‌توانست کرد. تنها مردی که ملکه می‌توانست براو اطمینان 
کند » جفری سارگینسی بود که او هم به سبب بیگانه بودن» نفوذ و اقتداری که 
به کارآید نداشت . نبرد داخلی رفته رفته پای‌همةٌ طبقات را آلوده می کرد . این دفعه 
مانند روزگار فرد ریک نبود که بزرگزاد گان کشور همه یکدل علیه یک فرهانروای 
بیکاته: رسک هه دتم بات کشمکسی‌های جر عانواد کی براشن 
فتنه دامن‌می‌رد . مادر فیلیپ مونتفورنی و شمسر هانری صاحب حبیل » هر دو در 
خاندان یبنائی‌ها پا به جهان نهاده بودند . مادر بزرگ بوهموند ششم از دودمان 
اسریا کو بود؛ ولی اینک پیوندهای خانواد گی مفهوم خود را از دست داده بود؟ . 

دولت ونیز به چالا کی دست به کار شده بود . ژنوائیان همینکه دانستند 
بخنش داخلی بندرگاه به اختیار ايشان درآمد . ولی فقط مجال یافتند که پیش از 


- 4210014 مر کشت هرقل»» دوم ص م ء ع. دندولو » ص ب-ب دس «وقایع ژئوا» » همانجا, 





۳.۰ جنگهای صلیبی 
در رسیدن نا وگان رو از ونیز مدخل لنگر گاه ر با زنجیر ببند ند , اما دریاسالار 


ونیزی لورنزوتیپولو" زنجیرها را گسست و مرداد. خویش را در خشکی پیاده 
در گذرگاه‌ها نبردی خونین آغاز شد . سرانجام ژنوائیان به‌محله‌های خود که از 





سمت شمال توسط میهمان‌نوازان حمایت می‌شد » عقب‌رانده شدند . صومعه ساباس 
قدیس به تصرف ونیزیان درآمد » ولی ونیزیان نتوانستند میهمان‌نوازان و ژنوائیان 
را از خانه‌های خود بیرون بریزند" . 

در فورية ره » , پلزانس برآن شد که حق خود را مطالبه کند. او با پسر 
پنج‌سالة خود سلطان هوک از قبرس به طرابلس نزد برادر آمد و بوهموند او را 
تا عکا همراهی کرد . دیوان عالی کشور به تشکیل جلسه دعوت شد و بوهموند 
از آن خواست تا شاه قبرس را پس از کنرادین که اینک غایب‌بود » به عنوان وارث 
تخت سلطنت » دارندة کنونی کلية اختیا رات شاهی شناخته مادر وی را قیم و 
نا یب السلطنه او اعلام نماید . اما اين امید بوهموند که حضور ملکه برآتش نفاق 
آب خواهد زد » برباد رفت. به مجرد آنکه یبنائی‌ها با مستثنی ساختن حقوق 
کنرادین » دعوی هوگ را پذیرفتند و پاسداران معبد و سواران تیوتون با آنها 
هم‌صدا شدند » میهمان‌نوازان به اتکای همان دلایلی که در سال ۳( , به جائی 
نرسیده بود » بانگ مخالفت برآوردند و گفتند که ۰ ك_ 
" تصمیمی نمی‌توان گرفت . بدین‌قرار جنکک داخلی خاندان سلطنت را هم آلوده 
ونیزیان به جانب پلزانس و پسرش گراییدند و ژنوائیان و فیلیپ ی و 
میهمان‌نوازان که درگذشته همه از دشمنان آشه شتی ناپذیر فردریکك دوم بودند » 
به مصداق طنز همیشگی تاریخ » این‌بار هواخواه سرسخت خاندان هوهنشتاوفن 
هد ند راغ | کثریت پلزانس را در مقام نیایت سلطنت به رسمیت شناخت . 
ژان ارسونی اختیارات خویش را به عنوان کفیل کشور رسماً بدو تفویض کرد 
و از جانب وی باز به همان منصب گمارده شد. آنگاه ملکه به اتفاق بوهموند به 
۱ - ۲:02010 متجهرما  .‏ ب دتدولو» همائعا ؛ دوقایع ژنواه» ص . ع 4۲ «سرگذشت هرقل» » دوم » 
ص ۰۶۷۷ 





سن لوئی ۱ ۳۹۱ 
طرابلس و ازآنجا به قبرس با زگشت و قائم‌مقام خویش را دستور داد تا بر فتنه اتگیزان 
مت یرد« 

بطریق وقت اورشليم جیمزپنتاللون" پسر مردی کفاش از اهالی تروا بود . 
حیمز در دسامیر سال هه ب بدین مقام بر گزیده شده بود » ولی در تابستان سال 
.۲ , که به عکا رسید آتش حنگ داخلی کابلا شعله‌ور بود . او با آنکه درمعاملة 
با کفار بالتیک چربدستی بسیار نشان‌داده بود » کسی‌نبود که از عهدهٌ حل مشکل 
دولت اورشليم برآید و همچنانکه روا بود » جانب ملک پلزانس را گرفت و از 
پاپ درخواست کرد تا او هم در ایطالیا اقدامی کند. پاپ الکساندر چهارم 
نمایند گان سه جمهوری را به دربار خود در ویتربو" طلبید و آنها را فرمان داد تا 
بی‌د رنگ آشتی کنند . قرار شد دو نماینده تام‌الاختیار از جانب ونیز و دو نماينده 
دیگر از طرف پیزا بایک کشتی ژنوائی » و دونماينده تام‌الاختیار از طرف ژنوا با 
یک کشتی ونیزی» به شام رفته همانجا مسائل مورد اختلاف را حل وفصل نمایند . 
نمایند گان در ژوئیه؛ ره ۲ , به کشتی نشستند » ولی ضمن راه دانستند که فرصت 





گذشته است . جمهوری ژنوا قبلا ناوگانی تحت فرباندهی دریاسالار رسو دلا ت رکا؛ 
روانة خاور کرده بود که درباه ژوئن به آب‌های صور رسیده و در آنجا به کشتی های 
ژنوانی شرق مدیترانه ملحق شده بود. در بیست وسوم ژوئن ناوگان ژنوائیان 
مرکب از چهل و هش ت کشتی از صور بادبان گشاد و در همان حال هنگی از 
سربازان فیلیپ مونتفورتی از طریق ساحلی آهنگ جنوب کرد . ونیزیان و یاران 
پیزائی ایشان تقریباً سی و هشت سفینه دراختیار داشتند که در فرمان تیپولو بود . 
جنگ قطعی در ببست و چهارم ژوئن در افق عکا درگرفت . تیپولو خویشتن را 
در کار جنگ استادتر از حریف نشان داد. پس از نبردی بی‌امان ژنوائیان بیست و 
چهار کشتی و .., , سرباز از دست دادند و آسیمه‌سر عقب نشستند و از برکت 
لته دی و کف هرا ص ۳ ؛ نسخهٌ خطی رتلین » ص 
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۲ 4 ۳ جنگهای صلیبی 





وزش نسیمی نا گهانی بازماند گان توانستند جان به سلامت تا صور رسانند . در این 
بين سربازان عکا راه را بر رزمجویان فیلیپ بستند و محلات ژنوائیان اشغال کشت . 
به دنبال این شکست , ژنوائیان تسم طرفتن از عکا به یکباره دامن بیرون کشیده 
و مرا کز خویش را به صور انتقال دهند" . 

در آوریل سال وه (, پاپ توماس آنیی" اسقتف اسمی بیت لحم را با 
دستورهائی مبنی بر حل اختلافات موجود به خاور زمین فرستاد . مقارن همین ایام 
ژان ارسونی کفیل سلطنت درگذشت. ملکه پلزانس بار دیگر به عکا آمد و جفری 
اه تیم را به‌حای اومنصوب کرد . جفری مردی بود مورداحترام که درماحراهای 
اختر کمتر الوده شده بود و برای برقراری صلح با فرستادءٌ پاپ همکاری کرد . در 
ژانوية ,ب, اعضای دیوان عالی در حضور نمایند گان مهاجرنشینان ایطالیائی 
سرانجام در اين زمینه به توافق رسیدند. قرار شد ژنوائیان در صور مرا کز خود را 
در دست داشته باشند و ونیزیان و پیزائیان در عکا . بزرگان پرخاشجوی و 
فرقه‌های نظامی با هم آشتی داده شدند . لیکن ایطاليائیان این تصمیم را به عنوان 
آخرین راه حل هرگز قبول نکردند و تنور جنگ» به زیان رونق سودا گری و 
کشتی رانی در کناره‌های شام یه زرودی نانیدن ارسر گرفت" : 

حتی فرنگانی که دور از مرزهای شام در مشرق زمین می‌زیستند » از آسیب 
این جنگ ب رکنار نماندند. دوام دولت لرزان لاتین های قسطنطنیه » در گرو 
کمک‌های ایطالیائیان بود که می‌ترسیدند مزایای تجاری خویش را درین سامان 
از دست بدهند, دولت ونیز که هم در قسطنطنیه و هم در جزایر دریای اژه مال 
بسیار داشت بیش از همه خواستار بقای دولت لاتین ها بود. از اینرو ژنوائیان 
به جانب امپراطور پونانی سخ ت کوش نیقیه‌میکائیل پالئولوگوس؛ گرائیدند که قبل 
از این با پیروزی عظیم خویش در پلاگونیا" در مقدونیه » شالودهٌ حبات مجدد 
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ابپراطوری بیزنطه را در کنار بسفر ريخته بود . او دراین نبرد ویلیام ویلها ردوینی 
امیر آخایه و تمام بزرگزادگان او را دربند کشید و ناچارشان ساخت تا از دژهای 
مینا" ومیسترا" ومونمواسیا" که هرسه برنیمه شرقی شبه جزیره مشرف بود» د رگذرند . 
در بارس ,وم , میکائیل با ژنوائیان پیمان مودتی به امضا رسانید که به موجب 
آن ژنوائیان درسرتاسر قلمرو کنونی و ايند او به بزایانی رسیدند . در بیست‌وپنجم 
ژوئیه سربازان میکائیل با مدد ژنوائیان به‌قسطنطنیه در آمدند» و امپراطوری رمانیا 
که زادةٌ چهارمین جهاد صلیب بود » روزگارش به سررسید» و حال‌آنکه در طول 
حیات خویش برای عیسویان خاور جز ادبار حاصلی به‌بار نیاورده بود؟ . 

بدین قرار تجدید حیات دولت بیزنطه و انقراض امپراطوری لاتین ها در 
قسطنطنیه فرآورده نبردی بود که در شهر عکا برسر یک صومعة قدیمی درگرفت : 
این ضربتی بود سخت‌بر آبروی پاپ و مردم لاتین ویک پیروزی عظیم برای یونانیان . 
اما اسپراطوری بیزنطه » باآنکه پایتختکهن را بازپس گرفته بود » دیگر همچون 
روزگار قرن دوازد هم» یک امپراطوری بزرگ نبود ؛ بلکه فقط امارتی بود درمیان 
امارت‌های دیگر. علاوه بر امارت‌های بازمانده از لاتين ها » در بالکان بلغارها و 
صرب‌ها دولت‌های شاهی مقتدر تشکیل داده بودند » و در آناطولی باآتکه شمشیر 
بغولان پای قدرت سلجوقیان را شکسته بود » امیدی نمی‌رفت که یونانیان بتوانند 
آنهانرا ازجای. خود. یرون اندارند :در حففت دسیایی پوتانیان.. پر راد کاء 
دیرین » به‌جای برافزودن قدرت امپراطور فقط مشکلات وی را دوچندان کرد . 
درین رهگذر زنوائیان بیش از همه به نوا رسیدند. اینان در شام شکست خورده 
بودند » ابا دوستیشان با دولت بیزنطه مهار تجارت دربای سیاه را که به‌علت 
سلطهُ مغولان که موجب امنیت و رونق راه‌های تجاری پهنة آسیای مر کزی شده 
بود » روزبه رور آهمیت و حجم بیشتری پیدامی کرد » در اختیارایشان نهاد" . 
- ععنم .(0‏ ۲ - الا ۳ - هنمه/ه۱۸۵۵6 ۲ 
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۳۹4 جنگهای صنیبی 

در کشور اورشليم جفری سارگینسی در پرتو نام وآبروئی که خاطرة سن لوئی 
به او می‌داد » توانست بزرگان پرخاشجو را کمابیش برسر آشتی آورد . باآنک 
د ریا نوردان ایطالیا ئیمشکل می‌توانستند از جنگ پرهیز نمایند» رو زگار ستیزه گری. 
های خونین در خشکی به انتها رسید . ولی تجدید دوستی میان خاندان 
مونتفورت با یبنائی‌ها امکان نداشت . پاسداران معبد و میهمان‌نوازان ا ز کین توزی 
دست‌بردار نبودند » وسواران تیوتون که در افق شام نور امیدی نمی‌دیدند » 
رفته رفته توجه عمدهُ خویش را سوی سواحل بالتیک گردانیدند که ازسال »۱۲۲ 
به‌بعد» به‌پاداش مددهائی که در طریق رام ساختن مردم کافر پروس و لیوون 
کرده بودند » در آن سامان املاکی بدیشان رسیده بود! . 

جفری درامور کنت‌نشین طرابلس حق دخالت نداشت. در آنجا کار بیزاری 
بوهموند از دست‌نشاند خویش هانری» صاحب جبیل » به‌جنگ رویاروی کشید . 
هانری سر از اطاعت بوهموند بپیچید و با دستیاری ژنوائیان علم خودمختاری 
برافراشت . ازین گذشته عم‌زادهُ او برتراند" که سردودمان شاخ حوانتر خاندان 
امپریا کو بود نیز در شهر طرایلس بوهموند را مورد حمله قرارداد . لوسین شاهزاده 
خانم شوی مرده چون از مقام نیابت خلع شد » بی‌اعتنا به حواست نجیب‌زاد گان 
بومی» کاری کرد که دوستان رومی وی همچنان در رأس مشاغل حساس با زماندند , 
نجیب زاد گان بر برتراند امپریا ک و که در خارج و داخل جبیل اسلالك پهناورداشت 
و برادر زن وی» یعنی ژان انطا کی‌صاحب بثرون» گردآمدند و ایشان را به‌رهبری 
غویی: بر کز یدنا دوسال رم حالفان: تعطر ابش که اقاستگاه بر هنود ود 
لشک رکشیدند و آن را در محاصره گرفتند . بوهموند از درون حصار برآنها حمله‌ور 
کف ادا کته هن ور پا خی که تاک وک او وه رکه رون 
مراجعت نمود. بوهموند ناچار درون پایتخت دوم خویش همچنان در محاصر 
دشمن باند تا پاسداران معبد سربازانی به نجات وی گسیل داشتند . بوهموند 
تشه انتقام بود و یک‌روز که برتراند در یکی از دهکده‌های خود اسب می‌راند 
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سن لونی ۳4۰ 
سر بریدهٌ او را به پیشگاه بوهموند فرستادند. جای تردید نبود که بوهموند طرح 
توطثه را ریخته بود. در حال حاضر بوهموند به‌مراد خود رسید و عصیانگران 
س ر کوب شدند و به‌جبیل عقب نشستند . لیکن میان دوخاندان انطا کیه و ابریا کو 
تخم کین افشانده شدا . 

روزگار حکمروانی جفری سا رگینسی در سال ۳ ۲۳ , به‌سررسید . پلزانس 
ملک قبرس در سال ۹ ۱۳ وفات یافت و مردم را داغدا رکرد» زیرا که بانونی 
همه‌چیز تمام بود. پسرش هوک دوم هشت ساله بود و قبرس و اورشلیم به وحود 
نایب‌السلطنه‌ای جدید احتیاج داشت . هانری اول » پدر هوگ دوم » دوخواهر 
داشت . خواهر بزرگتر ماریا به‌عقد والتر برینی درآمده و پس از تولد پسری موسوم 
به ه وگ » در نوجوانی مرده بود . خواهر کوچکتر ایزابلا به‌عقد همسری هانری 
انطا کی برادر پو هموند پنجم درآیده بود و هنوز در قیدحیات بود . ایژا بل پسری 
داشت موسوم به هو که از پسر ماريا که او را نیز در جوار پسر خویش تربیت 
کرده بود . سالمندتر بود. ه وگ برینی » باآنکه وارث بعدی سریر شاهی بود » 
مایل نبود برسر نیابت سلطنت باخاله و خاله راد خویش ستیز آغازد ,. دیوان عالی 





ثمربخش تر از یکت زن خواهد بود » دعوی ایزابلا را نادیده انگاشت و پسر او را 
به‌عنوان ارشد پسران خاندان شاهی به‌نیابت سلطنت بر گزید . دیوان عالی اورشلیم 
برای بررسی این قضیه فرصت بیشتری داشت. در بهارال سال ۳ , ایزابلا » 
به‌اتفاق شوی خوبش هانری انطا کی , به‌عکا آبد و بزرگزاد گان کشور نیابت 
وی را به‌طریق باننعل (دفا کتو) قبول کردند » اما باوسواسی که تا کنون سابقه 
نداشت» زیربار ببعت نرفتند » زیرا که آنرا فقط در محضر شاه کنرادین انجام پذیر- 
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۳۹۹ جنگهای صلیبی 

می‌دانستند . جفری سارگینسی ازکفالت سلطنت استعفا کرد و نایب‌السلطنة حدید 
این مقام را به شوی خود وا گذار.کرد و آنگاه خود شاد ومسرور به تنهانی سوی 
قبرس با زگشت . 

اناد . هوگ انطاکی نایب‌السلطنةٌ قبرس به‌عنوان وارث و پسر ایزابلا مدعی 
آن شد , ولی ه وگ‌برینی نیز از سوی دیگر دعوی برآورد . او استدلال می کرد که 
بنا بر رسم معمول فرانسویان که در شور اورشلیم نیز پیروی می‌شد » پسرخواهر 
ارشد » بی‌توجه به سن‌وسال خود » بر پسر خواهر دیگر حق تقدم دارد. ولی 
قانون گذاران مملکت معتقد بودند که عامل تخیتن کننده خویشاوندی شخص است 
با آخرین کس ی که متصدی آن مقام بوده است؛ و چون ایزابلا به‌نیابت سلطنت 
قبول شده بود» پسرش برخواهرزاده او حق تقدم داشت . نجیب‌زاد گان ‏ وکا رگزاران 
عالی رتم وت همه یکدل ادعای ه وگ را وارد ۲ و بیعتی را که ارماد رش 





دریغ ورزیده بودند در حق او به‌حای آورد ند . انجمن ها و مهاحرنشینان بیگانه 
نیز ابراز وفاداری کردند و پیشوایان دوفرقة پاسداران معبد ومیهمان‌نوازان او را 
به رسمیت شناختند . باآنکه ایطاليائیان در پهنة دریا چنگ از گریبان یکدیگر 
برنمی گرفتند » در پهنة خالك اورشلیم » به‌پاس تلاش‌های پی گیر هوگ » صلح و 
صفائی عمومی حکمفرما شده بود » هرچند که شالودهٌ درستی نداشت. هوگ » 
به حای انتخاب کفیل » خود دمادم میان قبرس و شام رفت و آمد م ی کرد » 
وهر گاه که‌در قبرس بود جفری سا رگینسی» که از نو به‌رتبه خوانسالاری رسیده‌بود» 
ادارٌ کشور را برعهده می گرفت؛ و چقدر بحا بود که زبام بملکت در دست مردی 
مورد احترام بود » زیرا افق آینده از خطری عظیم و روزافزون خبر می‌داد" . 
لوئی پادشاه فرانسه ارض قدس را هر گز از یادنبرد . او هرساله مبلغی پول 
می‌فرستاد تا صرف نگاهداری سپاه کوچکی شود که تحت فرماندهی جفری 


سس سس 
, - برای بحث در نکات حقوقی و منابعم > به لامونت » همان اثر » ص بوب و هیل » همان اثر » دوم » 
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سن لونی :۳ 
سارگینسی در عکا با زگذاشته بود . این کار تا بعد ازس رگ جفری سارگینسی وحتی 
بعد از مرگ خود لوئی تامدنی ادابه داشت . لوئی همواره آرزومند روزی بود که 
با ردیگر کمرجهاد بربندد + ابا مشکلات داخلی امانش نمی‌داد. فقط در سال 
پب, بودکه علی رغم فرسودگی جسم بیمار در خود توانائی جهاد یافت و 
آهسته‌آسته به فراهم ساختن مقدما تکار و تأمین پول موردنیاز پرداخت . د رسال 
. ب۲, آماده بود تا به عزم فلسطین بر کشتی نشیند" . 

نش مقدس لوثی به‌افسون برادرش شارل از مسیر اصلی منحرف گشت 
و نقش برآب شد . درسال ره ۲ , کنرادین خردسال شاه اسمی سیسیل و اورشلیم » 
بر دست عم خویش مانفرد" که پسری نامشروع از پشت فردریک‌دوم بود » از 
تخت شاهی برافتاد . مانفرد از سجایای درخشان » ولی خودپسندانة پدر میراث 
بسیار گرفته بود و همچون او از دربار پاپ جز لعن و کین نصیبی نیافت, دربار 
پاپ » به‌عزم پیدا کردن شاهزاده‌ای که بتوان او را به جای مانفرد برتخت سیسیل 
که از دیرزمان سر بر آستان پاپ داشت » نشاند » جستجو را آغاز نهاد. پس از 
چندی که ادیوند لانکستری پسر هانری شاه انگلستان » نامزد این مقام بود » 
قرع فال را به‌نام شارل‌آنژوئی زدند. شارل در پارسائی و تقدس بابرادر خویش 
لوئی هیچ گونه شباهت نداشت ؛ چه مردی بود سفالك و بی‌احساس و بی‌اندازه 
جاه طلب ؛ وانگهی همسر و یکنتس بثاتریس " وارث پرووانس که خواهر سه‌ملکه 
بود » آرزوداشت خود نیز تاج ملکه‌ها برسرگذارد . در سال ,+۲ , جیمز پنتالئون 
بطریق اورشلیم به نام اوربان چهارم بر مسند پاپی نشست و دیری برنيامد که 
لوثی را قانم ساخ ت که » برای هموا رکردن را موفقیت مجاهدان » لازمست نخست 
خاندان هوهنشتاوفن‌ها را از جزیره سیسیل بیرون اندازند. 

لوئی موافقت خویش را بانامزدی شارل اعلام کرد و حتی به‌نفع وی از 
مردم مالیاتی جدید گرفت . اوربان در سال ع(, درگذشت » لیکن جانشین او 
کلمنت چهارم » که خود نیز فرانسوی بود نقشه نیمه تمام او را از دست ننهاد و 


ی تم اس همست تست 
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۳۹۸ جنگهای صلیبی 


فرارومدار با شارل را تمام کرد. شارل در سال هب , به‌ایطالیا لشک رکشید و 
مانفرد را در نبرد بنونتو! شکست‌داد و کشت. با اين فتح جنوب ایطالیا وجزيرة 
سیسیل فراچنگ شارل درآید و همسر وی با دریافت تاج ملکه‌ای به آرزوی دیرین 
خویش رسید . 
سه‌سال بعد کنرادین شجاعانه تلاش‌ورزید تا مگر باردیگر میراث پدر را 
در ایطالیا بچنگ‌آورد » اما تلاش او در نزدیکی تا گلیکوتسو" به مصیت انجامید 
و شاه شانزده ساله که آخرین بازماندة دودمان هوهنشتاوفن بود » به‌اسارت افتاد 
و به‌امر شارل گردنش را زدند. اینک شارل جوس های بزرگ‌تر درسر می‌پخت. 
او بر آن بود که ایطالیا را در فرمان خویش کشیده » شهر قسطنطنیه را از دست 
یونانیان بدعت گذار بیرون آورد و بدینوسیله در حوزه مدیترانه دولتی امپراطوری 
را از همان دست که پیشینیان نرمان وی آرزو کرده اما راه به‌جائی نبرده بودند » 
بنیان گذارد . پاپ کلمنت کم کمک از غول ی که در دامان خود پرورانیده بود ؛ 
هراسان می‌شد . پاپ در سال مب ب , بمرد و تا سه‌سال شارل با اغوای کاردینال‌ها 
نگذاشت پاپ جدید انتخاب شود . کسی هم نبود که دربرابر وی عرض اندامی کند . 
ولی نقشة جهاد برادر او را مشوش ساخت. پول و جان مردان فرانسه می‌بایست 
در راه منافع او فدا گردد» نه به‌قصد احیای دولتی دور دست که در دايرة مصالح 
کنونی وی قرار نداشت . شارل امیدوار بودتا درکار حمله بر بیزنطه یاریش کنند 
و اکنون که این آرزو خام بود » دست کم می‌بایست مجاهدان را به راهی کشاند 
که در هرحال از آن به سود او حاصلی برمی خاست" . 
مستنصر امیر تونس که رو در روی سیسیل کرانه‌های افریقا را زیر نگین 
داشت به مدارا گری با پیروان عیسی معروف بود » ولی او با پناه‌د ادن شورشیان 
سیسیل شارل را از خویشتن آزرده بود. لوئی که باوجود تجارب تلخ گذشته 


مس سس سس _ 
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سن لوئی ۱ ۳۹ 
هنوز به دین مسیح بی‌اندازه خوشبین بود » به افسون برادر معتقد گش تکه امیر 
تونس ماده قبول مسیحیت است و فقط یک قدرت‌نمانی کوچک کافی است تا او 
به جرک مسیحیان درآید و درست در آنجا که برای هرگونه جهاد اهمیت نظامی 
بسیار دارد » قطعه خاکی دیگر به پهنة اقلیم عیسویان افزوده گردد . شاید رنج 
بیماری» چشم خرد لوئی را کور کرده بود . یاران خردمند لوئی » چون ژوانویل 
با این نقشه بی‌محابا به‌مبخالفت برخاستند» اما لوئی به‌برادر خود ایمان داشت و 
در اول ژوئیه در رأس لشکری عظیم از | گند مورت بادبان گشاد . سه‌تن از پسرانش 
که هنوز در قید حیات بودند و دامادش تیبالد شاه اوار و برادرزاده‌اش رابرت 
آرتوآئی و کنت‌های بریتانی و لما رش و وارث فلاندر و کلیة پسران دوستانی که در 
نخستین جهاد همراهیش کرده بودند و کنت‌سن‌پل که در جهاد اول نیز در ر کاب 
وی بود و همچنین کنت سواسون » همه در معیت وی به‌راه افتاده بودند. ناوگان 
عظیم مجاهدان در هجدهم ماه ژوئیه» در قلب تابستان آتش‌بار افريقا » به‌آب‌های 
قرطاجنه( کارتاژ) رسید . امیر تونس رغبتی به‌قبول عیسویت نشان نداد و برعکس 
به تقویت باره و پاد گان پایتخت خود پرداخت. نیازی نبود که امیر خود به‌میدان 
دشس آید » چه هوای اسالم همان می کرد که او می‌خواست. بیماری سرتاسر 
لشکر گاه فرانسویان را فرا گرفت وشاهزاده و سوار و پیاده‌هزار هزار به بستر افتادند , 
شاه خود ازنخستین کسانی بود که از پا درآمد . در بیست‌وپنجم اوت که شارل با 
لشکریان خود از آب برآمد» خبرشنید که برادرش چند ساعت پیش در گذشته است. 
فیلیپ وارت تخت فرانسه نیز نیمه‌حان بود . ژان تریستان» همان شاهزاده‌ای که 
دردمیاط به‌دنیا آمده بود » نیز در آستانة مرک بود. تلاش شارل تا پائیز آینده 
لشکر را از خطر انهدام وارهانید . سرانجام امیر تونس با پرداخت غرامت ی کلان 
شارل را وادار به مراجعت کرد . ولی این جهاد یکسره نقش برآب شده بود! . 

چون خبر فاجعه تونس به خاورزمین رسید» مسلمانان نفسی آسوده‌برآوردند 
- ژوانویل » ص ب-ببب. > «جهاد لوئی در تونس نهد طمهه عنحتنهی حموتلاهق؟ ممق موزفساآ 
تألیف اشترن فلد 5۱6۲06610 » مکرر . 





۳۰۰ جنگهای صلیبی 

و مسیحیان ماتم گرفتند . غمخواری ایشان بیجا نبود؛ چه ازین پس دیگر دست 
نمی‌داد که مردی تاجدار به‌تصد نجات فرنگان خاور از زاد گاه خویش به‌حر کت 
درآید. لوئی برای کشور خود» فرانسه پادشاهی بود بزرگ و خوب , اما برای 
فلسطین که‌بدان آن همه عشق می‌ورزید و حتی از زاد گاه خود دوسترش می د اشت» 
جزنومیدی و دریغ ارسغانی نیاورد. لوئی حتي در بستر مرگ » هنوز در خیال 
شهر مقدس بود ؛ شهری که آنرا هر گز به‌چشم ندید و هرآنچه کوشش که در راه 
نجات آن ورزید , همه نقش برآب شد. واپسین کلامی که برزبانش گذ شت این 


بود ؛ «اورشلیم اورشلیم» . 
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فصل سوم 

مفو لان ره شام 
«آیا از اینکه قوتش عظیم است براو اعتماد خواهی 
کرد» ‏ وکار خود را به او حواله خواهی نمود؟» 


کتاب ایوب» باب سی و نهم 


در آخرین روزهای سال ۳ , » آنگاه که ویلیام روبرو کی به بارگاه 
خاقان رسید» حکومتی دید کابلا متفاوت با آنکه از رسول پیشین لوئی » آند ره 
لانژموئی پذیرانی کرده بود. چون گیول » پسر اوکتای » در سال مع ۱۲ 
درگذشت » بیوژ او اغول غایمش (قیمیش)» به‌نیابت پسران جوان خویش قوچا و 
ناقو و قوقو عنان مملکت را بر دست گرفت . ولی او زمامداری بود الایق و 
بسیار طماع و پای‌بند سحر و جادو . در جبین هیچ یک از پسرانش نیز پرتو 
هوشمندی نمی‌تافت . عمزاد ایشان شیرامو ن که از طرف پدر بزرگ خویش نامزد 
مقام خاقانی شده بود» دمادم علیه ايشان فتنه می‌انگیخت؛ ابا مهیب‌ترین آهنگ 
خصومت از اتحاد باتو والی ایالات مغرب با شاهزاده خانم سیورقوقتیتی (سرقویتی) 
بیوة تولی‌خان » کوچکترین پسر چنگیزخان » برخاسته بود . سرقویتی که از پشت 
ترکان کرائیت بود » مانند کليةٌ هم‌نژادان خویش یک نسطوری متعصب بود و 





۳۰۲ جنگهای صلیبی 





به‌پاس درایت و راستی خویش از احترامی عمیق برخوردار بود. پس از مرگ 
تولی » او کتای برآن شد تا او را به‌عقد پسر خویش گیولك درآورد » ولی این 
بانوی زيرك تن‌زد و اوقات خود را وقف تعلیم وتربیت چهار پسر هوشمند خویش 
منگو (منگکا) » وقوبیلای و هلاکو و اریق‌ب وکا ساخت . آنگاه که گیوك در 
اطراف دارائی خاندان شاهی به تحقیق پرداخت » معلوم گشت که این بانو و چهار 
پسر وی یگانه افرادی بودند که از حدود راستی ه رگز پا فراتر نگذاشته بودند . 
باتوکه کین گیوك را هرگز در دل نکشته بود » در این بانو به‌دید تحسین 
بسیار می‌نگریست . باتو از آنجا که می‌دانست به‌علت تردید یکد درحلال زاد گی 
پدرش جوجی است دعوی خافانی خود وی به آسانی قبول نخواهد شد » به نفع 
منگو به هواخواهی سرقویتی برخاست. باتو به مغولستان آمد و به‌عنوان ارشد 
شاهزاد گان دودمان چنگیزغان » قوریلتای را تشکیل‌داد که در اول ماه ژونیه 
سال ,ه ۲ , منگو را به‌مرتبُ خاقانی بر گزید . علی‌رغم تلاش های صادقانة سرقویتی 
برای آرام کردن مخالفان» نواد گان اوکتای از شرکت در قوریلتای سر باز زدند 
و به اتفاق تصمیم گرفتند که در جشن انتخاب خاقان جدید » آنگاه که باده‌اختیار 
از همگان ربوده است » بی‌محابا برمخالفان زنند. بداندیشی ایشان نتيجه نداد و 
بعد از سال ی که در جنگ وگریز طی شد » منگو جملة دشمنان را بمالید و به‌عنوان 
خاقان در قراقروم مستقر گشت. اغول‌غایمش نایب‌السلطنه و مادرشیرامون » 
را به اتهام جادوگری در آب افکندند وکلیهٌ شاهزاد گان خاندان ا وکتای از 
در ناه رانده شدند! . 

بااستقرار منگو بر سریر خاقانی » مغولان اندیشة جهانگیری از سرگرفتند. 
شاهزاد گان بزرگ به‌مراکز خویش بازگشتند و حکومت ایالات شرقی نصیب 
قویبلای برادر دوم خاقان ش د که باتلاشی پی گیر تسخیر تدریجی سراسر خاك چین 
را آحاز نهاد . قوییلای به‌مذهب بودائی درآمد ؛ جنگ‌ها ورفتار وی در قبال اتوامی 
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مفولان درشام ۳۳ 





که با او حنگیدند و مقهور شمشیر وی شدند » از نظر مردمی و مروت نکته‌ای در 
خور توجه است. منگو و آریق‌ب وکا » جوانترین برادر وی » در مغولستان ماندند 
و باهوشیاری تمام زمام امپراطوری پهناور مغولان را بر دست گرفتند . بازماند گان 
خاندان جغتای در ترکستان » به قصد گسترش قلمرو خویش در پهن فلات 
پابیر به سوی خاله هندوستان » آرام آرام دسسعت بر گشاد ند . باتو برای آنکه 
مراقب اعمال امیران سرسیردة زوس باشد ستاد خویشین را به فسمت‌سفلای رود 
ولگا انتقال داد و در آنجا خاندانی را پی‌افکند که نزد نویسند گان مسلمان به 
خوانین قبچاق معروفست و مغولان و روس ها آنرا اردوی زرین می‌نامند . حکومت 
ایران به برادر سوم » هلا کوخان رسید . در مرزهای قلمرو هلا کوخان در مغرب 
و قویبلای در مشرق بود که مغولان به قصد جهان گشائی کمر همت بستند! . 

از میان کلیهُ ممالکی که بر لب دریای مدیترانه قرار داشت» امارت ارامنة 
کیلیکیه نخستین دولتی بود که بوی خطر را از پیشروی مغولان شنید و اهمیت 
آن را دریافت. ارامنه » در سال ۳ , » به شادمانی شاهد بودند که لشکر امیر 
یک ایالت مغولان چسان سپاه سلطان سلجوقی را فرومالید و حال تصور این نکته 
که یک لشکر خاقانی با دشمنان چه خواهد کرد » مشکل نبود . در سال ۳ ۲ 
سلطان هتوم (حاتم) از سر هوشیاری پیامی محترمانه نزد باتو فرستاد» ابا مغولان 
سوی زاد گاه خود با زگشته بودند و سلطان کیخسرو اراضی از دست رفت آناطولی 
را بازبس گرفت و یکک‌بار دیگر » به‌دستیاری یک‌تن از امیران یاغی ارمنستان به‌نام 
تا نمی لمپرونی » ارمنستان را تحت فشا رگذاشت" . هتوم نزد خود چنین 
اندیشید که مغولان بازخواهند آمد و دورنیست بتوانل وجود ايشان را به سود 
مسیحیان آسیا و به‌ویژه خود وی » به کارگرفت. هتوم در سال ببء ۲ , برادر خود 
سپهدار سمپاد" را به سفارت روانة دربار خاقان کرد. سمپاد درسال رء (, » 
کرو همان رمع ی موس راکوت زرین :0 "0 110706 هآ» تألیف ایا کوبوسکی 
تعلمتانملق .وگ رکوف 01660۷ » ص . ۲ عم ۹ + - ابن بی‌بی » (به کوشش هوتسما)» ص ۳ ۲ 


و ۲۹-۰ . سمیاد » ص ,ه-وع». کرا کوس (ترجمهُ بروسه ) » ص ۲ . ونسان بووه‌ای» ص ٩۰-3‏ ۱۲ 
۳ - 5۵00۳0۵04 
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لختی قبل از مرگ گیولك » به قراقروم رسید. گیول او را گرم پذیرفت » و چون 
دانست که شاه ارمنستان حاضر است سر عبودیت بر آستانة خاقان گذارد » وعده 
کرد که بزودی ارامنه را مدد خواه دکرد تا بلاد از دست‌داده را ازچنگ سلجوقیان 
بدرآرند . سمپاد بامنشوری داثر برتصدیق تم‌امیت ارضی قلمرو هتوم به‌ارمنستان 
ع ه ۲, » هتوم با اطلاع از جلوس خاقانی سخت کوش خود برنشست و عزم 
قراقروم درد" . 

قراقروم اینک مر کز سیاسی جهان آن روز گار بود . در سال ع ه ۲ , که 
ویلیام روبرو کی رسول سلطان لوئی بدین‌شهر رسید » در آنجا سفیرانی از حانب 
ابپراطور یونانی » خلیفه بعداد » شاه‌د هلی » سلطان سلجوقی و امیران حزیره و 
کودیتان و شاهزادگان روسیه را دید که همه 0 برفربان بر درگاه خاقان 
به خدمت ایستاده‌اند . از اروپانیان نیز تنی چند درآن شهر رحل اقامت افکنده 
بودند که از آن جمله مردی بود گوهری از اهالی پاریس با همسرمجاری خویش 
و بانونی از مردم آلزاس که به عفد یک معمار روسی درآیده بود؟ ً بر در گاه خاقان 
ار تبعیضص نژادی یا مدهبی نشانی دیده نمی‌شد . مقامات عالی لشکری و کشوری 
همچنان در دست اعضای خاندان چنگیزخان بود » اما در بیال وزیران و حکام 
ایالات و تقریباً از همه اقوام آسیانی دیده می‌شد . منگو خود پای بند کیش احدادی 
است او را به‌دلخواه خویش نیایش کند. نفوذ نسطوریان بیش از دیگران بود »؛ 
ب - نامه سمیاد به هانری شاه قبرس » در کتاب ویلیام نانعیسی » ص ۱-۳ . 
۳- «الاعلاق الخطیره» ابن‌شداد(به کوشش کاهن )»در «مجله تحقیقات اسلامی9265نصقلع[ ۳۱۵08 5ع0 6۷۵۵]» 
سال ۹۳6 » ص ۲۱ اين عبری (ترجمة باج)» ٩‏ ۱-م بع . ۳- ویليام روبرو کی (ترجمة را کهیل)» 
ص و , به بعد » و بی‌-دبر . همچنین مردی از اهالی انگلستان به‌نام بازیل ااع9؟ که در مجارستان به 
دنیا آمده بود » در قراقروم می‌زیست (همان اثر » ص ,, ۲). این عبری (ص , ع) می‌گوید که هتوم و دو تا 
از شاهان گرجستان » به اتفاق سفیران حلب و رسولانی از جانب فرنگان و اسماعیلیان در قوریلتائی که به 
دنبال مرگ ا و کتای‌تشکیل یافت حضور داشتند . 





مغولان درشام ۵ ۳۰ 
زیرا منگو به احترام خاطرة مادر خویش که ازکیش اجدادی هرگز نبرید » بدانان 
عنایتی خاص داشت . ابن‌بانو باهمهة اعتقادی که به مسیحیت داشت , در شهر 
بخارا مدرسه‌ای خاص تدریس فقه اسلامی تأسیس کرد. قوتوقتی سوگلی منگو 
و همچنین بسیاری دیگر از هسران او کیش نسطوریان داشتند" . ویلیام حیرت 
خویش را از جهالت و نقش بازی کشیشان نسطوری بر زبان‌آورده و می گوید کد 
مراسم دینی ایشان چیزیست شبیه به محافل باده گساری و نوشخواری . او یک 
روز یکشنبه ملکه را دید که ازمراسم عشاء ربانی سیاه‌سست بازسی گشت . ویلیام 
چون در کار خویش توفیق لازم را نیافت » برآن بود تا نا کامی خویش را زایيدة 
کارشکنی‌های این روحانیان بدعت گذار قلمداد کند" . 

حقیقت آنکه او در سفارت خود به‌مراد کامل نرسید . وی ضمن سفر » 
از پایتخت باتو د رکنار ولگا گذشته و دریافته بود که سرتاق » پسر باتو» باآنکه 
کیش عیسویان را نپذیرفته بود » پیروان این مذهب را عزیز می‌داشت . باتو او را 
روانه مغولستان کرد و وی باهزینة مغولان در کمال امنیت و آسایش در امتداد 
راهی تجاری که گاه روزها در آن می گذشت بی‌آنکه از آبادانی نشانه‌ای در 
چشمدید آید » طی طریق کرد تا در اواخر سپتامبر سال ۳ (, به لشکرگاه خاقان 
در چندسیلی جنوب قراقروم فرود آمد. ویلیام در چهارم ژانویه به حضور منگو 
باریافت و اند کی بعد به‌اتفاق درباریان » به قراقروم نقل مکان کرد . وی مغولان 
را دید که عزم دارند تا برمسلمانان رب آسیا زنند » و آماده‌اند تا دست در دست 
مسیحیان نهند. اما مشکلی حل ناپذیر در میان بود . خاقان بزرگ سوای خویشتن 
وجود هیچ تاجدار دیگر را برعرصة خالك تحمل نمی‌توانست کرد . سیاست خارجی 
او صریح و ساده بود ؛ دوستانش همه سر بر خاك استانش داشتند و آنها که 
, - هاورت» همان اثر ج اول»ءص ,مب . سر قویتی در فوریة ۲۰۲ درگذشت . اين عبری ( ص ب ع) او را 
بانوئی خردمند و با ایمان می‌شمارد . ویلیام‌آو رویرو کی » ص ب-وم, . «سفولان و دستگاه پاپ» نوشتهٌ 


پلیو » همان اثر » ص ٩۸‏ ۱ ۰ هلا کو به وارتان ۷2۲۱8۳ » مورخ ارمن ی گفت که مادرش یک عیسوی موّمن 


بود (وارتان » من ارمنی 7 به کوشش امین و2 ۶ ص‌ ۰۵ ۲). ۲ - ویلیام روبرو کی » همان‌حا ۲ 





۳۰۹ جنگهای صلیبی 

به راه دشمنی می‌رفتند » باید یا از پهنة خاك برچیده می‌شدند » یا آنکه به‌قهر حکم 
او را گردن می گذاردند . یگانه ره‌آورد ویلیام اين وعد؛ صادقانه بود که تا آنگاه 
که زمامداران عیسوی روی کر به درگاه یگانه شاهنشاه روی زمین می‌سائیدند» 
می‌توانستند به‌یاری بی‌دریغ مفولان دل قوی دارند . این شرایط مقبول طبع شاه 
فرانسه نبود . ویلیام در ماه اوت ع ه ۲ , قراقروم را با زگذاشت, در حالی که مانند 





تمام رسولانی که بعد از او به بارگاه شاهان خاوردور آمدند » دریافته بود که 
سلاطین خاورزمین از درك اصول و موارد استفادهٌ سیاست باختریان ناتوانند . ویلیام 
از طریق آسیای م رکزی به دربار باتو بازگشت و از آنجا از طریق قفقاز و آناطولی 
سلجوقیان به ارمنستان و سرانجام به عکا رسید و همه‌جا از بزرگداشتی که در خور 
رسولی با زگشته از درگاه خاقان بزرگ بود » برخوردار گشت" . 

سلطان هتوم » اند کی بعد از عزیمت ویلیام به قراقروم رسید . از آنجا که 
همه میهمانان بیگانه يا امیران سرسپرده‌ای بودند که علی‌رغم خواست قلبی خویشس 
به درگاه خاقان احضار شده بودند یا فرستاد گان پادشاهانی که با سرافرازی تمام 
دم از استقلال می‌زدند » هتوم که به اراد خویش به‌عنوان امیری دست نشانده 
روبه درگاه خاقان نهاده بود : از نواخت و عنایتی خاص بهره مند شد . درسیزدهم 
دسامبر سال ع ه « , خاقان هتوم را رسماً بارداد و او را منشوری اعطا کرد که به‌موجب 
آن مغولان حق نداشتند به او و قلمرو او کوچکترین تعرضی کنند ؛ وانگهی . 
به‌عنوان سرآمد مشاوران مسیحی کیش خاقان در امور مربوط به آسیای باختری» 
مورد نواخت و پدیرانی خاص قرار گرفت . منگو وعده‌داد که کلية صوامع و 
کلیساهای مسیحیان را از پرداخت مالیات معاف سازد و به‌علاوه فاش کرد که 
برادرش هلا کوخان که چندی بود در ايران مستقر شده بود ء فرمان یافته است 
تا بربغداد زند و بنای قدرت خلیفه را از بن ب رکند ؛ همچنین قول‌داد که به‌ترط 
همکاری کلیهُ عیسویان » شهر اورشليم را نیز برای ایشان بازپس بگیرد . هتوم » 
دراول نوامبر » گرانبار از هدایای بسیار و شاد کام از توفیق خویش ‏ قراقروم را 


, - ویلیام آو روبروکی همانجا . 
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ترلك گفت . هتوم از طریق تر کستان و ایران راه زاد گاه خود در پیش کرفت و 
پس ار ادای احترام نسبت به‌هلا کوخان در ماه ژوئیه به ارمنستان رسیدا , 
امیدورزی هتوم طبیعی اما اند کی زیاده از حد بود . شک نبود که مغولان 
مشتاق بودند خلیفة بغداد را مهار و گرنه نابود سازند . در میان مسلمانان رعایای 
بسیار داشتند و لازم بود که این کعبه اعتقاد مسلمین در ضبط ایشان قرارگیرد . 
مغولان نسبت به دین اسلام کین خاصی نداشتند و برهمین قرار باآنکه مسیحیت 
را بر مذاهب دیگر رجحان می‌نهادند » باز وجود یک دولت مستقل عیسوی را ه رگز 
تحمل نمی‌توانستند کرد. از اینرو » اگر قرار بود که شهر اورشلیم به عیسویان 
با رداده شود» اینکار فقط در دایرة امپراطوری مغول امکان‌پذیر بود . حالیست تصور 
حوادثی که در صورت کامیابی مغولان در آسیای باختری ابکان وقوع می‌یافت . 
بسا که شالود دولتی نیرومند از ایلخانان عیسوی کیش درین سامان نهاده می‌شد 
و احیاناً پس از چندی از دولت مر کزی مغولان می‌برید ؛ ولی این خوش خیالی 
سلطان لوئی که مغولان فرزندان راستین کلیسای رم خواهند شد » حتی در وهم هم 
نمی گنجید . وانگهی روزگار هرگونه استقلال امارت‌های عیسوی در آسیای باختری 
به آخر می‌وسید . یک ضرب شصت مغولان » شاید برای عیسویان خالی از فایدنی 
نبود» اما فرنگان خال اورشلیم را که از رفتار ایلخانان مغول با زمامداران مسسیحی 
خبر داشتند» نمی توان سراپا نکوهش کرد که چرا مسلمانان را که خوب می‌شناختند» 
بر اين قوم ناآشنای خون‌آشام خودپسند که خاطرةٌ کردارش در اروپای شرقی نیز 
چندان بای دلگرمی نبود » ترجیح دادند" . هتوم درکار خلق اتحادی همگانی 





وکا گومن » ص‌وب + به بعد. « وقایم ناه منظوم ۲001616 ۱31/۳06۵ » تالیف وهرام متفتطه۷ » ص 
٩‏ ه. این عبری» ص ٩‏ ,-مرع. «گلچین تواریخ ۳5۱01۲65 65 ۳۱۵۲ » تالیف هیتون 12102 ص‌ب-ء و و. 
«تحقیقاتی در قرون وسطی» » تألیف برچنایدر » اول » ص ۲ب-ود ۱ . ۲ برای دفاع از کار فرنگان ->* 
«شمال شام » کاهن » ص -م . ب. گروسه در «تاریخ جنگ‌های صلیبی» دم به‌دم اشاره به فرصت‌هائی می کند 
کهبه علت امتناع فرنگان از اتحاد با مغولان » رایگان از کف داده شد وحق با اوست ؛ ولی او علی رغم 
معرفت خویش به تاریخ مفولان » گوئیا از اين نکته غافل بانده اس ت که خاقان بزرگ به هیچ روی حاضر 
نبود با فرنگان همچون ملتی خود مختار » نه سر سبرده » معابله نماید . مفولان از درك این حقیقت که سوای 
خود ایشان امکان وجود دولتهای دیگر نیز بود » عاحز بودند. 


۸ ۵ ۳ حنگهای صلیبی 


در میان عیسویان به‌قصد مساعدت مغولان » با استقبال گرم عیسویان بومی مواجه 
گشت و بوهموند انطا کی که زیر نفوذ پدرزن خویش بود » تدبیر او را پسندید ؛ 
اما فرنگان آسیا همه دامن به یکسو کشیدند. 

در ژانویه سال به , » سپاهی عظیم از مغولان » تحت فرمان هلا کوخان 
برادر خاقان بزرگ » از جیحون گذشت. هلا کوخان نیز مانند برادر خویش 
قوییلای ء از | کثر شاهزاد گان مغول بهتر بارآمده بود . هلا کو مردان دانشمند را 
قدر می‌شناخت و خوذ دز حکمت ور کیمیا کری دی داشت, مانند: فویبلای:: 
کیش بودائیان را می‌پسندید » اما از مذاهب اجدادی خود» یعنی شمنی ه رگز 
نبرید . به‌علاوه از مردمی و بزرگواری قوییلای در او نشانی دیده نمی‌شد . او 
مبتلا به صرع بود و شاید همین بیماری بود که او را مزاجی متلون بخشیده بود . 
هلا کو مانند تمام مغولان قبل از خود در حق مردم مغلوب ذره‌ای شفقت روا 
نمی‌داشت . اما مسیحیان دلیلی نداشتند که از کردار او بنالند» زیرا که بانفوذ. 
ترین کس دربار وی دوقوزخا تون س وگلی‌حرمش بود .این بانوی نامدار ازشا هدختان 
کرائیت و نو طغرل خان و بنابراین خال‌زادهٌ مادر هلا کوخان بود . دوقوز از 
نسطوریان غیور بود که نه‌نفرت خویش را از دین اسلام و نه‌اشتیاقی را که به 
مساعدت مسیحیان از هرفرقه و قوم داشت » از کسی پوشیده می کرد" . 

نخستین هدف هلا کوخان » قرارگاههای اسماعیلیان در ایران بود . 
تا بساط این فرقه از میان برچیده نمی‌شد » ایجاد یک‌حکومت آرام و منظم امکان 
پیدانمی کرد ؛ ویژه‌آنکه اسماعیلیان باقتل جغتای‌خان پسر دوم چنگیز » خود 
دشمنی مغولان را خریدار شده بودند. هدف دیگر» شهر بغداد بود و از آن‌پس 
لشکرمغول عزم داشت عنان سوی شام بگرداند. هرگوشة این نقشه باموشکافی 
تمام طرح شده بود. در پهنة ايران و ترکستان راه‌ها مرمت گشت و پل‌ها تجدید 


, - «جامع‌التواریخ» رشیدالدین (ترجمة کترسر)»ءص ه-۹ دهع ,. او از نفوذ دوقوزخاتون صحبت می کند. 
منگو این بانو را گرامی می‌داشت و به هلاکوخان می‌گفت که نصایح او را در گوش گیرد . مانند سرقویتی 
این بانو نیز ازشاهدخت‌های کرائیت بود. برای هلا کوخان‌هاورت» سوم » ص .و به بعد و «تاریخ جنگ‌های 
صلیبی» گروسه » ج سوم » ص و . 





مغولان درشام ۳۰۹ 





عمارت شد و برای حمل آلات قلعه کوب از چین » ارابه‌های متعدد فراهم آید ؛ 
مراتع را از احشام‌خالی کردند تا اسب‌های لشکر علوفهٌ فراوان دراختیار داشته 
باشند . هلا کوخان دوقوزخاتون و دوتن دیگر از همسران خویش را با دوتن از 
پسرانش همراه داشت . از دودمان جغتای » نوادهٌ وی نکودار بدین سپاه درپیوسته 
بود . باتو نیز سه‌تن از برادرزاد گان خویش را فرستاد که از کرانة غربی دریای 
مازندران فرود آمدند و در ايران به‌لشکریان هلا کوخان ملحق شدند. ه رکدام از 
قبایل مغول یک‌پنجم از مردان جنگی خود را فرستاده بودند و علاوه برآنان این 
سپاه یکهزارتن کماندار چینی همراه داش ت که درکار پرتاب تیرهای شعله‌ور 
تخیص داشتند. ‏ تقریباً مسال پیش. لشکری تحت فرمان کتبوقا محرمترین 
سردار هلا کوخان به ه‌وار کردن راه لشکر اعزام شده بود. این کتبوقا مردی 
نسطوری کیش و از ترکان نایمان بود که گفته می‌شد از پشت یک‌تن از آن 
سه‌مرد مجوسی است که از خاور به دیدار حضرت عیسی شتافتند . کتبوقا" بلاد 
عمده فلات ایران را در ضبط مغولان آورد و چند پایگاه کماهمیت اسماعیلیان را 
پیش از دررسیدن هلا کوخان » فرو گرفت" . 

رکن‌الدین خورشاه » پیشوای اسماعیلیان » ببهوده تلاش ورزید تا مگر 
با زدوبندهای سیاسی وپی گم کردن بلا را بگرداند. هلا کوخان به ايران درآید 
و کشتار کنان از طریق دماوند و عباس آباد » آهسته‌آهسته به دره‌های اسماعیلیان 
پانهاد . چون سپاه عظیم مغولان گرد الموت برآمد و به‌محاصره قلعه دست برگشاد؛ 
رکن‌الدین تسلیم گشت. رکن‌الدین بهتن خویش در ماه دسامبر به خرگاه 
هلا کوخان آمد و سربراستان نهاد؛ ولی کوتوال قلعه از اطاعت فرمان رکن‌الدین 
داثر به تسلیم دژ سر باز زد و قلعه چندروز بعد با یورزش تسخیر شد . رکن‌الدین 
خود به جان زینهار یافت » لیکن درخواست تا او را به قراقروم فرستند بدین امید 
که شاید از شخص خاقان شرایطی سهل‌تر تحصیل کند. ولی چون به قراقروم 


۱ - برچنایدر » همان اثر ص ه ,-ع , , » (از ماخذ اصلی) . برای اجداد کتبوقا -» « کلچین تواریخ» هیتون » 
ع ۱۷۳ ۰ 





۳۹۰ جنگهای صلیبی 
رسید » منگو او را بارنداد و گف ت که فرسودن اسبان راهوار به‌قصد انجام سفری 
بیهوده کاری عبث بوده است . دو پایگاه ا-ماعیلی گرد کوه ولمبسر (لمسر ) هنوز 
دربرابر مغولان سرسختانه پامی‌فشرد . به ر کن الدین گفته شد تا با زگردد و کار 
تسلیم این دوقلعه را یکسره کند . (و قو تفر بار کشت به نیغ همراهان کشته شد . 
در همین ایام به هلا کوخان فرمان رسید که اسماعیلیان را به کلی ريشه کن سازد . 
گروهی از خویشاوندان مرشد فرقه را به‌نزد سلغان‌خاتون دختر جفتای خان 
فرستادند تاهم بردست‌خویش انتقام خون پدر را از ایشان بازستاند. دیگران را که 
به‌هزاران تن بالغ می‌شدند به‌بهانة سرشماری یکجا گردآوردند و به‌یکباره کشتند . 
تا پایان سال ره ب, » به‌جز تنی چن د که به‌پناه کوهستان‌ها گریخته بودند » از 
اسماعیلیان ایران کس برجانمانده بود. دست مغولان به اسماعیلیان شام اینک 
نمی‌رسید » گرچه آنها سرنوشت خویش را از همم| کنون معاینه می‌توانستند دید . 
در قلع الموت اسماعیلیان کتابخانة عظیمی داشتند سرشار از آثار فلسفی 
و علوم‌باطنی . هلا کوخان عطاملکث جوینی دبیر ایرانی خویش را به‌بررسی کتاب‌ها 
مأمور کرد و جوینی قرآن‌ها و کتابهانی را که ارزش علمی يا تاریخی داشت همه 
به یکسو نهاد » آنگاه کتب اسماعیلیان همه آنش زده شد . از نوادر روزگار درهمین 
وقت » ار تف برق آسمانی » در شهر مدینه آتشی عظیم افتاد و کتابخانة نفیس 
این‌شهر را که بزرگترین مجموعه آثار اهل نسنن بود » به‌یکباره خا کست رکرد" . 
هلا کو » بعد از برچیدن بساط اسماعیلیان ایران » باسپاهیان خویش 
آهنگ بغداد کانون اعتقاد اهل تسنن کرد . المستعصم خلیفهُ وقت که سی‌وهفتمین 
خلیفه عباسی و پسر خنیفه المستنصر از کنیز کی حبشی بود » در سر هوای احیای 
عزت و اقتدار پیشین دنت‌گاه خلافت را می‌پخت . با زوال دولت خوارزستاهیان 
خلیفه درکار خویش استقلالی یافت وهم‌چشمی‌های دو دربار دمشق و قاهره 
او را فرصتی داد تا به‌عنوان والاترین مرجع عالم اسلام خودی نشان دهد. ولی 


و - ایضاً هیتون » ص ۸ - بو د«ناریخ اد ٍ ایران» » براون » دوم ص .ب-ره ی. + - ایضأً براون » 
د ۱«بی 
همانها . 





مفولان درشام ۳۱ 





مستعصم » علی‌رغم حصار یکه از تشریفات و زرق‌وبرق گرد خود کشیده بود ؛ 
مردی بود سست‌عنصر و ابله که از تفریح و کامجوئی به‌چیزی نمی‌پرداخت. 
کشا کش وزیر شیعی مذهب وی مویدالدین علقمی با دیر سنی او آیبک » که این 
یک از حمایت ولیعهد برخوردار بود » در دربار او نفاق انداخته بود. بغداد را 
باره‌ای سهمگین حمایت م ی کرد و خلیفه به‌وجود لشکری عظیم که تنها شمارة 
سوارانش به یکصدوبیست‌هزارتن می رسید » دل قوی می‌داشت. اما این مپاه 
مزدور بود ؛ وانگهی الستعصم بر امیران خویش هیچ اعتماد نمی کرد » 
نابراین خلیفه با پیروی از اندرز وزیرخویش از شمارث سپاهیان کاست و پولی‌را که 
از این رهگذر صرفه‌جوئی کرد » به امید گردانیدن بلا » به‌درگاه هلا کوخان 
پیش کش‌فرستاد. چنین تدبیری مشکل می‌توانست رأی هلاکو را بگرداند »؛ 
ولوآنکه ارسال پیش کشی همچنان ادامه می‌یافت. وقتی هلا کوخان از خلینه 
خواست تا سر به حکم مغولان گذارد » این‌بار خلیفه به‌سخنان آیبک گوش‌فراداد 
و پیشنهاد هلا کوخان را باغرور تمام ود ره 

هلا کو » بادلی نسبتأً هراسان به‌عزم پیکار از جا برخاست. پیشگوئی 
ستاره شناسان چندان امیدبخش نبود » وانگهی او از پیمان‌شکنی زیردستان مسلمان 
خویش و نیز امکان مداخله دولت‌های مصر و دمشق سخت چشم می‌زد . ولی 
اقدامات احتیاطی مانع خیانت شد » و کس نیز به نجات بغداد دست برنیاورد . در این 
میان سپاه وی با ورود لشکری از مفولان قبچاق و لشکری که بایچو طی دهسال 
اخیر در مرز آناطولی نگاهداشته بود » و فوجی از سواران گرج ی که مشتاقانه 
آمده بودند تا درکار فتح پایتخت مسلمانان آنها نیز دستی داشته باشند » تقویت 

در پایان سال به ۲, سپاه مغول از پایگاه خویشی در همدان به جنبش 
درآمد. بایچو به‌اتفاق مردان خویش در موصل از دجله گذشت و در امتداد کرانة 
غربی رود سرازیر شد. کتبوقا در مشرق بغداد به حلکه عراق درآید » در حالی 





ب - «تاریخ مغولان» دسون » سوم » ص و ۲و ۱ ۲ ۰ 


۳۹۲ جنگهای صلیبی 
که شخص هلاکو» باقلب سپاه از طریق کرمانشاه نزدیک می‌شد . سپاه خلیند 
تحت فرمان آیبک » به‌قصد بقابله باملاکوخان » قدم در راه نهاد که ناگاه 
خبر نزدیک شدن بایچو را از شمال‌غربی شنید . آیبک دوباره از دجله گذشت ودر 
پازدهم ژانویه ره ب , در سی‌میلی بغداد نزدیک انبار رو در روی‌بایچو قرار گرفت . 
بایچو وانمود به عقب‌نشینی کرد و بدین‌قرار لشکر خلیفه را به‌زمینی پست وگل آلود 
کشانید» آنگاه مهندسان را فرستاد تا بندهای فرات را در پشت سر ایشان گشودند . 
روز دیگ رکه دولشکر درهم‌افتادند » سپاه آیبک به‌طرف زمین آب گرفته رانده شد. 
تنها آیبک وگارد نگهبان وی توانستند خویشتن را از آب بیرو ن کشیده به بغداد 
رسانند . اکثر جنگجویان خلیفه هم برعرصه رزمگاه به‌خالك هلا کت افتادند و 
دیگران پرا کنده و هراسان سر به دامان صحرا گذاشتند! . 

درهجدهم ژانویه هلا کوخان گرد حصارشرقی بغداد برآمد وتا بیست ودوم 
همین ماه به‌یاری جسرهائی که درست در بالا و پائین حصار برفراز دجله ساخته 
شده بود » شهر تنگ در محاصره آمد. دجله از درون شهر می گذشت و قسمت غربی 
شه رکه قصر خلفای پیشین را در خود داشت » اینک به اهمیت قسمت شرقی که 
عمارات دولتی در آن تمرکز یافته بود » نبود و همین قسمت شرقی بود که هدف 
کوبنده‌ترین حملات هلاکو قرار گرفت. کم کم خلیفه خود را باخت. در پایان 
ماه ژانویه » خلیفه وزیر خویش را که پیوسته مشوق او به مماشات بامغولان بود» 
همراه با بطریق نسطوریان بغداد » بدین امید که شاید این یک با دوقوزخاتون 
تماس بگیرد » به نزد هلا کو فرستاد تا شاید او را برسر مصالحه آورند. رسولان 
با رنیافتند و دست‌خالی با زگشتند. پس از سنگبارانی وحشتنالك در هفته اول‌فوریه, 
حصار شرقی کم کم به‌لرژه درآید . در دهم ماه فوریه آنگاه که پای سربازان 
مغول به درون شهر باز شده بود » خلیفه به‌تن خویش بیرون آمد و به‌اتفاق کل 
سران لشکری و کشوری دربار خود را تسلیم هلا کوخان کرد . به آنان دستور 
داده شد تا سلاح از خود باز کنند » سپس به‌جز شخص خلیفه همه‌شان را در خون 


۱ - «تاریخ ادبی ابران» براون » دوم » ص 1۱-۲ . 





مغولان درشام ۳۹۳ 
کشیدند. پانزدهم فوریه هلاکو به بغداد درآمد و درکاخ الستعصم جاگرفت. 
خلیفه نیز بعد از آنکه نهانگاه گنجینه‌های خویش را به هلاکو نشان‌داد ؛ 
به‌تتل آبد. در این میان در شهر مردم بی‌محابا کشتار می‌شدند . چه آنهائی که 
به‌چالا کی تسلیم شدند و چه آنها که بردانه درایستادند همه به قتل رسیدند, 
زن و مرد و کودك پا به‌پای یکدیگر به غالث وخون درغلطیدند . یک تن از 
مغولان در کوچه‌ای به‌چهل نوزاد برخورد که مادران خویش را ا زکف داده‌بودند 
و چون می‌دانست که بی‌شیر مادر دیر نخواهند پائید » از سر رحمت تیغ در ایشان 
نهاد . سربازان گرجی که از نخستین کسانی بودند که پا به‌شهر نهادند » در 
ویرانگری مغولان را روسپید کردند. طی چهل روز در حدود هشتادهزار تن از 
مردم بغداد کشتار شدند. در آن هنکامةٌ مرک و خون ء یگانه افرادی که 
به‌یاری بخت‌بلند از گزند تیغ رستند » عبارت بودند از آنهائی که در سرداب‌ها 
پنهان شده بودند و مغولان به نهانگاه ایشان راه نیافتند و دیگر گروهی از 
دختران و پسران خوبروی که به‌غللامی و کنیزی برده شدند » به علاوه جماعت 
مسیحیان که در کلیساها پناه‌جسته بودند و به‌فرمان ا کید دوقوزخاتون کس به‌حربم 
ایشان تجاوز نکرد! . 
در پایان ماه مارس شهر از فساد اجساد چنان بویناك شده بود که هلاکو 
ازییم امراض وا گیر مردان خود را از بغداد بیرون کشید . بسیاری دریغ‌می‌خوردند ؛ 
چرا که معتقد بودند هنوز در شهر اشیاء قیمتی بسیار یافت می‌شد ؛ اما گنجينة 
سرشاری که خلفای بنی‌عباس طی پنج قرن فرمانروائی بر عالم اسلام روی هم 
انباشته بودند » در اختیار هلا کوخان قرار گرفت . وی بعد از آنکه سهم قابل 
توجهی از آن را به پیشگاه برادر خود منکو قاآن فرستاد » به‌آرامی به همدان و از 
آنجا به آذربایجان بازگشت و در اینجا در شاهی » کنار درياچة ارومیه » برای 
, - براون همان اثره دوم» ص + ع.برچنایدر » همان اثر » اول» ص . ٩-۳‏ , ,. ابوالفدا ب-دم .این عبری» 


ص ۲۹-۳۱ . کرأکوس » ص ب-عم ,.وارتان (متن ارمنی » به کوشش امین)»ص بو , « گلچین تواریخ » 
تألیف هیتون » ص ۰ با ۰ 





۳۹۹ جنگهای صلیبی 


نگاهداری لعل و گوهر و شمش‌های بیحساب خویش دژی استوار برآورد . وزیر 
سابق خلیفه» یعنی مژیدالدین علقمی » تحت نظ رکارگزاران مغول به حکومت بغداد 
منصوب گردید و ما گیکا بطریق نسطوری شهر هدایای ارزنده دریافت کرد . یکی 
از کاخ‌های خلیفه را به بطریق دادند تا به عنوان کلیسا و اقامتگاه خویش از 
آن استفاده کند . ساحت شهر رفته‌رفته پیراسته شد و از نو لطف و صفائی گرفت . 
چهل سال بعد بغداد شهرستانی شده بود از نو آبادان و ثروتمند با وسعتی درحدود 
یک دهم سابق ۲ . 





خبر انهدام بغداد در | کناف آسیا پیچید . مسیحیان آسیا از هر کنار بانگ 
شادمانی برآوردند و با مسرت بسیار خبر سقوط دومین «بابل » را ثبت کردند و 
هلا کوخان و دوقوز خاتون را به عنوان هلنا و کنستانتین جدید و دست انتقام 
خداوند از دشمتان عیسی ستودند" . برای مسلمین سقوط بغداد ضربه‌ای تکان 
دهنده و نشانه‌ای از اعلام جنگ بود . قرن‌ها بود که از قدرت خلفای عباسی 
تنها اسمی به جا مانده بود» ولی دستگاه خلافت هنوز آوازه‌ای بلند داشت . انقراض 
خاندان بنی‌عباس و ویرانی پایتخت آن کرسی رهبری را در عالم اسلام خالی 
گذاشت تا هر امیر جاه طلبی طمع در آن بندد . نشاط مسیحیان دیر نپائید » چه در 
اندك زمانی مسلمانان بر فاتحان چیره آمدند» با اين همه در عالم اسلام شکاف 
افتاده بود » آنسان که هرگز جبران نمی‌شد . سقوط بغداد که نیم قرن بعد از 
سقوط قسطنطنیه درسال .۱۲۰ صورت گرفت ؛ به تعادل نیروئی که میان دستگاه 
خلافت و دولت بیزنطه حکمفرما بود و در پرتو آن مردم خاور نزدیک بدان همه 
نیکروزی رسیده بودند » برای هميشه پایان داد . دیگر آن روزگار که خاور 
نزدیک بر جهان متمدن سایهٌ شوکت می گسترانید » به سر رسیده بود . 

بعد از انهدام بغداد » هلا کو آهنگ شام کرد . نخستین قدم نقویت 
دیهان ان | مرن و و , ص بو . « یک وقایع نامه بغداد» لوی127۷ 


ص  ۰۳-٩‏ - «تاریخ سیونیا منصیانگ 0۶ ۲۱۱5)0۳۷ » (متن ارمنی) 6 تالیف آستفن اربلیان پا 
(صس ۳-۰ () هلا کوخان و دوقوزخاتون را « کنستانتین و هلنای جدید » می‌ناید . 





مغولان درشام ۳۹۰ 
پاسگاه‌های مغولان بود در ایالت جزیره و بالاتر از همه سرکوبی الکامل امیر 
ایویی میافارقین که سر به فرمان مغولان ننهاده و گستاخی را به جائی رسانیده 
بود که کشیشی یعقوبی مذهب را که به عنوان ایلچی هلاکو به دیدارش آمده 
بود , به صلیب کشیده بود ۱ . هلا کوخان » پیش از ترلك لشکرگاه خویش در 
نزدیکی مراغه » رسولان دولت‌های مختلف را به حضور پذیرفت . بدرالدین - 
لولژ اتابک سالخورد موصل شخصاً آمده بود تا تقصیرات گذشته را عذر خواهد . 
لختی پس‌از او دو شاهزادة سلجوقی» یعنی کیکاووس دوم و قلج ارسلان چهارم 
پسران سلطان کیخسرو از راه برآمدند . کیکاووس که درسال وه , با بایچو 
به مخالفت برخاسته بود » بیهوده می کوشید تا مگر با چاپلوسی بسیار که 
خود ما حیرانی مغولان بود » دل سنگک هلا کوخان را نرم گرداند . سرانجام 
الناصر یوسف حکمران دمشق و حلب العزیز پسر خویشتن را برای اظهار مراتب 
۳ به پیشگاه ایلخان فاتح فرستاد. اوایل سال . (, میافارقین در محاصره 
آمد و بیشتر به پاس مددهای یاران گرجی و ارمنی هلا کوخان » به زودی تسخیر 
گشت . مسلمانان بی‌دریغ کشتار شدند و مسیحیان امان یافتند . الکامل را در 
شکنجه کشیدند و از گوشت تن خود آنقدر براو خورانیدند تا جان داد ۳ . 

در سپتامبر سال وه( » هلاکوخان سپاه مغول را به قصد گشودن 
شمال‌غربی شام به‌حر کت درآورد . کتبوقا طلایه را رهبری می کرد و بایچو چناح 
راست و سونجاق » سردار دیگر هلا کو» جناح چپ را ؛ خود هلا کوخان نیز 
قلب را فرماندهی می کرد . هلا کو از طریق نصیبین و حران و رها تا بیره جلورفت 
و دراینجا از فرات گذشت , سروج به پایدار ی کوشيد و تاراج شد . اوایل سال‌نو 
مغولان گرد شهر حلب برآمدند و چون مدافعان تن به تسلیم ندادند » در هجدهم 
ژانویه آن شهر را در محاصره گرفتند . آنگاه که طوفان برخاست ؛ سلطان الناصر - 
یوسف در دمشق بود . سلطان امیدوار بود که حضور فرزندش در اردوی‌هلا کوخان 





ب - دسون همان اثر » ج سوم » ص ۷. ۳. + - کراکوس » ص -بب , . وازتا» ص ۰۱۹٩‏ 
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۳۹۹ جنگهای صلیبی 


بلا را خواهد گردانید و چون دانس ت که نقش برآب زده است » حاضر شد با تقبل 
خواری پیشتر سر برخط ممالیک مصر گذارد. ممل وکان وعدءٌ مساعدت دادند » 
ابا در وفای به‌عهد شتاب نکردند. دراین بين الناصریوسف بیرون دمشق لشکری 
گردآورد و عم‌زاد گان خویش را از حماة وک رک هه‌یاری طلبید ؛ اما در آن‌حال 
که بیرون دمشق درانتظار بود » چندتن از امیران ترلك قصد جانش کردند . وی 
از قصد بدخواهان بو برد ؛ و توطئه گران یک‌تن از برادرانش را برداشتند و 
به‌مصر گریختند. این غدر نابهنگام » سپاه یوسف را چنان از قدرت انداخ تکه 
از نجات حلب به‌یکباره قطع ابید کرد . 





در شهر حلب » تورانشاه عم الناصر یوسف دلیرانه به دفاع درایستاده‌بود » 
ابا بعد از شش روز سنگباران بی‌امان » دیوارها فروریخت و سربازان مغول به 
درون شهر زورآور شدند . همچون دیگر شهرها » مسلمانان بی‌محابا کشتار شدند 
و عیسویان به سلامت جستند » مگر گروهی از ارتود کسان که در آن هنگامة 
مرگ کلیساهاشان شناخته نشد. ارگ » تحت فرمان توران‌شاه» چهار هفت دیگر 
مرداذه پانشرد و چون این یک نیز از پا درآمد » از هلا کوخان شفقتی خلاف 
انتظار سرزد . او تورانشاه را به‌حرمت کهولت سن و شجاعت بسیار به جان زینهار 
داد و اصحابش را بخشود . گنجینه ای سرشار به چنک سردار فا تح درافتاد . امارت 
حلب نصیب الاشرف » امیر سابق حمص شد که از سر خردمندی چندساه پیش 
به پای خود به‌عنوان سرسپرده به درگاه ایلخان آمده بود. مشاوران و سربازان 
مغول گمارده شدند تا او را در ضیط خویشی داشته باشند! . 

دژ حارم برسر راه حلب به انطا کیه » دومین پایگاهی بود که میبایست 
به‌جرم آنکه تن به تسلیم نداده بود.مگر آنکه یک تن از مسلمانان حاضر می‌شد 
وعده‌های هلا کو را ضمانت کند - گوعتمال داده شود . بعد از آنکه این دز نیز 
با کشتار همیشگی از پا درآند » هلا کو به مرز انطا کیه رسید . سلطان ارمنستان 


۱ «سلاطین » مقریزی » اول» ص ٩۰.‏ و بو. ابوالفدا» ص ۱-.) ب . رشیدالدین» ص , ۶ب ۲م ؛ ابن عبری» 
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مفولان درشام "۳ 





به اتفاق داماد خویش امیر انطا کیه برای آستان‌بوسی به‌لشکرگاه هلا کوخان آمد . 
هتوم قبلا با مردان جنگی خویش سپاه هلا کو را تقویت کرده وبا دریافت سهمی از 
غنائم حلب به‌پاداش خویش رسیده بود ؛ وانگهی به شاهزاد گان سلجوقی فرمان 
داده شده بود تا فتوحات پدر را در خالك کیلیکیه به ارمنیان بازپس دهند . بوهموند 
نیز پاداش خود را گرفت و چندین شهر و قلعه که از روزگار سلطان صلاح‌الدین 
در دست مسلمانان بود » از جمله لاذقیه را دوباره به‌دست آورد . در برابر از 
بوهموند خواسته شد تا در پایتخت خویش اوتیمیوس بطریق یونانی را جانشین 
بطریق لاتین سازد . سلطان هتوم به یونانیان چندان مهری نداشت » اما هلا کوخان 
اهمیت عنصر یونانی را به خوبی فهمیده بود و بعید نیست که روابط دوستانه‌اش 
با امپراطور نیقیه درین مورد موجب دیگری بود" . 

در نظر لاتين های عکا » آستان بوسی چا کرانة بوهموند مایة ننگ بود به 
ویژه که به قیمت تحقیر کلیسای لاتین انطا کیه تمام شده بود . ونیزیان هنوز در 
خالك اورشلیم نفوذ بسیار داشتند و وانگهی باردیگر با دولت مصر روابط دوستانهٌ 
نجاری برقرار ساخته بودند . مصالح ایشان براساس رونق تجارت خاور دوراز طریق 
جنوب به طرف بالای خلیج فارس یا بحراحمر متکی بود » و آنان به طور روزافزون 
نگران راههای کاروانی مغولان بودند که از طریق آسیای م رکزی به کنار دریای 
سیاهء یعنی همانجائی می‌پیوست که ژنوائیان » به اتکاء دوستی خویش با یونانیان 
هرروز قدرت بیشتری می گرفتند . دولت عکا درجستجوی یک ولی‌نعمت زورمند این 
درو آن در می‌زد . خبر افتاده بود که شارل آنژوئی برادر شاه فرانسه درحوزة 
مدیترانه نقشه‌ها دارد » و مدتی است که طمع در تخت شاهی سیسیل بسته است . 
در ماه مه . ۲ , نامه‌ای سوی شارل آنژوئی فرستاده شد که در آن» بعد ازحکایت 


۱- «وقایع قبرس» » ص ۱ ,. «نامه به شارلآنژوئی» در «محلهٌ شرقلاتینی»» ج دوم» ص ۱۳ (. ابن عبری» 
ص بجع .«گلچین تواریخ» هیتون» ص ,ب , . پاپ بوهموند را به‌خاطر این اتحاد ا زکلیسا طرد کرد («دفاتر» 
اربان چهارم»بیست وششم مه ۳+ ,). از انضمام لاذقیه صحبتی نشده است»ولی‌دفعة بعد که بدان اشاره می‌شود 
در دست فرنگان است. > کتاب حاضر » صفحات بعد. 
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۳۸ جنگهای صلیبی 


خطر پیشروی مغولان » از او ملتسانه خواسته شده بود تا اقدامی کند ۱ . 

ولی آنگاه که این نامه نوشته شد » دمشق در چنگ مغولان رفته بود . 
سلطان الناصر یوسف » برای حفظ پایتخت خویش تلاشی نورزید . او با اطلاع از 
سقوط حلب و نزدیک آبدن دشمن به قصد فرار آهنگ مصر کرد , اما در نیمه راه 
رأی بگردانید و همچنانکه سوی شمال باز می‌گشت به چنکک مغولان افتاد . شهر 
حماة درفوریة .+۲ , رسولانی نزد هلا کو فرستاد و کلیدهای شهر را تقدیم کرد . 
چند روزی بعد » بزرگان دمشق نیز از آنها سرسشق گرفتند . در اول ماه مارس » 
کتبوقا پیشا پیش جنگجویان مغول به‌دمشق درآمد» شاه ارمستان وشاهزادانطا کید 
همراه وی بودند و مردم اين پایتخت دیرین خلفا » بعد از شش قرن متوالی » برای 
نخستین بارمعاینه دیدند که سه زمامدار عیسوی پیروزمندانه درگذرگاه‌های دمشق 
اسب می‌رانند . ارگ چند هفته‌ای به مقاومت کوشید » لیکن سرانجام 
آوریل به قهر از پا درآبد . 

پا سقوط سه شهر بزرگ بفداد و حلب و دمشق چنان می‌نمود که آفتاب 
دولت مسلمانان آسیا برلب بام رسیده است . مانند جاهای دیگر » در شهر دمشق 
نیز پیروزی مغولان رستاخیز عیسویان بومی را به‌دنبال داشت . کتبوقا خود مسیحی 
بود و علاً به حمایت این قوم برخاست . پس از هفت قرن برای نخستین مرتبه 
مسلمین شام مر کزی خویشتن را اقلیتی محکوم می‌دیدند. شعلهُ انتقام در ایشان 
زیانه کشید" . 

طی بهار سال .+۲ , » کتبوقا سپاهیانی به اشغال نابلوس و غزه فرستاد » 
ولي پای سربازان او به شهر اورشلیم هرگز باز نشد . بدینقرار فرنگان از همه سودر 
محاصرهُ مغولان قرار گرفتند . سران مغول تا آنگاه که از فرنگان تمکین کافی 
می‌دیدند » بدانان کار نداشتند . مردان خردمندتر آماده بودند تا مغولان را به حال 





درششم ماه 


وک تست سح شش تن 
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مغولان درشام ۳۹۹ 
خود گذارند» ولی مها رکردن گرد ن کشان ازعهده شان بیرون بود . در میان نجوب- 
زاد گان مملکت؛» ازهمه بی‌بند و بارتر ژولیان صاحب صیدا و شقیف ارنون بود که 
مردی بود بسیار درشت اندام و خوش قیافه » ولی ابله و پای‌بند هوای نشس » که 
از آن همه بصیرت زیر کانة جد خویش رینالد نصیبی نبافته بود . زیاده روی‌های 
وی قبلا ناچارش ساخته بود که » با گر وگذاردن صیدا از سواران معبد پول‌های 
کلان وام بگیرد ؛ به علاوه به علت تند خوئی با عم ناتنی‌خویش فیلیپ صاحب 
صور در افتاده بود . ژولیان با یکی از دختران شاه هتوم عروسی کرده بود » اما 
هتوم در داماد خویش هیچ گوند نفوذی نداشت . جنگ بغولان با مسلمین در 
نظر ژولیان فرصتی مختنم بود تا از شقیف ارنون به جلکهُ ثروتمند بقاع تاختن آورد؛ 
ابا کتبوقا کسی نبود که بگذارد غارتگری‌های این و آن در نظام دولت نوبنیاد 
مغول خلل افکند. او فوجی سرباز را تحت فرمان یکی از برادر زاد گان خویش به 
مالیدن غارتگران مأمورکرد . ژولیان نا گزیر همسایگان را به یاری طلبید که بر 
برادر اد کتبوقا کمین گشادند و او را کشتند . کتبوقا در خشم شد و لشکری 
بز رگ فرستاد که تا درون شهر صیدا رخنه کرد » و در آن غارت انگیخت ؛ ولی 
ارگ شهر به لطف کشتی‌های ژنوانی صور از خطر جست . چون خبر به شاه هتوم 
رسید غضبناك شد و زبان به نکوهش سواران معبد گشاد . که با سوه‌استفاده از 
شور بختی ژولبان گرد صیدا و شقیف ارنون برآمده بودند . کمی بعد » فوجی دیگر» 
تحت فرمان ژان دوم حکمران بیروت و با همراهی سواران معبد به درون جلیله 
عنان گشاد » و مانند آن یک» بر دست مغولان ضرب شستی جانانه چشید ۱ . 
ولی کتبوقا در هر حال نمی‌توانست به کاری بزرگ دست برگشاید » 
چه در یازدهم اوتو ه ۲, منگو قاآن ضمن جنگ با برادر خویش قویبلای د رگذشته 
بود . پسران او جوان و ناآزموده بودند و از اینرو ارتش چین به عزم به تخت 
نشانیدن قوبیلای برخاست ؛ ولی آریق بوغا » برادر خاقان فقید» که بورت اجدادی 





ب - «وقایع قبرس » ۰ ص و , - ۲و . هیتون » همان اثر » ص عب ,. « وقایم ارض قدس» » ص٩6‏ 6. 
کتاب اخیر تاریخ این وقایم را بعد از برد عمن حالوت می‌داند » که محتملا درست نیست . 


۳۷۰ جنگهای صلیبی 

را به انضمام قراقروم وخزانة مر کزی امپراطوری در اختیار داشت چشم برسریر 
خاقانی دوخته بود . بعد از چند ماهی که در رد و بند و کنگاش و شناختن دوست از 
دشمن گذشت , هریک از دو برادر » در بهار سال .+ ۲, جدا گانه توریلتانی 
تشکیل داد » و در آن به مقام تاآنی بر گدیزم هنز ارفق:بوغا از شمایت: یت 
اعضای خاندان سلطنتی که در مغولستان به سر می‌بردند » برخوردار بود » حال 
آنکه قوییلای هواخواهی گرم و موثرتر سرداران لشکر را پشت سر داشت . هیچ 
کدام از این دو قوریلتای صلاحیت انتخاب خاقان را نداشت » زیرا که در هیچ 
یک نمایند گان کليةٌ شاخه‌های فامیل حضور نیافته بودند. وانگهی » هیچ کدام 
از این دو مدعی نمی‌توانستند آنقدر صب رکنند تا هلا کوخان و شاهزاد گان قبچاق 
یاحتی شاهزاد گان خاندان جغفتای از ماجرا خبر یافته» نمایند گان خویش را اعزام 
دارند . هلا کوخان هواخواه قوییلای بود» اگر چه پسرش چومقور از دوستداران 
آریق بوغا به شمار می‌آمد . ب رکه (بورکا) خان مغولان قبچاق نیر از آریق بوغا 
حمایت می کرد ,. سرانجام در پایان سال ,و ۲, قوبیلای آریق بوغا را در هم 
کت در خلال این ایام» هلا کو از سر احتیاط در مرزهای شرقی خود آماده 
ایستاده بود تا درصورت لزوم بی‌تأمل آهنگ معولستان کند. نگرانی او بی‌چیزی 
نبود . آریق بوغا خودسرانه در امور ترکستان دخالت کرد و ارغانه نا یب‌السلطنه 
آن سامان را به نفع عم زاد شوهر وی الغو برکنار کرد » وسرانجام عهدشکنی 
همین مرد و عروسی او با ارغانه بود که در به تخت رسانیدن قوبیلای بسیار مژثر 
افتاد . هلا کوخان بیم داشت که مبادا آریق بوغا درامور او نیز چنین مداخله‌ای 
نماید » وانگهی » میان او و عم زاد گانش از اردوی زرین در دشت قبچاق » 
هررو ز کار دشمنی بالاتر می گرفت ؛ چون در آن حال که هلا کوخان زیر بازوی 
مسیحیان را گرفته بود » بورکای خان آشکارا سوی مسلمانان می گرائید و باسیاست 
ضد اسلام هلا کو هیچ موافق نبود . در قفقاز که مرز آندو بود تصادمی چند رخ 
داد . بور کای و سردارانش عیسویان را سخت تعقیب می کردند » اما تلاش 








مغولان درشام ۳۷۱ 





هلا کوخان به استقرار قدرت خویش در دامنة شمالی کوهسار به جانی نرسید » و 
یکی‌از لشکرهای او بر دست نوقای نواده خواهر بور کای » در کنار نهر ترك 7626 
درسال وم , سخت سالیده شد ۲ . 

این گرفتاری‌ها هلا کوخان را ناچار ساخ ت که » به مجرد تسخیر دمشق» 
گروه کثبری از جنگاوران خود را از شام بیرون برد . کتبوقا با لشکری تحلیل رفته 
به حکوست آنجا پرداخت . بدبختانه برای مغولان » پیشروی ایشان در فلسطین 
موحب تحریک یک قدرت ءظیم و ناشکسته مسلمانال» یعنی ممالیکک مصر شد . 
| کنون سمالیک آباده بودند تا با حریف پنجه در افکنند . 

آییک نخستین سلطان مملول به موقع خویش اطمینانی نداشت و برای 
آنکه سلطنت خود را جلوه‌ای قانونی دهد » گذشته از آنکه ملکهٌ بیوه شجرالدر را 
عقد کرد» یکی از اطفال خاندان ایوبی را به‌نام الاشرف موسی هم‌به عنوان همکار 
خود به نخت نشانید . ولی این شاهرادة خردسال زا کسن به جیزی نمی گرفت » و 
بی‌قدری او زود بر همه آشکارا شد. درسال مه ۲, میان آیبک و ملکه اختلاف 
افتاد . بلکه کسی نبود که از مردی نوخاسته دشنام پذیرد. او خواحه محرم 
آیبک را فریفت تا مخدوم خویش را هنگام استحمام به قتل آورد. با قتل آیبک» 
کم مانده بود که سمالیک تیغ ند یکنگن شتا گروهی خواستار انتقام بودند » 
و گروهی دیگر , به اتکای آنکه بلکه شجرالدر یگانه وارث تخت شاهی است ؛ 
به حمایت وی برخاستند . سرانجام دشمنان چیره آمدند » و در دوم ماه مه به ۱۲ 
سلکه را آنقدر زدند » تا جان داد ؛ آنگاه نورالدین علی پسر پانزده سالة آیبک را به 
شاهی برگزیدند . ولی اين نوجوان که نه از دودمانی والاتبار بود » و نه آنکه از 
شخصیت نافد یک رهبر نشانی داشت » در دسامبر سال ٩‏ ۰ ۱۲ » توسط یکی از 
دوستان دیرین پدر خویش موسوم به سیف‌الدین قطز (قدوز) که بر جایش تکیه زد» 
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۳۷۲ جنگهای صلیبی 





بر کنارشد . بر نشستن این سرد گروهی از سمالیک از جمله بیپرس را که 
از بیم آیبک به دمشق گریخته بودند : به دصر فا ان 
اوایل سال . ب ب , هل کوخان رسولانی روانة مر کرد واز سلطان آن 
کشورخواست تاقبول ایل ی کند . قطز (قدوز)سفیرهلا کوخان را بکشت وآماده گشت 
تا درشام با مغولان همآوردی کند. در همین هنگام بود که خبر مرگ منگوقاآن 
و آغاز نبرد داخلی در مغولستان هلا کورا ناچار ساخ ت که قسمت اعظم لشکریان 
خویش را از شام سوی مشرق بکشاند. شمارهٌ سپاهیانی که قطز فراهم ساخته بود 
از لشکریانی که با کتبوقا بازمانده بودند » به‌مراتب بیشتر بود . گذشته از لشکریان 
مصر » بازماندة لشکر خوارزمیان با مردانی از طرف امیر ایوبی ک رک به قدوز 
پیوسته بودند. در بیست‌وششم ژوئیه لشکر مصر به‌پیشآهنگی بیبرس از مرز 
بگذشت و آهنگ غزه کرد . لشکری خرد از مغولان » تحت فرمان بیدرء غزه را در 
حکم داشت . بیدر » کس فرستاد و کتبوقا را هشدار داد » اما پیش از در رسیدن 
کمک » سپاه بصر مغولان غزه را مالیده بود" . 
کتبوقا در بعلیک بود و در دم به‌پاخاست تا ازکنار دریای جلیله به 
درة اردن درآید » ولی عصیان مسلمانان دمشق گره درکارش انداخت . خانه‌ها 
و کلیساهای مسیحیان دمشق را مسلمین نابود کردند و برای اعاده نظم وجود 
سربازان مغول در آن شهر لازم بود. درین بین قطز تصمیم گرفت در امتداد ساحل " 
پیش رانده » در شمال به درون خشکی عنان بگرداند تا ء درصورت پیشروی 
کتبوقا به درون فلسطین ارتباط وی را باپشت سر مورد تهدید قرار دهد . قبلا 
ایلچیانی به‌عکا اعزام شدند تا از فرنگان اجازةٌ عبورگیرند » و هرآینه کمک نظامی 
عملا مقدور نباشد مصریان اجازه داشته باشند در خالك آنان خواربار خویش را 
بزرگان کشور در عکا گرد آمدند و به‌رای‌ردن نشستند. ایشان به سب 
تاراج اخیر شهر صیدا کین مغولان را به‌دل داشتند و وانگهی » با اطلاع از 
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مغولان درشام ۳۷۳ 
کشتارهای بی‌امان مردم بی گناه ؛ نمی‌توانستند به‌اين قدرت نوظهور اعتماد ورزند . 
فرنگان با تمدن اسلامی آشنا بودند و بسیاری از آنان مسلمین را به عیسویان بومی» 
که اینهمه بورد عنایت مغولان بودند . ترجیح می‌داند . فرنگان نخضست برآن 
بودند که سلطان مصر را بایردان مسلح یاری نمایند» ولی آنوی سانگرهاوزنی" 
پیشوای سواران تیوتون » اعلام خطر کرد که اعتماد بیش از حد به‌مسلمانان کار 
خردمندانه ای نیست » به‌ویژه ا گر شکست بغولان در آنها شوری تازه می‌انگیخت . 
فرقة سواران تیوتون در ارمنستان مستغفلات بسیار داشت و بحتملا آذو هواخواه 
ستاشتت ساطال هتوم بود. سخنان مدبرانه او در حاضران گرفت و پیشنهاد اتحاد 
نظامی رد شد ؛ ابا سلطان اجازه یافت تا آزادانه از قلمرو فرنگان بگذرد » و از 
تسهیلات ایشان در تأمین سازوب رگ لشکر خویش استفاده نماید" . 
درباه اوت» سلطان سپاه را به‌سوی شمال به‌جنبش درآورد و در میوه‌زارهای 
حومة عکا چند روزی اردو زد . تنی‌چند از امیران لشکر » از جمله پیبرس » 
بهغتوان متا نان عامی درون سار و آنده ق نی ری لد اربا کف 
به اشاره قطز راگفت که چه آسان می‌توان بایک شبیخون عکا را فروکرفت ؛ 
ولی قطز آمادةٌ این خیانت‌ورزی نبود » وانگهی » ا زکین خواهی فرنگان » درحالی 
که مغولان هنوز تیغ بردست» سر پیکار داشتند » چشم می‌زد » شمارهةٌ بسیار 
میهمانان اهالی را نگران کرده بود » ولی وعده خرید ارزان اسبهائی که ممکن 
بود از مغولان به غنیمت گرفته شود قدری آنها را تسکین داد" . 
قطز در عکا بود که شنید کتبوقا از اردن گذشته و به حلیلا خاوری 
درآمده ات( ۱۵ بید رنگ از طریق ناصره به حنوب خاور عنان گردانید» و در دوم 
باه سپتامبر ۰ به عين جالوت کنار آبگیرهای جالوت» یعنی همانجائی رسید که 
مسیعیان در سال مر( , راه را بر صلاح الدین فروبستند . بایدادان بعد لشکر 
۱ - جمعنه م5 اه ومع - نسح خطی » رتلین » ص باب . م + دولت اعراب 
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۳۷ جنگهای صلیبی 





مغول از راه برآمد . سواران مغول با مردان گرجی و ارمنی نقویت گردیده بودند ‏ 
قای. کتوقد کششن تداشنت ویرسیان تب پ‌سرجهر موفی. کقوفا شیر تاش که 
ارتش مصر با قدرت تمام در چند قدمی وی ایستاده است . قطر از برتری کمی 
لشکر خویش به خوبی آگاه بود ؛ از اینرو عمدهٌ مردان را در تیه های اطراف پنهان 
کرد و فقط طلایه سیاه را » به فرماندهی پیبرس » در چشمدید دشمن قرار داد . 
اکتبوقا به دام افتاد. وی در رآس سربازان خویش به دشمنی که در مقابل دید 
حمله‌ور شد , بیبرس تند و تیز به درون نیه ها عقب نشست و مغولان شتاب زده 
سر در پی‌اش نهادند و ناگهان تنگ در محاصره افتادند . کتوقا خود با شهامتی 
کم نظیر به جنگ در ایستاد . مصریان کم کمک پا سست کردند » ولی قطز به 
تن خویش به میدان اندر آبد و در آنها حانی تازه دمید . پس از چند ساعت » 
تفوق شمارُ مصریان کار خود را کرد . تنی چند از مغولان خود را از مهلکه بدر 
اکشیدند» ولی کتبوقا به ننک شکست گردن نگذاشت و آنگاه که اسبشی را کشتند 
و خود وی به اسارت درآید» ترا کر در اطرافش نبود » اسارت وی نبرد را خاتمه 
بخشید . او را در زنجیر به پیشگاه سلطان آوردند که او را به استهزا گرفت . 
کتبوقا در پاسخ درشتی آغا زکرد و او را از انتقام مغولان‌ترسانید» و ازسر خودستائی 
گفت که برخلاف ممالیک هرگز سبت به مخدوم خویش خیانت نورزیده‌است . 
به امر سلطان ۳ را ردند ۲ . 

تبرد عين جالوت یکی از قاطع‌ترین جنگ‌های تاریخ است . راست است 
که به سبب حوادئی که چهار هزار میل دور از آن انفاق افتاده بود » لشکر مغولان 
درشام کم شمارتر از آن بود که بی‌بختیاری بسیار بتواند مملولك های مصر را ناچیز 
قا اف نیت رامیت ات که هر آینه بغولان به چالا کی لشکری بزرگک ساخته و 
فرستاده بودند » آثار این شکست از میان میرفت ؛ ولی ارتباط رویدادهای تاریخی 
نگذاشت که نتیحه نبرد عین حالوت ددگرگون شود . پیروزی ممالیک حهان 
اسلام را از شر بزرگترین خطری که تا کنون گریبانگیر آن گشته بود وارهانید . 
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مغولان درشام ۳۷ 


هر گاه پای سربازان مغول به مصر باز شده بود» دیگر در مشرق مرا کش از مسلمین 
دولتی بزرگ بر عرصهُ خالك باقی نمی‌ماند . شمارةٌ مسلمانان آسیا بس بیشتر از آن 
بود که به یکباره ريشه کن شوند » ولی در هر حال برتری خویش را از دست 
مي‌داد ند : هر آینه کتبوقا » این سردار عیسوی کیش » به آرزو رسیده بود » 
مغولان در کار حمایت عیسویان کوشاتر می‌شدند و عیسویان آسیا که روزگار 
بدعت گذاران پیش از اسلام کروفری نداشتند برای نخستین بار ش وکتی پیدا 
می کردند . ولی صحبت از وقایعی که ممکن بود صورت پذیرد » کاری عبث است و 
وطیفه یک تاریخ نگار نقل حوادئی است که واقعا روی داده ی پیروزی عین « 
حالوت سلاطین بصر را تا دو قرن دیگر که امپراطوری عثمانی به پا خاست » به 
صورت مهیب نرین قد رت خاور نزد یک در آورد» و کار انهدام مسیحیان بومی آسیا را 
به پایان برد . این نبرد با تقویت مسلمانان و تضعیف عنصر مسیحی » خود موجبی 
سل نا مغولانی که دراسیای غربی رحت انداخته بو د ند به دین اسلام روی‌آورند ؛ 
تیوتون پیش بینی کرده بود » مسلمانان پیروزمند | کنون یکث آرزو بیش نداشتند و 
آن نابودی دشمنان دین اسلام بود . 

پنج رور پس ازاین پیروزی ۰ سلطان به دسستق درآمد . الاشرف ایوبی که 
از بغولان بریده بود » دوباره به حکومت حمص گما رده شد و امیر ایویی حماة که 
به مصر گریخته بود » به امارت سابق خود با زگشت . حلب نید ظرف یک ماه 
باز پس گرفته شد . از دست رفتن شام هلا کوخان را به غیظ آورده بود » لیکن تا 
استقرار نظم در مغولستان که قلب امپراطوری مغول بود » نمی‌توانست کاری کند, 
هلا کو لشکری به پس گرفتن حلب فرستاد که بعد از دو هفته ناچار از عقب‌نشینی 
شد و گروه کثیری از مسلمانان را » به خونخواهی کتبوقا » کشتار کرد . ولی . 
این هم کوششی بود که از دست هلا کوخان به کین خواهی مرگ کتبوقا » 
یار وفا کار خویش برخاست ۲ . 
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۳۷۹ جنگهای صلیبی 

سلطان قطز غرق در افتخار به عزم بازگشت آهنک مصر کرد , ولی با 
آنکه پیشگوئی کتبوقا درباره انتقام بغولان هگ حقیفقت نسست» سخنی که 
درغدر ممالیککك گفت 6 ژاسنت: امنت , قطز به تواناترین سردار خویش» یعنی بببرس 
بد گمان شده بود » و چون بیبرس امارت حلب را از او خواستار شد » تقاضایش وا با 





درشتی رد کرد . بیبرس چشم انتظار انتقام زیاده آرام تکرفتته او تمس و سوم‌یاه 
ا کتبر در سال ۲۰ » لشکر پیروزمند به حاشية دلتا رسید و قطز به عزم شکار 
خرگوش یک روز بیاسود . وی با تنی چند از امیران خویش از جمله بیپرس و 
بعضی از دوستان او به قصد شکار بر نشست و همینکه از لشکرگاه فاصله گرفت » 
یکی از امیران » ظاهرا برای عرض مطلبی » به او نزدیک شد و در حالیکه فاستنق 
وی را » گوئی به عزم بوسیدن» محکم نگاهداشته بود » بیبرس از پشت هجوم 
آورد و شمشیر خویش را در پشت سلطان فرو کرد . آنگاه توطئه گران تاخت کنان 
به لشکرگاه با زگشتند و قتل سلطان را اعلام کردند . اقطای » سرکرد؛ اصحاب 
سلطان » درخیمة شاهی بو دکه توطثه گران از راه برآمدند. وی از نام قاتل سلطان 
پرسید و چون دانست که بیبرس است در دم او را بر تخت نشانید و خود نخستین 
کسی بود که به بیعت برخاست . همه سرداران لشکر از او سرسشق گرفتند و 
پیپرس به عنوان سلطان مصر به قاهره فرود آید ۱ . 
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و پادشاه زور آور بر ایشان حکمرانی خواهد کرد . ‌ 


اشعیاء نمی » پاب نوزد هم 


رکن الدین بیبرس بندقداریاینک نزدیک به پنجاه‌سال ازعمرش‌می گذشت . 
ییبرس از نژاد ترکان تبچاق و مردی بود بسیار تنومند » باپوستی گندم گون و 
دید گانی آبی رن و صدانی مطنطن . نخستین با ر که به‌عنوان برده‌ای جوان به‌شام 
آورده شدء او را به پیشگاه امیر حماة عرضه کرد ند که بعد ار لختی آزما یش وی را 
غلامی تن‌آسان و ناساز تصورکرد و نپسندید ؛ اما در بازار» دید یکتن از 
امیران مملو لد به نام بندقداری براو افتاد و در زمان به هوشمندی وی پی‌برد و او را 
برای خدمت درگارد مملوك سلطان خریداری کرد . بیبرس ازین پس به سرعت 
ترقی کرد و بعد از شکست فرنگان در سال عع, » به عنوان رشیدترین سرباز 
مملول مورد تا بت قرار گرفت ۱ ایک در حبین ان مرد خوانده می‌شد که 
زمامداریست چیره‌دست که » در لحظهُ تصمیم » بر شرافت و شفقت و حق نمک » 
هرسه پشت‌پا خواهدزد . 


ا‌- اپوالفدا ۲ ص‌ ۰۱ « «پیمرص لها نم ۰ در «دائرة المعارف احلامی» نوشتة سبرنها یم ۰ 





۳۷۸ حنگهای صلیبی 





نخستین وظیفة وی استقرار خویشتن بود در مقام سلطذت . مصریان 
بی‌مسخالفتی سربر خط او نهادند » اما در شهر دمشق » امیر دیگری از مملول‌ها 
به نام سنجر حلبی به‌حکومت برنشست. دمشقیان سنجر را دوست می‌داشتند و حملهةٌ 
مغولان برحلب در همین هنگام » اساس قدرت پیبرس را در شام متزلزل کرد . 
ولی امیران ایویی حماة و حمص مغولان را شکستند » و بیبرس خود به شهر دمشق 
لشکر کشید و در هفدهم ژانوية ,و ۲, بیرون شهر سپاه سنجر را بمالید . دمشقیان 
به هواخواهی سنجر پافشردند » ولی سرانجام به‌زانو درآمدند. سپس بیبرس قصد 
ایویبان کرد. بیبرس امیر کر کث را باوعده‌های شیرین فریب‌داد تا سر بر فرمانش 
نهاد » آنگاه به‌آرامی وی را از میانه برگرفت. شرف امیرحمص اجازه یاف تکد 
تا پایان عمر خویش در سال ۳ , همچنان در امارت بازباند » آنگاه بیبرس 
شهر او را هم ضمیمه کرد . فقط در شهر حماة بود که شاخة دیگری از دودمان 
ایوپ توانست تا سه‌نسل دیگر» تحت مراقبت شدید ممل وکان » به حکومت 
ادابه دهد" . بییرس می خواست دولتش از نظر مذ هبی نیز جلوه‌ای عابه‌پسند داشته 
باشد . گروهی از تازیان بیابانگرد مردی سیه‌چرده را به‌نام احمد به قاهره آوردند و 
او را عم خلیفة فقید معرفی کردند . بیبرس, به‌سخن‌سازی » اصالت او را تأیید کرد » 
و به نام خلیفهُ مسلمین او را درود گفت ۰ ابا هیچ گونه قدرتی در اختیارش 
ننهاد . احمد را که به‌الحا کم ملقب شد » به‌زودی به‌با زبس گرفتن بغداد از مغولان 
فرستادند » و چون او جان برسر اینکار که از حمایت بیپرس نیز چندان بهره‌ای 
نداشت گذارد » یکك تن از پسرانش را برجایش نشانیدند و این شاخ نامعلوم 
و مشکوك خاندان بنی‌عباس تا آنگاه که سلاطین مملولك برخالك مصر حکومت 
می‌راندند » در قاهره وجود داشت" . 

دومین وظیف سلطان گوشمال‌دادن مسبیحیانی بود که مغولان را مدد 
رسانیده بودند » و در آن میانه بیپرس کین هتوم شاه ارمنستان و بوهموند انطا کی 


ب - «سلاطین» مقریزی » اول » اول » ص + ب ۱ . اپوالفدا » ص ۵-۰ > . این عبری » ص ۳۹ >. 
۲ - ابوالفدا » ص ع , . مقریزی همان اثر » ءب-رع , ؛ ابن عبری » ص 6۲ . 


سلطان بیبرس ۳۷۹ 


را بیش از دیگران به دل داشت» و در اواخر پائیز سال , + , لشکر فرستاد تا شهر 
حلب را که امیر ممکولك آن » دم از نافرمانی می‌زد » فر و گرفتند و در خال‌انطا کیه 
غارت بسیار برانگیختند . تابستان بعد تاخت‌وتاز از سر گرفته شد و بندر سویدیه 
به تاراج رفت. شهر انطا کیه در کام خطر بود » ولی هتوم دست در دامان 
هلا کوخان زد » و تا فرصت از دست‌نرفته بود » با لشکری از ارامنه و مغولان 
فراز آمد و این شهر را نجات داد" . قدرت مغولان در شمال شرقی شام هنوز چندان 
مهیب بود که بیبرس را اندیشنالك سازد ؛ از اینرو بیبرس جنگ را گذاشت وتدبیر 
سیاسی اندیشید . بر کای‌خان » ایلخان مغولان قبچاق » | کنون آشکارا اسلام 
پذیرفته و آماده بود تا باسلطان بیبرس طرح دوستی اندازد . یکی از دو سلطان 
سلجوقی آناطولی » یعنی کیکاووس » که در نتیجه اتحاد برادر خود قلج اسلان 
بامغولان و بیزنطیان قلمرو خویش را از دست داده بود » به دربار بر کای‌خان 
گریخته » و با بدد سربازان بیپرس و مردان ی که ب رکای‌خان از مفولان قبچاق 
در اختیارش نهاده بود » بازآمده بود » وانگهی می‌شد یکی از قبیله‌داران ترکمان 
را به‌نام قرامان که اکنون در جنوب شرقی قونیه به‌استواری تمام جا گرفته بود » 
به کار گرفت تا ارمنستان و بیزنطه را دمی آسوده نگذارد" , 
فرنگان عکا ابیدوار بودند که ِِِ به پاس محبتی که از ایشان 
به هنگام نبرد عین‌جالوت دیده بودند » در حق ایشان دشمنی نورزند ؛ ولی چون 
زان ضاخب:باها و زان ضاخب بروت» در اواخرسال یوب به لشکر اه سلطان 
رفتند تا در باب آزادی اسیران جندسال اخیر و نیز وفای به‌عهدی که سلطان 
ایک داثر بر استرداد زرین در جلیله یا پرداخت غرامت آن کرده بود » با وی 
مذا کره نمایند » بیبرس » باآنکه ظاهرا ژان یافائی را دوست می‌داشت » حاضرنشد 
التماس ایشان را برآورد » و به جای آن اسیران را روانة اردوهای کا رکرد ۳ . 


ٍ - «وقایع قبرس» » ص بب , ؛ «سرگذشت هرقل» » دوم » ص ددع . ج - «شمال شام» » کاهن » ص 
ای ؟ نیز سه «ت رکمانان روم ۳0۵۶ 06 ۱۵۵۵۵6[ نوشته کاهن » در «بیزنطه» چهارد هم . 
۳ - «وقایع ارض قدس» » ص . ء ؛ العینی» ص ب ,-ب , ( به عهدی |شاره می کند که در آن سال میان سلطان 


و آن دو ژان بسته شد . 





۳۸۰ جنگهای صلیبی 
در فوریة سال ۳ب ۲ ,» ژان‌یافائی باردیگر از سلطان که د رکوهستان طور لشکرگاه 
زده‌بود » دیدا رکرد و از او وعده گرفت که اسیران را معاوضه نماید و به‌عقد پیمان 
آشتی رضادهد . ولی میهمان نوازان و پاسداران معبد به آزاد کردن اسیران خویشس 
به هیچ روی تن نمی‌دادند » زیرا که این افراد همه ارباب صنعت و هنر بودند 
و با دسترنج خویش این دوفرقه را سود کلان می‌رسانیدند. اينهمه آزمندی برخاطر 
سلطان گران آمد » و مذا کرات را برید و به‌داخل خالك فرنگان عنان گشاد و بعد از 
تاراج ناصره و انهدام کلیسای حضرت مریم » در چهارم آوریل + , ناگهان 
برعکا زد. بیرون شهر نبردی جاناجان درگرف ت که طی آن » به‌جفری سارگینسی 
خوانسالار کشور زخمی‌شدید رسید . ولی بببرس جهت محاصرهُ شهر هنوز آماد کی 
نداشت و پس از غارت حومه پای‌پس کشید. گمان می‌رف تکه میان بیبرس و 
فیلیپ‌قرینی و ژنوائیان صیدا قرار همکاری گذاشته شده بود که در واپسین لحظه , 
وجدان عیسویشان راه ایشان را زد" . 
در دو سوی مرز تاختن‌ها ادابه داشت . بلاد ساحلی فرنگان دمادم 

تهدید می‌شد . هنوز چندان نگذشته بود که » در آوریل سال رب , ؛ بالیان 
یبنائی صاحب ارسوف » از آنجا که می‌دانست از نگاهبانی شهر خود عاجز است » 
آنرا به پاسبانان معبد اجاره داد . اوایل سال + , » پاسداران و میهمان نوازان 
به قصد تسخیر دژ لجون» یعنی مگیدوی" باستان » نیرو در یکد گر پیوستند » و چند 
ماه بعد دوشادوش هم بر عستلان زدند و حال آنکه سربا زان فرانسوی مزدور 
سن لوئی تاحوالی بیسان راندند و غنیمت بسیارگرفتند. ولی مسلمین به تلافی ؛ 
روستاهای جنوب کرمل را آنچنان زیر و زبر کردند که از آن پس قابل سکونت 
۳ 

اوایل سال هو( , بیپرس پیشاپیش لشکری گران از مصر بدر آید . 


+ - «وقایع قبرس» » ص مب ۱ ؟ «وفایع ارض قاس» » همانجا ؛ «سلاطین» مقریزی» اول » دوم » ص پ-ع ٩‏ ؟ 
العینی » ص ٩‏ ۲۱۸-۱ . ۴ - ۱۷۲68۵:00 م - «سرگذشت هرقل» » دوم» ص و ء ع و وع ء . «وقایع 
ارض قدس» » ص بو ع . 











زسستان آن سال مغولان درشمال شام انديشة ت رکتازی کرده بودند . نخستین.غدف 
بیبرس زدن مغولان بود » اما خبر رسید که سربازانش در شمال خود مفولان را 
بر جای نشانیده‌اند : لدا می‌توانست این سپاه ساخته را در صفحات جنوب علیه 
فرنگان به کار گیرد . وی چنان وانمود کرد که در تپه های ارسوف تفریح کنان 
قصد نخجیر دارد » اما ناگهان گرد قیصریه برآید . شهر در بیست و هفتم فوریه 
بیدرنگ سقوط کرد » ابا قلعه یک هفته پایداری ورزید » تا قلعه‌بانان نیز در پنجم 
مارس تسلیم شدند و رینهار یافتند تا سر خود گيرند . شهر و قلعه هر دو تا روی 
خالك درهم کوییده شد و چند روز بعد سربازان بیبرس برحیفا زدند . از مردم شهر » 
آنهائی که به موقع بوی خطر را شنیدند خویشتن را به قایق‌های موجود در لنگ رگاه 
رسانیدند و شهر و قلعهُ آن را به مصریان باز گذاشتند » که هر دو را زیر و رو 
کردند ؛ آنهاد ی که در شهر بودند قتل عام‌شدند . در این میان بیبرس خود بر 
عثلیت قلعه استوار پاسداران معبد زد . قریه بیرون دز آنتن رده شد » ابا قلعه 
خود به مقاوست در ایستاد . در بیست و یکم ماه مارس » پیبرس محاصره را برداشت 
و رو به ارسوف نهاد . میهمان‌نوازان این شهر را با ساز و برگ کافی و مردان 
رزبجوی تقویت کرده بودند . درون قلعه دویست و هفتاد شوالیه حا گرفته بودند 
که حان بر کف به جنک در ایستادند» اما پائین شهر » پس از آنکه قلعه کوب‌های 
سلطان دیوارش را انداخت » در بیست و ششم آوریل تسخیر شد . سه روز بعد » 
فرمانده پاد گان که یک سوم از مردان خویش را از دست داده بود » امان خواسشت 

بیبرس قول خود را نپانید » و همه‌شان را به اسارت برد . از دست رفتن این دو 
قلعه بزرگ فرنگان را هراسان کرد و الهام بخش ریکوت بونومل " یک تن ازسخن - 
سرایان پاسداران معبد گردید » تا در قطعه شعری شکوه کنان ناله سردهد که 
حضرت عبسی ظا هرا خواری ات خویش را می‌پسندد " 

۰ - 00006 اببهء‌ن + - «وقایع قبرس» » ص ,بر ؛ سرگذشت هرقل» » دوم » ص .0 ۶ «وقایع 
ارض قدس ۰ ص ۲ -,وء ؛ العینی » ص , ۹-۲ ۱( ؛ ابوالفدا ء ص . و , ؛ «سلاطین» مقریزی» اول» دوم؛ 


ص رپ ؛ شعر بونومل در «شعر پرووانسی» بارتلمه » دوم » ص ۲۲۲-5 آیده است. 


۳۸۲ جنگهای صلیبی 

اکنون نوبت عکا بود » ولی هوک انطاکی » نایب‌السلطنه وقت » که در 
قبرس بود قبلا با آنچه سربا ز که ازمردان جزیره فراهم ساخته بود» به عکا آمده و 
آماده نبرد بود . بیبرس چون ازارسوف دوباره آهنگک شعال: کرخع دانست که هوک 
در بیست و پنجم آوریل به عکا فرود آمده است . ارتش مصر بعد از آنکه افواجی 
را به نگاهداری اراضی گشوده با ز گذاشت» عزم ار کشت کر هار تشون نکن به 
سلطان سیسیل که به سابقة معرفت با پدر وی فردریک دوم . دربار مصر با او 
نیز بر سر دوستی بود » طی نامه‌ای بگفت " . 

برای بیپرس سالی مبارك بود . در هشتم ماه فوریه سال +۲ در 
آذربایجان عمر هلا کو خان سر آد . برادرش قوبیلای او را لتب ایلخانی بخشیده 
و حکمروائی بر اراضی مغولان ر در غرب آنتتا درخاندان وی مورونی دوه بود . 
با آنکه کشا کش های وی با مغولان دشت قبچاق و مغولان ترکستان » که 
اينان نیز اسلام یافته بودند » مانع از آن می‌شد که هلا کوخان قصد زدن سمالیک 
کند » باز قدرتش آنقدر مهیب بود که ممالیکك را از حمله به دوستان وی با ردارد . 
در ژوئیة سال ع و ,, هلا کو آخرین قوریلتای خود را در لشکر گاه خویش نزدیک 
تبریز تشکیل داد . همه سر سپرد گان درگاهش از جمله هتوم شاه ارمنستان و 
دیوید (داوود) شاه گرجستان و بوهموند امیر انطا کیه حضور یافته بودند . هلا کو 
از بوهموند و هتوم در غضب بود که چرا سال پیش اوتیمیوس بطریق ارنود کس 
انطا کیه را که یه اصرار هلا کوخان در سال ۰ ۱۳ متصوب شده بود » ربوده و 
به ارمستان برده بودند و اوپیزون" لاتینی را به جایش نشانده بودند . برای 
هلا کوخان دوستی بیزنطیان به عنوان وسیله‌ای برای مهار تر کان آناطولی اهمیت 
داشت . هلا کوخان با دربار بیزنطه در گفتگو بود تا بانوئی از خاندان ننداهی 
و - «وقایع قبرس» » همانجا ؛ «سرگذشت هرقل» » همانحا. ء - «سلاطین» مقریزی » اولء دوم» ص و ,؛ 


العینی آمدن سفیری را از جائب شارل آنژوئی » که خیال حمله به مانفرد را دافتت ۶ نف فزنان ترس کزارشن 
کرده است (ص ۱٩‏ ۲). ۳ - 001208 





ساطان بیبرس ۳۸۲ 


فسطنطنیه رابه جمع همسرال خویش بیفزاید . امپراطور میکائیل ماریا دختر ناسشروع 
خود را نابزد این عروسی کرد و او را همراه‌با بطریق اوتیمیوس که به قسطنطنیه 
گریخته بود و بی‌شک بنابه خواست شخص هلا کوخان به مشرق با زگشت » به 
ترفن فزستا مایت تقو رن عصاوم نظر بودند و احازه نمی‌دادند کشا کش های مدهیی 
عیسویان در سیاست کلی آنان خلل اندارد . مینماید که عذر بوهموند قبول 
افتاد و اوتیمیوس دیگر به انطا کیه باز نگشت" . 

مرگ هلا کوخان خواهی‌نخواهی بنیان قدرت مغولان را در یک لحظهٌ 
حساس به لرژه درآورد . نفوذ همسر وی دوقوزخاتون سریر ایلخانی را برای پسر 
محبوب او آباقا که حکمران ت رکستان بود» از گزند بدخواهان مصون نگاهداشت. 
ولی آباقا تا ماه ژوئن » یعنی چهارماه بعد از مرگ پدر » رسماً به مقام ایلخانی 
نرسید . چند ماه دیگر نیز برآمد تا کار تقسیم ولایات و تیول‌ها سامان گرفت . 
دوقوزخاتون در تابستان مرد و عیسویان را داغدار کرد , در این بین آباقا دیادم 
از طرف عم زاد گان قبچاقی خویش که در بهار سال بعد عملا به خاك وی تاختند» 
تهدید می‌شد . برای بغولان در حال حاضر امکان نداشت که بتوانند در امور 
شام غربی مداخله کنند و پیبرس که زدو بندهای سیاسیش علت اساسی مشکلات 
ایلخان ایران با همسایگان شمالی خود بود » می‌توانست آسوده خیال و بی هراس 
از مداخلةٌ اين و آن مالیدن عیسویان را از سرگیرد ۲ . 

اوایل سال بب ب, که لشکریان آباقا سرگرم دفع تجاوز بر کای خان در 
ایران بودند » دو لشکر از مملو کان مصر به جنبش درآمد» یک سپاه نحت فرمان 
شخص سلطان برابر عکا پدید آمد ؛ ابا هنگی که توسط سن لوئی در اين. شهر 
کذاشته :کته بودا ع: اخیر| با فروخسباران ناه تشن از قرانته قویت که زود 
بیبرس چون به قدرت مدافعان پی‌برد » پای پس کشید و پس از قدرت نمائی در 





و یال نخ (ترجمه کترمر)» ص ۳ ۲-ب, ع ؛ -> هاورث » سوم » ص . ۹-۱ . ۰۲ وارتان (به کوشش امین)» ص 
٩‏ و ۱۱( اين عبری » ص ه-؛ع . «نامه به‌شارل آنژوئی»» همان اثره دوم » ص۱۳ . دوقوز 
خانون با وارتان مشورت کرد تا در صورت امکان برای آمرزش روح هلا کوخان مراسم عشاء ربانی برپا کنند » 
ولی وارتان راه او را زد (وارتان » ص ۲۳۱۱) . ۲ - هاورث » سوم » ص و ۲۱-۲ . 


٩۰۰۰‏ -ِب ص۳۳ 
۳۸4 جنگهای صلیبی 


برابر قلعهُ قرین که مال شوالیه های تبوتون بود » نا گهان بر صفد زد که سواران 
معید از فراز قلعة عظیم آن تمام ارتفاعات جلیله را زیر نظرداشتند . بارژ شهر در 
بیست و پنجسال پیش سراپا تجدیدعمارت گشته بود و شمارة قلعه‌بانان » با آنکد 
گروه کثیری از ایشان از بومیان یا افراد دو رگه بودند » بسیار بود . چون نخستین 
شبیخون سلطان در هفتم ژوئیه به جائی نرسید و از دو یورش دیگر او نیز در 
سیزدهم و چهارد هم این ماه حاصلی بر ننخاست » سلطان توسط منادیان صلا داد کد 
هر آن سرباز بومی را که اسلحه از خود بکشاید » به جان و مال امان خواهد داد _ 
امی‌توان گفت که سخن سلطان در چند تن از افراد پاد گان گرفت » ابا پاسداران 
در دم بد گمان شدند و کار از اتهام و بدگمانی به نزاع رویاروی و استفاده از 
شمشیر کشید . شامی‌ها روی از جنگ برتافتند و به زودی برسواران معبد معلوم 
گردید که نگاهداری قلعه بیش ممکن لیست و در آخر ماه نایپی از مردم شام را 
که مورد اعتمادشان بود » برای مذاکره به پیشگاه سلطان فرستادند . این مرد 
شامی که نامش لثو بود » با زگشت و از جانب سلطان پیام آورد که افراد پاد گان 
می‌توانند به سلامت قصد عکا کنند , ولی همینکه سواران به اتکای این وعده از 
قلعه به زير آمدند ء سلطان فرمان داد تا همه شان را گردن‌زدند , معلوم نیست که 
لثو دانسته خیانت ورزیده باشد» اگر چه مسلمان شدن بلافاصله وی گواهی علید 


اوست ۱ 


نسخیر صفد جلیله را در ضبط بیبرس آورد. بیبرس از اینجا بر تبنین زد » 
که آنهم تقریبا بی‌زدوخوردی تسلیم شد. از تبنین لشکری را مأمور انهدام 
دهکدةٌ عیسوی قارا واقع بیال حمص و دمشق کرد » زیرا که به همکاری 
ده‌نشینان با فرنگان ظنین بود . بزرگشالان همه به‌قتل آمدند و کود کان به غلامی 
برده شدند . عیسویان عکاء کس به‌پیشگاه سلطان فرستادند تا برای دفن احساد 
کسب اجاز ه کند» ولی‌سلطان بادرشتی تن زد و گفت که‌هرآینه خواهان نعش‌شهیدان 





+ - «وقایع قبرس » » ,موی ) و سرگذشت هرقل» » دوم ه-عرع ؛ « سلاطین » مقریزی » اول » دوم » ص 
۰ ۳ ۸ ۲ ابوالفدا ل ا 6 ۱ 





سلطان پیبرس ۳۸۰ 





خویشند » هم در خانه‌های خود آنها را پیدا خواهند کرد و از بی این نهدید 
عنان سوی ساحل گشاد و هرآن عیسوی را که به‌چنک‌آورد بی‌محابا از دم تیغ 
گذرانید » ولی یکتار یگ از بخطه بهعکا وم بومیدم زیر که هو کن. ناچبد 
السلطنه اخیراً از قبرس رسیده بود. در فصل پائیز » مملوك‌ها به مصر مراجعت 
کردند و هوگ تمام شوالیه‌های فرقه‌های نظامی را با سربازان فرانسوی که زیر 
فرمان جفری سارگینسی بودند» فراهم کشید و به‌جلیله تاخت» اما دربیست وهشتم 
ماه اکتبر طلایُ لشکر او را پاد گان صفد به‌دام انداخت وتازیان بومی برلشکر گاه 
وی زدند . هگ ناچار بعد از تحمل تلفات سنگین عقب‌نشینی کرد" . 

در آنگاه که بیپرس در جلیله می‌جنکید : دومین لشکر مملولك زیر فرمان 
فلاوون» سلحشورترین سردار وی در حمص فراهم آید . قلاوون پس از حمله‌ای 
برق‌آسا به طرابلس که طی آن قلاع قلیعات و حلبا و شهر عرقه را که بر راه بقیعه 
به‌طرا بلس مشرف بود » به تصرف درآورد و به‌عزم الحاق به‌لشکر منصور امیر ایوبی 
حماة به‌سرعت روبه شمال نهاد.. ایندو به‌اتفاق قصد حلب کردند و از آنجا به‌سوی 
کیلیکیه عنان به‌مغرب گرد انیدند۲» سلطان هتوم در انتظار حملة ممل و کان بود . 
در سال ۳ب , هتوم بااطلاع از مرگ هلا کوخان کوشید تامگر باسلطان بیبر 
طرح دوستی اندازد » ناوگان مصر .برای ساختن کشتی‌های مورد نیاز خویش 
محتاج چوب از آناطولی و لبنان بود وهتوم و داماد وی بوهموند انطاً کی‌جنگل های 
این سامان را در اختیار داشتند و امیدوار بودند که باحربة اين امتیاز مصریان را 
برسر مصالحه آورند» ولی قصد بستن این راه عزم بیبرس را به‌جنکک راسخ تر کرد" . 
در بهار سال ببم , هتوم که از حملة قریب‌الوقوع ممالیکك خبر داشت » خود 
به‌عزم دربار ایلخان در تبریز به‌راه افتاد. آنگاه که هتوم در این شهرلابه کنان 
التماس کمک داشت » طوفان در آغاز گشت . سپاه ارمنستان» بهس رکرد گی 


لثو و نوروس پسران هتوم» بردروازه‌های شام درانتظار دشمن بود وپاسداران معله 


مه مه بو 





ب - «وقایم قبرس» » ص ۱ ؛ «سرگذشت هرقل» . همانجا . - ابوالفدا » ص ۱ .۰ العیتی » 
ص ۲۲۲ . م - «تاریخ قبرس» » تألیف ماس لاتری » اول » ص ۱۲و . 





۳۸۹ جنگهای صلیبی 

در بغراس جناح آنرا محافظت می کردند . ولی لشکر مملوك برای قطم لوهستان 
راه ورود ایشان را تست لک فروبندند. در بیست وچجهارم اوت نبرد قطعی 
در ثرفت . لشکر ارامنه اندلك تر بود و یکسره ابود شد . از دو شاهزاده ارسنی » 
درنوشتند . در آن حال که قلاوون و سربازان مملوك وی در ایاس و اذنه و 
طرسوس غارت انگیخته بودند » منصور مردان خویش را ازکنار مصیصه به‌سوی 
سیس پایتخت ارامنه عبورداد و کاخ شاهی را یغما کرد و کلیسای جامع را به 
آتش کشید و هزاران تن از اهالی را به خاك انداخت. اواخر ماه سپتامبر » لشکر 
پیروزمند باتقریباً چهل هزار تن اسیرو کاروانی ازغنیمت به‌جانب حلب مراجعت کرد . 
شاه هتوم به‌اتفاق لشکری خرد از مغولان از درگاه ایلخان شتابان سوی ارسنستان 
آید ؛ ولی ولیعهد خویش را اسیر دشمن و پایتخت را ویرانه و سرتاسر بملکت را 
زیروزبر یافت , دولت کیلیکیه از پس این مصیبت» خود را هرگز بازنیافت و از آن 
پس در عرص سیاست ملل آسیائی یک عامل بی‌اثر بیش نبود! . 

انطا کیه کرد » اما غنیمت بی‌حساب» شورجنگث ر از مردان گرفته بود و رشوه‌های 
بوهموند و انجمن شهر » ایشان را از نیمه راه با زگردانید" . 





فرنگان را یکدم آسوده گذارد و در ماه مه برد , به‌نفس خویش باردیگر پیرامون 
عکا برآمد و با برافراشتن پرچم‌هائی که از میهمان‌نوازان و پاسداران معبد به‌غنیمت 
گرفته بود » توانست قبل از انکه فرنگان به حیله اش پی‌ببرند درست تا پای حصار 





« - وارتان (به کوشش امین ) 6 ص ه ۱۳-۱ ۲. هتوم» ص ۶۰۷ ۰ «وقا یم نامه منظوم» وهرام» ص ۲۲۰۲۳ ۵. 
شاه هتوم » شعر » در « ۰ ۲۲۰ ۰ ۰ ارمنی » اول ص ۲ -۱ هه . شعری درباب اسارت شاهزادهُ لثو » همین 
کتاب » ص , ۵۳۹-6. «گلچین تواریخ» » هیتون » ص‌م-بب ,. ابن عبری» ص‌-ع ع. «سلاطین» مقریزی » 
اول » دوم » ص عم . اپوالفدا » ص ,و ,. «وقایع قبرس» » ص مر ,. «سرگذشت هرقل» » دوم » ص هه ع. 
+ - کاهن » همان اثر » ص + رب » نقل از نسخةٌ خطی ابن عبدالرحیم (مجی‌الدین), 





سلطان بیبرس ۳/۸۷ 


حلوراند . حمله سربازان وی دفع گردید و پیبرس به‌غارت آبادی‌های حوبه بسنده 
کرد . احساد بدون سر ی که در باغهای حوبه رها شده بود آنقدر برخاكك ماند : 
تا اهالی حرأت یافتند به‌دفن آنها قیام کنند. سپس فرنگان ایلچی نزد بیبرس 
فرستادند تا مکر او را برسر آشتی آورند . وی ایشان را در صفد در حالتی به‌حضور 
پذیرف ت که از جمجمه‌های اسیران مقتول عیسوی دایره‌ای گردا گرد قلعه کشیده 
شده بود" . 

زندگی در عکا باجنگ یکه از نو میان ونیزیان و ژنوائیان برسر ضبط 
لنگر گاه در گرقت , دشوارتر شد. درشانزدهم اوت سال ,۹ ۱,۲ » لوجتو گریمالدی" 
دریاسالار ژنوائی بعد از تسخیر برج پشگان (برج‌الذبان) که در منتهی‌الیه موج‌شکن 
قرار داشت » با بیست وهشت سفینه به‌بندرگاه درآید » ابا پس از دوازده روز 
پانزده فروند از سفینه‌های خویش را برای تعمیر به صور برد . در غیاب او ناوگانی 
م رکب از بیست‌وشش سفینة ونیزی از افق برآمد » و بازمانده کشتی‌های ژنوانی 
را غارت کرد . پنج‌سفینه از دست رفت و مابقی نبرد کنان به صور گریختند" . 

اوایل سال رو ۲ , بیبرس باردیگر از مصر به‌حرکت درآمد. یکانه‌دارائی 
مسیحیان در جنوب عکا » اینکك یکی عثلیث قلعة پاسداران معبد بود و دیگری 
شهر یافا که به‌ژان یبنانی حقوقدان کشور تعلق داشت . ژان که همواره از مسلمین 
احترام دیده بود » در بهارسال بب م , درگذشت وپسرش گی آبروی پدر رانداشت . 
وی امیدوار بود که سلطان عهدی را که باپدر وی داشت » محترم بدارد » از اینرو 
در هفتم باه بارس که شک فش کر 3 این شهر برآمد » گی به هیچ روی آماده 
دفاع نبود . پس از دوازده ساعت جنگ » شهر به اختیارسلطان درآمد . بسیاری از 
مردم شه رکشته شدند » اما پاد گان زینهار یافت تا ب‌سلامت خود را به‌عکا رساند . 
ارگ منهدم کشت و چوب‌ها و سنگ‌های مربر آن را به‌قاهره بردند تا در عمارت 





, - «وقایع قبرس» » ص ۱۸۱-۳ ؛ «سرگذشت هرقل» » ص هه ؛ العینی » ص ۰ ۲۲ ۰ 
۳ - زللف0۳ ۱۸۱۵۵۵۵۵۸0۵ ۳ - «وقایع قبرس» » ص ۱۸۹ ؛ «سرگذشت هرقل» » دوم » ص ددم ۵ 6 ۶ 


«تاریخ تحارت در مدیترانة شرقی» هید » اول » ص ۰۳۰ 





۳۸۸ جنگهای صلیبی 
مسجد بزرگی که به امر بیبرس در آن شهر ساخته ميشد ؛ مورد استفاده قرارگیرد . 
هدف دیگر سلطان » قلعة شقیف‌ارنون بود که اخیراً از ژولیان صیدائی 
به پاسداران معبد رسیده بود . بعد از ده روز سنگباران شدید قلعه بانان در پانزدهم 
آوریل امان آوردند. زنان و کودکان را به‌صور فرستادند » اما مردان رابی استثنا 
به غلامی بردند. بیبرس قلعه را تجدید عمارت کرد و در آن پاد گانی نیرومند 
گذاشت" . در اول ماه مه لشکر مملولك دفعتاً کنار طرابلس پدید آمد ؛ اما چون 
قلعه‌بانان راکافی دید » به‌همان چابکی روبه‌شمال نهاد. پاسداران معبد در 
طرطوس وصافیثا شتابان کس فرستادند و التماس بخشایش کردند". بیبرس از آنها 
درگذشت و به‌چالا کی به در ارنتس (نهرالعاصی) رآرین گحتن و در چهارد هم 
مه مقابل انطا کیه بود . دراینجا سپاه را به سه‌پاره تقسیم کرد ؛ یکث بخش را به 
تسخیر بندر سویدیه فرستاد وبدین قرار رابطةٌ انطا کیه را با دریا برید ؛ پاره دیگر 
عزم دروازه‌های شام کرد تا راه را بره رگونه لشکر امدادی که ممکن بود از حانب 
کیلیکیه‌آید فرویندد» و پارءُ عمدهٌ سپاه زیر فرمان شخص سلطان» شهر را درمیان گرفت . 
بوهموند خود در طرابلس بود و شهر انطاکیه در فرمان سپهدار وی 
سیمون‌مانسل که همسرش از ارامنه و از بستگان زن بوهموند بود » اداره می‌شد. 
شهر باره‌ای استوار داشت ؛ لیکن تعداد سربازان برای نگاهبانی سرناسر این دیوار 
دراز کافی نبود . سهپدار از سر نابخردی بدین امید که درکار محاصرةٌ شهر خللی 
اندازد » با گروهی سرباز از درون شهر بر دشمن زده » ولی اسیر شده بود. به او 
تکلیف کرد ند تا قلعه‌بانان را به ترلك مقاومت فرمان دهد » لیکن سخنش در 
سربازان نگرفت» نخستین یورش سربازان مملوك روز بعد انجام گرف ت که واپس 
رانده شد ؛ مدا کرات از سر گرفته شد » ابا به جائی نرسید . روز هجد هم ماه مه » 
مملمین از همه‌سو به دیوارها حمله آورد ند و پس از نبردی سهمگین » در آنجا که 
- «وقایع قبرس» » ص ۱۹۰ ؛ «سرگذشت هرقل» » ج دوم» ص و . ابوالفدا» ص ۲ . «سلاطین» مقریزی ؛ 


اول » دوم » ص ( .۵ . العینی » ص ۰۲۲۹-۲۲۷ ۲ - «وقایم قبرس» » همانجا ؛ « سرگذشت هرقل ۰۰ 
همانجا ؛ العینی » ص ۲۷-۸ ۲. ۳ - العینی » ص ۸ ۲۲ . 








سلطان بیبرس ۳۸۹ 


دیوار از شیب کوه سیلپیوس (سلفیوس)۲ بالامی رود» درصف مدافعان شکاف‌انداختند 
و به‌درون شهر زورآور شدند, 

کشتار عظیمی که از پی تسخیر شهر برخاست » حتی وقایع‌نگا ران مسلمان 
را به حیرت‌افکند . به فرمان امیران لشکر دروازه‌ها را فرویستند تاهیچ کس فرصت 
فرار پیدانکند . آنها که در گذرگاه‌ها دیده شدند » بیدرنگ به‌قتل آمدند و آنهائی 
که هراسان در خانه‌ها پناه گرفته بودند » بازماند عمر را در غلامی بسر آوردند . 
هزاران تن از مردم با کسان خویش در پناه ارگ عظیم‌شه رکه برستیغ کوه ایستاده 
بود » گریخه بودند. اینان به جان امان یافتند , اما میان امیران تقسیم شدند . 
در نوزدهم ماه مه سلطان اسر به جمع و بخش غنائم‌داد. علی‌رغم شوربختی‌های 
چند دهسال اخیر » انطا کیه سالیان‌دراز ثروتمندترین بلاد فرنگان بود و گنجینه ‏ 
هائی که در اين مدت روی‌هم انباشته بود », چنان سرشار و بی‌د ریخ بود که هر 
دیده‌ای را خیره می‌ساخت . توده‌های عظیم از زیورآلات زرین و سیمین فراهم آید 
و شمارژ مسک و کات چندان بود که آنها را قدح‌قدح تقسیم می کردند. اسیران نیز 
از بسیاری درشمار نمی‌آمدند. در همه سپاه سلطان سربازی نبود که غلامی بهره 
نیافت . شمارُ غلامان جندان بود که بهای یک‌پسر تا دوازده درهم و یک دختر 
تا پنج‌درهم تنزل کرد . بعضی از ثروتمندان‌اجازه یافتند که آزادی خود را با زخرند . 
سیمون‌مانسل آزاد گشت و رخت به ارمستان کشید » اما بسیاری از نامداران 
دولت و کلیسا یا به‌قتل آمدند » یا آنکه از سرنوشت ایشان خبری بازنیامد . 

ابارت انطا کیه » یعنی نخستین امارتی که بر دست فرنگان در مشرق 
زمین برپا گشت , یکصدو هفتاد و یکسال دوام آورد , انهدام اين امارت ضربتی 
بود مرگبار بر ش وکت مسیحیان » و موجب گردید تا دولت عیسویان در شمال شام 
به سرعت روبه انقراض گذارد . بساط فرنگان برچیده شد » ولی عیسویان بومی 
نیز حال بهتری نداشتند و این کیفری بود که به گناه حمایتی که » نه از فرنگان» 


- وبازو5 ۲ - «وقایع قبرس» » ص ٩۰۰۱‏ ۱ ۰ «سرگذشت هرقل» » دوم » ص ب- ه ۶ ؛ ان - 
عبری» ص م ء 6. «سلاطین» مقریزی » اول » دوم » ص ۵۲-۵۳ ؛العینی » ص  ٩-۳‏ ۲ ۲)اپوالفدا » ص ۲و و. 


۳۹۰ جنگهای صلیبی 


بلکه از بهیب ترین دشمن اسلام» یعنی مغولان کرده بودند» بدانها رسید . انطا کیه 
هرگز به روزگار نخستین باز نگشت . این شهر چندی بود که اهمیت نجاری 
خویش را از دست داده بود ؛ زیرا | کنون که مرز مملول‌ها و مغولان درامتداد 
فرات کشیده شده بود راه تجاری عراق و خاور دور دیگر از شهر حلب نمی گذشت» 
بلکه در قلمرو مغولان پیش می‌آمد و در بندر ایاس در کیلیکیه به دریا می‌پیوست . 
چنین بود که مسلمین به آباد کردن مجدد انطا کیه رغبت نداشتند و اهمیت آن 
از حدود یک قلعه مرزی هرگز نگذشت. درون انطا کیه بسیاری از خانه‌ها دیگر 
روی عمارت ندید . کشیشان کلیساهای بومی نیز به شهرهای پر جنب و جوش تر 
نقل مکان کردند و دیری بر نیامد که مرا کز یعقوییان و ارتود کسان هردو در 
شهر دمشق استقرار یافت ۰. 

۱ در این حال که دولت ارامنه به زانو درآمده و امارت انطا کیه از صحنه 
پالك شده بود » پاسداران معبد نزد خود چنین نتیجه گرفتند که نگاهداری قلاعی 
که در کوهسار آمانوس داشتند » دیگر ممکن نیست . بفراس و دژ کم اهمیت 
لازش د روسل (قلعة رأس الخنزیر)" تقریباً بی‌زد وخوردی بازگذاشته شد و ازامارت 
انطا کیه پاره‌ای که باند» یکی شهر لاذقیه بود که با مدد مغولان به بوهموند باز 
رسیده بود و اینکك از همه سو در محاصرهٌُ دشمن بود » ودیگری قلع قصیر که 
صاحب آن با مسلمین همسایه طرح دوستی انداخته بود » و در پرتو آن اجازه یافت 
که تا هفت سال دیگر » با قبول بندگی درگاه سلطان » به حکمروائی ادایه دهد ". 

بیپرس بعد از گشادن انطا کیه لختی بیاسود . نشانه‌هائی مشاهده می‌شد 
حاکی از آنکه مغولان باز عزم کاری کرده‌اند . وانگهی خبر افتاده بود که 
,- در سال همم که این‌بطوطه (سفرنامة این بطوطه» تصحیح دفرمری ۳۵۲۳68۷ اول + ,)» از انطا کیه 
دیدن کرد » این شهر هنوز جمعیتی بسیار داشت» ولی بیبرس باره‌ها را ویران کرده بود . برتراندن دلابرو کیر 
مغننه۳:0 عا م4 «مفسهت:ع» که در سال بمء , بدین شهر سف رکرد » می‌گوید که حصار شهر هنوز استوار 
و پا برجاست اما درون شهر بیش از سیصد خانة مسکونی به چشم نمی‌خورد » و بیشتر مردم تر کمان هستند 


(«سفر ماوراء دریا 000۲60۳6۲ ۷۵۷۵۵۵ ۰ به کوشش شفر 50]6۲ ص 5-۵ ) . 
۰ ماموعیی۳ مل 1۵۳2 ها[ ۳ - «وقایع قبرس »» ص ۱ ۰*۱ «سرگذشت هرقل » ق دوم» ص ب و ]۰ «شمال 


شام» » ص ۷۱۷ 21 ۰۱۷ 





سلطان بیبرس ۳۹۱ 





سن لوئی تدبیر جهادی عظیم انديشيده است . بنابراین چون هوگ نایب‌السلطنه 
درخواست متا رکه جنگ کرد » سلطان در پاسخ سفیری به عکا فرستاد و پیشنهاد 
کرد که طرفین یکچند دست از جدال بدارند. هوگ انتظار داشت بتواند از 
حریف امتبازاتی بگیرد و کوشید تا با نمایش سربازان خویش در آرایش جنگ » 
بلکه محی‌الدین ایلچی سلطان را بترساند . لیکن محی‌الدین با خونسردی تمام 
گفت که شمارهٌ هم سربازان وی به اندازژ تعداد اسیران مسیحی موجود در 
قاهره نیست . بوهموند نیزدرخواست تا نام اورا نیز در معاهده بگنجانند . ولی 
اند کی آزرده خاطر شد که سلطان به‌پاسخ او را به‌سبب آنکه امارت خویش را باخته 
بود », کنت خطاب کرد ؛ با اينهمه مهلتی را که به اوداده شد شادمانه قبول 
کرد . در بهارسال وب( , » مملوك‌ها به اراضی مسیحیان دستبردهائی زدند » اما 
به طور کلی پاس عهد آشتی تا یکسال نگاه داشته شد ۲ . 

در اين میان فرنگان بر آن شدند تا اوضاع خویش را سامانی دهند . در 
دسامبر برد , هوگ دوم شاه قبرس در چهارده سالگی درگذشت و هوگ لوزینیان 
انطا کی که نایب‌السلطنه بود » به نام ه وگ سوم برحابش نشست و در روز 
میلاد مسیح تاجگذاری کرد . این عنوان شاهی او را در اموربزرگان کشور 
دستی بازتر بخشید . ازین پس این خطر در میان نبودکه با بالغ آمدن پادشاهی 
که تحت قیمومیت وی بود ناگهان کليةُ اختیارات خویش را از دست بدهد , ابا در 
برابر این دعوی نجیب زاد گان که خارج از حدود مملکت ایشان به شرکت در 
لشک رکشی‌های او الزامی نداشتند » کاری از او ساخته نبود . بنابراین» هرگاه 
می‌خواست از قبرس به شام لشکر کشد» سربازان وی را فقط رعایای املالك سلطنتی 
و افراد داوطلب تشکیل می‌دادند . در بیست و نهم | کتبر رب ۲ , » به فرمان شارل 
آنژوئی گردن کنرادین هوهنشتاوفنی را که بیهوده تلاش ورزیده بود تا مگر 
میراث از دست رفتك پدر رادر ایطالیا باز ستاند » زدند . برگ او به معنای انقراضص 





۹ محی‌الدین د رکتابخانة حنک های صلییی « 5ع0هع0201 وعل ووغط)منا0زظ ۰ تالیف رینود » ص و ۱ه ۱۳ ۰۵ 





۳۹ جنگهای صلیبی 


شاخ مهتر خاندان‌شاهی اورشلیم بود که از پشت ملک ماریا ملقب به لامارکیز؛ 
در وجود آمبه بود . شاخ بعدی خاندان قبرس‌بود از نسل خواهر ناتنی ماریا» یعنی 
آلیس شامپانیی . دعوی ورائت سلطان هوک قبلا با انتخاب او به‌نیابت سلطنت و 
نادیده انگاشتن حقوق عم زادُ وی ه وگ برینی , که قانوناً بر او مقدم بود » به 
رسمیت شناخته شده بود . هوک برینی چندی پیش برای آزمودن بخت خویش به 
دولك نشین فرنگی آتن رفته وبا وارث آنجا عروسی کرده بود و اینک به معارضه با 
پسر عم خود بر نخاست» ولی رقیب دیگری در میان بود که لازم بود هوگ تبل از 
دریافت دومین تاج شاهی تکلیف خود را با اومعلوم کن دومین خواهر ناتنی 
ملکه ماریا موسوم به ملیسند لوزینیانی به عنوان سومین زوجه در عقد بوهموند 
چهارم شاهزاده انطا کیه درآیده و ازاو دختری زاده بود به نام ماریا » که هنوز 
حیات داشت . در آن حال که هوگک می‌توانست دعوی برآورد که از نتایج 
نخستین ازدواج ملکه ایزابلاست ؛ ماریا به ملکه ایزابلا یک پشت نزدیک‌تر 
بود . ماریا در برابر دیوان عالی حضور یافت و مدعی گردید که مساله جانشینی را 
بایستی برحسب قرابت با ملکه ایزابلا » که جد مشترك او و هوگ و کنرادین 
بود » فیصله دهند . وی می گفت که وجود نوه را بر یک نتیجه بایستی مقدم 
گرفت . هوک چواب داد که ملکه آلیس را که مادر بزرگ اواست از آنجا که وارث 
بر حق بوده است » به نیابت سلطنت برگزیدند » و بعد از وفات وی » پسرش 
هاثری شاه قبرس بدین مقام رسید » و بعد از هانری » همسر ییوهُ او » و پس از او 
هوک قیمومت ه وگ دوم را بر عهده داشته‌اند و اینک او خود یگانه نماینده اولاد 
آلیس است . ماریا به پاسخ گفت که در این نکته اشتباهی رفته است» زیرا که 
بعد از آلیس مادر وی ملیسند را باید انتخاب می کردند . پس از حرو بحث 
بسیار » که طی آن پاسداران معبد به حمایت ماریا برخاستند » قانون گذاران کشور 
جانب هوگ را گرفتند» زیرا که | گرجز این می کردند درحکم آن بود که به خطای 
گذشتة خویش اعتراف کرده باشند , مردم نیز طرفدار این رأی بودند » زیرا بدون 
2:۵6( ها 








سلطان پیبرس ۳۹۳ 





تردید برای احراز مقام سلطنت وجود یک شاه جوان و سخت کوش دلخواه‌تر از 
یک پیر دختر میانسال بود. ماریا به رأی داد گاه سر ننهاد و در روز تاحگذاری 
هوگ رسماً دادخواستی منتش رکرد و سپس شکوهکنان رهسپار دربار پاپ درایطالیا 
شد » نا در پیشگاه وی دادخواهی نماید , او طی یک دورءةٌ فترت به ایطالیا رسید . 
ولی گریگوری دهم که در سال ,ب, برگزیده شد » با او همدردی کرد و 
اجازه‌اش داد تا خواست خویش را در شورای لیون در سال ء ۲۷ مطرح سازد. 
نمایند گان دولت عکا در جلسه حضور یافتند و دلیل آوردند که جز دیوان عالی 
اورشليم هیچ مرجع و مقامی صلاحیت اظهار نظر در انتخاب شاه آن کشور را ندارد 
و قضیه خاتمه یافت . گریگوری » پیش از مرک خویش در سال بب ۲ ترتیبی 
داد تا ماریا حقوق خود را به شارل آنژوئی فروخت . معامله در مارس بب ( , انجام 
گرفت و ماریا هزارپوند طلا وچهار هزار پوند تورنای وظیفهةٌ سالیانه دریافت کرد . 
شارل دوم حکمران ناپل پرداخت وظیفه را ضمانت کرد » ولی معلوم نیست که به 
ماریا که تا سال ب.م, هنوز زنده بود » به‌راستی چقدر پول رسید! . 

ه وگ در بیست و چهارم سپتامبر و + ۲, بر دست اسقف لد ء که به کفالت 
بطریق عمل می کرد » تاج شاهی به سر نهاد . نخستین وظیف او کوششی بود 
برای متحد ساختن‌مملکت تازةٌ خویش؛ هوگ قبل ازناجگذاری به تدبیر وچارم 
اندیشی نزاع دیرین فیلیپ مونتفورتی را با دولت عکاخاتمه داد . از دست رفتن 
تبنین باد خیره سری را از کل فیلیپ دور کرده بود » و او از اين بیش نمی‌خواست 
که بی یار بماند . هوگ پیشنهاد کرد که خواهر خویش مارگارت لوزینیانی 
انطا کی را که دلرباترین ماهروی عصر خود بود » به زنی در عقد ژان پسر ارشد 
فیلیپ درآورد . فیلیپ شادمانه از آن استقبال کرد » و بدین قرار بر هوگ ممکن 
گردید که به صور رود و در کلیسای جامع آنجا » که از روزگار سقوط اورشليم 
محل معمول تاجگذاری پادشاهان بود » تاجگذاری کند . لختی بعد » همفری 


- «وقایع قبرس» » ص ٩.۳‏ ,؟؛ «مجم القوانین» » دوم » ص و ,-ه ,ع؛ -> «مملکت ملول‌الطوایفی» لاموئت » 
ص رب » و «تاریخ قبرس» تألیف هیل » دوم » ص ۱-۵ ۱. 


۳۹ جنگهای صلیبی 


پسر کوچکتر فیلیپ اشیوای یبنائی دختر کوچک ژان دوم صاحب بیروت را به 
زنی گرفت . حال که سل پیشین یبنا نی ها همه در خالك رفته بودند » تحدید 
مودت میان خاندان مونتفورت با یبنائی‌ها به آسانی میسر کشت . ژان صاحب 
بیروت در ءب ۲ , » ژانل صاحب یافا در بب ۲ ,» و ژال صاحب ارسوف در رو ۲ » 
مرده بود . پس از حنگ‌های اخیر سلطان بیبرس از املالك یبنا نی ها (ابلین ها) در 
خالك فلسطین فقط بیروت برجا مانده بود که در حقیقت در پهن کشور تنها تیول 
شخصی بود و اینک به ایزابلا دختر بزرگ ژان تعلق داشت . ایزابلا در کود کی 
به عقّد ه وک دوم شاه خردسال قبرس درآمده بود » ولی قبل از مراسم زفاف عمر 
داماد امن ۱ ه وگ سوم ابیدوار بود که با استفاده از وحود این دختر به عنوان 
وارث بر حق بتواند پاره‌ای از شوالیه‌های نامدار غرب را به مشرق کشاند . در 
قبرس یبنائی‌ها هنوز ثروتمندترین خانواده‌ها بودند و شاه به‌زودی با ازدواج با 
ایزابلا دختر سپهدارگی حمایت این دودمان را نیز نصیب خود کرد! . 

ه وگ توانست بزرگان انگشت شمار زیر دست خویش را به هر نحو بود 
برسر آشتی آورد » ولی تأمین کردن همکاری فرقه های نظامی و شورای دولتی عکاء» 
با ایطالیائیان به اين آسانی ممکن نبود . ژنوائیان و ونیزیان به هیچ روی حاضر 
به ترك مخاصمه نبودند . سواران معبد و شوالیه‌های تیوتون از آشتی هوک با 
فیلیپ مونتفورتی خوشدل نبودند . شورای دولتی عکا نیز درهر عنایتی که در حق 
صور به‌عمل می‌آمد» به‌ديدةٌ نفرت می‌دید واز مشاهده مقام سلطنت درشهر عکا» که 
در غیاب وی بدانهمه قدرت رسیده بود » راضی نبود . وانگهی هوگ نمی‌توانست 
برای اعمال قدرت از امیران خویش در قبرس مددخواهی کند و کوششهای 
وی درطریق ایجاد يکث حکومت موثر » خواهی نخواهی» محکوم به‌شکست بود ۲ . 


۱ - «وقایم قبرس » » ص ٩۲-۳‏ ۱ شا هد خت مارگارت به سرعت روبه چاقی رفت و حمال خود را از دست داد. 
او در وقت ازدواج بیست و چهار ساله بود, > «ئسب نابه 90280 » ص ۲دع » و سب‌نامه در کتاب حاضر 
ضمیمهٌ دوم , ۲ - رجوع شود به «تاریخ جنگ های صلیبی» » گروسه » سوم » ص - ۰٩‏ این کتاب» به 
اتعای وقایع بعد » کفایت هوگ را دو چندان حلوه داده است , همچنین رجوع شود به اثر سابقالذ کر هیل ؛ 
ص ۷۸ ۰۱ 





سلطان بیبرس ۳۹۰ 


امور خارجی نیز اسید بخش‌تر نبود . سای شارل آنژوئی به طرزی نامیمون 
بر سرناسر مدیترانه دار شده بود . مردم در جهاد آیندهٌ سلطان لوئی امید 
بسیار بسته بودند » ولی درسال .۰ب , شارل این جهاد را در جهت منافع شخصی 
خویش از راه بگردانید . مرگ لوئی در تونس شارل را از قید نفوذ بشردوستانة 
یگانه کسی که در او به دیدة احترام می‌نگریست » » سبکبار ساخت . شارل با 
سلطان بیبرس روابط دوستانه داشت » ولی شخصاً از سلطان هوک بتنفر بود و 
علیه وی از دعاوی ه وک برینی برای تخت قبرس » و ازدعوی ماریای انطا کی 
در مورد پادشاهی اورشليم حمایت کرد . در حقیقت این خود از بخت بلند صلیبیان 
بود که شارل سودای تسخیر بیزنطه را در سر می‌پخت » زیرا بر همگان آشکار بود 
که هرگونه جهادی که از پشتیبانی او بهره‌ای می‌یافت» خواهی نخواهی به سوی 
منافع خود خواهانة او منحرف می گشت" . 

در هر حال روح جهاد هنوز در اروپا نمرده بود . در اول سپتامبر ۱۳٩٩‏ » 
جیمز اول شاه آراگون (ارغن) با ناوگانی نیرومند به قصد نجات خاورزمین از 
بارسلون (برشلونه) به حرکت درآمد» ولی بدبختانه تقریباً بلافاصله طوفانی چنان 
وحشتنال برخاست و در دریا آنچنان انقلابی برانگیخت که شاه و بیشتر سفینه‌های 
او ناچار راه با زگنت پیش گرفتند » و فقط ناوگانی خرد » تحت فرمان دو پسر 
نامشروع وی به نام های فرناندو سانچز" و پدرو فرناندر" از طوفان نهراسیدند و در 
اواخر ماه دسامیر» به اشتباق نبرد با کفار به عکا فرودآبدند . اوایل ماه دسامپر » 
سلطان بپیبرس عهد آشنتی را بنکست و با سه هزارتن سرباز در اراضی پیرامون عکا 
پدیدار گشت و بابقی را در تپه‌های مجاور پوشیده نگاهداشت . شاهزاد گان 
خردسال برآن بودند تا بی درنگک به میدان دشمن درآیند » و شوالیه های فرقه‌های 
نظامی ناچار شدند برای منصرف کردن ایشان از هر-حیله که می‌دانستند 
استفاده کنند . ظن دام گستری می‌رفت » وانگهی لشکر مسیحیان تحلیل رفته 
بود ؛ زیرا هنگ سربا زان فرانسو ی که خوانسالار جفری سا رگینسی»تادم مرگ خویش 


, > صفحات پیش . ۲ - 522662 00صهعرع۴ ۳ - ۳6۵۵۵062 ۳۵۲0 


۳۹۹ جنگهای صلیبی 


دربهار آن سال » فرماندهیشان را بر عهده داشت همراه با اولیور ترمسی" فرمانده 
جدید خویش » و رابرت کرسکی" خوانسالار جدید » در آن‌سوی قرین به غارت و 
دستبرد رفته بود . این هنک در با زگشت به دشمن برخورد کرد . اولیور برآن بود 
تا از درون میوه‌زارها لشکر را نهانی به شهر درآرد» ولی خوانسالار رابرت اصرار 
کنان خواهان جنگ بود . سربازان فرانسوی یکراست به دامی درآمدند که‌بیبرس 
در راهشان گسترده بود . بیش از سه چهار تن از مهلکه نجستند . چون سربازان 
درون شهر غری وکشان رخصت طلبیدند تا به‌نجات یاران شتاب آورند » شاهزاد گان 
خردسال آراگون که عبرت گرفته بودند » مانع گردیدند . دو شاهزاده چندی بعد 
دست‌خالی به آرا گون باز گشتند ۳. 

کمک باختریان ناچیز بود» ولی از افق خاور انتظار معجزه می‌رفت . آباقا 
ایلخان ایران » مانند پدر خویش هلا کو » پیرو مذهب شمنی» اما سخت هواخواه 
مسیحیان بود . مرگ دوقوزخاتون زن پدر آباقا هم کیشان این بانو راء از هر فرته و 
قوم » از حمایت گرم عمده‌ترین هواخواهی که داشتند » محروم گذاشت» گواینکه 
در وجود ماریا (مریم) شاهدخت بیزنطی پشتیبانی دیگر پیدا شد . اين بانو وقتی به 
درگاه هلا کوخان رسید که او را مرده یافت» اما در زمان به عقد آباقا درآمد و به 
زودی قلب وی را تسخی رکرد . تمام رعایای این بانو که اورا به نام دسپینه‌خاتون 
می‌شناختند» به‌پاس نیکك نفسی وخردمندی وی در او به‌دیدهٌ عزت می‌نگریستند . 
خبرحسن نیت آباقا نسبت به‌مسیحیان» شاه آرا گون را برانگیخت تا باهمکاری پاپ 
کلمنت چهارم جیمز آلاریکک پرپینیانی*را در سال بب , به سفارت روانٌ دربار 
وی کرده با اعلام جهاد قریب‌الوقوع خویش و سلطان لوئی به او پیشنهاد اتحاد 
نظامی کند . ولی از آباقا که سخت سرگرم زد و خورد با عم زاد گان قبچاقی خویش 
بود» جز وعده‌های مبهم جوایی شنیده نشد". و ناتوانی او به‌اقدامات‌بیشتر در سال 
۱ م0011 .۰ ۲ -ععنوق..... م ‏ دوقايم قبرس » » ص م-مر:؛ (اين کتاب تاریخ 
این جنگ را به خطا سال ب+ ‏ ,گفته است)؛ «سرگذشت هرقل» » دوم» ص م-بهع ؛ «وقایم ارض قدس»» 


ص ع ۵ . ۴ - صعصعز۱0ع۳ ه - «تاریخ مغولان» » دسون » سوم » ص ۲ع-ومه؛ هاورت » 
سوم » ص . مب ۲ ؟ برای شهرت ماریا > ابن عبری » ه .۰ . 





سلطان بیبرس ۳۹ 





بعد که از نجات انطا کیه عاجز ماند » عیان تر گشت . چندی بر نيامد که نبردی 
تازه دست و بال آباقا را فرو بست و آن جنک با خوانین دودمان جفتای بود که 
درسال .,بج, از مرز شرقی او گذشتند و بعد از نبردی هولنالك در نزدیکی‌هرات 
عقب رانده شدند . تا دو سال » وظیفهُ عمده آباقا گشایش مجدد طریق ارتباط با 
عم و سرور خویش قوییلای قاآن در چین بود . لیکن درسال .ب۲, » بعد از فتح 
هرات » به سلطان لوئی نامه نوشت و وعده کرد که به مجرد پیدایش صلیبیان در 
خاک فلسطین با قوای نظامی آنها را مددخواهد کرد . ولی لوئی عنان به جانب 
تونس گردانید و جائی رفت که از مغولان کاری ساخته نبود . یگانه کمک موثر 
مغولان به‌عیسویان آن بود که یک تن ازابیران نامدار مملوك را به‌نام شمس‌الدین 
سنقرالاشقر (باز سرخ ) که در حلب اسیر کرده بودند» به هتوم شاه ارمنستان سپردند 
و بیبرس » به بهای آزادی شمس‌الدین » حاضر گردید بند از لو ولیعهد ارمنستان 
بردارد وطبق عهد نامه‌ای» هتوم را رخصت دهد که قلاع آمانوس» یعتی دربسالك 
وبهسنا و رعبان را به‌قلمرو خویش اضافه نماید. در اوت سال مب ,معاهده به 
امضا رسید و اوایل سال بعد لو که برای زیارت اورشليم اجازه گرفته بود » پس 
از زیارت به ارمنستان برگشت . هتوم » به نفع پسر از سلطنت کناره گرفت و در 
صومعه‌ای عزلت گزید و همانجا در گذشت . عنوان پادشاهی لثو توسط آباقا که 
لثو خود برای بیعت به درگاهش رفت » تأیید گشت". 

در سرتاسر تابستان سال . ,۲ بیبرس از بیم حملهٌ شاه فرانسه به مصر از 
جا نجنبید . ییپرس به قصد تضعیف فرنگان» برای قتل یگانه نجیب زادهٌ نامدار 
ایشان ۰ یعنی فیلیپ مونتفورتی » با اسماعیلیان » دست یکی کرد. اسماعیلیان 
شام سپاسدار سلطان بودند که با فتوحات خویش آنها را از قید پرداخت خراج به 
میهمان نوازان رها ساخته بود و وانگهی از مذا کرات دوستانة فرنگان با مغولان» 





ب - دسون » همان اثر » «عء ء به بعد. ب - دسون» همان اثر » ص مه ع . ۳ - «وقایع قبرس»» 
ص ۱۹۱ « سرگذشت هرقل» » ص به ع » ۳دع ؛ این عبری ؛ ۶1-٩‏ ؟ د وقایع نام منظوم » وهرام » ص 
۳-6 9۲ ؛ «گلچین تواریخ» » هیتون ؛ ص مب ۱ ؛ کاهن » همان اثر » ص #۹ 





۳۹۸ جنگهای صلیبی 
که قرارگاه‌های ایشان را در ایران نابود کرده بودند » غضینالك بودند . لذا به 
خواهش بیبرس » یکی از فدائیان خود را به صور فرستادند » و او با تظاهر به 
اينکه یکی از نو عیسویانست » در یکشنبة هفدهم ماه اوت .,۲, خویشتن را به 
نما زخانه‌ای رسانید که در آن فیلیپ به اتفاق پسر خویش ژان مشغول نیایش 
بود و خود را دفعتاً بر آنها انداخت . قبل از آنکه مددی رسد » فیلیپ زخمی 
کشنده بر داشت و فقط چندان زنده ماند که دانست قاتل گرفتار آمده و ولیعهد از 
دام مرگ جسته است . مرگ فیلیپ ضربتی شدید بود بر دولت صلیبیان » زیرا ژان 
پا آنکه دوستی برادر زن خویش سلطان ه وک را پاس می‌داشت , از آن نام 
بلند و تجارب پدر بی بهره بود" . 

مرگ سلطان لوئی در خالك تونس خیال سلطان بیبرس را که آماد عزیمت 





بدان سوی به قصد یاری امیر تونس بود » آسوده ساخت. او خوب می‌دانست که 
از شارل آنژوئی نباید هراسی به دل راه داد و در سال رب , بار دیگر به خاله 
فرنگان لشکر کشید . در ماه فوریه برابر صافیثا که قلع سفید سواران معبد بود » 
برآمد . پاد گان خرد این قلعه » بعد از دفاعی حسورانه» به پیروی از اندرر پیشوای 
خود تسايم گشت. به بازماندگان زینهار داده شد تا به طرطوس رفتند » آنگاه 
سلطان عنان سوی حصن‌الا ک‌اد یا قلعةالحصن که دژ عظیم مبهمان نوازان بود 
گشاد؛ و در سوم ماه مارس کنار آن فرود آمد . از حانب اسماعیلیان و منصور 
امیر ایوبی حماة نیز افواجی به وی ملحق شدند . چند روزی باران سیل آسا مانم 
شد تا باره شکن های سلطان نزدیک آورده شود » اما در پانزدهم اين ماه , پس از 
سنگبارانی کوتاه » ولی بسیار سهمگین» مسلمین به قهر بر برج محافظ دروازُ حصار 
بیرونی دست یافتند و دو هفته بعد به داخل حصار درونی راهی گشودند» و هر 
آن شوالیه را که دیدند بی تأمل به ضرب تیغ به خالك انداختند و سربازان بومی را 
در بند نهادند . گروهی از قلعه‌بانان» تا ده روز دیگر در برج بزرگ جنوب قلعه 
همچنان به مقاومت در ایستاده بودند » ابا در هشتم آوریل آنها نیز سر تسلیم 


,- «وقایع قبرس» » ص ٩۱۹-۸‏ «وقایع ارض قدس» ۰ ص ء ه . «سلاطین» مقریزی » اول » دوم » ۳ - ۸۰ 





سلطان پیبرس ۳۹۹ 





فرود آوردند و به سلاست به طرابلس هدایت شدند . تسخیر حصن‌الا کراد که 
حتی در برابر صلاح‌الدین ایستاده بود » اختیار راه‌های طرایلس را یکسره در چنک 
پیبرس نهاد . وی سپس عزم قلعٌ عکار را کرد که دژ میهمان نوازان در جنوب 
بقیعه بود و بعد از دو هفته محاصره » در اول ماه مه آن را تسین رد 

شاهزاده بوهموند در طرابلس بود و از بیم آنکه مبادا این شهر نیز به 
سرنوشت انطا کیه پایتخت دیگر وی دوچار آید » کس نزد بیبرس فرستاد و تقاضای 
نقار که:.عنک. کرد ,. سلطان عدم شهامت او را مسخره کرد و از او خواست تا 
پرداخت هزین کلیه نبردهای اخیر ممالیک را به گردن بگیرد . اما بوهموند 
هنوز از آن مایه شجاعت برخوردار بود که سر بدین همه خواری نگذارد. در این 
میان بیپرس به تسخیر دژ کوچک مرقیه که بر فراز صخره‌ای نزدیکک دریا میان 
بلییاس و طرطوس قرار داشت کوشیده » اما دست خالی باز آمده بود . بارتولومیو 
صاحب این دژ » به عزم مددخواهی » به دربار مغولان رفته بود . این نا کامی 
بیبرس را چنان برآشفته کرد که کوشید تا با دستیاری اسماعیلیان بارتولومیو را 
ضمن سفر به قتل آورد " . 

اواخر ماه مه » پیبرس نا گاه به بوهموند پیشنهاد متا رکه‌ای دهساله کرد 
و جز قبول فتوحات اخیر خویش شرطی را عنوان نکرد » و چون به مقصود رسید » 
بیدرنگ عازم مصر گردید و جز برای تسخیر قلعُ قرین که به شوالیه‌های تیوتون 
تعلق داشت و بعد از یک هفته محاصره در دوازدهم ژوئن از پا درآمد » هیچ‌جا 
درنگ نورزید . اینک درون خشکی قلعه‌ای برای فرنگان نمانده بود . در همین 
ایام بیبرس » با اطلاع از حرکت سلطان هوک به عزم عکا » هفده کشتی روانةً 
قبرس کرد . ناوگان وی دفعتاً ازافق لیماسول برآمد» اما عدم مهارت کشتی‌بانان 


ب - «سلاطین » مقریزی ؛ اول » دوم » ص ه-ور ؛ العینی » ص -بم ( ؟ اپوالفندا » ص ع هر ؟ « وقایع 
قبرس» » ص ور ؛ سرگذشت هرقل» » دوم » ص .و . ج - مقریزی » همان اثر » دوم » ص 
دم ۱۰۰ ؛ « وقایع ارض قدس » » ص و ؛ « سخت‌ترین ایام 160188 1۳670615 > رهریشت در 
«پایگانی شرقی لاتینی عنلما م1۳06 ۸۲۵۷۵۵ ۰ » دوم » ص ۰-۴ ۰ م - «وقایع تیرس» » ص 
۱-۰ ؟ «سرگذشت هرقل» » همانجا . 








۰۰ جنکهای صلیبی 
یازده سفینه را به سین خشکی راند وسرنشینان آنها به اسارت جزیره نشینان درآمدند ۱ . 
مدارای سلطان با بوهموند ناشی از ورود مجاهدی تازه بود . هانری سوم 
شاه انگلستان سالها پیش صلیب گرفته بود . اما او ا کنون مردی بود سالخورده» 
که مشقت حنگ‌های داخلی به کلی فرسوده‌اش کرده بود . وی در شاهزاده 
ادوارد پسر و ولیعهد خویش دمید تا به جای پدرکمر حهاد بربندد . ادوارد سی و 
چند سال داشت و مردی بود سخت کوش وکافی و خونسرد » که قبلا در معامله 
با شورشیان پدر کفایت خویش را در امرکشورداری به ظهور رسانیده بود . 
ادوارد بعد از اطلاع ازسقوط انطا کیه کمر جهاد بست» ولی برای‌هرقدم ازآن نقشه 
ریخت . از بخت بد » بیشتر نجیب‌زاد گان انگلیس , باآنکه وعده موافق تکرده 
بودند » یکی پس از دیگری بهانه تراشیدند و شانه‌خالی کردند . در تابستان 
۱ب ۲ ۱ که ادوارد سرانجام به‌اتفاق همسر خویش النو رکاستیلی از انگلستان 
بیرون آمد » بیش از یکهزار سرباز همراهش نبود. برادرش ادموند لانکستری » 
که روزگاری نایزد پادشاهی سیسیل بود » چندماه بعد باقوای تازه از بی‌اش 
به حرکت درآمد » وانگهی دسته خردی از مردم بریتانی به در کر کی کفیت 
خویش» و نیز فوجی از اهالی هلند زیر فرمان تدالدو ویسکونتی" اسقف اعظم نت 
بدو بلحق گشته بودند. قصد ادوارد این بود که در تونس به قوای شاه فرانسه 
پیوندد و سپس » به‌اتفاق وی » عازم ارض قدس شود » ولی چون به خالك افریقا 
قدم گذاشت » شاه فرانسه را مرده و سربازان او را درکار بستن بارسفر به زادگاه 
مألوف دید. ادوارد زمستان را در جزيرة سیسیل با سلسطان شارل » که روزی 
شوهر عم وی بود » گذرانید و بهار بعد به‌فبرس رفت و در نهم ماه مه ۱۲۷۱ 
در عکا از آب برآمد . لختی بعد » سلطان ه وگ و شاهزاده بوهموند دراینجا بدو 
ملحق شدند! . 
- مسلاطین» متریزی » اول » دوم » ص رم؛ ابوالفدا » ص , ؛ العینی» ص . ۹٩-6‏ ۲۲ ؛ «وقایم قبرس».» 
ص ۱۹٩‏ ؛ «سرگذشت هرقل» » همانجا ؛ «وقایم ارض قدس» » همانجا , ۲ - ن6020عز۷ 0لم0ع۲ 


م - دوقایع قبرس» » ص ۰ ۱۹۹-۲ ؛ «سرگذشت هرقل» » ص ۱-.ع ؛ برای حهاد ادوارد > « شاه هانری 
سوم و ارباب ادوارد» پویک » دوم » ص پوه به بعد . 








سلطان بیبوس 1۰ 





نابه‌سامانی" اوضاع درکشور صلیبیان ادوارد را متوحش کرد . او از 
ناچیزی سپاه خود خبر داشت » لیکن امیدوار بود که باهماهنگ کردن عیسویان 
سپاهی مهیب تزانکرد و آنگاه با مدد مغولان برسلطان بیبرس حمله ای حانانه 
آورد . نخستین مایه حیرت او درد این حقیقت بود که ونیزیان » با سلطان بی‌پروا 
داد و ستد می کردند وبا تأمین تمام الوار و فلزاتی که او برای سازوب رگ ارتش 
خویش احتیاج داشت » سود کلان پزشی_ گرفتند: ؛ و ژنوائیان که از مدتها پیش 
نبض تجارت برده در مصر در دستشان بود » سخت در تلاش بودند تامگر آنها نیز 
ازین نمد کلاهی بدست‌آرند. اما چون ادوارد زبان به‌نکوهش بازرگانان گشود که 
جرا بااینکار خویششی آیندهٌ مسیحیال را به خطر می‌اندازند 6 ایشان پروانه هانی را 
که به مهر دیوان عالی بود » نشانش دادند. برای جلوگیری ا زکار سودا گران 
از ادوارد کاری ساخته نبود! . ازسوی دیگر » ادوارد چم داشت که تمام سواران 
قبرس از پی شاه خویش در شام قدم به میدان گذارند » ولی باآنکه تنی چند از 
تیولداران چنین کرده بودند » همه‌شان تأ کید کنان می گفتند که فقط به اراده 
خویش گرد شاه آمده‌اند» و آنگاه که سلطان هوک از ایشان خواس ت که تا هنگامی 
که خود در سرزمین شام است تنهایش نگذارند 6 من امد ایشان جیمزیبنائی که 
پسر عم بلکه بود » قاطع و صریح گنت که مردان قبرس جز برای دفاع از 
جزیرة خویش الزام دیگری ندارند ؛ در ضمن با خیره سری افزود که شاه آمدن 
سواران قبرس را به‌خاك شام نباید به‌حساب ساب جنگیدن قبرسیان به_خاطر 
سرزمین شام گذارد » زیرا همکاری آنها بیشتر به خاطر اشارةٌ یبنائی‌ها بوده است 
نه اطاعت از فرمان پادشاه ؛ اما اشاره نی ز کرد که هرآینه هوک درخواست خویش 
را با نزا کت بیشتری عنوان کرده بود » بعید نبود مورد قبول قرار گیرد . دامن 
این بحث تا سال سيم , کشیده شد و سرانجام 6 در محیطی نادوستانه » قبرسیان 
موافقت کردند که تاچهارماه دیگر در خالك صلیبیان بازمانند » اما به‌شرط آنکه 


, - دونالدو » ص .مم ؛ «سخت ترین ایام» رهریشت » ص ۲ ؛ پویک » همان اثر » ص ۳۳۹۹ 





۰۲ جنگهای صلیبی 
پادشاه یا ولیعهد او نیز باآنها باشند ؛ ولی برای هدفی که ادوارد درنظر داشت 


فرصت فوت شده بود! . 

موفقیت شاهزاده انگلیسی در معامله با مغولان نیز از این بیش ننبود. 
ادوارد» به‌مجرد ورود به عکا» سه‌تن ازمردان انگلیسی را موسوم به رگینالد راسل ۲ 
و گودفری‌ولر" و ژان‌پارکر؟ به‌سفارت روانٌ درگاه ایلخان کرد . آباقا که پیشتر 
سپاهیانش در ترکستان مشغول نبرد بودند » موافقت کرد که حتی‌المقدور از 
دستیاری مسیحیان دریغ نوررد ؛ و در این مدت » ادوارد با تاخت وتازهای ناچیز 
در آن سوی مرز خود را قانع کرد . میانة | کتبر سال ,يب , آباقا وعده به‌حای آورد 
و ده‌هزار سوار از پاد گان آناطولی را به‌مدد عیسویان فرستاد . این سواران از 
عين تاب به درون شام عنان گشادند و ترکمانانی را که از حلب دفاع می کردند» 
شکستند. پادگان مملوك حلب از برابر ایشان به‌جانب حماة گریخت. مغولان 
همچنان پیش راندند تا از حلب به معرةالنعمان » و از آنجا به اپامیه رسیدند . 
مسلمین را وحشت فرو گرفت ؛ ولی پیترمین. که دز دمشق بود » دل نلرزانید » 
زیرا که لشکری گران با خود داشت و علاوه برآن از مصر نیز قوای امدادی خواست 
و در دوازدهم نوامبر قصد زدن مغولان کرد. مغولان بازگشتند ؛ چون در خود 
توانائی برابری بر تمامی ارتش ممالیکث را نمی‌دیدند . از این گذشته » دست.- 
نشاند گان ایشان در آناطولی بی‌آرامی نشان می‌دادند . مغولان » گرانبار از 


۳ هه بسیار » به پد ۳ فرات عقّب ء ۵ ات 





آنگاه که بیبرس سر گرم کار مغولان بود » ادوارد فرنگان را برای غارت 
ذفت:ها رن از کوه کل گذرانندن ولی شماره مردان او کمتر از آن بود که حتی 
عزم تسخیر قلعهُ کوچک قاقون کند» که جاده کوهستانی را محافظت می کرد . 


‌ث «مجم القوانین» » اول » ص ۳5۷ » ۰ ۲ب » دوم» ص 6 ۲۷-۳ ؛ «سرگذشت هرقل» » دوم » 6۲-6 ؟ 
> «ناریخ قبرس» هیل » دوم » .سر . ۲ - ا[ععکت۳ ۵لفطاععظ ۳- مما|م/۱۷ 

۴ - ۳۵۲6۲ ه - «سرگذشت هرقل» » دوم » ,بع؛ ابوالفدا ء ص ع و , ؛ دسون » همان اثر » سوم » 
.»-وهع . پویک » همان اثر » دوم » ۱-۲.». 


سلطان بیبرس ۰۲ 
برای بازپس گرفتن هروجب از خالك اورشلیم تجاوزی موثرتر از جانب مفولان و 
لشکری عظیم تر از طرف صلیبیان موردنیاز بود" . 
در بهار سال «بم , » شاهزاده ادوارد دریافت که ماندنش در سرزمین 
شام ج؛ هدر دادن عمر نیست . بی‌وجود سربازان و همدستان بیشتر یگانه کار ی که 
از او ساخته بود عقد قرارداد متا ر که‌ای بود با بیبرس تا دولت صلیبی چند صباحی 
دیگر ابکان حیات پیدا کند. بیپرس نیز به‌سهم خود سرسازگاری داشت» زیرا تا 
آنگاه که پای عوامل خارجی درمیانه نبود» او سرنوشت با زماند ناچیز دولت فرنگان 
شام را در گرو اراد خویش داشت. نخستین وظیفة کنونی ارتش او عقب‌راندن 
مغولان بود که لازم بود با زدوبندهای سیاسی راه پیشروی بیشتر ایشان در اناطولی 
و استپ‌ها فروبسته شود و تا فراغت از این جبهه برخاستن بیبرس به عزم نسخیر 
چند قلعة انگشت شمار فرنگان به زحمتش نمی‌ارزید . در خلال این ایام ممانعت از 
مداخل باختریان ضرور تکامل داشت و بنابراین لازم بود بیبرس از گسیختن رش 
دوستی خویش با شارل آنژوئی» یعنی یگانه زمامداری که می‌توانست دولت عکا را 
به طرزی موثر مدد رساند » جلوگیر ی کند. ولی شارل سودای تسخیر قسطنطنیه را 
داشت و در حال حاضر از شام غافل بود. فکر انضمام کشور صلیبیان از چندی 
پیش به کلهٌ شارل راه پیدا کرده بود ؛ بنابراین شارل » باآنکه بقای این سرزمین را 
می‌خواست » هرگز دربند اقدامی نبود که مایه افزایش قدرت سلطان ه وگ گردد» 
زیرا که امیدوار بود روزی به دست خویش او را از سریر شاهی به‌زی رکشد . شارل 
مایل بود میان بیپرس و ادوارد میانجیگری کند , در بیست ودوم مه ۲۷۲ در 
قیصریه معا هده‌ای میان سلطان و دولت عکا به ابضا رسید که به موجب آن تمامیت 
ارضی خالك کنونی فرنگان که بیشتر شامل جلکهُ باریک ساحلی از عکا تا شهر 
صیدا بود » برای ده سال و ده ماه تضمین دا , و فرنگان احازه یافتند با فراغت 


ب - «وقایم قبرس» » ص مر کیت هرقل » » دوم ص ۶٩۱‏ 





۰ جنگهای صلیبی 
خاطر » برای زیارت از جادهٌ ناصره استفاده کنند . کنت‌نشین طرابلس نیز به موحب 
قرارداد سال ۱۳۲ ار تعرض درامان بود ! 

خبر افتاده بود که شاهزاده ادوارد در سردارد بار دیگر با لشکری عظیم 
عزم خاور کند . از اینرو بیپرس » علی‌رغم این معاهده تصمیم گرفت حیاتش را 
خانمه دهد , در شانزد هم ژوئن ۲ ۲ ۱ )6 یکی از فدانیان اسماعیلی درکسوت 
عیسویان بومی خویشتن را به اطاق شاهزاده رسانید و با کاردی زهر آگین او را از 
پا در آورد ۱ زخم خنجر کشنده نبود » ابا ادوارد را چند باهی شید کت .کر3 ۲ 
سلطان» برای برائت خویش شتابان کس فرستاد و نجات ادوارد را تهنیت گفت. 
ادوارد » به مجرد بهبود آمادهٌ عزیمت شد , بیشتر یارانش قبلا رفته بودند .پدرش 
در آستانه مرگ بود و سلامت خود وی رضایتبخش نبود . وانگهی , کار دیگری 
که از او برآید » نمانده بود . ادوارد دربیست و دوم سپتامیر ۸۷۷۴ ۱۳ به کشتی‌درآمد 
و هنگامی به انگلستان رسید که به مقام شاهی برگزیده شده بود" . 

اسقف اعظم لیژ که در معیت ادوارد به فلسطین آمده بود » زمستان 
گذشته » با دریافت خبر غیر منتظرةٌ انتخاب خویش به مقام پاپی آنجا را ترله 
گفته بود , او نیز » مانند گریگوری دهم » یاد فلسطین را هرگز از صفح خاطر 
نزدود واحیای روح جهاد را سر لوح برنابة خویش قرار داد . صلای جهاد ا وکه 
مردان باید صلیب گیرند و در خاورزسین به جنگ برخیزند » در سرتاسر اروپا » 
حتی در فنلاند و ایسلند طنین افکند و بسا که حتی تا گرین‌لند و کرانه‌های شمال 
آمریکا نیز رسید ۳ ؛ با اينهمه پاسخی درخور برنخاست . در اين میان گزارش‌هائی 
حاکی از علل عدم اقبال مردم به جهاد فراهم آمد . همه این گزارش‌ها بامهارت 
ز - «سر ذشت هرقل» » دوم » ص ۱-۲ ۲ ) «وقایم ارض قدس» » ص هه ء ؛ « سلاطمن » مقریزی » اول » 
دوم » ص ۲., ؛ العیتی » ص ب ء ۲ ؛ «میهمان‌نوازان در ارض قدس فاصنعک 16۲۲6 ج6 ونالفازم۳100» تألیف 
دلاویل لرو کلنا ما ۷ ما1۵ ص ۰۳۲۰ - «وقایم قیرس»» ص ۱ ۰ ۰.۲ مسرگنشت هرقل»» دوم » 
ص ۲ب ع. سانوتو0اتا5800 ص ۲۲۵ . این افسانه که النور همسر ادوارد زهر را از دهانه زخم مکید» یک قرن 
بعد » توسط تولمی لو کائی 2۶ ۲ ۳۱۵۵۲۱7 » برای نخستین بار عنوان گزدید. رجوع شود به پویک همان 
اثر » .٩.۳‏ ۳ - « مردم اسکاند یناوی در ارض قدس ماتنهک5 16۲۲6 (6 ۷6۵ هدنلتمم؟ عم ۰ تألیف 
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سلطان بیپرس ۰ 





تنظیم شده » اما هیچ کدام انگشت بر نقطهٌ حساس نگذاشته و نگفته بود که 
حهاد صلیب خود به انحطاط گرائیده است.. حال که اجر روحانی به کسانی وعده 
داده می‌شد که علیه یونانیان و هوهنشتاوفنی‌ها و آلبیژوآها می‌جنگیدند » جهاد 
صلیب وسیله‌ای شده بود برای پیشبرد مقاصد متجاوزانه و تیگ نظرانة دستگاه 
پاپ» چندانکه حتی هواخواهان وفادار پاپ دلیلی نمی‌دیدند تا به عزم حهاد رنج 
راه دور و دراز خاور را بر تن و جان خویش در صورتی هموار گردانند که‌اینهمه 
فرصت‌های آسانتر » با وعدهٌ اجر اخروی کذار دستشان وجود داشت. 

در انتقاد از سیاست پاپ » لحن هم گزارش‌ها ملایم بود » اگر چه در 
اشاره به خطاهای دستگاه روحانیت صراحت کامل داشت . از اینهمه چها رگزارشی 
درخور دقت است . نخستین آنها «رسوائی‌های مربوط به کلیسا!» که محتملا نوت 
مردیست از فرقهٌ فرانسیسکن به نام ژیلبر تورنائی» در آن حال که به لطماتی که از 
کشا کش زمامداران به کار جهاد وارد آمده اشاره می کند » مدار گفتار خویش را 
فساد دستگاه روحانیت و سوءاستفاده‌های آن از اختیارات خود قرار داده است , 
مثلا متذ کر می‌شود که در آن حال که کلیساداران پول‌های. خویش را صرف 
خرید اسب‌های اصیل و میمون‌های دست‌آموز م یکردند » عوامل ایشان » باآزاد 
کردن دسته جمعی مردم از قید س وگندی که برای جهاد خورده بودند » برنقدينة 
خویش می‌افزودند . هیچ فرد روحانی حاضر نبود در پرداخت مالیاتی که برای 
جهاد گرفته می‌شد شرکت جوید » گواینکه سن‌لوئی » بی‌اعتنا به غیظ این جماعت» 
از آنها نیز مالیات گرفت . از سوی دیگر » برای جهادهائی که هرگز از مرحلة 
حرف نگذشت دمادم ازمردم پول گرفته می‌شد . 

در گزارشی که توسط برونو " اسقف الموتس؛ فرستاده شد » مسأله از یک 
دید گاه دیگر مورد توجه قرار گرفته بود . برونو نیز از رسوائی‌های کلیسا فاش 
۱- معنمم۳00 وزلعقموع5 م4 منبه‌طام) ‏ , - این کتاب با تصحیح استرویکک 54۳016 در مجموعة 
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سخن گفت ؛ اما او مردی سیاستمدار بودو عقیده داشت که نخست می‌بایست در 





اروپا اصلاجاتی عمیق صورت پذیرد و همگان دست یاری دهند . به عقیده او ء 
اين مهم جز بردست امپراطوری قدرتمند انجام پذیر نبود , او تلويحاً سرور خویش 
سلطان اتو کار بوهمیائی" را نامزد شایستهُ این مهم معرفی کرده بود . برونو 
عقیده داشت که جهاد در خاورزمین دیگر رنگ باخته و بیحاصل است و باید 
قدرت مجاهدان راعلیه ناعیسویان مرز خاوری‌امپراطوری‌به کار انداخت . شوالیه های 
تیوتون » به علت حرص و هوای نفس ؛ آنسان که باید انجام وظیفه نمی کردند» 
لیکن هر گاه زمامداری شایسته کمر همت بر می‌بست و زام جهاد را در کف 
با کفایت خویش می گرفت » تردید نبود که هم سود بادی حاصل می کرد وهم به 
توفیق مذهبی می رسید" . 

ویلیام طرابلسی که مردی از فرقة دومینیکن اما مقیم شهر عکا بود » 
شرحی بیغرضانه‌تر و سازنده‌تر تسلیم کرد . ویلیام از جهاد اروپائیان در مشرق امید 
بریده بود » ولی تحت تأثیر پیشگوئی‌هائی بود که از پایان دولت اسلام سخن 
می گفت » و خود معتقد بود که اين مهم بر دست مغولان به انجام خواهد رسید . 
وقت فعالیت‌های تبلیغا نی فرا رسیده بود و او که خود ار منبرداران بود » به تأثیر 
وعظ و خطابه اعتقاد بسیار داشت . وی معتقد بود که خاور زمین را به ضرب 
شمشیر نمی‌توان گرف ت که وصل این آرزو جز از طریق تبلیغ و موعظه محال بود. 
در اين عقیده مردی بسیار اندیشمندتر» یعنی راجرییکن ۲ نیز باوی همداستان بود؛ . 

مفصل‌ترین گزارش توسط هومبرت رمانسی » مرشد سابق فرتة دومینیکن 
فراهم آمد . اين مرد گزارشی خود «اثری در سه بخش»" را بدین امید نوشته بود 


۱ - عن206 0۲ م0 ۲ - گزارش برونو توسط هوفلر 1301107 در «گزارش های فرهنگستان 
علوم باواریا 566206 ۵۲ و۸ صمنیه20۲ مدا ۵۲ مهمنل۳۳۵0۵۵ » سال دور , متتشر شده است . ابضاً 
تروپ » ص ع ۰-۱ ۱. ۳ 8200 عء - > «دولت اعراب 5۵90600000۳ تتلقاگ 1۳ . 
نوشته ویلیام طرابلمی . همچنین «اثر عمد؛ کداز3۷88 0005 » تألیف راجر بیکن » سوم » ۰-۲۲ ۲. او باختریان 
را به سبب آنکه برای ایلچی گری زحمت آموختن زبان‌های بیگانه را خریدار نمی‌شوند» ملامت م یکند. 
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تا آنرا در شورائی همگانی که وظیفه داشت مسایل مربوط به جهاد و انشعاب 
یونانیان و اصلاح کلیسا همه را یکجا بررسی نماید » مطرح سازد . این مرد به 
ایکان عیسوی شدن مسلمانان اعتقادی نداشت » اگر چه در مورد ایمان آوردن 
یهودیان به نویدی آسمانی دلخوش بود . وانگهی » لازم بود سببی می‌ساختند تا 
اعیسویان اروپای. باختری نیز به‌جمع مومنان درآیند. هومیرت معتقد بود که در 
مشرق زمین به‌جهادی دیگرحاحت است وبه صفات مذمومی‌اشاره دارد» ازقبیل حرص 
وسهل انگاری و ترس که مانم عزیمت مردان به‌خاور زمین بود. وی از عشق 
مردان به‌آب و خالك اجدادی که راه عزیمتشان را می‌زد » و نیز از نفوذ بانوان که 
در خانه زنجیر بر پای مردان می‌نهاد» اظهار تأسف کرده است. ولی ناپسندتر از 
همه بی‌اعتقادی مردم بود به‌وعده اجر اخروی که به‌مجاهدان داده می‌شد , این 
بی‌اعتقادی که هومبرت دریغا گویان از آن یاد می کند» بی‌تردید همه جا رسوخ 
کرده بود و مضمون بسیاری از اشعار عوام گردید ؛ و در میان ترانه سرایان 
بودند کسان یکه با کمال بی‌پروائی می گفتند خداوند را با مجاهدان خود دیگر 
میل نیست . پیشنهادهای هومبرت برای مبارزه با اين بی اعتقادی و برانگیختن 
شور دیرین در مردم چندان ثمر بخش نبود . تکرار این سخن که تحمل خواری 
و شکست حان را صفا خواهد بخشيد و مورد اعتقاد سن لوئی بود » دیگر اعتبار 
نداشت . دیگر آن روزگار گذشته بود که بتوان مردم را بدین وعده که جهاد 
بهترین کفاره گناهانست » فریب داد . از اصلاح سازمان مذهبی که هومبرت از 
آن اينهمه سخن گفت» بعیدنبود منافعی خیزد . اما اندرزهای وی برای اصلاح 
احساسات مردم » در مقام عمل ارزش چندانی نداشت . به طور کلی» پیشنهادهای 
وی برای رهبری جهاد ناپخته بود . به عقیدة او لازم بود برای نماز و روزه و برپا 
کردن مراسم مذهبی برنامه‌ای دقیق تنظیم گردد و تاریخ با دقت مورد مطالعه 
قرار گیرد و انجمنی از مردان کار آزموده نیک نفس ادارهٌ امور را عهده‌دار شود ؛ 
همچنین لشکری ساخته که در هر آن آماده نبرد باشد » از مجاهدان فراهم آید . 
از نظر مادی هومبرت اشاره کرد که شیوهٌ پاپ در فراهم آوردن پول همواره 
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مورد پسند مردم نبوده است » وی معتقد بود که اگر کلیسا سهمی از کنجينة 
سرشار و مقداری از زیور آلات بی‌مصرف خویش را به فروش رساند » علاوه برتأمین 
پول در میان مردم نیز اثر نیکوئی خواهد گذارد ؛ ولی لازم بود زمامداران نیز 
مانند کلیسا درین رهگذر از پای ننشینند و دین خویش را به جای آورند ۱. 

گریگوری دهم » مسلح به این اندرزها که خیلی هم اطمینان بخش 
نبود» در شهر لیون شورانی تشکیل داد که نخضستین حلسة آن درمه سال وب ۱,۲ 
گشایش یافت . از خاور زمین کسانی تحت ریاست پول‌اهل سنبی" اسقف طرابلس 
آمده بودند . ویلیام بوژونی پیشوای تازةٌ سواران معبد نیز آنجا بود . اما دعوت- 
نامه‌های مصرانه‌ای که نزد سلاطین عیسوی فرستاده شده بودهمه بیفایده بود . شاه 
فرانسه از حضور در انجمن تن زد و حتی ادوارد اول » که پاپ بیش از همه در 
او امید بسته بود » گرفتاری‌های خود را در انگلستان بهانه کرد . جیمز اول 
شاه آرا گون» یگانه زمامداری بود که در شورا حضور بهم رسانید . اما او پیرمردی 
پرگوی بود که با آنکه نخستین تلاش وی در کار جهاد به جائی نرسیده 
بود» باز لاف‌زنان صادقانه سودای جهادی دیگرداشت. ولی ازمباحثات کش‌دار 
اعضا به تنگ آمد و بار دیگر به آغوش معشوق خویش بانو برنگاریا پناه 
برد . نمایندگان میکائیل » امپراطور بیزنطه » تسلیم کلیسای قسطنطنیه را وعده 
کردند » زیرا میکائیل از سوداهای شارل آنژوئی سخت چشم می‌زد » ولی این 
وعده‌ای بود که به وفا نمی‌رسید » چون رعایای امپراطوری هر گز زیر بار نمی رفتند . 
اتحاد سمت بنیان دو کلیسا یگانه دست آورد این شورا بود . برای اصلاح کلیسا 
هیچ تصمیمی گرفته نشد و با آنکه هر کس درباب جهاد داد سخن میداد ؛ 
هیچ کس از آن کمکی که برای شروع آن لازم بود » چیزی تحفه نیأورد . 

با اينهمه پاپ از پای ننشست و همت گماشت که زمامداران اروپا را به 
اجرای تصمیمات مقدس شورا برانگیزد . در سال هب۲, فیلیپ سوم صلیب 


, - برای مسألهُ متون «اثری در سه بخش» -> تروپ » همان اثر » ص بع , ح اول . تروپ از مضامین این 
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گرفت و لختی بعد » در همانسال» رودلف‌هاپسبورگی" از او پیروی کرد و در برابر 
از پاپ تول کرفت که در شهر رم تاج شاهی بر سر او گذارد . در این بين پاپ 
سعی کرد تا ارض قدس را آمادهٌ پذیرفتن مجاهدان گرداند . وی فرمان داد که 
باره‌ها را تجدید عمارت باید کرد و سربازان مزدور بهتر باید به خدمت فرستاد . 
مینماید که پاپ با تجاربی که شخصاً از خاورزمین داشت » نیک میدانست که 
در دولت سلطان هوگ نمی‌توان امید بست . از اینرو به دعوی ماریای انطا کی 
نظر مساعد داشت و او را تشویق کرد تا حقوق خویش را به‌شارل آنژوئی فروخت؛ 
بدین امید که شاید شارل به یاری دولت صلیبیان جنبشی کند. اینکار فقط به 
خاطر کشور صلیبیان نبود » بلکه پاپ قصد داشت که بدین وسیله نظر شارل را 
از کشور بیزنطه به حای دیگری معطوف سازد " . لیکن همه اقدامات او نقش بر 
آب شد و در دهم ژانویة بي, » آنگاه که عمرش به سر رسید » نه مجاهدی 
عزم خاور کرده بود و نه کسی چنین سودائی درسر داشت . 

هوک شاه قبرس دیدی واقع‌نگرانه تر داشت . او نه چشم به راه مجاهدان 
نهاده بود و نه‌شوق دیدارشان را داشت» بنکه فقط آرزومند پائیدن عهد آشتی 





۳ 
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خویش با بیبرس بود . اما اين اشتی نیز گرهی از کارزش نکشود . درسال ۲۷,۳ ,» 
بیروت که مهم‌ترین تیول وی در شام بود از کف رفت . با مرک ژان دوم یبنائی 
صاحب بیروت » این شهر نصیب خواهر ارشد او ایزابلا ملکة بیوهٌ قبرس شده‌بود 
که درسال بب۲, » پیش از رفتن به حجله » شوی خود را از دست داده بود . 
دوران 5و رن وی زود سرآمد . چه بی‌عفتی‌های رسوا کننده او و به ویژه 
روابط نامشروعش با ژولیان صاحب صیدا » موجب گردیدتا پاپ طی فرمانی رسمی 
با لحنی قاطع او را وادار به اردواج دوباره کند . وی در سال ۲۷,۲ تن و تیول 
خویش را به یک مرد انگلیسی به نام هامو لسترنح" معروف به اجنبی که ظاهرً 
از همراهان شاهزاده ادوارد بود » تسلیم کرد . اين مرد به سلطان هوگ اعتماد 
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نداشت و در بستر مرگ همسر خویش و تیول او را تحت حمایت سلطان بیبرس 
نهاد . چون هوگ برآن شد که ایزابلا را به قیرس برد و در آنجا او را به عقد 
مردی در آورد که خود در نظر گرفته بود » سلطان بیبرس » به استناد قرارداد 
هامو لسترنج » بیدرنگ با زگشت ایزابلا را خواستارشد . دیوان عالی نیز از حمایت 
شاه تن زد و هوگ ناچار ایزابلا را به بیروت باز گردانید و گاردی از سربازان 
مملوك به نگاهبانی وی در آن شهر مستقر گشت " و تا مدتی بعد از وفات بیبرس» 
اين تیول همچنان از اختیار هوگ بیرون بود . ایزابلا پیش از مرگ خویش - 
تقریباً سال ۲ ۲ , - دو شوی دیگر اختیار کرد وچون مرد » ببروت به اشیوا خواهر 
وی و همسر همفری مونتفورتی » رسید که از دوستان وفادارسلطان هوک بود " . 

گره دوم» مشکل کنت‌نشین طرابلس بود . بوهموند ششم » آخرین 
شاهزاده انطا کیه » درسال هب۱۲ در گذشت و از خود بسری تقریا جهارده‌ساله به 
نام بوهموند و دختری جوانتر موسوم به لوشیا باز نهاد . سلطان هوگ , به عنوان 
وارث بعدی خاندان انطا کیه » مدعی نیابت حکومت طرابلس شد , اما سی‌بیلا » 
ملکة بیوة ارمنستان » به اقتتضای شیوٌ دیرین خانواد گی در دم بر مسند نیابت 
نشست و آنگاه که ه وگ به طرابلس آمد تا دعوی نیابت کند » شاهراده نوحوان» 
بوهموند هفتم » را به بارگاه خال خویش, لثوی سوم سلطان ارمنستان فرستاده 
بودند » و بارتولومیو » استف طرطوس که ظاهراً به خاندان بزرگ مانسل های 
انطا کیه واسته بود » به نام سی‌بیلا شهر را دراختیار داشت . از طرابلسیان کسی 
به هواخواهی هوگ برنخاست» زیرا که‌در آن وقت استف‌بارتولومیو در دل مردم 





+ - «سرگذشت هرقل» » دوم » ص (وع ؛ اين فرات در « وقایع‌نگاران عرب کته صنونمم‌تهن  »‏ 
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جا داشت . این مرد از دشمنان سرسخت پول اهل سنبی استف طرابلس بود که 
خال بوهموند ششم بود و بعلاوه تمام رومیانی را که به وسیلة او و لوسین در این 
کنت نشین جا گرفته بودند » دشمن می‌داشت . می‌بیلا و بارتولومیو با حمایت 
بزرگان بومی » بعضی از این رومیان را به قتل آوردند و دیگران را از شهر بیرون 
کردند . بدبختانه اسقف پول از پشتیبانی سواران معبد که پیشوای ایشان را در 
شورای لیون ملاقات کرده بود » بهره‌سند بود » و در سال,بب, که بوهموند هفتم 
برای به دست گرفتن زمام امور از ارمنستان باز آبد » با خصومت لجوجانة این 
فرقه روبرو گشت " . 

فقط در شهر لاذقیه بود که ه وگ هنوز کرو فزی داشت . لاذقیه یگانه 
شهر بازمانده از قلمرو پیشین انطا کیه بود و بیبرس آنرا نه مشمول قرارداد خود با 
دولت عکا می‌شمرد » و نه مشمول بعاهده‌ای که با شهر طرابلس داشت . 
لشکریان بیبرس رفته‌رفته پیرامون این شهرفراهم می‌آمدند» که اهالی دست نیازدر 
دامن هو گک زدند . ه وگ باسلطان به‌یذا کره درآید وییبرس » درقبال دریافت بیست 
هزار دینارخراح سالانه وآزادی بیست تن مسلمان اسیر» سربا زان‌خود را فراخواند" . 

دیری بر نياید که دامنهة مشکلات هوگ به شهر عکا کشیده شد . 
انجمن شهر از حکومت مستقیم هوگ هیچگاه راضی نبود » و حال آنکه پاسداران 
بعبد » که هم از آشتی او با خاندان مونتفورت رنجیده خاطر بودند و هم در آغاز 
با سلطنتش مخالفت کرده بودند » هر روز کین او را عمیق‌تر به دل می‌نشاندند . 
فرقة میهمان نوازان نیز که هوگ می‌توانست به یاری آنها دل قوی گرداند » بعد 
از باختن دز حصن‌الا کراد شوکت دیرین را از کف داده بود . در حال حاضر 
تنها دژسستحکم این فرقه قلع مرقب بود که ازفراز تل بلند خویش بولونیاس را زیر 
نظر داشت . قبلا » درسال رب , » هوگ رولی " پیشوای فرقه » نابه‌ای نوشته و 
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۱۲ جنگهای صلیبی 
گفته بود که فرقه او اینک به جای ده هزار سواری که در روزگاران گذشتد 





داشت » در ارض قدس » قادر به نگاهداری بیش از سیصد سوار نیست ؛ درصورتی 
که پاسداران معبد هنوز مرا کز خویش را در طرطوس و صیدا و قلعهُ عظیم عثلیث 
در اختیار داشتند » و علاوه برآن ارتباط پولی ایشان با سرتاسر جهان مديترانة 
شرقی روزبروز قدرتشان را افزایش میداد . توماس برارد! که از سال وه ۲, تا 
۳ب« , پیشوای این فرقه بود» در آغاز از دوستان صدیق هوگ به شمار می‌رفت » 
ولی با آنکه هر روز از هوگ روی گردان‌تر می‌شد » هیچگاه آشکارا با او در 
مخالفت نزد . لیکن ویلیام بوژوئی جانشین وی » از خمیرٌ دیگری بودد. او از بستگان 
خاندال شاهی فرانسه و مردی بود بلند پرواز و خودخواه و سخت کوش . این 
مرد آنگاه که به پیشوائی فرقه انتخاب شد » در آپولیا قلمرو عم زادة خویش شارل 
آنژوئی به سر می‌برد» و دو سال بعد» مصمم به تعقیب نقشه‌های شارل‌به خاور زمین 
آبد و از همان ابتدا با ه وگ بنای ستیز گذاشت. 

در | کتبر سال بب ۲ فرقةً سواران معبد دهکده‌ای موسوم به لفا کونری" 
را در چند میلی جنوب عکا از صاحب آن توماس سن برتینی" خریدار ی کرد » و 
برای جلب موافقت شاه به اين معامله عمداً هیچ اعتنائی نکرد . شکوه‌های 
هوگ در کس نگرفت » و او غضبناك از فرقه‌ها و انجمن عکا و مهاجرنشینان 
سودا گر » تصمیم گرفت این کشور را به مردم ناسپاس آن بگذارد و بگذرد . وی 
دفعتاً باررسفر بست و آهنگک صور کرد تا از آنجا به قصد قبرس به کشتی درآید ۱ 
هوگ عکا را بی‌انتصاب کفیلی خالی گذاشت . سواران معبد و ونیزیان که 
دوستان یکدل ایشان بودند » به نشاط درآمدند » اما توماس لنتینوئی؛ بطریق و 
میهمان نوازان و سواران تیوتون و انجمن عکا و ژنوائیان سخت به شگفت آمدند 
و نمایند گانی روانةٌ صور کرده » از شاه درخواستند تا کسی را به کفالت خویش 
نامزد کند . در آغاز شاه چنان در خشم بود که آنها را مجال سخن نداد . ولی 
سرانجام » احیاناً به التماس ژان مونتفورتی » بالیان یبنائی پسر ژان ارسوفی را 
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نامزد کفالت سلطنت کرد و برای محا کم مملکت قاضیانی برگزید ؛ سپس 
بی‌درنگ و بی‌بدرود با آشنایان شبانگاهان به عزم قبرس به کشتی درآمد» و از اين 
جزیره طی نابه‌ای که نزد پاپ فرستاد » علل کار خود را توجیه کرد "۰ . 

بالیان وظیفه‌ای دشوار بر عهده داشت . در گذرگاه‌های عکا میان 
بازرگانان مسلمان بیت لحم که به حمایت سواران معبد دلگرم بودند» با سودا گران 
نسطوری موصل که پشتیبانی میهمان‌نوازان را پشت سر داشتند » جنگ افتاد. 
میان ژنوائیان و ونیزیان نیز کار ستیزه از نو بالا گرفت و این فقط از پرتو یاری 
بطریق و فرقُ میهمان نوازان بود که در هر حال چیزی به نام دولت برقرار خود 
باقی ماند" . 

در سال بب۲, » ماریای انطا کی کار فروش حقوق خویش را به شارل 
آنژوئی تمام تاد بظارن در دم عنوان پادشاه اورشليم به خود بست و «اجرسان. 
سورینوئی"» کنت مارسیکو* را با لشکری ساخته » به عنوان کفیل خویش» روانةً 
عکا کرد که به‌پاس مساعدت سواران معبد و ونیزیان توفیق یافت درعکا از آب 
بر آید . راجر درینجا اعتبارنامهُ خویش را که به امضای شارل و ماریا و پاپ ژان 
بیست و یکم بود » نشان داد . بالیان یبنائی سخت به دست و پا افتاد » زیرا که از 





هوک در این باب دستوری نداشت و نیز می‌دانست که سواران معبد و ونیزیان 
آماده‌اند تا به نفع راجر دست به تیغ برآورند » در صورتی که از بطریق و میهمان. 
نوازان هیچکدام امید مساعدتی نمی‌رفت . بالیان » برای جلوگیری از خونریزی 
ارگ را به مردان شارل وا گذاشت . راجر پرچم شارل را برافراشت و او را پادشاه 
سیسیل و اورشليم خواند » آنگاه از بزرگان کشور خواست تا همه با او به عنوان 
کفیل شاه بیعت نمایند . بزرگان مردد بودند» ابا نه به خاطر علاقه به هوگک» 
بلکه بدان سبب که میل نداشتند بی‌دخالت دیوان عالی تاج سلطنت از یکی 
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۱4 جنگهای صلیبی 
به‌دیگری منتقل گردد , و برای آنکه کار خویش را جلوهٌ قانونی دهند » کس به 
قیرس فرستادند و از ه وگ درخواستند تا ایشان را از فید بیعت با خویش رها سازد . 
ه وگ پاسخی نداد . سرانجام راجر که کاملا جا استوار کرده بود » تهدید کرد 
که کلية اموال کسانی را که از بیعت با او سر بپیچند » مصادره خواهد کرد . 
لیکن اجازه‌شان داد تا درخواست خویش را از هوگ تکرار کنند . این بار نیز 
پاسخی نرسید و بزرگان ناچار از تسلیم شدند . کمی بعد بوهموند هفتم نیز راجر را 
به عنوان کفیل شاه اورشليم به رسمیت شناخت . راجر مردان فرانسوی شارل را در 
رأس مشاغل حساس گمارد . ادوی پوالشین " به رتبُ خوانسالاری رسید و ریچارد 
نوبلانی " سپهدار » و جیمز ویدال" مارشال مملکت شد ؟ . 

سلطان بیپرس از آنچه که در کشور صلیبیان می گذشت » سخت خرسند 
بود . وی می‌توانست دل قوی گرداند که نماینده شارل نه جهادی نوین خواهد 
انگیخت ونه بابغولان نرد دوستی خواهد باخت» و درچنین شرایطی حاضر بود چند 
سالی دیگر دولت اورشليم را اجازهٌ حیات دهد » و خود بر ایلخانان زند . آباقا بوی 
خطر را شنیده بود و میل داشت با باختریان عهد مودت بندد . درسال ۱۲۷۳ » 
آباقا نامه‌ای برای ادوارد به عکا فرستاد و در آن پرسید که جهاد دیگر او کی به 
برحلهُ عمل درخواهد آمد . این نابه توسط مردی دیوید (داوود) نام از فرقه 
دومینیکن » که قاضی عسکر بطریق بود به اروپا فرستاده شد . ادوارد جوابی 
دوستانه فرستاد » اما اظهار تأسف کرد که نه او ونه پاپ » هیچ کدام دربارة 
تاریخ لشکر کشی مجدد به مشرق زمین هنوز تصمیمی انخاذ نکرده‌اند. سال بعد 
نمایند گان مغول درشورای لیون حضور یافتند و دو تن از ایشان بر دس تکاردینال 
اوستیا, پاپ اینوسنت پنجم آینده» به شیوه کاتولیک‌ها غسل تعمید یافتند , جواب. 
هائی که اینان از پاپ و اصحاب وی شنیدند همه دوستانه » ابا دو پهلو بود . 
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سلطان بیبرس ۵ ۱ ۶ 


در پائیز سال ب۲, ایلخان بار دیگر تلاشی کرد . دو برادر گرجی موسوم به 
ژان و حیمز وازلی" به عزم دیدار پاپ در ایطالیا پیاده شدند . ایندو همچنین دستور 
داشتند که از دربارهای انگلستان و فرانسه دیدار کنند . آنان از شخص آباقا 





نامه‌ای داشتند خطاب به ادوارد که در آن ایلخان از آنکه نتوانسته بود در سال 
۲۷۱ , به طرزی موثرتر به یاری وی برخیزد » عدر تقصیر خواسته بود . اما این 
تلاش های سیاسی همه بیفایده بود . شاه ادوارد صمیمانه آرزو داشت بار دیگر 
کمر حهاد بربندد » ابا نه او و نه‌فیلیپ سوم شاه فرانسه» هیچ یک در حال حاضر 
آىاده کار نبودند . دربار پاپ تحت نفوذ نامبارك شارل آنژوئی بود که مغولان 
را به‌سیب دوستی ایشان با دولت بیزنطه و ژنوائیان دشمن می‌داشت وسیاستش را 
همه بر شالودهٌ مودت با بیپرس استوار کرده بود . پاپ از سر خوش ‌باوری امیدوار 
بود که روزی مغولان نیز به جمع عیسویان درآیند » ولی نمی‌توانست بنهمد که 
نقط وعده اجر اخروی برای اغوای ایلخان کافی نبود» حتی التماس های لئوی سوم 
شاه ارمنستان که از مهرد کات صد یق مغولان بود و با رم نیز روابط نزد یک 
داشت > نتوآانست از دربار پاپ حز وعده‌های سر خرمن چیزی حاصل کین ۰ 
بیبرس می‌توانست بی‌هراس از مداخلة باختریان نقشه‌های خود را دنبال 
نماید . در بهارسال هب( , بیبرس شخصا به کیلیکیه لشکر کشید و در شهرهای 
آن دشت غارت انگیخت ۰ ولی به درون شهر سیس راه نیافت . دو سال بعد 
بیبرس تصمیم گرفت به آناطولی تازد . سلطان سلجوقی اینک کودکی بود به 
از مهار کردن امیرانی که از پی یکدیگر بر می‌خاستند و مقتدرترین ایشان 
فرابان‌ها بودند » عاجز بود . ایلخان کشور سلجوقیان را به قهر پاد گان‌نیرومندی 
که در آنجا گذارده بود » کما بیش در اطاعت خود داشت . درهجدهم آوریل 
بب ۱۲ این پاد گان بر دست لشکریان ممالیکک در البستان نابود گردید و پنج روز 
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4 جنگهای صلیبی 
بعد پیپرس به قیصریة مازا کا درآمد. سلیمان پروانه» وزیر سلطان و امیر قرامان 
برای عرض شادباش به خدمت بیبرس شتافتند . لیکن آباقا آرام ننشست و به‌نفس 
خویش لشکری از مغولان را بی توقف به سوی آناطولی راند . بیپرس در انتظار 
او نایستاد » و به درون شام عقب نشینی کرد . آباقا به چالا کی با ردیر کسوز 
سلجوقیان را در فرمان کشید و سلیمان خائن را دستگیر کرد و به دار آویخت و 
چنانکه می گویند در یک ضیافت رسمی از گوشت او خورشی ساحت ۱ . 

پیبرس » از پس پیکار خویش در آناطولی » دیر نماند . دربارٌ مرگ او 
داستان بسیار گفته اند . به اعتبار قول پاره‌ای از وقایع‌نگاران 6 زخم‌هانی که در 
جنگ اخیر بر او وارد آمده بود » سرانجام به حیاتش خاتمه داد . به گفته پاره‌ای 
دیگر مرگ او در اثر زیاده روی در آشامیدن قمیز» یعنی شیر ترش‌مره مادیان که 
مشروب محوب تر کان و مغولان بود » اتفاق افتاد . قوی‌ترین شایعه حا کی است 
که او به قصد کشتن الناصر شا هزاده ایوبی و پسر الناصر داوود که از وی رنجشی 
به دل داشت » شیر سسموم تهیه کرده بود » ولی قبل از شستن جام زهرآلود خود 
غفلتاً | ز آن شیر نوشید , مرگ وی در اول ژوئیه سال يم , اتفاق افتاد" ‏ 





دست م رگك» مهیب‌ترین دشمنی راکه از روزگار سلطان صلاح‌الدین به 
بعد با عیسویان در افتاده بود » از صحنه بیرون کشید . به هنگام جلوس بیبرس 
خالك فرنگان از غزه تا کیلیکیه در کنار ساحل امتداد داشت و دژهای استوار و 
عظیم داخل خشکی آنها را از جانب خاور حمایت می کرد . ولی این مرد » طی 
هفده سال سلطنت » پهنة این مملکت را به چند شهر ساحلی عکا و صور و صیدا و 
طرابلس و جبیل و طرطوس و شهر غریب افتاد لاذقیه » ودو قلعة مرقب و عثلیث 
بحدود ساخت . عمرش وفا نکرد تا خود شاهد زوال دولت فرنگان باشد» ولی 
کارهائی که کرد » نابودی فرنگان را مسلم ساخت . او شخصاً از آن صفات 
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نیکوئی که موجب نام بلند صلاح‌الدین در بین دشمنان شده بود » نصیبی نداشت . 
بردی بود سفالك و عهدشکن و خیانتکار ؛ در رفتار خشن و در سخن بی پروا و 
ناهنجار » رعایایش نمی‌توانستند محبتش را به دل گیرند » اما ستایش خویش را 
نقارش کردند که سربازی بود رشید » و سیاست بازی چیره دست و کشورداری 
کاردان ؛ در اخد تصمیم سریع و رازدار » و در انتخاب هدف هوشیار و بصیر . 
یا عم تبار پست خویش » هنر را گرامی می‌داشت و در عمارت وآبادانی 
اکوشا بود . در زیبا ساختن شهرها و تحکیم باره‌ها سعی بسیار کرد . به‌عنوان 
یک انسان مردی شرور بود» ولی درمقام شاهی یکی از بزرگترین زمامداران عصر 
خویش به شمار می‌آید . 


کتاب چمهارم 


بایان دو لت صلییان 


فصل اول 
تجارت در کشود صلیییان 


«اما از کثرت سودا گربت بطن ترا از ظلم پرساختند» 


حزقیال نبی» باب بیست و هشتم 


در سرناسر تاریخ دولت صلیبیان » خصوسمت بی‌پرده‌ای که میان جهان 
اسللام با عالم مسیحی وجودداشت » اغلب تحت‌الشعاع منافم اتتصادی قرار 
می گرفت » یا آنکه تحت تأثیر آن از مسیر خود منحرف می‌شد . مهاجران فرنگی در 
سرزمینی جا گرفته بودند که در آفاق به ثروت بسیار معروف بود و چندین راه بزرگ 
تجاری آن روزگار را دربهار خود داشت . غالا اتفاق می‌افتاد که سودای مادی 
و تجاری مهاجران و یاران ایشان درست در جهتی مخالف با مصالح دینی پیش 
می‌رفت ؛ و بارها شد که احتیاجات ابتداتی حیات مستلزم دوستی با مسلمانان بود . 
جهاد صلیب » در آغاز » هیچ انگیةٌ اتتصادی پشت سر نداشت . بلاد 
دریانورد ایطالیا که سوداگران آن زی رک‌ترین پولسازان عصر خویش بودند » 
در ابتدا بیمنال جنبشی شده بودند که دور نبود به روابط تجاری ایشان با مسلمین 
حوزهُ مدیترانه , که رونقی به سزا داشت » خلل اندازد ؛ و فقط بعد از کامیایی 
مجاهدان و بنیاد دولت مهاجران فرنگی بود که ایطالیائیان به امکان استفاده از 
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این دولت مهاجرنشین برای منفعت خویش بی‌بردند و دست یاری به سوی آن 
دراز کردند . آن انگيزهٌ اتتصادی که مجاهدان را به جنبش در آورد » بیشتر. 
حرص تحصیل آب و خالك در میان نجیب زادگان کوچکتر فرانسه و هلند و نیز 
آرزوی روستانشینان این کشورها بود» به گریز از چنگال نکبت و فقر » و فرار از 
کاشانه‌های محقر و قحطی‌ها و مصایب چند سال اخیر به امید مهاجرت به‌سرزمینی 
که از ثروت آن افسانه‌ها در زبان بود . در نظر بسیاری از مردم ساده دل میان این 
جهان با عالم دیگر تفاوت چندانی وجود نداشت. آنان اورشليم خاکی راء همان 
اورشليم آسمانی می‌پنداشتند » و امید دیدار شهری را به دل کاشته بودند که 
مفروش به شمش های طلا بود و در آن حوی شیرو عسل حریان داشت . این 
سودای خام آنها را می‌فریفت » لیکن سالها برآمدتا دید گان خرد به حقیقت باز 
شد . تمدن شهروند خاورزمین و سطح بالای زند گانی در این دیار این خطه را 
ظاهری ثروتمند بخشیده بود که زوار در با زگشت به میهن از آن برای دوستان خود 
حکایت‌ها می‌پرداختند . ولی چون زمانی بر آمد ؛ اين قصه‌ها کمتر مایة دلگرمی 
بود . پس از دومین جهاد » دیگر در سیان روستائیان جنبشی همگانی به بوی 
تحصیل خانه‌های جدید در ارض قدس » بر نتخاست . نجیب زاد گان حادئه حو 
هنوز هم جویای نام و خواسته عزم خاورمی کردند » لیکن در کار انگیختن جهاد 
یکی از مشکلات دایمی فقدان انگیزه اقتصادی بود ۱ . 

حقیقت اینست که ایالات فرنگی صلیبیان ثروت طبیعی نداشت . البته چند 
منطق حاصل خیز چون جلگه‌های اسدرائلون و شارون و اریحا" و باریکة ساحلی 
میان کوهستان لبنان و دریا و وادی بقیعه و دشت انطا کیه وجود داشت» ولی 
- کتاب اساسی در زمينة تاریخ تجارت دوران جنگه‌های صلبی کتاب « تاریخ تجارت در ترون وسطی 
مو۸ ۷۸۵6۵ بل عمعمصصومت دق عیزماونا» تألیف هید 11670 است. کاهن اخیراً در مقاله‌ای مهم تحت عنوان 
«یادداشت‌هائی دربار؛ تاریخ جنگ‌های صلیبی وشرق لاتینی, سوم 66 466هکزم0 06 01۳6؛کذ!1 که ومامل 
]1 ,تلم :۳0:۵ در « نشریٌ دانشکدء ادبیات استراسبورگ 16 تام 36 6النعع۳۴ عا 6 صناه‌نلن8 


8 م , مه - ژوئن ,هو » این مساله را مورد بحث قرار داده است. کاهن» به دلایلی چند» اهمیت 
تجاری دولت‌های صلیبی را دست کم می‌گیرد. 


تجارت در کشور صلیبیان ۳۳ 


درمقا یس ه با دشت‌های آنسوی اردن و حوران و بقاع , فلسطین خا کی بود بی‌بار و- 
بر کت ,. خطهُ ماوراء اردن هم به علت غله‌ای که از آن بر می‌خاست ( هم به 
خاطر تسلطی که بر راه دمشق به قا هره داشست برای فرنگان بسیار مهم بود " . 
بی‌مدد باوراء اردن» دولت شاهی اورشليم حتی در تأمین غدای روزانهة مردم فروه 
می‌ماند ۱ ه رگاه که محصول فراوان نبود » لازم بود از بلاد مسلمان شام غعله 
وارد کنند" ؛ و در طول چند دهه آخر که دولت فرنگان به یک باریکة ساحلی 
محدود گشته بود » نیاز به غاة خارج هرگز بر نخاست . 

ارزاق دیگر به اندازه یافته می‌شد . از برکت وجود تپه‌ها نگاهداری 
خوك و گوسفند و بز به مقدار فراوان آسان بود . میوه زارها و کشتزارهای متعدد 
تره بار کلیهٌ شهرها را در برگرفته بود و تعداد باغ های زیتون بسیار بود . در 
سیوه‌های کمیاب فلسطین چون لیموشیرین و انا رگاهگاه زینت بخش سفرءٌ دولتمندان 
اتظالیا امین گشت: ۳ 

در هر حال » حز یکی دو قلم از صادرات 6 مقدار مابقی آنقدر نبود که از 
آن درآمدی قابل توحه برخیزد . در میان این فرآورده‌ها شکر از همه مهم‌تر بود . 
آنگاه که صلیبیان به سرزمین شام درآمدند» کشت نیشکر در بیشتر مناطق ساحلی 
و در درهٌ اردن رایج بود. ایشان دنبالة زراعت نیشکر را گرفتند و از بومیان طرز 
جدا کردن شکر را از نی آموختند . در عکا کارخانة شکر ریزی بزرگی برپا بود 
و بیشتر بلاد ساحلی از خود» کارخانه‌ای مشابه داشتند . مر کز صنعتی عمدهٌ کشور 
شهر صور بود . تقریبا تمام قند مصرفی اروپا در سده‌های دوازدهم و سیزدهم از 
- > کتاب حاضره دوم ؛ مآب با آنکه به‌حاصلخیزی حوران نبود». از روزگار نعومی و روث خواربار فلسطین را در 
ایام قحطی تأمین کرده بود. بثلا در سال ور ؛ ه کتاب حاضر » ج دوم . - اسقف 
اعظم صور . ء. م درحت زیتون نقط در یک دهکده داشت («اسناد» تافل - توماس» ص‌ ۰۶۹ + کاهن 6 
«یادداشت‌هائی درباره تاریخ حنگ‌های صلیبی ... » دوم » همان اثر » آوریل ۰۱ ص ۲۹۳ ۰ 
«بهاحرنشین های فرنگی م‌داممه۳۳ مونتوام نا 6 تألیف ری ب۵! ص و ء ۲ ؟ هید » همان اثر» ص م-ب ب ۱ ؟ 
برچارد صهیونی در « وصف ارض قدس 4حهآ (1101 ۱۲6 ]0 02ذام128071 » می‌گوی که باغ های حومةٌ طراپلس 
سالانه مر ۳ بزانت طلا درآید داشت (در ۰ .1 ۳۳۰ .۳ » ص ۱۹ 
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این مملکت بر می‌خاست ۲ . دومین جنس صادراتی عمده پارچه‌های مختلف بود , . 
از پایان قرن ششم به بعد در اطراف بیروت و طرابلس ترییت کرم ابریشم رواج 
داشت . کنف نیز در دشت فلسطین کشت می‌شد ,. کالاهای ابریشمين معمولا به 
قصد صدور فروخته می‌شد. در عکا و بیروت و لاذقیه» دیبا بافته می‌شد و شهر صور 
په سیب پارچة ابریشمین خویش که به سندل معروف بود » شهرة آفاق بود . کتان 
نابلوس شهرتی جهانی داشت . رنکک ارغوانی ساخت شهر ضور برای لباس هنوز 
رنگ روز بود » اما ایطالیائیان می‌توانستند در بازارهای شام و مصر نیز کتان و 
ابریشم مورد نیاز خویش را به مقدار فراوانتر و اغلب با قیمت ارزانتر خریداری 
کنند ۲ . وضع شيشه نیز بر همین منوال بود . یهودیان در بلاد مختلف به ویژه در 
دو شهر صور و انطا کیه برای صدور به خارج کارگاه شيشه گری داشتند » لیکن 
با رقابت شیشه‌های ساخت مصر روبرو بودند . فراورده‌های چرمین احیانا فقط نیاز 
داخلی را بر می‌آورد» ولی از فراورده‌های سفالی گاهگاه چیزی هم به‌خارج صادر 
بی‌شد ۲ . 

در مصر همیشّه بازار خریدار چوب وحود داشت . از دیرباز ناوگان 
مصر با الوار حاصل از جنگل‌های لبنان و تپه‌های جنوب انطا کیه ساخته می‌شد 
و علاوه برآن مصریان برای مقاصد معماری خویش همواره به چوب احتیاج بسیار 
داشتند . کمتر اتفاق افتاد که جنگ‌های دولت مصر با صلیبیان بازار این معامله‌را 
برای یک سدت دراز را کد گذارد* . حوالی بیروت معدن آهن یافت می‌شده اما 
محصول آن احتمالا برای صدور به خارج کافی نبود * . 


یت رح مس ی سید 3 
ب - هید » همان اثر » اول » ص ۹ و دوم » ص ب-. رود «کاهن , همان اثر » دوم» ص۳٩‏ ۲. ری » همان 
اثر » ص ٩‏ 5 ۲-رع ۲ . ۲ - هید » همان اثر » اول» ص -ب , و دوم » ص ۲ بو و دود و وود و 
۰ . کتان نابلوس در مقایسه با کتان مصر خشن بود (همان اثر » ص 4۳۲»ح, .) ایضاً ری» ص ۱ ۱5-۲ ۲. 
«جفرافی» ادریسی (متن عربی به کوشش گیلدرمایستر ععادن1007006ن0 » ص , ,) می‌گوید که در شهر صور 


پارچة سفید مخصوصی بافته می‌شد . م۳ - هید همان اثر » اول » وب . ری » ص ۱,۲ (نقل از 
«مجمع القوانین» ج دوم » ص ٩ب)‏ و » ص ه-ع ۲ ۳. > کتاب حاضر » ج دوم . ء - ری » همان اثر » 
ص .۲۳۵-۵ (برای جنگل های کشور ) . م - ادریسی (ص ب ب) می‌گوید که آهن بیروت در سرتاسر 


شام خریدار داشت ۳ 


تجارت د رکشور صلیبیان 4۲۰ 





ازگیاه‌های طبی نمونه‌ای چند نیزصادر می‌شد که بهمترین آن بلسان بود . 
بسان را در اروپا در مراسم مدهبی مورد استفاده قرار می‌دادند و به همین جهت 
بلسانی که از ارض قدس وارد می‌شد سخت مورد توجه بود . در قرن دوازدهم 
در حوالی اورشلیم بلسان به مقدار زیاد کاشته می‌شد » ابا به علت احتیاج به آب 
فراوان زراعت آن به آسانی میسر نبود » و بعد ار پیروزی مجدد مسلمین در اواخر 
این قرن زراعت آن رو به نقصان نهاد و به زودی یکسره فراموش شد! . 

درآیدی که از عوارض عبور کالاهای تجاری نصیب حکمروایان 
ش کمفت: از همه بیشتر بود . کالاها و ادویه و رنگ و چوب‌های معطر و ابریشم 
و ظروف چینی خاورزبین و همچنین امتع کشورهای مسلمان همجوار دولت صلیبی» 
در اروپبای قرون وسطی هر روز خواستاران بیشتری پیدا می کرد » اما اين سودا گری 
خواهی نخواهی در گرو اوضاع سیاسی آسیا بود . آنگاه که نهضت صلیب به راه 
انداخته شد» قسمت عمدهٌ تجارت خاور دور » تحت تأثیر ثروت بلاد مصر و امنیت 
دولت فاطمیان» از راه قدیمی خلیج فارس که طرف بغداد می‌رفت منحرف شده بود و 
به جای آن از طریق اقیانوس هند و بحر احمر رو به سوی کشور مصر داشت . 
بنادر شام فقط برای صدور فرآورده‌های محل از قبیل نیل عراق و آلات فلزی 
دمشق يا ادویة جنوب عربستان که بیشتر با کاروان حمل می‌شد تا کشتی » مورد 
استفاده قرار می گرفت . زد و خوردهای کوچکی که از پی هجوم تر کان در اواخر 
قرن یا رد هم درگرفت 6 ات بازار تجارت و صنعت در بلاد داخلی شام کاست 
و این آب رفته» دیگر به جوی باز نياید » مگر آنگاه که نخست نورالدین و بعد از 
او صلاح‌الدین بار دیگر مسلمین شام و مصر را گرد یک لوا در آوردند و بازار 
محصولات داخلی از نو رونقی گرفت . امتعة عراق را می‌شد بی‌بیم خطر به حلب 
یا حمص حمل کرد و از آنجا به لب دریا رسانید . بندر مورد استفادهُ سودا گران 
حلب بندر سویدیه بود که راه آن از انطا کیه و لاذقیه می گذشت . طرطوس و 
طرا بلس بنادر حمص بودند و عکا بندر دسشق به شمار می‌آمد ۲ . 


, - هید » همان اثر » دوم » ص په-بپاه . پ - هید » همان اثر » اول » پپت۸ ۱ 
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ایطالیا ئیان با آنکه در کار تسخیر این بنادر به یاری صلیبیان برخاسته بودند؛ 
عمده مصالح تجاریشان همچنان در مصر بود . در لوایح قانونیی که در سدهٌ 
دوازدهم در ونیز انتشار یافته است و با تجارت ارتباطی دارد » به خصوص بعد از 
اخراج ونیزیان از قسطنطنیه » آنقدر که از اسکندریه یاد شده است» از عکا خبری 
نیست . دفاتر اسکریبا حقوقدان بین‌المللی ونیز از سال ده ۲, تا +۰ ۲, نشان 
می‌دهد که در جمع موکلین وی شمار کسانی که با اسکندریه سرو کار داشتند 
دوبرابر تعداد کسانیست که با فرنگان خاور معامله می کردند . همچنین شایان 
نوجه است که در نیمه اول سدة يازدهم | کثر مسافرانی که از اروپا آهنگ 
فلسطین داشتند » يا با سفینه‌های ژنوائی و ونیزی نخست به قسطنطنیه می‌رفتند و 
بعد از آنجا » از طریق خشکی » يا در کشتی‌های بلاد ساحلی » عازم شام می‌شدند؛ 
یا آنکه از جنوب ایطالیا با سفینه‌های دولت پادشاهی سیسیل یکراست عزم 
فلسطین می کردند . بنابراین چنین نتیجه می‌توان گرفت که در شهرهای سودا گر 
ایطالیا » تا اواخر این قرن کمتر سفینه‌ای پیدا می‌شد که مرتباً میان شام و ایطالیا 
رفت و آمد داشته باشد" . تا اين هنگام مقدار امتعه‌ای که از بنادرشام می گذشت 
ظاهراً چندان زیاد نبود » و چون عوارض عبوری که از این کالاها اخذ می‌شد به 
مقدار ده درصد ارزش کلی آن بود » آسان می‌توان فهمید که چرا خزانهُ دولت 
صلیبی کمتر روی بی‌نیازی به خود دید » و چرا سلاطین آن اینهمه دستخوش 
وسوسهٌ تاخت و تاز می‌شدند » آنهم در مواقعی که حفظ صلح هم با موازین 
شرافت سا زگارتر بود » و هم از نظر سیاسی به مصلحت نزدیک‌تر ۲ . 

همچنین آسان می‌توان پی‌برد که چرا بلاد دریانورد ایطالیا برای مساعدت 
صلیبیان همواره تعلل می‌ورزیدند . مساعدت برادران هم کیش علیه مسلمین 
وظیفه ای مذهبی توه :اما ار موی :قایگر روژبهی ایشان یکسره اندر گرو حفظ 
۱- 3658 - کاهن » همان اثر» سوم » ص ,مس (با ذکر ارقام و آمار) . 


- کاهن همانجا . تاخت و تازهائی چون غارتگری بالدوین سوم در سال به ,, فقط به‌خاطر تأمین پول نقد 
انجام گرفت (کتاب حاضر » ج دوم). 





تقافر کی عاان ۳۷ 





مناسبات دوستانه با دول مسامان بود ؛ و هرگاه که در جنگی علناً به یاری‌عیسویان 
برمی خاستند خطر باختن حقوق تجاری خویش را در اسکندریه خریدار می‌شدند . 
با وجود این » بی‌مدد ایشان تسخیر بلاد ساحلی هر کر میشن نی کشت همکاری 
ایشان خود دلیلی انت ف 2 اینهمه نیز ساده نبوده است . نخستین صلیبیان 
هنوز در انطا کیه بودند که ژنوائیان به یاریشان برخاستند و هنوز خبر تسخیر 
اورشليم به باختر نرسیده بود که ناوگانی از پیزا بادبان گشاد . بی‌اعتنانی بعدی 
پیزائیان به دولت پادشاهی اورشلیم بیشتر زاییده نزاع بالدوین اول بود بادیمبرت 
که استف اعظم ایشان بود » تا به خاطر مصالح تجاری . حتی ونیزیان که از 
همگنان به دولت مصر نزدیک‌تر بودند» اند کی قبل از مرگ گودفری لورینی به‌او 
نماد بای دادن ج یی .شبات فلز هم که در نظر اول می‌نماید خطرزا 
نبود . داد و ستد هرگز پا نمی گیرد مگر آنکه طرفین هردو از آن تمتم گیرند » و 
مقامات مصری بیشتر از ایطالیائیان خواهان نقض روابط تجاری خویش برای یک 
مدت دراز نبودند » و هرگاه که از فرط غضب دروازه‌های اسکندریه را چند صباحی 
برسفینه های عیسوی فرومی بستند» خود نیز از این فترت زیان می کشیدند . بنابراین 
سخت گیری ایشان هرگز بنیاد جدی نداشت . وانگهی ء ایطاليائیان در تصاحب 
قسمتی از بنادر تسخیر شده منفعت زیاد مشاهده می کردند . در بلاد مسلمین » 
وحتی در شهر قسطنطنیه » ایطالیا ئیان‌هیچگاه احساس امنیت نمی کردند وبعید نبود 
یکك عصیان توده, بساطشان را درهم بریزد یا آنکه تلون مزاج حکمروایان بیگانه 
نو تارشان خلل اندازد . باانکه حجم داد و ستد از طریق بنادر شام به اندازة 
قسطنطنیه يا اسکندریه نبود » دست کم می‌شد روی دوام آن حساب کرد . یگانه 
خار راه رقابت شهرهای دیگر ایطالیا بود» نه خصومت حکمروایال محل . علاوه‌بر 
اين» از اهمیت روز افزون بنادر فرنگی استفادهٌ دیگری نیز امکان داشت . مشکل 
عمدهٌ ایطالیائیان پیدا کردن متاعی بود » در اروپا که بتوانند با فروش آن پول 
مورد نیاز را برای خرید استعه مشرق فراهم ول , تا اوایل قرن دهم عمده‌ترین 
جنس صادراتی ونیزیان برد گانی بودند که از مردم اروپای م رکزی اسیر می‌شدند . 





۱۲۸ جنگهای صلیبی 
لیکن ایمان یافتن اسلاوها و مجارها این دکان پر سود را تخته کرد . در نیم 


دوم قرن سیزدهم » ژنوائیان با حمل غلامان ترلك و تاتار از بنادر دریای سیاه 
و عرضه کردن ایشان به بازارهای مصر د کان دیگری گشودند , اما در فاصل 
این دو دوره پیدا کردن غلام اسان نبود . یگانه کالای صادراتی عمده باختریان 
فلز و چوب بود و از آنجا که مورد استفاده عمدهٌ ایندو در ساختن اسلحه بود » 
مقابات کلیسائی اروپا طبعاً با فروش آنها به مسلمین مخالفت می‌ورزیدند . ولی 
ایطالیائیان کم کمک دریافتند که نهضت صلیب و وجود دولت فرنگان در 
مشرق هر روز که می گذشت شمارهُ بیشتری سرباز و سیاستمدار و بالاتر از همد 
زوار را سوی خاور می کشاند . بنابراین هرآینه ایطالیائیان حمل ایشان را بر عهده 
می‌گرفتند » با حق کرایه و پولی که مسافران خرج گذران خویش در کشتی 
می کردند نقدینه‌ای می‌یافتند که توسط آن می‌توانستند ابتعف خاور را در بازارهای 
بنادر مسیحی شام خریداری کنند؛ و بالاخره » سودا گران ایطالیائی » علی‌رغم 
سرسختی های خویش » به احساسات دینی یکسره بی‌اعتدا نبودند و بسیاری از مردم 
حتی در دو شهر ونیز و ژنوا معامله با یک بندر عیسوی را بر یک بندر مسلمان 
ترجیح می‌دادند . اين نکته نیز خالی از اهمیت نبود که کلیسا با داد و ستد با 
کفار شدیداً در مخالفت می‌زد و در ایطالیا ء کلیسا از نظر سیاسی قدرت بسیار 
داششت و خصومت آن درد سرهای حدی ببار می‌آورد ِِ 

اوج رونق تجارت در خاك صلیبیان طی دهسال پیش از تسخیر اورشلیم 
بر دست صلاح الدین » و نیز در نخستین دهه‌های قرن سیزد هم بود . عالم اسلام 
یکپا رچه و ثروتمند بود و ایطالیانیان به منافع تجارت از طریق بنادر مسیحی 
پی برده بودند . در این میان » مهاجرنشینان فرنگی نیز یاد گرفته بودند که 
چسان باید با مسلمین همجوار طرح دوستی انداخت . ابن جبیر » زاثر مسلمانی که 
درسال عم , , با کاروان از دمشق به عکا آمد » آشکارا می گوید که تردد این 





ب - کاهن همان اثر » ع-. عم ؛ بعید نیست که کاهن اهمیتی را که دولت صلیبیان برای ایطالیائیان داشت » 
اند کی کوچک جلوه داده باشد . شواهد تاریخی گواهست که ایطالیائیان » آنقدر هم که از گفت کاهن 
پرمی‌آید» نسبت په سرنوشت این مملکت بی‌اعتنا نبودند . 
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قبیل . کاروانها امری عادی بوده‌است . این‌جبیر مجذوب نظم و ترتیب آرامی شده 
بود که در کار تحصیل حقوق گمرکی حکمفرما بود ۱ . عکا پر جنبش ترین 
بلاد ساحلی بود . عکا بندر طبیعی دمشق بود و بنابراین علاوه برآنکه فرآورده‌های 
کارخانه‌های دمشق و حومهٌ ثروتمند حوران رامی‌پذیرفت» مورد استفادة بازرگانانی 
هم بود که از یمن » از طریق راه مکه در امتداد حاشیة ساحلی عربستان » بالا 
می‌آمدند. وانگهی » در پهنة فلسطین» عکا یگانه بندری بود که لنگ رگاهی بی خطر 
داکت و زوار ابا کن مقدس ترجیح می‌داد ند هم درین شهر از آب پرآیند » نه‌در 
بندر یافا که لنگرگاهی بازداشت و قبل از تسخیر عکا در آن سوانح مکرر روی 
داده بود . نقطهٌ ضعف عکا این بود که لنگر گاه درونی آن گنجایش پذیرفتن 
کشتی‌های بزرگتر آن روزگار را نداشت و آنها نا گزیر بودند یادر معرض باد 
جنوب غرب» دور از موح شکن» لنگر اندازند» یا آنکه رهسپار لنگرگاه مطمثن تر 
شهر صور در شمال شوند " . در شمال شام بهترین لنگرگاه را در همه گونه 
شرایط حوی شهر لاذقیه داشت » اگر چه بندر سویدیه که در دهانه رود ارنتس 
(نهرالعاصی ) واقم بود » برای انطا کیه و حلب راحت‌تر بود و کشتی‌های کوچک 
همین جا پهلو می گرفتند ۲ . 

در مجمع القوانین اورشلیم از تعدادی کالای خاوری یاد شده است که از 
گم رکخانه‌های کشور صلیبیان می گذشت . در این کتاب » علاوه بر ابریشم و 
دیگر منسوجات» از ادویه و امتع گونا گون چون دارچین وهل و بیخک و بسابه 
و مشک و سعد کوفی و جوزهندی و همچنین نیل و روناس و چوب عود وعاح 


ب - این جبیر (به کوشش رایت ) » ص ۰۳۰۰۹-۳۰۷ پ - این جبیر » ص م-۳۰۷» او می‌گوید که صور 
برای کشتی‌های بزرگ بهتر از عکاست . م - تمام جفرافی دانان مسلمان از لنگرگاه لاذقیه تمجید 


کرده‌اند (برای مثال ادریسی ص :۳ و یاقوت «معجم‌البلدان » , به کوشش ووستنفلد 06010ماهن۷۷ چهارم » ص 
برجم و دمشقی » به کوشش سهرن :ت۱۵ ء ص و . +.). بندر سویدیه ظاهراً ؛ به جز برای خود انطاکیه» 
"دمتر مورد استفاده قرار می‌گرفت . محتملا لنگرگاه آن رفته رفته شکاف برمیداشت . یاقوت که قبل از استیلای 
بیپرس کتاب خود را نوشته است» بدینجا به‌عنوان بندری اشاره م یکن دکه مال انطاکیه و مورد استفادءٌ 


فرنگانست (یاقوت » سوم » ص ۳(۸۰) . 





8۳۰ جنگهای صلیبی 


نام برده شده است " . فرنگان خود در حمل این امتعه کمتر ش رکت می‌حستند و 





اینکار را به بازرگانان مسلمان یا عیسویان بومی » و در شمال شام به ایشان و 
یونانیان و ارامنه وا گذاشته بودند . با بازرگانان میهمان به محبت رفتار می‌شد و 
مسلمین احازه داشتند در شهرهای عیسوی به عبادت برخیزند . در حقیقت ۰ در 
شهر عکا قسمتی از مسجد بزرگ را که به کلیسا مبدل شده بود ؛ برای استفادة 
مسلمانان همچنان دست نخورده گذاشته بودند . برای اقامت مسلمین خان‌هائی 
موحود بود » واز مسیحیان بودند خانواده‌هائی که مسافران مسلمان را به درون 
خانه می‌پد یرفتند . تجار ایطالیانی با مسلمین تما داد و ستد می کردند و 
می‌نماید که علاوه بر ایطالیائیان گروهی از مسلمانان به ویژه مغربیان شمال غربی 
افریقا » نیز به قصد خرید امتعه آسیا خویشتن را به عکا می‌رسانیدند و حتی پاره‌ای 
تا دمشق و دیگر بلاد مسلمین سفر می کردند " . 

ترش امپراطوری مغولان در سده سیزدهم شاهراه تجاری خاور دور را 
بگردانید . مغولان » پس از تسخیر آسیای میانه » بازرگانان را تشویق کردند تا 
راه خشکی چین را از طریق ترکستان پیش گرفته » سپس یا از شمال دریای 
مازندران عزم بلاد ساحلی دریای سیاه چون کافا" کنند » يا آنکه از جنوب این 
دریاء یعنی ار طریق ایران » به طرابوزان در جتوب دریای سیاه یا به ایاس در 
مملکت ارامن کیلیکیه بروند. نظم و امنیت بی‌خدشه‌ای که بر سرتاسر خاله 
مغولان سایه افکن بود » اين راه را بر راه خطر خیز پهنة اقیانوس هند رجحان 
بخشیده بود . در سدهٌ دوازدهم » سفینه‌های چینی مکرراً از جنوب سیلان به عزم 
بناد ر عربستان بادبان گشاده بود » اما اینک فراتر آمدن‌از سواحل شرقی هندوستان 


هیچ ارزش نداشت * . تسخیر عراق بر دست مغولان » موحب که مقداری 





, - «مجمم القوانین» » دوم » ص «هع پا( . هه هید ء همان اثر » ص ۳ به بعد . در « مجمع القوانین 1 


به ,,, جنس مشمول حق گم رکی اشاره شده است . ۲ - ابن جبیر » ص ۰۷-۳۰٩‏ ح۳. ی انضا 
هید » همان اثر » دوم » ص ۳بت, با . ء - ادریسی میگوید که در قرن دوازدهم کشتی‌های چینی تا 


دیبال 31221 رمصب رود سند پیش میرفت ؛ اما در قرن سیزد هم از سوماترا فراتر نمی‌راند و بنابراین تحارت 
اقبائوس هند که‌هنوز مناقع بیشمارداشت به دست سفینه های عرب افتاد. هه هید » همان‌اثر » اول» ص ه ٩‏ 7 
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از تجارت هندوستان با مغرب از طریق خلیج فارس صورت پذیرد . از اين تجارت 
بخشی نیز از طریق دمشق و حلب به بنادر فرنگان می‌رسید » اما بیشتر بازرگانان 
ترجیح میدادند که هم در قلمرو مغولان بمانند و از آنجا در بندر ایاس خویشتن را 
به لب دریای مدیترانه رسانند و حال آنکه قسمت اعظم نجارت هندیان از طریق 
انغانستان و ايران صورت می گرفت ۲ . مصر هنوز بازار ثروتمند فرآورده‌های خاور 
به‌شمار می‌رفت» ولی‌دیگر درمسیر ارزانترین راه خاور دور به اروپا قرار نداشت" 
در اين میان ونیز و ژنوا و همچنین پیزا که خود را از پی ایندو می کشید » 
هر روز دایرٌ تجارت‌خویش را توسعه می‌بخشیدند و پابه پای‌آن آتش رقابت میان 
ایشان هر لحظه تیزتر می‌شد . تغیبر راه تجارت بر این آتش دامن زد . در آغاز 
ونیز » به لطف تسلط خویش بر امپراطوری لاتین قسطنطنیه » دریای سیاه را در 
ضبط خود داشت و بدان سبب با افزایش قدرت و نفوذ مغولان مخالفتی نداشت » 
ولی درسال ,ب ب, که بیزنطیان با دستیاری موثر ژنوانیان قسطنطنیه را باز پس 
گرفتند » ژنوائیان توانستند که ونیزیان‌را از کرانة دریای سیاه برانند و نبض 
تجارت آسیای مر کزی را متحصراً به دست خویش گیرند و همراه با داد و ستدهای 
دیگر خود معاملة پرسود برده را میان مصر و دشت‌های روسیه نیز در اختیار خویش 
آورند . از آنجا که دولت سمالیک مصر همواره نیازمند وجود برد گانی از قبایل 
قبچاق و دیگر ترکان آن سامان بود » بیرون کردن ژنوائیان از اسکندریه برای 
ونیزیان محال بود . با آنکه شاه ارمنستان ونیزیان را رخصت داده بود تا در کار 
داد و ستد با مغولان از طریق بندر ایاس آنها نیزسهمی داشته باشند » باز بر 
ونیزیان لازم بود که سعی کنند حتی‌المقدور ژنوائیان را از بنادر فرنگان بیرون 
اندازند . ونیزیان در شهر عکا بدین آرزو رسیدند . صور که ژنوائیان از همه جا 
رخت بدان کشیده بودند » موقع چندان دلخواهی نداشت . از اینرو ونیزیان از 
فرط کینه توزی در حق ژنوائیان » مخالفت با دولت مغول را که در پرتو آن 
- هید » همان اثر » ج اول » ص بمب به بمد . . - ایضاً هید (ص ب) . وانگهی » ممبریان حق 
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ژنوائیان بدانهمه برگ و نوا رسیده بودند » مدار اصلی سیاست خود قرار دادند و 
به همین‌سب با استفاده از نفوذی که در عکا داشتند دولت صلیبی را برانگیختند 
تا در برایر مغولان به یاری ممل وکان برخاست . 

ترقی شهر ایاس. به عنوان عمده‌ترین روزنة تجارت مغولان‌با عالم خارج 
از اهمیت بنادر فرنگی کاست » اما رونق و توسعهُ کلی تجارت کشورهای آسیائی 
زیر فرمان مغولان چندان دامنه یافته بود که در هر حال کالا آنقدر فراوان بود که 
اضافی آن ناچار از همان راه قدیمی می گذشت . در نیمه دوم سدءٌ سیزدهم با زرگانان 
موصل دمادم به عکا آمد و شد می کردند , جنگ‌های ممالیک با مغولان در کار 
عبور کاروان‌های ایران و عراق به سوی فلسطین چندان خللی وارد نیاورد . عکا 
تا آخرین سالهای خویش به عنوان پایتخت مسیحیان کانون گرم فعالیت‌های 
بازرگانی بود و شهر لاذقیه از داد و ستد با حلب چندان سود بر می گرفت که 
با زرگانان حلب از سلطان مملوك مخصوصاً تسخیر آن را خواستار شدند » زیرا که 
خطه‌ای اينهمه زرخیز را دریغ بود که به کفار باز گذارند 5 

این سودا گری علی‌رغم بازار گرم خویش » فرنگان را فایده‌ای که باید 
ثمی‌رسانید . بنادر به رزمگاه مهاجرنشینان ناسازگار ایطالیائی تبدیل شده بود و 
موجپ ضعف سیاسی دولت بود . حتی در صورت آشتی ایطالیائیان , دولت صلیبی 
ازین رهگذر بهرٌ چندانی نمی‌یافت . ده درصد از عوارض کم رکی قانوناً مال شاه 
بود ء اما او در حقیقت بقدار عظیمی از سهم خویش را به امیران خود یا کلیسا 
یا فرقه‌های نظامی فروخته بود و دیگر به خودش چیزی نمی‌رسید . وضم مالی 
شاهزاد گان انطاً کیه و کنت‌های طرابلس اندکی بهتر بود» زیرا آنها تیول‌های 
پولی کمتری به وجود آورده بودند . ولی در هر حال » در ملک صلیبیان کس به 
ثروت کلان نمی‌رسید . در میان نجیب زادگان کشور بودند روتمندانی کد 
"و هه کتاب حافر ۶ مقحات پیش , هسچنین «تجارت [نائان در درپای سیاه 6 فتمل دامصکت محعصعهت 
کا0 ۷۵۲ تالیف براتیانو 2:90 » به ویژه ص وب به بعد . ۲ - برای ایاس که ایطالیا ئیان 


آثرا لاجاتسو مسوزم] می‌خواندند » -4 براتیانو » ص 9۸۹ .۰ برای شام > به هید ء همان اثر » دوم » 
ص ٩۲-4‏ . برای لاذقیه > به کتاب حاضر صفحات پعد . 
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می‌توانستند در ناز و نعمت بسر برند » از قبیل خاندان یبنائی بیروت » که معادن 
آهن محل مال آنها بود و خانوادهٌ مونتفورتی شهر صور که صاحب کارخانه‌های 
شکر ریزی بودند . در دیدهٌ ا آشنای از راه رسید گان باختری کشور صلیبیان 
ثروتی افسانه مانند داشت » اگر چه یک ظاهر فریبنده بیش نبود . شهرها پا کیزه‌تر 
و خوش ساخت‌تر بود » اهالی می‌نوانستند لباس های ابریشمین پپوشند و عطرها 
و ادویه‌هانی بد کار برند که خرید آن در اروپا بگر از عهدهة دولتمندترین 
افراد ساخته نبود . ولی اينها همه فرآورده‌های‌داخلی و بالنتیجه نسبتاً ارزان قیمت 
بود. . 

از فعالیت‌های طقه شود گر (بورژوا) اطلاع کمی در دست است . چنین 
مینماید که اینان در داد و ستد بین المللی شر کت نمی‌جستند و به د کانداری و 
ساختن کالاهائی که مصرف داخلی داشت قناعت می کردند . اين طبقه از نظر 
بنباتزن قدرتی داشت . انجمن شهر عکا که از سودا گران فرنگی تشکیل مییافت » در 
تعیین مشی سیاسی‌دولت عاملی موثر بود» ولی می‌نماید که اين طبقه از جمعیت‌های 
بوم ی کناره می گزید و حتی از آمیزش با ارتود کسان » که با آنها همچون واحدی 
جدا گانه رفتار می‌شد » پرهیز م ی کرد" . در انطا کیه که انجمن شهر مقتدرتر بود » 
بورژوآهای فرنگی و یونانی دوشادوش یکد گر کار می کردند . درین شهر » میان 
فرنگان و دیگران عروسی بیشتر صورت می گرفت » ولی شمار فرنگان آن » هرگز 
به پای تعداد فرنگان عکا یا طرابلس » که عیناً از روش عکا پیروی م ی کرد » 
نمی رسید ۳ طبقة کارگر بیشتر م رکب بود ۰ از بومیان یا افراد دورگه ؛ وانگهی » 
همواره تعداد کثیری غلام نیز وحود داشتند که همه مسلمانانی بودند که طی 
, - امادی ارزش تبول فیلیپ مونتفورتی؛ یعنی تبنین را در سال ,ع ۲ »۰ ۰. ...و دینار صوری برآورد 
کرد (ص م ). ولی گی » صاحب جبیل » استطاعت آن داش تکه . .. .ه دینار صوری به لثوپولد اطریشی 
و سی‌هزار به فردریک دوم وام دهد ( کتاب حاضر صفحات پیش)» همچنین -> «مملکت ملو الطوایفی » لامونت» 
ص ۱۷۱-6 ۰ - کاهن ؛ همان اثر » سوم » یدهم ۶ همچنین + «استقرار عرف بازار ... » » پراور » 
همان اثر » ٩۰۱‏ ۱. م - برای انطاکیه -ه «شمال شام» کاهن » ص وع و به بعد و ۰۳ , به بعد ؛ 
برای طرایلس -ه «کنت نشمن طرایلس [۲2۲0 من فاتم ما » تألیف ریشارد » » ص رب به بحد . 





۳4 جنگهای صلیبی 
نبردها به اسارت افتاده و در معادن و ساختن ابنية عموبی » یا در املاك شاه و 
بزرگان مملکت به بیگاری گرفته شده بودند ۱ . 

دولت همیشه در مضيقة مالی بود . حتی در روزگار آشتی دولت ناچار بود 
برای مقابله با یک حنگ نا گهانی همواره آماده باشد . ره‌آورد جنگ پیوسته 
ویرانی قسمت اعظم دهکده‌ها بود . از عوارض و مالیات نیز درآمد کافی 
برنمی خاست . د رضرورت‌های نا گهانی» همچون دست‌گیر ی قناه با اسا رت ده بل و 
از ارتش » بی‌مدد جهان خارج کاری نمیشد کرد . ولی خوشبختانه از خارج 
کمک غالباً می‌رسید . گذشته از پولی که معمولا از تاخت و تازهای اغلب 
ناخردمندانه به خالك مسلمین تأمین می گشت , از جانب اروپا نیز هدایا و اعانه 
دمادم فرستاده می‌شد . فلسطین خاکی مقدس بود و صلیبیان و کوچ نشینان به 
صورت سربازان حضرت عیسی جلوه می کردند . از مسافران » به مجرد ورود » 
مالیات گرفته می‌شد و زوار نیز به سب پولی که خرج می کردند یا به صورت 
اعانه می‌بخشیدند» منبع درآمدی بودند» و حال آنکه بسیاری از زیارتگاه‌ها وصوامع 





خود در باختر زمین موقوفاتی داشتند که درآمد آنها بدیشان می‌رسید . منبع عمدهُ 
درآمد فرقه‌های نظامی موقوفات ایشان در غرب بود چندانکه » حتی بعد از باختن 
تمام املال خویش در شام » هنوز از ثروتی هنگفت برخوردار بودند . اهالی 
مملکت » از شاه گرفته تا افراد عادی » گهگاه از خویشاوندان یا دوستان باختری 
خویش هدیه دریافت می‌نمودند » و این قبیل کمک‌ها در تعادل بخشیدن به بنیة 
مالی دولت بسیارمفتنم بود. بدینقرار قسمتی ازهزينه آنهمه زرق و برتی که دید 
باختریان را درشام خیره می‌ساخت توسط هم میهنان خود ایشان پرداخته می‌شد" . 

سرچشمه دیگربنية اقتصادی کشو رکه ارزیایی آن به آسانی مقدور نیست» 
ضرب سکه در خود آن مملکت بود . آنگاه که حهاد صلیب به راه افتاد » سوای 
سیسیل و اندلس در هیچ نقطٌُ از اروپا مسکولك طلا رایج نبود و نقره گرانبهاترین 
فلز رایچ بود . حتی دولت‌های مسلمان شام نیز از طلا سکه نمی زدند»! گرچه خلفای 


, - «مهاچر نشین‌های فرنگی» ری » ص -ه ۱۰ . ۲ - لامونت » همان اثر » ص عب , به بعد . 
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رقیب در بغداد و قاهره اینکار را ادامه می‌دادند . معهدا به محض استقرار 
دولت‌های صلیبی » شاه اورشليم و شاهراده انطا کیه و کنت طرابلس شروع به 
ضرب دینار طلا کردند که به نام بزانت عریی ۲ معروف بود » و تقلیدی بود از 
دینار مصریان » ولی فقط دو سوم عیار آن را داشت . این سکه‌ها ویه ویژه سکه 
کشور اورشليم که نزد مسلمانان به نام صوری » یعنی دینار شهر صور » معروف 
بود » به زودی در سرتاسر شرق نزدیک به حریان افتاد . نمیتوال به آسانی گفت 
که فرنگان طلا از کجا به دست می‌آوردند . غارت و فدیه تنها مقداری اندلك 
و آن را نیز فقط به صورتی نامرتب می‌توانست تأمین کند . در آن روزگار » م رکز 
عمده طلا کشور سودان بود و بعید نیست که بازرگانان مغریی که برای معامله 
به کشور فرنگان می‌آمدند » مقداری هم طل با خود می‌آوردند. ولی انتشارسکه را 
می‌توان اینطور توجیه کرد که از جانب کشورهای مسلمان همواره طلا به وی 
ممالک عیسوی سرازیر بوده‌است. اروپائیان مقیم مشرق ظاهراً با نقره‌ای که در 
اروپا فراوان یافته می‌شد طلای مسلمین را به قیمت گزاف می‌خریدند . انتشار 
این سکه‌های کم عیار در ظاهر جهاد صلیب را به طور کلی مدد رسانیده است . 
بی گمان مقدار گزافی از این طلا به باختر فرستاده می‌شد ؛ چون شایان توجه است 
که درطی سده؛ سیزدهم مسکوك طلا » با عیار بسیار عالی » در اروپای غربی 
کم کمک وارد بازار شد" 

حکمروایان دولت صلیبی حق ضرب سکه را با کمال قدرت در دست خود 
نگاه میداشتند . نه مهاجرنشینان ایطالیائی و نه فرقه‌های نظامی » هیچ کدام 
حق ضرب سکه پیدا نکردند . فقط تیولداران دولتی می‌توانستند برای مصرف 
داخلی خویش به ضرب سک مفرغی اقدام نمایند ". 
- 02200 عاتتتهته؟ .۰۰ ۶ - کاهن._ میادداشت‌هائی دربارٌ تاریخ جنگ‌های صلیبی » سوم» » ص 
مبم (بحثی بسیار ارزنده در این بلب)؛ همچنین -+ «امارت‌های فرنگی شرق مدیترانة ه4اتتوننم۳۳30 موم 
اوه بل ممنامتنه:۳ »_تألیف شلوه‌یرگر 500/0۵096۲ » ص »بر ؛ عیار دیتار » مبوری اورشليم اند کی 
بیشتر از یکك سوم لیرژ شاهی بود. عیار دینار انطا کیه اند کی کمتر بود. م ‏ لامونت » همان اثر » حی 


, ۱۷ 6-۵ 
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فرقه‌های نظامی از طریق فعالیت‌های مالی خویش منبع ثروت دیگری 
داشتند . این فرقه‌ها از بر کت ابلا کی که در سرتاسر جهال مسیحی داشتند » 
می‌توانستند هزین لشکر کشی‌های صلیبیان را عهده‌دار شوند . شرکت فرانسویان 
در دومین جهاد فقط در پرتو کمک مالی پاسداران معبد میسر شد که در مشرق 
پول‌های کلان به لوئی وام دادند و بعد در اروپا پس گرفتند . در اواخر سده 
دوازدهم پاسداران معبد به طور منظم به صرافی پرداختند . ایشان بهره‌های 
سنگین می‌طلبیدند و علی‌رغم غمازی شان درصحنة سیاست » اعتبار مالی ایشان 
چنان بود که حتی مسلمین بر آنها اعتماد می‌ورزیدند و با آنها معامله داشتند . 
میهمان نوازان و سواران تیوتون نیز در همین کار بودند» ولی با مقیاسی کوچکتر . 
دولت اورشلیم ازین فعالیت‌های مالی که موحب قدرت و در نتیجه سر کشی پیشتر 
فرقه‌ها می‌شد مستقیماً بهره‌ای نمی‌یافت» اگر چه این فعالیت‌ها رویهمرفته به حال 
مالی کشور مفید بود! . 
تاریخ اقتصادی دولت اورشليم هنوز بسیار مبهم است . اطلاعات موجود 
کافی نیست و جزئیات بسیاری وجود دارد که نمی‌توان توضیح داد » با وجود 
اين» بی درنظرگرفتن احتیاجات تجاری و مالی ساکنان و سودا گران ایطالیائی 
شرق تاریخ سیاسی این کشور را هرگز نمی‌توان فهمید . اين احتیاجات معمولا 
در جهت مخالف شور ایمانی بود که نهضت صلیب را بر انگیخت و برپا نگاه 
داشت . دولت صلیبی هميشه بر سردو راهی بود ؛ چه بنیاد آن را شور مدهبی 
آمیخته با حرص تحصیل آب و خالك نهاده بود» ولی اگر بقای خویش را می‌خواست» 
نمی‌با یست‌همواره چشم در راه سربازان وپولی نهاده باشد که از انق باختر می‌رسید ؛ 
بلکه لازم بود از نظر اقتصادی نیز روی پای خود بایستد و این آرزو جز در پرتو 
, - «مجمالقوائین اورشلیم» صرافی را نادینه‌گرفته است» اگرچه در قوانین‌انطا کیه بدان اشاره شده است (کاهن» 
همان اثر » ص ۳۹(). > «صرافان قرون وسطی ۸۵6 عوز۱6 باق دتمزبمتم3 وهآ تألیف پیکه :۳ » 
مکرر » و نیز «زندگانی سواران معبد عهاات۲6۳ عمل ۷:۵ هاآ» تألیف ملویل ز۵۵۱۷( » ص مر-هي. قسمت 


عمدهٌ هزینة جهاد لوئی نهم مانند هزبنه جهاد لوئی هفتم توسط فرقة پاسداران معبد تأمین شد ( پیکه » همان 
اثر » م-۱ب) . 
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مصالحه با هسایگان محال بود . هرگاه که همسسایگان دولتمند بودند و سرآشتی 
داشتند » دولت صلیبی به نعمت می‌رسید » اما جلب دوستی مسلمین ظاهرا در حکم 
خیانتی کامل به امر جهاد بود ؛ از آن سو » مسلمین نیز در سهم خویش نمی 
توانستند حضور دولتی بیگانه و ناخوانده را درسرزمینی که مال خود می‌شمردند » 
بی‌چون و چرا تحمل نمایند ,. وضع مسلمین بهتر بود» چرا که برای معامله پا 
اروپائیان محتاج کوچ‌نشینان عیسوی نبودند» اگر چه وجود ایشان گاهگاه سای 
تسهیل کار بود . بنابراین روابط دوستانه ه رگز بنیاد استواری نداشت . مساألة 
دشوار دیگری که گریبانگیر دولت صلیبی بود » روابط آن با بلاد سودا گر ایطالیا 
بود . برای.بقای دول صلیبی از مدد ایشان گزیر نبود » زیرا که بی آنان حفظ 
رابطه با باختر زمین تقریباً محال بود » و صدور فرآورده‌های کشور به خارج و 
ضبط تجارت خاور به هیچ روی امکان نداشت . ولی ایطالیائیان با خیره سری 
وهم چشمی و روش بدبینانة خویش لطمه‌های جبران ناپذیر زدند . از نبردهای 
حساس خویشتن را کنار می کشیدند و دو دستگی عیسویان را عیان می کردند: به 
مسلمین ساز و ب رگ نبرد می‌رسانیدند و در گذرگاه‌ها عصیان م ی کردند و بی‌پروا 
در یکدیگر می‌آویختند . بسا که حکمروایان دولت صلیبی براین تجارت پرسود 
که این یاران س رکش خطرنالك را به سواحل آنان م یکشيد » دریغ خورده باشند . 
ولی بی‌وجود همین تجارت » تاریخ صلیبیان کوتاه‌تر و غم افزاتر می‌شد .میان دو 
کشش اساز بهروزی مادی و ایمان مذهبی‌هرگز نمی‌توان به‌آسانی داوری کرد 
وراضی نگاهداشتن یکی به‌طو رکامل نیز از عهد؛ُ هیچ حکومتی ساخته نیست. آدمی 
نقط به آرمان زنده نیست و حال آنکه تحصیل ثروت به مسائلی وابسته است که 
کنجایش همه در یک قطعه زمین باریک امکان ندارد . از صلیبیان خطا بسیار 
سرزد؛ سیاستشان غالباً متغیر و دستخوش تردید بود» ولی آنها را نمی‌توان ملامت 
کرد که چرا از گشایش گرهی که در حقیقت باز شدنی نبود » عاجز آمدند. 


فصل دوم 
معماری و هنر در کشور صلیبیان 


«الان خویشتی را به حلال وعفظامت زینت بده و به 
عزت و نکن ملبس ساز ». 
کتاب ایوب » باب چهلم 


فرنگان خاور گذاشتند تا عنان تجارتی که می‌بایست سرىایهُ دوام دولت 
ایشان باشد » از چنگشان بدر رود . ولی در بعضی فنون فرآورده‌ها را در دست 
حود نگاه فان و درین رهگذر کامیایی‌های خوتي و حاصل کردند 6 زیرا که 
شمارةُ کوچ نشینان اندلك بود و فقط گروهی انگشت شمار می‌توانستند دل بر کار 
هنر گذاوند . وانگهی پا به سرزمینی نهاده بودند که سنن هنری آن بسیار قدیمی‌تر 
از سوایق هنری زاد گاه خود ایشان بود و گذشته از آن » موادی را که بدان 
آشنا بودند » درین سامان نمی‌توانستند پیدا یکنند . با این همه» شیوه‌ای آغاز 
نهادند و به کمال رسانیدند که به طرزی رضایت‌بخش پاسخگوی نیاز ایشان بود . 

بیشتر خرده کارهای هنری از میان رفته است . تاریخ پر تلاطم شام و 
فلسطین امکان بقا را از آنچه که ظریف و شکننده بوده گرفته ات معماری - 
هاشان عمری درازتر کرد 6 اگر چه همانند بیشتر ممالک قرون وسطی » از آنهمه 
آثار جز بناهای نظامی و مذهبی چیزی در خور باز نمانده است ؛ حتی درین ابنیه نیز 


معماری وهنر در کشور صلیبیان 1۳۹ 
تحولات روزگاروخرایی چهرةٌ اصلی را د گ رگون ساخته است . علاوه بر زیارتگاه‌های 
بسیا رمقدس عیسوی که مسلمانان ازهتک حرمت آنها پرهیزمی‌نمودند» ولی توسط 
خود مسیحیان بعداً تجدید عمارت شده است » راز بقای کلیساهای دیگر را که 
هنوز پابرجا ایستاده‌اند, درین نکته باید دانست که به صورت مسجد در آمدند ؛ 
و گرنه از مابقی جز ویرانه‌ای باز نمانده است . قلاع و استحکامات نظامی فرنگان 
طی جنگ‌ها چنان آسیب می‌دید که هرگاه مسلمانان فاتح می‌خواستتد خود از آنها 
استفاده کنند » ناچار بودند پیشتر قسمت‌های آن و به ویژه حصار بیرونی و دروازه‌ها 
را تجدید عمارت کنند . هر آنچه که از لطمة بنی‌آدمیان می‌رست » به قهر طبیعت 
درین خاله زلزله خیز از پا در افتاد و ویرانه شد . حتی در جاهائی از قبیل 
دحصن الا کراد که باستان شناسان دانش خویش را دربازسازی عمارات باستانی 
به کار برده‌اند , تشخیص آثار مسلمین از فرنگان به آسانی میسر نیست . 

نخستین احتیاج صلیبیان درساختن ابنیه» بنای مواضع دفاعی بود؛ ساختمان 
کلیساها و دیگر اما کن تا تحکیم مواضم دفاعی بایستی به عهده تعویق می‌افتاد . 
لازم بود حصار شهرها تجدید عمارت شود و برای نگاهبانی مرزها و ایجاد مراکز 
کشوری اطمینان بخش قلعه ها نی ساخته شود . به حز درجاهانی که صلیبیان پا 
شکافتن حصار به قهر راهی به درون شهر گشوده بودند » در شهرهای بزرگ » 
باره‌ها» مکر تعمیرات جزئی »تجدید عمارتی نمی‌خواست . بارٌ عظیم ی که در اواخر 
ترن دهم درشهر انطا کیه بردست بیزنطیان ساخته شده بود» آسیب سخت ند یله بود 
واحتیاجی نداشت که امیران لاتين برآن چیزی بیفزایند . برهمین نشان حصار ساختة 
فاطمیان در اورشلیم نیز از تعمیر بی‌نیاز بود ؛ اگر چه ظاهراً صلیبیان در دم 
در بنای برج داوود تغییرانی دادند و وضع ان را بهبود بخشیدند . اما درون 
شهرهائی که بار؛ آنها کافی به نظر می‌رسید به زودی به قلعه‌سازی برخاستند . 
این قلعه‌ها همه درحاشیه شهر ساخته می‌شد تا دفاع ارآنها به تنهائی ممکن باشد . 
قصد صاحبان این قلعه‌ها یکی این بود که» حتی در صورت سقوط شهر برای ادامةٌ 
مقاوست» تکیه گاهی داشته باشند ودیگر آنکه ازفراز حصاراستوار آن‌بتوانند اهالی‌را 





۰ جنگهای صلیبی 





در صورت گردن کشی» مرعوب گردانند . نخستین قلعه‌ای که‌تاریخ بنای‌آنرا دقیقا 
می‌توان گفت قلعهٌُ کنت ریموند است در کوه زوار به نام قلعةالصنجیل که در 
سالع . , , برآورده شد تا به هنگام محاصرهٌُ طرابلس م رکز عملیات کنت باشد . 
این قلعه بیرون شهر بود» گواینکه طرابلس مسلمین بعدها در پائین آن ساخته شد. 
ولی ار بنای خود ریموند مگر دیوار غربی هیچ نمانده است . قلعه های شاهزاده گان 
جلیله در طبریه و تبنین نیز باید مقارن همین ایام ساخته شده باشد » ولی نخستین 
عصر درخشان قلعه‌سازی در دومین ده سده دوازدهم در عهد بالدوین دوم اآغاز 
نهاده شد و در عهد سلطان فولک ادابه یافت و قلاع عظیمی همچون کر مآب 
و شقیف‌ارنون و صهیون در شمال و قلاع کوچک یهودیه چون تل‌الصافیه ویبنی 
همه درین دوران ساخته شد ۲ . 

صلیبیان معماری نظامی را در خاور زمین بسیار پیشرفته‌تر از اروپا دیدند 
که درآن بنای قلاع سنگی تازه آغاز شده بود . رومیان بنای مواضم دفاعی را مانند 
یک علم مورد مطاله قرارداده بودند» و بیزنطیان که از تجاوز بیگانگان یک لحظه 
نمی‌آسودند » به اقتضای احتیاجات خویش» کار رومیان را دنبال کردند» و اعراب 
نیز ازآنها نکته ها آموختند . لیکن مشکلات بیزنطیان با مسایل صلیبیان یکسان 
نبود . بیزنطیان همواره به نیروی کمی بسیار دل قوی داشتند و می‌توانستند پاد گان- 
های بزرگ فراهم آرند و برای تحکیم وضعی دفاعی شهرهای خود سعی بسیار 
می کردند. دیوارهای قسطنطنیه» هزار سال پس ازتاریخ بنای خود, هنوزقدرت 
آن را داشت تا در برابر جدیدترین آتشبارهای عثمانیان ایستادگی ورزد و حصار 
انطا کیه دید صلیبیان را خیرٌ عظمت خود ساخت » ابا قلاع دولت بیزنطه چیزی 
پیشتر ازیک لشکر گاه مستحکم نبود و به‌قصد مقابله با دشمنی ساخته شده بود که 
از نظر تجهیزات نظامی درسطحی پائین تر قرار داشت؛ زیرا تازیان که مهیب‌ترین 
,مه کتاب حاضر » ج دوم. همچنین «دفاع دولت شاهی اورشليم 67لمعندده[ وق موز ناک مممه/1۱0 ها 
تألیف دشامپ ۳0270۳6 ص وه و « حصن‌الاکراد 6۲8زلهبمن 6 0۳88 ما نوشت همو » ص 
۳-84 .۰ 
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دشمن بیزنطیان بودند » از نظر تجهیزات باره شکن به حد بیزنطیان نمی‌رسیدند. 

لذ| احتیاجی به وجود دیوارهای بسیار محکم نبود » زیرا که تداییر دفاعی بیرون 
قلعه که نمونهُ بارز آن دست کم خندقی بود با عرض بسیار » دشمن را نمی گذاشت ‏ 
که دبا به ها و نردبان‌های قلاب‌دار خود را تا پای حصار پیش آورد ۱ برج‌ها در 
فواصل مساوی جا به جا از حصار سر برآورده بودند, و وظیفه‌شان بیش از آنچه 

نگاهبانی خود حصار باشد » آن بود که کمانداران و آتش اندازان را امکان آن 

دهند نا منطقه‌ای وسیع تر از صفوف دشمن را زير ضربات خود گیرند 5 مگر در 
چند مورد استثنانی درمرزهای ارمنستان که اقامتگاه بز رگزاد گان نیمه مستقل بود» 

هیچ کدام ازدژهای دولت بیزنطه برای سکونت دانم ساخته نشده بود . کوتوال 

قلعه یک سرباز حرفه‌ای بود که زن و فرزند را در زادگاه خود باز می گذاشت . 

سرانجام » با وجود آنکه از شرایط طبیعی محل برای دفاع استفاده می‌شد » امتیاز 
رخنه نا پد یربودن قرارگاه قلعه هیچگاه در درحه اول اهمیت قرارنداشت . یک قلعه» 

تبل از هر چیز » یک سربازخانه بود » و واداشتن سربازان به طی راه پر زحمت 
کوهستانی در هر آمد وشد کار آسانی نبود! . 

اعراپ با آنکه اساسا سپاهی داشتند سبک سیر ومهاجم» و هم بدان سیب 
به مسایل دفاعی کمتر توجه می کردند » باز از تقلید بیزنطیان غافل نبودند ۲ . 
صلیبیان » ضمن رهسپاری خویش به سوی خاور » در معماری دژهای 

قدیمی که سر راه یافتند باریک شدند و از آنها نکتُ بسیار آموختند » ابا احتیاحات 

ابتدانی ایشان صورتی دیگر داشت . همواره در مضیقه سرباز بودند و نگاهداری 
پاد گان‌های عظیم از عهده‌شان بیرون بود . از اینرو قلعه‌هاشان می‌بایست به 

مراتب استوارتر و برای دفاع آسان‌تر باشد . مواضع دفاعی را می‌بایست به اقتضای 

شرایط مکان انتخاب‌نمایند و هیچ‌سرازیری یا تپه‌ای‌رامهمل‌نگذارند » واز آنجا 

- «حصن الاکراد » دشامپ » ص بم-هء ؛ « آثار معماری پیزنطی .1332 600۳6اندت۸ ال فامهنصه0/ 


تالیف ابرسول ۳۲0۵۲۵0۱ » ص ب-ر. , ؛ « قلعه‌های صلیبیان وماامعت) ۲ هم تالیف ندن ۳6480 » ص 
۲۹ ۰ ۲ - دشامپ » همان اثر » ص ,ه ؛ فدن » همان اثر » ص ۰.۳۹ 


۲ جنگهای صلیبی 
که کمتر می‌توانستند جان سربازان خویش را برای رساندن پیغام در خطر اندازند» 
لازم بود که هر پاسگاه در چشمدید پاسگاه همسایه باشد و بتواند به اشاره با آن 
تماس گیرد . برای مقابله با حملات سستقیم دشمن لازم بود که دیوارها بلندتر 
و به مراتب ضخیم تر باشد» زیرا که استفاده از تداییر دفاعی در بیرون قلعه مستلزم 
وجود سربازان بسیار بود . درعین حال نیزلازم بودقلعه هم اقامتگاه صاحب خویش 
و هم کانون اجرائی امور وی باشد . فرنگان شیوهٌ ملکو‌الطوایفی خویش را 
همراه آوردند و بر مردمی بیگانه به حکومت نشستند . قلعه خود مرکز حکمروانی 
محل بود و وسعت محوط آن می‌بایست چنان باشد که کله‌ها و رمه‌هارا » به 
هنگام تاخت و تازهای مکرر دشمن بتوان درون آن جا داد . در حقیقت قلعه 
برای فرنگان اهمیتی داشت بسیار حیاتی‌تر تا برای بیزنطیان یا اعراب ۲ . 

در باختر زمین » قلعه هنوز چیزی بیشتر از یک پناهگاه یا برج مستحکم » 
از آن نوع که بر دست نرمان‌ها تکامل یافته بود » نبود و این حاحت دولت 
صلیبی را پاسخ نمی‌داد . صلیبیان خواهی نخواهی می‌با یست از هیچ شروع کنند ۲ 
از بیزنطیان نکتة بسیار آموختند» مثلا استفاده ازمزغل و ارزش بنای برج را در 
کنار قسمت برآمد حصار» چیزی بود که از بیزنطیان یاد گرفتند ؛ اگر چه به 
زودی خود نیز ابتکاری به خرج دادند وپی‌بردند که از فراز برج‌های مدور منطقه‌ ای 
وسیم‌تر را می‌توان زیر آتش گرفت تا برج های چهارگوش که مورد استفاده 
بیزنطیان بود . قلعه های کوچکتر از قیییل قلعة ک وکب که در اوائل قرن دوازدهم 
ساخته شد بر اساس طرح معمول بیزنطیان بود . 

حصار خارجی کما پیش چها رگوش و به برج‌های متعدد مجهز بود ومحوطهٌ 
قلعه را بابرج میان آن دربرمی گرفت . قرارگاه‌های قلعه‌ها را چنان انتخاب می کردند 
که به تدابیر دقیق دفاعی قلعه حاجتی نباشد و به علاوه ساختمان دژها بطورکلی 
ات در قرن دوازدهم ۲6 ؟ه تمانعی «تعفصعسی 


تین طا۶ا1۳ ۰ نوشته اسمعیل 5۳021 در «مجلةُ تحقیقات تاریخی کمریج .1007 .13:96 ۵86نتنصهن » 
ج دهم » ۲ , که بحثی عالی در کار کرد یک قلعهٌ صلییی است . 
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بسیار محکم تر از قلاع دولت بیزنطه بود . از استحکامات بیزنطیان نیز اغلب 
استفاده می‌شد . د رقلعُ صهیون» خندق های پهناور بیزنطیان با احداث آبروی‌به‌عمق 
نود پا که در میان تخته سنگها کنده شده بود » تکمیل گردید ۱ . فرنگان استفاده 
از دروازه پوش آهنین را که از روزگار رومیان در مشرق مورد استفاده قرار نگرفته 
بود » و هنچتین استفاده از مدخل خمیده را که کم کمک مورد نظر اعراپ قرار 
می گرفت , معمول کردند. بیزنطیان محتملا به سبب آنکه مدخل خمیده برای 
انتقال آلات سنگین حر ب که هميشه در قلعه موجود بود » تولید اشکال می کرد » 
از آن کمتر استفاده می کردند" . 


ساختمان قلعه‌های بزرگتر طبعاً پیچیده‌تر بود . دژی مانند کرک ناچار 


دمن مه مه 





بود نه‌تنها صاحب دز و خانواد او » بلکه سربازان وکارگزارانی راهم که برای 
ادارٌ ایالت لازم بود » درخویش جا دهد . در سدهٌ دوازدهم در قلعه‌ای از این 
قبیل برج درونی و محلات مسکونی معمولا در دورترین و قابل دفاع ترین محوطةُ 
دژ قرار داشت . حای انبارها و نمازخانه معمولا در قسمت مر کزی قلعه بود و حال 
آنکه برج های دیگر که در اطراف حصار قرار داشت آنقدر جاداربود که می‌توانست 
هم سربا زان و هم دفاتر اداری را درون خود بپذیرد . نقشه قلعه به اقتضای شرایط 
مکانی که برای آن در نظر گرفته می‌شد » تغییر می کرد . برج داخلی هنوز برجی 
بود چارگوش به شیوةٌ معماری نرمان‌ها ومعمولایک در بیشتر نداشت . ساختمان آن 
ساده» ولی بسیار مستحکم بود» اما برای تزیین محلات مسکونی و نما زخانه‌ها 
کمابیش کارهانی بشید تاسفانهة از تزییتات قلاع در قرن دوارد هم هیچ به حا 
نمانده است . قلعه‌هاثی که بعد از پیروزی صلاح الدین هنوز مال عیسویان بود » 





, - برای نش قلع ک و کب + «دفاع دولت شاهی» دشامپ » ص ,۲ و برای نقشه‌ای که از اين هم 
ساده‌تر بود + «حصن الا کراد» هو ص بپه. دو قلعةٌ توأم شغر و بکاس» مانند قلعةٌ صهیون ء با ایجاد خندق- 
های مصنوعی قویت شده بود («حصن الا کراد» ص ۸۰-۱ )۱ ب - «مه‌خل های قلعه‌های صلیبیان 
وموزن موی «اج6) 02 مه ۳۵۱۲6۵5 وم » نوشت4 دشاسپ در « شام هأترگ» » ج سیزدهم. 





4 4 4 جنگهای صلیبی 


در قرن بعد بار دیکر تزیین شد و آنهائی که به دست تازیان افتاد چهره بدل کرد 
و از مابقی نیز جز ویرانه ای نماند ۱ . 





هرچه از قرن دوآزدهم پیشتر می گذشت » در نقسه قلعه ها تغییراتی داده 
می‌شد . کم کم اين اعتقاد جان گرفت که بهتر است برج درونی را که استوارترین 
بخش دژ بود» در ضعیف‌ترین نقطهُ محوطه برآورد و به جای چارگوش آنرا مدور 
ساخت » زیرا که مقاومت سطح مدور در برابر سنگباران شدید از سطح چارگوش 
پیشتر است . بر تعداد درها و گریزگاه‌ها افزوده گشت . وسعت قلعه‌ها کم کمک 
افزایش یافت» مخصوصاً هنگام ی که فرقه های نظامی خود شروع به قلعه‌سازی 
کردند» یا آنکه از نجیب زاد گان قلعه بدانها رسید . درون دژهای فرقه‌های نظامی 
زن راه نداشت و با آنکه اعضای عالیرتبه می‌توانستند از امتیاز اقامتگاه‌های مجلل 
برخوردار باشند » باز همه یک وظیفه بیشتر نداشتند و آن جنگ بود . قلعه های 
بزرگتر مانند حصن‌الا کراد یا عثلیث در حقیقت شهر نظامی بود و تا چند هزار 
مرد جنگی و خدمتگزاران ایشان را می‌توانست درون خویش حا دهد » با اینحال 
کمتر اتفاق افتاد که تا آخرین حد گنجایش خویش سرباز داشته باشد . قدرت 
دفاعی این قلعه‌ها اینک با استفاده از یک محوطهٌ مضاعف متحدالم رکز افزوده 
شده بود . قلعه‌های عظیم میهمان نوازان مانند حصن‌الا کراد و مرقب یکک حصار 
مضاعف داشت . پاسداران نیز در قلعهُ صافیثا همین تدبیر را به کار بستند » ولی 
ایشان بعمولا محوطهُ واحد را ترجیح می‌دادند . قلاع عمده ایشان در قرن سیزد هم 
پعنی طرطوس و عثلیث همه برشیوهٌ دیرین بود» ولی در هر دو مورد بخش طولانی‌تر 
حصار یکراست سراز آب برمی کشید . درعرض شبه جزیره‌ای که عثلیث را به خشکی 
می‌پیوست دو رشته دیوار پیچ درپیچ وجود داشت . قلعه قرین نی ز که به سواران 
تیوتون متعلق بود ‏ فقط یک حصار داشت . فکر دیوار مضاعف فکر تازه‌ای 
نبود . در قرن پنجم حصار قسطنطنیه درسمت خشکی دیوار مضاعف داشت و در 
, - برای نمونه > وصف دقیق دشامپ از نقشه های دو قلع کرک مآب و صبیبه در بانیاس در «دفاع 
دولت شاهی» » ص ۳-.م » وپسپ ر با تصاویر . 


معماری وهنر در کشور علیبیان ۱۰ 


قرن هشتم منصور خلیقة عباسی دو رشته دیوارگرد شهر مدور خویش » یعنی بغداد 
برآورد . ولی میهمان‌نوازان نخستین کسانی بودند که این ند پیر را در مورد یک 
قلعه واحد به کار بستند 6 اگر چه استفاده‌از آن فقط در مورد قلعه‌های عظیم ایکان 


داشری ! 


یکی دیگر از پیشرفت‌های قلعه‌سازی در قرن سیزدهم استفاده از دیوارهای 
کابلا صاف بود» در مورد حصار بیرونی برای مبارزه با نردبان‌های قلاپدار دشمن» 
و نیز استفادهٌ بیشتر از تی رکش و مزغل » که اینک پایهٌ آنها راگاهی به شکل 
رکاب می‌ساختند و دهانه را به سوی پائین شیب می‌دادند؛ و همچنین پیچیده‌تر 
کردن مدخل دروازه . در قلعة حصن‌الا کراد مدخلی سر پوشیده و طولانی ساخته 
بودند که از دو سو زیر ضربهُ مزغل های دیوارهای دو طرف قرار داشت ؛ بعد از 
آن سه پیچ تند ویک دروازه پوش آهنین و چهار دروازة جداگانه وجود داشت. 
گریز گاه‌ها را در گوشه‌هائی ساخته بودند که انتظار نمی‌رفت » و این چیزی بود 
که نخست بیزنطیان معمول کردند ۲ . 

این دژهای عظیم استوار با آن بنای مستحکم و آن جایگاه‌های رفیع خود 
بر فراز کوه و کمر » تا باروت به بازار نیامده بود » رخنه ناپذیر مینمود . شرایط 
مکان معمولا چنان بود که استفاده از نردبان را اجازه نمی‌داد . وانگهی » پیش 
کشیدن برج‌های محاصره به منظور سلطه بر دیوارها ء جز در صورت همواری 
زمین و فقدان خندق امکان پذیر نبود » و پیدا کردن قطعه زمینی صاف که بتوان 
منجنیق ها و سنگ‌اندازها را به قصد سنگباران شهر » روی آن کشید و جا داد » 
غالیاً میسر نبود . خطر عمده احداث نقب بود . مهندسان زیر دیوارها را 
برمی کندند وضمن کار به مدد شمع‌های چویین سقف را نگاه می‌داشتند ودر خاتمه 
شمع ها را توسط خاشالك آتش می‌زدند تا نقب و دیوار فراز آن باهم فرو افتد . ولی 
ب - «معماری نظامی صلییبان عفاهتن که ۲6نماناز۱6 عتها۸۲0» تألیف ری» ص .ب به بعد (اين کتاب 
اختلاف سبک را میان میهمان نوازان با پاسداران معبد بیشتر از حد واقع نشان داده است) ؛ فدن » همان اثر » 


ص ٩‏ ۲ (. > « حصن‌الا کراد» » ص وب( به بعد . برای تغییرات سبک و مراحل آنها . همچنین -ه 
«زندگانی سواران معبد» تألیف ملوین » ص ۰۱۳۹-2۲ ب ‏ فدن همان اثر » ص ۹-۳۰ ۲. 


۳5 جنگهای صلیبی 
در مورد قلعه‌هائی چون حصن الا کراد که بر سین خارا ایستاده بود» چنین کاری 
امکان نداشت و هرگاه قلعه‌ای از اين قبیل سقوط می کرد » معمولا دلایلی دیگر 
در میان بود . علی‌رغم انبارهای آب و آذوقه خطر واقعی رک و تشنگی بود . 
کمبود مردان جنگی غالبا به معنای آن بود که حفظ مواضع دفاعی آنچنان که 
باید ممکن نیست . دولت غالبا از اعزام قوای امدادی ناتوان بود و علم بدین 
نکته خود نیروی امید را از قلعه‌بانان می گرفت . در اوج قدرت‌نمائی صلاح‌الدین 
قلعذٌ صهیون که به عنوان استوارترین دژ روزگار خویش شهرت داشت » بیش از 
سه روز پایداری نیارست ۲ . 

اهمیت قلعه های صلیبیان در جنبة نظامیآن است» نه هنری آن . صلیبیانی 
که به اروپا باز گردیدند اندیشه‌هائی راکه در هنر خاوریان تجسم یافته بود با 
خود به ارمغان بردند و قلعه‌هائی از قبیل شاتوگییارد " که متعلق به ریچارد 
شیر دل بود » موحب رواج این اندیشه‌ها در جهان باختر شد . ولی قلعه‌های 
مشرق از نظر زیبائی‌شناسی نیز درخور تحسین است . نمازخانه‌هاشان از بهترین 
نمونه های مععاری مذهبی در کشور صلیبیانست . طالارهای بزرگ این قلعه‌ها » 
که زیباترین نوع آن را در حصن‌الا کراد می‌توان دید با بهترین نمونه‌های 
کوتیکه در اروپای غربی برابری می کند . از مرا کز مسکونی این قلعه‌ها ء آنها 
که بازمانده است تا از چگونگ یکاخ های نجیب زاد گان نکته‌ای فاش نماید» از 
ذوق و ظرافتی خاص سخن دارد . اظاق‌پیشوای فرقه در حصن الا کراد که بر 
فراز برح جنوب غربی حصار درونی واقم بود با آن طاق راه راه و نیم ستونهای 
باریک و حاشیُ ساده اما خوش تراش بسیار زیبای خویش برفراز نیم ستونهائی 
که به گل بوته‌های پنج گلبرگی منقش بود محتملا از بیشتر اطاق‌های دژهای 
بزرگ قشنگ‌تر بود» ولی محتملا در قلاع و کاخ های درون شهرها نیز اطاق‌هائی 
که با آن بتواند همسری کند » وجود داشت , این بنا به شیوٌ گوتیکك ترن 


۰۹۰‌‌‌‌۰۹۰۹۰۹‌۰۰‌۰۰‌22ح2(چ(چ(ضنسىسىسىسىسىسىسىسحجمحم ام بپ-ص-صجح ۱[ 
ب - « تاریخ فن جنگ در قرون وسطی ۵۸۵6٩‏ ۷6:۵016 مدا ها کد۷۷ ۵۲ م۸۵ ۴ط) ان بدماکزتاژ» تألیف امان 
عفد , دوم » ص ٩‏ به بعد ؛ فدن » همان اثر » ص . ع- ۳ . ۲ - 4 تالایا 
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سیزدهم شمال فرانسه است وحال آنکه طالار بز رگ دارای سر دریچه‌های مشبکی 
است ازسنتکت.. که با نقش کلیسای نیکلای قدیس در رسس " نزدیک میباشد ۲ . 

قلعه‌ها غالبا ساخت مهندسان بود . کلیساها را می‌خواستند که چون 
آثار هنری باشد . مجاهدان چون به خاور پا نهادند درفن معماری به سننی‌برخورد 
کردند که با احتیاجات مکان جور در می‌آمد. از چوب به ندرت استفاده می‌شد 
و آنچه هم از حنگل ها به دست می‌آمد درساختن کشتی و اسلحه به کار می‌رفت . 
از اینرو » معماران بی‌استفاده از تیر کار می کردند . بام‌ها از سنکک و معمولا 
مسطح بود تا در هوای خنکک شامکاهی » چون ایوانی » بتوان برفراز آن سود . 
برای نگاهداری سقف‌ها عموماً طاق می‌زدند و استفاده از طاق‌های ضربی که قادر 
به تحمل وزن بیشتری است » از دیرباز رواج داشت . روش بومی معمار شامی 
آمیخته‌ای از دو شیوه تازیان و بیزنطیان بود که در عهد خلفای آموی یه بهترین 
جلوه‌های خود رسیده بود . ولی از شیوة نوین عباسیان و معماری فاطمیان و تأثرات 
آن از شمال افريقا نیز غافل نبود. وی طرز کار بیزنطیان را قبلا در اما کن مقدس 
و شهر انطا کیه مشاهده کرده بود» بعلاوه بسیاری از ارامنه که هنرمتدانی بودند 
چیره دست و شیوه‌ای خاص خود داشتند » به شام آمده و آنجا مقیم شده بودند . 

نخستین کلیسائی که صلیبیان در خاور زمین ساختند» کلیسای جامع 
بولس (پول) قدیس بود در طرسوس که بنای آن قبل از سال ۲.,: به پایان 
آمد.ضا :اون کلیسا ناموزون و ناتراشیده و به شیوءٌ کلیساهای رمانسک در 
شمال فرانسه ولی طاق‌های آن سه گوش بود . اين کلیسا چارگوش است و دو 
محوطُ کناری دارد بایک شبستان » باردیفی از جرزها و ستون‌های متتاوب . 
ستون‌ها متعلق به بعضی ساختمان‌های قدیمی است . سرستون‌ها تخته سنکه‌های 
صافی است که در گوشه‌ها به شکل مثلث تراشیده شده است , این نوع تراش 
از تزییناتی است که درسرژمین راین و ارمنستان دیده می‌شود و محتملا کارگران 
۱- کتتاه ‏ ب- «حصن الاکراده » دشامپ» ص ؛ ۲ ۲-بو,؛ آثار صلیبیان 0:08 همق فاتمدمنم۸0 وم 
تألیف انلارت +تقلتتا » دوم » ص ٩-٩‏ . 


خخرعفت خ یی سس ری مس ی 
1:۸ جنگهای صلیبی 


ارمنی آن را ساخته‌اند . بنای این کلیسا » با همة ناتراشیدگی » نمایشگر آغاز 
هنر معماری دوران بعد درمیان صلیییان است" . 

کوچ نشینان » به مجرد احساس جمعیت خاطر » نخستین وظينة خویش را 
تجدید عمارت اما کن مقدس و پس از آن بنای کلیساهای مناسب در شهرهای 
عمده منظور کردند . از اما کن مقدس » کلیسای زاد گاه در بیت‌لحم که به 
فرمان کنستانتین ساخته و بردست ژوستی‌نین تجدید عمارت شده بود » هنوز آباد 
بود . تنها چیزی که مجاهدان براین کلیسا افزودند ۰ یکی دالانی بود به سك 
گوتیکک ساده که محتملا مقارن سال ۰ برآورده شد» و دیگری یک مدخل 
شمالی و جنویی به طرف غار بیت‌لحم » که مقارن سال ۲۰ ساخته شد و به 
شیوهُ اواخر عصر رمانسک بود » با يکک طاق سه گوش و نقش‌های کنگری شکل 
برروی سر ستون‌ها که محتملا کار هنرمندان شامی است . در اطراف کلیسا نیز صوامعی 
ساختند که امروزه همگی از بیان رفته است" . ولی عمارت مقدسی‌ترین کلیساها ؛ 
یعنی کلیسای آرامگاه مقدس ( کنيسةالقياره يا کنیسة‌القمامه ) را فراخور شأن آن 
ندیدند , بعد از انهدام این کلیسا به‌فرمان خلیفه الحا کم» دولت بیزنطه محوطهُ مدور 
گرد مرقد را از نوساخته» اما انتهای شرقی را فر و کوییده وبرآن سه محراب برآورده 
بود. نما زخانة حضرت مریم به‌قسمت شمالی مرقد متصل بودء وسه‌نمازخانه یی 
حواری و تثلیث اقدس و یعقوب حواری روبه جنوب آن باز می‌شد. جلجتا را مانند 
نما زخانة هلنای قدیس وغار کشف صلیب مقدس» باز ساخته و به‌صورت نما زخانهای 
نو در آورده بودند. ساختمان‌هاهمه باموزائیکك وسنگ‌های مرمر» به‌مجلل ترین طرز 
آراسته شده بود . صلیبیان تصمیم داشتند همه عمارت را یکجا زیر یک سقف آورند ؛ 
و عمده اين کار ظاهراً بعد از زمین لرزژ سال ع , , , و پیش ازسال .۳,, به 
انجام رسید ؛ اکر چه در وقت مرگ بالدوین دوم در سال ,م۳ ,, هنوز بخشی از 
کارها ناتمام مانده بود . پالاخره تا #وئية سال و ء ,, » یعنی پنجاهمین سالروز 


؛ - اثلارت » همان اثر » دوم » ص .پم . ۲ - انلارت » همان اثر » دوم » رو - ودب, 


معماری وهنر در کشور صلیبیان ۰:۹ 
اشغال شهر این بنای عظیم تبرك نیافت . برج ناقوس را مقارن سال بر و به 
عمارت افزودند . 

نقشه ساختمان جدید خواهی نخواهی تابع شرایط محل بود که از طرف 
حنوب به صخرهٌ حلجتا و در سمت شرق به نمازخانةُ هلنا که چند پا پائین‌تر از 
سطح تالار مدور بود » بحدود کی . از اینرو صلیبیان دیوار شرقی محوطة 
آرایگاه را که ساختهة بیزنطیان بود با محراب‌های آن برداشتند و بر حای محراب 
مر کزی‌یک طاق بز رگ که به یک کلیسای حدید راه داشت بر آوردند . این مشتمل 
بود بر محل سرود خوانان در منتهی‌الیه غربی با گنبدی که بر چندین طاق 
کون قرار داشت» و یک راهرو و یک دالان که گردا گرد آن می گشت » و یک 
منتهی‌الیه شرقی خمیده با سه محراب . میان محراب مر کزی و محراب جنویی 
پلکانی بود که یکراست به نمازخانة هلنای قدیس می‌پیوست . راهرو جنویی 
درست مقابل نما زخان حلجتا قرارداشت که تجدید عمارت گردیده » اما موزائیک‌های 
کار بیزنطیان و ستون‌های در ورودی به همان وضع پیشین باقی مانده بود . در 
سمت غربی جلجتا و میان آن با محوطة آراگاه و نمازخانة یحیی حواری حجرة 
حدیدی برای سنگ تدهین و قبور گودفری و سلطان بالدوین اول ساخته شد . 
راهروی که اینک مدخل عمده آنجاست این محل را به یک حیاط متصل می کرد . 
درامتداد راهرو شمالی راهرو دیگری بود که قسمت عمده‌آن ساختهة بیزنطیان بود و 
به حیاط دیگری اتصال داشت و از آن گذرگاهی منشعب می‌شد که از نمازخانة 
حضرت مریم می گذشت و به خیابان بطریق می‌پیوست . یک حیاط سوم نما زخانة 
هلنای قدیس را در بر گرفته بود و درچهار سمت‌آن عمارات تاژه سازی بود که برای 
اقامت روحانیان فرقة آ گوستین که اخیرا بر ان کلیس منصوب شده بودند » 
ساخته شده بود . 

در آثار مانده از صلیبیان» در آنها که از نهب خوارزمیان در سال ء ء ۱۲ 


و دستبرد زمانه و آتش سوزی مهیب سال م.م, رسته است قرابتی نزدیک با 





۰۰ جنگهای علیبی 


کلیساهای فرقا کلونی و به خصوص کلیسای سرمین ۱ قدیس در تولوز که 
بلافاصله بعد ازشورای کلرمون بر دست پاپ اوربان تبرك یافت» مشاهده‌می گردد . 
ساختمان راهرو یادآور راهروهای کلیساهای خود کلونی وسرمین قدیس است و 
تفاوت موجود فقط نسبی .است . معماران آرامگاه مقدس» به قصد هماهنگی با کنبد 
ساخته بیزنطیان در محوطهٌ آرایگاه که محتهلا برای مقاومت در برابر ضربات 
رمین لرزه ساخته شده بود» ستون‌های خود را کوناه و تناور می‌ساختند . جزئیات 
تزیینی را به جز در آنجاها که کاشیکاری‌ها و سرستون‌های بزنطیان دست 
نخورده مانده است » با بسیاری از قرینه های خود در جنوب و جنوب غربی فرانسه 
میتوان بقایسه کرد . حجاری‌ها و به ویژه هیکل تراشی‌های سنگ‌های سر در 
غالباً به‌آثار مکتب تولوز می‌ماند» اگر چه بحتملا همه کار هنرسندان بومی است . 
بطور کلی چنین بنظر می‌رسد که معماران اين کلیسا همه فرانسوی و محتملا 
از مردم جنوب غربی فرانسه و پروردهُ مکتب کلونی بوده‌اند . معمار برج ناقوس 
مردی بوده است موسوم به جردن » و این نامی است که معمولا به اطفالی داده 
می‌شد که در نهر اردن تعمید می‌یافتند , اين مرد محتملا در فلسطین چشم به 
دنیا گشوده بود ۲ 

کلیسای آرایگاه مقدس یگانه زیارتگاه کهنسالی بود که صلیبیان در 
آن د گرگوني بسیار پدید آوردند . ایشان چندین نمازخانه و از جمله نمازخانة 
معراج را بر کوه زیتون و آرایگاه حضرت مریم را در جسمانیه " تجدید عمارت 
کردند , به قبةالصخره » بعد از آنکه به صورت کلیسای پاسداران معبد در آورده 
شد » فقط مقداری آهنکاری و مرمرهای زینتی افزودند. مسجدالاقصی نیز برهمین 
نشان دست نخورده باقی باند » 3 برای ایجاد طویله و انبارهای آذوقه 
شالوده‌های آنرا دستکاری کردند و گردا گرد مسجد عماراتی برای اقامت اعضای 








56۲۲0۲ ۳ - انلارت » ج دوم » ص .6-۰ ع . « کنيسةالقيابه یا کلیسای آرایگاه مقدس 
ومآن(۹۵ راما معط اه جاهتست 1۲۳6 » تألیف د وکورت ۳۱66۳0۲/۸. ص __ پر وم . ۲؛ کنيسةالقيامه ... 
مان وم۹ رام مط) ۵۶ طمسعت » تألیف هاروی 1127۷6۷ » ص نهم - دهم. ۳ - 0206ععطاو0) 
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فرقه برآوردند» و حال آنکه جناحی که به‌سمت جنوب غریی علاوه شده بود» اقامتگاه 
بحبوب شاهان گشت . در بیشتر بلادی که کوچ نشینان جا گرفتند » وضع 
کلیساها با چنان خراب بود که ارزش باز سازی نداشت » يا آنکه کما کان در 
اختیار فرقه‌های بومی که صاحب آن بودند رها شد . صلیبیان صوامعی چند را 
متصرف گرد یدند » ولی به طور کلی ترجیح می‌دادند که برای خود کلیساهای 
مخصوص بر آورند . گاهگاه همان شالوده‌های قرارگاههای قدیمی مورد استفاده 
قرار می گرفت , کمااینکه در مورد کلیسای صهیون چنین کردند وگاه همچنانکه 
در مورد کلیسای حسمانیه کردند » مکان را دستکاری می‌نمودند . ولی غالا 
برای کلیساهای‌خویش قرارگاه‌های تازه بر می گزیدند» يا آنکه برهمان جایگاه 
دیرین کلیسائی سراپا نو بر می‌آوردند " . 

سوای کلیساهای فرقة پاسداران که مدور بود » نما زخانه‌های کوچکث 
همه جا به طور یکسان چهارگوش بود و محرابی داشت که گاهگاه در دیوار 
پیرونی و در منتهی‌الیه ضلع شرقی واقع بود , معماری کابلا بحکم بود . یک 
بام سنکی صاف بر دوش یک طاق ضربی چهار پهلوی واحد قرار می گرفت . در 
هر قلعه نمازخانه‌ای از این دست ساخته می‌شد ؛ حتی در قلاع مترو کی چون 
قلعهٌ ویرانه‌ای که بر تل وعیره » کنار خرابه های شهر پترا قرار داشت" . کلیساهای 
که هار توش تا 10 در دو سمت آن » و در امتداد بنا فضائی بود که با 
ردیف ستون‌ها و جرزها از شبستان جدا می‌شد . در دل دیوار تقریباً هميشه سه 
محراب وجود داشت که از بیرون دیده نمی‌شد . در کلیسای جامع بزرگ شهر 
صور و یکی دو کلیسای دیگر » دو ضلع کوتاه به صورت دو بال دیده می‌شد 


ب - انلارت » همان اثر » دوم» را ۲۲۱ ۲۲۲ ۳۳۵۵۲ ۹ب  _.۲‏ ۲ - از نمازخانة 
وعیره مگر محراب چیزی نمانده است . به حز یک شادروان ریختگی از تزیینات دیگر اثری لیست. سنگ‌هائی 
که در ساختمان آن به کار رفته است » از سنگ‌های مشابه خود در عمارات صلیبیان خردتر می‌نماید . این 
نمازخانه ظاهراً یک هشتی کوچک و یک حجره نیز داشته است . نمازخانة کرک کاملا بزرگتر بود و چهار 
دریچه داشت . میگویند بر دیوار نیز تصاویری بوده که از آن هیچ نمانده است . نمازخانة پاسداران در قلعة 
عثلیت به جای مدور دوازده ضلعی بود. این نمازخانه متعلق به سدء سیزدهم بود. 





سس سس 
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که شبستان را به شکل صلیب در می‌آورد » اما برآن مفهومی خاص مترتب نبود , 
کلیسای جامع طرطوس یک دیا کونیکون ۱ ( جای مخصوص شماسی ) و یکت 
پروتسیس "(محل خاص بر گزاری مراسم عشاء ربانی) دارد که د رگوشه‌های جنوب 
شرقی وشمال شرقی ساخته شده است. در چند کلیسا ء مانند کلیسای سادر حضرت 
مریم در اورشلیم وظاهراً کلیسای جامع تیصریه برفضای جلومحراب گنبدی بود کد 
روی چندین طاق قرار داشت» ولی بام معمولا مسطح یا دارای طاق ضربی بود . 
راهروهای کنار معمولا بدون استثناءه سرپوشیده بود . شبستان یا دارای دو طاق 
متداخل و یا یک طاق بلند ضربی چند پهلو بود. هرگاه سطح دو فضای کناری 
شبستان پائین تر از قسمت‌های دیک رکلیسا بود » در امتداد قسمت فوقانی دیوار 
دریچه‌هانی تعبیه می کردند . تمام دریچه‌ها حتی دریچه‌های منتهی‌الیه ضلع 
شرقی » کوچک ساخته شده بود تا مانع ورود اشعة سوزان آفتاب شام شود . 
به‌جز در سه‌چار مورد استثنانی» طاق‌ها همه سه گوش بود . درساختمان کلیسا برج 
کمتردیده می‌شد . صوبعد کوه طور دو برج داشت درطرفین مدخل غربی » و در 
هر کدام یک نمازخانه و محراب هم سطح بازمبین وجود داشت . برج‌های ناقوس را 
متصل به عمارت کلیسا می‌ساختند » ولی این برج‌ها هیچگاه جزه اساسی عمارت 
کلیسا نبود ۳ . 
آرایش کلیساهای قرن دوازدهم ساده بود . غالباً از ستون‌های ساختمان - 
های قدیمی استفاده می‌شد . سرستول‌ها متنوع بود . بعضی قدیمی و بعضی دیگر 
از شیوهُ زنبیلی و کورنتی اعراب و بیزنطیان تقلید شده » و احیاناً کار بناهای بومی 
یا فرنگانی بود که به نقش های بومی توجه داشتند , بعضی نیز به سبک رمانسک 
اروپا بود* . در بعضی کلیساها » چون کلیسای دهکده عنب به شیوه بیزنطیان» 
بر روی دیوار نقاشی‌هائی دیده می‌شد . در کلیسای صهیون که برکوه صهیون 
قرار داشت و در نمازخانه آخرین ضیافت که در کنار آن واقع بود » کاشیکاری 
۱ -صعمم‌عها0 .۰ ۲ -هنمطاه:۳ .. م انلارت » همان اثر» مکرر, من بیشتر اطلاعات 
خویش را از مطالعلً شخصی عمارات فراهم کرده‌ام. ع - انلارت » همان اثر » اول »ءص م-. ۷ , 
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به چشم می‌خورد ۰ . بعید یست هنرمندان بیزنطی دراینجا کار کرده باشند » 
اکمااینکه جای تردید نیست که هنرمندانی که همراه با مصالح ساختمانی توسط 
ابیراطور مانوئل اعزام شده بود ند 6 درساختمان سنا بیت لحم کار کرده‌اند" . 
با اینهمه تزیینات تصویری نادر بود . گچ بری‌های اطراف طاق » معمولا هشتی 
یا مخروطی شکل بر حسته بود 5 از پیکره‌ها حز مقداری ناجیز نمانده است ۱ 
انجنای طاق‌نما ها غالیاً لایه‌دار بود . تزیین معمول دیگر نقش گل و بوته بود" . 
ساخت کلی کلیساهای قرن دوازدهم اند کی ثقیل می‌نمود و در مقایسه 
با نمونه‌های خویش در اروپا تقریباً کوتاه و پهن به نظر می‌آمد » و سبب آن نیاز 
به اجتناب از استعمال چوب و نیز مقاومت هرچه بیشتر بنا در مقابل زمین لرزه بود . 
ولی عمارت رویهمرفته موزون از کار درمی‌آمد . شک نیس ت که گروهی معمار وینا 
نیز در معیت مجاهدان به خاور زمین آمدند . اینان » به شیوهٌ فرانسویان و به ویژه 
معلوم است که به کار می‌بستند . استعمال طاق های سه گوش از خاوریان آموخته 
شد . نخستین نمونه‌های آن در باختر » نا آنجا که با می‌دانيم» دو کلیساست که 
دو ضاله:) ۱ توسط ایدای لورنی » مادر دو فرمانروای اول اورشليم بر پا گشت. 
پسر ارشد این بانو» یعنی اوستاس بولونی از فلسطین تازه بازگشته بود و باورکردن 
این تکته آسانست که معماران با ز گشته از خاورزمین این شیوه را در باختر رواج 
دادند و کم کمک با نیاز اقلیمی مردم تطبیق داده شد *. 
ب - دانیل دهیگومن 138۳606 ۱۳6 اعنصه۲ در سال ب . ,, درکلیسای صهیون کاشیکاری مشاهده کرد 
(« سفرنامه‌های روسی 15565 ۲۵6ند067:ا1 » خیتروو 1100۷0 » ص وم . ) و مقارن سال .وب ژان 
ونیز موزائیکی در نمازخانة آخرین ضیافت با کتیبه‌ای به زبان لاتین ولی با اصطلاحات یونانی سخن می‌گوید 
(در «.5 .1 ۳۰ .۰۳ ص ۳( ار/. + - کتاب حاضر » صفحات بعد . م - اثلارت » همان 
اثر » ج اول » ص ( به بعد , - انلارت » همان اثر » ج اول» ص ع-۳ و ربب بعضی از تزئینات 
کلیساهای ایدا در واس ۷۷2۵4 و سن ولمر ۷۷۱۳۲۶۲ )2نهگ در بولونی به طرزی مشخص هنر اعراب را به خاطر 


می‌آورد. در کلونی نیز طاق‌های سهگوش مربوط به همین سالیان دیده می‌شود . نقش معماران ارمنی در 
اشاعه طاق‌های سه کوش وطاق رومی (که با اغراق‌های استرزیگووسکی :280۳۹6تا5 به افتضاح -ه 





۰4 جنگهای صلیبی 

متعدد تقریباً محال است کت کلساع آن فذایسش در اورشلیم کاملا شبیه گنبدهائی 
است که معماران فرانسوی درپریگور" ساخته‌اند» ولی همین گونه گنبدها را که 
برروی پایه‌های بدون تنه قرار گرفته است در مشرق بسیار می‌توان یافت " . 
کنده‌کاری‌های رمانسک به آثار بیزنطی و ارمنی آنقدر نزدیک است که غالبا تمیز 
یکی از دیگری به آسانی میس ئیست . شاید توان گفت که صورت تراشی های روی 
دیوار و نقش‌های خیالی سرستون‌ها کار هنرمندان فرنگی بوده است » ولی طرح 
دیرین پیچکی و کنگری را بایستی اثرهنرمندان بومی شمرد . طرح های هرمی شکل 
مینماید که حتی در اروپا از شمال به جنوب سرایت کرده باشد » ولی نقش های 
مخروطی از دیر باز در مشرق زمین معمول بوده است . این نقش و نیز انحنای 
لایه‌دار در باب‌الفتوح دروازهُ بزرگ فاطمی در قاهره به چشم می‌خورد . این 
دروازه توسط معماران ارمنی شهر رها یععی شهری که در حند ده پیش 
بیزنطیان در آن بناهای بسیار برآورده بودند » ساخته شده است . 

گوئی پای هیچ هنرمند فرنگی به مشرق زمین نرسیده است . نقش کاشیکاری‌های 
پیت لحم تشاما توسط بازیل و افرم » هنرمندان شهر قسطنطنیه » که با همکاری 
مقامات لاتین بحل کار می کرده‌اند » طرح‌ریزی و ساخته شد . از قدیسین شرق 
به کشیده شد) درخور بمطالعه است. -+ «مسألة طاق های رومی ...۲۸۲۳6۵۵۱6 6 108۷6 6 ۳۳0۵6۱2۵ ما[ 
تألیف بالتروزایتیس ۶ذانهفت981ص و ء به بعد» به ویژه ص . ,یرب . دربار؟ نقش ارامنه در خالك صلیبیان 
هنوز سخن بسیار می‌توان گفت . به « معماری رماننک دااهعانتاهت۸ ۵ام8مته۵۳0 »_تألیف کلفام 
صعداجعت 4ص ۲ ۰۱۰۷۰۱ 

- ۳6۲80۳0 - ایضاً کلفام . کنبد سنت صوفیا در قسطنطنیه فاقد پایه‌های تنه‌دار است . در 
معماری ایرانیان نیز پایه‌های تنه‌دار به ندرت به کار می‌رفت . ۳ کلفام » ص .۱۱ 9 ۰۱۱۲-۱۱۳ 
کلفام به خاطر تردید ی که در تاریخ بناهای ارمنی است مقایسه‌آنها را پا آثارصلیبیان قیاس مع‌الفارق می‌شمارد. 
امپراطوری بیزنطه ۳۰۱۲1۳6 عصنامهد(3 ۱۳۶ 4ص عنع۸۳۳6 » تألیف در نرسیان » و . ,-عم که اتفاقاً 
اشکال کار را در تعیین سرچشمه‌های نقش های تزیینی نشان می‌دهد . 
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و غرب تصاویری نقش گردیده» اما کتیبه‌ها به‌یونانی و لاتین است . نقش موزائیک 
حضرت عیسی در جلجتا نیز محتملا اثر آنهاست ۲ . تصاویر دیوار قریةالعنب که به 
شراک در حال زوال است همه سک بیزنطی دارد؛ ولی با آنکه انتخاب موضوع 
شرقی است » کتیبه‌ها به زبان لاتین است " . جای شک نیست که مقارن سال 
.بر هنرمندانل یوثانی تحت حمایت ابپراطور مانوئل در فلسطین کار می کرده‌اند» 
وتصاویر روی دیوار در صوامع ارئود کسی قلمون و خان‌الاحمر (سنت اوتیمیوس) 
همه حاصل دسترنج آنهاست . همچنین تردید نیست که روحانیان لاتین قریة‌العنب 
این هنرمندان را برای تزیین کلیسای خویش اجیر کردند " . کلیسای کوچکك 
عمیون را در نزدیکی طرابلس , گاه‌گاه » به اتکای معماری آن یکك عمارت 
صلیبی قلمداد م ی کنند» در صورتی که اهدای کلیسا به فکاس که یک قدیس 
یونانی است» و همچنین کتیبه‌های یونانی و نقاشی‌های بیزنطی روی کچ نشان 
می‌دهد که این کلیسا هميشه یک معبد ارتود کسی بوده است . این کلیسا 
نمونة خوبیست برای نشان دادن این .که تمیز دادن سبک فرنگان از شیوه بومیان 
چقدر دشوار است* . بسیاری از کلیساهای فرنگی ازهدایائی که امپراطور در 
فسطنطنیه ارزانی فرستاد گان پاپ بی‌داشت » استناده می کردند . ویلیام اسقف 
اعظم نامدار صور از هدایای بیدریغ و گرانبهائی سخن می‌گوید که امپراطور 
بانوئل به کلیسای جامع وی حواله کرد * . همچنین جسد اسقف ناصره که برای 
مذا کرات عروسی بالدوین سوم به قسطنطنیه رفته و همانجا درگذشته بود » همراه 
با هدایای کلان با زگردانیده شد ۰ . در سرتاسر قرن دوازدهم » به ویژه در عهد 





,- « کلیسای زادگاه در بیت لحم مصفطملط6ظ اه نله( عمط ۵۶ حه‌تباط » ربه کوشش شولتس تاناع5) 
ص برس و ود (نقل از فکاس) . انلارت » همان اثر » اول » ص وه و دوم » ص وو-و» «هنر و 
باستان شناسی بیزنطی ۸۲۵۳۵6008۲ فص ۸ عصناهمترقا» تألیف دالتون همالوتآ» ص ه ,-ع رع. تصویر 
میرن غاسنی: را در هاله‌ای از نور که متعلق به نمازخانة جلجتاست » هاروی در آغاز کتاب خویش گراور 
کرده است . دربارةٌ این تصویر کمتر چیز نوشته‌اند » ولی دور نیس ت که بک اثر بیزنطی متعلق به یک قرن 
پیشتر باشد . پ - انلارت » همان اثر » دوم » ص > ۰۳۲۳-۳۲ م - انلارت » همان اثر » 
دوم » ۳۹۲ ح ب. ء - انلارت» همان اثر » دوم » ص ۰-۳۷ ۳. و - ویلیام صوری » بیست و 
دوم » ء ۰ ص و . ۱. + - ویلیام صوری » هجدهم » ۲۲ » ص ۰۸۰۷ 





۱۰۹ جنگهای صلیبی 
امپراطور ماتوئل » میان بیزنطه و کشور صلیبیان مبادلات و آمد شد بسیار انجام 
می گرفت و در این سالیان نفوذ هنری بیزنطیان بایستی که خیلی قوی بوده باشد . 
دامن اين نفوذ تا قرن بعد هم کشیده شد . توصیف ویلبارد الدنبورگی از کاخ 
یبنائی‌ها در بیروت » با آن سنگ‌های مرمر و کاشیکاری اشاره به آثار هنرمندان 
بیزنطی دارد . ژان یبنائی صاحب پیر بیروت که این کاخ را بر آورد» از شاهدختی 
بیزنطی در وجود آمده بود ۱ . 

کاخ بیروت یک مورد استثنائی بود . در قرن سیزدهم عمارات صلیبیان 
پیشتر ار قرن دوازدهم پای‌بند سنن فرانسوی بود , با محدود شدن خالك صلیبیان 
به چند شهر ساحلی نقش سنت‌ها و کارگران بوبی ظاهراً تقلیل یافت . آخرین 
کلیسای عمده‌ای که پیش از پیروزی صلاح الدین شا هه تسا جامع 
حضرت مریم ( کنیسةالناصره) در ناصره بود. بیبرس این کلیسا را منهدم کرد » 
لیکن از آن کلیسا پیکره‌ای قابل توحه بازمانده است که سراپا به کار فرانسویان 
می‌ماند . مدخل عظیمی که با بیشتر این مجسمه‌ها زینت می‌یافت» ظاهراً قرابت 
زیادی با کلیساهای جامع همزمان خویش در فرانسه داشت . ساختمان کلی 
کلیسا محتملا به‌شیوهُ فرانسویان نزدیک‌تر بودتا به‌سبک پیشین محلی" . عمده‌ترین 
کلیسای ساخت قرن سیزدهم » یعنی کلیسای آندره قدیس در شهر عکا یکت 
عمارت بلند و پر شکوه گوتیک بود . از آنهمه اینک حز اندك اثری نمانده است ؛ 
ولی اوصاف و تصاویری که جهانگردان آن روزگار از آن به دست داده‌اند » همه 
حا کی از رفعت آنست . جناحین شبستان دیوارهای بلندی داشت و توسطپنجره‌های 
تنگ و درازی که مورب بود از بیرون روشنائی می گرفت . در زیر این پنجره‌ها 
ردیفی از طاق نماهای ظریف گردا گرد دیوار خارجی کشیده شده بود . نمی‌توان 
گفت قسمت فوقانی کلیسا یا منتهی‌الیه شرقی چسان نور می گرفته است » ولی 
فراز در غربی سه پنجرة بزرگ و در بالای آن سه دریچة بیضوی قرار داشت. از 


ب - ویلبارد الدنبورگی در «چهار سیاح قرون وسطائی 0910۲ ۸6۷ :۳66۵1 ۳۵۲۵۵۲۱0۵10۲65 ۰ تألیف لورن 
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معماری وهنر در کشور صلیبیان ۰ 





کلشیا تیا دی که‌بانده ات رواقی اشتت .له ها لا متعلق به منتهی‌الیه 
ضلم غربی بوده است . سلطان‌الاشرف این رواق را بر پشت اشتر به قاهره برد تا در 
عمارت مسحجدی که به یاد گار پیروزی او بر فرنگان ساخته می‌شد » به کار برده 
شود . پاره‌های این رواق همه‌بلند و ظریف است . سه ستون باریک و دو ستون 
باریکتر » به طور یکك در میان ۰ خم طاق را در هر طرف نگاه داشته است و قالب 
قوس با ستون‌ها هماهنگی تمام دارد . در فضای خمیده یکث طاق سه پهلوست 
که با یک دریچه بیضوی سوراخ شده است . این رواق به سبکك معماری‌های 
اولیهٌ گوتبکک در جنوب فرانسه می‌ماند" . 

آتان قت میدهی دس الا کزاه بسن ک ایش سق زار دق 
عمارات بلند نشان می‌دهد . اطاق خوش هوای پیشواو طالار بزم فرقه هر دو 
سراپا دارای روح باختریست . طالار بزم رواقی دارد درست همانند بارواق کلیسای 
آندره قدیس در عکا » ظه ستون‌های این به ظرافت ستون‌های آن نیست . ولی 
این طالار » درست در وسط طاق » دریچه‌ای 9 و گل مانند داشست و حال آنکه 
کلیسای آندره قدیس دارای پنجره‌ای بیضوی بود" , 

متأسفانه از معماری‌های قرن سیزد هم خیلی اثر نمانده است » اما رویهمرفته 
سبک معماری صلیبیان خردخرد به سوی سبکث گوتیک فرانسوی در قبرس عهد 
لوزینیان می گرائید و از نبوه‌های بومی قرن پیشتر فاصله گرفته بود . آثاری که 
در ناصره بازمانده است نشان می‌دهد که صلیبیان از جنبش گوتیک در باخترخیر 
داشته‌اند . پیروزی صلاح‌الدین بسیاری از هنرمندان و صنعتگران بومی را نا گزیر 
به خدمت مسلمین درآورد و زوال دولت بیزنطه درآغاز قرن جدید » نفوذ بیزنطیان‌را 
خواهی‌نخواهی کاهش داد . لشکر سوم صلیبی با خود گروهی هنرمند و کارگر 
به خاور آورد ودر همین ایام خصومت روز افزون کلیسای لاتین‌ها با ارتود کسان 
محتملا موجب گشت تا شیوه‌های آنان روز به روز از هم بیشتر فاصله گیرد . ۱ 

از فرن دوازدهم » تنها یکك کتاب تذهیب شده مانده است که می‌دانیم 
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۸ جنگهای صلیبی 

از آثار صلیبیانست . این کتاب نسخه‌ایست از مزامیر و معروف به مزامیر منکه 
ملیسند است . شک نیست که این کتاب مال یک بانو بوده است و از آنجا که 
به برگ بالدوین ۹3 و ملکهة مورفیا اشاره دارد » اما از درگذشت سلطان فولک 
سخنی در میال نیست » چنین تصور کرده‌اند که این کتاب مال ملکه ملیسند 
بوده است و تاریخ تحریر آن قبل از وفات فولک است . اما در عين حال بعید 
هم نیست که کتاب مال ژوتا خواهر ملکه ملیسند و راهب اعظم دیر عازریه(بتانی) 
بوده باشد » و در چنین صورتی » چون هر گوند اشاره‌ای به در گذشت فولک به متن 
کتاب ارتباطی پیدا نمی کرده‌است» تاریخ تحریر آنرا می‌توان به هر سالی ار دوران 
حیات ژوتا » یعنی تا تقریباً سال .رب » نسبت داد . متن کتاب کار کاتبی 
است زیر دست ازمردم لاتين » و تذهیب بالای صفحه همه به شیوهٌ هنرمندان 
بیزنطی وبه ویژه هنرمندان ایالات خاوری است. امضای نقاشی به نام بازیل 
مسئول بعضی از کاشیکاری‌های بیت لحم بود . تصاویر کتاب تا حدی همانند 
تصاویر سرودنامهایست از سرزمین شام » که بر دست یوسف ملطیه‌ای » یعنی کسی 
که از سال ۳ ۰ ۱۲۲ اسقف بود» نرسیم تک( ۱۳ از اینرو می‌توان گفت 
که هنرمند تذهیب کار کتاب مزامیر ملکه ملیسند مردی بوده است از سرزمین شام 
که در مکتب بیزنطیان تربیت یافته بوده و بسا که این کتاب را در سالیان آخر 
حیات دراز راهب اعظم ژوتا برای وی پرداخته باشد . 

, - «هثر در مملکت لاتینی اورشليم 6لفعن16 ۵۶ 00۰عدن عننما عط) جذ دات۸ 1۳6 » نوشت بوآس 
ءعع0ظ در «مجله انجمن واربورگ عاااتاکم1 ات۷۷ عطا ۵ لمعاه؟ » » دوم » ص _ و ر-ع ر, دالتون 
معتقد است که تصاویر تمام صفحهُ کتا ب کار هنرمندان ایالات بیزنطه است و به قصد دیگری ترسیم شده 
است (« هثر و باستان شناسی بیزنطی» » ص ۳-,بء ) . نقاشی‌های بالای صفحه کار هنرمند دیگریست و 
دور نیست که به‌سبک رمانسکك غربی» اما متأثر از نفوذ شرقیان بوده باشد (مثلا یوحنا ریش‌دار ) . هنرمند 
دوم صنعتگری ظریف کارتر از آن نخستین است » اما رنگ آمیزی‌هایش ضعیف‌تر است وی‌در «هنر عیسویان 
شرق ۸ ار 0 ۳2۲ ص ۳.٩‏ نظر می‌دهد که شاید این هر مند ارمنی بوده است . - به 
«نقاشی یعقوبیان شام ومع ٩۷:12‏ ]0 ۳2۱۸۱۵8 6 ۰ ؛ نوشته بو کتال وا ۱۰ در « شام ۵ ج 
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معماری وهنر در کشور صلیبیان ۰۹ 
چندین کتاب دست نوشتهُ جالب در دست ابست که آنها را بعمولا کار 
اهالی سیسیل می‌دانند »لیکن پژوهش های اخیر ابت می‌نماید که این کتاب‌ها 
همه در شهر عکا و مقارن با توقف کوتاه مدت لوئی در این شهر » یعنی میان 
سال های , ه ۲ , و ع ه ۲ , تحریر شده است . شیوهٌ بیزنطیان در همه تنمایانست, 
لوئی از بالدوین دوم امپراطور قسطنطنیه امتعه بسیار خرید و دور نیست که در 
میان اجناس خريدهٌ او کتایی چند نیز بوده است که در شهر عکا به نزدش 
فرستادند و الهام بخش هنرمندان این شهر شد . جای تردید است که این سکتب 
بعد از عزیمت لوئی به فرانسه دیر پائیده باشد!" . 
از خرده هنرها کمتر اثر مانده است و ذ کر قاطم این نکته که چه چیز را 
در محل می‌ساخته‌اند و کدامین چیز را از باختر یا خاور وارد می کرده‌اند 
محالست . اثاثی خانه واشیائ ی که استعمال روزانه داشت مسلماً ساخت کارگاه‌های 
محل بود» اما بیشتر اشیاء زینتی و تجملی را احتمالا از خارج» یعنی از قسطنطنیه یا 
شهرهای بزرگک مسلمان وارد می کرده‌اند ؛ يا آنکه مسافران آنها را از فرانسه 
و ایطالیا می‌خریدند و با خود به خانه می‌آوردند . در مجموعه اشیا نی که در 
شالوده‌های صوامع بیت‌لحم در قرن نوزدهم به دست آمد » یکی دو آبدان مفرغی 
بود که ظا هرا متعلق است به‌مکتب موسان" در قرن دوازدهم . بر روی آنها تصاویری 
حاکی از زند گانی توماس رسول حک گردیده است ؛ دیگری دو جفت شمعدان 
نقره متعلق به اواخر قرن دوازدهم است که یکی ظاهراً از آثار بیزنطیان و دیگری 
ازمینای لیموژ است؛ و نیز یک شمعدان بزرگتر ویک سر عصای کشیشی از مینای 
لیموژ که متعلق به قرن سیزدهم است". نردة آهنینی که صلیبیان در قبةالصوخره 
بر آوردند » احتمالا دسترنج بومیان بود» ولی شباهت زیادی به‌آثار رمانسک فرانسه 
دارد؟* . 
ای هرکونه آقهان نظر دریات ان کت خن راز تا انتشار کتاب جدید د لتر ه. ب وکتال صبرکرد. 
+ - ۷05876[ م ‏ انلارت » همان اثر » اول » ص ‏ . ۳-۲ ۰۱۷ عءٍ - انلارت » دوم » ص 
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1۹۰ جنگهای صلیبی 

چلچراغ های آهنینی که در کلیساها به کار می رفت احتمالا ساخت 
محل بود» ولی از طرح ونقش های معمول اروپای باختری پیروی می کرد" . از آثار 
سفالی و شیشه‌ای چیز مشخصی نمانده است . مسک و کات و بهرها را در محل 
می‌ساختند . سکه‌ها را برای گردش در خاورزمین می‌خواستند و بنابراین برالگوی 
مسک و کات مسلمین بود » حتی نوشته سکه‌ها به زبان عربی بود . مهرهای قرن 
دوازدهم ساده و ناپیراسته » اما مهرهای قرن بعد ظریف‌تر و آراسته‌تر است " . 
جعبهٌ بلورینی که درون یک قالب سیمین رکاب شکل گوهر نشان قرار گرفته » 
و درون خود حعبهُ منبت کاری دیگری را جا داده است» ممکن است اثر هنرمندی 
بومی باشد » اگر چه قسمت بلورین و سیمین آن را محتملا از اروپای م رکزی وارد 
کرده‌اند" . این جعبه اینک در اورشليم محفوظ است . از عاجکاری‌های مردم این 
کشور دوصفحه ظریف قلمکارمانده است که حلد کتاب مزامیر ملکه ملیسند میباشد , 
درمیان یکی ارآنها نقشی است که نشان دهنده سر گذشت حضرت داوود باتصاویری 
از تنازع روح و جسم در گوشه‌ها, و بر صفحة دیگر نقشی است نمایشگ رکارهای 
نیک » با تصویر حیوانات خیالی در گوشه‌ها . صورتگری‌ها بیشتر به کار باختریان 
می‌ماند تا بیزنطیان » هرچند که روح کار در رداهای شاهی بیزنطی و در صورت 
حیوانات مغربی و در نقش و نگارها ارمنی است . نمی‌توان باور کرد که عاحکاری 
با این مایه هنرمندی در اورشلیم می‌زیسته است . از اینرو ایندو صفحه را می‌توان 
هدیه‌ای شمرد که از نقطه‌ای دیگر فرستاده شده بوده است ؟. 

کمبود آثار را نباید دلیل بر آن گرفت که در این زنینه هنر چندانی 
عرضه نشده است . ا گر هنر معماری را رونقی بوده است » می‌توان تبول کرد که 
هنرهای دیگر نیز ه رکدام به جای خود بازاری داشته است و از نحوةٌ حیات در 





+ - انلارت » اول» ص ۰۱۷۰-4۹ ۲ > «مهرشناسی شرقلانینیظ۲801 :۲۵:60 06 عنطهع۱۱۱08۲ع5۱» 
تألیف شلومبرگر » به خصوص بقدمه بلانشه ۳10066  .‏ م ‏ انلارت » اول » ص ۹ ۱۹۷-۱ . 

ء- اثلارت » اول » ص . . ۹۹-۲ . دالتون در «هنر و باستان شناسی بیزنطی» ص ۲۲۱-۳ و «هنر عیسویان 
شرق» ص مب , ب وحه اشتراك خاوریان را مینماید و معتقد است که مرد منبت کار از بومیان بوده است . 
بوآس » همان اتر. 





معماری وهنر در کشور صلیبیان ۱ 





خاك صلیبیان همان انعکاس را نشان بی‌داده است . معماری های قرن دواردهم 
کار مردبانی است که علی‌رغم کمک مداوم از جانب باختر آماده بوده‌اند تا 
خویشتن را با شرایط محیطی که بدان پا نهاده بودند » وفق دهند . ولی مصایب 
پایان اين قرن تعادل قدیم را یکباره برهم زد . در سده سيزدهم از دودیان‌های 
نایدار کشور مگر یکی دو خاندان نمانده بود . حای همه را فرقه‌های نظامی 
گرفته بودند که افرادشان بشتر از میان باختریان فراهم بی‌آىدند و به آداب 
و سنن محل اعتنا نداشتند . در شهرها عناصر بومی کنار زده شده بودند . عکا دیده 
سوی باختر داشت . ثروت و خواسته در چنگال ایطالیا ثیان و قدرت معمولا در 
دست زمامداران باختر یا نمایند گان ایشان بود . هر روز گروهی بیشتر از مردمان 
امدار رخت به قبرس م ی کشیدند » که در آن یک تمدن گوتیک داشت کم - 
کمک به پا بی‌خاست . آفتاب دولت بیزنطه بر لب بام بود . فرهنك کهن تر 
اعراب را مغولان ريشه کن ساخته بودند و فرهنگ نو رسیدءٌ ممالیک مصر سر کینه 
توزی داشت . در انطا کیه همان تر کیب دیرین هنوز دیده می‌شد » اما زمین لرزه 
و تاراح و ویرانی همه آن آثار را از میان برداشته است . در جنوب نیز تمام کوشش 
صلیبیان به امید پی افکندن یک راه و رسم خاص در رزمگاه حطین برباد رفت . 
آثار ساده و استوار صلیبیان در قرن دوازدهم همه مقدیه‌ای بود که به هیچ جا 
نرسید . در سده سیزدهم دولت اورشلیم در حهان گوتیکك مدیترانه ایالتی دور 


افتاده بیش نبود ِ 


فصل سوم 


سقوط مکا 


«انتهانی 6 برچها رگوشة رمین انتها زسیده است؛ . 
حزقیال نبی » باب هفتم 


چون خبر وفات بیپرس رسید ۰ شور شادی از هم صلیبیان برخاست. 
جانشین وی » پسر ارندش ناصرالدین بر که بود که جوانی بود سست عنص رکد 
اوقات خویش را همه به سعی در مهار کردن امیران گردن کش می گذرانید . 
اين وظیفه در خورد او نبود . در ماه اوت وب« , قلاوون » امیر شام » طفیان کرد 
و به سوی قاهره راند . ب رکه به سود برادر هفده سالٌ خویش» از شاهی کناره گزید 
و قلاوون زمام دولت را در جنگ گرفت ,. چهارباه بعد » قلاوون این حوان را نیز 
برانداخت و خود به سلطنت نشست . سنقرالاشقر » امیر دسشق » سر بر خط او 
ننهاد و در آوریل بعد » خویشتن را سلطان خواند ؛ لیکن در میدان لشکریان 
مصر پایداری نیارست و در ژوئن سال ۰ پس ار نبردی در حوالی دمشق : 
به سوی شمال شام‌عقب‌نشینی کرد . وی لختی بعد با قلاوون از درآشتی درآند و 
بدین‌فرار فلاوون تمام میراث پیپرس را یکسره تصاحب کرد ۲ 


ا‌ ابوالفدا» هن یو زره « سلاطین « مقر بزی ل اول ق دوم ص ۱ بو و دوم 6 اول ۲ ص 4 ۲. 
«فاریخ مفولان» دسون ص ۲ ۵۱۹۰۲ 





سقوط عکا 1۳ 





فرنگان از این مهلت غافل گذشتند . آباقا ایلخان مغول و شاه سر سپرده 
اولئوی سوم شاه ارمستان بیهوده کوشیدند تا مگر اتحادی نظامی و جهادی تازه 
برانگيزند . در این تلاش یگانه یار مدد گار ایشان فرق میهمان‌نوازان بود . 
شارل آنژوئی به سابقه نفرتی که از دولت بیزنطه و دستیاران ژنوائی آن داشت » 
راجرسان سورینوئی کفیل خویش را درعکا فرمان داد تا عهدآشتی را با ونیزیان و 
سواران معبد و مملوکان بپاید ؛ و پاپ که از طرف امپراطور میکائیل وعدة 
تسلیم کلیسای بیزنطه را گرفته بود » شارل را در اجرای نقشه‌های خویش در 
شام تشویق می کرد » تا مگر بدین وسیله او را از خیال حمله به‌تسطنطنیه بازدارد. 
سلطان ادوارد اول با مغولان دم از موافقت می‌زد » لیکن او در آن دور دست‌ها در 
خالك انگلستان می‌زیست» و برای انگیختن جهادی نوین نه پول و نه مجال کافی 


دا ۱ 


در خاك صلیبیان » بوهموند هفتم محتملا به همکاری با خال ارمنی 
خویش رغبتی داشت » لیکن میان او با پاسداران معبد صفائی نبود و در سال 
0 با نیرومندترین امیر خویش » یعنی گی دوم اببریا کو » صاحب جبیل » 
درافتاد . گ ی که عم زاده و نزدیک‌ترین یار بوهموند بود» از او وعده گرفته بود که 
یکی از وارثان خاندان آلمان را به عقد برادر خویش ژان در آورد»ولی بارتولومیو» 
اسقتف طرطوس میراث این دوشیزه را برای برادر زاده‌خویش می‌خواست و به 
افسون بوهموند را دمساز خود کرد . گی دختر را ربود و در عقد برادر خویش 
آورد ؛ آنگاه از بیم کین خواهی بوهموند در پناه پاسداران معبد گریخت . بوهموند 
با انهدام عمارت‌های پاسداران در طرابلس و قطع جنگلی که آنها در آن نزدیکی 
در بونترولك " (ابوحلقه) داشتند» در مقام تلانی برآمد . ویلیام بوژوئی » پیشوای 
پاسداران در دم سواران خویش را برای قدرت نمائی به سوی طرابلس راند و در 
با زگشت قلعةُ بفرون را آتش زد ؛ لیکن تلاش وی برای تسخیر قلع انفه (نفین) 
نتيجه نداد » و ده دوازده‌تن از سوارانش به اسارت افتادند . بوهموند با به زندان 





۹ «گلچین تواریخ » هون 6 هي اما وه ۲ - ۷۲0۵۲0606[ 





1۹ جنگهای صلیبی 

انکندن این شوالیه‌ها سزاشان را در کنارشان نهاد . با بازگشت سواران معبد 
خویش در اختبا رش نهاده بود » به مقابلهُ وی شتافت . در چند میلی شمال بترون 
نبردی حاناحان در گرفت . هر طرف بیش از دویست برد حنگی در اختیار نداشت» 
اما کشتار عجیبی به راه افتاد . بوهموند شکستی فاحش یافت و در میان سوارانی 
که از کف داد یکی بالیان صیدائی پسر عم خود وی بود که برادر زن گی و 
آخرین بازماند خاندان بزرگ گارنیه به شمار می‌رفت ۱ 





از پی این شکست , بوهموند به بعاهده‌ای یکساله تن داد . ولی در 
سال پیج , گی و سواران معبد از نو بر او زدند » و یکبار دیگر شکست درمردان 
بوهموند افتاد . اما دوازده سفینة متعلق به سواران را که می‌خواستند به بندرگاه 
طراپلس راهی گشایند » طوفان پرا کنده کرد » و پانزده سفینه که بوهموند علبه 
قلعُ صیدا فرستاده بود » توانست قبل از مداخلة نیکلا لورنی پیشوای میهمان- 
نوازان » بر بارةٌ قلعه آسیب‌هائی وارد آورند . نیکلا شتابان به طرابلس رفت و 
سبب ساز پیمانی دیگر شد. لیکن گی هنوز بر سرکین بود و عزم تسخیر طرابلس 
کرد و در ژانویه (,م , , به اتفاق برادران و تنی چند از یاران خویش » نهانی 
به قرارگاه پاسداران در طرابلس درآمد. ولی اشتباهی رخ داده بود و رد کور" » 
فرماندهٌ پاسداران » در سفر بود . گی ظن خیانت برد » وخود را باخت ودر آن حال 
که می کوشید تا در خانة میهمان نوازان پناه گیرد» کسی بوهموند را از ماجرا خبر 
داد . توطثه گران در برجی متعلق به‌میهمان‌نوازان پناه جستند وهمانجا حصاری شدند . 
پس از چند ساعتی به پایمردی میهمان نوازان » به جان امان یافتند وتن به تسلیم 
دادند , لیکن پوهموند عهد خود زاشکست و فرمود نا همه همراهان گی‌را کور 
کردند و خود او را به اتفاق ژان و بالدوین برادران » و ویلیام پسر عم وی به 
نفین بردند و در آنجا تا گردن در گل نشانیدند و گذاشتند تا رنج گرسنکی ایشان 
را کشت . 


, - سرگذشت هرقل» دوم » ص ,مع . «وقایم قبرس» » ص ۲.۷ و ۲۱۰-۲۱۳ ۲ - ۱۵0066061۲ 





سقوط عکا ۹۰ 





سرنوشت دهشتناك شورشیان همه زیردستان بوهموند را مرعوب کرد . 
وانگهی» دودیان امبریا کو اصل ژنوائی خویش راهیچگاه از یاد نبرده بود وبه‌علاوه 
درسیان توطته گران از مردم ژنوا نیز کسانی بودند . از آنجا که ژنوائیان دوستان 
وفادار ارامنه و از پشتیبانان یکدل مغولان بودند » بوهموند از طریق ایشان 
خویشتن را کنار کشید . درین میان » ژان » صاحب قرین که از یاران صدیق 
نوائیان بود » برآن شد تا به خونخواهی دوستان خویش » از صور لشکر انگیزد . 
ابا بوهموند قبل از او به جبیل رسید . در حقیقت پیزائیان که در ژنوائیان به ديدة 
نفرت می‌دیدند» یگانه مردمی بودند که از سرتاسر این ماجرا به نشاط در آمدند. 

در جنوب نیز اوضاع سیاسی خوشتر نبود . نجیب زاد گان بومی از 
حکمروائی راجر سان سورینوئی در عکا خرسند نبودند . در سال ۷ب ۲ ویلیام 
بوژوئی به جلب دوستی ژان صاحب قرین برخاست و توانست میان ژان و ونیزیان 
آمتی افکند و اجازه بکیرد تا ونیزیان به مرا کز سابی خویش در صور باز گردند . 
معهذا ژان از دولت عکا همچنان کناره می گزید . در سال وب( ,هوک به امید 
جلب یاری نجیب زاد گان» نا گهان در صور از آب برآمد . ژان حمایتش کرد » 
لیکن» سوای او » کس دیکر به یاری وی بر نخاست و چهار ماه مهلتی که او را 
اجازه می‌داد تا اشراف قبرس را در این سوی آب نگاهدارد » همه در اهمال و 
سستی گذشت؛ و چون‌سواران قبرس قصد با زگشت نمودند» شاه ناچار به دنبالشان 
رفت . او گناه را همه از پاسداران معبد میدانست و حق داشت ؛ چرا که این 
ویلیام بوژونی بود که شهر عکا را نسبت به راجر سان سورینوی وفادار نگاه 
داشته بود . هو به انتقام , ابلاك پاسداران را در قبرس » از جمله قلعهٌ 
گاستریا را مصادره کرد . فرقه شکایت نزد پاپ برد و او سلطان را به بازدادن 
اموال ایشان فرمان داد ؛ اما هوگ وقعی ننهاد . هوگ , با آنکه هواخواه اتحاد 


با مغولان بود - به خصوص چون راجر سان سورینوئی با آن مخالفت می کرد - در 





1۹۹ جنگهای صلیبی 
وضعی نبود که بتواند در خالك شام دست به کاری بر آورد ۱ . 

ایلخان میل داشت پیش از آنکه تلاوون بتواند به تحکیم موقع خویش 
توفیق پیدا کند » بر او زند. در آخر دسامبر سال .م, که لشکری از مفولان 
از فرات گذشت و عين تاب و بغراس و دربساك را فرو گرفت » سنقرالاشقر » امیر 
سابق دمشق » هنوز در شمال شام با مصریان در مخالفت می‌زد . در بیستم اکتبره 
مغولان به حلب درآمدند و بازار را غارت کردند و در مسجد آتش انداختند . 
مسلمین وحشت زده به دمشق گریختند . در همین ایام میهمان‌نوازان مرقب ؛ 
نیز به بقیعه تاخته » غنائم بیحساب به چنگ آوردند و حتی تا حوالی کرلك رسوخ 
کردند و در وقت بازگشت » لشکری از مسلمانان را که به بستن راه ایشان آمده 
بود » در نزدیکی مرقیه در هم شکستند . لیکن مغولان برای حفظ حلب قدرت 
کافی نداشتند و چون قلاوون در دمشق به گردآوری قوا پرداخت » آنها بدانسوی 
فرات عقب نشستند » و سلطان به اعزام لشکری برای گوشمالی میهمان نوازان که 
آن هم در مقابل مرقب شکست خورد » بسند ه کرد" . 

مقارن همین ایام سفیری از دربار ایلخان مغول در عکا پدیدار گشت و 
فرنگان را گفت که ایلخان در بهار آینده ء صدهزار مرد جنگی روانة شام خواهد 
کرد و از ایشان خواست تابا اسلحه ومردان رزبآور خویش او رامدد کنند , میهمان 
نوازان پیغام ایلخان رانزد ادوارد فرستادند» ولی در خود عکا وا کنشی برنخاست. 
خبر حمله آینده مغولان » قلاوون را اندیشناك کرد , قلاوون در ژوئن سال ,م۲ 
با سنقر عهد آشتی بست و انطا کیه و اپامیه را به تیولداری وی بخشید و در عین 
حال سفیرانی روانة عکا کرد نا با فرقه‌های نظامی معاهده‌ای دهساله ببندند . 
قرار متار که‌ای که‌درسال «ی , با دولت عکا گذاشته شده بود » هنوز تا یکسال 
.دیگر اعتبار داشت . بعضی از امیران که جزء ایلچیان تلاوون بودند » فرنگان را 





تسس نس سس وس من توب و 

۰ ظ وقایع قبرس ء » ص ۷« ۳ .. ۵ ظ وقایع ارض قدس » » ص » یو ع ؟ امادی ص ۶ ۱ ۲ . « اسناد 
قل1000760 » ماس لاتری » دوم » ص و . , . رینالداوس » وب( » ص مرک ۲ - «سلاطین » 
مقریزی » دوم » ص اول » ۲ . ابوالفدا » ص مه ۱ . اين عیری » ص 1۳ . «وقایم قبرس» ص ٩‏ ۰۸-۲ ۰۲ 





سقوط عکا 1۷ 





از بصالحه با وی برحذر داشتند ؛ چه می گفتند که دولت او مستعجل است و به 
زودی برخواهد افتاد . راجر سان سورینوئی به مجرد آگهی ازین معنی » کس 
فرستاد و سلطان را هشدار داد و او فرصت پیدا کرد که توطله گران را تا دیر نشده 
بود در بند کشد , در این میان » فرقه‌های نظامی عکا تن به متار که دادند و 
معاهده در سوم باه به به امضا رسید . در شانزدهم ژوئیه » بوهموند نیز پیمانی 
مشابه بست. این برای قلاوون یک پیروزی سیاسی به شمار می‌رفت» زیرا که وجود 
نیروئی یکپارچه از فرنگان در جناح وی » حتی بی‌مدد باختریان » کار او را به 
هنگام نبرد با مغولان دشوار می‌ساخت " 

در سپتامبر ,رم , دو لشکر از مغولان به سوی شام راندند ؛ یکی تحت 
فرمان شخص ایلخان » قلاع مسلمان حاشيهُ فرات را آرام آرام یکی پس از دیگری 
فرو گرفت » و لشکر دیگر تحت فرمان منگو تیمور برادر ایلخان » پس از الحاق با 
لثوی سوم شاه ارمنستان » از طریق عین تاب و حلب به در ارنشس (نهرالعاصی) 
درآید . قلاوون که قبلا به دسشق رفته وقوای خود را در آنجا گرد کرده بود » 
شتابان آهنگ شمال کرد . فرنگان همه دامن فراچیدند » مگر میهمان نوازان 
مرقب که خویشتن را پای‌بند قراردادی که فرقه‌شان در عکا بسته بود » 
نمی‌پنداشتند . تنی چند از سواران فرقه به‌قصد پیوستن به شاه ارمنستان برنشستند . 
درسی‌ام ا کتبر » لشکر مفولان و مملو کان درست بیرون شهر حمص رو در روی 
هم رسیدند . منگو تیمور در قلب جای گرفت و دیگر سرداران مغول در جناح 
چپ. جناح راست به‌سواران میهمان نواز و سلطان لثو وسربازان امدادی گرجستان 
سپرده شد . جناح راست مسلمین زیر فرمان منصور امیر حماة بود . قلاوون باسربا زان 
مصری خویش در قلب جا گرفت و سربازان دسشق » تحت فرمان امیر لاجین کنارش 
ایستادند . سنقرالاشقر » سردار شورشی سابق » با سربازان شمال شام و تر کمانان 
در جناح چپ جا گرفت . 

چون جنگ در پیوستند سربازان مسیحی در جناح راست مفولان» مردان 


, - مقریزی همان اثر ؛ ص عم (. «دفاتره گردآوری رهریشت » ص ۳۷ ۰ 





۰8۸ جنگهای صلیبی 





سنقر را به آسانی تارومار کردند و درست تا قلب اردوگاه وی پیش تاختند » و 
بدین قرار رابطة خویش را با قلب لشکر بریدند . در این میان ؛ با وجود ایستاد گی 
جناح چپ مغولان » منگو تیمور ضمن یکی از حملات سمل و کان » زخم برداشت » 
وی خود را باخت و فرمان عقب‌نشینی سریم داد . لئو ناگاه خود و یاران را تنها 
یافت و ناچار با تحمل تلفات بسیار نبرد کنان سوی شمال گریخت . لیکن قلاوون 
نیز خود آنقدر تلفات داده بود که یارای تعقیب نداشت . لشکر مغول بی‌تحمل 
تلفات بیشتر » باز از فرات گذشت و این رود بز رگ مرژ دو امپراطوری شد . قلاوون 
حرآت گوشمال دادن اراینه را در خود نیافت. 

ززف اهل چانسی مرشد میهمان نوازان انگلیسی , که به خاور زمین آیده 
بود و حود شا هد ام نبرد بود» در نامه‌ای که برای ادوارد فرستاد آن را توصیف 
کرد . او گفت که سلطان هگ و بوهموند فرصت نیافتند تا به موقع به لشکریان 
مغول ملحق شوند و احیاناً قصدش آن بود تا گناه آندو را در نظر شاه انگلستان » 
که اینک یگانه تاجدار باختری بود که هنوز هم چ ات جهاد مقدس 
داشت و سخت هواخواه اتحاد با بغولان بود» پرده پوشی کند . ولی در خاور- 
زمین کسی بصیرت ادوارد را ناکت ج ه وگ از حا تجنمیده بود و بوهموند هم 
خود پا مسلمانان پیمان متا رکه ات و حال آنکه راحر سان سورینوئی» کفیل 
شد ۲ . 

در پسین سی‌ام ماه مارس ۳ !۱ , مردم سیسیل که از نخوت وخود. 
خواهی‌های شارل و سربازانش به جان آمده بودند» نا گهان به پا خاستند وسربا زان 
فرانسوی حزیره را بیدریغ کشتار کردند. تأثیر این فیام بسیار وسیع نر و داینه‌دارتر 
+ - «سلاطین» مقریزی » دوم » اول » پ-ه۳ 1 ابوالقد! » ص ۸-٩۰‏ ۱ » ابن عیری » ص ع )۲ «گلچین 
تواریخ» هیتون » ص ۲-6 , ۲ «وقایع قبرس» » ص .۲۱ ؟ نامه ژزف اهل چانسی و جواب ادوارد شاه 
(به کوشش ساندرز 5۵00658 ) در ه.5 .1 .۲ ۴۰ ج پنجم ؛ «دفاتره رهریشت » ص وبم ؟ دسون » همان 
اثر » ص ۵-۳6 ۲و . 





۱ سقوط عکا 1۹ 





از آن بود که در وهم اهالی خشم رده ان جزیره می گنجید , بعلوم شد که 
سودای ابپراطوری عظیم‌شا رل در بدیترانه همه نقش برآب بوده طی حند 
ده بعد شارل و حانشینان وی بیهوده کوشیدند ۳ مگر ال حزیره ر از چنگ 
ابیران آراگونی که به سلطنت آن‌انتخاب شده بودند » بیرون کشند . پادشاهی 
آنژوهای ناپل دیگرچون پیش یک قدرت جهانی نبود» و دستگاه پاپ که شاهی‌این 
حر یره را بدانها اررانی داشته بود » با تلاش هائی که برای بار نشاندن مشتریان 
درگاه خویش برأین تتتل ‏ لو هم‌آبروی خویشتن را برد » و هم مال بسیار 
هدر داد . سوداهای خاندان آنژو برای بالکان و نواحی شرقی‌آن» همه برباد رفت 
و در قسطنطنیه ابپراطور نفسی آسوده بر آورد » زیرا که ازین بیش ناچار نبود » به 
شرط جلوگیری از نقشه های شارل تسلیم کلیسای خویش را به پاپ وعده دهد » و 
بد ینوسیله دشمنی رعایای خود را خریدار شود / , در خاله اورشلیم راحر تال 27 
فراخواند و اواخر سال عکا را پشت سر نهاد وخوانسالار خویش» یعنی ادوپوالشین 
را به جای خود گمارد ." 

زوال دولت شارل برای مملوکان خبری بود تکان دهنده و در عین حال 
آرامش بخش . بیبرس و قلاوون هر دو از قدرت شارل چشم می‌زدند و محترمش 
می‌داشتند و از تجاوز به ایالات وی در مشرق خودداری می کردند ؛ و حال که 
شارل از میانه برخاسته بود ‏ تا آنگاه که از اتحاد فرنگان با مفولان جلوگیری 
به عمل می‌آمد » کسی نبود که خار راه سلطان شود . در سال ۲۳ که مدت 
متار که قیصریه جت امد فلاوون به ادو پوالشین پیشنهاد کرد که آنرا برای ده سال 
دیگر تجدید کنند . ادو به شادمانی پذیرفت » لیکن به اختیارات خود مشکول 
بود و از اینرو معا هده از طرف فرنگان » به نام انجمن شهر عکا و پاسداران عثلیث 
9 جنگ وسیرهای‌سسیسمیل محدنانه5 ۷۵۵۵۲۵ ام ۲۲۶ و ]» تألیف‌اماری رتم۸ هنور بهترین ماخذ 
برای قیام سیسیلیان و نبردهای منتج از آن است. ۲- «وقایم قبرس» ص ع , ۲. «وقایع‌نام رومی» تألیف 


سانودو در « شواهد نو ۳۳6۷65 0۱۷6166 » ماس لاتری ۰ اول » ۰ ع-۹م. ادو با لوشیای گووبنی همسر 
وه زان یبنائی صاحجب ارسوف 6 ازدواج گ و 





۷۰ جنگهای صلیبی 
و صیدا به امضا رسید » و به موجب آن تمامیت ارضی خالك فرنگان از نردبان صور 
در شمال عکا » تا کوه کرسل و عثلیث و صیدا تضمین شد ؛ لیکن بیروت و صور ازین 
میانه ممتثنی بود . حق ازادی زیارت در ناصره نیز به قوت خود باقی ماند" . 

ادو از حفظ صلح شادان بود» زیرا که شاه هوک بار دیگر بر سر آن بود تا 
قلمرو از دست رفته را در آن سوی آپ باز ستاند. بانو ایزابلا همسر صاحب بیروت 
اخیراً درگذشته بود و شهر وی به خواهرش اشیوا همسر همفری مونتفورتی » 
برادر کوچکتر صاحب صور » رسیده بود. هوگ می‌دانست که می‌تواند دل به یاری 
مونتفورتی‌ها قوی گرداند و اواخر ژوئیه » با دو پسر خویش هانری و بوهموند » از 
قبرس بادبان گشاد . قصد عکا داشت » ولی باد ناموافق کشتی او را سوی بیروت 
راند و در اول ماه اوت در آنجا از آب برآمد و گرم مورد استقبال قرارگرفت. هوک 
چند روز بعد خود ازطریق دریا عازم صور شد و سربازان را در امتداد ساحل روانة 
جنوب کرد . اين سربازان ضمن سفر » از غارتگران مسلمان که به اعتقاد هوک 
توسط پاسداران معبد صیدا تحریک شده بودند» ضربات سهمناك خوردند . در لحظهٌ 
ورود هوگک به صور حوادئی بدیمن اتفاق افتاد ؛ پرچم ه وگ در دریا افتاد وجون 
روحانیان شهر به اتفاق به استقبال شاه بیرون آمدند » صلیب بزرگ ی که حمل 
می کردند ناگاه لغزید وسر طبیب یهودی دربار را شکست. هوگ در صور به‌انتظار 
نشست » اما کس به خوشامد گفتن وی نیامد . انجمن شهر عکا و پاسداران معید 
حکومتآرام ادو را رجحان می‌نهادند. نجیب زاد گان قبرس بیش از چهار ماه که 
قانون می گف تکنار شاه نمی‌ساندند و در سوم نوامبر » قبل از انقضای این مدت 
بوهموند که لایق‌ترین پسر وی بود » درگذشت . ازین هم دردناك تر مرگ دوست 





دیرین و برادر زن وی ژان مونتفورتی بود . ژان فرزندی نداشت و از اینرو شاه اجازه 
داد تا شهر صور نصیب برادر و وارث وی همفری صاحب بیروت شود ؛ ولی باده‌ای 
به قرارداد افزود که بنا برآن خود می‌توانست هر گاه که اراده کرد» این شهر را به 
ازای یکصدو پنجاه بزانت جزء اموال سلطنتی سازد. همفری در فوریه سال بعد 


, - «سلاطین» مقریزی» دوم» اول ص .و و وم ویر و۳۲۶۳( «ناریخ قبرس» هیل » دوم» ص ۰۱۷۰ 
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درگذشت و پس از چندی همسرش به عقد گی » پس رکوچک هوک » درآمد » و 
بدین قرار بیروت را در اختیار او نهاد . صور در فرمان مارگارت همسر بیوة ژان 

هوگ حتی بعد از عزیمت بزرگزاد گان قبرس از صورببرون نرفت تا در 
چهارم ماه مارس عم ۲ , خود نیز بدرود حیات گفت . هوگ هر آنچه توانست کرد 
تا مگر خالك اورشليم را باز ستاند. خصال خود وی خار راهش شد » زیرا علی رغم 
جهره‌ای دلپسند و حذاب مردی بود ترشروی و بی‌تدبیر ؛ ابا نا کامی او بیشتر 
زائيدة کا رشکنی ها وخصومت‌های بازرگانان عکا وفرقه‌های نظامی بود که حکوست 
یک شاه غائب را از سرزمینی دور که درکارهاشان مداخله نمی کرد » دوستتر 
می‌داشتند" . 

بعد از هوگ » ارشد پسران او ژان که نوجوانی بود خوش قیانه» ولی 
ضعیف البنیه به سن هفده برجایش نشست . ژان در یازدهم ماه مه در نیکوزیا تاج 
شاهی قبرس را به سرنهاد و آنگاه بیدرنگ به‌صور آمد و در آنجا به نام شاه اورشلیم 
تاحگذاری مجدد کرد . لیکن بیرون دو شهر صور و بیروت کس از مردم شام او را به 
شاهی قبول نداشت . ژان یکسال بیش نماند و در بیستم مه سال ۲۰ , در قبرس 
بد رود زند گی گفت . حانشین او برادرش هانری بود که جوانی بود چهارده ساله که 
در بیست‌وچهارم ژوئن به عنوان شاه قبرس تاجگذاری کرد . هانری درحال حاضر 
جرأت عزیمت به شام را در خویشتن نمی‌دید" . 

در شام » قلاوون داشت برای زدن بر فرنگانی که مشمول متار کف سال 
۳ب نبودند خویشتن را آماده می‌ساخت . اشیوا و مارگارت » بانوان شوی مرده 
بیروت و صور » شتابان درخواست صلح کردند و برمراد خود رسیدند * . هدف 
عمدهٌ سلطان مرقب قلعُ عظیم میهمان نوازان بود که سا کنانش مکرر به مغولان 


ص در . هیل » همان اثر » ص چ با . ۳ - «وقایم قبرس» ص ب, ج. امادی » همانجا » هیل » 
همان اثر » ص ۱۷٩‏ ح ۲. ء - «سلاطین» مقریزی ؛ دوم » دوم » ص ۱۳ ۲۱۲-۲ 
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پیوسته بودند. در هندهم آوریل هم (, » سلطان با لشکری انبوه ومنجنیق های 
بسیار بر دامن کوهی که این قلعه بر فرازش ایستاده بود » پدید آمد. تا آن روزگان 
چشم هیچ کس اینهمه منجنیق را با یک لشکر واحد ندیده بود , مردان قلاوون 
منجنیق‌ها را از سین تپه‌ها بالا کشیدند و به کوییدن حصار برخاستند . لیکن دژ 
کاملا مجهز بود و منجنیق‌های درون آن تفوق موضعی داشت . چندین قلعه کوب 
دشمن نابود گردید . تا یکماه مسلمین قدمی فراتر نیامدند , سرانجام مهندسان سلطان 
به کندن نقبی در زیر برج ابید » که در منتهی‌الیه گوشه شمالی واقع بود توفیق یافته » 
آن را از خاشالك و چوب‌های شعله زا بینباشتند . در بیست‌وسوم مه نقب آنشس زده 
شد و برج فرو افتاد. سقوط برج در حملهٌ مسلمین وقفه انداخت و لختی واپس - 
رانده شدند » اما قلعه‌بانان دریافتند که نقب تا قلب دفاع رسوخ کر که اسننت :9 
دانستند که کار گذشته و از تسلیم چاره نیست . بیست‌وپنج تن سرهنگ میهمان‌نواز 
که در قلعه بودند » اجازه یافتند تا سوار بر اسب و کاملا مسلح » تمام اموال‌منقول 
خویش را بردارند و بروند » و دیگر قلعه بانان فقط به حان امان یافتند . اینان به 
طرطوس و از آنجا به طرابلس رفتند . قلاوون در بیست و پنجم مه رسماً به قلعه 
درآید ۱ . 

سقوط مرقب مردم عکارا هراسان کرد . در همین ایام بود که از مرگ 
شارل آنژوئی خبر یافتند» پسر وی شارل دوم پادشاه ناپل چنان در بند جنگ‌های 
سیسیل بود که برای پرداختن به کار مشرق مجالی پیدا نمی کرد؛ و این نبردها 
داشت رفته رفته تمام اروپای غربی را به میدان می کشید . اینک وقت آن رسیده 
بود تا صلیبیان دست در دامان حکمروائی در همسایگی خویش زنند و به راهنمایی 
میهمان نوازان » هانری دوم مردی به نام ژولیان زرد " را به نمایندگی خویش 
روانة عکا کرد تا درباب قبول او به عنوان شاه اورشلیم مذا کراتی کند. انجمن 
و » «وقایع قبرس» » ص م۲ - ۷ ۲. امادی » همانجا . مقریزی » دوم » اول » ص .م و همچنین» ص دم 


نهایت باتاریخ یکسال دیرتر . ابوالفدا ۲ صي ۱۱ ۰۱ زندگانی تاروون در « کتابخانه حنگث‌های صلیبی» رینود » 
ص ۲ ]و ۰ 1۵1176 16 صواایا [ 





سقوط عکا 1۷۳ 


شهر موافقت کرد میهمان نوازان و شوالیه‌های تیوتون نیز سریاری داشتند و 
پاسداران نیز پس ار لختی ترهایل یه نله پوفتتان ی نا احو انس ری ادف 
و سربازان فرانسوی مقیم عکا به حمایتش برخاستند . 

درچهارم ژوئن دمم , هانری از آب برآید , انجمن شهر او را به شادمانی 
استقبال کرد » ولی پیشوایان‌فرقة نظاسی رندانه صلاح در آن جستند که بدین بهانه 
که حرف مذهبی ایشان آنها را نا گزیر از ی طرفی م ی کند » درسراسم استقبال رخ 
ننمایند . هانری با تشریفات رسمی به کلیسای صلیب مقدس هدایت شد و در اینجا 
اعلام داشت که به پیروی از سلاطین گذشته در قلعة شهر اقاست خواهد گزید . 
اما ادو از ترك قلعه که آن را با سربازان‌فرانسوی پادگان گذاشته بود ؛ تن زرد. 
اسقف فابا گوستاو راهب اعظم دير ضیافت " در عکا رفتند تا بکر او را به راه 
آوزند: #آبا عون :سخانشان: .را کیفی نداد ۵ اعتراضی, تانهای, پرشتته , شاه که 
موقتاأً در قصر صاحب‌پیشین صور اقامت گزیده بود » سه سرتبه اعلام کرد که 
فرانسویان می‌توانند » با کلیه متعلقات خویش . آزادانه به هرجا که می‌خواهند 
بروند و کسی نباید ايشان را آزاری رساند . در این میان شهریان از لجاجت 
ادو, کم کمک به غضب درآمدند وآمادة حمله شدند . سه پیشوای فرقه های نظامی 
که جهت باد را تشخیص داده بودند » در ادو دمیدند تا قلعه را به ایشان سپرد و 
ایشان آنرا به هانری تسلیم کردند . شاه در بیست و نهم ژوئن رسماً به قلعه وارد 

شش هفته بعد در پانزدهم ماه اوت ۰ هانری در شهر صور بر دست اسقف 
اعظم بونا کورسوی گلوریائی* که به جای بطریق عمل می کرد تاجگذاری نمود . 
پس از انجام تشریفات » شاه و همراهان به عکا باز گشتند و دو هفتة تمام در 
جشن و شادی گذشت . همه جا بازی بود و زور آزمائی‌های دوستانه ؛ درطالار 


۱ ۰ 120۳ 716۳000 ۳ «وقایع قبرس » ۲ ص‌ و ۲ ۱-۲ امادی» ص ۷ ۱ ۰۰۲ ۱ ۲ 1 سانودو» 
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۰۷ جنگهای صلیبی 
بزرگ میهمان نوازان چندین نمایش برگذار شد ؛ صحنه‌هائی از داستان دلاوران 
میز گرد با للسلات و تریسترام و پالاید! نمایش داده شد . افسانه ملک فمنی ۲ 
از داستان شهر ترواً به نمایش درآمد . خاك صلیبیان جشن و سروری بدین عظمت 
تا کنون به خود ندیده بود۰. شاه جوان با آن سیمای دلفریب همه را افسون خویش 
کرده بود» زیرا که هنوز هیچ کس از بیماری صرع او خبر نداشت , پشت سر 
شاه » دوغال او » فیلیپ و بالدوین یبنانی دیده می‌شدند که سخت مورد احترام 
بودند و او رادر همه ابور راهنمانی می کردند . به اندرز ایشان » شاه درعکا 
زیاده درنگ نیاورد و بعد از چند هنته بالدوین یبنائی را کفیل سلطنت کرد و 
خود به قبرس برگشت . دوخال او خوب می‌دانستند که مردم شهر خواهان 
حضور شاه در میان خود نیستند ۲ . 

سلطان قاهره ازشنیدن خبر این همه جشن و سرور میان تهی محتملا تبسمی 
به‌لب آورد» اما درنظر ایلخان مغول که در تبریز می‌زیست » چنان نمود که لحظهٌ 
مناسب برای اقدامات حدی‌تر فرارسیده است ۳ آباقا در اول آوریل شا ۱۸۹۲۲ 
د رگذشته بود . حانشین او براد رش تکودره بود که در کود کی به نام نیکله به 
شیوه نسطوریان عسل تعمید يافته بود . لیکن او دل با مسلمانان داشت و هنوز 
از پادشاهیش چندان نگذشته بود که آشکارا اسلام آورد و لقب سلطان و نام 
احمد گرفت و در همین ایام کس به قاهره فرستاد و به قلاوون پیشنهاد اتفاق 
کرد . مشی سیاسی او سالخورد گان دربار مغول را بیمنالك ساخت وآنها را برانگیخت 
تا بیدرنگ شکایت به درگاه قوبیلدی قاآن بردند . با صوابدید قوبیلای ارغون 
پسر آباقا در خراسان محل حکمروائی خویش طنغیان کرد . ارغون در آغاز مالیده 


توطئه در دهم ماه اوت عم( , به حیاتش خاتمه دادند . ارغون دردم به تخت 





۱ - 1۵006104 , ۲۳:9۲ , وم40مصمولو۲ ۴ - ۶060۱6ع۳۴ ۳ - «وقایع قبرس» » ص ۱ ۲۲ ؟ 
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سقوط عکا 1۷۰ 
ایلخانان برنشست ۲. ارغون نیز مانند پدر خود پای‌بند مدهب ابتی نبود . 
شخصا دین بودائی را می‌پسندید » اما وزیر وی سعدالدوله یهودی کیش ؛ و 
محرم‌ترین دوستش ماریبهلاها" جائلیق نسطوریان بود . اين مرد کم نظیر ترلك - 
زاده‌ای بود از مردم انگو ت که در ایالت شان سی" چین » در کنار رود هوانکث هو 
تولد یافته بود . او به امید واهی زیارت اورشلیم » در معیت هم وطن خویشس 
ربان صوبا * رهسپار غرب شده بود و درسال ,ر۲, که در عراق به سر می‌برد» 
مقام جائلیقی خالی افتاد و نصیب وی گشت . وی در ایلخان که آرزومند رهائی 
ابا کن بقدس از چنکك مسلمین بود » نفوذ غریبی داشت . اما ایلخان همواره 
می گفت که بی معاضدت شاهان غرب بدین قصد هرگز بر نخواهد خاست * . 
درسال همم , » ارغون خان نامه‌ای نزد پاپ انوریوس چهارم فرستاد و 
پیشنهاد اقدام بشت 2 داد ۶ اما حوای نگرفت " . دو سال بعد تصمیم گرفت 
نما ینده‌ای روانهُ باختر کند و ربان صوما دوست ماریبهلاها را نامزد این سفارت 
کرد . این سفیر که از رسالت خویش وصفی شیوا به جا نهاده است » اوایل سال 
بر به راه افتاد, او در طرابوزان به کشتی درآمد و مقارن عید پاك به قسطنطنیه 
رسپد و توسط امپراطور آندرونیکوس گرم پذیرائی شد و از کلیسای سنت صوئیا 
و دیگر معابد عمدة این شهر بزرگ دیدن کرد . آندرونیکوس از پیش با مغولان 
دوستی نزد یک داشت و آماده بود تا به نتاسب منابع فقیر خویشی آنان را یاری 
کند . ربان صوما ازقسطنطنیه عازم نایل شد وآخر ماه ژوئن در آنجا ازاب برامد. 
ربان در این نهر با دید گان خویش شاهد نبرد ناوگان‌های آرز گون و ناپل بود و 
برای نخستین مرتبه دریافت که اروپای باختری خود اسیر زد و خوردهای خویش 





, - «تاریخ مفولان» » هاورت» سوم ص . ۹۵-۳۱( ؛ ابوالفدا (ص .+ ,) و دیگر نویسندکان عرب ازاحمد یاد 
می کنند ( > منابعی که هاورت آورده است) ولی نویسندگان غربی او را ندیده میگیرند . ابن عبری از او 
مفملا سخن گفته است (ص ۱ 9۷-۷ع). ۲ - ۷2۵۳۵[۱۵0۵ ۷۲۵۲ ۳ - ا06ط5 

۴ - 521۳2 معططاهظ۳ »- -> «رهبانان قو بیلای خان 16۵0 تعاطا 0۲ ۷۵25 6 تألیف باج» 
مقدمه : ص رد-۲ » ۷۲-۵ ۰ ب - کابوت متن نامه ارغون را در « روابط ارغون شاه با رب 
0۵0۱ 2۷6 ونوع(۸ ن۳ ال کجهالداع3 » در «سجلةً شرق لائینی» » دوم» ص ,یه نقل کرده است" 





4۷۹ جنگهای صلیبی 





است . ربان از اینجا به رم رفت » ابا پاپ مرده بود و شورای کاردینال‌ها برای 
انتخاب پاپ جدید هنوز به رای زدن ننشسته بود . دوازده کاردینال مقیم رم 
او را پذ پرفتند ۳ ربان آنها را مردمی غافل و بی‌اثر تشخیص داد . کاردینال‌ها 
از انتشار مسیحیت در میان مغولان بیخبر بودند و از اينکه ربان صوبا خداوندی 
کافر را خدمت می کرد » به تعجب درآمدند . چون ربان رشته سخن را به سیاست 
کشاند کاردینال‌ها در مسایل دینی وی را سوال پیچ کردند ؛ و از اینکه در 
پاره‌ای موارد با ایشان هم عقیده نبود » ملامتش کردند . سرانجام ربان به طاقت 
آید و گفت که آمده است تا به حضور پاپ شرفیاب گردد و برای آینده. نقشه 
بریزد » نه اینکه بر سر مسایل. مذهبی با این و آن به مشاجره‌اش نشانند . وی 
بعد از نیایش در کلیساهای عمده رم » شادان روبه ژنوا نهاد . ژنوائیان باتشریفات 
بسیار مقدمش را گرامی داشتند » زیرا که اتحاد با مغولان برای ایشان حائز اهمیت 
بسیار بود . ژنوائیان پیشنهاد های وی را با دقت تمام مورد توجه قرار دادند . 

اواخر ماه اوت ربان صوما از مرز فرانسه گذشت و اوایل ماه سپتامبر به 
پاریس رسید . در اینجا نیز چنان مجلل استقبالش کردند که از آن بهتر آرزو 
نم کرد . او را با گارد احترام به شهر درآوردند و چون به پیشگاه فیلیپ چهارم 
شاه فرانسه باریافت » همانند یک پادشاه با او رفتار شد . فیلیپ از سریر خود 
برخاست و وی را درود گفت و با دقت و احترام ریاد سخنانش را ۳ وا 
ریان از نزد فيلیپ رفت » در حالی که وعده گرفته بود که فیلیپ انشاءاته برای 
نجات شهر اورشليم شخصاً لشکر خواعد انگیخت . سفیر شهر پاریس را بسیار 
پسندید . او پیش از همه افسون دانشگاه اين شهر شده بود که اینك در اوح 
شکوه قرون وسطائی خود بود . برای تماشای یادبودهای مقدسی که سن لوئی از 
قسطنطنیه آورده بود » شاه شخصاً او را در سن شاپل" گردش داد . چون ربان 
عزم مراجعت کرد » شاه مردی موسوم به گلوبرت هلویلی" را نامزد کرد تا در 
معیت وی به درگاه ایلخان رود » و حزئنیات نحوه آتفاق دو پادشاه را معلوم سازد . 
- مطامجعی - 582۱6 ۲ - لام ۵۶ موز ۱ 





سقوط عکا ۷۷ 
میزبان بعدی ربان صوبا ادوارد اول شاه انگلستان بود که در این زمان 
در بردو پایتخت فرانسوی خود به سر می‌برد . از ادوارد که قبل از این در مشرق 
رمین حنگیده بود و به علاوه همواره هواخواه دوستی با بغولان بود » پاسخی برآید 
امید بخش‌تر و صریح تر . در دیده ربان » ادوارد تواناترین زبامدار باخنر رمین 
حلوه کرد و جون از او خواستند تا انین سای ربانی را در حضور دربار انگلستان 
بر گذا رکند » بسیار مشعوف شد , اما چون وقت طرح برنامه رسید » ادوارد شانه تهی 
کرد , نه او و نه فیلیپ شاه فرانسه هیچ کدام نمی‌توانستند تاریخ دقیق جهاد خود 
را معلوم کنند . ربا صوبا با خیالی تقریبا مضطرب به رم ی به هنگام توقف در 
زنوا اتفاقاً با کاردینال ژان توسکولومی" نمایند پاپ مصادف شد وهراس خویشتن 
را بر او بازگفت . در ایامی که ممالیک سراپا مشغول ساختن اسباب جنگ برای 
را جدی تلقی کند. 
در فورية رم ۲ , » نیکلای چهارم به‌سند پاپی بر نشست. یکی از نخستین 
اقدایات او پدیرفتن سفیر مغولان بود , روابط آندو بسیار دوستانه پوت , ربان صوما 
پاپ را به عنوان سرآمد اسقفان جهان ثنا گفت و نیکلا او را به عنوان جاثلیق 
ی قدیسین پدیرفته شد, وی همراه با گلوبرت هلویلی در اواخر بهار رم ۱۲ » 
گرانبار از هدایای بسیار برای ایلخان و جاثلیق و از جمله یادبودهای مذهبی 
بسیار گرانبها » و نیز نابه‌هائی خطاب به دوشاهزاده خانم دربارو دنیس" اسقف 
یعقوبی تبریز ار رم تعر کشا دراید ۹ لین وعده یک اقدام معین درگ تاریخ 
معین از عهده یاپ بیرون بود ". 
در حقیقت ۰ همانطو رکه ربان صوما کم کمک دریافت » سلاطین غرب اسیر 
۰ - منکب[ ۲ - 1265 م۳ - باج ترحمه کامل سفرناب ربان صوما را در کتاب خود » ص 


۱۷۸ جنگهای صلیبی 
مسایل خود بودند . شبح نامبارك شارل آنژوئی با مددهای انتقامجویانه و ریشه‌دار 
پاپ دست یکی کرده بود تا راه برهر گونه جهاد بسته آید. پاپ جزیرة سیسیل را 
به دودمان آنذو بخشیده بود و حال که مردم سیسیل بر آنژوها شوریده بودند » 
پاپ و دولت فرانسه » برای حفظ آبروی خویش » ناچار بودند برای تسخیر مجدد 
این جزیره با دو قدرت دریائی عظیم آن روزگار » یعنی ژنوا و آراگون » پنجه در 
افکنند. تا کره سیسیل باز نمی‌شد » انديشة جهاد به مخیلةُ نیکلا یا فیلیپ خطور 
نمی کرد . ادوارد که خطر را معاینه می‌دید » در سال بمب , فرانسه و آراگون را 
آشتی داد . ولی تا آنگاه که جنگ در خاك ایطالیا و بر سينة دریاها همچنان ادابه 
داشت» این متار که اعتباری نداشت . وانگهی» ادوارد نیز خود مشکلاتو, داشت. 
بسا که او خواهان نجات ارض قدس بود » ولی تسخیر ویلز" و دستیابی بر اسکاتلند 
را به مصلحت نزدیک‌تر می‌دید . پس از مرک الکساندر سوم شاه اسکاتلند درسال 
۳۱ , » ادوارد دیده بر شمال دوخته بود و برآن بود تا با استفاده از وارث خردسال 
این کشور » یعنی مارگارت دوشیزه نروژی » آنرا زير نگین خویش آورد . جهان شرق 
میبایستلختی صبرپيشه کند . درسینذمردم نیز شور جهادی‌نبود تا شاه را از جای‌خود 
برانگیزد . همانطور که تحقیقات پاپ گریگوری فاش کرده بود» روح جهاد مرده‌بود" . 
ارغون نمی‌توانست باور کند که عیسویان غرب ‏ با آنهمه دعوی جانبازی 
که در راه ارض قدس می کنند » در قبال خطری که آنرا تهدید می کرد ؛ اينهمه 
بی اعتنا بمانند . اوربان صوما را به شایان ترین بزرگداشتی استقبال کرد و گلوبرت 
هلویلی را با مهربانی نواخت . لیکن وعده‌ای چشم داشت بسیار قاطم تر از آنچه که 
از دهان گلوبرت شنیده می‌شد . درست بعد از عید پالك سال وم + , » ایلخان یک 
ایلچی دیگر را به نام بوسکارل آ وگیسلف" که از مردم ژنوا بود و بدتها بود که در 
قلمرو وی رحل اقامت افکنده بود » بانامه‌هائی خطاب به پاپ و پادشاهان‌انگلستان 





۱ - وملع۷ + - برای یک تصویر کلی از اوضاع -> «تاریخ جنگ‌های صلیبی»‌گروسه سوم » ر ۱-۲ رب 
و نیز «فیلپ زیبا 86۱ 16 طذاظط » تالیف لوی مرپوا *۷6176۳01 ۷9 » ص + به بمد » برای تأثیر جنک 
سیسیل بر سیاست روز . ۳ - ]01501 )0 [6تص‌ونظ 





ستوط عکا ۷۹ 





و فر!نسه روانه تاکن کرد . تایه فیلیپ هنوز باقی است . این نابه به ربانل مغولی 





ولی به الفبای اویغوریست . در آن ارغون خان » به نام قوبیلای قاآن » به شاه 
فرانسه اعلا م داشته است که در نظر دارد به یاری خداوند گار» تن فصل 
زسستان در سال پلنگ » یعنی ژانوية سال ,وم , » عنان سوی شام گشاید و در 
بیانه نخستین باه بهار » یعنی باه فوریه ی این ی اند انغون کت برد 
که در صورت مدد قوای شاه فرانسه مغولان شهر اورشلیم را می گرفتند و تسليم آن 
پادشاه می کردند » وگرنه بدون یاری شاه کار جنگ به سابان نمی‌رسید , علاوه 
بر این نابه » یادداشتی موجود است نوشته بوسکارل به زبان فرانسه که در آن بعد 
از سخنانی مدبرانه در ستایش پادشاه فرانسه » وعده داده شده است که ارغون 
علاوه بر پادشاهان مسیحی گرجستان » سی‌هزار مرد سوار همراه خود به میدان 
خواهد آورد وتأمین احتیاجات سربا زان باختری را به طو رکامل ضمانت خواهد کرد . 
نابه‌ای همانند نیز - که اینک از دست رفته است- سوی شاه انگلستان فرستاده شد» 
که پاپ بر سبیل تشویق و اظهار نظر بر آن کلامی چند بیفزود. جواب فیلیپ 
نمانده است » ولی پاسخ ادوارد را هنوز می‌توان خواند . ادوارد ایلخان را به پاس 
غیرت عیسوی وی تهنیت می گوید و دوستانه می‌ستاید ؛ ولی در مورد تاریخ قطعی 
حهاد» نه اشاره‌ای می کند و نه وعده‌ای می‌د هد . ایلخان را فقط به در اه پاپ 
حوالت داده‌اند که از او هم بی بدد پادشاهان کاری ساخته نبود ۲ . در همین 
ایام یک فرنگی که نامش بر با معلوم تست سا له ات ساشت ففز آن تمالا 
داد له باختریان چه آسان می‌توانند در ایاس از آپ برآیند و با مساعدت شاه 
اریستان » که سریاری داشت » با مغولان لشکر یکی گردانند . راهنمائی این مرد 
نیز در هیچ کس نگرفت ۲ . 

علی‌رغم وعده‌های پوچی که بوسکارل از باختر زمین آورد» ارغون بار دیگر 
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1۸۰ جنگهای صلیبی 

او را همراه با دو تن از مغولان مسیح یکیش به نام آندره زگان (چغان) و کسی 
که غربیان او را سهادین می گفتند» روان آن دیار کرد . اينان نخست به رم رفتند 
و پدیرائی شد ند و آنگاه «ستظهر یه نابه های مصر‌انه پاپ عزم در گاه ادوارد شاه 
انگلستان کردند که در نظر پاپ » در کار جهاد » از شاه فرانسه مشتاق‌تر بود. 
سفیران » اوایل سال ,و (, » به پیشگاه ادوارد رسیدند. ولی دوشیزهٌ نروژی سال 
قبل مرده بود و ادوارد سراپا اسیر مسائل اسکاتلند شده بود . نمایند گان دست خالی 
به رم باز گشتند و سرتاسر تابستان را همانجا رخت فرو افکندند. حال دیگر فرصت 
ازدست رفته وسرنوشت خالك صلیبیان معلوم شده بود؛ زیر که پیمانة عمر ارغون‌خان 





نش امه نوک ۲ : 

اگر اتحاد با مغولان صورت حقیقت به خود گرفته بود و باختریان عهد 
خویشتن را صادفانه پائیده بودند » شک نیست که دولت صلیبی عمری درازتر پیدا 
می کرد , ممالیک اگر هم نابود نمی‌شدند » می‌شکستند و ایلخانان ايران دوست 
تیرومند سیحیان باقی می‌ماندند . ولی امپراطوری‌ممالیک تا سه‌قرن‌دیگر دوام آورد 
وطی چهارسال پس از مرگ ارغون مغولان ايران یکسره در صف مسلمین جا گرفتند . 
این فقط فرنگان نبودند که غفلت ورزی های خام باختریان به سرنوشتی د ردنالك 
مبتلاشان کرد » بلکه عیسویان شور بخت بومی نیز ازین آسیب بی نصیب نماندند » 
و این اهمال نخستین میوٌ جنگ سیسیل بود که خود ثمره کینه توزی‌های پاپ و 
توسعه جوئی‌های فرانسویان بود . 

در این بیان در قلمرو صلیبیان نیز علایم اهمال و عدم احساس مسئولیت 
به چشم می‌خورد . از عزیمت سلطان هانری و جشن و شادی‌های عکا هنوز چندان 
نگذشته بود که باردیگر ژنوائیان و پیزائیان در کرانه‌های شام بی‌پروا در یکدیگر 
آویختند . در بهار سال پم« , » ژنوائیان ناوگانی زیر فرمان دریا سالاران خویش 
تومای اسپینولا" و ارلاندو آشری؟ به سواحل یه کتان دنز در آن حال 
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سقوط عکا 1۸۱ 





اه لا به اسکندریه رفته بود تا از سلطان وعدهٌ بیطرفی بگیرد » ارلاندو در 
کرانه‌های شام تردد م کرد و هر آن سفینه را که متعلق به پیزائیان یا فرنگان 
پیزائی اصل می‌دید » به قعر دریا می‌فرستاد يا از آن خود نی کرد ؛ و فقط پایمردی 
سواران بعبد بودکه نگذاشت دریانوردان اسیر به غلامی فروخته شوند . ارلاندو 
سس به صور رفت تا برای حمله به بندرگاه عکا تدبیر اند یشد , برای دفاع از 
بند رگاه , ونیزیان به پیزائیان پیوستند » لیکن در سی‌ویکم ماه مه بر ۲ »ارلاندو » 
در نزدیکی موح شکن » دشمنان را شکست , ولی به درون بندرگاه راه نیافت . چون 
اسپینولا ازاسکندریه رسید» ژنوائیان توانستند راه دریایی عکا را ازهمه سو فروبندند . 
سرانجام سواران معبد و میهمان‌نوازان به اتفاق معتمدین شهر توانستند ژنوائیان را 
راضی کنند که به صور با زگردند و شهریان را اجازةٌ کشتی رانی دهند ۰ . 

یکی از بنادر که قبلا سرنوشتی دردناك‌تر پیدا کرده بود » از میداد این 
مبارزات برکنار مانده بود. چندی بو دکه بازرگانان حلب نزد سلطان شکایت 
می‌بردند که ارسال کالا به بندر لاذقیه که واپسین بازبانده امارت انطا کیه بود » 
کار دشواریست . بهار آن سال قلاوون فرصتی را که می‌جست یافت. در بیست‌ودوم 
مارس » زمین لرزه‌ای شدید حصار شهر را آسیب فراوان زد و قلاوون » بدین بهانه که 
لاذقیه جزئی از قلمرو انطا کیه است ومشمول معاهدهٌ مسلمین باشهر طرابلس نیست» 
حسام‌الدین طرنطای امیر خویش را به تسخیر آن فرستاد . شهر به آسانی فراچنگ 
مسلمین رفت » ابا مدافعان در دژی واقع در دهانة بندرگاه که با گذرگاهی باریک 
به خشکی متصل بود , پناه جستند . طرنطای باریکه را گشاد کرد و در بیستم آوریل 
پاد گان را نا گزیر از تسلیم ساخت . برای نجات قلعه بانان تلاشی نشده بود" . 

بوهموند » صاحب پیشین این شهر از پی آن دير نماند. وی در نوزدهم 
ااکتبر بر ۲ , بی‌فرزند درگذشت . وارث وی خواهرش لوشیا بود که د رعقد نارجوتد 
توچیی" دریاسالار پیشین شارل آنژوئی درآمده بود و اینک در آپولیا می‌زیست . 
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و3 جنگهای صلیبی 
از بزرگان وعوام طرابلس هیچ کس در اندیشةآن نبود که یک شاهدخت ناشناخته 
را که با آنژوهای بی‌اعتبار پیوند زناشوئی داشت » به شهر خویش بخواند. از اینرو 
شهر را تقد یم سی‌بیلا شاهدخت شوی مرده ارمستان کردند, این بانو » به مجرد 
دریافت شهر » به دوست خود بارتولومیو اسقف طرطوس نامه نوشت و از او خواست 
۳ به کفالت وی شهر را وا یار کیرد اما نامه‌اش را در نیمه راه گشودند . بزرگان 
کنت نشین به نزدش رفتند و گفتند که تن به حکومت اسقف نخواهند داد , اما 
شا هدخت زیر بار نرفت . بزرگان بعد از برخوردی خشم آگین از نزد وی بازگشتند 
و با تجار عمده به رای زدن نشستند و به اتفاق آراء خلم آن دودبان 3 ات 
انجمن شهر را که از آن پس اختیار دار طرابلس بود » اعلام نمودند . بارتولومیو 
امبریا کو که پد رش برتراند دشمن آشتی نا پدیر بو هموند شسشم بود » و بوهموند 
براد رش ویلیام را به اتفاق عم زادةٌ وی » با کمال سنگدلی زنده گچ گرفته بود ؛ 
به شهرداری بر گزیدند . 

شاهدخت بیوهٌ ارمنستان نزد برادر برگشت » ولی اوایل سال م۱ 
لوشیا به امید باز پس گرفتن میراث خویش به اتفاق شوی خود در عکا از آب 
برآید , میهمان نوازان که از یاران دیرین اين خاندان بودند » مقدمش را گرامی 
شمردند و نا انفه شهر مرزی کنت نشین بدرفه‌اش کردند . لوشیا در اینجا 
داد خواستی منتشر ساخت و میراث خود را طلبید . انجمن شهر در پاسخ » با انتشار 
صورتی دراز از شکوه‌های خویش از سخت گیری و شقاوت پدر و برادر و جد او 
گفت که ازین پس به‌حکومت‌آن خاندان گردن نخواهد نهاد؛ و به جای آن خود 
ماحرا بیا گاهاند . فرماندار ژنوا در دم دریا سالار خویش بنیتو زکریا ۲ را با پنج 
سفینه فرستاد تا با انجمن شهر عهد ببندد. دراین میان» پیشوایان‌سه فرقه نظامی 
و کفیل ونیزیان در عکا برای حمایت از لوشیا به طرابلس رفته بودند ؛ میهمان 
نوازان به سابته معرفت خویش با اين خاندان » ولی سواران معبد و شوالیه های 
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سقوط عکا ۱*۰۳ 





تیوتون فقط بدین سبب که معمولا در برابر ژانوائیان از ونیزیان حمایت می کردند 
پحمایت لوشیا برخاستند» ابا بدانها گفته شدکه لوشیا بایستی انجمن شهر را به 
عنوان حکومت کنت‌نشین به رسمیت بشناسد . 

زکریا بعد از ورود به طرابلس » با قبول امتیازات و آزادی‌های انجمن 
شقر یه اسان خراست تا خیابان‌های بیتری در اخیان زنوانیال. گذارده شود ؛ 
و احازه داده شود تا ژنوا از خود فربانداری درین شهر بکمارد » ابا مردم شهر 
کم کم درصداقت ژنوانیان تردید می کردند » بارتولوییو اببریا کو که به علت 
عروسی دختر خود آگنس با پسر عم جوان خویش پطر » پسر گی دوم » اختیاردار 
حبیل شده بود » در سر سودای فربانروانی بر کنت‌نشین را می‌پخت , لدا پیکی به 
قاهره فرستاد و از قلاوون پرسید که از او پشتیبانی خواهد کرد يا نه . سودای 
بارتولوسیو اهالی را بدگمان کرد و گرد لوشیا برآورد . انجمن شهر » بی‌خبر 
ژنوائیان » کس نزد لوشیا فرستاد و پیغام داد که در صورت تأیید حقوق انجمن» 
دعویش را خواهند پذیرفت . لوشیا زیرکی کرد و ماجرا را به اطلاع ز کریا که 
در ایاس مشغول عقد قرار دادی تجاری با شاه ارمستان بود » رسانید . ز کریا 
شتابان به عکا آبد تا با لوشیا بذا کره کند . لوشیا حاضر شد حقوق ژنوائیان و 
اختیا رات انجمن هر دو را تأیید کند و تحت این شرایط بود که کنتس طرا بلس 
شناخته شد! , 

اين قرار نه مطبوع ونیزیان بود و نه موافق رأی بارتولومیو امبریا کو . 
او از پیش با قلاوون در تماس بود » ولی معلوم نیست که او بود يا ونیزیان که 
دو ایلچی فرنگی را به قاهره فرستادند و از سلطان درخواست بداخله کردند . 
دبیر پیشوای پاسداران سعبد نام دو ایلچی ر می‌دانست ؛ ابا دم پر نیاورد . 
فرستاد گان سلطان را هشدار دادند که اگر ژنوائیان زمام شهر طرابلس را به کف 
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۱۸ جنگهای صلمبی 
گیرند » سرتاسر مدیترانة شرقی در فرمان آنها خواهد آمد و تجارت اسکندریه در 
گرو اراد ایشان قرار خواهد گرفت ۱ . 

سلطان از این دعوت که او را به مداخله می‌خواند» خرسند بود» چرا که 
عهد شکنی او را درمورد طرابلس موجه می‌ساخت . قلاوون در فوريهُ سال ۸٩‏ ۲ 
بی‌آنکه هدف خویش را برملا کند » تمام ارتش مصر رابه شام کشید » ولی یک 
تن از امیران او به نام بدرالدین بکتاش فخری که از پاسداران معبد پول می گرفت 
به ویلیام بوژوئی پیشوای پاسداران معبد خبرداد که قلاوون عزم طرابلس کرده 
است . ویلیام شتابان شهریان را هشدار داد و گفت که برج و باروها را مستحکم 
کنند و دشمنی‌ها را فر وگذارند » ولی کس سخنش را باور نکرد . همه جا و نزد 
همه کس ویلیام مردی شناخته شده بود» خواهان بازیگری‌های سیاسی؛ و این‌بار 
مردم چنان پنداشتند که خود این قصه را پرداخته است تا برای مداخله در کار 
طرابلس دعوتش کنند . بدینقرار , کس ازجا نجنبید و دسته‌های متخاصم همچنان 
در هم افتاده بودند تا در اواخر ماه مارس لشکر عظیم سلطان ناگاه از بقیعه گذشت 
و پیرامون حصار شهر گرد هم برآمد ". 

سرانجام چشم مردم به حقیقت بازشد . درون شهر انجمن و بزرگان هم 
اختیارات را یکجا به‌لوشیا سپردند . پاسداران معبد قوائی تحت فرمان مارشال خویش 
چفری وندا کی" و پاسداران معبد لشکری دیگر تحت فرسان مارشال خویش» ماتیوی 
کلرمونتی* به کمک فرستادند. هن سربازان فرانسوی نیز به‌فرماندهی ژان اهل 
گریلی رهسپار شمال شد . در بندرگاه چهار سفینة ژنوائی و دو سفينة ونیزی و چند 
قایق کوچک که بعضی مال پیزائیان بود » لنگر انداخته بود . از قبرس شاه 
هانری برادر خویش آمالریک را که اخیراً به سپهداری اورشلیم منصوب گرد یده 
بود » با گروهی شوالیه » در چهار کشتی به طرابلس فرستاد . درین میان بسیاری 
- وقایم قبرس» » ص عم ۲ . ابوالمحاسن می‌گوید که پارتولومیو قلاوون را هشدار داد (در رینود » همان 


اثر » ص ۱ ه)ه ۲- «وقایع قبرس»» ص ۳۵-ع۳. فخری لقب امیرسلاح داشت» از اینرو مژلف «وقایم» 
نام او را «صلاح» ثبت کرده است . -> ابوالفدا » وه . ۳ - ۷۰۵۵26 ۴ - 016۲0004 








سقوط عکا 1۸۰ 





از افراد غیر جنگی از طریق دریا سوی قبرس گریختند . 

شهر طرابلس در قرون وسطی در کنار دریا بر شبه جزیره‌ای نولك پهن که 
| کنون در حوبه شهر جدید به نام المیناء معروفست ؛ ایستاده بود . این شهر از 
قلعهُ صنجیل که ظاهرا برای دفاع از آن کوششی به عمل نیامد » جدا بود . شهر 
خود مردانه دفاع شد » ولی با آنکه دریا در اختیار عیسویان بود » معلوم شد که 
ایستاد گی در برابر دشمنی قهار » با تفوق کمی بسیار و باره شکن های عظیم » 
ممکن نیست . چون برج اسقف در گوشة جنوب غربی دیوار سمت خشکی » و برج 
میهمان نوازان واقع درمیان آن و دریا» سنگباران بی‌امان دشمن را تحمل‌نیارست و 
فرو افتاد » ونیزیان دانستند که دفاع بیشتر امکان ندارد و اچار کشتی‌های 
خویش را با اموال خود بینباشتند و از لنگرگاه بیرون کشیدند . نا پایداری ایشان 
ژنوائیان را هراسان کرد  .‏ زکریا دریاسالار ژنوائیان بیمنالك بود که مبادا ونیزیان 
سفینه های او را به دزدی صاحب شوند . او هم مردان خود را فراخواند و با هر 
آنچه به دستش آمد » از نهر گریخت . عزیمت آنان در کار مسیحیان خلل انکند 
و بابداد همان روز » یعنی در بیست و ششم آوریل وم ۲ ,سلطان فرمان حملهٌ‌عمومی 
صادر کرد و سربازان از فراز دیوار لرزان جنوب شرقی به درون شهر زور آور شدند . 

مردم وحشت زده در تلاش بودند تا مگر خویشتن را به قایق‌های موجود 
در لنگرگاه رسانند . کنتس لوشیا و آمالریک » برادر شاه قبرس » با دو مارشال 
فرقه های نظامی به سلامت به قبرس رسیدند » ابا پطر مونکادائی » فرمانده سواران 
معبد » با بارتولومیوی امبریا کوئی هر دو کشته شدند. مسلمین به هر مرد عیسوی 
که رسیدند » بی تأمل در او تیغ نهادند ء اما زنان و کود کان را به اسارت گرفتند . 
دسته‌ای از فراریان » به یاری زورق‌های پاروئی » خویشتن را به جزیرژ کوچک 
توماس قدیس ( سنطماس ) که اند کی دورتر از نوك شبه جزیره قرار داشت » 
رسانیدند . لیکن سوار نظام مملولك به آب کم عمق زد و شنا کنان خود را به 


حزیره رساند . در اینجا نیز همان صحنه از کشتار برپا شد . چند روز بعد که 





۹« جنگهای صلیبی 


ابوالفدا» مورخ معروف قصد دیدار این حزیره 9( 6 بوینا کی احساد او را از 
نیمه راه باز گردانید ۱ . 





چون از کشتار و غارت فراغتی دست داد » قلاوون فرمان داد تا شهر را 
از شالوده براندازند که مبادا فرنگان » به اتکای سیادت دریائی خویش» بار دیگر 
عزم تسخیر آن کنند . به فرمان وی شهری جدید در کنار قلعة‌الصنجیل چند میل 
دور از دریا » ساخته شد ۲ . 

ارتش مملول از اینجا قصد بثرون و انفه کرد . کسی به دفاع برنخاست . 
پطر امپریا کو صاحب حبیل از در اطاعت درآمد و از سلطان احازه یافت که تا 
تقریباً دهسال دیگر » تحت مراقبت شدید او » به حکمروائی ادابه دهد ۳ . 

خبر سقوط طرابلس بر مردم عکا چون ضریتی هولنالك فرود آمد . طی چند 
سال گذشته » فرنگان بدین خیال دل خوش داشته بودند که تا آنگاه که خود 
قصد تجاوز نمی کردند » سلطان با ادامهُ حیات این چند شهر مسیحی کنار دریا 
کار نداشت . حمله بر قلاع نظامی که خاستگاه خطر بود و نیز دشمن داشتن 
فرقه‌های نظامی که وظیفه‌شان نبرد در راه ایمان مذهبیشان بود - اگرچه فعالیت 
های بانکی پاسداران معبد مورد استفاده مسلمین و عیسویان هر دو بود - نکته‌ای 
خلاف انتظار نبود ؛ ابا سودا گران و د کانداران شهرها فقط آرزومند صلح بودند 
و بزرگانی که در زرق و برق می‌زیستند » آشکارا اشتیاقی به خریداری دردسرهای 
حهاد نداشتند , عکا و دیگر بلاد ساحلی برای مسلمین و عیسویان هر دو بايهٌ 
سهولت کار تجارت بود واهالی آنهاء با پرهیزاز دوستی مغولان» حسن نیت خویش 
را ابت کرده بودند» ولی حملة بی‌دلیل سلطان بر طرابلس نشان داد که در این 
محاسبه مسیحیان تا کجا خطا انديشیده بودند . حال خواهی‌نخواهی » میباید 
قبول می کردند که سرنوشتی همانند طرابلس در انتظار عکا نیز بود . 
- «وقایم قبرس» » ص ب-هم ۲ ! امادی» ص بر م ؛ «وقایع ژنوا»ه » همانجا ؛ «وقایع 69لهع۸0 » تألیف 
اوریا ۸12 در .۸6 .0 .۷۲ «سلاطین»» مقریزی » دوم اول» ص ۳. ,-,. ,؛ ابوالفدا » ص ۱.۳ 


«نویسندگان»» ج هیجد هم » ص ۶ ۳۳ .۰ ۲ - «وقایع قبرس »» ۳-۸ ۰۳ ۳ - سلاطین» » دوم » 
اول » ع-۳. , ؛ سانودو » ص ۳۳ 





مقوط عکا ۱۸۲ 
سه روز بعد از سقوط طرابلس شاه هانری به عکا آمد . هانری در اینجا به 
نماینده قلاوون برخورد کرد که از جانب خداوند خویش گله داشت که پرا 
هانری و فرقه‌های نظامی با مساعدت طرابلسیان عهد خویش را شکسته‌اند , 
هانری حواب داد که این عهدنایه فقط در مورد خالك اورشليم اعتبار دارد و اگر 
طرابلس را نیز باید مشمول آن شمرد سلطان خود نمی‌بایست علیه آن دست به 
تجاوز برآورد . دلیل وی نزد مسلمین قبول افتاد » و قرارداد متار که برای قلمرو 
اورشلیم و قبرس تا دهسال و ده باه و ده روز دیگر تجدید شد . شاه ارمنستان و 
بانوی شهر صور شتابان از هانری سرمشق گرفتند ۱ . ولی هانری بر عهد سلطان 
دیگر اعتماد نداشت و جرأت هم نمی کرد تا دست در دامان مغولان زند » زیرا 
تردید نبود که سلطان آن را به منزلهة عهدشکنی می گرفت و دستاویز می کرد ۲ 
هانری » قبل از عزیمت به قبرس در ماه سپتامبر و انتصاب برادر به کفالت خود در 
عکا ء ژان اهل کریلی را روانة اروپا کرد تا زمامداران غرب را از حال وخیم 
صلیبیان آگله کند ۲ . 
سرنوشت طرابلس سرا غرب را نیز تکان داد . لیکن مشکل سیسیل 
هنوز بر دست و پای همه پیچیده بود» بجز ادوارد شاه انگلستان » که او هم در 
بحبوحهٌ برخورد با مشکلات خود در اسکاتلند بود . پاپ نیکلای چهارم ژان گريلی . 
رابه سهربانی پذیرفت و با ارسال نامه‌های غمناك از سلاطین باختر درخواست کمک 
کرد . ابا مسأل سیسیل بر دست و پای خود او نیز پیچیده بود و سوای نامه‌نگاری 
و تشویق کلیساداران به تبلیغ جهاد کاری نمی‌توانست کرد . شاهزادگان و 
کلاهدارانی که پاپ از آنها بددخواسته بود » همه ترجیح مي‌دادند کهمنتظر, 
بمانند و بنگرند تا ادوارد چه می کند . مگر این نبود که او دست نم یکبار 
صلیب گرفته بود و از احوال مشرق چیزها می‌دانست ۳ . اما ادوارد از جانجنبید. 





و - «وقایع قبرس» » ص رح . امادی» همانجا , - «صلیبیان درشرق اعق عطا ما وملصفتان »: تألیف 
استیونسن » ص ,۳ 2 ۳. - رینالدوس یر ۲ » ص ۳ »و ۱۲۸ ص ۰.۷۲ 
۳ - «سخت‌ترین ایام » » رهریشت » ص ٩‏ (0. برای ادوارد + پویک » ص ٩ب‏ به بعد. 





۸۸ جنگهای صلیبی 

جمهوری ژنوا که با از دست دادن طرابلس ریانی هفت. یلم بود » با تصرف 
طینه در دلتا جبران مافات را کرد . ولی همینکه قوون د روازه‌های اسکندریه را 
بر ژنوائیان بست » جمهوری شتاب زده از در آشتی درآمد و آنگاه که سفیران آن به 
قاهره رسیدند » نمایند گان امپراطور آلمان و امپراطور یونان را بر درگاه سلطان به 
خدیت ایستاده دیدند ۱ . 

و اين پاسخ نه از میان بزرگزاد گان » بلکه از بين توده ناهماهنگی از روستائیان 
و ولگردان لمباردی و توسکانی برخاست که جویای نام و به بوی رستگاری و 
محتیله به امد تا را 1 صلای پاپ را حواب داده بودند ۰ پاپ با آنکه در دل 
خواهان آنها نبود » دست یاری ایشان را فشرد و استف طرابلس را که به رم پناه 
برده پود » دزرزاشی ایشان گمارد که شاید حزم و تدییر وی که به اوضاع مشرق 
خوب آشنا بود بتواند بر آنها مهار زند . ونیزیان از سقوط پایگاه ژئوائیان درطرابلس 
به شاط آیده بودند » اما در مورد عکا که سر رشته تجارت آن بر کف خودشان 





بود » احساس دد ی داشتند . آنها بیست سفینه تحت فرمان نیکلا تبیپوا " فراهم 
آوردند و بنا به درخواست پاپ » ژان اهل گریلی و رو اهل سولی" را به معاونت 
وی گماشتند , به هر کدام ازین سه تن از خزانٌ پاپ یکهزار سک زر داذه شدء 
اما ساز و بر گ نبرد کافی نبود . این ناوگان » در راه خود به سوی مشرق » توسط 
پنج کشتی متعلق به حیمز شاه آرا گون که علی‌رغم جنگ خویش با پاپ بر سر 
جزیرة سیسیل به یاری مجاهدان علاقمند بود » تقویت گشت *. 

معاهده سلطان با هانری» مردم عکا را کمابیش آسوده خیال کرد و داد و 
ستد از نو رونق گرفت و در تابستان .۲ سوداگران دمشق بار دیگ ر کاروان _ 
های خویش را روانه بلاد ساحلی کردند . آنسال در جلیله محصول فراوان بود 


مس سس _ 
+ - هید » همان اثر » اول » ص مزع رع. ۲ - 1160010 ۴ - لالنا ۵۲ نا۳0 
ع - «وقایع قبرس» » ص بح ۲ . داندولو » ص ۲.ع. سانودو » (۲٩‏ . امادی » ص ورب 





سقوط عکا 12۹ 
و روستائیان مسلمان » به قصد فروش فرآورده‌های خویش به بازارهای عکا 
رونهادند . شهر عکا هر گر ایتهمه: جت و حون به خود ندیده بود . در ماه اوت و 
در بحبوحهُ این روزبهی مجاهدان ایطالیا از آب برآمدند و از همان لحظهُ ورود 
مخل کار اولیای شهر شدند . ایشان همه مردمانی بودند یاغی و میخواره و بد کار 
که فرماندهانشان » به سبب عدم استطاعت پرداخت حيرء مرتب از بهار کردن 
ایشان عاجز بودند . این مردم به خیال خود به قصد مبارزه با کفار برخاسته 
بودند و بدین تصور شروع کردند به آزار سودا گران و روستائیان آرامش خواه 
مسلمان » تا اينکه روزی » مقارن پایان ماه اوت » فتنه‌ای که نباید به پا شد . 
می گفتند که خاستگاه فتنه میخانه‌ای بود که عیسویان و مسلمین هر دو در آن 
حضور داشتند ؛ دسته‌ای معتقد بودند که یک بازرگان مسلمان بانوئی از عیسویان 
را فریب داده بود و همسر آن زن برای انتقام از همسایگان مددخواسته بود . در 
هر حال به یک لحظه مجاهدان به خیابان‌ها و حومهٌ شهر ریختند وبه هر مسلمانی 
که رسیدند در او تیغ نهادند » و از آنجا که معتقد بودند هر آنکه ریش دارد بی 
شک از مسلمانانست » جان بسیاری از مسیحیان بومی رانیز گرفتند . اولیای شهر 
و سواران فرقه‌های نظامی متوحش شدند» اما یگانه کاری که از دستشان برآمد 
آن بود که تنی چند از مسلمانان را از مع رکه به پناه قلعه کشیدند » و بعضی از 
سر حلقگان مسلم فتنه را بازداشت کردند ۱ . 
دیری بر نياید که خبر این کشتار به گوش سلطان رسید . غضب وی جا 
داشت . قلاوون نزد خود چنین اندیشید که وقت آن رسیده است تا فرنگان را از 
خاله شام ريشه کن سازد . دولت عکا شتابان کس فرستاد و پوزش خواست ؛ ما 
فرستاد گان سلطان به عکا آمدند و خواستار تسلیم فتنه انگیزان شدند . سپهدار 
آمالریک به رای زدن نشست . پیشوای پاسداران معبد به پاخاست و گفت که 
مصلحت دید وی آنست که جنایتکاران مسیحی را که در زندان‌ها به سر می‌بردند » 
به عنوان سبب سازان واقعی فتنه تسلیم سلطان نمایند ؛ اما رأی عموم نمی گذاشت 


۱ - «وقایم قبرس»» همانجا ء امادی» ص ٩‏ , . بوسترون» ص ب ب ,. «سلاطین»» مقریزی» دوم» اول» ۰٩‏ ۱. 





۹۰ جنگهای صلیبی 
که هم کیشان ایشان به دست مرک حتمی سپرده شوند . سفیران سلطان نتیجه‌ای 
نگرفتندو به جای آن کما بیش تلاشی رفت تا بلکه بعضی از مسلمین مسبب واقعی 
تلمداد شوند و گناه برگردن آنان گذارده شود ۱ . 





پاسخ قلاوون قضاوت شمشیر بود . مناظره‌ای میان فقیهان وی قانعش 
ساخت که می‌توان عهد آشتی را شکست . قلاوون عزم خود را پوشیده نگا هد اشت. 
در آن حال که ارتش مصر آمادهٌ کار می‌شد » لشکر شام » زیر فرمان رکن‌الدین 
تقسو حکمران دمشق فرمان یافت تا دز حوالی قیصریه به سواحل فلسطین نزد یک 
گردد و وسایل قلعه کوب آماده گرداند , آوازه درانداختند که لشکر مصر قصد 
آفریقا دارد " . اما یکبار دیگر امیر فخری ویلیام بوژوئی و سواران معبد را از 
نیت واقعی سلطان خبرداد . ویلیام یاران را باز هشدار داد » اما باز سخنش در 
کس نگرفت و او نا گزیر » به ابتکار خود » کس به قاهره نزد سلطان فرستاد . 
تلاوون گفت که حاضر است» به ازای یک سکة طلای ونیزی در قبال هر یک تن 
ازاهالی عکا از این شهر د رگذرد . اما چون ویلیام پيشنهاد وی را در پیشگاه دیوان 
عالی مطرح کرد » آنرا به استهزا گرفتند و بر خود وی تهمت خیانت بستند و 
هنگامیکه پا از طالار جلسه بیرون نهاد » مورد طعن و دشنام مردم قرار گرفت" . 

اواخر تال که خترت گت قلاوون به عکا رسید مردم فارغ البال تر شدند. 
| کنون قلاوون عزم خویش را مینی بر حمله به عکا از کسی پنهان نمی‌داشت. 
تلاوون طی نامه‌ای به شاه ارمنستان پیغام داده بود که سوگند یاد کرده است در 
هم شهر عکا حتی یک عیسوی را زنده نگذارد . در چهارم توامبر سال ۱۲۹۰ 
سلطان » پیشاپیش سپاه خویش » از قاهره بدر آمد » اما هنوز چندان نرفته بود که 
بیمار شد و شش روز بعد در مرج‌التین در پنج میلی قاهره » دیده از جهان فروبست . 
قلاوون در بستر مرگ از پسر خویش الاشرف خلیل سوگند گرفت که جنگ را 
"و - «وقایم قبرس» » ص . ع-وم(؛ امادی » همانجا ۲- «وقایع قبرس»» ص . ع ۲. «سلاطین»» دوم؛» 


اول » ص ٩‏ . ب . محی‌الدین » در رینود» همان اثر » ص وه . ۳ - «وقایم قبرس»» همانجا ) 
لودلف سوچمی 0 001۶[ (ترحمهٌ استوارت) در ٩.۶‏ .1 ,ظ .۳ دوازدهم ص ۰.۵٩‏ 


سقوط عکا 1۹ 
نیمه تمام نگذارد . قلاوون شاهی بزرگ بود که همانند بیبرس از رحم و شفقت 
بونبرده بود » لیکن از او شریف‌تر و با صداقت‌تر بود ۲ . 

قلاوون » بر خلاف بیپرس پسری ارزنده از خود جا گذاشت . مرک وی 
توطئه چینی‌های معمول را از پی داشت » اما اشرف که بیدار بود سر حلدٌ توطثه 
گران را باز داشت کرد و خود به استواری بر تخت جا گرفت . حال دیگر وقت 
لشکر کشی نبود و تاریخ جنگ تا بهار آینده به تعویق افتاد ". 

دولت عکا فرصت را مغتنم شمرد و هیأنی دیگر روانة قاهره کرد . ریاست 
هیأت بر عهده یکی از بزرگان عکا بود موسوم به فیلیپ مینبوف" که در زبان 
و ادییات عرب مردی صاحب نظر بود . یک سوار معبد به نام بارتولومیو پیزان و 
یکك سوار میهمان نواز و یک دبیر موسوم به ژرژ » فیلیپ را همراهی می کردند . 
سلطان جدید آنهارا بار نداد » بلکه به زندانشان درافکند و همانجا به زودی 
در گذشتند؟ . 

در ماه مارس ٩۱‏ ۲ سپاه مسلمین به جنبش درآمد . تدارکات اشرف 
دقیق و بی نقص بود . از | کناف مملکت باره شکن مارا گرد آورده بودند . لشکر 
حماة چنان گرانبار از آلات حرب بود که یک ماه برآمد تا توانست در آن هوای 
مرطوب گلناك فاصلةٌ میان حصن‌الا کراد که در آن لختی درنگ آورد تا سنگ 
اندازی عظیم موسوم به «منصوری» را بر تجهیزات خود بیفزاید - تا شهر عکا را 
بییما ید , تقریباً صد باره شکن دیگر در مصر و دمسشق ساخته شده بود , سنگ‌انداز 
عظیم دیگری نیز بود که نام «غضبناك» داشت ؛ منجنیق‌های مسبک‌تر » اما بسیار 
مثر هم بود که بر آنها نام «گاوان سیاه» نهاده بودند . در ششم ماه مارس 
اشرف قاهره را به قصد دمشق پشت سر نهاد تا حرم خویش را درین شهر جا دهد 
و در پنجم آوریل با سپاه گران خویش مقابل عکا بر آمد . سخن از حضور شصت 
۱ - صلاطین»» دومء اول »ام ر-. رن . ابواقدا + موی و وقایع قبرس» » ص وع بت وي, امادی + 
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1۹ جنگهای صلیبی 


هزار مرد سوار و یکصد وشصت هزار مرد پیاده بود. اگرچه این رقم اغراق‌آمیز 
است » ولی بی‌شک شمارة لشکریان اشرف بس بیشتر از آن بود که مسیحیان 
می‌توانستند گرد هم آرند ۱. 

حمر تدار کات سلطان سرانجام دیده مردم عکا ر پر سرنوشت دردنا کی 
که انتظارشان را می کشید » باز کرد . در فصل زمستان » از اروپا التماس کمکك 
شده بود» ولی همه بیفایده . پائی زگذشته سوارانی چند آمده بودند» از جمله اتوی 
رای ۲ سویسی با گروهی سرباز انگلیسی که ادوارد فرستاده بود . دو فرقة 
میهمان‌نوازان و سواران معند همه مردان خویش ر فراهم کشیده بودند . برجارد. 
مقام خویش؛ در بین مردم اثربسیار بدی گذارد» ابا حانشین او کنراد فویختوانگنی * 
کلیةٌ اعضای فرقه را از اروپا فراخواند . هانری شاه قبرس برادر خود آمالریک‌را 
با سربازانی از قبرس به عکا فرستاد تا دفاع ۲ فرباندهی کند وخود وعده کرد 
که به زودی با قوای تازه نفس بدانان خواهد پیوست . نام هر کس را که در او 
توانانی بود برای ار در حنکگکك نوشتند*؛ با وحود این تعداد مدافعانل بسیار 
قلیل بود . تمام جمعیت شهر روی هم به سی تا چهل هزارتن می رسید و علاوه‌بر 
اینان کمتر از یکهزار شوالیه و نایب سوار و در حدود چهارده هزار سرباز پیاده و 
زوار ایطالیانی دیده می‌شدند , باره مستحکم بود و اشنا به فربان شاه هنری 
تقویت شده بود . شبه جزیره‌ای که قرارگاه شهر وحومه شمالی‌آن» یعنی مونتموزارت" 
بود ء پا دو رشته دیوار محافظت می‌شد » و یک دیوار دیگر مونتموزارت را از 
شهر حدا می کرد ء براین دیوار دوم » و نزدیک تلاقی گاه آن با دو دیوار دیگر 
قلعهً شهر قرار داشت . از طول دو دیوار درونی و برونی دوازده برج با فواصل 
نا منظم سر بر رده بود . بیشتر ازاین برح ها به هرز ینة روار نابدار ساخته شده بود» 
+ - جزری (تصحیح سواژه ۹۵0۷9۵۵۵۲ ) » ص ه-ع . مقریزی » همان چا ؛ ابوالفدا » ص ٩۳‏ ۱. 
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سقوط عکا ۳ 





از تبیل برجم کنتس بلوآ ودر کنار آن برج انگلیسیان که ساخته ادوارد اول بود , 
در آن گوشه که حصار شهر به حای امتداد یافتن به طرف شمال خلیج عکا به 
سوی دریا در جهت مغرب می‌پیچید از دیوار بیرونی » درست در برابر برج ملعون 
در حصار درونی » برجی برآمده پو ۵ ۳ اخ | توسط شاه هانری ساخته شده بود . 
جلو برج شاه هنری باره‌ای قرار داشت که شاه هوگ ساخته بود ۱ . سرتاسر این 
گوشه آسیب پذیرترین بخش دفاع شمرده می‌شد و نگاهبانی آن را برعهدة سربازان 
شاه تعت فرنان برادرشن آمالریک:» گذاهتند. ,در دس راست او سربا زان‌انگلستی 
و فرانسوی » تحت فرمان ژان اهل گریلی و اتوی گراندستی و بعد از آنها به 
ترتیب ونیزیان وپیزائیان و سربازان انجمن شهر جا گرفتند . در سمت چپ آمالریکک» 
هر یکك زیر فرمان پیشوای خویش » جا داد ه شدند . شوالیه های تیوتون در کنار 
برج ملعون پهلوی سربازان شاه ایستادند . در لشکرگاه مسلمین لشکر حماة که 
ابو القدا مورح نامدار در بیاشان بود » دور مان دریا رو در روی پاسداران معند 
موضع گرفت و لشکر دمشق مقابل میهمان نوازان ؛ سپاه مصر نیز از انتهای دیوار 
مونتموزارت ۳ خلیج عکا ر اشغال کرده بود , خر گاه سلطان نزد یک ساحل 
روبروی برج حا کم" زده شد" . 
بعد ها که کار تمام شد و هرچه بود از میان رفت » خشم و اندوه هر 
کس را به بدنام کردن دیگری برانگیخت. وقایع نگاران عیسوی بی‌پروا اتهام 
نابردی را به قلعه‌بانان بستند * و حال آنکه در آن لحظه بسیار حساس سرنوشت 
ب > نقشْهُ عکا ص و ع. همچنین-> «مهاجرنشین های فرنگی»ری» ص ,ه ع به‌بعد. آلیس اهل بریتانی (برتانی)» 
کنتس بیوهٌ بلوآ » در سال ۹2 به دیدار عکا آمده و همانجا مرده بود («وقایع ارض قدس » 6 ص ۵۰-1 ٩‏ ۳ 
و سانودو » ص ۲۲۹ )۰ ۲ - 1.68246 م - ابوالفدا» ص عب , . «وقایم قبرس» » ص ۳ ۰۲ 
ء- درباره سقوط عکا مآخذ عمده عبارتست از ۰ (ب) «وقایع قبرس »» که نوشته مردی است بعروف به «پاسدار 
صوری معبد » که دبیر پیشوای فرقه بوده است؛ او خود به‌چشم شاهد باحرا بوده و با آنکه ارباب خود را 
نحسین می‌ کرد » از سواران فرقه نبوده و نویسنده‌ای منصف بوده است ( -> ضمیمهٌ کتاب حاضر) ؛ 


() ماریوسانودو که خود شاهد ماحرا نبوده و گزارش خود را بر مبنای کتاب «وقایم » نوشته است. (۳) «سقوط 
کا کزوهطعع۸ عزط۲لا مذنع(۴ عنم در « محموعه بزرگ 00160010 هططادکنام۵۳» گردآوری بارتن و -> 





۹4 جنگهای صلیبی 

خویش » مدافعان آنچنان جانبازی و ثبات قدمی بروز دادند که متأسفانه درسالیان 
اخیر هیچ دیده نشده بود . شاید در ابتدای محاصره » آنگاه که سفینه‌های حامل 
بانوان و پیر مردان و کود کان به عزم قبرس بادبان بر کشیدند » بودند گروهی 
از ردان که توانائی نبرد داشتند » اما میان زنان خزیدند و با ایشان راه گریز 
پیش گرفتند ؛ شاید هم بعضی از سوداگران ایطالیائی بیش از حد نگران اموال 
خود بودند . در حقیقت » ژنوا از این ماجرا دامن فراچیده بود» زیرا که چندی بود 
که بر دست ونیزیان از عکا بیرون شده بود و خود با سلطان عهدی حدا گانه‌داشت . 
لیکن ونیزیان و پیزائیان مردانه به جنک درایستادند و پیزائیان مسئول ساختن 
سنگ اندازی بودند که کارگرترین وسیلة دفاعی مسیحیان بود . 





ششم آوریل محاصره آغاز یافت . هر روز منجنیق ها و سنگ‌اندازهای 
از فراز کنگره‌ها به درون شهر می‌افکندند و کمانداران وی بارانی از تیر به سوی 
مدافعان فراز باره‌ها رها می کرد ند» و درهمین حال بهندسان آماده می‌شدند تا با 
زدن نقب مواضع حساس دفاعی ر ار بن براندا زند شهرت داشت که سلطان در 
کار هر برج یکهزار مهندس گمارده بود . عیسویان هنوز دریا در اختیارشان بود 
و در پرتو آن از قبرس خواربار پیاپی می‌رسید . ابا ساز و برگ نبرد کافی نبود 
و کم کمک بعلوم شد که برای مقابله با شمارٌ بسیار دشمن سرتاسر دیوار را 
نمی‌توان سرباز گذاشت . با وجود این سخن از تسلیم نبود . بر یکی از سفینه‌ها 
سنگ‌اندازی جا داده شده بود که بر اردوگاه سلطان لطمه فراوان زد . در شب 
پانزدهم آوریل که باه در آسمان می‌درخشید » سواران معبد » با دستیاری اتوی 
ج دوران 6ج پنجم» که تألیف نو یسنده ایستگمنام که هم در آن عصر می‌زیست» ولی خود شاهد ماحرا نبوده 
و با بی‌پروائی به این و آن صفت نامردی و خیانت می‌چسباند .() تادیوس ناپلی ما2۵ ۲ه م132۵" 
نویسنده « تاریخ ویرانی عکا ۸6205 کناهاز۷: 65۵1261006( ۲119)0118 » (به کوشش ریانت) نیز مانند 
آن یک از همه بد می‌گوید . گزارشی از یک راهب یونانی به نام آرسنیوس عد۸7960 ( نقل از بارتولومیوی 
نث وکاستروئی» به کوشش پادولینو مطذ[۳۵0۵ در « نویسندگان راجم به امور ایطالیا جنتهه‌نلهاآ صمبتع 


5 :507 کردآوری موراتوری » سیزدهم » سوم » ص (۳, ) در دست است که فرنگان را به بد کاری 
و اهمال متهم می کند » ولی نامرد نمی‌خواند . تقریباً همه ماخذ از شاه هانری به نيکي یاد کرده‌اند , 
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۹۹ جنگهای صلیبی 





دامل انجامید ؛ زیرا مسلمانان در دم آنش ها و مشعل‌های خود را برافروختند . 

بعد ازاین شکست معلوم شد که حمله از درون شهر برای بدافعان اندلك شماره گران 
تمام خواهد شد» ولی ترلك حالت حمله قوت قلب را از مسیحیان گرفت و احساس 
نومیدی در میانشان کاشت . و چرخ به کام مسلمین بود. 

چهارم باه مه » تقریباً یکماه پس از آغاز محاصره ۰ سلطان هانری به اتناق 
یکصد سوار و دو هزار مردپیاده از قیرس فراز آید و اين همه لشکری بود که 
توانسته بود بر خود گرد آورد . ژان تورکوی آنکورانی" اسقف نیکوزیا نیز 
همراهش بود . دلیل دیر آبدن شاه شاید بیماریش بود . بقدمش با شادی بسیار 
رن داشته شد . شاه همینکه به شهر درآید . خود فرباندهی را بر عهده گرفت 
و حانی تازه در کالید بدافعان دمید» لیکن به زودی بعلوم گشت که شماره قوای 
نازه نفس بسیار کمتر از آن بود که بتواند شرایط را تغییر دهد . 

شاه » در واپسین تلاش خود برای تأمین صلح , دو سوار را یکی به نام 
ویلیام کفرانی" و دیگری ویلیام ویلیری" از فرقة پاسداران نزد سلطان فرستاد تا 
سیب پیمان شکنی را جویا شوند و قول دهند که هرگونه شکوهٌ او جبران خواهد 
کل ارف شعاد کان: را شرونغر اه شود به حصو رز بدایرفت ها فیل راتکه 
آنها لب به سخن بگشایند » به درشتی کلید شهر را خواست و چون پاسخ دلخواه 
تقیدا: کفت. از تشر قهر هقی تدارفق اه ترش سا کنان آن هت 
نمی‌دهد ؛ ولی به پاس دلاوری شاه که » با وجود نوجوانی و بیماری » پا در 
میدان نهاده است » حاضر است که به شرط تسلیم» بر جان اهالی ببخشاید . سخن 
نمایند گان مبنی براینکه در صورت وعدءٌ تسلیم مردم عکا بر آنها اتهام خیانت 
خواهند بست » هنوز به پایان نرسیده بود که ناگاه یکی از منجنیق‌های‌درون شهر 
سنگی پرتاب کرد که تا نزدیک جمم پیش آبد ,. اشرف بر آشفت و به قصد حان 
نمایند گان تیغ از نیام ب رکشيد » اما امیر شجاعی مانع آمد و اندرزش داد که تیغ 
خویش را با خون خ وکان نیالاید . به شوالیه ها اجاژه داده شد تا به‌شهر با زگردند , 


۰ ۸۵۵۵۲۵ 0۲ ۲۱۳۵ صدحاه[ ۲ - 196۲20 ۴ - ۱۷۱۱6۲5 





سقوط عکا 1:۹۷ 





مهندسان سلطان بر کندن پایهة برح ها را آغاز کرده بودند . در هشتم 
ماه مه سربازان شاه دریافتند که بارة شاه هنری بیش نگاهداشتنی نیست . لذا در 
آن آنش افکندند و گذاشتند تا فرو افتد . در هفتهٌ بعد زیر دو برج انگلیسیان و 
۳ بلوا نقب زده شده بود و دیوارهای کنار دروازه آنتونی قدیس و برج نیکلای 
قدیس کم کمک به لرزه درآمده بود . برج نوساختة هوک سوم تا پانزدهم مه 
ایستادگی ورزید و آنگاه بخشی را بیرونی آن فرو ریخت . بامداد بعد ء 
ممالیک به درون ویرانه ریختند و مدافعان را به قهر سوی دیوار درونی حصار عقب 
نشاندند . همان روز مسلمانان حملهٌ خود را بر دروازهٌ آنتونی قدیس متمر کز 
ساختند و فقط حانبازی میهمان نوازان و پاسداران معبد بود که راه ورود ایشان‌را 
به درون شهر فروبست . ماتیوی کلرمونی مارشال میهمان نوازان در آن میانه از 
همه بیشتر دلاوری کرد . 

طی روز بعد» مسلمانان درمحوطةُ بیرونی جا استوار کردند وسلطان برای 
روزجمعهُ هجدهم‌باه به فرمان حملةٌ عمومی صادر کرد . سرتاسر حصار » از دروازه 
آنتونی قدیس تا برج بطریق در کنار خلیج مورد حمله قرار گرفته بود ؛ ول ی کانون 
فشار بر بیج ملعون تم رکز داشت » که در گوشة برآمد دیوار واقع بود . اين بار 
سلطان تمام منابع خویش را یکجا به میدان کشیده بود . منجنیق‌ها بی‌ابان 
می کوبیدند و تیرهای کمانداران چون رگبار به درون شهر می‌با رید و سربازان تحت 
فرمان امیران سپید دستار» هنگک پشت هنگ برمدافعان می‌زدند . هیاهوی نبرد لرزه در 
دل می‌انکند . مهاجمان نعرةٌ جنگ برمی کشیدند و بانگ شیپور و سنج وغریو کوس 
سیصد طبال که بر پشت اشتران نشسته بودند » در آنها شور جنگ می‌انگیخت. 

لختی بر نيامده بود که سمالیک به درون برج ملعون راهی گشودند و 
شامیان و سواران قبرس را که بدافع اين برج بودند » در جهت مغرب به سوی 
دروازة آنتونی قدیس عقب راندند . سواران معبد و میهمان‌نواز شتابان به یاری 
ایشان آمدند چنانکه گوثی هرکز میان آنها دو قرن خصومت سابقه نداشته است . 
ماتیوی کلرمونی مأیوسانه تلاش کرد تا مگر برج را باز پپس بگیرد » اما پا آنکه 








2۹۸ جنگهای صلیبی 
هر دو پیشوا از پی‌اش به میدان درآمدند » کاری از پیش نرفت . در امتداد دیوار 
شرقی شهر » ژان اهل گریلی و اتوی گراندسنی» چند ساعتی پای بداشتند » ولی بعد 
از سقوط برج ملعون » دشمن به چابکی از فراز دیوارهای لرزان گذشت و دروازة 
نیکلای قدیس را تصرف کرد . سرتاسر قسمت برآمدهٌ حصار از دست رفت و دشمن 
درون شهر به استواری مستقر شد . 

در گذرگاه‌ها نبردی بی‌امان جریان داشت » ولی نجات عکا دیگر از 
محالات بود . ویلیام بوژوئی که در حملهُ متقابل ولی بی فرجام بر برج ملعون » 
زخمی مهلک برداشته بود » توسط پیروان خویش به عمارت سواران معبد برده 
شد و همانجا جان داد . ماتیوی کلرمونی با او بود » اما باز به میدان برگشت و 
همانجا کشته شد. ژان ویلیری» پیشوای میهمان نوازان » مجروح بود» اما پیروانش 
بی‌اعتنا به اعتراض‌های وی » او را به بندرگاه کشیدند و درسفینه‌ای نشاندند . 
مدتی بود که شاه هانری وبرادرش سپهدار آمالریک‌به کشتی درآمده بودند . بعدها 
شاه هانری را به‌جرم ترلك شهر به‌نامردی متهم ساختند» لیکن درحقیقت دیگ رکاری 
نبود که از او بر آید . وظیفةٌ وی بود تا به خاطر کشور خویش از خطر اسارت 
یگریزد . درسمت شرقی» ژان گریلی زخم برداشت» اما اتوی گراندستی فرماندهی را 
بر عهده گرفت و هرآنچه کشتی متعلق به ونیزیان را که دید گردآورد و ژان و 
دیگر سربازانی را که در دسترسش بودند بر آنها نشاند » و خود آخرین کسی بود 
که به یاران پیوست . در بارانداز هنگامه‌ای به پا شده بود . سربازان و شهریان و 
زنان و کود کان در قایق‌ها ازدحام کرده بودند و می‌خواستند هرچه زودتر 
خویشتن را به امانگاه کشتی‌هائی که دور از خالك لنگر انداخته بودند » برسانند . 
نیکلای‌هاناپی ۱» بطریق سالخورده, که زخم ناچیزی برداشته بود» توسط خدمتکاران 
وفادار خویش در یک زورق جا گرفت » اما از فرط رئوفت گذاشت ازگریزند گان 
آنقدر به زورق او درآمدند تا سرانجام قایق از فرط سنگینی به قعر آب فرو رفت و 
همه را طعمهُ موج ی . بودند پاره‌ای مردم زرنگ که به چالا کی قایقی‌فراچنگ 
۱ ۲120206 
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آوردند و از بانوان و بازرگانان نومیدی که در بارانداز بودند پول‌های کلان 
گرفتند . راجر فلور حادثه جوی قسطلانی که ضمن محاصره دوشادوش سواران 
معبد مردانه شمشیر زده بود » فرماندهی یکی از سفینه های سواران معبد را پردست 
گرفت و با پولی که از بزرگان عکا وصول کرد» ثروت کلان خویش را بنیان نهاد" . 

شمار؛ کشتی‌ها خیلی کمتر از آن بود. که همه در آنها جا گیرند . 
مماليك به زودی تاقلب شهر رخنه کردند و هرآن کس را که دیدند از زن و 
کودك و پیر مرد بی پروا در خون کشیدند , تنی چند که بخت پارشان بود و از 
خان خود پا بیرون ننهاده بودند » اسیر شدند و به غلامی رفتند . با وجود این 
شمارة آنهائی که زنده ماندند » بسیار نبود . تخمین تعداد کشتگان ممکن نیست. 
فرقه های نظابی و خانواده‌های بازرگانان عمده سعی کردند تا صورتی از نام 
بازماندگان خویش فراهم آرند » ولی سرنوشت بسیازی در پردٌ ابهام مانده بود. 
مسافرانی که بعدها به خاورزمین آمدند » از سواران معبدی سخن دارند که اسلام 
یافته بودند و در قاهره در کمال پستی روزگار می گذاشتند ؛ و نیز از شوالیه های 
دیگری که در کنار بحرالمیت کارشان هیزم شکنی بود . بعضی از اسیران » پس 
از نه يا ده سال غلامی , آزاد شدند و به اروپا باز گرد یدند . شهرت داشت با 
غلامانی که روزگاری شوالیه بودند و همچنین بازماند گان ایشان قدری محترمانه 
رفتار می‌شد . بسیاری از اطفال و بانوان برای ابد در حرم‌های امیران مملوك 
ناپدید گردیدند . از فراوانی غلام و کنیز قیمت‌یک دختر در بازار دمشق تا یک 
درهم تنزل کرد » با اينهمه تعداد کشتگان عیسوی هنوز پیشتر بود" .. 





« - این مطلب از «وقایم قبرس»» ص ء همع گرفته شده‌است . سانودو » ص ۱-. , امادی » ص و-. ۲ ۲. 
«سقوط عکا»» ستون ۲ ب-. وب. تادیوس» ص ۲۳ ,. لودلف سوچمی در« .5 .7 ۳۰ ۳۰ ۰ص رودع و . 
جزری» ص ه . «سلاطین»» مقریزی» دوم» اول» ص ب-ه ‏ , . ابواافدا » ص ه-عو ,. المحاسن» در رینود » 
ص «ب-ووده . شرحی خواندنی (ولی متأسفانه بدون ذکر ماخذ ) توسط شلومبرگر در « بیزنطه و جنگهای 
صلیبی » 05۵42 6 282 » » ص ویب + آمده است . « وقایع ناب 002162 » تألیف مونتاثر 
۲عمعاصنا 2 » به کوشش کورولو ۷0۲016۲ » ص ربج رفتار راجر فلوری را وصف کرده است . 

۲ - «وقایع قبرس» » ص ه-ع و ۲. مقریزی» همان اثر » ص , . نامه سلطان اشرف به هتوم (حاتم) شاه 
ارمنستان در کتاب بارتولومی وکاتن » ص , ۲۲. > «تاریخ» رهریشت » ص ۱ ۱۰۲ ۰ اول . 





9۰۰ جنگهای صلیبی 

تا شب هجدهم ماه مه » شهر عکا همه در چنگک سلطان آبده بود به حرز 
عمارت بزرگ سواران معبد که در گوشه شمال غربی شهر روبه دریا ببرون زده 
بود . پاسدارانی که حان بدر برده بودند » با گروهی از زنان و بردان فراری به 
درون این عمارت پناه آورده بودند , ند روزی دیوارهای عظیم آن در برابر حملات 
دشمن تاب آورد و سفینه‌هائی که فراریان را به قبرس رسانده بودند به یاری آن 
برگشت . پس از تقریباً یک هفته » اشرف به پطر اهل سوری" مارشال فرقه پیغام 
داد که حاضر است در قبال تسلیم قلعه او و دیگران را اجازه دهد تا با اموال 
خویش به عزم قبرس به کشتی درآیند . پطر قبول کرد و امیری با یکصد تن 
برافراشته شد . لیکن سربازان مملوك به زنان و پسران دست درازی کردند 
و قصد آزارشان نمودند . شوالیه‌ها به خشم آمدند و برآنها زدند و همه‌شان را 
کشتند و پرچم سلطان را فرو کشیده آماده شدند که تا دم مرگ از پای ننشینند . 
چون شب برآید» پطر اهل سوری خزانه‌را با فربانده آن تشالد کودیضی و تنی چند 
از مردان غیر جنگجو توسط قایق به قلعُ صیدا فرستاد . روز بعد اشرف که بارةٌ 
استوار قلعه و تصمیم مردان از جان گذشته را دید » همان شرایط شرافتمندانة 
سابق را عنوان کرد . پطر و چند نفری دیگر زینهار گرفتند و برای مذا کرات 
تسلیم از قلعه بیرون آىدند , ابا همینکه به حوالی خیمه سلطان رسیدند » ممالیک 





آنها را بازداشتند و در بند نهادند و بیدرنگ گردن زدند . قلعه‌بانان چون آن 
حالت بدیدند » دروازه‌هارا فروستند و باز به جنگ در ایستادند » ولی نتوانستند 
مانع شوند که مهندسان سلطان کنار دیوارها خزیده زیر آنها نقبی عظیم زنند . 
در هشتم ماه مه تمام قسمت روبه خشکی عمارت شکاف برداشت , اشرف» از سر 
ناشکیبائی » دو هزار تن را از میان شکاف به درون قلعه فرستاد . سنگینی آنها 
پیش از حد تحمل عمارتی بود که خود در حال سقوط بود . در آن حال که 
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سربا زان مملولك به قهر به درون قلعه راه می گشودند , تمام عمارت فرو افتاد و 
دوست و دشمن را درهم تا 

سلطان به مجردیکه هم شهر در اختیارش آمد » به شیوةٌ دیرین کمر 
بر انهدام آن بست . سلطان بر آن بود که کاری کند که این شهر ازین پس 
نولك تجاوز مسیحیان به سرزمین شام نباشد . بازارها و خانه‌ها همه غارت و از 
آن پس طعمه آتش شد . بناهای فرقه‌های نظامی و برج‌های مستحکم همه ویران 
گردید . حصار را گذاشتند تا خود فرو ریزد . چهل.سال بعد که لودلف سوچمی 
زاثر آلمانی از این شهر گذشت » سوای چند روستائی بینوا که در آغوش ویرانه‌های 
شهری که روزگاری بایتخت دل انگیز صلیبیان بود» زند گی م ی کردند » چشمهایش 
بر کسی نیفتاد . یکی دو کلیسا بود که کاملا منهدم نگردیده و هنوز بر جا 
ایستاده بود» ولی رواق زیبای کلیسای آندر قدیس را مسلمین برده بودند تا در 
بنای مسحدی که به افتخار سلطان فاتح خویش در قاهره بی‌ساختند » به کار 
برند . در میان دیوارهای ویران کلیسای دمینیک قدیس گور جردن اهل سا کسونی 
دست نخورده مانده بود » زیرا مسلمین پس از نبش قبر جسد را سالم یافته 
بودند" , 

دیگر بلاد فرنگی نیز از سرنوشت عکا بی‌نصیب نماندند . در نوزدهم ماه 
به» که پارةُ اعظم عکا درچنگ مسلمین بود» اشرف لشکری انبوه را مأمورتسخیرصور 
کرد. این شهر استوارترین قلاع کناردریا ودر برابر دشمنی که نیروی بحری نداشت 
رخنه ناپذیر بود . در روزگاران پیش بارهٌ نیرومندآن دوبار صلاح‌الدین را نا کام 
با زگردانیده بود . چندین ماه پیش شاهزاده خانم مارگارت صاحب آن» شهر خویش 
را به خواهر زاده خود آمالریک برادرشاه هانری بخشیده بود » ولی شماره قلعه‌بانان 
اندلك بود و به بجرد آنکه دشمن از گرد راه بر آید » آدم کفرانی خویشتن را باخت 
, - «وقایع قبرس» » ص ب-وو ( . بارتولومیو کاتن » ص ۳۲ . لودلف سوچمی همانجا . سانودو» ص 
,۲۳ . ابن عبری نیز اين ماجرا را نقل کرده و تاریخ آنرا ٩۲‏ , گفته است (ص ٩۳‏ ع). 


۲ «آثار صلیبیان»» تالیف انلارت » دوم» ص ۱ ٩-۱‏ ؟ «تاریخ قیرص 416 ع01۳) ۳1:5 »» تألیف آنین 
لوزینیانی » ورف ۰ لودلف سوچمی در و.5 ۰ .۳ .۲ ص ۱ ۰ 
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و شهر را بی کوچکترین زد و خوردی رها کرد و خود به قبرس گریخت ۲ . در 
صیدا پاسداران معبد تصمیم به مقاوست داشتند . تیبالد گودینی با خزانة فرقه در 
آنجا بود و شوالیه‌های بازمانده او را به جانشینی ویليام بوژوئی پیشوای فقید 
بر گزیده بودند . تا یک ماه کس بدانان کار نداشت» آنگاه لشکر عظیم ممل وکان 
به سرداری امیر شجاعی گرد آن برآید , تنعداد شوالیه‌ها برای دفاع از شهر 
کافی نبود » از اینرو آنان به اتفاق بسیاری از افراد سرشناس شهر به قلعةالبحر 
که برسین جزیره‌ای خارائی واقع در صدیاردی ساحل ساخته بودند» و بارةآن اخیرا 
نجدید عمارت شده بود » عقب‌نشستند , تیبالد به قبرس رفت تا برای کمک افرادی 
گرد آورد » ولی همینکه پایش به خالك قبرس رسید» از ترس يا ازسرنومیدی» کاری 
نکرد , شوالیه ها مردانه به جنک در ایستادند » ابا چون مهندسان مملوك دست 
به کار ساختن گذرگاهی برآب شدند» یاس بر آنها غلبه کرد و به طرطوس رفتند. 
در چهاردهم ژوئیه ابیر شجاعی به قلعه درآید و فربان داد آن را ویران کردند" . 

یک هفته بعد امیر شجاعی پیرامون بیروت برآمد . اهالی بیروت امیدوار 
بودند که معاهده بانو اشیوا با سلطان آنها را در امان خواهد داشت . امیر 
شجاعی رهبران پاد گان را دستور داد تا برای ادای احترام به پیشگاهش روند » 
ولی چون چنین کردند همه‌شان را در بند نهاد . پاد گان شهر بی‌وجود رهبران 
خویش از دفاع عاجز بود . از اینرو افراد آن یادبودهای مقدس کلیسای جامع را 
برداشتند و با کشتی گریختند و ممالیک درسی ویکم ماه ژوئیه به شهر درآمدند. 
حصار شهر و قلعة یبنائی‌ها فرو کوفته شد و کلیسای جامع به مسجد مبدل گشت". 

لختی بعد» یعنی درسی‌ام ژوئیه سلطان شهر حیفا را بی‌برخورد با مقاومت 





ب - «وقایع قبرس»» ص ۰6 ۲ . سانودو همان جا. جزری »ءص‌ب . ابوالفدا, ص ود , . «سلاطین»» مقریزی دوم؛ 
اول » ص ۲ . در سال وم ۲ مارگارت هنوز بانوی صور بود («وقایع» ص بم۲)» گرچه در ه وقایم» از 
آمالریک به نام صاحب آن در سال ۸۸ ۱۲ یاد شده است . ->هیل» همان اثر » ص ۲ »ح ه. 

۲ - «وقایع قبرس» ص پ-وه ۲. «وقایع ارض قدس» » ص ٩.‏ . جزری » ص ب. « سلاطین» » دوم » ص 
۰۱ . ابوالفدا » همانجا, ۳ - «وقایع قبرس»» ص مر-ب ه ۲. جزری» همانجا . مقریزی» همانجا, ابوالفدا» 
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سقوط عکا 9۰۳ 





گرفت . سربازانشس صوامع فراز کوه کرمل را آتش زدند و راهبان را همه کشتند . 
دو قلع عثلیث و طرطوس که به پاسداران معبد تعلق داشت» هنوز نامسخر مانده 
بود » ابا پادگان هیچ یک در مقابل محاصرهٌ دشمن تاب پایداری نداشت . 
طرطوس در سوم اوت و عثلیث در چهاردهم این باه سقوط کرد . حال یگانه 
پایگاهی که برای سواران معبد مانده بود جزیره ارواد بود در فاصلة دو میلی 
ساحل در مقابل طرطوس . در اینجا پاسداران تا دوازده سال دیگر دوام آورد ند 6 
ابا درسال سس , که آینده فرقه یکجا در خطر بود از آن نیز پا ببرون کشیدند! . 

چند ماهی سربازان سلطان اراضی ساحلی را زیر پا گرفته بودند و هر آنچه 
را که ممکن بود روزی برای پیاده شدن صلیییان به شام به کاری آید » با دقت 
بسیار از میان می‌بردند . میوه زارها همه منهدم گردید و نظام آبیاری از کار 
انداخته شد . فقط بر قلاعی بخشوده شد که از دریا فاصله داشت» از قبیل قلعه 
صنجیل در طرابلس و مرقب بر فراز تل بلند خویش ؛ وگرنه در امتداد ساحل 
همه جا ویرانی بود و ویرانی . روستائیان مزارع خرم این سامان ناچار از ویرانه‌ها 
دل بریدند و در کوهستان‌ها نقر گرفتنا ۱ آنهائی که از نزاد فرنگان بودند 
به‌شتاب با بومیان درآبیختند» ولی به عیسویان بومی نیز رفتار مهر آمیزتری نرسید . 
آن‌بدارا گری‌دیرین از یاد مسلمانان رفته بود . سربازان پیروز که نبردهای دراز - 
آهنگ بذهبی» آتش کینه‌شان را دامن زده بود» بر هیچ نا مسلمانی رحم نکردند" . 

بخت عیسویانی که به قبرس گریختند بلندتر از مابقی نبود . ایشان‌تا 
یک نسل » به صورت میهمانانی ناخوانده درفقر و بیچارگی سرکردند ؛ میهمانانی 
بودند که هر چه زبان می گذشت دیگران دل برآنها کمتر می‌سوزانیدند. وجود آنها 
یگانه یاد گارآن مصیبت عظیم بود وقبرسیان خواستار اين یاد گار نبودند . تا یک قرن 
بعد بانوان بزرگزاد؛ جزیره» هرگاه که از خانه پا بدر می‌نهادند خویشتن راسراپا 
دو انس متاهش توف دنت وای تغای برد ار مایم ایتان فسر کف دولت :سای : 
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بای تسطلطنیه از ساحل آسیانی. 
دریای مرمره در طرف راست ؛ بوسنور در سمت چپ و « گولدن هورن» در وسط. 
در دورنما دیوارهای حصار شهر را سی‌توان د ید که از سرمره تا گولدن هرن اتداد بافته‌اند _ 





جای سرود خوانان کلیسای مزارمقدس درسال ۱۱۸۱ 
این تصویر یکی اژتصاویر قلیلی است که کلیسا را قبل ازآتش سوزی 
سال ۱۸۰۸ شان بید هد . 
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فل ار تتاب ززور ها اوین سلیسند» 





از طاق پرستشگاه کالواری تین ,ظا هرا کاشیکا ری بوسیله هتربند ان بیزانسن 
که در استخدام کارفرمایان لاتین بوده‌اند بعمل آمده است. 


کتاب پنجم 


واسین گفتار 


لصل او 
آخرین مجاهدان 


«و حکیمان قوم بسیاری ر تعلیم خوا هند داد» لیکن ۱ 
ایامی‌چند به شمشیر وآتش واسیری و تاراج خواهند 
افتاد » . ۱ 


دانیال نبی» باب یازدهم 


با سقوط عکا و بیرون افتادن فرنگان از شام » سخن جهاد از دایرة سیاست 
روز رفته رفته خارج گشت. پس از پیروزی صلاح‌الدین در یک قرن پیش » چندین 
قلعهٌ عظیم مانند صور و طرابلس و انطاً کیه هنوز در چنگ عیسویان بود » و یک 
لشکر مسیحی می‌توانست برای عملیات خویش آنها را پایگاه کند . ولی حال » 
این پایگاه‌ها همه ا زکف رفته بود و از جزیرة خرد و بی‌آب ارواد نیز طرفی نمی‌شد 
بست. لازم بود که از آن سوی دریا» یعنی جزيرة قبرس لشکر انگیزند و هم از آن 
دیار خواربار آن را تأمین کنند . یگانه دولت مسیح ی که مانده بود» کشور ارمنستان 
در کیلیکیه بود. لیکن مسافرت از کیلیکیه به شام دشوار بود و برارامنه نیز 
اعتمادی نبود. همانطور که سقوط اورشليم در سال بم , , چون ضربتی مدهش 
عالم مسمیحی ر تکان داد » زوال دولت عکا نیز ایشان را مبهوت کرد . باوجوداین» 
درسال , و ۲, ه رکسی می‌دانست که آفتاب دولت صلیبی برلب بام رسیده است . خبر 





۸ جنگهای صلیبی 
زوال این دولت خشم و اندوه بسیار برانگیخت » ولی خلاف انتظار نبود. اروپای 
باختری اسیر مسائل خود بود » و از آن همه غیرت و شورکه زبابداران وشاهان 
بزرگ را در روزگار سومین مجاهدان به‌سوی خاو رکشانید » اثری دیده نمی‌شد. 
به‌راه انداختن لشکری از عوام مانند روزگار نخستین مجاهدان از این هم دشوارتر 
بود. خلق باختر به نعمات و آسایش های جدید رسیده بودند و دیگ رگوششان 
بدهکار سخنان تبلیغ‌آمیز نبود تا مانند پدران ساده‌لوح خویش صلای‌غیب گويانة 
مردی چون پطر زاهد را باخلوص نیت جواب دهند. وعدهُ پاداش‌های بیحساب 
نیز کارگر نمی‌افتاد . استفاده ازجهاد مقدس برای مصلحت‌های سیاسی‌دیده مردم را 
باز کرده بود . وانگهی » حال که از امپراطوری بیزنطه سایه‌ای لرزان بیش نمانده 
بود » امکان یکلشکر کشی عظیم خود از میان رفته بود . مرک دولت صلیبی 
حبری بود غم‌انگیز » اما وا کنش یکه باید برنینگیخت. 

فقط پاپ نیکلای چهارم بود که به‌غمخواری ساده بسنده تکرد » و خواست 
تا کاری کند . اما کسی‌نبود که بتواند بدو روی آورد . نا کامی جنگ‌های سیسیل ‏ 
آبرویش را ريخته بود » و شاهان زحمت قبول اشارت‌های وی را بیش خریدار 
نبودند . امپراطور غرب که قدرت مذهبیش را پاپ شکسته بود », خود در خالك 
آلمان سخت مشغول بود » و اگر از جابرمیخاست جز به‌عزم لشک رکشی به ایطالیا 
نبود. فیلیپ چهارم » شاه فرانسه» مردی کافی و سخت کوش بود » اما چون از 
جنگ سیسیل فراغت یافت » تمام هم خویش را مصروف استحکام مبانی سلطنت 
کرد. ادوارد » شاه انگلستان از ممائل اسکاتلند یک‌دم نمی‌آسود ۲ وانگهی 6 
میان دو دولت انگلستان و فرانسه بازار رقابت هرروز گرمتر می‌شد » و به‌زودی 
به‌آغاز جنگ‌های صدساله انجامید . پادشاه ی که صاحب پرقدرت‌ترین نیروی 





دریائی برسینة مدیترانه بود » یعنی جیمز دوم شاه آرا گون؛ به‌اتفاق برادر خویش 
فردریک که مدعی تخت سیسیل بود با شارل دوم شاه ناپل مشتری د کان پاپ 
درحال نبرد بود. شارل در مقام حرف علاقمند بود که در طریق جهاد قدمی 
پیش گذارد » ولی اخراج آرا گون‌ها را از سیسیل مقدم می‌شمرد . امپراطور بیزنطه 


آخرین مجاهدان ۱ ۰ 
نیز دفع تجاوز تر کان از یکسو و نبرد با شاهان نوخاسته بلغار و صربستان از سوی 
دیگر » برایش مجالی نگذاشته بود . وانگهی » آنژوئیان ناپل اینک مدعی ورائت 
ابپراطوران قسطنطنیه شده بودند و پاپ که از آنها حمایت می کرد نمی‌توانست 
به یاری یونانیان دل‌قوی گرداند. شهرهای سودا گر ایطالیا هم آنچنان سرگرم تطبیق 
وضع خویش باشرایط حدید بودند که نمی‌شد از آنها وعده‌ای خواست که ممکن بود 
مخل نقشه هاشان باشد. پادشاهان قبرس و ارمنستان بیش از هرکس دیگر آلوده 
این مسأله بودند » زیرا که خالك ایشان در جبهة مقدم قرارداشت » و یک‌جهادجدید 
ناچار بود خاك یکی از آندو را پایگاه قرار دهد . اما ایندو نیز سخت دربند آن بودند 
که حتی المقدور از خشم سلطان بپرهیزند . شاه ارمنستان ناچار بود علاوه برمصریان 
با ت رکان نیز کنار آید و حال آنکه شاه قبرس به مسألة فراریان مبتلا بود . وانگهی» 
آرامش ایندوخاندان سلطنتی که باپیوندهای خانوادگی به‌هم وابستگی نزدیک 
داشتند » به‌زودی بانبردهای خانگی و خانواد گی درهم ريخته شد . ایلخان ایران 
چون سابق دوستدار نیروسند مسیحیان بود » ولی نا کامی ارغون‌خان در برانگیختن 
باختریان قبل از سقوط عکا او را نومید کرده بود » و حال دیگر حاضر به هیچ اقدامی 
نبود . درسال ۰( ,» لختی بعد از مرگ ارغون » غازان‌خان ایلخان جدید» اسلام 
را مذهب رسمی قلمرو خود اعلام کرد و هرگونه پیوند را از خاقان مغول در مشرق 
برید . غازان‌خان مسیحیان را دوست می‌داشت » چون خود پروردة دست دسپینه. 
خاتون‌همسر نامدار آباقا بود که در مشرق مورد ستایش دوست ودشمن بود . قبول 
دین جدید از کین ایلخان درحق مصریان نکاست» ولی ازاین پس دیکر سفیر مغولان 
راه رم شنت رف و امید نبود که کشورایران به‌صورت یک قدرت مسیحی درآید . 
این درس تکه برادر ژان‌مون تکوروینوئی" به‌نمایند گی پاپ در پکن اقامت داشت و 
از خاقان مهربسیار می‌دید» ولی خاقان به امور خاورنزدیک دیگر عنایتی نمی کرد" . 
۸ ممزیم ۱۷۵۵ - « زندگی پاپ‌های آوینیون لااک۸۷۵۵:0060 صصدرد۳ عهاز۰۷ تألیف 
بالوز (به کوشش ملات ۷801180 ) » سوم » ص  .‏ , ؛ «جهاد در قرون وسطای لاتیتی 12 معکنست 1۳6 
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۱۰ جنگهای صلیبی 

فقط فرقه‌های نظامی می‌ماندند. غرض از ایجاد این فرقه‌ها » جانبازی " 
در راه ارض قدس بود » و هنوز اینکار وظیفة عمدهٌ اعضا به‌شمار می‌رفت. بعد از 
سقوط عکا » فرقة سواران تیوتون مشرق را گذاشت و رو به املالك خویش در حوزهة 
پالتیک‌نهاد!» اما سواران معبد و میهمان‌نوازان در قبرس به ایجاد مرا کز نوین 
دستزدند و از آنجا که انجام آن وظیفة اساسی در این جزیره از عهدهشان بیرون 
بود » ناچار در سیاست محل شروع به‌مداخله کردند. پاپ محتملا می‌توانست 
درصورت آنکه لشکری واقعاً به‌راه می‌افتاد » روی کمک این فرقه‌ها حساب نماید» 
زیرا موقوفات پهناور ایشان درسرتاسر اروپا حسادت خلق‌را برانگیخته بود » بدانسان 
که دور نبود خطری بارآرد ؛ مگر آنکه ثابت می‌شد که این فرقه‌ها سزاوار این همه 
دارانی هستند . ولی دست تنها نه از سواران معبد کاری ساخته بود و نه از 
میهمان‌نوازال . 

پاپ نیکلا نتوانسته بود بعد از سقوط طرابلس باختریان را برسر غیرت 
آورد و حال نیز » باوجود مصیبت عظیم تر عکا » رب همچنان در خواب بود. از . 
مشاوران پاپ نیز بددی برنخاست. شارل دوم شاه ناپل از اين پیشنهاد که چند 
سال پیش مطرح شده بود حمایت می کرد که برای‌خاتمه دادن به رقابت‌های فرقه 
های نظامی باید همه‌شان را یکپارچ ه کرد . ولی او عقیده داشت که در حال 
حاضر در مشرق نمی‌توان به‌عملیات نظامی برخاست و به‌جای آن باید مصر و شام را 
محاصرءٌ اقتصادی کرد . این کار آسان بود و سلطان را زیان بسیار می‌زد » لیکن 
عملا انجام پذیرنبود . زیرا که هیچ یک از بلاد سوداگر ایظالیا و پرووانس و 
آرا گون تن به همکاری نمی‌دادند» چون روزبهی ایشان درگرو تجارت بامشرق 
مین بود که قسمت عمد؛ آن از خالك سلطان می گذشت. حقیقت آنکه ار رشتة 
این تجارت قطع می‌شد » این بلاد از عهدة نگاهداری ناوگان‌های خود برنمی‌آمدند 





, ب مرکز سواران تموتون به ونیز و از آنجا در سال ۳.۹ به مارینبورگ ۳087:6076 در پروس انتقال 
یافت . برای احوال بعدی این فرقه -> فصل نوشته بازول [306761 در « تاریخ کمبریج قرون وسطی 
.6 .1۷60 1( » ج هفتم » ص + ۲ په بعد, ۲ - عطیه » همان اثر » ص ۳٩‏ - ۳۰ 


آخرین مجاهدان ۱ ۰۱۱ 


و مدیترانه جولانگاه مسلمین می گشت . راستی جای دریغ بود که مسیحیان عمده 
قیمت کالاهای خاور را با صدور اسلحه می‌پرداختند . ولی محروم کردن اروپا ارسود 
سرشار این فعالیت تجاری معلوم نیست که به‌زحمتش می‌ارزید . کلیسا بااین 
معاملة شرم‌آور گاه مخالفت م ی کرد ؛ لیکن مصالح تجاری قدرتی بیش از کلیسا 
داشت . درسال (٩,‏ , پاپ نیکلای چهارم » نومید از تلاش های خویش» دیده از 
جهان فرویست" . 

هیچ یک از جانشینانش کامیاب‌تر نشدند . ولی باآنکه سربازی آمادهٌ‌جهاد 
دیده نمی‌شد » این احساس که آبروی مسیحیان برخاك ريخته است » موج‌نوینی از 
تبلیغات برانگیخت, اما اين دفعه ارباب تبلیغ مانند گذشته » واعظان سیار نبودند» 
بلکه نویسند گانی بودند که برای نشان‌دادن لزوم جهاد » دست به نگارش کتاب و 
دفتر برآوردند » و هر کدام به سلیقه شخصی برای آن نقشه‌هائی کشیدند. درسال 
۰ , کشیشی از فرقة فرانسیسکن به‌نام فیدنزیوی پادوائی" که پاپ او را بارها 
به‌مأموریت‌های سیاسی فرستاده بود و در مشرق‌زمین بسیار گردیده بود » رساله‌ای 
منتش رکرد موسوم به « کتابی در بازگرفتن ارض‌قدس»۳ که به پاپ تقدیم شده‌بود . 
این کتاب مشتمل است بر تاریخی محققانه از ارض قدس » همراه با توصیف نوع 
لشکر ی که می‌بایست به‌بازپس گرفتن آن قیام نماید » و نیز شرحی از مسیرهای ‏ 
مختلفی که این لشکر می‌توانست پیش بگیرد . کتاب او مستدل و سرشار از 
تکات بدیع بود . ولی او سپاه را موجود انکاشته و انتخاب نهائی مسیر را بر عهدهُ 
فرمانده آن گذاشته بود؟ . سال بعد» یعنی سال ۲٩۲‏ » مردی موسوم به تادیوس 
از اهالی ناپل شرح سقوط عکا را منتش رکرد. کتاب او داستانیست شیوا » ولی 
آکنده از اتهامات بی‌دریغ ترس و نامردی درحق هر کس که در آن شهر بوده‌است. 
لحن بی‌پروای تادیوس آگاهانه بود » زیرا که او برآن بود تا بدین وسیله باختریان 
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تحت تس تن سا تسا تست رس و و سرا ی 
جنگهای صلیبی 


6 ۳ 


متسه 


را برسر غیرت‌آورد . تادیوس در پایان کتاب خویش از پاپ و زمامداران و تمام 
مومنان خواسته بود تا ارض قدس راکه میراث مسیحیان بود » وارهانند! . 

مبلغ بعدی گالوانوی لوانتی" ژنوائی بود که طبیب دربار پاپ بود . گالوانو 
بدوق‌شک از کتاب تادیوس متأثر شده بود. کتاب این مرد که در سال ۲۹ 
انتشار یافت و به‌فيليپ چهارم شاه فرانسه تقدیم شده بود » معجونی بود از نصایح 
عارفانه و تمثیلاتی از بازی شطرنج که در مقام عمل برآن مفهومی مترتب نبود۳. 
سرآمد همة تبلیغ گران خطیب‌بزرگ اسپانیائی ریموند لل* بود که در سال ۳۲ 
در میورقه زاده شد » و در سال »۷ در بجایه واقع در شمال افریقا سنگسارش 
کر دیلان وی بیشتر به‌عنوان یک عارف شهره است» وحال آنکه در مقام عمل 
یک سیاستمدار نیز بود . ریموند در ممالکك مسلمان بسیار گردیده بود و عربی را 
نیکو می‌دانست. ریموند در حدود سال ٩۰‏ ۲, در زمينة عملیاتی که لازم بود علیه 
عالم اسلام صورت پذیرد » شرحی به‌حضور پاپ تقدیم کرد و در سال و .۳ در 
کتاب «پایان‌نامه»" عقاید خویشتن را توضیح داد » و برنامه‌ای انجام پذیر 
پیشنهاد کرد . به عقید او لازم بود» به وسیلهُ خطیبان دانا عیسویان بدعت گذار 
و سسلمین را حتی‌المقدور سوی خود کشند ؛ ابا در عین‌حال » اعزام لشکر مسلح 
را نیز لازم می‌شمرد. در رأس این لشکر یک شاه یعنی شاهی جنگجو قرار باید 
می گرفت ؛ زیر فرمان او تمام فرقه های نظامی به‌صورت یک‌واحد کل درمیآمدند 
و استخوان‌بندی لشکر از آنها شکل می‌پذیرفت . او پيشنهاد کرد که مجاهدان 
نخست مسلمانان را از خالك اسپانیا بیرون بریزند و آنگاه پا به افریقا گذارند ودر 
امتداد ساحل به سوی تونس و از آنجا به خالد مصر پیش برانند. ولی بعد » 
لشکر کشی دریائی را نیز لازم شمرد و گفت که باید دوجزیر مالت و رودس را 
با آن لنگرگاه‌های عال ی که داشتند » تسخیر و پایگاه کرد . چنین می‌نماید که 
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لختی بعد اظهار عقیده نمود که نیروی زمینی باید قسطنطنیه را فروگیرد و ازطریق 
آناطولی شروع به‌پیشروی کند . کتاب او سرشار است از راهنمائی‌های مفید 
در باب سازمان نیروی زمینی و دریائی و طرز تأمین خواربار و سازوبرک نبرد و نیز 
نحو تعلیم خطیبانی که لازم بود باسپاه همآهنگ گردند . این کتاب دراز و 
حابه‌جا دارای بطالب ضدونقیض است. بااین همه کار نویسنده‌ایست بسیار هوشیار 
و جهان‌دیده » که در عیسویان خاوری باوضعی ناخوشایند به‌چشم کینه می‌نگرد! . 

آنگاه که ریموند دست به‌قلم برد » ظاهراً چنین می‌نمود که جهادی در 
شرف تکوین است . فیلیپ شاه فرانسه » علاقة خود را به انگیختن لشکر ابراز 
کرده بود و در پاریس و دربار پاپ برای رهبری این جهاد رای زنان به طرح نقشه 
و بطالعه آن نشستند . انگیز؛ واقعی فیلیپ که یافتن دستاویزی پسندیده برای 
سرکیس هکردن کلیسا بود ؛ هنوز برکسی معلوم نبود. فیلیپ اخیراً از نزاع با 
پاپ بوئیفاس هشتم که تازه پی‌برده بود ده باهمان سلاح کهنه که هوهنشتاوفنی‌ها 
را از میدان به‌د رکرد » نمی‌توان به مبارزه با زمامداران تازةٌ باختر برخاست» 
پیروز برآمده بود. پاپ کلمنت پنجم که به‌سال ه.س , انتخاب شد ء از مردم 
فرانسه بود . وی‌در اوینیون واقع در مرز شاه فرانسه مقر کرفت واز بزرگداشت اویکك 
لحظه غفلت نکرد . پاپ برای خویش و راهنمانی شاه شتابان به گردآوری یادداشت 
وگزارش پرداخت" . 

جالب‌ترین این گزارش‌ها فقط برای فیلیپ نوشته شده بود . یک تن از 
حقوقدانان فرانسه به نام پطر دوبوا" دفتری تقدیم شاه کرد که یک نیم آن 
می‌بایست نزد زمامداران اروپا فرستاده شود . پطر زمامداران را گفته بود تا تحت 
لوای شاه فرانسه به نهضت صلیب درپیوندند » و برای تعیین مسیر لشکر و طرق 
تأمین هزین آن راه‌هائی نشان داده بود . به علاوه لازم دانسته بود که سواران 
معبد را بمالند و اموالشان را مصادره کنند و از روحائیان مالیات بر ارث بگیرند. 
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ضمتاً در باب لزوم آزادی اردواج و و تبدیل دیرها به مدارس دخترانه 
پیشنهاد ها نی کلی کرده بود: . یه دوم کتاب او حاوی نصایح خصوصی به 
شاه فرانسه بود بدین قرار که چسان می‌تواند با اعمال نفوذ در کاردینال‌ها کلیسا 
را درضبط خویش آرد » و در مشرق زمین امپراطوری دیگری تحت فرمان یکی از 
پسران خود پی‌افکند ۰ . اند کی بعد » در سال .۳۱۰ , » برترین مشاور سیاسی 
فیلیپ » یعنی ویلیام نوگارت" یادداشتی در زمینه جهاد نزد پاپ فرستاد که در 
آن از نظر نظامی چندان سخن نرفته بود » و تأکید بیشتر بر مسائل مادی بود . 
بر کلیسا بود تا کلی مخارج جهاد را تقبل کند . ولی باز سرکوبی سواران 
معبد سرلوحة برنامه قرارگرفته بود". در همین ایام پاپ نیز از اینجا و آنجا اطلاعات 
گرد می‌آورد . از هتوم یا هیتون کوریکوسی؛ شاهزادة ارسی که رخت به‌فرانسه 
۱۳ » و به صومعه‌داری دیر پرمونستران" در حوالی پوآتیه رسیده بود » خواسته 
شد تا نظرات خویش را ابراز نماید . کتاب او به نام « گلچینی از تواریخ مشرق»* 
درسال ب.س, منتشر گشت » و دردم فروش بسیار کرد . اين کتاب وصنی ‏ 
مختصر از تاریخ مدیترانة شرقی با بحثی بسیار دقیق از احوال امپراطوری ممالیک 
هتوم (حاتم) طرفدار لشکر کشی دریائی دو جانبه بود» و می گفت که باید در 
قبرس و ارمستان پایگاه کرد » و همکاری ارامنه و یاری صمیمائة مغولان را 
جلب نمود ". لختی بعد ویلیام آدم » مرد سیاسی درگاه پاپ هم » که در مشرق- 
زمین بسیار گردیده و تا هندوستان رفته بود » عقایدی همانند ابراز کرد . ویلیام 
بعتقد بود که مسیحیان باید ناوگانی هم در اقیانوس هند نگاهدارند و تجارت 
دریانی مصر را قطع کنند. همچنین معتقد بود که لاتین‌ها باید قسطنطنیه را بار 
دیگر تصرف کنند *» ویليام دوران" استف ماند ۰۰ درسال ۱۲ , رساله‌ای به نزد 
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پاپ فرستاد که در آن لشکر کشی بحری سفارش شده بود » و دربارة نحوةٌ تر کیب 
لشکر و به خصوص وضع روحی آن تأ کید بسیار شده بود ۱ . دریا سالار پیر ژنوا 
یعنی بنیتو زکریا که روزگاری شحنة ژنوائیان در طرابلس بود » نیز نظرات‌خویش 
را درباب نیروی دریائی مورد نیاز تحریر کرد" . 

از زمامدارانی که قرار بود در کار جهاد نقش رهبری به عهده گیرند :6 
پیشنهادهائی کار سازتر رسید . درسال ۳.۷ , » پیشوایان دو فرقه میهمان نوازان 
و سواران معبد در اوینیون بودند » و پاپ کلمنت از آنها خواست تا عقاید خود را 
روی کاغذ آورند . جیمز اهل مولی پیشوای پاسداران در دم گزارشی تسلیم کرد . 
جیمز معتقد بود که نخست باید با ده سفینة بزرگ پهنه مدیترانه را از وجود 
دشمن پیراست و آنگاه لشکری مرکب از لااقل ده تا پانزده هزار سوار و چهل تا . 
پنجاه هزار پیاده برانگیخت . تأمین اینهمه سرباز برای شاهان باختر کار دشواری 
نبود . بر جمهوری‌های ایطالیا بود که وسایل انتقال لشکر را تأمین کنند . جیمز 
با پیاده شدن در کیلیکیه مخالف بود و می گف ت که لشکر را باید در قبرس گرد 
کرد و سپس درسواحل شام از آب بر آورد ۳ . چهار سال بعد » به هنگام شورای 
وین» فولك وناری*» ..پیشوای میهمان نوازان» نزد سلطان فیلیپ نامه فرستاد و 
تدارکات فرقة خویش را برای جهاد و آنچه را که بعداً از آن ساخته بود » به 
اطلاع او رسانید * . در همین هنگام » هانری دوم شاه قبرس نیز نظر خود را به 
شورا اطلاع داد . هانری خواهان محاصره اقتصادی ممالیک بود » و به دلایل 
آشکار به جمهوری‌های ایطالیا اعتماد نداشت و می گفت که مجاهدان» برای قطع 
دریا » نباید به همکاری ایشان دل خوش کنند . وی طرفدار حمله به خالك مصر . 
بود» زیرا که آنرا آسیب پذیرترین قسمت در قلمرو سلطان می‌شمرد" . 

بعد از آن همه گزارش و آن همه شور و التهاب این حقیقت که بالاخره 
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۵۱۹ جنگهای صلیبی 
لشکری گرد نيامد » همه کس را نومید و متعجب کرد » مگر شاه فیلیپ را کد 
برای سرو کیسه کردن کلیسا دستاویز خوبی یافته بود . دیری بر نیاید که 
شاه با حمله بر سازمانی عظیم که یاری آن در کار جهاد ارزش گران داشت ؛ 
نیت باطنی خود را اشکار کرد ۱. 

زوال دولت صلیبیان در شرق بنیاد فرقه‌های نظامی را متزلزل کرد . 
شوالیه های تیوتون با تم رکز فعالیت خویش در حوزه بالتیک گرهااز کار بسته 
گشادند » ولی میهمان‌نوازان و سواران معبد در خالك قبرس خویشتن را محدود 
و بیقدر یافتند . میهمان نوازان بصیرتی بیش از پاسداران معبد» نشان دادند و به 
جستجوی خانه‌ای جدید برخاستند . در سال ب .۳ , یک دریازن ژنوائی به نام 
وینیولودی وینیولی" که جزاثر کوس " و لروس * را از آندرونیکوس امپراطور 
بیزنطه اجاره کرده بود » به قبرس آمد و به فولک ویاری پیشوای میهمان نواژان 
پيشنهاد کرد که به اتفاق کلیهُ مجمع‌الجزایر دود کانز * را تسخیر و میان خود 
تقسیم کنند . او خود یک ثلث بیشتر نمی‌خواست . آنگاه که فولک به رم رفته 
بود تا نظر موافق پاپ را بدین نقشه جلب کند » یک واحد دریائی میهمان‌نوازان 
به یاری چند سفین ژنوائی در رودس پهلو گرفت » و تصرف جزیره را آرام آرام 
آغاز نهاد . پاد گان یونانی جزیره » مردانه به‌مقاومت درایستاد » وا گرخیانت نشده 
بود قلع بزرگ فیلرمو" در ماه نوامبر >.۳, تسلیم نمی‌گشت . شهر رودس 
خود تا دوسال دیگر مردانه پا فشرد » سرانجام » در تابستان سال ,م۳۰ , »سفینه‌ای 
حامل قوای امدادی که از قسطنطنیه عازم رودس بود » توسط توفان به سوی 
قبرس رانده شد و در آنجا یک تن از شوالیه های جزیره به نام فیلیپ زرد آنرا 
تسخیر کرد , وبا کلیة سرنشینان به حضور دشمنان آورد . فرمانده که از مردم 
رودس بود » از ببم جان برای تسلیم به مذا کره نشست و شهر در پانزدهم اوت 
دروازه‌های خود را بر متجاوزان گشود . میهمان‌نوازان در دم در سرتاسر جزیره 
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مراکز تاز؟ خود را بنا کردند » و این شهر را با آن بندر گاه عالی که داشت » به 
صورت نیرومندترین قلعهُ مدیترانه شرقی در آوردند . این کامیابی که به زیان 
یونانیان عیسوی کیش حاصل آمده بود » در سر تاسر غرب به عنوان یک پیروزی 
عظیم مجاهدان شادی برانگیخت و در حقیقت میهمان نوازان را توانی د گر بخشید 
و وسیله‌ای در اختیارشان گذارد تا وظیفهٌ دیرین را و دنبال کنند ؛ و حال 
آنکه در سر نوشت اهالی شوربخت رودس بود که تا شش قرن دیگر به انتظار روز 
آزادی دقیقه شماری کنند ۱ . 
از پاسداران تهوری کمتر به ظهور رسید » و هم بدان سبب شوربختی 
ایشان بیشتر بود . پاسداران هميشه بیشتر از میهمان‌نوازان تخم دشمنی کاشته 
پودند » چرا که ثروتمندتر بودند و سالها بود که در خاك مشرق سررشته صرافی . 
و بانکداری بر دست ایشان قرارداشت » و صرافی شغلی است که محبت نمی‌آفریند . 
همه می‌دانستند که مشی سیاسی این فرقه همواره بر اصول خودخواهی وفراغت از 
ه رگونه قید بوده است . این درست که سوارانش در دشت نبرد از بذل جان 
دریغ نکرده بودند » ولی در هر حال » فعالیت‌های مالیشان خواهی نخواهی 
ایشان را با مسلمین نزدیک ساخته بود » و بسیاری‌شان دوست مسلمان داشتند و 
به بذهب اسلام و احوال آن علاقمند بودند . شهرت داشت که اعضای این فرته 
در پناه دیوارهای بلند خویش »ء حکمتی‌باطنی مطالعه می کنند و در اجرای مراسمی 
م یکوشند که رنگ کفر دارد , گفته می‌شد که در مراسم قبول عضو جدید از 
آنها کارهافی سر می‌زند که هم کفر آمیز بود وهم زشت؛ از وجود جشن های‌عیاشی 
و انجام اعمال غیرطبیعی ناشایست سخن بر زبان‌ها بود . اين اتهامات ۹ 
به‌عنوان شایعاتی پرداختة دشمنان یکسره رد کرد» زیرا محتملا آنقدر ازحقیقت مایه 
داش ت که به اتکای آن می‌شد فرقه را به شدیدترین صورتی مورد حمله قرار داد؟ , 
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درسال + .س, » آنگاه که جیمز اهل مولی نزد پاپ رفته بود تا با او در 
باب جهاد مذا کره نماید » شنید که به فرقة وی نسبت‌های بد می‌دهند و تقاضا کرد 
تا در اين باب تحقیقی آشکار به عمل آید . پاپ دو دل بود » زیرا می‌دانس تکه 
شاه فیلیپ تصمیم به س رکویی فرقه گرفته است و جرأت مخالفت با او را نداشت . 
درا کتبر سال ب .۳ , » فیلیپ ناگاه تمام اعضای مقیم فرانسهٌ این فرقه را بازداشت 
کرد » و براساس اتهام کفری که توسط دو شواليةُ بدنام و اخراجی فرقه بدان 
وارد شده بود » آنها را به محاکمه کشيد . متهمین زیر شکنجه زبان به اعتراف 
گشادند . با آنکه تنی چند همه اتهامات را انکار نمودند » | کثریت هر اعترافی را 
که از آنها خواسته شد » با چهرةٌ گشاده بر زبان راندند . بهار بعد » به درخواست 
فیلیپ » پاپ نزد تمام زمامدارانی که در قلمرو ایشان این فرقه ملکی داشت پیغام 
فرستاد که کلیة اموال این فرقه را ضبط کنند » و اعضا را باز داشت نمایند و به 
محا کمه کشند . شاهان اروپا » پس از لختی تردید » همه تن دردادند مگر 
دنیس پرتغالی که دامان خویشتن را بدین کار آلوده نکرد . همه جا اموال 
پاسداران را گرفتند و اعضا را به داد گاه کشیدند . همیشه از شکنجه استفاده نشد» 
ولی بازپرسی‌ها همه یکنواخت بود . متهمین می‌دانستند که از اعتراف چاره نیست» 
و بسیاری نا گزیر چنین کردند ۱. ۱ 

همکاری دولت قبرس به خصوص برای پاپ حائز اهمیت بود» زیرا که 
مرا کز اين فرقه در آن جزیره قرار داشت . ولی فرمانروای کنونی قبرس آمالریک 
برادر شاه هانری بود که با مساعدت پاسداران معبد توانسته بود چند صباحی 
قدرت را از چنگ برادر بیرون کشد . هیتون صومعه دارء در مه ۳۰ از اوینیون 
فراز آمد. و از پاپ نامه‌ای آورد مبنی برین فرمان که تمام سواران معبد زا باید 





> مورد عادات ناپسند ايشان کاملا بی‌اساس نبوده است. مدارلك و منابع مربوطه در «پروند؛ ماجرای سواران 
معبد 160001005 جع هتنعک۱۸ م 0۲ن1099 مآ» گردآوری لیزران 1207808 به‌چاپ رسیده است. آخرین 
مورخ آنان مل ملوین 360 3610 در باب آنها خیلی لو کرده است ( « زندکانی سواران معبد 
0 مه ۷۵ ها , ص » ء ب. به پعد) . 
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بازداشت کرد ؛ چه معلوم گردیده بود درین قوم بارقة ایمانی نیست . آمالریکك 
امروز و فردا کرد» چندانکه سواران معبد فرصت یافتند » تحت فرمان آیمة ازلیه‌ای ! 
مارشال فرقه آمادهٌ دفاع شوند . ابا بعد از کمی زور آزمائی » در اول ماه ژوئن 
تسلیم شدند . خزانة فرقه را به جز بخش بزرگی از آن که چنان پنهان شده بود 
که هرگز بازیافته نشد» از لیماسول به‌خانة آمالریک در یکوزیا بردند و شوالیه‌ها 
را تحت نظر» نخست در خیروخیتیا" و یورماسویا " و سپس در لفکارا * بازداشت 
کردند و سه سال همینجا نگاهداشتند » تا سرانجام در ماه مه . ,۳ , » بعد از آنکه 
هانری دوم باز به قدرت رسید ء براثر فشار زیاد پاپ محا کمه‌شان کردند .در 
فرانسه بسیاری از اعضای فرقه را زنده در آتش افکنده بودند . در سرتاسر اروپا 
سواران معبد همه به زندان افتاده » يا همه چیز خود را باخته بودند . شاه هانری 
از این سواران که چند سال پیش بدو خیانت ورزیده بودند مهری به دل نداشت 
با اینهمه آنها را عادلانه محا کمه کرد . هفتادو شش تن از ايشان متهم بودند . 
همه اتهامات را انکار کردند و گواهان نامدار بر بیگناهی ايشان شهادت دادند» 
و یکی از شاهدان مخالف گفت که بعد از دریافت گزارش پاپ مبنی بر جنایات 
ایشان » دل در حق ایشان بد کرده بوده است . سواران همه تبرئه شدند . 
چون خبر برائت آنها به اوینیون رسید » پاپ برآشفت و با لحنی خشمکین هانری را 
دستور داد تا محا کمه را تجدید نماید وخود نماینده‌ای فرستاد به‌نام دمینیکند 
پالسترینانی" تا بر اجرای عدالت نظارت کند . نتیجه محا کمة مجدد که در سال 
وس , انجام یافت » ثبت نشده است . پاپ دومینیک را فرمان داده بود که اگر 
از خطر برائت مجدد بو برد » با دستیاری روحانیان دو فرقة دومینیکن و فرانسیسکن» 
کاری کند که آنها را در شکنجه گذارند . پطر اسقف رودز و نمایند پاپ در 
مشرق زمین برای تکمیل کارهای دومینیک به قبرس اعزام شد . مینماید که 
شاه رأی خود را باز نگفت و متهمان را همچنان در زندان نگاهداشت و تا سال 


۱ 09 اه مر ۲ - فاانطاهتن 1۳‏ ۴ ترمومته۷ .۰ ۴ - «یطاما 
۵ - ه۳۵۵9 ۵۲ عنصن200] 





6۵ ۰ 


سسسسسش سسس گس 


۳ که پطر رودزی دربرابر جمع اسقفان و روحانیان سرشناس قبرس‌فتوای مورخ 
دوازد هم مارس ۲ ,سم , پاپ را داثر بر سر کوبی تمام فرقه و تحویل‌اموال ایشان 
به میهمان نوازان بعد از کسر هزین محاکمات گوناگون بر خواند » متهمان 
همچنان در زندان بودند . شاهان اروپا از این رهگذر پولی کلان به جیب زدند 
و به میهمان نوازان » سوای اموال غیر منقول » چیزی نرسید . در قبرس » سرهنگان 
فرقه دیگر هیچگاه روی آزادی ندیدند . با اینهمه » بخت آنها از بخت پیشوا بس 
بلندتر بود » زیرا این مرد را بعد از سالها تحمل زندان و شکنجه و اعترافات و 
انکارهای مکرر » در مارس سال ع ,۳ , در شهر پاریس زنده در آتش انداختند ۱, 

انحلال فرقة سواران معبد و مهاجرت میهمان نوازان به جزیر رودس » 
دولت قبرس را به صورت یگانه حکومتی در آورد که پای بند سل ارض 
قدس بود . شاه قبرس عنوان شاه اورشلیم را نیز داشت » و تا چندین نسل دیگر 
شاهان این جزیره بعد از آنکه ناج شاهی قبرس را در نیکوزیا به سر می‌نهادند» به 
فاما گوستا که نزدیک‌ترین شهر جزیره به خالك شام بود می‌رفتند ودر آنجا به نام 
شاه اورشلیم تاجی دیگر می گرفتند , وانگهی » سواحل شام » از نظر نظامی » برای 
قبرس اهمیت داشت و حضور دشمنی تجاوز کار در آن سرزمین حیات این جزیره را 
تهدید می کرد. خوشبختانه سلطان مصر از یک جهاد جدید چنان چشم می‌زد که 
در اندیشه استفادء از بنادر شام نبود » و ترجیح می‌داد که این کرانه همچنان 
ویرانه ماند . با این همه قبرس از جانب مصر در خطر بود وهانری بدین اعتقاد 
که حمله خود بهترین شیوه دفاع است » در سال ۲ , » با یاری ده سفینه از 
جانب پاپ » پانزده کشتی را به غارت اسکندریه فرستاد . تلاشی بیفایده بود و 
فقط اشرف را به تسخیر قیرس مصمم ساخت , او در حالی که فریاد می کشید 
«قبرس » قبرس» قبرس» فرمان به ساختن یکصد سفینه داد . ولی اشرف سوداهای 
عظیم دیگر به سر داشت و برآن بود که نخست بغولان را بمالد و بغداد را باز 
ستاند . سودای جهانگیری سلطان » امیران بارگاه را اندیشناك ساخت و در سیزد هم 
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دسامبر سال (٩۳‏ به حیات وی خاتمه دادند . این پاداشی بود نه در خور این 
سلطان جوان مصمم که زحمات صلاح‌الدین را به پایان برد و آخرین دستهٌ فرنگان 
را از خاك شام بیرون انداخت ۲ . 

اشرف حق داشت که تدییر مغولان کند . درسال ۲٩٩‏ یعنی در عهد 
پر آشوب سلطان‌الناصر محمد مملوك » غازان‌غان ایلخان مغول که به جای کلم 
ایلخان لقب سلطان گرفته بود » به شام لشکر کشید و قوای دفاعی سملوك را در 
سلمیه نزدیکك حمص در بیست و سوم دسامبر متلاشی کرد . دمشق در ژانوية 
,۰ تسلیم شد و سر بر آستان او نهاد . ماه بعد غازان به ايران باز گشت و 
اعلام داشت که به زودی عزم مصر خواهد کرد . غازان با آنکه خود مسلمان 
بود » دست یاری عیسویان را درین رهگذر می‌فشرد . ریموند لل » به مجرد آگاهی . 
از لشک رکشی غازان » شتابان عازم شام شد» ولی وقتی رسید که غازان رفته بود. 
ریموند اچار به قبرس برگشت و از شاه خواست تا او را مدد کند که نزد زمامداران 
مسلمان به مأموریت مذهبی برود . سلطان هانری که اعتقاد نداشت بهترین راه 
جلب محبت کفار یادآوری خطاهای ایشانست » التماص او را بر نیاورد . استفاده 
از یک وسیلة سیاسی کارگرتر می‌افتاد » ولی گامی برداشته نشد و درسال ۱۳۰۳ 
که لشکر مغول در مرج‌الصفر در هم شکست » این فرصت نیز هدر رفت . پنج 
سال بعدء یعنی در سال .۳ , غازان خان باز به شام در آمد و این بار تا خود 
اورشلیم پیش راند . شهرت داشت که هرآینه یک دولت عیسوی دست یاری به 
سویش دراز کرده بود » او با طیب خاطر این شهر را به مسیحیان می‌سپرد . ولی 
با آنکه پاپ و شاه فیلیپ هر دو درباب جهاد آیندهٌ خویش داد سخن می‌دادند » از 
باختریان هیچ کس دست مودت به نزد مغولان نبرد . جزیر قبرس نیز » بهسیب ‏ 
مبارزات شاه هانری با آمالریک برادر خود پاك از قدرت افتاده بود . به هر صورت» 
غازان که خود نومسلمانی غیور بود ء احیاناً به آسانی دل در گرو دوستی‌مسیحیان 
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نمی‌نهاد" . با مرگ غازان در سال برجم » آخرین مجال اتحاد با مغولان از 
کف رفت . برادر زاده و جانشین او ابوسعید در پی آشتی با دولت مصر بود . 
ابوسعید آخرین فرمانروای مقتدر مغولان ایران بود و بعد از مرگ وی در سال 
۳۳۰۵ , دولت ایلخانان روبه تجزیه نهاد " . 

دولت شاهی قبرس » علی‌رغم انزوای ظاهری خویش » در خطر آنی نبود . 
سلطان مصر » حتی آنگاه که از جانب مغولان آسوده خاطر بود » برای لشک رکشی 
بدین جزیره ناوگان کافی نداشت . سلطان قصد رنجاندن جمهوری‌های ایطالیارا 





نداشت » زیرا خود نیز از معامله با ایشان سود سرشار برمی گرفت . وی درسال 
۰۲ ارواد را از سواران معبد پس گرفت » ولی آماده بود تا قبرس را » تا آنگاه 
که پایگاه مجاهدین نمی‌شد » به حال خود گذارد » و دولت قبرس نیز در سهم 
خود تا آنجا که احوال شخصی و خانوادگی اجازه می‌داد » سعی در حفظ دوستی 
ارامنك کیلیکیه و شاهان آرا گون و سیسیل داشت که ایندو بحریة مهیب‌داشتند" . 

چون حدیث جهادی که فیلیپ شاه فرانسه در دهان‌ها افکنده بود » از 
یاد رفت » سکوتی پدید آمد» ولی مقارن سال .۳۳ » فیلیپ ششم حدیث جهاد را 
از سرگرفت . فیلیپ ششم » در نیات خود بسیار صدیق‌تر از عم خود بود » و پاپ 
ژان بیست و دوم نیز حمایتش میکرد. بار دیگر سیل گزارش به دربار پاپ و 
دربارهای شاهی سرازیر گشت . گی ویجوانوئی *» طبیب ملک فرانسه » گزارشی 
مختصر درباب ساز و برگ نبرد تحریر کرد *. برنامه‌ای درازتر و مفصل تر نیز 
توسط کشیشی بوسکارد " نام که قبلا به قصد الحاق کلیسای ارامنه به رم به 
کیلیکیه سفر کرده بود نزد شاه فرانسه فرستاده شد . بوسکارد پیشنهاد های‌فراوان 
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آخرین مجاهدان ۰۳۳ 


داد که بر هیچکدام آنها فایده‌ای مترتب نبود . چون خصومتی که او در حق 
عیسویان انشعایی می‌ورزید » خیلی شدیدتر از کین وی به جای مسلمانان بود . 
او می گفت که تسخیر صربستان و بيْزنطةٌ ارتود کس کیش را باید سرلوحةٌ هر 
جهادی قرار داد » اما نقشه‌هایش از مرحلهٌ حرف فراتر نرفت » زیرا هنوز قدمی 
پرداشته نشده بود که آغاز جنگ‌های صدساله شاهان فرانسه و انگلستان را در 
بیدان جنک رو در روی هم قرار داد ۱ . 

در اين بین » برنامه‌ای انجام پذیرتر که مستلزم هیچ گونه لشک رکشی 
بز رگ نبود » توسط مارینوسانودو" انتشار یافته بود . این سرد یکی از اعضای 
خاندان دول های نا کسوس ۳ بود که خون یونانی در تنش ‏ جریان داشت و 
شخصی بود تیزبین و یکی از پیشروان علم آمار . کتاب او «مومنان صلیب؟» که 
مقارن سال , ۳۲ , انتشار یافت » مشتمل بود بر تاریخ صلیبیان که اند کی جنبة 
تبلیغ داشت » اما بیشتر بحثی بود دقیق درباب اوضاع اتتصادی مدیترانة شرقی . 
وی معتقد بود که با محاصرهٌ اقتصادی میتوان مصر را به بهترین وجهی به زانو 
درآورد » لیکن می‌دانست که تجارت خاور را نمی‌توان ناگاه و بی‌مقدمه قطع 
کرد و لازم بود نخست راههائی دیگر و منابع دیگر کشف کنند . تحلیل وی 
بسیار عمیق و پيشنهادهایش بصیرانه و جامع بود » ولی متأسفانه اجرای آنها نقط 
در صورتی امکان داشت که تمام قدرت‌های اروپا دست دردست یکد گر می‌نهادند» 
و این آرزوئی بود که هرگز وصلت نمی‌داد ۰ . 

راست آنکه برای وارهاندن ارض قدس از چنگ ناعیسویان فقط یک تلاش 
دیکر به عمل آمد . در سال و۰ پطر اول به تخت شاهی قبرس برآمد . از 
روزگار سن لوثی به بعد» اين مرد نخستین تاجداری بود که دلی آرزومند جهاد 
داشت . او در عنفوان شباب فرقه‌ای پی‌افکنده بود به نام سواران شمشیر » که 
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۲ جنگهای صلیبی 


تنها هدفب اعضای آن » بنابر سوگندی که می‌خوردند » نجات شهر اورشليم بود . 
پطر در همان ایام با تلاش برای سفر به غرب به منظور گردآوری سربازان مجاهد 
پدر را از خود آزرده بود . نخستین نبردهای او با تر کان آناطولی بود که در 
کشا کش آنها قلعةُ کوریکوس را از ارامنه گرفت و بدین ترتیب نخستین جای پا را 
درین منطقه برای خود پیدا کرد . پطر » به تصد پیش بردن نیت اساسی خویش » 
درسال ۱۲ در کشورهای مسیحی به سیر و گشت پرداخت . بعد از دیداری از 
رودس و تحصیل وعدهة ساعدت ار سواران میهمان نواز به عزم ونیز به کشتی 
درآمد و تا بعد از نوروز سال مب , در آنجا توقف کرد . ونیزیان با نقشه‌های 
او رسماً ابراز موافقت کردند » و او بعد از دیداری از میلان » به ژنوا رفت و در 
اینجا به حل اختلافات کشور خود با ژنوائیان کمر بست » و سر انجام از آنها 
برای مساعدت وعده‌ای دو پهلو گرفت . پطر چند ماهی بعد از جلوس پاپ 
اوربان پنجم در بیست و نهم .مارس ۳س , به اوینیون رسید . نخستین وظیفة 
او دفاع از حق خویش در برابر دعاوی برادر زاده‌اش هوک شاهزادة جلیله » 
پسر برادر ارشدش بود . هوک به بهای پنجاه هزار بزانت وظیفه سالیانه از دعوی 
هرز گذشت . آنگاه که پطر در اوینیون بود » ژان دوم شاه فرانسه بدین شهر 
آمد و بدو وعدءٌ همه نوع مساعدت صمیمانه داد . دو شاه در آوریل به اتفاق 
یکدیگر وعده‌ای از اشراف‌زاد گان قبرس و فرانسه صلیب گرفتند . در همین ایام 
پاپ وقت صلای جهاد در انداخت و کاردینال تالیران" را به نمایندگی خویش 
برگزید. سپس پطر در فلاندر و برابان و سرزمین راین به گردش پرداخت و دراه 
اوت برای تجدید دیدار با شاه ژان به پاریس رفت . آنان به اتفاق تصمیم گرفتند 
که درماه بارس آینده لشکر را از جا برانگیزند . پطر از پاریس به روئن" وکان" 
و سرانجام به لندن رفت و یک ماه در این شهر توقف کرد . به انتخار وی در این 





شهر نمایشی بزرک از شمشیربازی و نیزه گذاری برپا شد. شاه ادوارد سوم یک 
کشتی زیبا به نام کاترین بدو هدیه کرد و کل هزینة سفرهای اخیر او راپرداخت. 
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آخرین بمجاهدان ۰۲۵ 





اما از بخت بد » به‌هنگام بازگشت به ساحل» راهزنان بر او زدند و هرچه داشت 
به یغما بردند. پطر برای کریسمس به پاریس بازگشت و از آنجا برای ملاقات 
شاهزاده سیاه در بردو ءبه آکیتن در جنوب رفت . در اینجا بود که با نهایت اندوه 
خبر مرگ تالیران را در انویم ء وم , » و وفات سلطان ژان را در مه همانسال 
شنید . وی برای شرکت در مراسم عزاداری ژان به سن دنه رفت و در مراسم 
تاجگذاری جانشین او شارل پنجم نیز شرکت نمود. سپس روبه آلمان نهاد . 
شوالیه‌ها و بزرگان اسلینگن " و ارفورت" حاضر شدند در جهاد او شر کت کنند . 
لیکن ما رگراو فرانکونیا" و ردلف دوم» دوك سا کسونی» علی‌رغم پذیرائی‌شا هانه‌ای 
که از او کردند » گفتند که شرکت ایشان منوط به رأی امپراطور است . لذا 
پطر از اینجا به اتفاق ردلف » به پراگ اقامتگاه امپراطور شارل رفت . شارل اظهار 
علاقه کرد واز پطر دعوت نمود تاهمراه وی به کرا کو رود و در کنفرانس وی با 
شاهان مجارستان و لهستان شرکت جوید. در اینجا موافقت به عمل آمد که 
نامه‌ای نزد تمام امیران امپراطوری فرستند و از آنها بخواهند تا در کار جهاد دل 
یکی گردانند . بعد از دیداری از وین » و گرفتن وعدهٌ همکاری از ردلف چهارم 
دوك اتریش , پطر در ماه نوامبر ء بس , به ونیز برگشت » و از آنجا که سربازانش 
ونیزیان را در خوابانیدن فتنه‌ای در کرت؟ یاری کرده بودند » به شاهانه‌ترین 
صورت استقبال شد . پطر تا آخر سال هب , در ونیز بود و همانجا با ژنوائیان 
معاهده‌ای به امضا رسانید » که به موجب آن کلیهٌ اختلافات بوجود دو دولت 
در این میان » پاپ با تلاشی خستگی ناپذیر به زبامداران اروپا نامه 
می‌نوشت و آنها را به پیوستن در صف جهاد تشویق می کرد . در این کوشش 
پی‌گیر » پاپ همکاری هم داشت به نام سالینیاك دوتوماس" که نماینده او در 
۱-صوطالظ ... ۲ -ظ ۲ عمط اه ممونملا .۴ - عم 
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۰۳۹ جنکهای صلیبی 


شرق و بطریق اسمی قسطنطنیه بود . این شخص آدمی بود بسیار منزه که بدعت- 
گذاران و انشعاییون و ناعیسویان را همه به یک چوب می‌راند ؛ ولی چنان ایمان 
صافی داشت که حتی آنها که از تعقیبش در امان نبودند » از ستایش آن چاره 
نداشتند . شا گرد او فیلیپ مزیری" دوست نزدیک شاه پطر بود و هم بر دست او 
به صدارت اعظم قبرس برگزیده شده بود . هم این تلاش‌های پی گیر نتوانست 
آن سپاهی را که پطر انتظار داشت و بدو وعده داده بودند » فراهم کند , از آلمانی‌ها 
هیچ کس قدم پیش ننهاد » و از نجیب زادگان انگلستان و فرانسه و ممالکك 
همجوار سوای آیمه کنت ژنواً و ویلیام راجر ویسکونت تورن " و ارل" هرفورد؛ 
هیچ کس به یاری قد بر نیاورد . ولی شوالیه‌هائی دون پایه از سرزمین های دور 
حتی از اسکاتلند فراز آمدند » چندانکه قبل از حرکت پطر از ونیز لشکری عظیم 
درآن دیا رگردآمده بود . مساعدت ونیزیان به‌ویژه بسیارئمربخش بود » اما ژنوائیان 
به کلی کنار کشیده بودند *. 

تصمیم گرفته شده بود که مجاهدان در اوت هب , در جزیر رودس 
گرد هم آیند » ولی هدف بعدی کاملا مکتوم مانده بود . این خط رکه دور نبود 
بعضی از سودا گران ونیز مسلمین را هشدار دهند قابل اغماض نبود . اوایل 
اين ماه پطر به رودس آمد و در روز بیست و پنجم » تمام نیروی دریائی قبرس 
مر کب از یکصد و هشت ناو جنگی و مسافربری و تجاری و قایق‌های سبک در 
لنگرگاه پهلو گرفتند. با سفینه‌هائی که ونیزیان فرستاده بودند اين ناوگان عظیم 
به یکصد و شصت کشتی بالغ شد. ناوها همه حامل سرباز و اسب و خواربار و ساز 
و برگ نبرد بود . از روزگار سومین مجاهدان به بعد » هرگز سپاهی چنین انبوه 
عزم جهاد نکرده بود . با آنکه از تاجداران باختر کسی در آن میانه نبود » در 
برابر اين امتیاز وجود داشت که پطر رهبر بلامنازع لشکر بود . پطر در ماه اکتبر 
به النور ملک خود نامه نوشت و گنت که همه چیز آماده است و در همان‌هنگام 
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آخرین مجاهدان ۱ ۰۳۷ 


فرمانی خطاب به کليةٌ رعایای خویش در شام صادر کرد و از آنها خواست که از 
کسب در آن سرزمین حذر کنند و به میهن مألوف باز گردند . پطر برآن بود تا 
بدین حیله شام را هدف خود وانمود کند " 

در چهارم | کتبر » بطریق از عرش سفینه شاهی خطابه‌ای برای دریانوردان 
ایراد کرد وآنها همه به پاسخ غریو بر کشیدند: «زنده باد» زنده باد پطر» سلطان قبرس 
و اورشلیم» دشمن اعرا بکافر"». پسین همان روز کشتی هابادبان‌ها برافراشتند » و 
چون همه بر آب به حرکت درآمدند » اعلام شد که لشکر قصد اسکندریه دارد. 

حال که قرار شده بود بر سلطان مصر زنند » انتخاب بندر اسکندریه کار 
عاقلانه‌ای بود . تلاش برای نفوذ به شام » بی‌داشتن پایگاه » کار بی حاصلی بود. 
مصریان تمام بنادر شام را » به استثنای طرابلس آگاهانه منهدم کرده بودند » 
ولی تجارب پیشین نشان داده بود که سلاطین مصر هرگاه شهر دمیاط را ازکف 
می‌دادند » حاضر می‌شدند آنرا با اورشلیم معاوضه کنند . اسکندریه غنیمتی بود 
بسیار گرانمایه‌تر » و فاتحان آن می‌توانستند معامله‌ای سودبخش ت رکنند . وانگهی 
برای پیشروی در خالك مصر » پایگاهی عالی بود ؛ چون بی‌شک ذخایر خواربار 
سرشار داشت و وجود آبروها دفاع از آن را از سمت خشکی بسیار آسان م یکرد. 
به علاوه یگانه مرکز تجارت مصر با جهان غرب بود و از دست دادن آن رعایای 
سلطان را از نظر اقتصادی در تنگنائی سخت می‌نهاد . از آن سو » سلطان نیز 
انتظار نداشت که مسیحیان بر شهری زنند که بازرگانان عیسوی در آن آنهمه 
مناقع سرشار داشتند , لحظة عمل نیز خوب انتخاب شده بود .سلطان وقت طفلی 
یازده ساله بود به نام شعبان » وقدرت در چنگ امیر یلبغةالخاصکی بودکه نه در 
بين عوام محبوبیتی داشت و نه در میان امیرال . خلیل بن صلاح الدین بن عرام 
حکمران اسکندریه نیز به سفر حج رفته بود وکفیل او جنغره سرهنگی دون پایه 
بود و پادگانی خرد بیش در اختیار نداشت. اما از سوی دیگر ء بارهٌ اسکندریه 
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۳۸ جنگهای صلیبی 
عمه‌حا به استحکام و قد رت زبا نزد بود» چندانکه حتی در صورت تسخیر دو لنگر گاه 
و شبه جزیرژ فاروس در بیان آندو » دشمن هنوز بارهٌ عظیم بقابل بندرگاه را 
روبرو داهن 

پسین نهم اکتبر» ناوگان صلیبی از افق اسکندریه برآمد. اهالی نخست 
پنداشتند که ناوگانی است تجاری و به قصد داد و ستد آماد خروج از شهر 
شدند » ولی بامدادان بعد که سفینه‌ها به جای لنگر گاه شرقی که برای مسیحیان 
یگانه لنگر گاه مجاز بود » به لنگر گاه غربی راندند » نیت صلیبیان فاش شد . حنغره 
کفیل حکمران شهر برای جلوگیری از پیاده شدن مهاجمان سربازان خود را شتابان 
به ساحل فرستاد. » اما علی‌رغم شهامت جنگجویان مغربی شوالیه‌ها به قهر از آب 
برآمدند . در آن حال که بازرگانان بومی از طریق دروازه‌های‌سمت خشکی شهر را 
رها می کردند» جنغره در پناه حصار جا گرفت وسربازان قلیل خودرا برای مقابله با 
دشمن در قسمت روبروی لنگر گاه تم رکز داد ,شاه وین داشت که تا پیاده 
با فرماندهان به رای زدن نشست دید که رأی دیگری ۳ و تعکر ‌ّ با 
انتخاب اسکندریه مخالفت م ی کنند . زیرا که برای حفظ شهر » یا برای پیشروی 
به سوی قاهره‌سرباز کافی در اختیارشان نبود . آنها می‌خواستند به جانی دیگر 
روند . ولی اگر شاه قبل از اعزام لشکر امدادی از جانب سلطان بیدرنگ فرمان 
حمله می‌داد آنها کنارش می‌ماندند . پطر ناچار زیربار رفت و یورش همان لحظه 
آغاز شد , مطابق پیش بینی حنغره » حمله علیه دیوار غربی صورت گرفت » ولی 
چون به جائی نرسید مهاجمان به دیوار مقایل لنگرگاه شرقی حمله بردند . درون 
شهر فاصلهٌ میان این دو قسمت حصار از گم رکخانة بزرگ شهر می گذشت » و 
یک ماأمور وظیفه قاس کت( 6 از بیم غارتگرن » درها را فرو بسته بود و حنفره 
نتوانست سربازان خویش را به موقع به آن سوی دیوار برساند. سربازان» به تصور 
آنکه شهر از دست رفته است» مواضع خویش را گذاشتند و درگذرگاه‌ها رویه. 
دروازه‌های سمت جنوپ آهنگ گریز کردند , تا نیمرور ح جمعه روز دهم صلیبیان در 
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شهر حا گرفته بودند . در معابر نبرد ادابه داشت . شب آدینه » مسلمین از طریق 
یکی از دروازه‌های جنوبی که بر دست عیسویان آتش گرفته بود » متقابلا حمله‌ای 
بی‌امان کردند » ولی از پیش نرفت و تا پسین روز شنبه سرتاسر اسکندریه مال 
مسیحیال شده بود . 

این پیروزی با یک وحشی گری بی‌نظیر جشن گرفته شد . دو قرن و نیم 
جهاد» صلیبیان را نکته‌ای از مردسی نیاموخته"بود. کشتار اهالی اسکندریه را فقط 
با کشتار اورشليم در سال ٩٩‏ . , و قتل عام قسطنطنیه در سال ع .۲ می‌توان 
برابر شمرد . در انطا کیه و عکا » هرگز از مسلمین اينهمه خون آشامی سرنزد . 
اسکندریه ثروتی بیکران داشت و مشاهده آن همه غنیمت بی‌حساب عقل از کله 
مهاجمان ربود . هیچ کس به حان‌امان نیافت و عیسویان بومی و یهودان » پا به. 
پای مسلمین در غلطیدند . حتی بازرگانان اروپائی مقیم شهر کارخانه‌ها و انبارهای 
خویش را طعمهٌ تاراج بی‌دریغ دیدند . از مقابر و مساجد همه هتک احترام شد و 
زیور آلات آنها به یغما رفت » یا آنکه نابود گشت . کلیساها نیز از تعرض مصون 
نماند» اگر چه یکی از بانوان بيبالك ولی مفلوج قبطی» با فدا کردن سربای شخصی 
توانست بخشی از گنجینه‌های فرقٌ خویش را نجات دهد . خانه‌ها همه تاراج شد 
وهر خانه خدائی که ابوال‌خویش را پید رنگ و به‌طور یکجا تسلیم تکرد به‌اتفاق 
همه کسان خویش در دم به قتل رسید . در حدود پنج هزار تن زندانی مسلمان 
و یهود و عیسوی را بردند تا به غلامی بفروشند » رشته‌ای دراز از اسب و الاغ و 
اشتر اموالغارت شده را به کشتی‌ها می‌برد ؛ و چون حمل آنها پایان یافت » 
پارپایان‌نیز » چون صاحبان خود » به خو نکشیده شدند . فساد اجساد حیوان و 
انسان سرتاسر شهر را از بوی گند آ کنده بود . 

شاه پطر ببهوده به اعادُ نظم کوشید . وی امیدوار به نگاهداری شهر 
بود » و از آنجا که مسیحیان دروازه‌ها را آتش زده بودند» پلی را که به وسیلهآن 
جاد قاهره از کانال بزرگ می گذشت منهدم ساخت . ولی عیسویان اینک آرزو 
داشتند که با غنائم خویش هرچه رودتر به خانه‌هاشان باز گردند . لشکری از 





۳۰ جنگهای صلیبی 
قاهره در راه بود و آنها میلی به قبول خطر جنگ نداشتند . حتی برادر شاه معتقد بود 
که شهر نکا هداشتنی نیست . ویسکونت تورن » همصدا با بیشتر شوالیه‌های 
فرانسوی و انگلیسی به گستاخی تمام گفت که ازین بیش حاضر به ایستادن 
نیست. اعتراض پطر و نمایندهٌ پاپ اثر نداشت و تا سه شنبه شانزدهم سوای 
گروهی ازسربازان قبرس » همه به کشتی‌ها برگشته و در کار مراجعت بودند . 
چون لشکر مصر به سواد شهر رسید » پطر نیز خود به کشتی درآمد و فرمان حرکت 
داد . سفینه ها چنان گرانبار شده بود که لازم آمد مقداری از اشیاء غارتی بزرگ 
و سنگین وزد را به دریا ریزند , تا چندین ماه بعد » غواصان مصری پیاپی اشیاء 
گران قیمت از آب کم عمق ابوقیر بیرون میکشیدند" . 

پطر و نماينده پاپ به خود نوید داده. بودند که صلیبیان » بعد از آنکه 
غنائم خویش را با جمعیت خاطر در قبرس پیاده کردند » همراه ایشان به یک 
لشکر کشی دیکر خواهند رفت . ولی آنان » به مجرد ورود به فاما گوستا » دست. 
اندر کار تهیهُ مقدمات باز گشت شدند , نمایندة پاپ بر آن شد تا در پی ایشان 
عزم باختر کند و مجاهدان‌تازه گرد آورد , لیکن قبل از عزیمت در بستر افتاد , 
شاه پطر با رسیدن به فاما گوستا مراسم شکر گزاری برپاساخت » و حال آنکه قلبش 
مالامال غم‌بود . او در گزارشی که به پیشگاه پاپ فرستاد از پیروزی خود سخن 
گفت » ولی غم نومیدی را نیز پنهان نکرد ". 

خبر تاراج اسکندریه در غرب» همه جا یکسان استقبال نگشت . درآغان 
به عنوان یک فتح نظامی و خواری مسلمانان شادی‌ها برانگیخت . پاپ به نشاط 
آمد» ابا دریافت که برای پر کردن جای آنهائی که از کنار پطر رفته‌اند» باید 
سربازانی تازه گسیل کرد . شارل شاه فرانسه اعزام لشکری را وعده کرد و برتراند 


مس سس سس 

+ - ویلیام ما کوت نت188 داستان لشکر کشی به اسکندریه را در یک حماسة بسیار بی روح به طور 
مفصل نقل کرده است (به کوشش ماسلاتری » به‌خصوص ص ,ب به بعد) . این مرد ظاهراً شرق را هرگز 
ندیده بود» ولي اطلاعات وی» مگر در مورد تولد و مرگ شاه پطر » قابل اعتماد است . برای ومف کاملی 
از این لشک رکشی رجوع کنید به عطیه » همان اثر » صس ۳۵-۱٩‏ و نیز هیل » ج دوم » ص 
یف سا کب ۱5 ۲ - عطیه » همان ار » ص ۳۹۹ . 
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د وگسکلن" نامورترین شوالیهٌ او صلیب گرفت وآمادئو"ء کنت ساوا" که درافسانه‌ها 
به شوالیةٌ سبز معروفست و درآن وقت داشت اسباب سفر مشرق مهیا می‌ساخت » 
تصمیم گرفت عازم قبرس شود . ولی ونیزیان اعلام داشتند که پطر با سلطان 
مصرآشتی کرده است وشارل شاه فرانسه سپاه خود را متفرق کرد . برتراندد وگسکان 
برای جهاد به اسپانیا: رفت و آمادئو راه قسطنطنیه پیش گرفت *, ونیزیان » برخلاف 
پاپ » ازنتیج جهاد خرسند نبودند . آنان امید داشتند که این نیرو را برای تقویت 
نفوذ اقتصادی خویش در شرق مدیترانه به کار گیرند ء و حال آنکه اینک به جای 
آن » روت سرشارشان در اسکندریه بر باد رفته و تجارتشان با مصر یکسره را کد 
مانده بود . تاراج اسکندریه بنای قدرت اقتصادی حمهوری ونیز را تقریباً برانداخت 
و مایه شادمانی ژنوائیان گرد ید که پاداش کناره گیری خویش را می گرفتند , 
ولی دیری بر نيامد که اثرات کار صلیبیان دامن هم باختر را گرفت . قیمت 
ادویه و ابریشم و دیگر امتعهٌ خاور که غریبان بدانها خو گرفته بودند به سرعت 
ترقی کرد» زیرا که عرضه نقصان یافته بود و چیزی از خارج وارد نمی‌شد" . 
راست آنکه پطر با مصریان به مذا کره درآمده بود . ولی طرفین چنان بر 


سرکین بودند که امید سازشی نمی‌رفت . در آن حال که امیر یلبغا که عدم 


ن 
وجاهت در میان مردم خار راهش بود » به دفع الوقت می گذرانید تا مگر برای 
تجاوز به قبرس ناوگانی فراهم نماید » پطر با درخواست انضمام ارض قدس 
پیشنهاد های غیرمعقول می کرد و از پی این درخواست سواحل شام را مورد تاختد 
و تازقرار داد . لیکن جنون جهاد وی کم کمک رعایایش را اندیشناك کرد که 

مبادا تمام منابع خویش را در راه یک هدفت پوچ برایگان از دست بدهند . در 
سال وب ,» هنگامی که یک تن از شوالیه‌ها که با شاه نزاعی کرده بود به 


قتل وی برخاست » هیچ کس » حتی برادر شاه » به نجات او از جا نجنبید . یک 


۱ - صنلععصنت د۵ 56۳۱۲2۹۵۵ ۴ - گناع۸۵0 ۳ - 58۷0 ء ‏ عطیه » ص .ب۳. هیل » 
همان اثر » دوم » ص ۳۳۵-۰ . » - ما كوتي » ص ب .-ه, ,. «تاریخ تجارت در مدیترانة شرقی» 


هید یات دوم» ص ۲۳-۰۵۰ ۰ 
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سال بعد از مرگ پطر با سلطان معاهده‌ای به ابضا رسید و اسیران معاوضه شدند 
و قبرس و مصر یک صلح ناپایدار را آغاز نهادند ۱ . 
نهب و تاراج اسکندریه واپسین نشانة آن جهادهائی است که هدف 

مستقیم آنها همه باز پس گرفتن ارض قدس بود . حتی اگر تمام مجاهدان چون 
خود شاه پطر صادقانه دل به کار جهاد بسته بودند » باز جای تردید است که 
اين لشکر کشی می‌توانست به سود مسیحیان خاتمه پیدا کند . آنگاه که این 
جهاد به پا شد » بیش از نیم قرن از آشتی فرنگان و مصریان می گذشت. ممالیکك 
رفته‌رفته تعصب دیرین را کنار می‌نهادند و به عیسویان زیر دست خویش‌مهربانتر 
می‌شدند ؛ زوار آزادنه به زیارت اما کن مقدس می‌رفتند و دادو ستد میان باختر و 
خاور رونقی تمام داشت» اما حال دشمنی مسلمین باز جان‌گرفته بود و عیسویان 
بومی » با همه بیگناهی » متحمل دورانی جدید از تعقیب و آزار شدند . کلیساها 
نابود شد و درهای آرامگاه مقدس تا سه سال بسته بود . وقفه‌ای که در کار 
تجارت پیش آمد » دنیائی را که از ضربات مرک سیاه هنوز نرسته بود » زیان ‏ 
هنگفت رسانید و حکومت قبرس که مسلمین حاضر بودند آنرا به حال خود رها 
کنند » برای عالم اسلام جلوةٌ یک دشمن پیدا کرد که لازم بود از ریشه‌اش 
برکنند . مصریان شصت سال برای انتقام انتظار کشیدند » لیکن نهب بی دریغ 
اين جزیره در سال ب ۲؛ , » مکافات نستقیم تاراج اسکندریه بود ۲ . 

یگانه دولت دیگر مسیحیان در مدیترانة شرقی بس زودتر به سرنوشت 
خود رسید . ارامنة کیلیکیه در لشک رکشی پطر شرکت نداشتند » اما خاندان 
شاهی آنان از پشت فرنگان بود و بیشتر نجیب زاد گان آن با قبرس پیوند نزدیک 
داشتند و کلیساشان سر بر آستان رم نهاده بود . درسرتاسر قرن چهاردهم » مصریان 
ارمنستان را تحت فشار گرفتند » زیرا که هم به دوستی آن با فرنگان و مفولان 
بدبین بودند و هم به ثروت سرشاری که از میان خالك ایشان به کنار دریا 
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می‌رفت به دیده حسد می‌دیدند . زوال دولت ایلخانان مغول ارامنه را از حمایت 
پشتیبان عمدهٌ خویش محروم کرد . در سال بس۳, تر کان بیشتر خالك ارامنه را 
ضمیمه کردند و در سال وی که قبرسیان با ژنوائیان سر گرم نبرد بودند » 
ت رکان وممالیک به اتفاق یکد گر سرتاسر این مملکت را در فرمان کشیدند . لثوی 
ششم آخرین پادشاه ارمنی به غرب گریخت و در پاریس درگذشت . روزگار. 
استقلال ارامنه بدین نحو به سر رسید ۰ . 

در حقیقت جهادی از آن دست که پطر در سر داشت » با شرایط زمانه 
سا زگار نبود . مسیحیت تاب آنهمه ولخرجی رانداشت و ناچار بود با دشمنی‌بسیار 
خطرنالك تر از حانب شمال پنجه در انکند .آنها که نقشهُ نخستین جهاد را کشیدند» 
درست پی برده بودند که حفظ ارض قدس منوط به سلطهُ مسیحیان بر آناطولی بود . 
ولی از بعد از روزگار پاپ آوربان دوم » در هیچ کدام از سیاستمداران غرب آن 
مایه بصیرت نبود که دریابد حفظ آناطولی فقط در پرتو قدرت دولت بیزنطه میسر 
بود .دولت بیزنطه از جنبش های صلیبی قرن دوازدهم جز دردسر نبرد و ازصلیبیان 
جز مشکلات تازه ره آوردی ندید . در حقیقت آنها امپراطور رایکدم آسوده نگذ اشتند 
تا تدییر کار ترکان کند. بسا که انجام اين مهم غیر ممکن بود» زیرا شیوهُ 
معمولی تر کان به هنگام حمله که کشتگاه‌ها را زیر و رو می کردند و وسایل 
ارتباط را ازمیان می‌بردند » با زگرفتن اراضی از دست رفته را بسیار مشکل‌می‌ساخت» 
و حال آنکه » از سوی دیگر » جاءطلبی‌های گونه گون امپراطورانی از قبیل مانوثل 
يا آندرونیکوس کامنوس خود موجبی بود که نیروی مملکت در جهات مختلف به 
هدر داده شود . فاجعه ملازگرد در سال رب . , راه ترکان را برای ورود به 
آناطولی هموار کرد و فاجعهُ میرن وکفالوم در سال بب, , نشان داد که آنان 
همین حا خواهند ماند. با وحود این » فقط چهارمین مجاهدان بودند که با انهدام 
, - «تاریخ سیاسی و مذهبی ارمنسان» تورنییر ؛ ص ععب به بعد » و به ویژه ص م-عهب . آژان داردل 
امه وقایع نگار » مأخذ عمد؛ تاریخ گنگ پایان دولت شاهی ارامنه است , اين کتاب در « 62۰ .13 .8 »» 
جزه «ماخذ ارمنی» دوم » به چاپ رسیده است . 


۰۳4 جنگهای صلیبی 

جبران ناپذیر نظام دولت امپراطوری فرصت پیشروی را بی‌دریغ در اختیار ترکان 
نهادند . طی قرن سیزدهم » عالم مسیحی برای س رکوبی ترکان آخرین فرصت را 
پیدا کرد . شوکت ترکان آناطولی تا حال متکی به قدرت سلاطین سلجوقی 
قونیه بود . ایلغار مفولان که در سال بء (, آغاز یافت » سلجوقیان قوئیه را 
مالید و سرانجام از پا درانداخت, امپراطوران بیزنطه که در تبعید گاه نیقیه‌می‌زیستند 
فرصت را شناختند » اما اشتغالات ایشان در اروپا و آرزوشان برای باز پس گرفتن 
پایتخت مألوف از چنگ لاتین های دشمن » مانع بود تا درین رمگذر گامی‌بردارند ؛ 
و حال آنکه در قوم لاتین آن مایه بینش و تجربه نبود که فرصت را دریابد. 
آنگاه که بیزنطیان قسطنطنیه را پس گرفتند » فرصت از کف رفته بود . امپراطوران 
سلسلةٌ پالئولو گوس ناچار بودند از یک طرف با دولت های جوان و سخت کوش 
شبه جزیرة بالکان پنجه در افکنند » و از سوی دیگر با تقاضاهای جمهوری‌های 
ایطالیا و خطر استیلای مجدد قوم لاتین بر قسطنطنیه » که تا شکسته شدن پای 
قدرت شارل آنژوئی کاملا محسوس بود » مبارزه کنند ؛ و چون قرن دیگر رسید . 
فرصت مرده بود . بساط سلجوقیان برچیده شده بود » لیکن جای ایشان را امیرانی 
گرفته بودند جاه طلب و سخت کوش » که مهاجرت قبایل ترك زیر دست مغول 
نیروی آنها را روز به روز افزایش میداد . بیرون راندن ایشان مستلزم کوششی 
پی گیر و متمرکز بود . سرآمد همگنان امیر قرامان بود که در مرکز سملکت بر 
ناحیه‌ای از الاشهر ( فیلادلفیا ) تا آنتی‌تاروس فرمان می‌راند . در انطالیه و 
آیدین «ترالس "» و منیسه (مغنیسه) نیز امیرانی دیگر ستقر شده بودند . سواحل 
شمال‌هنوز در فرمان بیزنطیان و ابپراطوری طرابوزان بود» لیکن درجنوب طرابوزان» 
تمام کشور لگدمال ت رکمانان بود ودر شمال غربی » امارتی نوخاسته و پرتلاش ؛ 
تحت فرمان امیری بیباك به نام عشمان » داشت رفته‌رنته سر بر م ی کرد" . 
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لاتين ها | کنون هر روز به اهمیت آناطولی بهتر پی می‌بردند » گواینکه 
آنقدر که به عنوان منطقه‌ای لازم برای کنترل مدیترانه بدان ارج می‌نهادند » 
متوجه اهمیت آن به صورت پایگاهی علیه خویش نبودند. دستیابی سواران میهمان- 
نواز بر رودس بیشتر نتیجه تصادف بود » اما مبین دید تازه‌ای بود . جمهوری‌های 
ایطالیا از دیر باز به جزایر دریای اه نظر داشتند و طبیعی بود که دامن علاته 
آنان و تمام جهان لاتين تا خشکی مقابل گسترش پیدا کند . آنگاه که عمر امیر 
آیدین که لنگرگاه بسیار عالی اسمرنه (ازسیر) را در اختیار دائشت نا ووگانی بیاراست 
تا در آب‌های دریای اژه به دریارنی بپردازد » ونیزیان و شوالیه‌های رودس به 
اتفاق یکدیگر به مقایله برخاستند . در سال عم ناوگانی که ترکیب یافته 
بود از ییست کشتی متعلق به ونیز و دول تحت‌الحمایة آن » و شش کشتی‌از 
میهمان نوازان و چها رکشتی متعلق به شاه قبرس و چهار دیگر متعلق به پاپ » 
علیه اسمرنه به حرکت در آمد . هانری اهل آستی" » بطریق لاتین قسطنطنیه 
ناوگان را فرماندهی می کرد , امیر آیدین در روز معراج حضرت عیسی در نبردی 
دریائی نزدیکك مدخل خلیج شکست یافت . به خواهش پاپ متفقین عیسوی 
دعوت مارتین زکریا حکمران پیشین خیوس را که بدیشان پیوسته بود » و 
درخواست داشت او را در مقر سابق که اینک مال بیزنطیان بود باز به حکومت 
نشانند » گوش ندادند و عزم اسمرنه کردند . بعد از نبردی کوتاه » شهر در 
بیست و چهارم اکتبر به تصرف درآمد » ولی قلعه از مقاومت باز نایستاد . اين 
پیروزی آسان بیشتر نتیجهُ عدم آمادگی امیر عمر و وحشت رشک آلود او از امیران 
دیگر بود . عمر با لشکریان خود وقتی رسید که دیر شده بود . طمع سربازان پیروز را 
به تسخیر اراضی آن سوی شهر برانگیخت » اما در چند میلی شهر شکستی سخت 
خوردند و هانری‌اهل آستی و مارتین زکریا هر دو کشته شدند . تر کان چون به 
بازپس گرفتن اسمرنه توفیق نیافتند » در سال . ۳۵ معاهده‌ای بستند که به‌موجب 
آن شهر از آن میهمان نوازان شد و قلعه در اختیار ترکان باقی ماند . میهمان- 
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نوازان تا سال (. ء , که امیر تیمور آنرا تسخیر کرد» اسمرنه را در دست داشتند! . 
آنگاه که سرنوشت اسمرنه هنوز نامعلوم بود » یکی از نجیب زادگان 
فرانسوی به نام هومبرت" دوم پسر ارشد شاه فرانسه اشتیاق خویش را به جهاد 
اعلام داشت. هومبرت مردی سست عنصر و بی‌اراده» ولی بسیار متقی بود و هیچ 
غرض شخصي نداشت . بعد از مدا کراتی با پاپ » قرار براین شد که او برای 
تکمیل کار مسیحیان عازم اسمرنه شود . وی در مه هع۳, همراه با گروهی از 
سواران و کشیشان از بندر بارسی به حرکت درآمد و ضمن راه افواجی از مردم 
شمال ایطالیا بدو ملحق شدند . هومبرت بعد از چند حادثه جوئی بیحاصل در سال 
>ع۳ , به آسمرنه رسید . سربازانش بیرون حصار تر کان را شکستند » ابا او در 
اینجا دیر نماند و تابستان سال بعد باز در فرانسه بود . سرتاسر این لشک رکشی به 
طرزی بارز بی ثمر بود » ولی ذکته اینجاست که حال کلیسا آماده بود تا لشک رکشی 
به آناطولی را مورد توجه قرار دهد ۳. 
در سال ,وس , » پطر پادشاه قبرس که اخیراً کوریکوس را از ارامنه 
دریافت کرده بود » با مساعدت میهمان‌نوازان » به بندر انطاکیه که مال ترکان 
بود » حمله‌ورشد » و بعد از نبردی کوتاه در بیست و چهارم باه اوت آنرا فتح کرد. 
ابیران همسایه علانیه و ینوگت و نکه شتابان در آشتی زدند بدین امید که شاید 
بتوانند ازدوستی پطر علیه دشمن بزرگ خویش قرامان کبیر استفاده بکنند؛ اما زود 
پشیمان شدند وعزم با زگرفتن انطالیه کردند که در هر صورت تا شصت سال دیگر 
در چنگ قبرسیان بازباند؟ . 
لیکن درین ایام » توجه اروپائیان » خواهی نخواهی سوی شمال 
گردیده بود . نخستین دهه‌های قرن چهارد هم شاهد قدرت یابی روز افزون امارتی 
بود از ترکان که توسط عشمان پسر ارطغرل بنیاد شده » و به خاطر او به نام عثمانلی 
يا عثمانی معروف بود . در سال ..۳, » عثمان قبیله‌داری خرده پا در جنوب 
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پیئینیه بیش نبود » اما درسال +۳۲ , که مرد بورسه و بیشتر نواحی میان اد رسید 
و درولیه و دریای مرمره را زیر نگین داشت . توسعه خالك عشمان » مرهون کاردانی 
و چربدستی خود وی‌در معامله با امیران همکار بود » ولی بیشتر از آن‌ثمرةٌ ناتوانی 
دولت بیزنطه بود . در سال ۳.۲ , » امپراطور آندرونیکوس دوم » بی‌مطالعه » 
گروهی از قسطلانیان را اجیرکرد و آنها را تحت رهبری راجر فلور » یعنی همان 
شوالية پیشین معبد گذاشت که با عمل ناشایست خویش به هنگام تاراج عکا 
ثروتی اندوخته بود. راجر درسیدان تر کان خوب جنگید» لیکن علیه سرور همایونی 
خویش بیشتر جان سختی کرد . او را در سال بد.., به قتل آوردند » لیکن 
سربازانش تا سال ه ,۳ , مانند یک دشمن خانگی در خالد امپراطور بازماندند, 
اين سربازان » ضمن نبردهای خویش » یک هنگ از جنگجویان ترلك را که قبلا. 
توسط امپراطور در آسیا اجیر شده‌بود» به اروپا بردند! . بعد ازمو سربازان قسطلانی 
بیان آندرونیکوس دوم و نوه‌اش آندرونیکوس سوم جنگ افتاد که با مرگ 
آندرونیکوس دوم درسال م۳۲ , پایان پذیرفت . طرفین سربازان ترلك اجیر کردند. 
در این میان اورغان پسر عشمان به تعقیب کارهای پدر برخاسته بود. اورغان 
میران جنوب قلمرو خویش را کمابیش درتربان کشید و تسخیر بيثينيه را دنبال 
کرد . نیقیه (ازنیق) درسال و ۳۲ , و نقموذیه درسال یس , به‌تصرف وی‌درآمد. 
درسال ,عم , یکبار دیگر در خالك امپراطوری نبرد خانگی میان ژان پنجم و پدر 
نن وی» یعنی ژان کانتا کوزنوس درگرفت» و حال آنکه قدرت روز افزون استفن- 
دوشان" امیرصربستان انظار اهالی بالکان را یکسره سوی‌خود معطوف کرده بود؛ . 
درسال ع هم , اورخان که عنوان سلطان به خویش بسته بود » سپاهی 
4تسخیر شه رگالی پولی ( گلیبولی) فرستاد . دوسال‌بعد نیز چندین هزارتن از افراد 
غود را از تنگه عبور دادو در ترا کیه‌مستقر کرد؛و سال بعد توانست بدرون بالکان 
, - -> «تاریخ امپراطوری بیزنطه» واسیلیف» ص م-ه .+ ؛ داستان گروه تسطلانیان به وضوح توسط مونتانر 
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۰۳۸ جنگهای صلییی ۱ 
پیشروی کرده؛ دژ عظیم ادرنه (آدریانوپل ) را که پایتخت دوم وی شد » تسخیر 
نماید . درهنگام مرگ اورخان درسال ۰ ,» سرتاسر تراکیه به دست ترکان 
افتاد و تسطنطنیه‌از تمام متعلقات اروپانی خویش جدا مانده بود. پسر و جانشی او 
مراد اول برای ادامة کار پدر مردی شایسته بود . نخستین اقدام مراد تأسیس سهاه 
ینی‌چری‌ها بود که ازغلامان مسیحی جوانی تشکیل مییافت که‌اسلام به‌تهر برآنها 
تحمیل‌شده به‌عنوان پیش کشی به‌نزد سلطان فرستاده شده بودند! . 
ترش قلمرو ترکان عشمانی از دید باختریان مخفی نگذشت. اروپا 

هنوز احساس خطر نم ی کرد » زرا امپراطوری بزرگ صرب‌ها قادر به‌مقابله‌باهر 
متجاوزی بود .اما شهر قسطنطنیه آشکارا درخطر بود ,و همراه با آن منافع اقتصادی 
مردم ایتالیا به‌مخاطره افتاده بود . یونانیان از انشعاییون بودند و کلیسای غرب» 
قبل از اقدام به‌هر گونه‌یاری »به‌اصرار تمام تسلیم‌آنها را در قبال رم طلب می کرد. 
این گونه باج سبیل معنوی جز تکیت بار نمی‌داد . نه‌تنها اعتقاد مذهبی » که غرور 
ملی وخاطرهةٌ نامردمی‌های لاتین ها درگذشته نیز نمی گذاش تکه یونانیان ازنظر 
مذهب سر برآستان لاتین ها گذارند» ولو آنکه حکمروایانشان به‌چنین کاری تن در 
می‌دادند " . 

درسال ه پم , » آمادئ و کنت ساواً صلیب گرفت .پاپ اوربان ششم ازطرف 
پطر شاه قبرس‌سخت مشغول تبلیغ جهاد بود . آمادئو از دل وجان می‌خواست که 
تا ارض قدس از پاننشیند» ولی او عم زاد ژان پنجم امپراطوری بیزنطه‌بود » و 
آرزو داشت نخست او را مساعدت کند . پاپ به‌وی اجازه داد که جهاد خویش را 
با نبرد علیه ت رکان آغاز نهد »مشروط برآنکه کلیسای یونان را درقبال رم به‌اطاعت 
وادارد . ونیزیان » از بیم آنکه مبادا اين جهاد منافع اتتصادی ایشان را لطمه‌ای 
زند»برای جل وگیری از آن از هیچ تلاشی رونگردانیدند .ونیزیان به‌ویژه نمی خواستند 
که کنت با پطرشاه قبرس لشکر یکی گرداند» و چون شنیدند که پطر با مصریان 
پیمان آشتی بسته است و این امر کنت را مصمم به‌یاری دولت بیزنطه کرده است» 
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نفسی آسوده برآوردند . کنت گروهی از شوالیه‌های نامدار را برخود گرد کرد ۲ 
لیکن از همان ابتدا مشکلات مالی پر و بالش را بست. لشکر در اوت سال ۱۳۰ 
به‌داردانل رسید ودردم به‌محاصرهٌ گالی پولی برخاست که در بیست‌و سوم ماه‌اوت 
سقوط کرد . ولی کنت» به‌حای پیاده شدن درترا کیه وپیراستن این ناحیه از وحود 
ترکان» روبه تسطنطنیه نهاد و در اینجا دانست که ششمان" سوم شاه بلفاریان» 
به‌غدر امپراطور را دربند کشیده است وناچار تمام همت خویش را در کاررهائی 
پسرعم وکرد» ولی تا بندر وارنا رامورد حمله قرار نداد» ششمان بند از امپراطور 
برنگرفت . بعد از رهائی ژان » آمادئو دید که تمام پول خویش و پولی را که 
از بومیان به‌قه رگرفته . و پولی را که سلکه بدو وام داده است به‌مصرف رسانیده و 
یگانه راه چاره در مراجعت است. وی نخست از امپراطور سوگند گرفت که 
کلیسای قسطنطنیه را تحت اطاعت کلیسای رم گذارد ؛ و چون فیلوتلوس ۲ 
بطریق قسطنطنیه به‌اتفای یک شوالیة یونانی به کشتی وی در آمد و او را گفت که 
درصورت موافقت امپراطور» مردم او را خلم خواهند کرد» کنت آندو را ربود و همراه 
خود به‌ایطالیا برد . وی اواخر سال ببس , به‌زاد گاه خود رسید . جهاد او روی هم 
بیحاصل بود زیرا که تقریباً به‌بجرد عزیمت وی ت رکان گالی پولی را پس گرفتند" . 

قدرت ترکان عشمانی تحت فرمان مراد به‌سرعت افزایش یافت . مراد 
امیران آناطولی غربی را در فرمان کشید و در اروپا شروع به‌پیشروی کرد . بعد از 
شکست صرب‌ها درسال ,یم , درکنار نهر مریج * بلفارستان به‌صورت ایالتی 
سر سپرده درآمد و اندکی بعد یکسره جزء خاک عشمانی شدد. در سال ومح, در 
کوسوو*( کوسوا) میان ت رکان و صرب‌ها نبرد قطعی درگرفت. اندکی قبل ازآغاز 
جنگ یکی از صرب‌ها مراد را از پا درآورد » لیکن لشکریان وی » به‌حکم تفوق 
کمّی قاطع خویش » کاملا پیروز برآمدند . حال سرتاسر بالکان در اختیار تر کان 
قرارگرفته بود ۲ . 
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با آنکه قدرت جهاد غربیان درسال .۹م, از راه خودبگردید و تحت 
رهبری لوئی‌دوم» دو کذبوربون علیه مهدیه درکنار تونس‌به کار رفت و بالاخره 
به‌شکست انجامید!» باز برهمه روشن بود که به‌خاطر حفظ امنیت اروپای باختری» 
راه تر کان عثمانی را باید فرویست. درسال .۳۹ , که‌سلطان‌بایزیدعشمانی‌شهر 
ویدین را در کنار دانوب در خاک بلغارستان که تحت حمایت مجارها بود : مسخر 
ساخت زیکیسموند لو کزامبورگی"» شاه مجارستان و برادر امپراطور ونزل" ا کل 
سلاطین همقطار خود خواست تا او را مدد کنند. بونیفاس نهم پاپ رم و بندیکت 
سیزدهم پاپ اوینیون هر دو فتوای جهاد دادند و مبلغ کهن سال فیلیپ مزیری 
طی نامه‌ای س رگشاد ه که به ریچارد دوم شاه انگلستان نوشت از او دعوت کرد تادر 
جهاد آینذه باشارل ششم شاه فرانسه همکاری نماید. هم‌بستگی‌های زیکیسموندبا 
آلمان برای او دراین سر زمین حامیانی پیدا کرد . شاهزاد گان والاشی و ترانسیلوانی 
علی‌رغم نفرت خویش از مجارها » به‌سیب وحشت مشتر کث از ت رکان بدو پیوستند, . 
در باختر د وک‌های بورگاندی و ارلثان و لانکستر میل خود را به‌یاری او برزبان 
راندند . در مارس سال هس , از مجارستان » هیأت سفارتی تحت ریاست نیکلای 
کانیتسائی * » اسقف اعظم گران » به ونیز آمد » تا از فرماندار آنجا وعده 
تأمین وسیله‌انتقال مجاهدان را بگیرد . سفیران از اینجا به‌لیون رفتند و مورد استقبال 
بید ریغ فیليپ پیبا ک" د وک بورگاندی قرارگرفتند که‌آنها را باوعدهُ مساعدت همه 
جانبة خویش قویدل کرد. سفیران» بعد از عزیمت به‌دیژون برای ادای احترام 
نسبت به‌دوشس مارگارت فلاندری به‌بردو نزد ژان لانکستری عم‌شاه انگلستان 





رفتند و او وعده شان داد که از انگلستان نیز افواجی فراهم آورد . سپس سفیران 
عازم پاریس شد‌ند , شارل شم شاه فرانسه مبتلا به حنول بود» ایا نایب‌السلطنه. 
های او قول دادند که نجیبزاد گان ر به‌جهاد تشویق نمایند. برای نجات عالم 
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د وک‌بو رگاندی مالیات‌های مخصوص بست و مبلغی کلان در حدود . . .و. . ب 
فرانک طلا فراهم آورد . اشراف فرانسوی نیز هر کدام درسهم خود چیزی دادند. 
ششم» کنت‌لترمویل ۱ . . .رع + فرانک داد و بزرگان فرانسه و بورگاندی 
همه قبول کردند که رهبری ژان کنت‌نور راکه ارشد پسران دوک بورگاندی و 
جوانی بیست وچجهار ساله و سخت کوش بود » گردن گذارند" . 
درآن‌حال که سفیران مجار شتابان به بودا ب رگشتند تاشاه زیگیسموند را از 
کامیایی خویش خبر داده به‌تعقیب نقشه‌های خود وادارند» د وک‌بورگاندی. 
با صدور فرمان‌های دقیق ۰ نحوهٌ ترکیب و رفتار سپاه متفق بورگاندی - فرنگی 
را مشخص کرد. ازسپاهیان دعوت شده بود تا دربیستم ماه آوریل ب وس , در دیژون 
گرد آیند . ژان کنت نور به‌فرماندهی شان برگزیده شده بود » اما از آنجا که جوان 
بود » قرار شد شورائی‌س رکب ازفیلیپ پسر د وک بار وگی کنت لترسویل وبرادرش 
ویلیام و دریاسالار ژان وینی و ادارد صاحب شاسرون" برای راهنمائی او تشکیل 
يابد . اواخر اين ماه ده‌هزار مرد جنگی » به‌عزم بودا» از طریق آلمان به جنبش 
درآمدند. ضمن سفرشش هزارتن از اهالی آلمان تحت فرمان کنت پلاتین روپرت؟؛ 
پسر روپرت سوم ویتلسباخی* و ابرارد" کن تکاتزنلنبوگن" بدانها ملحق‌شدند. 
پشت سرایشان یک‌هزار تن جنگاور انگلیسی به رهبری ژان هلند ارل هوتینگدن* 
که برادر ناتنی شاه ریچارد بود» درحرکت بودند؟ . 
قوای غربیان اواخر ماه ژوئیه به‌بودا رسید . دراینجا شاه زیگیسموند با 
شصت‌هزارسرباز سلاح بسته درانتظار بود . میرسیا " ۱» امیر دست نشانده‌او دروالاشی 
نیز با ده‌هزار مرد جنگی بدو پیوسته بود . علاوه براینان درحدود سیزده هزار مرد 
حادثه‌جو نیز از دشورهای لهستان و بوهم و ایتالیا و اسپانیا حاضر شده بودند . 
شمارة سپاهیان روی‌هم به‌یکصد هزار تن می‌رسید و عظیم‌ترین سپاهی‌بود که تا 
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کنون علیه ناعیسویان به‌میدان آمده بود , دراین میان ناوگانی که حامل شوالیه - 
های میهمان نواز » تحت فرمان فیلیبرت نایلا کی" پیشوای فرقه » و سربازان ونیز 
و ژنوا بود » به‌دریای سیاه راند و در مصب دانوب لنگر انداخت , 

سلطان عشمانی نیز غافل ننشسته بود . آنگاه که خبر اجتماع صلیبیان 
در مجارستان به گوش بایزید رسید او درکار محاصرةٌ قسطنطنیه بود » ولی بیدرنگ 
تمام سربازان در دسترس خویش را گرد کرد و به‌عزم دانوب روبه شمال آورد. 
سپاه او را کمی بیش از یکصد هزار تن تخمین زده‌اند. 

صلیبیان از سه‌قرن تجربه هیچ نیاموخته بودند . چون نقشة جنگ مورد 
شور قرا رگرفت » شاه زیه ند پيشنهاد دفاع کرد . او از قدرت دشمن خبر داشت 
و معتقد بود که باید دشمن را به‌درون مجارستان کشید و آنگاه از مواضع آباده 
براو زد. همانند امپراطوران بیزنطه در روزگاران پیش » زیگیسموند بقای عالم 
مسیحی را بسته به بقای کشور خود می‌دانست. اما اینجا نیز » مانند مجاهدان 
روزگاران گذشته » همه فقط در خیال حمله بودند» زیرا که می‌پنداشتند شکست‌در 
سپاه تر ک خواهد افتاد و آنها خواهند توانست سر افراز و پیروز » از طریق آناطولی 
به‌شام درآیند و تا خود شهر مقدس پیش برانند . ایشان چنان سرسختی نشان‌دادند 
که زیگیسموند اچار حرف خود را پس گرفت. اوایل ماه اوت » لشکر متفقین 
در امتداد ساحل چپ دانوب به حرکت درآید و تا ارسوا" در کنار دروازهٌ آهنین 





پیش رفت » آنگاه از رود گذشت و به قلمرو سلطان قدم نهاد . 

هفت روز برآمد تا تمام سپاهیان در قایق به این سوی آب آمدند . آنگاه 
در امتداد ساحل جنوبی به‌طرف ویدین راندند. صاحب ویدین شاهزاده‌ای بود از 
بلغا ریان به‌نام ژان سراچمی رکه سر بر آستان سلطان داشت » و پاد گان ی کوچک از 
تر کان را درشهر نگاهداری میکرد . وی به محض ورود سیحیان » دروازه‌ها را 
کشود اوخواد دراعت: آنان پیوست:: تر کال همه قتل عام شدند . شهر بعدی 
رهوا" بود که دژی بود عظیم و توسط خندق وحصار مضاعف و پاد گان نیرومندی از 
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سربازان تر کك محافظت می‌شد. سواران پرشورتر فرانسوی » تحت رهبری فیلیپ 
آرتوائ ی کنت‌او" و ژان لمینگر" که با نام مارشال بوسیکت" بهتر معروفست» بید رنگ 
دست به حمله برآوردند و اگر زیگیسموند سربازان خود را به کمک نیاورده بود ء؛ 
همه نابود شده بودند . پادگان شهر نمی‌توانست مدتی دراز روباروی تمام لشکر 
عیسوی به‌بقاوست ادایه دهد . شهر با یورش تصرف شد و تمام اهالی که بیشترشان 
بلغاریان عیسوی کیش بودند » از دم تیغ گذشتند . فقط یکهزار تن از افراد ثروتمند 
را به طمع فدیه از کشتن معاف کردند. 

از رهوا لشکر به سوی نیکوپولیس ازجا کند . نیکوپولیس پایگاه عمدة تر کان 
در کنار دانوب بود» و جائی قرار داشت که شاهراه اصلی مرکز بلغارستان 
به رود می‌رسید . این‌قلعه در کنار رودخانه و بر فراز تپه‌ای بناشده بود و دو رشته 
دیوار عظیم آن مانند تاجی برتارک شیب تندتپه خود نمائی می کرد. صلیییان 
قلعه کوب نداشتند» زیرا باختریان به لزوم آن پی‌نبرده بودند» و زیگیسموند نیز 
خود را فقط برای دفاع آباده کرده بود . بعد از آنکه معلوم شد از نردبانهای 
ساخت فرانسویان و نقب‌های مهندسان بلغاری کاری ساخته نیست » لشکر بار فرو- 
انداخت تا شهر را زیر فشار گرسنگی به‌تسليم مجبو رکند و در این کار ناوگان 
میهمان نوازان که از آب رود برآید و مقابل دیوار شهر لنگر انداخت » مدد کارشان 
شد. ولی نیکوپولیس ذخاثئر غذائی سرشار داشت و دغان‌ییگک کوتوال ترک آن 
که از سرنوشت هم‌میهنان خویش‌در ویدین و رهوا عبرت گرفته بود» هیچ خیال 
تسلیم نداشت. ۱ ۱ 

اين تعلل برای مسیحیان شوم بود. شوالیه‌های باختری به می گساری و 

قمار بازی و انواع دیگر هرزه‌درائی دست‌زدند» و هر آن سربازی که جرأت م یکرد 
تا از ترکان به عنوان دشمنانی مخوف یاد کند به‌فرمان مارشال بوسیکت گوشهایش 
را می‌بریدند که چرا اندیشه شکست به دل راه داده است . بين افواج مختلف 
نزاع افتاد و امیران زیر دست زیگیسموند سخن از رفتن پیش کشیدند, 
- لا ۲ - 1610876 16 ۴ - انامت0061ظ 
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جون دو هفته از اقامت صلیبیان در بیرون شهر گذشت » خبر رسید که 
قوای سلطان در راهست . سلطان به‌سرعت تمام از ترا کیه به‌حرکت درآمده بود. 
سپاه او لشکری بود سبک اسلحه و تیزتک » باسوارنظام ی که ازسواران فرنگی بسیار 
چابکتر بود و تیراندازانی بینهایت ورزیده داشت . وانگهی » از امتیاز انضباط دقیق و 
اطاعت محض از شخص سلطان که خود مردی بود بالیاقتی خارق‌العاده» بهره‌مند بود . 
سلطان افواجی را پیشاپیش فرستاده بود که درمعابر بالکان بردست سربازان فرانسوی 
به‌فرماندهی صاحب کوسی" شکسته شدند» ابا حسدورزی مارشال بوسیکت که 
می گفت کوسی سعی کرده است افتخار پیروزی را از جنک کنت نور برباید » مانع 
از اقدابات بیشتر برای جلوگیری از پیشرفت ترکان شد . در این بین شوالیه‌ها 
تصمیم گرفتند اسیرانی را که در رهوا دستگیر کرده بودند» همه به قتل آورند. 

روز دو شنبه بیست و پنجم سپتامبر سال بو , پیشاهنگان لشکر ترکث 
درچشمدید آمدند و در تهه‌هائی واقع درسه‌میلی لشکر گاه صلیبیان اردو زدند. 
بامدادان بعد زیگیسموندهمکاران خویش را ملافات کرد و ازآنها درخواست تاخالت 
دفاعی‌به خود گیرند . ولی باوجود آنکه عدم اعتماد خویش را به‌یاران ترانسلوانیائی 
و والاشیائی خود فاش برزبان‌آورد» سوای کوسی و ژان وینی کس حمایتش نکرد . 
فرماندهان عزم داشتند بپدرنگ دست به جنک برآورند و زیگیسموند ناگزیرتن 
درداد. وی لشکرخود را به‌سه پاره تقسیم کرد؛ سربازان مجاررا درقلب وسربازان 
والاشیائی را درجناح چپ و مردان ترانسلوانیائی را در جناح راست جا داد . كلي 
با ختریان » تحت فرمان ژان کنت‌نور د رصف مقدم جا گرفتند . 

چون صبح برآمد» یگانه اثری که از سپاه‌ت رک به‌چشم می‌خورد گروهی بود 
ازسواران سبک سلاح» نامنظم که برشیب تپه ایستاده بودند . پشت سر ایشان در پناه 
رذیفی ازنرده پیاده نظام ولشک رکمانداران جا گرفته بود . قسمت عمدهٌ سپاهیان سواره 
تحت فربان شخص سلطان» برفراز قله پنهان گشته بود ولشکری ازسواران‌صربی به 
رهبری شاهزاده استفن لازارویچ " امیر وفادار سلطان » درجناح چپ‌آن‌ایستاده بود . 








صحنة نبرد نیز ثاب ت کرد که صلیبیان ا زگذشت روز گارهیچ نیاموخته بودند . 
سواران غربی در صف بقدم آنقدر تاب نیاوردند تا زیگیسموند را ازنقشه خویش 
بیا گا هانند» وبا اطمینان به‌پیروزی از دامن تیه دست به حمله برآوردند وصف سواران 
ترك را از برایر خویش پرا کندند. آنگاه که سواران ترکث پشت سر پیاد گان باز 
صف می‌بستند» وجود نرده‌هاراه را برسواران مسیحی بسته بود . ولی آنها بیدرنگگ از 
اسب به زير جستند و حمله را ادابه داده ضمن پیشروی نرده‌ها را از خا ک بیرون 
کشیدند . حمله‌شان چنان آهنگی داشت که‌صف پیاد گان نیز ازهم گسیخت . 
گروهی خودرا به پناه سوارنظام رسانیدند و مابقی کشته یابه‌دامن دشت عقب رانده 
شدند .اما صلیبیان‌همینکه پیروز :ولی خسته وکوفته, به‌بالای‌نپه برآمدند» حویشتن را 
رودر روی سپاهیان سلطان و صرب‌ها یافتند . حمل این‌سربازان تازه نفس غافلگیرشان . 
کرد » و پیاده و رنجور و تشنه» و خسته در زیر بارگران جوشن های سنگین خویش 
صف‌ها را گسیختند و پیروزی گذران به انهدام کامل منتهی شد. فقط تنی‌چند ار 
نتل عام جستند . وبلیام‌لترمویلی و پسرش فیلیپ ژان کادزدی " دریا سالار 
فلاندر » و مربی اعظم شوالیه‌های تیوتن از جمل کشتکان بودند . ژان وینی 
دریاسالار اعظم فرانسه » در حالیکه پرچم بزرگ نوتردام را در چنگ می‌فشرد. 
به اک افتاد . ژان‌نوری به‌جان‌زینهار يافت » زیرا همراهانش او را به‌بانگ بلند 
بعرف ی کردندو خواستندتا خویشتن را تسلیم کند. همراه ا و کنت‌های او و لمارش 
و گی‌لترمویلی وانگراند اه لکوسی ومارشال بوسیکت همه به‌اسارت درآمدند . 

چون سواران از اسب به‌زیرآمدند» اسبان بی‌سوار تاخت کنان سوی لشکر- 
گاه یا زگشتند . افواج والاشیائی‌و ترانسیلوانیانی» به‌تصورآنک ه کار تمام شده‌است 
شتابان عقب نشستند و برای قطع رودخانه هرآنچه قایق راکه دیدند تصرف کرد ند؛ 
ولی زیگیسموند سربازان خودرا فرسان دادتا به‌نجات باختریان شتاب آرند. اینان 
ضمن صعود از تهه بسیاری از پیاده‌نظام پر کند ت رک را کشتند» اما چون به‌نبرد گاه 
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رسیدند وقت گذشته‌بود . سوارنظام ترک برآنان عنان گشاد و ایشان را باتلفات 
بسیار درست تالب رودخانه عقب نشانید. 

زیگیسموند چون سپاه خویش را شکسته دید ؛ حاضر به‌ترک میدان شد . 
وی در یکی از سفینه های ونیزی 0 به‌تسطنطنیه وسپس از طریق 
دریای اژه و بحر آدریاتیکک به‌مجارستان بر گشت . زیگیسموند از بیم خیانت اهالی 
والاشی جرأت سفر خشکی نمی کرد . سربازان وی همراه با بازماندگان اندکک 
شمار مجاهدان غربی » رنجور از میهماندوستی بومیان ودر بلا از آزارجانوران وحشی 
و خشونت زسستانی زودرس, تن خسته را تا زاد گاه کشیدند . کنت‌بلانین» درلباسی 





ژنده» به‌قلعة پدر رسید و چند روز بعد سرد . سرنوشت فراریان دیگر از او بهترنبود! . 

باایزید به یک‌پیروزی عظیم رسیده بود » اما تلفات او نیز کم نبود. ا وکد 
بر سر شب بود و قتل عام مردم را بردست صلیبیان بخاطر داشت : دستور داد تا 
سه‌هزار تن اسیر جنک را با کمال بی‌اعتنائ یکشتند . فقط برجان تنی چند ازنجیب 
زاد گان » آنهم به‌اسید دریافت فدیه‌های سنگین » بخشوده شد . یکی از سواران " 
فرنگی » به‌نام جیمزاهل هلی" که ترکی می‌دانست مأمور معرفی بزرگان شده‌بود . 
وی بعداً اجازه‌یافت تا برای فراهم کردن فدیه رواناغرب شود . در ژوئن بعد, 
سفیران باختری در بورسه به‌حضور سلطان آمدند و پول کلانی را که خواسته بود. 
تقدیم آوردند , بسیاری ار دوستداران باختری اسیران هر کدام ب‌سهم خود چیزی 
داده بودنده لیکن پارٌ عمده » یعنی .بلغی بیش از یک بیلیون فرانک» توسط شاه 
ریهیسموند و دو ک‌بورگاندی تأمین شده بود , اسیرانآزاد شده اواخرسال م۱۳ 
به اوطان خود باز رسیدند" . 

جهاد نیکوپولیس آخرین و عظیم‌نرین لشک رکشی یکهارچذ ملل گوناگون 
ی ر گذشت‌غم انگیز این جهاد درست ترینة جهادهای بزرگ گذشته بو که 
همه به شکست انجامید , جزآنکه حال میدان نبرد در اروپا بود و در آن روزگار 
قو اش قرار داشت . همان خطاها و همان کارهای احمقانه عیناً تکرار شده بود 
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و همان شور و غیرت دیرین را همان کشا کش‌ها و حسادت‌ها و ناشکیبانی ها 
کشته‌بود . یگانه عبرت عالم غرب ازین شکست این بود که جهاد ازین بیش 
ایکان‌پذدیر نیست. 

دیگر امید جهادی نبود » اگرچه کفار در قلب عالم عیسوی می‌غریدند 
و تالب دانوب وسواحل آد ریا تیک پیش رانده‌بودند . تسطنطنیه هنوز مال عیسویان 
بود » اما از یاران جدا افتاده بود و بتای آن تنها بدان سبب بود که سلطان» برای 
درهم کوفتن بارث عظیم آن» هنوز آتشبار کافی نداشت و برای قطع ارتباط دریانی 
آن نیز سفینة کافی دراختیارش نبود . میهمان‌نوازان رودس و ایطالیائیان جزایر 
دریای اه بر مرز ایستاده بودند و قبرس یک پایگاه دوردست بیش نبود , شاه 
مجارستان و امیران والاشی و مولداوی و س رکرد گان آلبانی » برای دفاع ازمرزهای 
آخویش» دربه‌در به‌دنبال کمک کم تا جمهوری‌های ایطالیا در این حساب 
بودند که کدام مشی‌سیاسی مصالح تجاری ایشان را بهتر تأمین خواهد کرد . پاپ 
از خطر یکه در آستانة عالم مسیحی قرار داشت » نیک آگاه بود ؛ ابا قدرت‌های 
جهان غرب بی‌علاقه بودند . آخرین تجربة ایشان بسیار نا گوار بود وآن شور ی که 
یکبار آنها را از جابرانگیخت ازین پس دیگر جان‌نمی گرفت . حتی شخص پاپ 
سخت درحال توطئه چینی بود تانگر لادیسلاس ناپلی" را برتخت شاهی مجارستان 
جانشین زیگیسموند گرداند» و هیچ دربند آن نبود که بروز جنگ داخلی قدرت 
دفاعی اروپای م رکزی را تا کجا لطمه می‌زد . پادشاه فرانسه که ازسال وب , تا 
٩‏ ۰ , سرور ژنوا بود » سخت پای‌بند سرنوشت مستعمرهٌ ژنوائیان در پرا روبروی 
قسطنطنیه بود و درسال وم , بارشال بوسیکت را با . . ۲,سرباز به بسفر اعزام 
۱ کرد. حضور این مرد کمابیش مانم حملة ت رکان به فسطنطنیه بود» اما از آنجا که 
کسی نبود تا هزینة او یا سربازانش را پرداخت نماید» زود از آنجا رفت . 
آنگاه مانوئل دوم امپراطور بیزنطه بادلی امیدوار روانة باختر شد »تامددخواهی 
کند . ایطالیائیان از مشاهدهٌ اينهمه عجز درکسی که وارث اورنگ قیصرهای روم 
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. به شکفت آمدند. دولمیلان هدایای گرانبها بر او ارزانی داشت تا وضع 
۳۳ خویش را با مقامی که داشت همآهنگ‌ت رکند . درلندن و پاریس شاهانه 
پذیرائیش کردند» لیکن ا زکمک عملی خبری نبود . پاپ به او روی‌خوش نشان 
نداد» زیرا که مانوئل‌چون می‌دانست رعایایش زیربار سروری رم هرگز نخواهند 
رفت » از فرط شرافت حاضر به دادن چنین وعده‌ای نبود. ولی در سال ۲. ء ۱ 
شادان از شنیدن خبری‌مسرت‌بخش که از زوال امپراطوری عثمانیان نوید می‌داد» 
به‌پایتخت بر گشت" . 

تیمورلنگ درسال مج , در خاندانی از سران دون‌پایة ترك مغول درحوالی 
سمرقند زاده شد. در سال بم, او فرمانروای سرتاسر خطه‌ای بود که به‌مغولان 
جغتانی تعلق داشت. از آن‌پس تیمور بانبردهای بیرحمانه‌ای که در آغاز آهنگی 
آرام و بعد بسیارسریع داشت » قلمرو خویش را گسترش بخشید . تیمور طی‌سالهای 
۰۱ تادمم , قلمرو ایلخانان ايران را در فرمان کشید و در سال ومم, تبریز 
و تفلیس را مسخر ساخت و چهارسال بعد را در مرزهای شمالی خود سرگرم بود. 
در سال ۲ , بغداد را گرفت » و سال‌های بعد در خاك روسیه به‌جنگ بامغولان 
تبچاق برخاست و تامسکو پیش رفت ؛ درسال ۹۰ , در آناطولی شرتی پدید آمد 
و اررنجان و سیواس را تصرف کرد . در سال ,روم , در اثر فتحی نمایان که 
باتتل عامی بینهایت بیرحمانه کارگرتر افتاد , شمال هندوستان را قبضه کرد. 
درسال . .ء , باز به‌مغرب عنان گردانید و شام را زیرپا گرفت ولشکری ازممالیک 
را که به‌بستن راهش آمده بود » نخست در حلب و سپس در دمشق » درهم‌شکست» 
و تمام شهرهای .بزرگ این ناحیه را گشود و تاراج کرد. در سال ,.» , شهر 
بغداد را که خاطرة بیرحمی هلا کوخان را در یک‌قرن پیش» تازه از یاد برده‌بود» 
به‌جرم عصیان یکسره ویران کرد . درسال ۲.» , تیمور باردیگر به آناطولی‌ب رگشت 
مصمم بر آنکه سلطان عثمانی را که در پهنة جهان اسلام یگانه تاجداری بود که 
سر برآستانش نداشت بمالد. جنگ قطعی دربیستم ژوئیه درآنکارا (آنقره) درگرفت. 
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قوای بایزید نابود شد و خود وی به اسارت افتاد و چندیاه بعد در زندان در گذشت . 
در این میان » بلاد آناطولی پیابی تسلیم فاتح حدید گردیدند که در دسامبر سال 
۳ میهمان‌نوازان را از اسمرنه بیرون ریخت! , 
امپراطور مانوئل امیدوار بود که شکست سلطان بایزید طلیعه زوال دولت 
عشمانیان باشد» ولی خود یارای آن نداشت که بی‌بدد دیگران دست به کاری‌برآورد . 
حمهوری‌های ایطالیا احتیاط می کردند ؛ ژنوائیان برای حفظ تجارت آسیائی خویش 
شتابان باتیمور قرارداد بستند» ولی از بیم‌سرنوشت تجارت خود در بالکان و به سبب 
عدم اطمینان به آینده » با انتقال بازماندگان لشکر بایزید به اروپا ء به دوام دولت 
عشمانی کمک کردند . ونیزیان دامان به یکس وکشیده بودند" . احتیاطآنها به‌جابود , 
یورش تیمور د رحقیقت مانع شد که سلطان عشمانی بیدرنگ به قسطنطنیه حمله کند » 
و دوام این شهر را تا نیم‌ترن دیکر موجب شد. هرآینه همه اروپا بی‌فوت‌وقت 
دست‌به کار شده بودند » کار عثمانیان تمام بود » لیکن نژاد ترلك در آناطولی چنان 
جاگرفته و از نظر سیاسی در بالکان چنان نفوذ کرده بود که ريشه کردن آن در 
هیچکدام ازین دومنطقه به آسانی میسر نبود. تیمور هم نبوغ سیاسی چنگیزخان 
را نداشت و در ه . ء , که مرد » امپراطوریش در دم رو به تجزیه نهاد . ممالیک 
شام را به سرعت بازپس گرفتند و در آذربایجان سلسلهٌ ت ر کمانان قرهقوینلو به پا خاست 
و خطه‌ای را از آناطولی تا بغداد زیر فرمان کشید ؛ در ايران» جنبش های ملی 
جان گرفته بود و دير نپائید که صفویان قیام کردند؛ در ماوراء‌النهر اعقاب تیمور 
تایک قرن دیگر دوام آوردند» ولی فقط در هندوستان بود که یک امپراطوری 
پردوام به نام سلاطین گورکانی پی‌افکندند" , 
یگانه نتیجة ایلغار تیمور در آناطولی رخنة مجدد تر کان و تر کمانان‌بدان‌ناحیه 
بو که در نفس خویش ریشه‌های دولت عثمانی را آیباری کرد . چون تیمور مرد » 
پسران بایزید میراث پدر را به‌اختیار گرفتند و شش سال تمام درهم آویخته بودند, 
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این نبردهای خانگی بازفرصتی پیش آورد تا مسیحیان به س رکوبی عشمانیان‌برخیزند 
ولی این نیز هدر داده شد. امپراطور بیزنطه به‌تدابیر سیاسی چند شهر ساحلی را 
پس گرفت . شوالیه های رودس مجال یافتند که در خشکی مقابل جزیره خویش 
در بودرم یا همان هالیکارناسوس " باستان قلعه‌ای برآورند. ولی سوای ایندو توفیق 
دیکری حاصل نشد؛ و در سال ۳ ,عء , که محمد اول سلطان یکه‌تاز قلمرو عشمانی 
شد کشورش دست‌نخورده بود . محمد مردی آرامش‌جو بود و از تعرض به دیگران 
پرهیز می کرد » لیکن مملکت خود را سازمانی نوین و بنیانی استوار بخشید , 
چندانکه درسال , بء , که مرد امپراطوری عشمانی از هميشه نیرومندتر بود" . 
مراد دوم جانشین محمد عهد خویش را باتلاشی برای تسخیر قسطنطنیه 
آغاز نهاد » ابا هنوز نه‌آتشبار سنگین ونه کشت یکافی داشت و بعد از آنکه‌یونانیان 
بدون مدد خارج » پایتخت خود را از ژوئن تا اوت سال مب , مردانه حفظ کردند» 
او از محاصره چشم پوشید و کوشش خود را برای فتح شبه جزیره یونان در آسیا و 
آن‌سوی دانوب متم رک زکرد". در سال و۳ , ژان‌هشتم » امپراطور وقت و جانشین ‏ 
مانوئل » در شورای فلورانس از فرط نومیدی کلیسای خود را دراختیار کلیسای رم 
نهاد, مردم زير بار نرفتند و کس از درد او خبر نیافت؟ . در سال .:ء , پاپ 
صلای جهاد درداد. چهار سال بعد یکی از سرکرد گان آلبانی به نام اسکندرییک 
به تر کان اعلان جنگ‌داد » و سرور وی ژرژ شاه صربستان بدو پیوست. پاپ و شاه 
آرا گون هر کدام وعده کردند که ده کشتی کت[ دارند و ارتش مجار» به فرما ند هی 
ژان کوروینوس " ماقب به هونیادی" فرزند نامشروع زیگیسموند که ترانسیلوانیا را 
برای شاه ولادیسلاو اداره می کرد » آماده قطع دانوب شد » لیکن بعد از چند زدوخورد 
متفقین» خویشتن را باختند و به معاهده‌ای دهساله که در ژونن سال ء ء ء , در 
سگدین " به امضا رسید تن دردادند. سپس مراد آماده شد تاسپاه خود را به س رکویی 
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دشمنان موجود در آناطولی برد . کاردینال ژولیان سزاریت ی که نمایندة پاپ بود 
در فرماندهان لشکر دمی د که سوگند با کفار اعتبار ندارد و ايشان را به پیشروی 
ترغیب کرد. شاه ارتود کس صربستان این عهد شکنی نادرست را نپسندید» و 
اسکندر بیک را اجازه نداد که باسپاهیان بماند. ژان هونیادی به عهدشکنی اعتراض 
کرد » اما در فرماندهی سپاه باقی ماند. ژان لشکر متفقین را که به بیست‌هزار 
مردجنگی می‌رسید» به‌سوی وارنا هدایت کرد و در نواببر سال ء ء ء , بدانجا رسید. 
ولی مراد که از عهدشکنی ایشان خبریافته بود » باقوائی تقریباً سه‌برابر ایشان 
به مقابله شتاب آورد . جنگ درروزدهم نوامبر درگرفت. مسیحیان مردانه‌جنگیدند 
و در گرما گرم نبرد شنیده شد که سلطان مراد که فرموده بود تاعهدنامه را با پرچم 
او به‌رزمگاه آورند بانگ ب رکشيد «ای‌عیسی » اگر همانطو رکه پیروانت می گویند 
تو خدائی » سزای عهدشکنی ايشان را بده». دعا و تفوق کمّی سربازانش کارگر 
افتاد و قوای متفقین تقریباً به کلی نابود شد. شاه ولادیسلا وکه باسربازان بود . 
همراه باآن کاردینال بد عهد کشته‌شد . هونیادی بادسته‌ای خرد از سربازان موفق 
به فرار شد" . 

شش مردانه اسکندرییگ استقلال‌آلبانی را تا بیست سال دیگر محفوظ 
داشت و ژان‌هونیادی » علی رغم‌شکست مصیبت‌باری که در سال مء ء , به‌دنبال 
یک‌نبرد سه‌روزه در رزمگاه نامبارک کوسوو تحمل کرد » تا زنده بود نگذاشت 
پای‌سلطان به‌آن سوی دانوب برسد" . لیکن در هنگام مرگ وی در سال وه ء ۱ 
ت رکان به آرزوئی که از روزگار پیغمبرا کرم‌در دل مسلمین خانه داشت رسیده‌بودند . 
در سال ,هعء , محمد دوم » پسر بیست‌ویکساله مراد دوم که جوانی بود بینهایت 
سخت کوش وییباك و لایق به‌جای پدر نشست . محمد نخضستین هدف را قسطنطنیه 
گزید. این مختصر جای نقل داستان واپسین روزهای‌غم انگیز و پرافتخار بیزنطه 
نیست . یونانیان که برضد حکمروایان خود به گناه آنکه کلیسای ایشان را به رم 
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فروخته بودند » دسته بندی کرده بودند » باز گرد یکدیگر برآمدند تا با این واپسین 
عم دردناك مردانه روبروشوند. ار باختر مددی رسید که علی رغم شجاعت‌بسیار 
کار گر نبود . منابع بیکران سلطان وتدا رکات دفیق و اراده پولاد ینش همه 
در کار شده بود تاشاهد پیروزی را درکنارش نشاند . فتح قسطنطنیه فقط بایه نام 
نبود . که سالها بود آفتاب دولت بیزنطه برلب بام بود» لیکن زوال آن پشتوانه‌ای 
شد براینکه ترکان در اروپا خواهند ماند و سیادت دریاهای خاور به‌نام ایشان 
خواهد بود. زوال دولت بیزنطه ناقوس مرک ژنوا و ونیز و دولت قبرس و 
سیهمان‌نوازان رودس را به‌طنین انکند و دست سلطان را بازگذاشت تا جنگاوران 
خویش را تا آستانه دروازه‌های وین پیش براند! . 

درسرتاسر اروپا سقوط قسطنطنیه پایان یک دوران تاریخی به‌حساب آمد . 
سقوط اين شهر خلاف انتظار نبود » ولی دلیلی ناگوار برای سلامت نفس شد. 
ابا سوای حکمروایانی که مرزهاشان در تهدید مستقیم بود » کس به‌چارمجوئی 
ندییری نیندیشيد . فقط کاردینال نانسیو" در آلمان » یعنی انسان دوست بزرکک 
اینثاس‌سیلویوس " بود که تلاش کرد تا مگر باختریان را به‌وظیفه‌ای که از آن 
غافل بانده بودند آشنا گرداند. ولی سخنان او خطاب به‌آلمانی‌ها کارگر نیفتاد 
و نامه‌هایش به‌پاپ بازگوی سرخورد گی‌او بود. در سال ره ء , او خودیه‌نام 
پیوس* دوم پرسند پاپی نشست وتا زنده بود از پانتشمت تا مکر جهادی عظیم 
از آن دست که پیشینیان وی به‌راه انداخته بودند » برانگیزد. در سال ۳وع , 
چنان می‌نمود که 8 نزدیک شده است. کف نا گهانی معادن زاج درقلمرو 
پاپ درآمدی هنگفت نصیبش کرد و نوید داد که انحصار زاج ازکف ترکان 
خارج خواهد شد . فرماندار جدید ونیز ظاهراً خواهان جنگ بود و شاه مجارستان 
که باامپراطور آشتی کرده‌بود مشتاق شر کت دریک اتحاد مسیحی بود . ژان‌غوب» 
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آخرین مجاهدان ۱ ۰:۳ 
دوك بو رگاندی علاقةٌ بسیار نشان می‌داد . فرمان حزقیل " که درماه اکتبر انتشار 
یافت خوشبینی پاپ را منعکس ی کرد. اما با گذشت زمان التهاب فرو نشست 
و فقط مجارها که در هرحال از مبارزه با دشمن گریز نداشتند » عملا پاپ را 
مساعدت می کردند . ونیزیان هنوز مردد بودند. هیچ یک از بلاد ایطالیا حاضر 
به‌قبول خطر از دست‌دادن تجارتی که دوستی باسلطان نصیبش می‌ساخت‌نبود . 
ژان دولك بورگاندی نامه نوشت که توطثه چینی‌های شاه فرانسه امکان سفر را از او 
گرفته است . پاپ بیبا کانه برآن شد تا خود سپاه‌برانگيزد و هم خود هزينة آنرا 
تأمین کند . به‌فرمان وی عمّالش در آنکونا ناوگانی فراهم کردند و در هجدهم 
ژوئیه سال ء ب , » پاپ علی‌رغم رنجوری و بیماری»طی تشریفاتی رسماً د رکلیسای 
پطر قدیس صلیب گرفت. 

پاپ چند روز بعد عازم شد تا در بندرگاه به کشتی نشیند. همراهانش 
بی‌دیدندکه در آستانة مرگست و لذا به‌رویش نیاوردند که از زمامداران اروپا 
هیچ کس از او سرمشق نگرفته» و در دنبال وی لشکری آمادءه به کشتی‌درآمدن 
نیست. به‌جای آن » چون به آئکونا نزدیک آمدند » پرده‌های تخت‌روانش را 
کشیدند تابیرون را ننگرد ؛زیرا جاده‌ها پربود از ناوبانانی که‌سفینه‌های پاپ را 
گذاشته بودند و شتابان عزم خانه داشتند. پاپ به آنکونا رسید و در چهاردهم 
اوت همانجا درگذشت . ملازمان وی از سرشفقت تا آخرین دم حقيقت زوال روح 
جهاد را از او پوشیده کردند" . ۱ 

تقریبآچها رقرن پیش» پاپ اوربان‌دوم» بایک خطابه» هزاران تن رابرانگیخت 
تا در یک جهاد مقدس جان‌ب رک فگذارند» ولی حال تنها کاری که از دست یک 
پاپ ء که حتی خود صلیب گرفته بود برآمد » گردآوری تنی چند بود انگشت شمار 
از سربازان مزدور که آنها نیز قبل از آغاز نبرد روی از هدف تفت . روح 
جهاد راستی مرده بود . 
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لصل دوم 


تیجه 
«زیرا که در کثرت حکمت کثرت شم است» و ه رکه 
علم را بیفزایدحزن را می‌افزاید» . 
کتاب جامعه» باب اول 


جنگ‌های صلیبی آغاز شد تا عالم مسیحی خاور » از چنکگ مسلمین نجات 
یابد. ولی آنگاه که به پایان رسید » این عالم یکسره در فرمان مسلمین قرار گرفتد 
بود. آنگاه که پاپ‌اوربان دوم در کلرمونت خطابة خویش را ایراد کرد » ت رکان 
در حوالی‌بسفر بودند ؛ و هنگامی که پاپ پیوس دوم برای آخرین بار صلای جهاد 
درانداخت » ت رکان داشتند از دانوب می گذشتند . از آخرین نتایج جهاد سقوط 
رودس بود که در سال ۲۳ , به‌دست ت رکان افتاد و قبرس که به‌علت نبرد بامصر 
و ژنوا به ویرانه‌ای مبدل شده بود ء فراچنگ ونیزیان رفت و سرانجام در سال 
.یه و نصیب ت رکان شد. یگانه‌چیز ی که برای فاتحان غربی ماند » چند جزيرءة 
یونانی بود که ونیز در آنها کماییش کرونزی داشت. کوشش همکانی جهان 
عیسوی راه تر کان را فرونیست ؛ بلکه این مهم بردست دولی به انجام رسید مانند 
ونیز و امپراطوری هاپسبورک که بیشتر از دیگران بدانها مواجه بودند ؛و حال‌آنکه 
دولت فراس ه که مرحلقُ دیرین جهادهای مقدس بود درحمایت ا زکفار پامی‌فشرد . 





نتیجه ۱ .۰ 
ابپراطوری عظیم عثمانی » به علت فقدان حکوبتی کارآمد که قادر به ادارهةٌ قلمرو 
پهناور آن باشد ؛ خود راه زوال سپرد » تاآنجا که دیگر نه‌قادر به مقابله باهسایگان 
جاه طلب بود و نه ازعهدهُ س رکوبی احساسات ملی رعایای عیسوی خویش برمی‌آمد 
که توسط کلیساهائی که صلیبیان در محو آنها آن‌همه تلاش ورزیده بودند همچنان 
زنده نگاه داشته شده بود . 

از نظر تاریخی » نهضت صلیب از آغاز تا انجام کار بیحاصلی بود . کامیایی 
تقریباً معجزه‌آسای نخستمن مجاهدان بنای دولت‌های فرنگی را در شام و فلسطین 
پی‌افکند » و یک قرن بعد » آنگاه که همه‌چیز از دست رفته می‌نمود » تلاش مردانة 
سوبین مجاهدان بقای‌آنها را تا یکصد سال دیگر تضمین کرد . لیکن استقرار دولت 
ناپایدار اورشليم و قلمروهای همانند آن » بعد از آن همه غیرت و جانفشانی » 
حاصلی ارزنده نبود. طی سه‌قرن » کمتر اتفاق افتاد که شاهی از تاجداران باختر 
دست کم یک‌بار غیورانه س و گند صلیب برلب نیاورد ؛ و قرتی نگذشت که بجا هدان 
جان‌ب رکف راه خاور پیش نگرفتند. یاد اورشلیم در دل هرزن و مرد زنده بود » 
با وجود این تمام کوشش های عیسویان بهقصد بازپس گرفتن یا حفظ این شهر همه 
به‌طرزی خاص ناپایدار و عبث بود . وانگهی » از اين همه تلاشء آن اثری که 
انتظار می‌رفت بر تاریخ عمومی اروپا نماند. دوران جنگ‌های صلیبی یکی از 
پر همیت‌ترین اعصار تاریخ تمدن مخرب زمین است؛ آنگاه که حنگث درگرفت» غرب 





تازه داشت از دوران ت رکتازی‌های بیگانگان که‌نزد ما به نام قرون تا ریک معروفست» 
سر برون بی کرد ؛ و آنگاه که دفتر جهاد بسته شد » سرآغاز عصری شکوفا بود که 
با آثرا عصر رنسانس نام‌نهاده‌ايم . لیکن نمی‌توان هیچ گوشه از اين ترتی را 
ستقیماً زاییدُ جنبش صلیب شمرد . صلیبیان در اسنیت جدید اروپا که هر بازرگان 
يا ارباب علم را اجازه می‌داد تا به‌بیل خویش زاه مقر پیش گیردء دستی نداشتند . 
از چندی پیش » باختریان از طریق اسپانیا ء به گنجینة سرشار دانش اسلامی 
راه‌یافته و دانش پژوهانی. مانند گربرت اریلاکی" از مرا کز آموزشی این مملکت 
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۰.۹ جنگهای صلیبی 


دیدن کرده بودند. در سرتاسر تاریخ جنگ‌های صلیبی » این جزیرءٌ سیسیل بو د که 
بیعاد گاه سه‌فرهنگک یونان واسلام وغرب شده بود» نه‌خالك صلیبیان. از علوم‌عقلی 
صلیبیان چیزی تحفه نیاوردند . برای کسی مانند سن‌لوئی امکان داشت که سال‌های 
سال در مشرق‌زمین رحل اقامت اندازد » بی‌آنکه در زمینة فرهنگی وی کوچکترین 
تغییری راه پیدا کند . اگر فرد ریک‌دوم به تمدن خاوریان علاقه‌ای نشان داد از 
پرنو ثربیت سیسیلی او بود . در عالم‌هنر نیز صلیبیان باختریان را مگر در زمينة 
معماری نظامی ونیزشاید به‌جز درمورد معرفی‌طاق‌های ضربی‌چیز تازه‌ای نیاموختند . 
در فنون جنک نیز » سوای بنای قلاع نظامی عالم غرب مکرر ابت کر دکه از 
جنگ‌های صلیبی هیچ نیاموخته است. از روزگار نخستین‌مجاهدان‌تاعهد مجاهدان 
نیکوپولیس » هرلشکر اشتباهات گذشتگان را عیناً تکرارکرد. احوال جنگ در 
خاورزمین از نمونه‌های باختری خویش چنان جدابود که فقط شوالیه‌های مقیم‌شرق 
زحمت یادآوری تجارب گذشته را به خود هموار می کردند. می‌توان گف تکه میل 
سربازان با زگشته از جنگ به استفاده از وسایل آسایش ی که در خاور دیده بودئد  »‏ 
موجب ترقی سطح زند کی درعالم غرب شد. لیکن دادوستد باختر و خاوره اگرچه 
توسعه آن مرهون‌جنگ‌های صلیبی بود» برای‌بقای خویش به‌وجود آنان اتکاء نداشت . 

فقط در چند جنیه از بهبود احوال سیاسی بود که از چنگ‌های صلیبی در 
اروپا اثری جاماند. یکی از هدف‌های بیان شد؛ پاپ اوربان درتبلیغ جهاد این بود 
که گرومی از بزرگزادگان ناآرام جنگ طلب را که در غیر این صور تکوشش 
خویش را در نبردهای خانگی هدر می‌دادند » به کاری مشغول سازد. عزیمت 
یک دسته بز رک ازین مردان گرد ن کش» بی‌تردید مایة افزایش قدرت‌های شاهی 
غرب شد و بالمال دستگاه پاپ را از شوکت انداخت. اما درخلال آن پاپ نیز بهرة 
خود را گرفت. پاپ جهاد صلیب را به‌عنوان جنبشی بین‌المللی » تحت رهبری 
شخص خود ء به‌راه‌انداخته بود» و کامیایی آن در آغاز نام و قدرت وی را سخت 
برافزود . مجاهدان همه سرسپرد گان او بودند و پیروزی آنها پیروزی وی بود ؛ 
و چون بطریق‌های پرسابتة انطاً کیه و اورشلیم و تسطنطنیه یکی بعد از دیگری 








نتیععه ۱ ۰.۷ 





سربرآستانش نهادند » چنان نمودکه او در دعوی خویش به‌عنوان سرآمد عالم 
عیسوی حق داشته است. درامور بذهبی دامنة قدرت پاپ توسعة عظیم یافت. 
در ه رگوشه‌ای از دنیا عیسویان سروری وی را گردن نهادند. مبلغین او تا حبشه 
و چین پیش رفتند و سرتاسر این نهضت سببی شد تادستگاه پاپ چندین برابر سابق 
جلوٌ یک سازمان جهانی پیدا کند ؛ کمااینکه درکار تکمیل قوائین شرع نیز نقش 
سهمی ایفا کرد . اگر پاپ فقط به منافع دینی دل‌خوش‌داشته بود » به‌دلایل چند 
می‌باایست خویشتن را تهنیت‌بگوید . اما زمانه‌هنوز آماده قبول جدائی آشکار مذهب 
از سیاست نبود و در امور سیاسی پاپ از حدود خویش فراتر رفت. جهاد صلیب » 
تاآنگاه که علیه کفار رهیری می‌شد » از این و آن احترام می‌دید ؛ ولی از پی 
چهارسین لشکر صلیبی که علیه عیسویان خاور به کارگرفته شد-اگر چه در آغاز 
چنین قصدینبود - جهادی برخاست که‌علیه بدعت گذازان جنوب فرانسه‌وبز رگزاد گانی 
که دوستدار ایشان‌بودند به کار رفت و به‌دتبال آن جهادی دیگرعلیه هوهنشتاوفنی‌ها 
آغاز شد ء تا اينکه سرانجام جهاد صورت بگردانید و مفهوم جنگ علیه دشمنان پاپ 
ر به خود گرفت . برای حمایت از بلندپروازی‌های دنیوی دستگاه پاپ از همه‌نوع 
وعده آمرزش و اجر اخروی استفاده شد . کامیابی پاپ‌ها در شکستن امپراطوران 
شرق و غرب سرانجام به‌شکست خود آنها در جنگ سیسیل و اسارتشان در اوینیون 
انجامید . جهاد مقدس انحراف یافته و نوائی دروغین و م‌افزای پیدا کرده بود . 
سوای گسترش نفوذمعنوی پاپ» بزرگترین بهره‌ا ی که ازجهاد به عیسویان 
غرب رسید » حنبة منفی داشت . درآغاز جهاد » کانون عمده تمدن شرق در دو شهر 
قسطنطنیه وقاهره بود » ولی در پایان تمدن مرا کز خویش را به ایطالیا و کشورهای 
نوخاستهُ اروپا انتقال داده بود . صلیبیان یگانه عامل انحطاط اسلام نبودند. پیش 
از آنها , هجوم ترکان خود بنای دولت بنی‌عباس را از شالوده لرزانیده بود و 
بی‌وجود صلیبیان» ت رکان‌خود سرانجام خلفای فاطمی را نیز می‌مالیدند .اما | گربه خاطر 
روم ۲ تسه پاپ درتریت وستی تلود تمه( ین اربن هت س 


هم ۱۳ و ۲۸۰۹ ۰ 


۵۸ 6 جنگهای صلیبی 
حنگ‌های مداوم با فرنگان نبود » بعید نبود تر کان جزنی از حهان عرب بگردند و 
بی‌انهدام یکیا رچکی‌آن درآن جانی وتوانی تازه بدمند , ایلغا ره‌غول‌برای اعراب ویران 
کننده‌تر ازهجوم ت رکان یود وگناه‌آن را نمی‌توان از صلیبیان دانست » گواینکه اگر 
ایشان‌د رمیانه نبودند » اعراب بامغولان بهتر پنجه درمی‌افکندند .وجود دولت مزاحم 
فرنگان رحم دردنا کی بود که ار یاد سملمین نمی رفت ؛ وسسلمین » تا آنگا ه که ازین 
خطر نمیآسودند ۲ نمی‌توانستند تمام همت خویش را درکار مسائل دیگ رکنند . 
لیکن لطمه واقعی صلیبیان به دین اسلام ازین دقفیق تر بود . دولت اسلامی 
حکومتی بود مذهبی که رفاه سیاسی آن متکی بردستگاه خلافت بود. این خلفا 
سلسله‌ای بودند از پیشوایان دینی که در نار حکومت دین و سیاست را به هم 
آبیخته داشتند» و بنا برسنت قدیم مقامشان موروثی بود. حملهٌ مجاهدان آنگاه 
سرزد که دستگاه خلافت بنی‌عباس چه ازنظر جغرافیائی و چه ازنظر سیاسی قادر 
به رهبری اسلام در مقابل آن نبود. خلفای فاطمی هم از بدعت گذاران بودند 
و نمی‌توانستند بیان مسلمین اتحادی همگانی پی‌ریزی کت قاندانی از قبیل. 
نورالدین و صلاح الدین کف ار خانستد.. و ..عسویان. ۱ کته خر هید 





قهرمانانی بودند که با وجود بر خورداری از بزرگداشت و ارادت صمیمانة 
سردم » علی‌رغم آن همه کفایت , به عنوان رهبر اعظم عالم اسلام پد پرفته 
نشدند » زیرا که خلیفه نبودند و حتی جزء سادات هم شمرده‌نمی شدند 
و در سازبانل روحانی اسلام محسوب نمی شدند . ویرانی بغداد بر دست 
مغول کار را بر مسلمین تا حدودی آسان کرد . سمالیکك توانستند در مصر 
دولتی پایدار بنیان گذارند , زیرا در بغداد دیگر خلیفه ای وحودنداشت و فقط 
سلسله‌ای دروغین و گمنام بدین اسم در قاهره در محدودیتی محترسانه زند گانی 
م ی کرد . سلاطین عثمانی سرانجام بابستن لقب خلیفه به خویش این گره را گشادند . 
قدرت عظیم ایشان این دعوی را به توده سسلمان قبولانید » | گرچه نه‌به‌طو رکامل » 
زیرا آنها نیز از غاصبان بودند و باخاندان رسالت نسبتی نداشتند . عیسویت ۰ 
از لحظهُ آغاز » میان آنچه که در اختبار قیصر بود باآنچه که مال کلیسا بود تفاوتی " 


تتوجه ۱ ۹ 





مشخص قائل گشت. از اینرو چون عقیده قرون وسطائی وحدت مذهب و سیاست 
از اعتبار افتاد » به قدرت این بنا لطمه‌ای نرسید . ولی در دین اسلام موضوع وحدت 
مذهب و سیاست مطرح بود . این یکپارچکی قبل از پیدایش صلیبیان خود 
شکاف خورده بود » و وقایع آن چند قرن شکاف‌ها را چنان وسغتی داد که 
دیگر جبران نمی‌پذیرفت . سلاطین بزرگ عثمانی روی این شکاف را چند 
صباحی بیندودند » ولی در هر حال شکاف از میان نرفت و تا به امروز دوام آورده 
ات . ۱ 

هر آئینی که براساس وحی صرف استوار باشد » خواهی نخواهی برایمان 
نیاورد گان کمابیش به‌دیدة تحقیر می‌نگرد . لیکن در صدر اسلام با کفار مدارا 
می‌شد و حضرت محمد (ص) خود عیسی (ع) و موسی (ع) را بهره‌مند از ومی 
الهی می‌شمرد و آزار امت ایشان را روا نمی‌دانست . در عهد نخستین خلفا » 
مسیحیان در جابعة مسلمین سهمی در خور احترام داشتند. گروهی از اندیشمندان 
و نویسندگان صدر اسلام» کیش عیسوی داشتند و در امور عقلی سلسله جنبان 
جنبشی ثمربخش شدند. رقابت خلفا با امپراطوران بیزنطه کاملا دشمنانه نبود . 
دانش پژوهان و متخصصان به سود طرفین دائماً در آمد وشد بودند. جهاد ی که 
فرنگان انگیختند این روابط حسنه را قطم کرد . ابرد باری وحشیانة صلیبیان در 
حق مسلمین با رشد حس خصومت در حریف تلافی شد» و دیری برنیامد که از آن 
روح جوانمردی که در صلاح‌الدین و خاندانش بود » دیگر در میان مسلمانان 
اثری دیده نمی‌شد. در عهد سمالیک » مسلمین در تنکی‌نظر چون فرنگان شده بودند 
و رعایای بینوای عیسویشان نخستین قربائیان این تنگ چشمی شدند . این مردم 
دیگر از اربابان و هسایگان مسلمان خویش کمتر محیت قدیم را می دیدند . 
حیات علمی ایشان پژمرد و همراه باآن نفوذ روز افزوتی که این حیات در عالم 


۹۰ جنگهای صلیبی 
اسلام داشت از میان رفت . 

بااین همه لطمه‌ای که از جنگهای صلیبی به‌دین اسلام رسید درقیاس 
با زیانی که به مسیحیال مشرق زد » ناچیز بود . پاپ اوربان صلیبیان را فرمان 
داده بود تا مسیحیان شرق را دستیاری کنند و وارهانند, نجات غرییی بود . چه در 
پایان کار: عالم عیسوی شرقی یکسره در قلمرو تر کان قرارداشت و صلیبیان خود 
همه کار کرده بودند تامانع جبران آن شوند. صلیبیان چون در مشرق قرارگرفتند: 
بارعایای عیسوی خویش رفتاری کردند که خوشتر ازکردار خلفا درحق آنان 
نبود» بلکه هم سخت‌تر بود» زیرا درمراسم مذهبی کلیساهای محل» شروع به‌مدا خله 
کردند » و آنگاه که بیرون انداعته شدند مسیحیان خاور را درکام خشم سوزان 
مسلمین فاتح بی‌یار و تنها گذاشتند و رفتند. اين نکته راست است که عیسویان 
بومی » از فرط نومیدی » بادست زدن در دامان مغولان به امید کسب آن آزادی 
پایدار که درسایهٌ فرنگان بدان نرسیده بودند , خود آتش غضب مسلمین‌را تیزتر 
نمودند. بکافاتی که بومیان دیدند شدید و کامل بود ؛ چندان که در زیر بار 
تحقیرها و محدودیت‌ها رفته رفته پشت خم کردند و از یاد رفتند .حتی‌سرزمین ایشان ‏ 
از مکافات بی‌نصیب نماند. سواحل دل‌انگیزشام منهدم گشت وویرانه افتاد و شهر 
بقدس کم کمک به فراموشی سپرده شد و آبادانی از آن رخت بر بست. 

شوریختی مسیحیان بومی از عوارض شکست جنک‌های صلیبی بود » 
ابا دولت بیزنطه را عناد و کینه‌توزی عمد ویرانه کرد . فاجعة حقیقی چنبش 
صلیب عدم توانائی غرب به‌د رک‌بیزنطه بود . درطی اعصار » بودند سیاستمدارانی 
خوش خیال که معتقد بودند مردم» درصورت اجتماع» مهر هم را به‌دل خواهند 
گرفت و یکدیکر را خواهند شناخت؛ زهی خیال باطل . بیزنطه و جهان غرپ. 
تاآنگاه که به هم کار نداشتند» دوستن می کردند . زوار وسربازان جویای نام باختری 
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درشهر قسطنطنیه مقدمشان گرامی بود ویعد از بازگشت» از شکوه این شهرسخن ها 
داشتند؛ ولی شمارمشان آنقدر نبود که اصطکاکی رخ دهد . گاهگاه میان بیزنطه 
و قدرت‌های غرب مسائل مورد اختلاف جان می گرفت » لیکن تافرصت بود یا نفس 
سبأله کنار نهاده بی‌شدء يا آنکه طرفین عاقلانه تدییری می‌اندیشیدند. اختلاف 
مذهبی هميشه وجود داشت و دعاوی پاپ گریگوری هفتم برآن دابان زد .ولی 
حتی درین موردهم باحسن نیت طرفین می‌شد مسأله را به‌طریقی حل کرد . ولی 
با تصمیم نرمان‌ها به‌توسعه قلمرو خویش در شرق مدیترانه» دورانی تازه از عدم 
آرامش آغاز یافت . مصالح بیزنطه رویاروی این قوم باختری قرار داشت . نرمان‌ها 
مهار شدند و جهاد صلیب به عنوان عامل آشتی به راه افتاد » ولی از همان آغاز 
سوء تفاهم پیداشد . امپراطور وظیفة مذحبی خود می‌شمرد که مرزهای خویش را 
بازیابد و آنها را سد راه ت رکان که ايشان را دشمن می‌دانست کند. صلیبیان برآن 
بودند که تا ارض قدس از پای ننشینند , آنها آمده بودند تا با کافران» از هرقوم 
و نها دکه بودند» پنجه درافکنند . درآن حال که رهبران جهاد از درک سیاست 
دقیق امپراطور عاجز بودند» هزاران هزار سرباز و زوار صلیبی خویشتن رادرپهنة 
کشوری می‌دیدند که زبان و آداب و کیش بردمانش برای ایشان بیگانه و 
نامفهوم » و بنابراین نادرست بود . ايشان انتظار داشتند که شهرنشیتان و روستا نیان 
این‌سرزمین که از آن می گذشتند» نه‌تتها شبیه آنا ن که نیز پذيرندء مقدم عزیزشان 
باشند » ولی از هر دو جهت به خلاف یل خود رسیدند؛ و چون نمی‌نوانستند 
فهمی د که دزدی‌ها و ویرانکاری‌هاشان درجلب محبت قربانیان خرد موثر نیست. 
آزرده وخشمگین وکینه‌توز شدند . اگراختیار بردست سربازان عادی بود؛ فسطنطنیه 
سال‌ها زودتر بورد حمله و تاراج قرارگرفته بود . لیکن رهبران لشکر درآغاز از 
وظیفُ دینی خویش غافل نبودند و بر مردان خود مهار زدند. لونی هفتم آندرز 
گروهی از اشراف و اسقفان خویش را مبنی برسلاح بستن علیه این‌شهر مسیحی 
ناشنیده گرفت. و فردریک بارباروسا؛ با آنکه در دلش چنین خیالی بیدار شده بود. 





۰۲ جنگهای صلیبی 
سرانجام برغیظ خود چیره آمد و از اين شهر بگذشت واین کار را برعهده امیران 
نابکار و طماع چهارسین لشکر مجاهدان گذارد» تا با استفاده از ضعف موقت دولت 
پیزنطه»برای غارت آن توطثه چینند و درنابود کردن آن بر مراد رسند . 

ابپراطوری لاتمن تسطنطنیه که زادهٌ خیانت بود» کودکی بود نزا رکه 
غرب احتیاجات اطفال خویش را در ارض قدس با اشتیاق تمام درپای آن فدا کرد . 
پاپ‌ها نیز آنقد رکه مشتاق بودند یونانیان راه علی‌رغم هم بی‌میلی آنها» درسلطة 
خویش آورند» پای‌بند سرنوشت شهر اورشلیم نبودند. آنگاه که بیزنطیان پایتخت 
دیرین را پس گرفتند» کلاه‌داران و سیاستمداران غرب همه درتلاش آمدند تامگر 
بارد یگرب ختریانرا دراین‌شهرسستقر سازند. نهضت صلیب درحقیقت جنبشی شده بود 
برای استقرار قدرت کلیسای رم »نه به‌منظور حمایت از عالم مسیحی . 

تصمیم غرییان به‌فتح و استعمار کشور بیزنطه برای دولت صلیبی مصیبت‌زا 
بود و برای تمدن اروپا مصیبت‌زاتر. قسطنطنیه کانون تمدن جهان مسیحی بود. 
درصفحات ویلها ردوین انعکاس تأثیر این شهر را برسوارانی که از فرانسه‌و ایطالیا 
به تسخیرآن آمده بودند» می‌قوان دید . در وهم این مردم نمی گنجید که برپهنة خاک 
می‌توان شهری بدین عظمت جست . قسطنطنیه شهریار شهرها بود. همانند یشتر 
تجاوز کاران بیکانه, سربازان چهارمین لشکر صلیبی تصمیم به‌نابودی هرآنچ که 
می‌یافتند نداشتند» بلکه می‌خواستنداز آن سهمی برگیرند و برآن فرمانی‌برانند » ولی 
نابه هنجاری و آز ایشان دستشان رابه‌آنچنان ویرانکاریی آلوده‌ساخ تکه جبران - 
پذیر نبود. فقط ونیزیان » از پرتو فرهنگ بالاتر خویش » می‌دانستند که نجات 
کدامین شیء به‌منفعت نزدیکتراست . ایطالیا در حقیقت از انحطاط و زوال بیزنطه 
بهرسند شد . فرنگان مقیم بیزنطه باآنکه در تپه‌ها و دره‌های یونا جنب وجوشی 
سطحی برانگیختند» در شرایطی نبودند که بتوانند سنت فرهنگی کهن سال یونان 
را درک کنند . اما ایطالیائیان که مناسباتشان بایونانیان هرگز جز برای مدتی 
کوتاه قطع نشده بود» ارزش آنچه را که به دست آورده بودند» می‌شناختند . آنگاه 
که زوال دولت بیزنطه مفهوم پراکنده شدن دانش پژوهان این‌دیار را به‌ غود 








نتیجه ۱ ۰۳ 


گرفت ۰ ایطالیا بقدم آنها را گرامی شمرد . گسترش علم و ادب یونان در 
ایطالیا نتیجة غیر مستقیم چهارسین جنک صلیبی بود . 

رنسانس ایطالیا مایة فخر بنی آدم است » ولی چه خوب بود اگر این 
انتخار » بی‌انهدام جهان مسیحی خاور به‌دست آبده بود . فرهنگ بیزنطه را ضربةُ 
نا گهانی چهارمین لشکر صلیبی از میان برد. درطول قرن چهاردهم و اوایل‌ترن 
پانزدهم خاک بیزنطه همچنان پرورشگاه انديشه و هنر بود . لیکن شالودهٌ سیاسی 
مملکت به‌لرزه افتاده بود و به‌بقای آن اعتماد نبود. راستی را از سال ء .۲ , دولت 
بیزنطه از قیافة یک امپراطوری‌خارج شده بود ‏ وکشوری بود درمیان ممالک دیگره 
باقدرنی همسنگک یاییشتر . این دولت که از یک طرف‌باخصومت غرییان روبرو 





در برابر ترکان سپربلای عیسویان باشد . این خود صلیبیان بودند که هوسنا کانه 
این‌سد دفاعی را انداختند و گذاشتند تات رکان از بغاز بگذرند و تاقلب اروپا پیش 
برائند , درحقیقت شهیدان راه صلیب را نباید آن سواران دلاوری دانست که در 
شاخ های حطین یاد رکنار برج های عکا نقدجان‌باختند» بلکه‌باید عیسویان بیکناهی 
شمرد که دربالکان و آناطولی و شام به‌دست حفا وغلامی سپرده شد‌ند . 

درنظر صلیبیان » نا کامیشان قابل توجیه نبود . آنان در راه خدای متعال 
می‌جنگیدند و اگر ایمان و منطق درست بود » می‌باید که به کام رسیده باشند. 
صلیبیان که از درخشش نخستین دامیایی خویش » خیرشده‌بودند»شرح نخستین 
جهاد خود را « کار الهی بر دست فرنگان ۰۱ نام نهادند » اما از پی‌نخستین 
مجاهدان » روزگار شکست‌های بی‌درفی رسید » و حتی پیروزی‌های سومین 
لشکر صلیبی کابل و اطمینان بخش نبود . عوامل شزی هم بودند که در 
کار خدا اشکال می‌تراشیدند. در ابتدا گناه برگردن بیزنطه و امپراطور اعتزالی 
آن و رعایای خداناشناس اوگذارده شد که حاضر به تشخیص رسالت آسمانی‌صلیبیان 
نبودند ؛ اما از پس چهارمین حهاد » این بهانه نیز از اعتبار افتاد . با وحود این 
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2۹ جنگهای صلیبی 
اوضاع همچنان بدتر و بدتر می‌شد. مبلغان اخلاق احیاناً ادعا م ی کردند که‌خدا 





از بعاصی جنگجویان خویش به غضب آمده است. در این گفته از حقیقت نشانی 
بود » ابا آنگاه که سن لوئی درجهاد خویش به چنان شکستی رسید که در سرتاسر 
تاریخ صلیبیان سابقه نداشت » این توجیه نیز از اعتبار افتاد. زیرا لوئی مردی بود 
که جهان فرون وسطی او را به معصومیت می‌شناخت . شکست جنگ‌های صلیبی 
آنقدر که ناشی ازحماقت بود. به‌علت شقاوت نبود. لیکن طبم آدمی چنانس تکه 
حاضر است بارگناه را بدوش گیرد » امااحمقش نخوانند. در بين مجاهدان کسی 
نبود که اعتراف کند جنایت واقعی ایشان جهل وخود خواهی و عدم بصیرت بود. 

انگیزءٌ عمده‌ای که سپاهیان عیسوی را به‌سوی مشرق از جا کند » ایمان بود ؛ 
ولی سادگی و صداقت ایمان ایشان را به سقوط کشانيد . این ایمان ایشان را از 
دل مشکلات باور نکردنی تا لحظة پیروزی نخستین مجاهدان که‌به موفقیتی معجزه- 
آسا می‌مانست » هدایت کرد . از اینرو مجاهدان انتظار داشتند که همواره» در 
لحثلات سختی » سعجزه‌ای آسمانی به یاریشان صورت پذیرد؛ و این اطمینان از آنها 
احمقانی بیبا ک ساخته‌بود. حتی تا پایان کار در نیکوپولیس , مانند آن روزی که 
گرد انطا کیه بودند » اطمینان داشتند که از عالم بالا مدد خواهد رسید و باز 
همین ایه‌ان صاف» حس بدارا را درمورد دیکران از ایشان گرفته بود .خدای ایشان 
خدائی حسود بود » و حتی در وهم بندگان او نمی گنجید که بعید نیست خدای 
مسلمین نیز همان خدای عیسویان باشد . کوچ نشینان احیاناً گشاده نظرتر بودند» 
لیکن سربازانی که از غرب می‌رسیدند فقط یک هدف داشتند و آن نبرد در راه 
خدای-مسیحیان بود . در دید ايشان مدارا گری با اعیسویان جز خیانت نبود و 
حتی برآنها که خدای سیحیان را» نهایت به طرزی دیکر» نمایش می کردند 
گمان بد می‌برذند و دریغ می‌خوردند. 

ان ایمان صاف غالبا به حرصی بی‌پروا آلوده بود. در دل کمتر کسی از 
عیسویان گذشته‌بود که وظیفة آسمانی با افراط دربطامع دنموی سازگار نیست . عیب 
نداشت اکر مجاهدان به قهر ثروت و ملک را از چنگ اعیسویان بدر م یکشیدند » 





ترجه ۱ 2 


تصرف عدوانی اسوال بدعت گذاران و انشعابیون نیز دار درستی بود . آرزوهای دنیوی 
سبب ساز پیدایش حادثه جوئی‌های بیبا کانه‌ای شد که موفقیت ابتدائی نهضت 
صلیب را باید بیشتر مرهون آن شمرد ؛ اما طمع مال وشهوت قدرت» دو ارباب خطرناله 
است » و از آنها ناشکیبائی پامی گیرد . زیرا که عمر آدمی کوتاهست و طاقت 
انتظار ندارد ؛ از ایندو ناراستی و حسادت زاده می‌شود » زیرا که بقام و ملکت را 
حدی باشد و همه مدعیان را نمی‌توان راضی کرد . سیان فرنگان مقیم مشرق با آنها 
که به قصد نبرد با ناعیسویان و جویای نام و خواسته بدین دیار می‌آمدند . 
همواره سبارزه‌ای پی گیر در جریان‌بود . ه رکدام جنگ‌را ازدید گاه‌خود می‌نگریست . 
در این هنکامه رشکك و بد گمانی و توطثه » الیته به هیچ کدام از لشکر کشی‌ها 
اسید موفقیت نمی‌رفت . عاسل جهل تأثیر بی‌لیاقتی‌ها و نزاع ها را دوچندان می کرد . . 
کوچنشینان نرم نرسک خویشتن را با آب و هوا و طريقة زند گانی در مدیترانة شرقی 
سازگار م ی کردند . ایشان دریافته بودند که دشمن چگونه می‌جنگد و چسان باید 
با او طرح دوستی انداخت. لیکن مجاهدی که از گرد راه برآمده بود» خویشتن را 
درمحیطی‌می‌دید کاملا بیگانه, ومعمولا چنان مغرور بود که تن به هیچ قیدی‌نمی‌داد . 
او عم‌زاد گان خاوری خود را دوست نمی‌داشت و سخن آنها را ناشنیده می گرفت . 
چنین بود که هرلشکر خطای گذشته را عیناً تکرا رکرد و بههمان سرنوشت‌غم انگیز 
رسید . 

یک رهبر خردمند و پرتدرت بعید نبود جهاد را از سهلکه وارهاند. اما 
زمينة ملولكالطوایفی سمالکی که صلیبیان از آنها برمی‌خاستند کار قبول یک رهبر 
را مشکل می‌ساخت. جهاد صلیب اقدام پاپ بود » اما نمایندگان وی سرداران 
با کفایتی نبودند. در سیان شاهان اورشليم چند مرد توانا در‌وجود آمدند» ولی 
چه سود » چون در رعایای خود نفوذ چندانی نداشتند » و یاران از راه رسیده نیز 
به هیچ روی زیربا رشان نمی‌رفتند . فرقه های نظامی که بهترین و ورزیده‌ترین جنگاوران 
را ترییت می‌نمودند» مستقل بودند و در یکدیگر بهدیده حسد می‌دیدند» چنان 


۰ جنگهای صلیبی 
مینمود که لشکری‌ملی که تحت فرمان شاهی واحد باشد به‌نتیجه‌ای بهتر خواهد 
رسید » اما بجز ریچارد شاه انگلستان که خود سربازی بی‌نظیر و یکی از جملة آن 
چندنتی بود که در کار جهاد توفیقی حاصل کردند » دیگرلشکرهای پادشاهی بدون 
استثناء مالیده شدند . برای یک پادشاه مشکل بود که دور از وطن خویش در یکت 
سرزمین بیگانه مدتی‌دراز به‌جنک درایستد. اقاست ریچارد شیردل و سن‌لوئی در 
مشرق‌همه به زیان آسایش مردم انگلستان و فرانسه تمام شد . مخارح به خصوص 
سرسام آوربود . بلاد ایطالیا در رهگذر صلیپ د کان‌های پرسود گشوده بودند »؛ 
نجیب‌زاد گان سمتقل ی که به امید تحصیل امارتی » یا عروسی با وارث آب و خاکی» 
پا به خاور می‌نهادند » دور نبود زیان مالیشان جبران شود » لیکن اعزام لشکری 
همایونی بدانسوی دنیا کاری گران هزینه بود و به‌جبران مافات امیدی نمی‌رفت. 
لازم‌بود که در سرتاسر مملکت از مردم مالیات‌های مخصوص بگیرند و عجب‌نیود 
اگر شاه ی کاردان و نکته‌سنج چون فیلیپ چهارم شاه فرانسه » پس از تحصیل این 
مالبات » ترجیج می‌داد که‌هم برجا قرارگیرد و تکان‌نخورد. پیدا کردن یک‌رهیر 
دلخواه » یعنی سربازی بزرگک و سیاستمداری چیره‌دست » باپول و وقت کافی برای 
مصرف کردن در خاورزمین » و نیز بااطلاعات وسیع از طرق زند گانی خاوریان » 
آرزوی محالی بود . راستی این حقیقت که جهاد صلیب اصلا موفقیتی حاصل کرد 
و با آنکه بعد از بنیاد خویش کمتر روی پیروزی دید» باز دوقرن تمام روی پا ایستاد» 
خود نکته‌ایست که بیش از واقعیت زوال آن شایان توجه است. 

پیروزی صلیبیان» پیروزی ایمان بود . ابا ایمان بی‌بهره از خرد چیزخطرنا کی 
است. به‌اعتبار قوانین خشک تاریخ» تاوان جنایت و ابلهی هریک تن از اهل 
خالك را تمام جهان می‌دهد . در سرتاسر اين آمیزش و اعمال متقابل شرق و غرب 
که تمدن با از آن میانه به وجودآمد » جنگ‌های صلیبی دورانی به‌وجودآورد 
غم‌انگیز و ویرا نکننده»و یک‌تاریخ گزار , همچنانکه از ورای فاصلهٌ قرن‌ها به حیات 
اين مردان جانباز می‌نگرد » حس ستایش خویش را تحت‌الشعاع غمی احساس 








نتیجه ۱ ۷ ۰ 
می‌کند که از مشاهده حدود تنگ طبع انسانی به او دست می‌دهد . چه شجاعتها 
که افنتخاری نبرد و چه صداقت‌ها که کس از آنها خبر نیافت . هدف‌های پالك مقدس 
را حرص و سنگین‌دلی پیالود و همت بلند و طاقت بسیار را خودپسندی‌های کور- 
کورانه پس تکرد. جهاد مقدس در سراپای خود چیزی نبود » مگر عدم تحمل 
وجود دیگران در زیرنام خدا , که اين خود گناهی است علیه روح‌القدس . 





ضمیمة اول 
منایع همده آنعرپن لشکر کشی‌های صلیبی 

مورخ یونانی این دوره نیستاس کونیاتس است"» کتاب‌ژرژ آ کروپولیتس شامل 
وقایع چهارمین لشکر صلیبی است تا دستیابی مجدد بیزنطیان برقسطنطنیه۲, برای 

دو تاریخ یونانی اثر لقونتیوس ما کاثراس" و ژرژ بوسترون قبرسی از وفایع 
قبل ار قرن چهارد هم چندان سخنی ندارد" . 

منابع لاتین و فرانسوی قدیم 

نتمه‌های تاریخ ویلیام‌صوری بهزبان فرانسة‌قديم مهمترین منابم تاریخی 
است درباب اوضاع دولت صلیبیان از روزگار سومین مجاهدان تاسقوط عکا . تاسال 
,- > کتاب حاضر جح دوم » ضميمةٌ اول . به کوشش مایزنبرک 8619600678 جزه سری تویبثر 
نن با ۳ - 0۵۲م۳۵ ء - چاپ شده جزه «مجموع بن 00۳05 2090 ». 
و - م تفاصیل مرپوط به قبرس 08:5 ]۵ ما 5۷۵۵ ۱۵6 ودنهتععدمه [۳6۵۲۱۵ » تصحیح و ترجمةٌ 
دا وکینز خطالاسد , > - فتح قبرس توسط ریچارد توسط نئوفیتوس ۱60۳1۷۲5 در «فاجعة قبرس ‏ 


که توسط ا-توبس کحاتانااد تصحیح .و به عنوان مقدمه پا ه«سفر شاه ریچارد» جاپ شدد است ؛ وصف شده . 
۱ کتاب حاقر ۰ دوم ۰ کتابناهه آ: 


منابم عمده آخرین لشک رکشی‌های صلیبی ۱ ۰۹ 
یا کتاب برنارد خزانه‌دار کنونی و نسخ خطی» و «0» از ه س رگنشت هرقل » 
نزد یکترین نسخه‌ها می‌باشد . نسخه‌های خطی «ه» و «8» » که شبیه یکدیکر 
" است و نسخة خطی «» که باآنها اندکی فرق دارد نسخه بدل‌های دیگرآن است. 
از سال مرو ,, تا ۳.۰, گزارش‌ها عملا یکسانست ؛ و از سال ۰ ۲, تاسال 
۱۳۳۹ که ارنول تمام می‌شود» ارنول ونسخه‌های دست‌نویس » و «0» ود 
از «سرگذشت هرقل» همه یک نمونه است . سپس 6۱» و «0» و «0» با اند کی 
اختلاف دئبالٌ نسخه‌های «هء» و «و» را ازکتاب «سرگنشت هرقل» که از سال 
۰ به‌بعد با ارنول کمتر ازتباط پیدام ی کند » می گیرد . نسخد «ه» در سال 
۲ پایان می‌پذیرد» ولی «8» و س» و «ظ» به‌ترتیب تا سال‌های و۲ و 
هب۲ ۱ و یب , ادامه پیدامی کند. در اين بین تتمة دیگری موسوم به نسخة 
خطی رتلین از وقایع سال‌های ٩‏ ۲۲ تا ,+۲, سخن می‌گوید . محل تحریر 
این کتاب بدون‌شک جائی درخاك فرانسه بوده است" . کتاب موجود «وقایم ارض 
قدس» ظاهراً خلاصه‌ایست از یکی از منابع نتمه‌های تاریخ ویلیام. نسخ خطی 
مربوط به سال‌های مء ج , به‌بعد تقریباً همه باآن یکسان است. 
کتاب معروف به‌«وقایع قبرس» که اوایل قرن چهاردهم تدوین شده‌است» 
باشرح مختصری تحت عنوان «وقایع نامه ارض قدس» که خود مبتنی بر کتاب«وقایع 
ارض قدس»" و مربوط به‌سال های ,م, , تا ۲۳۲, است» آغاز می‌شود . بخش 
دوم اين کتاب تاریخی است از مبارزات یبنائی‌ها با سلطنت خواهان که مقارن 
سال هء ۲ , نوشته شده» و ترجمة حالی از نویسنده نیز بدان اضافه شده است. 
این کتاب نگارش‌مردیست ایطالیائی‌موسوم به‌فیلیپ‌نووارائی که مقیم قبرس بوده » 
ولی به زبان فرانسه چیز می‌نوشته است. او شیوا می‌نویسد و بیانی دارد خاص 
خود » و اشعاری بلند از سراییده‌های خویش را لابه لای‌نوشته‌ها گنجانیده است. 
اشعار او باوجود کم‌بهرگی از لطف شاعرانه » از طراوت و شیرینی مطبوعی‌برخوردار 


, - + کتاب حاضر » ج دوم » ضمیمةٌ اول » و نیز «شمال شام» تألیف کاهن » ص ۰ ۰۲۱-۲ 
۲ - فاعلعک ۲6۲۲۵ م0 منچزهه‌عت) ۱ 





۰۷۰ جنگهای صلیبی 
است . او سخت پای‌بند مهر یبنا نی ها بود » اما تا آنجا که ارادت صادقانه اش 





درحق این خاندان اجازه می‌داد در نوشتة خود امانت و راستی را رعایت م یکرد. 
آخرین تسمت کتاب «وقایم» تاریخی است از کشور صلیبیان مربوط به سال‌های 
۹ تا ۳.٩‏ ,» که نویسنده آن مردیست بعروف به «معبدی شهر صوره . 
شکدنیست که این مرد خود از سواران معبد نبوده » لیکن محتملا مدت‌زمانی 
به عنوان دییر ویلیام آوبوژوئی پیشوای معبدیان» این فرقه را خدمت کرده است. 
او ظاهرا مأخذی‌را که تتمه های کتاب ویلیام صوری همه برآن مبتنی است می‌شناخته 
است. کتاب «وقایم» به‌احتمال زیاد در سال ۳۲۰» توسط مردی موسوم به 
ژرارد اهل مونترآل تدوین شده است! . 

هر کدام از لشکرهای صلیبی مورخینی داشتند خاص خود . سرگذشت 
سومین لشکر صلیبی توسط مورخین گوناگون انگلیسی و نرمان به ثبت رسیده 
که درآن میانه مهمترین آنها عبارت است از : بندیکت پطربوروئی و ریچارد دویزی 
و رالف‌دیستوئی وویلیام یوبورگی" . اين چند تاریخ ونیز « کتاب فتوح»۳ برای ‏ 
اطلاع از احوال این لشکر تا آنگاه که ریچارد به‌شرق نیامده بود» بسیار مفیداست. 
درین کتاب‌ها سوادنامه‌هائیآمده‌است حاوی اطلاعاتی دربارةُ اوضاع خاور نزدیک . 
برای نبردهای شخص ریچارد مهمترین مأّخذ ما یکی «سفرشاه ریچارد» است به‌زبان 
لاتین» که ظا هرا نگارش مردیست از اهالی لندن به نام ریچارد تثلیی؛ و یکی‌دیگر 
شعر «تاریخ جهاد» است سراییدُ آمبرواز به زبان فرانسهُ قدیم . این دو اث رکابلا 
همانند است و به‌احتمال قوی » مأخذهر دوسفرنامه از دست رفته اپست که توسط 
سربازی از لشکر انگلیسیان که فدائی شهریار خود و در نقل وقایع در حدود تعصبات 
خویشی راستگو بوده است » نوشته شده است" . نظر فرانسویان را در « کارنامهٌ 


و ء همه جزه سری رولز ۶0۱8 به چاپ رسیده است . کتاب حاضر » ج دوم وسوم » کتابنامه‌ها را ببینید . 

- کتاب حاضر » ج دوم » کتابنامه . ۳ - 0۵6تمصنوهد۳0 مل فبطاه‌طانا 

۴ - ۲انطا1 1۱0۱۲ 0۲ 4۵ععطه۸۱ ۰ - گاستون پار سس در مقدمة خود بر آمپرواز معتقد است ک هکتاب 
«سفر شاه ربچارد» مبتنی بر آمپرواز است ؛ دوشیزه نورکیت در «سفرنامةٌ سیاحان و شعر آمپرواز حصنانکهتگهنا[ » 
موزن‌تراحی۸ ۵۲ ودمک مطا فهه حمتاءمحتو۳0۳ در «مجلة انگلیسی تحتیقات تاریخی۵۷3۵۷ .116 هم 


منابع عمده آخرین لشک رکشی‌های صلیبی ۰۷۱ 
فیلیپ اگوست» نوشتة ریگورد می‌توان‌دید" . وقایم‌نامه‌هائی از قبیل «لشک رکشی 
فردریکك» اثر آنسبر ت که با جهاد فردریک ارتباط دارد » همه بامرگ او پایان 
می‌پذیرد" . ۱ 
درمورد چهارسین لشکرصلیبی» مأخذعمدة ما از غرب» کتاب«فتح قسطنطنید» 
است که مقارن سال ٩‏ . ۲,» توسط شوالیه‌ای که بالشکریان بود » و خود نقش 
نمایانی داشت وعم‌زادء فاتح موراً بود » تحریر شده است" . ویلهاردوئن تاریخ 
,خویش را بحتملا بر اساس یادداشت‌هائ ی که گهگاه برمی‌داشت تدوین کرده‌است. 
او را» قطع نظر ازتعصب شدید غربی» می‌توال شاهدی قابل اعتماد شمرد . کتاب 
«فتم قسطنطنیه» تألیف رابرتاهل کلاری » نیز گزارش شاهدی دیگر است » ولی 
نویسنده مردیست نادان تر و ساده‌لوح تر" . ۱ 

برای پنجمین لشک رکشی صلیبی» عمده‌ترین مأخذما» سوای آنچه که درخود 
کشور صلییبان تحریر شده است » یکی نامه‌های کاردینال جیمز اهل ویتری" و 
دیگزی «تاریخ دمیاط» تألیف الیور پدربورنی است که دبیر کاردینال بوده است 
و علی‌رغم دوستداری خداوند خویش ؛ نوشته‌اش شیوا و تاحدی منطبق باحقیقت 
است" . 
هچ بیست وپنجم اظهار ید هکرده که آمیرواز از «صفر شاه ریچارد» مایه گرفته است .. ادواردز دو مسفرشا 
ریچارد و تاریخ جهاد عفعنمک ات ما مق متزماه۳ مه نذعههنظ منوعا حثااً » در « مقالات به انتخار 
جیمزتیت اند" فعحتع[ 0] 13000۲ ها ۳6909 » » ص پیدوه با بحثی قانع کننده نتیجه می‌گیردکه مأخذ 


هر دو اثری بوده است که ایتک در دست نیست . هوبرت ولامونت در مقدمة خویش بر ترجمة آمپرواز حرف 
او را پذیراته‌اند . 


, - به کوشش دلابرد ۲۱۵0۳۵۶ به کوشش کروست 2۳00094 ؛ -+ کاهن » همان اثر » صس 
ووح م. _.. م نسخد مصحح فارل [ت۳۵ (با ترجمٌ جدیدی به فرانسه) از همه راحت‌تر است و مقدمد 
مفیدی نیز دارد. ء - به کوشش لاور » جدیدترین ترجمٌ این کتاب به زبان فرانسه که توسط شارلوت 
انجام یافته ( « اشعار و قصه‌های فرانسة قدیم ۳۳۵۵۵0 ۷۵۱6 ها مك دانتم 64 ۳0۵ ۰ » ج شانزدهم 
بخصوص در مورد زیرنویس ها ی رکافی است . ه - به کوشش رهربشت در «مجلة تاریخ کلیسا 
ممضنممومهه :3 6 2۵78 ۰ .+ - اين کتاب و نامه‌های وی به کوشش هوئوگ 13000706 


چاپ شده است . در مجلدات «خرده نوبسندگان پنجمین جنگ صلیبی» رهریشت تمام منایع کم اهمیت مربوط 
به پتجمین لشک رکشی صلیبی را گردلوری کرده است . 


۰:۷۲ جنگهای صلیبی 


لشکر کشی فردریک‌دوم الهام بخش هیچ نویسنده‌خاصی نشد» ولی درباب 
جهاد سن‌لوئی‌تاریخ گرانماية «س رگذشت سن‌لوئی»" نوشتة ژان سیور ژوانویلی را 
داریم . ژوانویلی خود همراه لشکریان بود و ستایش قلبی او از شاه موجب نگردید 
که در نگارش کتاب خود راستگوئی و شیوائی کلام را فراموش کند" . 

آخرین سقوط عکا الهام بخش تاریخ نگاران بسیاری شد » اما هیچ کدام 
از ایشان» بگر «معیدی‌صور»» خود در شهر حضور نداشت. ناد یوس ناپلی ونويسنده 
کمنام «سقوط عکا» هردو به‌منظور هدف‌های تبلیغاتی کتاب خود را به اغراق 
پيامیختند" , 








مکاتبات پاپ و نامه‌هائی که از اعضای فرقه‌های نظامی و پادشاهان و 
وزیران ایشان‌به‌جا مانده » برای تمام دوره‌های جنگ‌های صلیبی دارای ارزش 
فوق‌العاده است ؟ . 

"در مورد امور قانونی کشور دوماخذ اساسی‌مایکی « کتاب طرز شکایت»* 
است تألیف فیلیپ نووارائی » که بیشتر مربوط می‌شود به‌نحوة اجرای قوائین » 
و دیگری « کتاب‌ژان‌یبنائی» که کتاییست بسیار ارزشمند دراصول قضائی» نوشتة 
کنت‌یافا" . کتاب«قوانین محکمةً تجار»۲ که در سال‌های مایین . ء ۲, و ءع ۱۲ 





قنسا 0نصنمک مق ۲900170 ۲ - بهترین چاپ این کتاب آنست که ویلی ۱۷۵1۲ تصحیح کرده 
است . مورخ عمده دیگرجهاد لوئی نهم وبلیام نانجیسی است که چند دهسال بع دکتاب خود را توشت . . 

۳ 4 کتاب حاضره صفحات قبل سقوط عکا در «مجموعةٌ بزرگ» » ج پنجم » توسط مارتن و دوران به چاپ 
رسیده است. -4 همچنین «گزارش های انجمن همایونی تحقیقات تاریخی 131900»1681 لز ۵۲ مدنامععمه1 
01 دور؛ سوم 0 سوم » صی ۱۲ »2۰ دوم. 4 - نامه‌های اپنوسنت سوم توسط میتی تهن6(» 
در «سآ .۳ »ج دعب چاپ شده است . نامه‌های انوربوس چهارم ( «دفاتر» ) را پرسوتی » نامه‌های 
گریگوری دهم («دفاتر» ) را اوری ۸7۲۵۷ » نامه‌های اینوسنت سوم («دفاتره) را برگن 307800 , نامه‌های 
الکساندر چهارم را بورل دولارنسیر 80001650 هآ ع 200۳01 » نامه‌های اوربان چهارم را گیرود ننهن60» 
نامه‌های کلمنت چهارم را جردن» نامه‌های گریگوری دهم‌را گیرود» نامه‌های نیکلای سوم را گی 0۵۲ و وبت 
۷۸۸ > نامه‌های ائوربوس چهارم را پرون ۳۳0۵ » و نامه‌های نیکامی چهارم را لنکلوا تصحیح کرده و همه 
جزه مجموعه کتابخانةً مدارس فرانسه ... 06 م۵ ۵ ممصخطن0۸ ونوجمه۳ مامت من من‌وخطن۱انز9, 
به چاپ ,سیله است . ۵ مانما۴ مل فص:۳ مق 1۷ > - جزه مجموعه « منتخب 
مورخین چنگ‌های صلیبی » . ج اول چاپ شده است . ۲ 2007809 عم عبت عا مق ومونووه 


متابع عمدءٌ آخرین لشکر کشی‌های صلیبی ۱ ۰۷۳ 
تدوین‌شده است» وصفی است از قوانین محا کم تجاری" , از کتاب «قوانین انطا کید»" 
فقط یک ترجمه ارسی در دست اس تکه درسال .+ , توسط سمپاد » برادر سلطان 
هتوم(حاتم) اول از آن به‌عمل آمده است. این کتابنحوه عمل و آئین دادرسی 
را در محاکم بورژوازی و اشرانی امارت انطا کیه به‌اختصار شرح داده است" . 
آثار معتبری نیز از سیاحان آن روزگار به‌جامانده » که به‌ویژه از نظر 
توصیف روابط غرییان بامغولان حائز اهمیت بسیار است . مفصل‌ترین این 
سیاحتنامه‌ها گزارشی است از ژان پیان‌د کارپین و ویلیام رویروکی در باب مأموریت 
خویش*. وصف ارض قدس توسط جیمز اهل ویتری و توصیف‌های بعدی لودلف 
سوچمی و فلیکس‌فابری همه حاوی اطلاعات ذی‌قیمت است" . 
۱ م -منایع هربی 
از ماخذ عربی به‌آنها که باجنگ‌های صلاحالدین و وقایع نخستین‌سالهای 
قرن سیزدهم مربوط می‌شود» در ضميمةٌ اول جلد دوم کتاب حاضر اشاره شد . کتاب 
گرائمایة بهاءالدین » با مرگ صلاح الدین خاتمه می‌پذیرد . لیکن کتاب های 
اين اثیر و ابوشامه (اين یکی کتاب عمادالدین را استنساخ کرده است) و کمال‌الدین 
نسبتاً قسمت مهمی از وقایم قرن سیزدهم را دربردارد . برای سال‌های دیگر این 
قرن چند وقایم‌نامه در دست اس تکه متأسفانه تعداد کثیری از آنها هنوز به‌چاپ 
نرسیده است و باید در نسخه های‌خطی‌آنها را جست. آثار ابن‌واصل که‌ترجمه ایست 
از احوال ملکک‌الصالح» و وقایع تا سال .۲۰, را شرح می‌دهد» تاریخی است از 
دودمان ایوییان تا سال ۳ب », . این کتاب در چندین نسخه خطی موجود است » 
لیکن رینود تنها پاره‌هائ ی کوتاه وناسودمند ازآن را انتخاب و درمجموعة « کتابخانة 


+ - جزه همان مجموعه چاپ شده لست. ۲ - ما0۸ وهی م - پا ترجمه‌ای به فرانسه 
توسط کشیشان مختاری در ونیز چاپ شده است. ۰ راکهیل هردو کتاب ر ترجمه و جزهء «انتشارات 


انجمن‌ ها کلیوت ۳0010400 30607 ارتاتطها؟ » » سری دوم » ج پم , » چاپ کرده است. 

۰ - تمام این کتب به انگلمسی ثرجمه و جزه دانجمن متون زوار فلمطین 5001007 16:4 عصستهاز۳ ممناهملد۳ » 
چاپ شده است . ترجمه‌ها همیشه بی‌نقص نیست و در مورد. لودلف متن لاتمن موجود در نایکانی شرق لاتینی 
«انعا ۲0:2۶ م ۸۰۵/۷۵۵ » ج دوم » را نیز باید مورد استقاده قرار داد . 





0۷ جنگهای صلیبی 





حنک‌های صلیبی» " ج‌چهارم آورده امستای وقایم‌نگاران بعد بانند اين‌فرات و مفریزی 
کتاب‌ابن واصل ر آزادانه مورد استفاده قرارداده‌اند " دتاب‌ابن‌شداد در ترجمه 
احوال سلطان بیبرس » تقریباً به کلی از میان رفته است. از شرح احوال قلاوون 
تالیف پیبرس منصوری نیز به جزپا ره‌ها بی نمانده است, لیکن اپن‌فرات از بعضی 
قسمت های این کتاب استفاده کرده است" . بخش هانی‌از کتاب ابن عبدالظا هر در 
احوال بیبرس و قلاوون توسط رینود انتخاب وچاپ شده است؟ . وقایم نامة ابن عمید 
قبطی از احوال این دوره تا سال . + , حاوی اطلاعات دست اول است" . نویسنده 
گمنام «تاریخ بطریقان اسکندریه» که مقارن همین ایام قطع می‌شود» از منابم‌قبطی 
اطلاعات پیشتری به‌دست می‌دهد" . تاریخ ابوالفدا" سراپا مجموعه‌ایست مدون 
از نوشته های ماقبل» بگر آنگاه که به‌شرح وقایع حیات خود وی » یعنی تقریبا سال 
۷۰ به بعد ۱ کتاب بونینی را فقط در نسخه‌های دست ۳4 می‌توان 
0 دوره‌های بعد ء ۳ ابن حلدون و اپن جنکان 6 اپن فرات 
به رشته تحریر درآورده است .این کتاب که بیشتر تدوینی است‌ار مطالب کتاب‌های 
باقبل که | کثراً ازدست رفته است» بادیدیک تاریخ نگار واقعی فراهم‌آمده است"" . 
نویسندءٌ معاصر او مقریزی» در مقام نویسندگی » حس تشخیص او را ندارد. 
2۰ 02۳۵۲۱5۵66 وعل مباوعط)هنا0انظ - + «شمال شام» کاهن » ص . ب رو . 
م - همان کتاب » ص وب و یسرب ءٍ - همان کتاب » ص ع ب. - این کتاب توسط شیخو 
تصحیح » و جزه مجموعةُ نویسندگان عیسوی شرق «عدانله/0::60 جیمصهاکزته) ههام56 گداوامن: 
ج سوم چاپ شده است , ترجمه های ارپنیوس کنان۴۳(۵68۲ و | کلئیسیوس کنازکهع۴۵۵۱6۱6 ازین کتاب در آرن 
شانزدهم » از وقایم تا سال (,ه هجری (م ,, ,) گفتگو دارد. + - تمام متن چاپ نشده است . 
قسمت های مربوط به اوایل قرن سیزد هم را بلوشه در «محله شرق لاتینی» 6 حج‌ یازدهم 6 نقل کرده است. 
يپ - بخش هائی از این کتاب در «منتخب مورخین...» ج سوم » آورده شده , پر - سه کتاب حاضو » < 
دوم » ضمیم اول. ۹ - سواژه قسمتی از کتاب حزری را که پا وقایع سال ۹٩‏ ۰۸ هجری ٩۰.(‏ ۱۳ میلادی) 


آغاز می‌یابد » به فرانسه ترجمه و چاپ کرده است . , , کتاب حاضر » ج دوم » ضمیمه اول . 
, , - فصول مربوط به قرن سيزدهم هنوز چاپ نشده است . کاهن » ص وم-هم . 


منابع عمدهٌ آخرین لشک رکشی‌های صلیبی ۷۰ 
سوای ج چند اطلاع محدود دربارة مصر» سراپای اطلاعات او دربارة مصر تحت‌فربان 
سلاطین ایوبی و مملوك » همه مأخوذ از آثار پیشینیانست. باوجود این » مطالب 
کتاب او مفصل» قابل اعتماد و دست‌یافتنی است! . "کتاب‌وقایع نگار دیگر العینی 
نزدیک به اواسط قرن چهاردهم فراهم آبده » و به‌جز در ابواب آخ رکتاب غالبا 
تدوین مفصلی است از گفته‌های دیگران" . 

- منابع ارمنی 

درضمیمة اول جلددوم ازین تاریخ» از مورخین ارمنی دولت شاه ی کیلیکیه 

یاد شد . مفیدترین این تواریخ» به‌ویژه در امور مربوط به مغولان» کتاب وارتان 
است که نویسنده خود درین زمینه اطلاعات محرمان شخصی داشته است". کتاب 
« گلچین تواریخ مشرق‌زمین *» نوشتة شاهزاد ارمنی هیتون (هتوم کوریکوسی)» 

که بعد از عزلت گزینی ملف در فرانسه » در اوایل قرن چهاردهم به‌زبان فرانسه 
تحریر شد » در واقع بایستی جزء منابع ارمنی حساب شود. این کتاب تاریخی‌است 
ارزشمند در باب وقایع عصر نویسنده. هیتون همچنین سالنامه‌هائی هم نوش تکه 
همه به‌زبان ارسنی و مبتنی بر منابع ارمنی و کتاب دوقایع ارض قدس» بوده است" . 
برای قرن سیزدهم یکانه تاریخ عمده ابن‌عبری است به زبان سریانی . 

این مرد به‌سال بر( , در شصت سالگی مرده است. وصف او از اوایل این قرن 
سرشار از شایغات و افسانه‌های بی‌اساس است . لیکن هرگاه که از وقایم عصر خود 
سخنی در میان می‌آورد » اطلاعاتی بسیار وسیع و ذی‌قیمت می‌دهد که درجاهای 


, - کتاب حاضر » ج دوم » ضمیمك اول . بلوشه قسمت‌های مفصلی از تاریخ مصر تالیف مقریزی را در « مجلاً 
شرق لاتینی» ج هشتم » نهم » و دهم آورده است . کترمر نیز تاریخ سلاطین مملولك او را ترجمه کرده است (من 


ازین کتاب به عنوان مسلاطین» یاد کرده‌ام). ۲ - قسمت‌هائی در « متتعخب مورخین .... » ج دوم» ص 
۳ » فقل شده است. م.- کتاب حاضر » ج دوم » ضمیماٌ اول . تاریخ وارتان به تصحیح امین به طور کامل 
در سال وم , در سسکو چاپ شده است . ۴ ۰ 00016824 16۳۲6 ها ع ۳۵۵07۵2 عم ۲ما۳] 


۰ - کتلب «گلچین » جزه مجموعةً د منتخب ماخذ ارستی تتهنتتت۸ 1۳000080 بانتت‌عا » به چاپ وسیده 
است . سالنامه ارامنه به تصحیح اچر ۸۵0167 در سال ۲عم, در ونیز چاپ شده است . بعضی از قسمت‌های این 
کتاب در مجموعً تخب ماخذ ارمنی» ج اول تقل شده , 


یمتح بت تس ام ری راز سرخ تسا ری 
۰۷۹ جنگهای صلیبی 


دیکر نیست" . تاریخ ربان‌صوما در احوال زند گانی ساریبهلها » جائلیق نسطوری » 
و نیز حیات خود وی» دراصل به‌زبان اویغوری بوده» ولی چند سالی بعد مردی گمنام 
آن را به سریانی ترجمه کرده است. این کتاب مأغذیست گرانبها در نحو حیات 
نسطوریان نحت فرمان مغول ؛ و ازین بیشتر به‌خاطر شرح رسالت ربان‌صوبا به 
اروپای غربی » حائز کمال اهمیت است". 
و - متابع فارسی 

تاریخ ابن بی‌بی در باب سلجوقیان روم » با آنکه نوشته ایست بسیار تصنعی» 
از نظر تاریخ آناطولی در نیمه اول قرن سیزدهم حائز کمال اهمیت است" . برای 
تاریخ مغولان» جاس التواریخ رشیدی از ارزشی خارق‌العاده برخوردار است. این 
کتاب‌در ستایش ایلخانان ایران تحریر شده و نظرات ایلخانان درسرتاسر کتاب‌آمده 


امشتگ 


ب- منایع گرجی ۱ 

کتاب «وقایع ناب گرجستان» برای اطلاع از وقایم قفقاز هنوز 

"هم بفید است , وقایع نانه‌های کهن روسی به ویژه از اوضاع بیزنطه نیز سخنانی 

دارد و برای مطالعة احوال مفولان از خواندن آنها گزیر نیست. از منابع مفولی 

نیز کتایی چند در دست اس ت که از آن جمله تاریخ محرمانه مغولان را باید سرآمد 
دیگران دانست. 


سس سس 

, - کتاب حاضر » ج دوم » ضمیم اول. ۲ - کتاب ربان صوما را باج در «رهبانان قویبلاخانه ترجمه 
کرده است . متن سربانی این کتاب توسط بجیان 2800 چاپ شده است . م - ترجمه‌های ترکی و 
خلاصه‌های فارسی توسط هوتسما عصعات0 13 در ه متون مربوط به تاریخ سفجوقیان ۱1004۲0 6 ]اخضاظ و1۲ 
ها هت » ج سوم و چهارم چاپ شده است . " 6 - برزین تمام این کتاب را به روسی ترجمه و 
چلپ کرده است . بخش دوم تاریخ ۲بلخالان » همراه با ترجم فرانسوی آن » توسط کترسر چاپ شده لست. 


ضمیم دوم 


حیات مخوی در کشور صلیییان 

در قیاس با حیات معنوی سیسیل و اسپانیا » حیات معنوی در مملکت 
صلیبیان از فرط ناچیزی مایة دریغ است. بسا که انتظار می‌رفت که چون در پالرسو: 
اینجا نیز آميزشی: فرنگان با خاوریان سبب‌ساز یکك سلسله جنبش هایی معنوی گردد . 
ولی در حقیقت جامعة صلیب یکه تقریباً هم افراد آن سرباز و سودا گر بودند » برای 
خلق یا حفظ یک حیات معنوی درسطح بالا شایستگی نداشت . در میان شا.هزاد گان 
و تجیب‌زادگان مردان دانشور پسیار پدید آمدند . برای نمونه نقل اس ت که شاه 
بالدوین سوم و شام‌آمالریک اول هردو از دوستداران صدیق علم وادب بودند. 
علاةٌ رینالد جیدائی به علوم اسلامی همه‌جا زبانزد بود و همفری چهارم» صاحب 
تورون » زبان عربی را کامل می‌دانست" . کشور صلییمان یکی از بزرگ‌ترین 
تاریخ نگاران قرون وسطی » یعنی ویلیام‌صوری را دردامان خود پرورش‌داد ". از 
چگونگی تعلیم و تربیت در مملکت صلیبیان اطلاع ما بسیار ناچیز است . شک‌نیست 
که ماتند غوبدر اینجا نیز هر کلیسای جامع مدارسی وابسته به خود داشت؛ اما 
شایان توجه أست که ویلیام صوری درطفلی برای تحصیل به فرانسه زفت. بجز 
ویليام. هم روحانیانی که در تاریخ این کشور نقشی نمابان به‌جای‌آوردند » 
بی‌استثناه زاده و پرورش یافتة دانان غرب‌بودند .. بعضی از روحانیان مانند آیمری 


سس سس سس __ 
9 جنگهای صلیبی 


بطریق انطا کیه» اهل ادب‌بودند!, یا مانند جیمز اهل ویتری » اسقف عکا در قرن 
سيزدهم» مایل به کسب اطلاع ار علوم رایج در پیرابون خویش" . نقشه‌های 
متعدد جنگ‌های صلیبی خود موحد علاقه مردم به اوضاع جغرافیانی مشرق شد ". 
یکن روی‌هم فرهنگ کشور صلیبیان به‌صورت پاره‌ای از فرهنگ‌غرب باقی‌ماند » 
و جز در عالم هنر با فررهنگ‌بومی نیامیخت . طب یکسره به بومیان وا گذارشده بود . 
می‌نماید که شاهان و ابیران همواره طبیبان مسیحی بومی را به‌خدمت می گرفتند . 
آدالریک چون طبیب شامی خود را از پیش راند و به‌طبیب فرنگی روی‌آورد » به‌دام 
اجل درافتاد. نمونه‌هائی که اسابه از نحوه طبابت فرنگان آورده » همه گواه‌پر 
نادانی ایشانست؟ . فرنگان » همچنانکه در جنوب ایطالیا؛ظا هرا برای آگاهی از 
طب‌بومی کوششی نورزیدند؛ گواینکه شخصی ازا هالی‌انطا کیه به‌نام استفن انطاً کی 
ظاهراً درسال ۲ » رساله‌ای در علم پزشکی از عربی ترجمه کرد؟ . به‌جز درمورد 
تنی‌چند از بزرگزاد گان» هیچ‌سندی در دست نیست که با زگوی کوشش ‌فرنگان 

فراورده‌های ادبی فرنگان را به سه‌پاره می‌توان‌تقسیم کرد . نخست کتب 
تاریخی و شرح‌وقایم : این کتاب‌ها » به‌استثنای تاریخ بزرگ ویلیام‌صوری و یکی‌دو 
از تمه های آن . مانند تمه ارنول » همه اثر مردانزادة غرب‌و برسیاق وقایع نگاری 
در آن سامان است" . دوم کتاب‌های گونا گون است در زمينة اصول قضائی . 
کوچ نشینان و اخلاف‌آنان به امور حقوقی علاق وافر داشتند» و سخت مشتاق‌بودند 





که عقاید و استنباط‌های خویش را در مقیاس ی که‌در غرب‌ه رگز نمونه نداشت به‌روی 
کاغذ آرند , لیکن قوانینی که وضع کرد ند» به‌حز در مورد چیه جوز و تعدیل لازم 6 





, - آیمری لیموژی خود بیسواد بود ؛ لیکن با ارباب فضل اروپا از قببل هوگو آئثتریانوس کداتها:۸۰۵ مود1 
مکاتبه داشت. این نامه‌ها در«کنجینة مطالب تاژه 40)0۳۵52مص۸ عناتتا 112699 »گرد آوری مارتن و دوران » ج اول» 
نقل گردیده است . + - وصف جیمز اهل ویتری از ارض قدس بازگوی علاقةٌ اوست به فرضیه‌های بومیان 
دربارة زمین لرزه (د.5 .1 ۲۰ ۳۰» ص ۲-و). لیکن او با هرگونه تماس مستقیم با مسلمین و عیسویان بومی شدیداً 
مخاافت می‌ورزید  .‏ م ‏ -+ «مهاجر نشینان فرنگی تألیف ری ص بب ,-وب,. ‏ - کتاب حاضر » ج دوم . 

و - «طب عریی۸۲۵6 موزه:۳160 ع۲ تألیف تکلر لد » ج دوم » ص ۳۸ . > - کتاب حاضر ج دوم . 


حیات معنوی درکشور صلیبیان . ۷۹ 





مط لقاً رنگ حربی‌داشت" ۱ دمته سوم‌اشعار رمانتیک مردم پسنداست که مها جرنشینان 
صلیبی دلبستهُ حماسه های رمانتیک زمان خود بودند. بعضی از شاعران‌وغزلسرایان 
اروپا از قبیل رودل" یا البرت‌یوها نسدورفی " حود از مجاهدان پودند؟ . ریموند 4 
وقایع سهیج جنگ های صلیبی برای غنی‌ساختن سخن شاعران مضامینی شایسته‌بود . 
گودفری لورینی به‌رودی صورت یک قهرمان افسانه‌ای به خود گرفت» و اعمالش 
باحلق شوالیه اوسینی" یکی شد. آنگاه که ویلیام صوری تاریخ خود رامی‌نگاشت. 
در باب‌جوانی گودفری و نيا کان او شعرها در دهان مردم بود" . ولی این اشعار 
همه در غرب سراییده شده بود؛ و برهمین فرار دو شرح منظوم ازاعمال نخستون 
لشکرصلییی» یعنی «ینظوی4 انطا کیه»۲ و «منظومة اورشلیم»+ با استفاده از اطلاعانی 
سراییده ش دکه توسط سربازان با زگشته به‌دست می‌آمد . «منظومُ‌ناچیزان»"» یعنی 
یگانه حماسه‌ای که‌در کشور صلیبیان به نظم درآمده » داستانی است عجیب از احوال 
مجاهدانی که اسیر «کوربوران» ( کربوغا) شدئد و در آن‌احوال نخستین مجاهدان 
با صلیبیان سال , . , , چنان درهم آمیخته اس ت که جدا کردنی نیست. این منظومه 
ر سخن‌سرائی که نام او معلوم نیست» بنا به خواهش ریموند امیرانطا کیه‌سرود و 
, - « مجمع القوانین» های‌گوناگون و آثار ژان یبنائی و فیلیپ نووارائی همه مبتنی برقوانین مغرب زمین است. + 
«مملکت ملولهالطوایفی» تألیف لاموفت » مکرر . ۲ - 0۵ ۳ - 09209007۴[ 

ء - از آنجا که ما رکابرن «یرحطعه:۷2 شاعر شعری را با عنوان «تقدیم به رودل در آن سوی دریاء به او 
تقدیم کرده است » می‌توان یقین داشت که رودل خاور زمین را دیده بوده است . اما ماجرای عشقی او 
با ملیسند شاهدخت طرایلس باهد حداقل نیمه افسانه خواند ( + ۰ ترانه‌سرایان 1700040005 ۲۳8" » 
تالیف چایتور » ص +-ع ع). معروف‌است که پطر ویدال با سومین لشکر صلیبی تا قبرس رفت»ولی در این جزیره 
با دختری یوئثانی عروسی کرد و مدعی شد که این دختر وارث قمطتنطنیه است ( همان اثر » ص ب ). 
رایمیاد وا کراسی مودنعنجد۷ 0۴ ۵0۵10 با چهارسین لشکر صلیبی دمساز شد و در بلغارستان مرد. سوردلو 
:50 محتملا در نخستین لشکر کشی لوئی نهم شرکت داشت ( همان اثر » ص ٩۸-۹‏ ۰ ۱۰۲ ) از 
مزلسرایان آلمانی البرت بوهانسدورفی با سومین لشکر صلیبی‌همراه شد . فردریک هاوزنی نیز با سومین سپاه 
صلیبی بود » ولی پیش از رسیدن لشکر آلمانی‌ها به قونیه درگذشت. ۵ - مصوین به تونلونعت 

ب - 4 «اشعار حماسی جنگ‌های صلیبی تعلههز0۳0 عمل مصیوزم۲ م۲۳06 عم » از حاتم » ص 


۰.۳۹9 ۷ - عطمننا0۳۸ تممععت) ۸ - تصصلفعنع1 م0 حمعصعت) 
- 0:6 عم ومعععت 





۸۰ جنگهای صلیبی 
در سال و ع ,, که عمر ریموند سرآمد » منظومة او هنوز تمام نشده بود". مبانی 
تاریخی نادرست و مغشوش این‌منظومه نشان می‌دهد که سازنده آن از تازه‌واردان 
باختری بوده است. فرنگان شیفته نقل سرنوشت عیسویانی بودند که اسیر مسلمین 
می‌شدند . از اینرو «منظومة ناچیزان» خیلی‌زود در اروپا و کشورصلیبی دهان به‌دهان 
گشت". 

صلیبیان آثار شعری دیگر نیز پدید آوردند » لیک‌هیچ کدام ازین شاعرانی 
که می‌شناسیم زادة مشرقی نبودند. فیليپ نووارائی که مردی‌سیاستمدار و وقایع‌نگار 
و قانون گذار بود» خود متولد ایطالیا بود» و به‌زبان فرانسه چیزمی‌نوشت. او در 
وقایع نام خویش» اشعاری جاندار لیک کم‌بهره از جوهر شاعرانه گنجانیده است". 
فیلیپ‌نانتوی آنگاه که در قاهره زندانی بود » اشعاری دریاد میهن خود فرانسه 
انشاد کرد . ولی باآنکه فيليپ نووارائی را می‌توان موسس فرهنگ فرنگان درقبرس 
دانست» ادییات کشور صلیبی خود فقط شاخه‌ای بود از ادییات فرانسه . رعایای 
بومی فرنگان درشام ادییات خاص خود نداشتند » گواینکه در قیرس و پونان » . 
نحت حکمروائی فرنگان » ادییات یونانی عامه‌پسندی به‌وجود آمد که سخت متأثر 
از فرنگان بود. . 

درحقیقت » حیات معنوی درخاك صلیبیان نمون حیات معنوی در یک 
مستعمرةُ فرنگی بود . دربارگاه شاهان و امیران از همه قوم دیده می‌شدند » با اينهمه 
تعداد دانشمندان مقیم این مملکت بسیار اندك بود . جنگ و مشکلات مالی مانع 
ایجاد مرا کز علمی بود تا موجب جذب معارف بومیان و همسایگان شود؛ ونقدان 
همین مرا کز بود که سهم صلیبیان را درساختن بنای فرهنگ غرب‌اینهمه ناچی زکرد. 





س تس تحت سا ری 
, - همین کتاب » ص ویدووه حاتم » ص ويم به بعد . : - مقایسه کنید با افسانه‌های آزادی ‏ 
بوهموند از اسارت(ج دوم » کتاب حاضر ) » و افسانه‌هاثی حاکی از اينکه ایدا » مارگراوین اطریشی‌مادو 
زنگی اتابک بود » (کتاب حاضر ج دوم ) » و نیر این افسانه که خواهر برتراند تولوزی به عقد نورالدرن 
درآمد و مادر وارث وی الصالح بود ( کتاب حاضر ج دوم) . ۳ - کتاپب حاضر» «تاریخ قبرس » تألیف 
هبل » ج - سوم » ص ‏ ۱۲-۱۰ . ویليام ما کوتی سرایندة منظومٌ حماسی لشک رکشی پطره شاه قبرس» 
به مصر خود مشرق‌را هرگز ندیده بود (همین کتاب» ص ۱۱۱۰). 


میم سوم 
نسب نامه‌ها 
تقویم تاربخی خلاات اسلامی 
خلفای راشدین 
بنی‌امیه " 
امویان آندلس 
عباسیان 


عباسیان مصر 
تقویم تاربخی مصر 
فتح مصر به‌دست مسلمین 
آخرین #مکست بیزنطیان و فتح اسکند ریه 
در فرمان امویان 
در فران عباسیان 
اخشيدیان 
خلفای فاطمی, 
ایوییان 
ممالیک 


۶ ۱ - ۴۳ 
۱ ۳۸ « ۶ ۲ ۳ 
۱ ۳۲ 2 
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۲۴ ۰- ۳۸ 
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تقویم تاربخی دمشق 
بنی امیه 
عباسیان 
طولونیون و اخشید بیان 
ناطمیان 
سلجوقیان 
بوریان 
خاندان زنگی 
ایوبیال 
بمالیک 


, - مهدی » | بومحمدعبید الله 
ج - قائم » ابوالقاسم‌محمد (عبدالرحمن) 


ی 
۳ - ۱۳۳ 
۸ - ۳۸ ۲ 
۳ ۰ 6۸ ۳ 
۷ ۶ 2 ۲ ۶۷ 
٩۷ - ۰ ۶ ٩‏ ۶ 
٩ ۰ ۷۳‏ ۶ 6 
, ۷ - 6۵۱۷/۲ 


۰۷ , -. ٩۳ ۳ 


۳ - ۳۲ ۱ 
٩‏ ۶ - ۳۳۳ 
ه ۱ ع۶ - ۰۷ ۶ 
۷ - و ۱ ۶ 
| ۱ ۵ - ۷۸۱۷ ۶ 
۱ ۵۳ ۰ ۱ ۱ ه 
٩‏ ۷ .۰ ۱ ۳۲ ه 
٩ - ۸‏ 6۱۷ 
"٩ ۸ ۰ ۷ ۱ ۳‏ 


۷۱۲ - ۰ 


۲ 6 ٩ «۰ ۳ ۳ ۴ 


۲ ۸۰ ۰ ۳۳ 


نسب نامه ها 


وگل 
م - شور ؛ ابوطا هراسمعیل ۵ 2 ۳۰۲ 
- بعز » آبونمیم‌معد ۰۵ - ۳۱۹ 

نتح سصر » ,روم » ورود معز به قاهره » رسضان ۳٩۲‏ 
ه - عزیز » ابومنصور نزار ۹ - ۳۹ 
د - حا کم » ابوعلی‌منصور ۱ ۱ ۳۸۹ 
ي - ظا هر ؛ ابوالحسن‌علی ۲۷ - 6۱۱ 
م - سستنصر » ابونمیم‌بعد ۷ - ۲۷ ۶ 
و - ستعلی ؛ ابوالقاسم احمد 5 
, , -آمر » ابوعلی‌متصبور ع ۲ه - ۶٩۵‏ 
, , - حافظ » ابوالمیمون عبدالمجید ع ع ه - 6 ۲و 
, - ظافر ؛ ابومنصور اسم‌عیل ٩‏ - 6 و 
 , ۳‏ فائز : ابوالقاسم عیسی ۵ ۵ ۵ - ٩‏ ه 
 ,‏ عاضد ؛ اپویبجمد عبدالنه بو ه - و و ه 
سلجوقیان 
, . سلجوقیان ایران 
 -,‏ رکن الدین طغرل بیک ابوطالب محمد بن میکائیل بن‌سلجوق هه ع - ٩‏ 5۲ 
- عضدالدوله ابوشجاع محمدین آلب‌ارسلان بن داوود ه اع - و هو ۶ 
۳ حلال الدوله ابوالفتح بلکشاه بن آلبارسلان ۵ ۸ع - ۰0 ۶ 
ناصرالدین محمود بن ملکشاه برع - و ۶5 
ه - ر کن‌الدین ابوالمظفربر کیارق بن‌ملکشاه ۸ - ۸9 
ب - ابوشجاع محمد ین ملکشاه بن آلب‌ارسلان ۱ ه ‏ ۹۸ 6 
- ناصرالدین ابوالحارث احمد سنجر بن ملکشاه ۲و ٩۹,‏ 
ج ‏ سلجوقیان شام 

, - تاج‌الدوله ابوسعد بن آلب‌ارسلان ۸ ع - ۶۷۱ 








6۸ جنگهای صنیبی 


- نخرالملوك رضوان بن تتش (صاحب‌حلب) 
۳ - شبمس الملوك ابونصردقاق ین تتش (صاحب‌دمشق) 
- تاجالدوله آلب‌ارسلان بن رضوان (صاحب‌حلب) 
ه - سلطانشاه بن رضوان ( تحت‌قیمومت بدرالدین لولژ) 
ب به سقوط حلب به دست ایلغازی اردقی 
۳ . سلجوقیان عراق 
و - مغیث‌آلدین ابوالقاسم محمود بن محمدین‌ملشکاه 
۲ - غیاث‌الدین ابوالفتح داوود بن محمود 
۳ - ر کن‌الدین ابوطالب طغرل(اول) بن محمد 
و - ابوالفتح غیاث‌الدین مسعود بن محمد 
ه - معین الدین‌بلکشاه بن محمود ین محمد بن‌ملکشاه 
> - غیاث‌الدین محمد بن محمود 
پ - سلیمان‌شاه بن محمد 
- رکن‌الدین ارسلانشاه بن طغرل 
٩‏ - رکن الدین طغرل بن ارسلانشاه 
بوریان دسشق 
, - ابوسعید سیف‌الاسلام‌ظهیرالدین معتمدالدوله طفتکین 
(اتابک دقاق بن تتش) 
۲ - تاج‌الملوك ابوسعید بوری بن طغتکین 
۳ - شمس الملوك اسمعیل بن طغتکین 


ء - شهاب الدین ابوالقاسم محمود بن طغتکین 
و حمال‌الدین محمد بن طغتکین 
> - مجیرالدین ابق 


معین الدین انر پن عبدانته (مملولك طغتکین) متوفی ء ء ه 


۷ - مم 6 
۷ ۶ - ۸۸ ۶ 
۸ 0 هت ۷ 6 


9: ۸-2 «۱۱ 


۵ ۲ ۵ - و ا و 
٩‏ ۲ 0 ۰ ۵ ۲ ۵ 
٩ - ۷‏ ۲ 6 
۷ - ۲۱۷ 6 
۸ وه 
۰ ۵ - م ع ه 
و ووو 
۳ ۰ ۰ و 9 


6 ۳ 


. ع‎ ٩۱, ۰ ۵ ۲ ۳ 


6 ۲ ۲ - 6 ۳ 
6 ۲ ٩ - ۵ ۲ 9٩ 
6۲ ٩ - ۳ 
و‎ ۳۳ - ۵۳ ۶ 


6۳ ۶ - ۵ ۶ ٩ 








سپ ناسف‌ها ۰۸۰ 

ساجوقیان آسیای صغیر 
, - سلیمان بن قتلمش ۵رع ت م۶۱ 
- قلج ارسلان‌اول 1 
م - ملکشاه (اول) بن قلج‌ارسلان ...0۰ 


۹3 رکن الدین مسعود (اول) بن‌قلج ارسلان 
» - عزالدین‌قلج ارسلان (دوم) بن‌مسعود 
اء مران درجه دوم 
۱ - رکن‌الدین سلیمان شاه (صاحب توقات) 
۲ - ناصرالدین بر کیارق (امیرنیکسار) 


۲ - مغیث‌الدین طغرل‌شاه (امیرالبستان‌و ارض‌روم) 


ء - نورالدین سلطان‌شاه (امیر قیصریه) 
- قطب‌الدین ملکشاه (امیر سیواس و آقسرای) 
+ - معزالدین قیصرشاه (امیر ملطید) 
ب - سنجرشاه (امیر هرقله) 
- ارسلان شاه (امیرنیکده) 
و - نظام الدین ارغون شاه (امیر آماسید) 
۰ -محبی‌الدین مسعودشاه (امیرآنکارا) ۱ 
, , - غیاث‌الدین کیخسرو اول (امیرقونیه) 
> - غیاث‌الدین کیخرو اول 
ب - رکن‌الدین سلیمان‌شاه بن قلجارسلان 
م - عزالدین قلج‌ارسلان بن سلیمان‌شاه 
و - غیاث‌الدین کیخسرو اول (حکومتمجدد) 
. , - عزالدین کیکاووس (اول) بن کیخسرو (اول) 
, , - علاء‌الدین کیقباد (اول) بن کیخسرو (اول) 


۳ 6 - و ه 
٩۲ - ۰ ۰‏ 6 
٩ (‏ هت م٩‏ 
٩۰۱ ۰ ۷‏ 
٩۰۷ ۰ ۹‏ 


٩۱ ۱ ۰ ۶ 





کش جنگهای صلیبی 





۴ , - غیاث‌الدین کیخسرو(دوم) بن کیقباد (اول) ۱۳ 
۳ , - عزالدین کیکاووس دوم ۱ 64 ۶5 ٩‏ 


ء , - کیکاووس دوم (به‌اتفاق‌پراد رش‌قلجارسلان‌چهارم) بو - دعب 
ه-. کیکاووس دوم (به‌اتفاق دوبراد رخود قلج ارسلان‌چها رم 


و علاء‌الدین کیقباد دوم) ۵ 0 - ۷ ٩‏ 
د , - قلج‌ارسلان چهارم ۳ - ووو 
۱۷ غیاث‌الدین کیخسرو سوم ۰ ۷ - ٩ ٩۳‏ 
ویب تسخیر قوئیه پر دست مصریان 
دودمان ارتق 
. امیران ارتقی حصن کیفا 
- معین‌الدین سقمان (اول) بن‌ارتق ٩۸‏ ۶ - 6۹5 
۲ - ابراهیم بن سقمان ۳ - ۶٩۸‏ 
س - رکن‌الدوله داوود بن سقمان ۳ - 0.۲ 
ء - فخرالدین ابوالحارث‌قرا ارسلان بن داوود . ۵۳۹ 
ه - نورالد ین‌بحمد قرا ارسلان ۱ - ۲٩و‏ 
- قطب‌الدین‌ستمان (دوم) بن؛ حمد مره 
نب - ناصرالدین محمود بن‌بحمد ٩‏ وه 
م - رکن‌الدین‌مودود بن محمود ٩۱٩ - ٩‏ 
و - ملک مسعود ۳۹ 
- اسیران ارتقی خرتبرت ۱ 
ب - عمادالدین ابوبکر قرا ارسلان ره 
۲ - نظام الدین ابراهیم بن ابی بکر ۹ 


۲ - خضر بن ابراهیم (دست‌نشاند؛ سلجوقیاناز سال .۳») 


۳ امیرال ارتقی ماردین ۱ 
- نجم‌الدین ایلغازی (اول) بن‌ارتق وه رو 


ء - قطب‌الدین ایلغازی‌دوم 
ه - حسام الدین یولق ارسلان بن ایلغا زی(دوم) 


۰ ناصرالدین ارتق ارسلان منصورین ایلفا زی(دوم) 


(دست‌نشاندة ایوبیان) ۱ 

ن - نجم الدین غازی (اول) سعیدبن ارتق‌ارسلان 
م - قراارسلانظفرین غازی (اول) 
- شم ‌الدین داوود بن قراارسلان 
, , - نجم‌الدین‌غازی (دوم) منصورین‌قراارسلان 
, , - عمادالدین علی‌البی 
۲ , - شمس الدین‌صالح بن غازی‌دوم 
۳ , - احمدمتصور بن صالح 
ء , - یحمودصالح بن احمد 
ه : - داوود مظفرین‌صالح 
, - مجدالدین عیسی‌طاهربن داوود 
, - شهاب‌الدین احمدین‌داوود 

, ,م فتح ماردین توسط امیران قراقوینلو 


دودمان زنگی 


؛ ‏ دربوصل 


, - عمادالدین زنکی بن آقسنقر 

- سیف‌الدین غازی (اول) بن زنگی 
م - قطب‌الدین مودودبن زنگی 

.. سیف‌الدین غازی (دوم) بن‌مودود 








۱ ۱و 
۶ ۶ ۵ - ! ۶ 6 
۰ ۰ ۶ ۶ 6 


6 ٩ ۶ . ۳ 





جنگهای صلیبی 





ه - عزالد ین مسعود بن‌مودود 
- نورالدین ارسلانشاه بن. مسعود 
پ - عزالدین‌مسعود (دوم) بن ارسلانشاه 
م - نورالدین ارسلانشاه(دوم) بن‌مسعود(دوم) 
و - اصرالدین‌محمود 
ء « - بدرالدین لولو (وزیرسابق) 
+ « - ر کن الدین اسمعیل بن لولژ 
۰ تسخیر موصل به‌دست مغولان 
. درشام 


و - نورالدینابوالقاسم محمود بن زنگی (صاحب مصر و شام) 


۲ الصالح نورالدین اسمعیل بن ,مود 
م - در سنجار 
, - عمادالدین ابوالفتح زنگی بن مودود 
۳ - عمادالد ین شا هنشاه‌ین بحمد 
ءٍ - جلالالدین محمودین‌محمد 
پببه دولت آیوییان 
ع - در جزیره 
, - معزالدین سنجرشاه بن‌غازی دوم 
۳ - معزالدین محمود بن سنجر (دست‌نشانده ایوییان) 
۳ . مسعود پن محمود 
+ دولت ایوپیان 
ایوییان 
+ - ایوییان مصر ۱ 
ب - الملک‌الناصر صلاح الدین ابوالمظفریوسف 


6۷,۲ ۰2 
6۸۹ -. 
۰٩ ,  - ٩ ( 6 
٩۱ 2 ٩ 
1۱۹ - ۰ 
۳۱ تاو‎ 


۹9۷ ‌ ۹۰ 


۹ - ب ۶ ه 


6 ٩ ٩ - پ ی‎ 


: 6٩ » وه‎ ۶ 
6۵٩ ۶ - 
۰۱۱۹ 


۰ ۱ ۲ - ۷ 


۵ ٩ ۶ - 6 





نسب نامه‌ها ۸2۹ 
- الملک‌العزیز (اول) عمادالدین ابوالفتح عثمان ۸۹ 
م - الملکالمتصورناصرالد ین مجمد ی 
ء - الملک‌العادل (اول) سیف‌الدین ابوپکراحمد ۵ - وه 
ه - الملک‌الکامل (اول) ناصرالدین ابوالمعالی‌محمد ۳ 
ب - الملکالعادل (دوم) سیف‌الدین ابویکر ۳۰-۳۷ 
ي - الملکالصالح نجم الدین ایوب ۳۷ 
م - الملک المعظم تورانشاه (چهارم) ۸ ۰ ٩۷‏ 
- الملکالاشرف (دوم) مظفرالدین‌موسی‌بن بوسف بن‌محمد . وب - م 6 ٩‏ 

در سال .ه به‌دست آیبک برافتاد . 
۲- ایوییان دمشق 

, - الملکالافضل نورالدین ایوالحسن ی 
- الملک‌العادل (اول) سیف‌الدین ابوبکراحمد - 0۹۲ 
مس الملک‌المعظم شرف‌الدین‌عینی ء ٩۷ - ٩۳‏ ۵ 
ء - الملک‌الناصر صلاح الدین داوود ی 
» - الملکالاشرف مظفرالدین ابوالفتح موسی 3۲-۳6 
- الملکالصالح عمادالدین اسمعیل ی 
بب - الملک‌الکامل (اول) محمد (سلطان‌مصر) ۳۰ 
وتالتکانقادن رهم ناگراتس وب 
۹ الملک‌الصالح نجم الدین ایوب(سلطان مصر) ۳۹ 
. , - الملک‌الصالح عمادالدین اسمعیل (حکومت‌بجدد) ‏ ۳ - ۳۷ 


ٍِ- الملک‌المعظم تورانساه (چهارم) 
۳ , - الملک‌الناصر(دوم) صلاح الدین یوسف (صاحب ‌حلب) 


ره وه نسخیر دمشق به‌دست بیبرس 


"٩ بع‎ - ۶۸ 


"> ع‎  - ۸ 


0۹۰ جنگهای صلیبی 
م - ایوییان حلب 
, - الملکالعادل (اول) سیف‌الدین ابویکراحمد 
م - الملک‌الظا هر غیاث‌الدین ابوالفتح غازی 
م - الملک‌العزیز غیاث‌الدین ابوالمظفربحمد 
و - الملکالناصر(دوم) صلاح الدین یوسف 
ء - ابوییان بعلبک 
, - الملک‌المعظم شمس الدین تورانشاه‌اول 
- عزالد ین فرخشادداوودبن‌شاهنشاه 
م - مجدالدین بهرامشاه بن داوود 
ء - اشرف (اول) بن‌مظفرالدین‌موسی (صاحب‌دمشق) 
ماس داتس 
+ - الصالح ایوب (صاحب‌دمشق) 
ب - تورانشاه‌چهارم (صاحب‌دمشقی) 
- الناصریوسف (صاحب‌دسشق) 
» - ایوییان حمص 
, - تاصرالدین محمدبن‌شیر کوه 
- صللاح الدین‌شیر کوه‌دوم 
- المنصور ناصرالدین ابراهیم بن‌شی رکوه دوه 
ء - الاشرفمظفرالدین‌سوسی بن ابراهیم 
ایویان تیا 
ب - المظفرتقی‌الدین ابوسعیدعمر 
۲ - المنصور اصرالدین ابوالمعالی‌محمد 
م - الناصرصلاح الدین قلج ارسلان 
ء - المظفرتقی‌الدین محمود 


6۱: ٩ ۰. ۴ 


۳ - ۲ ه 


۵ ٩ مر‎ - ۵۱۷ ۵ 


6 6 - ۵۱۷ 


پر - ۶ ناو 


5 ۸۱۷ - ۷ 
٩۱۷ - 
۳۰۱-۰ ۰: 





نسب نامه ها : ٩‏ 4 





ه - المنصور (دوم) سیف‌الدین محمد ۱ ۳ 1۲ 

+ - المظفر (سوم) تقی‌الدین‌محه‌ود ۸ - ۳ ٩‏ 
پ - ایوییان کرک 

, - الملک‌العادل (اول) سیف‌الدین ابوبکرین ایوپ ۲ ۸ 

- الملکالمعظم شرف‌الدین عیسی‌بن ابویکر ۲ - 0۹۲ 


۹ الملکالناصر صلاح الدین د اوود بن عیسی (صاحب‌دسشق) رت - عء ۲ 
ء - الملک‌المغیث فخرالد ین عمرین العادل (دوم) بن الکابل زا و 
تسخیر کرك به دست بیبرس سال ربب 


م - ایوییان حمن کیفا 
, - ملک‌الصالح نجم‌الدین ایوب بن‌الکامل ۱ 
ادسا و حران ۳۳ 
سنجار و نصیبین ۵ ۳" 
۳ - ملک‌المعظم تورانشاه (چهارم) بن ایوب‌بن کامل ۷ - ۳ 
م - تقی‌الدین عبدانته‌بن تورانشاه ی 
٩‏ - ابوییان »یافارقین 
, - سلک‌الناصرصلاح الدین یوسف 2 
- ملکک‌العادل‌سیف‌الدین ابویکر(صاحب‌دمشق) 5 - ۱٩و‏ 
۳ - نجم الدین ایوب با وه 
ء - الاشرف مظفرالدین ابوالفتح موسی ۱ 
ه - شهاب الدین‌غازی 1۱۷ 
استیلای‌موقت‌بفغولان ۸ ٩۲‏ 
ب - الکامل (دوم) ناصرالدینمحمد ۸ - ۲ ٩‏ 
دستبایی نهانی مغولان بر این شهر مره ب 
۰ ۱ - ابوییان یمن 


7.««««#_«_«ٍى#۳09ِ(حححخع((ْ2ْ((جسسجسس2,۵.٩ث٩ة٩۹۰ب۹۰۹ة۵۹‌‌‌‌۰۰‌‌‌‎ 


جنگهای صلمی 





۲ - ظهیرالدین ابوالفوارس طغتکین ین ایوب 
م - معزآلدین اسمعیل بن‌طغتکین ۱ 


ء - الثاصرایوب‌بن‌طفتکین 


9۹ المظفرسلیمان بن‌سعدالدین شا هنشاه‌دوم 
سلاطین مملوکت 

, - عزالدین‌اییک 

۲ - المنصورنورالدین علی 

۳ - سیف‌آلد ین قطز 

ء - ر کن الدین بیبرس بندقداری 

- ناصرالدین بر که‌خان 

> - بدرالدین‌سلامش ( تحت‌نیابت قلاوون) 

بب - سیف‌الدین قلاوون 

- الاشرف‌صللاح الدین خلیل 

- ناصرالدین محمدبن‌قلاوون 

۰ - زین آلدین کتبوغا 

+ « - المنصورحسام‌الد ین لاچین 

۲ , - ناصرألدین محمدین‌قلاوون (سلطنت‌جدد) 


۱۳ - رکن‌الدین بیبرس‌دوم 


ء , - ناصرالد ین محمد بن‌قلاوون(سلطنت‌برای‌بارسوم) 


ه , - سیف‌الدین ابویکربن ناصر 
٩‏ , - علاء‌الدین کجک‌بن ناصر 


يب - شهابآلدین احمدبن ناصر 9 


۳ ۵ - یی 5 


٩ - ۸‏ و 


6 ٩۹۸۵ - ۷۱ ۱ 
۰۱ ۱ - ۰۷ ۳ 


٩ ۵ ۰‏ - ه ء ۰ 
ی 
٩ 6 2 ۸‏ 
۹ و 
م۸ ۱۰ 
ی 

۹ - م1۷ 
۳ - ۸۹ 
٩۳ ۰ ۰‏ ۰ 
1٩ ۶ -‏ 
1٩۹۰ - ۸‏ 
۸ - ۹ ۰1 
٩‏ ۰ ۱۷ - ۸ . ۱ 
! ع ب - ٩‏ ۷۰ 
۳ ع ۷ ۰ ا ۶ ۶ 
۳۳ ۶ ۷ ۰ ۲ ۶ ۷ 
۳ يءِ۷ 


۷۶۳-۹ 


ایلخانان ایران 


- هلا کوخان ۳ع و 
پ ‏ اپاقا ۰ ۳-۸ 
پ - احمد تگودر (تکودار) ۸۳ ۸۰ 
ء - ارغون ۹۸۳-۰ 
» - گیخاتو ء ۰-۷ ٩٩‏ 
> - بیدو (بایدو ) ۱ ۹ 
ب - محمود غازان ۳« ت۹2 
مر - محمد خدابنده الجایتو بای ۷۰۳ 
و م ایوسعید یت او 
ٍِِ ارپا گاون ۳۹ ۷ 
۱ - موی ۱ ۱ ۷۳۹ 


قیام حلایریان وچوپانیان و سربداران و مظفریان 


بحیر 7 ایلخا ون 
مهمور ۵- : 
ت ۱ ۳ سماعیل ِ 
۳ بور ۰ 


عمار 


7 ۹ 
مه ی : جاضی ممعی طراطی منوهی 711 


دوالمساف 





ی و سم هش 
۱ ۱ ابوعلی عبارفهرا لمثاك اولح علو حلا ی ا لمذ( 
حمال الددل۸ : 


سست نامر اهبران رعری سپرر 





نوالمتوج مر 


نمی ما سدید اکن 






را سس ّ 2 2 
ابوا لموج معثر محدالین ابو سلایم عرالرینا را لمساثر عزا(دولم 


ات الد وم 


اوالهیعی . محمللدوم اوسرال مهد ممدالزیناير. المووو‌تهر 








, ی ب‌ هاءالرولم تلو۸2 عصرالرولم ۱ بو۲هوارس 
ی انم اوالمارت عرالر حمن 


متوهی ۵۳6 





گ ۱ یت پدسن ِ 
ان لوسف ۱ ساطان طعرلسٌت چفری یک 





۳ ۱ 
سلمان اربای سال 


علح ارسلان 


ی 7 ۰ مت ره اي ۱ 
۱ ۷ سلطان‌شه رل طعاساه الشملات _ کی ریاس سمش ارسلالاروت الای ‏ ارسلانه 


سلاطی سلجوتی آنبا عصعررسلهومان روع) ۱ 


۰ ی ۳0 ۱ رن ۳ 1 

مار ۷ سلطان محمر 7 نلطان‌سمر ۵ سلطانذاد.احدد . ملطأن‌مخمود. داوور . طترل_ رموادنا»رملت) دهای(امبردسی) / 9 
۳ 
ك 
بسا 


۱ ۱ ۱ 
سلاطین سلحوفی اران وعوای 


اه الب ارسلان ۱ 


اف .1 . ۱ 
باهوای ۲-سلطانالب اسلا عمان ‏ رابجا سلمان . داوود 





7 سب نام سلموعمات ارات وعرای 


سلطان الب ارسلان 

ارسلانشاه ..."یاس ارسلان‌انعوت. بوری‌بارس سلطانمکتاه طنرل... مک نی . طنانثاه ‏ نکش 
حمار امد سلطان‌ستغر... سلطان‌ممند... داوود طعرل سلطانمصود سلطان برتارق 

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ مککتاه 

سلموقی سالطان طعرل سلطان‌سلمان سلطان مستود : ررلملان مخمور 

ا 1 ۱ برکارق . 

دکاه سلطا ارسلاك دسهر ملکشاه رصع سس 

رلطانن طعرل سلطا ن)راوود رک ساد سلطان)محدد ..لطانملکساه 


سپس 1۷ 
م داوود محمور 


خصتح... م م 
الب‌مقث الب‌ارسلان . مسعور بر کناری مشاه 


سلیمان ادّل 
راوود ۲- لح ارسلان اول 
رکن لزان مسعور ۳- مشاه ال 
۱ 
۵- فلج ارسلان دوم 








۷ -کنفسوواو مستورساه اعون‌تاه فصرتتاه 1 


ساه دو) سلطان‌شاه طعرل‌سّاه کی رت ۸ - سلیمالن‌ساه 





مرررون ۱ ۱-ککاورس‌ایل ٩‏ -کیهاد اول رکنالر بن حهان‌ساه طح ۱ 
۱ رن ۸ ۱ : ۹ . 29 رسلا 
ح ۱ ۱ سوم 

۷۲ ۰ حسرو دد) 





کی 0 
۶ ثبصاد دوم 


۵ طم ارسلان حهارم. فنت الرن ککادوی دو 
۱ حثم‌ا بر( ِ ۳-شکادوک‌دوم 
1 
ی 
7 لبحسروروم مسیاووش 


۸یا دسوّم ۱ 
۱ 


۹ مست‌توریت م 


شب نامر دورمان زنحگی 


عسدالتوله آقسنفرمامب 
ار 
عمادالون ری ۱ 
۱ «مرمران نورالزی‌محدود تطب الرین مودود سم الرن غازی اول 





محههر 
س 
مللساه اسماعل ممادالدن ری دف ۲ عرالدن مسعوداول سی‌الدان عاری دوم 


مضموو هرخساه وطب الرن مهمر ۰ تورالتیارسلان سول ۰ معزالزتن ست‌مرساه 


ی ۳ و ‌ بت 
مهمود عمادالرن‌ساهتاه عمر. عمادالرن‌رلی ‏ عرالان سعوردو). معرالرل بممود. مودود عارگ 


سس نی سسوم »0۳9 


او محمور بورالران ارسلان‌ساه دوع 





امار‌شاه 


سبنامفمراسماییا تبرت 


تفت 
« 
أ 
1 
ش‌ 
۱ 
صتام 
۱ 
ِ" ۸ - ۶۸۳ 
کلي زد مدای ۲ ۵۱۸-۳ 
خبادل ۷ ۵۳۲-۵ 
نان ۵۶۱ ۵۵۷ 
گندن) ۵۶۱ 
۱ 
جلف ماع - ۶۰۷ 
تسم ۶۱۸-۶۵۳۴ 


شاهدتیه ...کون 6 ۶۵۳-۵ 


ب - راشدالدین ابوالحسن سنان‌ین سلیمان بن‌بحمد 


+ - کمال‌الدین حسن‌بن مسعود ‏ 
۳ - بجدالدین 

- سراج‌الدین مظفرین حسین . 
» - تاج‌الدین ابوالفتوح بن‌محمد 
> - رضاء‌الدین ابوالمعالی 

ب - نجم‌الدین اسماعیل 

کت اتف انتیا غیاخ 

و - صارمالدین مبارك بن رضا 


بو سال استیلای بیبرس 


به ۵ و. ٩‏ 9 
۰ ۲ 
1۲ 
۰ ۲ ۳3" 
۳ و 1 
٩‏ و ,۲1۰" 
۹۰ 
۱۸۹۱ 





۱( عین‌الرّن ۷- ابراه ۱ ۵ بایی‌سان) ۴ هحدر 
وس ) ژوالتری 4۸ -اسماعیل گ- دوالون 


بزرالدی . 
رسانالری رسب ( 






۱ ۲-اسماصل علری 


در مرت رد ) فاسم (6)همحهد 


۱ ۲ ۳ ۶ ۰ ۰۱60۵ ۷۲ ۰ ۸ -۱مبراش)سورن باه ترسبت 


۷ مه . چم ام اش ۳ 


دس نامه حوارزرهمساسان) 


۱-اسوستهی (.1۷ -.134) 
۱ 


)1۹. -4٩( محهمد‎ ۲ 


۱ 





ان ۳ اسر (ال-۰٩1)‏ 
یمان ۹ این ۲۵۲۳۵۵ 
لا بسس لد 
ک لاه شاد(۵۱۸ ۵۵) 
7 دش ۸-۵۸۵ ۸۵7) ۵ .سلطای 






۱ ۱ ۰ ۰ ِ ۱ ۲ ۳ مر 
الرن علیساه پرس‌مان ۷- ما ان مممدرای- ۵۸۵ علی شیر داصرالرن ماج 


۱ ۱ ۳ مت ۰ تس تْ 
۳ ۳ ی و ی ات ار وا وا : 
تمان‌ملکت اعولمئت کوماتگن سمی‌خورشٌاد قلب‌الرت ‏ آق بیترت (ضنات سلاطین اسلا :)۳ 3 ۱ 


۸ حل ان سکیربی 
رب جهه) 


ست ام ییازان ارت 


تاک س‌مردان 





۱ / ا طتکین 0( مورانشاه ساهس‌ادورا الران "اج الم کرک محرالون سث الران رالمایل) صلاح الرل 


۸ - محمر 
ردو ۳ ۷1 7 نت ۱.متطراّل بب) فرخ‌ناه 





1 ۱ ٍِِ" ۲ متصوراول ‏ فان ۱ « 6 )درا ساه 
۳۹ رس ِ ون 
0 مطمفحمور ۳. الماصرعلح ارسلان 
هآ وس چتینه 
۵ سصوردو ۳ الا مصل 


۱ لس 
1 . مطفردوم گ 


ی ابران علیک 9۰ اس بٍ رالرنخن مر ارالعو! اسرالری)عمر 
۲ ۵ ۴ 6 ۴ اببران‌صباه" ۸ ء 68 4 ۰مران حدم ۸ الافصل محهد 


ست _ مان صلاع الرن 


از 
صلاع الرلن اوسم سفب 
الطامراومنصورماژی ۵۱۸-۷۲ ) ا لطاهراوالعیاس(۵۸۲۷) المربز سلطان مصر< ۵۵ -۵۸۵) ی ایو 
۳ 1 ۹۳ 
امسرملب ۵۸۲۰۱۱۴۳ ۱ ۱ 
باس سس المنصوره‌مدناصرالرن سلطان هصر السالع‌اسماعل 
الصالم احمرصلاح الرب | لعزدزم ممدعنات الرا ی ۵۹-0۱ 
(م1- ۵۸) مرحلت (7۲-7۲6) 
الناصربوسف صلاح الدین ر ۵8 7۲۷) ۱ الطاهرعازی (موهی اهت) 


[ ممرعلت ۸ +۳" 


اسردمشق ۱۹۸۰۵۸ 





العربرمممر المعطم بورا راشادسی) ره الدن رهیر 
۱ 


۱ سرالتن وی ۲۸ 


تعدادی از فرزندان صلاح الدین 
العزیز ابویعقوب اسحق فتح الدین 
ابوالولید ابوالفتح مسعود نجم‌الدین 
الاعز ابویوسف یعقوب شرف‌الدین 
الظاهر ابوسلیمان داوود محی‌الدین 
الفضل ابوالمظفر موسی قطب‌الدین 
الا شرف | بوعبدالته بحمد عزیزالدین 
محسن ابوالعباس احمد ظهیرالدین 
المعظم ابومنصور توران شاه (دوم) فخرالدین 
الجواد ابوسعید ایوب رکن‌الدین 
غالب ابوالفتح ملکشاه ناصرالدین 
المنصور ابویکر عزالدین 
شادی امام‌الدین 
مروان نصرةالدین 
الخضر مظفرالدین المشمر (صاحب بصری) ‏ 
مونسه خاتون (زوجه‌الکامل محمدین‌العادل) 
فلانه (زوجه حسام‌الدین لاچین عمر ) 





0۱- يم 


من 


۷  لد‌نابشام عابواول‎ -٩ 


۳ ره ۱۳ 


۶ اهم 


7 


مر 


( یت ) 


| قوام‌معول بعدا رح‌گزحان 





سای تچیادم 
۱ 
تولی (حا ماننان معولساد) حشبای (حاعات‌ماوراءاهمعر) موی اونای 
(۱ ۰۷۷ 7۲) 0 
۱ ۱ ۱ ارد وی 7 
حاماکو خویلای ‏ سیان زنایا,الفی _ وال تطا شموز را سم روا 
زاسطمانان‌ابران) سلسله دربن (۱مراننوگای‌وسیرنه. رمایات طغان رشماق‌عری) «فیهای سری » 
1۵1-1 ۳/۹9 ۳۳۰۳۱ 


ی 


مانات خر مابات فاسموفت عانات عاران دولت قنات اجعرز سرال‌تراق 
(۸۲۳-۱۱۹۷) ۸۵-۱۰۸۵ را6٩-۸1۱)‏ ۱ ۶ ۸۳۲ 


حانات نوس 
(۵ 7۲۱ ) 


مابات هسرمان 
عاات حبوهم حانات بمارا ش.ه 0 ۸۷۰ 


لهر مرا 
(۵۲۱-۱۲۹۰) ۵4۰۱-۱۲۲۵۱ مگ 


تناها انلماتانامران 


جنران 
نوی . 
۱ تس بوعا هنگو ۱- حلالوحان(۱ ۵4 ۱ توسمطای 








هد‌مور . وسهفوت هنگونیمور نزامای ‏ تشن ۲ انار ت ۱ 


ت ۳ آحخمد تلو ار (۱۸۰۰۱۸۲) 


۳ 








اسارهی 1 باتدد 046۱ ۵ -گسا نو رود ) اوعود 4_ارعون 1۸۲-۱۹۰ ) 
ِ" ۱ 3 
تیا تقافی ۱ دوز 7 اهرادت. . . . خلا ده ۸ -المانته ۷ عاران 


۰24۹۹-۷۰۱ 0 ۱ ۱ 


۳ زاگ مت شمان برل تلع ی زب 


حهان‌تیمور ولندی‌حانون امرالجی سابی‌یگک 4 وستیر 


و ۱ ۷۱۰ ۰۷ 
۱ سمحمن 


هرست احلام 
جلد سوم 





آپاقا > اپاقا 

آپیدوس : ۳ ۱ 

آپامیه ( افامیه ) : ۶۰۳ ۰ 555 

آپولیا: هب ب ۱۸۰ ۰ ۳۱ ۲۲۹۲ ۶ ٩۶۱۲‏ 
۰:۹۱ 

آتن : ۰۱۰۲ ۳۹۲ 

آتون > والتر 

آچارد ( اسقف ناصره ) : 6۰۰ 


آچرا > توباس 
آخایه : سو , » جع » عم ه چفری » 
ویلیام 


آدریاتیکك ( دریا ) ۰ ٩۳‏ » ۳۰۱ » ۳۰۲ » 
6٩‏ » ۶۷ 
آدربانوپل - ادرنه 

آدلار ( استف ورنا ) : ۳6 ۲ 15 
آدلف ( کنت‌هلشتاین ): ۱۱۳ 
آدم بفراسی : ۰۰ ۲ 

آدم تفراتی : ۱ 9۰.۲ 
ادم » وپلیام : ء ه 


۲۹۸ ۲۹۰ ۲۳۱ ۱٩5 : آذربایجان‎ 
9۶ ٩ ۳۸۲ ۳۳۹ ۳ «۹۹ 

آرا گون (ارغن) : 4٩ » ۳٩+‏ » دبع » 
پییع » ۸ ۵ 6 ۱۰ ۲۲ 

آرایگاه مقدس : .۷ » دم » ٩۲‏ ۱۰۳ » 
۰( ۰,ظ«( ۰ 0(۳۵۷"‌۰۹۳/۹۹۹0/*۰ 6۸-9۰ ۰۳۲ 

آرتوا + فیلیپ » رابرت 

آرتور ( دوكبریثانی ) : ۰۲ » ۱۳۶ 

آرباند پریگوری : ۷۰ - ۲۹۷ 


آروندل : وم 


آزوف » دریای : ۲٩۰‏ 

ستی + هانری 

آسکلین تمیاردی ۳۱۰ 

آسن» خانواد: ء ۰۱۰ ۰ و -ایوان » کالویان» 
پطر ۱ 

شری » ارلاندو : .6۰ » 5۱ 

آقسنقر ( صاحب اخلاط ) : ۱۰۰ 

آکروپولیتن » ژرژ (مورخ) : رده 

آ کویلیا : ٩۳‏ ۱ 

آکیتن ِ ۰ + الئور » ویلیام 


1۱ 


1 مورت : و ه ۲ » ۳۰ 6 ۳۶۹ 

آکنس امپریا کو : ۳ ع 

آکنس (ملكة بیزنطه) ۰ ۰ 

آگی ‏ توماس 
یمین » فرقه : ٩‏ ء 

آلان ( استف‌اعظم‌لد ) : .۱ 

آلان» اهل‌سن والری : م۳ 

آلان » قوم : ۲٩۰‏ » ۳.۱ 

آلبانو : ۲, » ور 

آلبانی : ببع ه 6 , ۵ ۵ 6 ۰۱ > اسکند رییکك 

آلیرت( بطریق اورشلیم) : ٩۲‏ » ۷۲ 

آلبرت رتساتوئی ( بطریق انطاکیه): ۲۲ 
۷ ۰ ۲۷۸ ۶ ۳۰۰ 

آلبرت یوهانمدورفی :۷۹ 

آلپیژن (فرفه ) : ۱۸ بع ۲ 9.۰ 

آلپ » کوهستان :ٍ ۱۰ 6۸۰ » ۱۷۲ 

آلزاس : ۳۰۶ 

آلفونسو » کنت‌پواتو : 6 ۳۱ ۳۱۹۰ چم 
۳۹۷ 

الکساندر چهارم ( پاپ) : , وم 

الکساندر سوم ( شاه اسکاتلند ) : مب ء 

الکسیوس اول» کامنوس (امپراتور طرابوزان)؛ 
۳ 6 ۱ 

آلکسیوس پنجم » مورژفاوس : ٩؛‏ - ۱6٩‏ 

آلکسیوس چهارم » آنجلوس ( امپراتور ): 
۷ ۰ ۶۷ ۰ ۲ 6 ۱ ۱ 

آلکسیوس دوم » کامنوس ( امپراطور ):4 ه 

آلکسیوس‌سوم » آنجلیوس (امپراطور ): ۲ ۱؛ 
۴ ۱۳۶ ؛ ۱۳۷ ۱6۰ ۶ ۱6۱ » 
۳ ۰۵۹ ۱۰۳۰۹۹۹۰۹ 





جنگهای صلیبی 


آلمان : ه , » در » ع۳ » وم » ۳ ۰.۰۹۰ 

٩ ۱۱ 6 ۱۱6 ۱۱۳ ۱۰۷ ۶ 
» تا ع۳,‎ ۱۳۲ ۰۱ 
٩ ۱۶۳ 6 ۱۶۱ ۴ ۱۳۹٩ ۲ ۱۳۸ ۹ 
۳۰ ۲ ۱۳۱۱۹۶ ۱۷۱۹ ۰ ۱۷/۸۳۷۳ 


٩ ۸ 


٩ 0۲۵ ۰ ۵۰۸ ۵۰۱ ۸‏ ۰۲ ) 
۰ ۰۰۱ 0۲ یز > فردریک » 
لشوپوند 

آلمان ( خانواده ) : ۳بع 

آلیس ( شاهدخت ارستستان ): ۱۱۱ ۰ ۱۲و 
۴ ۰ ۵ ۰ ۲ 

آلیس ( شاهدخت فرانسوی ) : ۰۳ » ع ه 

آلیس ( کنتس بلوا ) : ۳٩ع‏ 

آلیس شامپانی ( ملک قیرس و نایب السلطنا 

اورشلمم ) : ۱۰۰ ۱۱ ۱۳۰۱۳۸۲ 

۲۱ ۶ ۳۱ 4 ۲ ۱۰ ۱٩٩ ۰ 
0 ۳۵ ۰ ۳۹8 ۰ ۷ 6 ۲:۷ ۰ ۶ 


۹ ۳۹۲ ۱ 
آلیس موئتفرائی ( ملکة قیرس ) : ۲۳۰ » 
۳:۳ 


آمادئو ( کنت ساوا ) : ۰۳۱ ۰۰۳۸۰ ۰۳٩‏ 

آمالریک بارلیس : ۱ ۲ » بو 6 ۲۱۰۸ ۰ 
۰ ۰ ۳۳ ۲ 6 ۳۵-۰۳۹ ۲ ۴ ۱ ۲۳ ۶ ۱ ۶ ۲ 

آمالریک‌ییسانی :۲۳۰ » ۲6۱ ۲6۹۰ 

آمالریک قبرسی (صاحب صور ) : وم - 4۸6 
٩۳ ۶ ٩۲ ۹‏ ۶ » ۹۸ ۶ » ۰۰1۱ » 
۱ ۰ ۰۱۸ 

آمالریک لوزینیانی( شاه قبرس»شاه اورشلمم) 
۰۲۸ قاع. »,رو تا ع بو وووتا 
٩‏ ۱۷ ۱۳۱ 6 ۲۸ ۰ ۱9۵ 6 وا » 
۱۷۰ 6 ۱۷6 6 ۲۱۵ » مهب 6 ۹و 





فهرست اعلام 


1۱۵ 





آمالریکك مونتفورتی : ۰ ۲ ۰ ۲۰۰ 

آمانوس » کوهسار: +۳۸ » ۳۹۰ » ۳۹۷ 

آمور » رود : ۲۸6 » ۸۷ ۲ » ۲۹۸ 

آنا آنجلینا ( ملک نیقیه) : +ع , » ۱٩‏ » 
۱۰ 

آناطولی : ۱ » 5 ۲ » ۶ ۱۲ » ۱۳۰ ۰ ۱۳۷ » 
٩ ۲۰ ۱۸۲ ۷ ۱٩۹ ۱۵۸ ۲‏ 
٩۳۳ ۳۸۲ ۳۷۹ ۰ ۳۱۳۰۰۱ ۷ (۳۰۳‏ 
۳۸۵ ۰۲ ۰۳ ۱۵۷ 1۱5 )۲ 
مر 4 ۱۲ ۰ ۵۲۶ ۰ ۳۳و تا دوه » 
۳ ۰ 0:6۸ ۰ ۱ ۲ 91۱۳ 

آناینی : :۲۱ > ژان 

آناینیه : ۱۲ 

آنتی توروس » کوهسار : ۰۳6 

۱۲ ٩ : آنجلوس‎ 

آنجلو کومیتس » رود : ۲۱ 

آنجلی , خانواده۰ ءه , > آلکسیوس»آنا » 
اودشیا » ایرن » ایزاا ک تلودور 

آندرونیکوس اول » کامنوس : م۱ ۰ ۱۰۳ » 
۰۳۳ 

آندرونیکوس دوم : هبع » ورع » ر.ه » 
٩‏ ۰ ۰۳۷ ۱ 

آندرونیکوس سوم : ۳۷ه 

آندره ( کنت‌برین ) : ۳6 ۰ ۳۰ 

آندره دوم ( شاه مجارستان ) : بپ و » ۷و » 
۱۸۷ 

آندر‌زگان (چغان) : .۸ ء 

آندره قد یس » کلیسا ۰ دوع بوک 

آندره لوتژموئی : مب ۲ ۳۱۱ ۰ ۳۰۱ 

آند ره قدیس » انجمن : ۲۳۵ 

آنژو ( آنجو ) : ,ب » مبء » ٩.ه‏ > شارل 


آنسپرت (وقایم‌نگار) : ,بو 
آنسلم‌بری : ۲؛ - ۲۳۸ 
آن‌قدیس (مادر حضرت مریم) : ۲ع » 464 
آنقره + آنکارا 
آنکارا ( آنقره ) : مر ء ه 
آثکونا : »پر » , ۲۲ » ۳وه » وه + 
ژان‌تور کو 
آنگر : دم ۱ 
آنگولم > پطر ۱ 
آنوی‌سانگره‌هاوزنی : ۳ب » باس 
آورنی : ۱۳۰ 
آوسشس + جیمز ۱ 
آوینیون ۱۳ ه ‏ 6 ۱و 6 ۵۱۸ ٩ 6۱٩‏ 
6 ۵۲ » ۵6۰ » باه و 
آییگ ( ایلچی مغول ) : .۲۱ 
آیبگ دییر : ,۳ » ۳٩۲‏ 
آیبگک»سلطان عزالدین: ٩‏ ۳۲ » ۳۳۰ ۳۳۱۲ 
۳۷٩ ۳۷۱ ۳۳۷ ۰ ۳۹‏ 
آیدین ( ترالس ) : ع۳ه » و۳ه + عمر 
آیمار ( اسقف قیصریه » بطریق اورشلیم) : 
۳ ۱ ۰ ۱۱۷ ۴ ۱۳۲ 
آیمار («صاحب قیصریه ): ۰+ ۱ 
آیمری‌لیموژی ( بطریق انطا کیه ) : .۰ » 
۱ ۱۱۰ ۱۷ 6 باه 
آیمه ( کنتژنو ) : ۰ ۲ه 
آیمه ازلیه‌ای ( مارشال طرابلس) : ٩‏ ه 
الفب 
اباقا ( آباقا ) : ۳۳ »۳۹۹ ۳٩۹۷‏ » ۰.۲ 
پر - 6 6۱ ٩۱۳‏ 1 ۰۱ ۶5 ۰۷ ۰۶ ۲5۷ 


: 6 ۰ ٩ 
ابرارد ( کن تکاتزنللبوگن ) :,ءه‎ 


نیت رحس خی و اس دس عداعات ق دا ی دس ی شود 
1۹۹ جنگهای صلیبی 





ابراهیم - المنصور 
ابراهیم بطریق : ع۳م 

ابسالم ( امیربهودیه ) : عع ۱ 
ابلین > ییتی ( یینا ) 

این اثیر : مب‌ه 

این بی‌بی : باه 

ان چبیر : و ۲ع ۰ ٩‏ ۲ع 

ابن خلدون ۰ وم ء 

این خلکان ۶ 6۷ 


۰ 


ابن شداد ۰ یه 

این عبد الظاهر : ع به 

ابن‌عبری ۰ وین ) رن 

این عمید ۰ ء به 

این فرات ۰ ء پوه 

این مشطوب » عمادالدین احمد ۱۸۹ 

ابن واصل - یه 

اپوالفدا : ۶۸۷ 6 ۶۹۳ » ۶ ,۵۹ 

ایویکر حاجب : ۸٩‏ 

ابوحلقه : ء ‏ ع 

ابوسعید » سلطان : ۲۲ه 

ابوشامه ۶ ۳ یاه 

ابو قیر : . ۳ 

اپیروس : مب ؛ هو 

ابیزون فیشی ( بطریق انطا کیه ) : پوپ ۲ > 
۳۸۹۲ 

اترار : ۰۹۱ ۲ب 

اترانتو : ۲۱ ۱ 

اتورئانوس سه میکانیل ‏ . 

اتو کار ( شاه‌بوهما ) : و . ع 

اتوی‌برونزویکی : ۱۳ 


اتوی فالکونبر گی : هد 


اتوی گراندستی: ۲ ته ۸ ۹۹ 
اتویلا روشی (دوك آتن ) : ۱۰۳ 

احمدین مشطوب -ه این مشطوب 
احمدتکودر ( سلطان مغول ) ۰ ع بء 
اخلاط : و ۲۱( بو ۲و 

ادارد ( صاحب شاسرون ) ۰ ۰۶۱ 


۱ ادرنه ( آدریانوپل ) ۰ ۷ ۱۵۲ ۵۵ ۱ )6 


9۳ 

ادره سید : بو 

ادساسه رها 

ادموند ( دوك لانکستر ) ۰ بع۳ » .۶.۰ 

ادو ( کاردینال فراسکاتی) : با. ۲ 

ادوارد اول ( شاه انگلستان ) ۰6۰6 6 6 
٩٩ ۶6۳ 6۱۵ ۶۱۶ ۸‏ ) 
۸ ۶۷۷ ۷۸ » 6۸۷ » همع » 
۶٩۳ ۰ ۳‏ ؛ ۰۰۸ 

ادوارد سوم ( شاه انگلستان ) : ۰۲ 

ادوشیا آنجلینا : بع ) 

ادو مونبلیاریه ر. ۰۲ ۲۱۰ ۳.۰۲۲۹۰ 
۹ ۰ ۶ ۰ ۲۳ » بع ۲ » بو ۲ » 
٩6 * ۲ ۲۳‏ ۲ ۱۶۰6 ۲ » ۲۷ 

اذنه : ور 

ارامنه » ارمنستان : مر » ۰۲۲ ۲ »یه :۰ 
٩‏ ۱ ۱۰۸۰۱۳ ۰۱۲۳۱۱۲۲ 
۴ ۲ - ۱۱۶ ۲ ۱۸۰ ۱۹۸ 
4٩ ۲ ۶٩ ۲ ۶۱‏ ۲ » ۲۲۱ » 
۸ ۲۷۸ ۲ ۳۰۳ ۳۱۲ ۳۱۷ » 
۲۴ ۳۳۳ ۲ ۳۵۰ 6 ۳۵۷ » و۳ 

تا و۳ » ۳۱۳ » ی » ری ) یم 

۲۳ ۰ ۳۸۰ ۱ ۳۸۹ ) رمرم تا .وم » 


) ۶۳,۰ ۸۳۳۳ 6 ۶۱۱ ۶۱۰ ۹ 


فهرست اعلام ۱۷ 





۰ ) ۶۶۷ ۶6۸ ۵۶ 6 1۰ 6 
٩ 6 ۶۰۷۸ » ۶۷ ۶ ۶1۱ ۳‏ 5۷ 6 
٩ 9۰۷ 6 ۶۰ 6 ۶۸۷ » ۶۸۳ ۲‏ 
٩ ۳۳ » ۲ ۶ ۰۲ ۲ / ۵۱۶ ۹‏ 
۶ ۳و » نیز کیلیکیه » لثو » 
رن 

اریاب هنگری : ۳۳ 

اربل : 

ارتا سب لرنزو 

ارتفرل -ه ارطفرل 

ارتتیال : .۹۹-۰ 

ارتود کسان : مر ۰ ٩۳‏ ۱۲ موه 


۲ ۲ 6 


٩ ۳۹ 1 ۲۱۷۷ » ۲۷۷٩ » ۲ ۱ ۲ ۱ ۵‏ 
٩ ۶۳۳ 4 5۰۸ 6 ۳۹ ۰ ۳۸۳ 4 ۲‏ 
۵ و ۶ 6 یو ۶ 6 ۳۳ ۵۲ ۰ و و 

ارتیش » رود : ۲۹۱ ۰ ۲۹6 

ارخن -+ اورخان 

ارخن » رود : ۲۸6 

اردا (خان مغول ) : ۲۹۸ 


اردن » نهر : وب » ٩‏ 6 ۱۹۰ و۲ ۰ 


6 ۳۷۲ ۳۳۰ 1 ۲۱۷۳ ۲ ۲۲ ۲۹ 
۶ ۰۰ ۰ ۶۲۳ ۰ ۷۳ 

اردوی زرین -+ مغولان قپچاق 

ارزنة‌الروم -> ارض روم 

ارزنجان ۰ ۴۳ ۲ ۶ ۳۰۳ » ۸ ۶ 9 

ارسوا : ۲ ه 

ارسوف (آرسون ۷۳ ۷۰ ۳۸۱ ۳۸۲ 

سهژان یبنانی 

ارض روم : ۳۰.۳ 

ارطغرل : ۳ 

ارغانه ( نایب‌السلطنة ترکستان ) ۰ .یم 


ارغون ( ایلخان ایران ) ٩‏ «-ع 5۷ » مب 5 
تا .رع » ٩.ه‏ 

ارفورت : ه ۲ه 

ارلاندو -+ آشری 

ارلثان : . ء ه 

ارلثانه ۰ و و 

ارنتس » رود - نهرالعاصی 

ارنول ( وقایم‌نگار ) : رده ۲ ۰1٩‏ 

ارواد 

اروپا : ب» م» ۱۳ » و » ٩9‏ » .و » 
. ۲ ۱۲۷ » ۳۷ و به بعلد » ۱۳۹ ٩‏ 
۳ ۱ / ۱۳ 6 ۱۸ 1 ۱۳ 4 ۱۷۸ 6 


95۲۲ 6 ۵ ۰ 6 ۵ ۳ 


6 ۲۳۳ 6 ۲ ۳ ۰ » ۲ ۳ ۳۳ ۲ ۱ ۶ ۸۴۲ 
6 ۳۰ 6 
» ۳۰ ۶ ۳۳۷ ۲ ۳۲۸ ۲ ۳۱۰ ۹ 
تا‎ ۲۳۰۹ ۲ ۰ ۲ ۰۶ ۰ ۳۷ 
٩ 6۳۷ 6 ۶۳۹ » ۳۶ » ۳۱ ۶ ۲۷ 
٩ ۶ ۳ » ۶6۲ 4 ۶ ۶ ٩ 6 ۶ ۶ ۲ ۶ ۶ ۰ 
٩ ۰ 
6 ۲ ۰ ) ۵۱۳ ۲ ۱۱ ۵۰۸ 4 ۲ 


6 ۳۰۳ 6 ۲ ۷ » ۲ ۲ ۰ 


۲یع > ری وپیع 6 ببم 6 6 


۳۶ ۲۹ ۲ ۵۲۰۱ ۲ ۲۰ ۰ ۳۳ 

۰ 6 ٩ 
ه ) ۳و هو به بعل » ۲ و و » ۳ دای سه‎ ۲ 
. انگنستان » ایتالیا » فرانسه » سی‌سیل‎ 

اریحا ( جریکو ) : ۲۲٩‏ 

اریق ب وکا : ۳۰۲ » ۳۰۳۲ ۰ ۳۹٩‏ » .یم 

ارپلالك + گربرت 

ازلیه + آیمه 

ازبیر + اسمرثه 


اژه ( دریا ) ۰ ۴۲ ۱ » ۱۱ / ۱۵۳ 4 ۳۶۲ ۰ 


۹ ۳۸ تا .وه » دوه ) 


9 ۶۷: ۵ ۶ ۶ ۰ 





۰۸ جنگهای صليجی 





اسامه ( امیر بیروت ) : ۱۳ ۰ ۱۱٩‏ 

اسامه منقذی : ربه 

اسپارت : ۳۱۳ 

اسپالاتو : مب 

اسپانیا : ۲۷ » وم » مع »رود ور 
۷ ۱۳ ۶۱ ۵ ۰۵ 

اسپینولا » توماس ( دریا سالار ) : .ع » 
۶۰-۸۱ 

استانبول » خلیج : عء ع , » ع ۱ 

استفانی ارمتی ( ملکة اورشلیم) » ۳+, » 
۷ ۱۷ * ۹۸ ۱ 

استفانی ارمسی ( ملکة قبرس ) ۰ ,۲ 

استفانی میلی ( بانوی جبیل ): ؛ ۱ ۱ 

استفانی میلی ( بانوی ماورای اردن ) ۰ مر ۲ 

استفن ( کنت پرش ) : » ۱۲ 

استفن تورنهامی : .ه 

استفن کلوائی : ۷۱ - ۰۱۹۹ ۱۷۳ 

استفن لا زارویچ ( ابیر صربستان ) : »ء ه » 
۰۶۰ 

استفن یکم ( کنت سانسر ) : م۳ » م۳ 

استفن یکم نمانیه ( شاه صربستان ) ۱٩۰‏ 

استیا ۰ ۰ ۱۶ ۶ 

اسدرائلون » جلگة : رپ » 5۲۲ 

اسکاتلند : رز ۳ رم .ری 
رل 

اسکارلت ۰ ه ۱ 

اسکاندیناوی : مب , » پپ) 

اسکریبا : ب ۲ع 

اسکند رییک (امیرآلبانی) ۰ 0۰۰ 

اسکندرمقدونی ۰ ۲۱ 


اسکند ریه ۰ ۶ ۱۸۲ ۱۹۹ ۲۰۶ 


6 ۸۱ 6 ۶۳۱ ۲ ۶۳۷ ۶۲ ٩ ۹ 
0۳۲ ۳۳ ل‎ 6۲ 6 1۸۸ 


8۳۳ 


اسماعیل» الصالح (امیرایویی‌دسشق): ( »تا 


6 ۲۷۸۳ 6 ۲ ۲۲ 6 ۲۳ ۱۰ » ۲ ۵٩ » ۲ ۶ 
۳۷ 

اسماعیلیال : ۲و » ۳ » .بب» بو » 
٩ ۳۳6 ۲ ۳۰۳ » ۲ ۶۹ » ۲ ۰ ۰‏ 
۳۹۷-۹٩ ۲-۸۰‏ » ۶۰۰ 

اسمرنه(ازسیر) : و۰۳ و۳ ره 

۲ ٩ ۰ ۰ اسمولئسک‎ 

الاشرف » سلطان : ۱.۲ » ۰۱۹۳۰۱۸۳ 
۰ ۲ ۰۰۲ ۲ ۴ 6 ۵۱ ۲ 6 ۰۲ ۲ 

الاشرف‌خلیل» سلطان: به ع ۰ ٩۰‏ » ۱و6 
۲۳ ۹۱۰۰۰۳ ۵۰ .۱و 
۰ ۰۳۱ ۱ 

الاشرف موسی » سلطان : ۲ » ,یم 

اشموم‌طناح : ۸۹ ۳۱۶ ) ۳۱۷ 

اشیوامونبلیای (بانوی‌بیروت) : ۲۳۷ » .۲:۰ 

اشیوایبنانی (بانوی‌بیروت) : ۰۳۹6 .۱۰ » 
۰ ۷ ۱ ۶۷ ۰۰.۲ 

اشیوایبنائی(ملک4‌قبرس) : ۱۱۰۱۰6 » 
۱۳۷ 

اطریش ۰ ٩۳‏ ؛ ٩:‏ -» للوپولد » حانری 

اغول غایمش (قیمیش): ۳۱۱ ۳۰۱ ۳۰۲ 

افامیه -> آپامیه 

افرم‌نقاش : ع 6 

افریقا : ۱۷۳ » ۳۸ ۳۰ ...۰۳ 
7 ۷ 2۰ ۰ ۵۱۲ 

الافضل» سلطان: ب٩»‏ ۰۲ ۹۹-۱ ۱۸۲۱۱ 





فهرست اعلام 





افغانستان : ۲۹۳ ۳۱ 

الاقصی » مسجد  :‏ ۲۲ » ۲۲۷ ۰ ۱۰۰ 

اتطای ۰ ۳۷۹ 

اقیانوس هند : ۰۲٩5‏ ۲۰ ۳۰4 ۰ 

اکری * ۱۳ 

| کستر-ه ویلیام 

۰۳۰۲ ۳۰۰۲۹۸۰۲ ۷ : اگتای‌قاآن‎ 
۳٩۲ ۰ 

الاشهر : ۱ ۰۳۶ 

البستان : ۰ب 

الجزیره : ۱۷۳ » :۱۷ 

الچیگدای : , ۳۱ 

الدنبورگ : وه ء 

الغو » امیرزاده مغول : هب۳ 

المپ » کوه(درشیه) : ۱۰۱ 

الموت : ۳۰۳ » ۳۰۹ ۳5۰ 

النور آرا گونی(ملکةتبرس) : ۰۲ 

النور آ کیتنی (ملکةانگلستان) : ۰۳۹۰۱۳ 
٩‏ ؛ ۰۳ ؛ ۰ ۰ 

اللوربریتانی : ٩ب‏ 

النو رکاستیلی(ملکه انگلستان) : 6۰۰ 

الی -> ویلیام 

الیور پدربورنی(مورخ) : ۱۸6 » ۰۱۸۸ ۱ ه 

الیور ترسمی : ۳۹ 

امپریا کو » خانواده : ۳۳٩‏ ۳ » ۳0 
به ع نیز سب آ گنس بارتولومیو » برتراند » 
پطر » پلیسانس » گی » ویلیام » هانری 

ابریکا : . ء 

5۷ » ٩٩ : امویان‎ 

ان » رود : ۱۳۱ 


۳٩۲ : اثبار‎ 





1۹ 


اندلس : ۳ > امپانیا 
انریکو -ب داندولو 
انطا کیه - م ۱ 6 ۱۶ 6 ۶ ۲ ۲ ۳۰ و ۵ ۶ 
پبو 6 ۱۱۲ ت ۱۰۷ 6 ۲٩‏ ۰ ۱۳۳ ؟ 
٩ ۲۱٩ ۲ ۲ ۰ 6-۲ ۰۷ 6 ۸. » ۱6-۸‏ 
۰۷٩ 6 ۲ 6۷-۵ ۰ 6 ۲۳۳۸ » ۲ ۲ 6‏ ۲۱۵ * 
۲ ۳ تأ ۳ ۳۷۹ ۳۸۳۲۳۸۲ 
و سوم۳ » ۳۹۷ ۳۹٩۹‏ 5۰۰ 8۱۰ 
٩ 6 ۳۷ ۳۲ » 6۱‏ 8۳ 6 ۳۲ » 
٩ ۷ 6 ۶۰ » ۳٩ ۳9 ۳‏ 
٩ ۵۰۷ 6 ۶۸۱ ۲۷۱۷ ۰۱‏ ۰۲ 6 
دوه »وه » ع۶ودو > پوهموند » 
طرا بلس ۱ 
انطا کیه » دریاچة : .۲۰۰ 
انطالیه : ٩۳-ع۳ه‏ 
ائقه : »و » 16 » ۸۲ ۸٩‏ 
انگلستان ۰ .۱۰ تا ۰۳۰۰۲۳۰۱ ۳۹ 
۳ ۳ » ۸ ۵۵ ۰ ۵۷ ) ۸ه ۲ 15 ۲ 
هي » ۸۳ » عم 6 ۸۷ 6 ۱۶5 ۰ ۱۸۹ 6 
۱٩۳ 6 ۱۸۸‏ 6 ۱۹۶ ۲۱۳ ۶ ۱5 ۲ 6 
۲٩۱۳ » ۲ ۵ ۶‏ 6 ۳۰۶ 6 ۳۰۷ ۳۰۸ 6 
۳۱۸ ۳۱۹ 6 ۳۲۸ 6 ۶۰5 » ۰۸ ۲ 
۶۷٩ 6 ۶۹۸ ۶۱۳ 6۱0‏ 6 5۸۰ 6 
٩ 6 ۰۲۳۳ ۲ ۵۰۸ 6 ۶٩۳ 6 ۶‏ ۵۲ 6 
٩‏ ۲ ۳۰ 6۰ ۵۶5۱ ده نیز 
مه ادوارد » ژان » ریچارد » هانری 
انگوت : ۷۰ 
انگوراند (صاحب کوسی) : 5 » ۰ ه 
انگوراند بوه‌ای . ۱۳۰ 
انوریوس چهارم (پاپ) : »,ع 
انوریوس سوم(پاپ) : دب » ۷۷ ۱ » وچ و > 


) ۲ ۱۳۳ ۱ ۲ ۳ ۰۷-۲ ۰۸ ۲ ۱ ٩٩ ۱ ۷ 
۲۷۰ ۱ ۶ 

او + فیلیپ 

اوبالدو (استف پیزا) ۰ ۰ ۶۲ 

اوبثا . ۳ * ۰۳ ۱ 

اوتیموس (بطریق انطا کیه) ۰ بب ب » پم » 
۴۳ ۳۸۳ 

اوربان پنجم (پاپ) : ۲ ۰ ۲۰ه 

اوربان چهارم (پاپ) : ,عم » بع۳ »عم 

اوربان دوم (پاپ) : , ومع » ۳۳و مه 
۵٩۰ 6 ۵ 6‏ 

اوربان سوم (پاپ) : ۱٩ » ٩‏ 

اوربان ششم (پاپ) : م۰۳ 

اورخان » سلطان ۰ پهم » روم 

اورشليم : ۱ ۳۵ رم وی 
۸ ۷ ۰۷۰۵۰ ۷۳ رب و رت 
٩۸۰ ۱ ۰۰: ۰۷۹/۳ ۰ ۵۹ (۳ ۱ ۷‏ 4 

۶ ۱ 

» ۱۳۲ ۱۳۸ ۱۳۷ ۰ ۵ ۷ 

۲۳ ۷ ۱ ۱ ب4بعد» ۷ ۱ رو » 

۱۷۵ ۱۷۹ امن ۱۹ ۱۱۳ 

تآ۵ ۱ ۲ ۲۰۰ ۲۰۸۲۰6 .۲ 


٩۱۰٩ 6 ۱۰ 6 ۱۰ ۰ ۳ 


۰ ۲۱۱ ۲ ۲۱ ۲ ۳۱۷ / ۱ ۲۲ 4 
٩ ۲۳‏ ۲-: ۲ ۲ ۳۰ ۲ قاعم۳ ۲» دم »پ » 
۰ ۳ » ۲۰۶ » به ۲ ۲۵۸ » بو تا 
۴ 6۷۷۷۳۷۲ 
۸ ۲۲۸۳ ۳۰۸۲۳۰۱ ۳.۰۹ 
۸۰ ۳۱۹ ۱ ۳۲ تا ۳ ۳۲ ۰ پر ۲ج » 
۰ تا ۳۳۲ » ب۳۳» وع۳) وم » 
۵۰ ۰ ۹ ۳۶۷ ۲ ۳۹۲ ۰ ۳۹۷ » 


6) ۳9 ۲ 9 ۲ ۶۱۶ ۱۳ ۴ 


»6 اب‎ / 1۹٩ ۲۶1۱۱ ۶۱۰ ۰ 

6 برع‎ ۶۸6 ۶۷٩ ۶۷۱ ۰ 

۷ ۰ ۰۳ ۱ 0۳۲ ۲ ۰۱۳۳ 6 بو )6 
٩‏ ۳ ۳۱ ۲ ۵۳۳ ۳ ۵6 ) ی وتو و و6 
۰ ۷ ۵1۱۲ ۰ 0 ۵و 

۲٩۲ ٍ: اورگنج‎ 

اوربیه » دریاچه : ۳+۳ » دم 

اورو : ره 

اوژینوس چهارم (پاپ) : , هه 

اوستاس ( کنت بولونی) : ۰۳ء 

اوستورژیوس (اسقف نیکوزیا) : م۱ 

اوفروسین (منکه) : پم ۱ 

اوکراین ۳.۱ 

اولون (بانوی مغول) : ۳ » وم » رم 

اونن : ۷۳( » بر ۳ رو 

ایاس ۰ ۹ ۳۹۰ ۰-۰۳۲ ۳ مع و 


۰:۸۳ 
ایاصوفیا : ۵ع ۱ » بوعر ‏ و موه 
۳ ۰ ۰ ,۶۷ 


ایدای‌لورینی ۰ ۶:۳ 

ایران : ۱۰۶ » ۱۹۳ » و9( » موی 
٩‏ ۲ ۳۰۰۴ ۳۰۳ » ۳۰۷ » ۸و۳ » 
۹ ۳۱۰ ۳۸۳ ۲ ۳۹۸ ۶ ۰ ۲ » 
۰ .۸ و زو 
۰۸ ٩و‏ -» سلجوقیان » مغولان 

ایرلند ۰ هب 

ایرن آنجلینا (ملکة آلملت) : وم 

ایزاا ک دو کاس کامنوس (امپراطور قبرس): 
٩-1۱ ۱۸ ٩‏ 9 

ایزا| کك دوم » آنجلوس( امپراطور ) ۰ ٩‏ 


۳۳٩۹ 6 ۳ 0 ۰٩ ۱۷-۲ ۱ 1 ۱ 6‏ ۱ پس وه 





فهرست اعلام ۱ 1۳۱ 





۱۰ 6 ۱۶6۵-6۷ ۲ ۱۱ 
ایزابلا (ملکة ارمنسنان) ۰ بو ۱ » ۲۰۰ تا 
۸ ۰ ۷۰ ۳ 
ایزابلا اول (ملکة اورشلیم » ملکة قبرس) : 

۰۴۲ ۵۸ ۲ 5۹ ۸۱-۸6 ۱۰6 
۳٩۲ ۲ ۲۱۷ ۲ ۱۳۸ ۲ ۱۱۰۱۷ 0۵‏ 
ایزا بل دوم (ملکه اورشلیم) » سه پولندا 
ایزا بلا قبرسی( نایب السلطنه اورشلیم ) * پ۳ ۲ 6 
6۷ ۲ ۳0-2 ۱ 
ایزابلا هینولتی (ملکة فرانسه) : » , » ٩ء‏ 


ایزابلایبنانی (بانوی بیروت» ملکه قبرس) ِ. 


۶۷۰ 6 ۶۱۰ ۶۰ ٩ ۶ ۲ 
اپسلند : ء, ء‎ 
9۵.۰٩» ع‎ ۱ » ۳٩ » ۳۳ » ایطالیا : ور‎ 
۱۳۷ ۱ ۳۵ ۱۳ ۶ ۱۱ ۶ ۱۰ ۹ 
٩ ۱۷۷ ۰ ۱۷ ۳ ۷ 1 
؟‎ ۱۹۶ 6 ۱٩۲ 6 ۱۸۹ ۱۸۱ ۱۷۸ 
۲ ۰٩ ۶ ۲۰۶ 6 ۱۹٩ ۱٩۸ 6 ۱ ۷ 
؛‎ ۲ ۲ ٩ ۴۲ ٩ 6 ۲ ۱ 6 ۲ ۱۳ 6 ۳ 1 » 
» ۲ 6 ۶ 6 ۲ ۶۲ 6 ۲ ۳۶ 6 ۲ ۳۳ 6 ۳ ۰ 


۸۹ 4 + ه ۱ ؟ 


) ۳۰ 6 ۳۰۳ ۷ ۲۹۹ ۲۹۵ ۲ ۵ 
» ۳۳۰۲ 6 ۳۳۲ 6 ۳۲ ۵ 6 ۳۱۳ 
۶ ۳٩ ۱ ۲ ۳۶۸ » ۳۶ 6 ۳۶۲ ۶ ۱ 
» ۲ تا ع‎ ۲۱ ۲ ۱۵ ۶ ۳ 
6 ۶ ۳۷ » ۶ ۳ ۶۳۵ ۶۳۰ ۶۲ ٩-۲ ۸ 
6 ۸مع‎ ) ۶۷۸ » ۶۹۹٩ ۶۱۱ ۹ 
؟‎ 0۰٩۹ 6 ۰۰۸ 6 ۶ ٩۶ 6 ۶۹۲ » ۸ 
۶ ۵ ۳۲ 6 0۳۵ 6 ۵۳۶ 6 ۵ ۱ ۵ 


6 ۳۳۰ 


1 ۶ 
0۳۸ 6 ۶6۱ ۵ 6 بع ۵ 6 ۵۵۳ 6 بو 6 6 
۲۳ ۳و » دوه نیز -ه اروپا » ژنوا » 

ونیز » پیزا » مدیترانه 


۲۹۸۲۲۹۲ ٩۱ ۲ ۸۸ » ۲۸6 : ایغور‎ 
: ۶:۷۹ 

ایگناتیوس انطا کی(جاثلیق یمقویی) : با ۲ » 
۳۷۸ 

اینگی دوم (شاه نرو) : ۰۱۷ ۱۷۷ 

اینوسنت پنجم (پاپ) : ۲ 

اینوسنت چهارم (پاپ): پپ۲ ۰۳۰5 ۳۰۹ 
۰ ۷ ۳۳۲ 

اینوسنت سوم (پاپ): و , » ۱۲۳ » ۳۱ وتا 
۳۶ » وه تا بو » ۲ » ۱6 » 
مره ۱ 6 ۱۷۲ 6 ۷ 5 ۱۷ ۲ ۱۹۹ ۲ 
۷ ۶ ۱۳ ۲ 

اینیاس سیلویوس -> پیوس دوم 

ایوان آسن (ابیر بلغارستان) : ۱٩‏ 

ایوب» سلطان‌الصالح: ۰۳ ۲ ع ه ۲ » و تا 
۹( ۰۷۰۹۹۳۹ ۷ ۲۹۷ ۲۹۸ ۰ ۲۷۰ تأ 
٩ ۶ ۷۵‏ ۳۰ ) ۸ ۳۱۳-۱ 6 ۵ ۳۲ ۲ ۳۲۰ 

» ۱۲۱ » ۱۰۳ تا‎ ٩٩ » ۳۰ » ۲ ٩ ۰ اپوییال‎ 
؟‎ ۲ ۰5 6 ۲ ۰۳۰۶ 1 ٩٩ 6 ۱۸۶ 6 ۱۳۲ ۶ 
۲۵٩ ۲ تأ(ه‎ ۲۵۰ ۲۲ ۰-۲۲۳۲ ۰۸ 
۲ ۹٩ 6 ۲ ٩۸ 6 ۲۷٩ 6 ۲۷۸۳ » ۲ ٩۸ 
6 ۳۳ ۰ 6 ۳۲ ٩ 6 ۳۱ 6 ۳۱ ۰ 6 ۳۰ ٩ 
رو 6 را زاو سم‎ ۳ ۳ ( 


صلاح الدین » العادل » العزیز 
ب‌ 


پابالفتوح : هعء 

پابل > »ه » ۳۹۶ 

باتو (خان‌مغولان قپچاق) : ٩‏ ۲ ۶ ..م قا 
۳۰۳ ۳۳۶ » روم تا ۳۵۳ ۳۵۵ > 
۳٩ ۹‏ 

پار۰ ۳6 ۰ ۰۲۵۶ ۱ ه سه فيليي 





۳۲ جنگهای صلیبی 


بارباروسا -ه فردریک اول 

بارت -ب هرمان 

بارتولومیو (اسقف طرطوس) : . ,ع » ۱۱ > 
۳ ۶۸۲ 

بارتولومیو امپریا کو : ۳ ۰ ۶۸۳ » ۸9 > 

بارتولومیو پیزان : ٩,‏ 

بارتولومیو سب تیرل 

بارتولومیو (صاحب مرقیه) : ٩‏ 

بارتولومیو کرمونائی ۰ ۳۳ 

بارسلونا (برشنونه) : ۳۹۰ 

باری : ۱۱۳ 

باریل نقاش : عهع » چهع 

بال : ۲ب 

بالتیکك : دریای : ۳.۱ » ۰۳:۱ ۳ » 
۰ ۱ ۱ ۰ 

بالدوین (استف کانتربوری) : ۱-۱۳ » ۳٩‏ 
۱ 6۸۲ ۱ 

بالدوین امبریا کو : ء 

بالدوین اول (شاه اورشلیم) : ب ۳: » 5٩‏ 

بالدوین پنجم (شاه اورشلیم) : و۱۳ 

بالدوین چهازم (شاه اورشلیم) * و 

بالدوین دوم (ابپراطور قسطنطنیه) : ۲,۲ » 
٩ ۰‏ > ۱ 

بالدوین دوم (شاه اورشليم ) . عء » معع » 

۶ 0 ۸ 

بالدوین تنج (شاه اورشلیم) : ۰ ۰ ۶ ؛ یاه 

بالدوین (صاحب بیسان) ۰ ۰. , 

بالدوین -ه کرو 

بالدوین نهم‌هینولتی (کنت فلاندر » امپراطور 
تسطنطنیه) ۱۳6 ۶ ۵*۵۷ ۵ ۱ 6 ۱۱۵ 

بالدوین یبنائی (خوانسالار قبرس) : ۲۰ 


۲۹ ۶ ۲۷ 
بالدوین یبنانی (سپهدار قبرس) : 6 بع 
بالدوین یبنانی (صاحب رمله) : ع . ۱ 

بالکان ؛ ۱ ۲ ۰ ۱۳۷ ۲ ۱ ۸ ۱ ) 
۱٩ ۲۳‏ ۶ ۶ ۵۳ » ۵۳۷-۳۸ ) ۶ ۶ ۵ 
٩‏ ؛ 1۱۳ ۰ 

بالمان اول گارئیه (صاحب‌صیدا): ۱۳۲ ۱۰ ۲» 
۱٩ * ۲ ۱۸‏ ۲ 6 ۲ ۲ ۲ ؟ ؟ ۲ ۲ 6 ٩‏ ۲ ۲ 
٩ ۱‏ ۲۳۳ ۲ ۳۵-۳۷ ۲ ۶۳ ۲ » ۶ ۶ ۲) 
6٩ » ۲ ۰۷ ۲ ۷‏ ۲ 

بالیان دوم گا رنیه (صاحب صیدا) : ءوء 

بالیان‌یبنانی (صاحب‌ارسوف) : ۳۳۳ » . م۳ » 
۶ ۱۲۱ ۶ 

پالیان‌یبنائی (صاحب‌بیروت) : ۲۳۲۷ ۰ ۰۲۳۰ 
| ۳۷-۶ 6 ۶۰ ۲ 6 ۲۹۶-۹ 6 ۲۷۵ 

بالیان یبنائی(صاحب‌نابلومسی) : 
٩۲ ۸۲ ۸۰ 6 ۶ ۰۳-۶ ۳۲‏ ۱۰۳ ۰۶ ۱ 


. ۲ ٩ 6 ۲ ۸ 


۱۳۸ 
پالیکسر ۰ ۱ ۲ 
بابیانل ۰ ٩۳‏ ۲ 


بانیاس : ۱۹۰ ۳۳۱ ۳۳۱ 

باواریا : , . ب -» لولی » رورت 

بایچو (سردار مغول) : ۰۳۰۳ ۳۱۰ ۱۱ » 
۲۱ ۰۳۳ ۳۰6 

بایزیداول » سنطان ۰ , ءه » ۳و » 
۰9 

بایکال » دریاچة . هم ۲ 

پاینارا : ره 

بتنیه . 

بگرو : ۲۳۹ ۲ ۸٩‏ ۲ ۳۶ ۶ 6۸9۰ 
ویییام » ژان 


6 ۳ ۶ ۱ 








بجنگ » ترکان : ۱6 

پحراحمر : ٩‏ , » بو » و ۲ 

٩ ۳۲ ۰ ۳۱۸ ۳۱۷ ۰ ۲ ., : بحرالصغیر‎ 
۳۳۳ 

بحرالمیت (بحیره‌لوت) : ۹٩‏ 

بحرلوت -+ بحرالمیت 

بخارا : ۲۹۲ ۳۰۵۰ 

بدرالدین -> فخری 

بدرالدین لژلژ (اتابک موصل) : هدس 

برابان : ,, » ۲و سه هانری 

پرادا » رود : ۲۷۳ 

برارد » توماس (پیشوای‌سواران‌معبد) : ۱۲ ع 

برارد مانوپلونی : ۱ ۲ 

براموت : ۳۱ 

پرتراند امبریا کو : ۳:6 » 6۲ 

برتراند دوگسکلن : ۰ ۰:۳۱ 

برج امید : ۲پع 

ایح پشکان (برج انذبان) : ۳۳ » ۳۸۷ 

برج ملعون : ۳۳ ۰ ٩۳‏ 

برچارد شواندنی : ٩۲‏ 

ب رکه» بور کا (خان مغولان قپچاق) : ,۲ » 
۰ ۷ ۰ ۳۷۱ ۳۷۹ ۳۸۳ 

بر که » سلطان : ۲و 

۱۹٩ : برلس‎ 

برمن . ۰ ۱۲ 

بزنارد خزانه‌دار: وده 

برنگاریا : م۰ ع 

برنگا ریا ناواری(ملکة انگلستان) : ء ه تابر م» 


۹۳ ۰۷۰ 


برنگاریا (ملکه کاستیل) : ۲۰٩‏ 

بروژ : 

برونو :۰ ۰ ,> 

برویک : ۱۳ 

بری : ۳ ۱ 

بری > آنسلم 

بریتانی ۰ رپ » ۵ ۲ » ۳۶۹ 1 5.۰ 

برین ۰ ۳۶ » ۳۵ .۲ج -ه آندره » ژان » 
ماریا » والتر » هوک 

بریندیزی . 
| !سم ۲ 6 ۶ ۱ ۲ 6 ۵ ۱ ۲ 6 ۳۰ ۲ ؛ 6۶ ۲ 


۱ ۲ ۵ 


6 ۱۸۹ 6 ۱۷ ۳ ۹۷ ۵ 6 » ٩ 


-ه مارگاریتوس 

بزاعه : ۲م ۱ 

۶. » ۳٩ : بزانسون‎ 

پسفر : ۲۰ ۲۱ ۱6۶ ۱۵۶ ۱۵۷۲ )6 
۵ 

پعلیک : ۰۳ ۲ » ۲۷۳ ۶ ۳۷۲ 

بغداد : ۲۳ » ۸ » ۱۷ 6۱۹۳۰۱۹۰ 
٩۸ ۲ ۰۲ ۲ ۱‏ ۲ 6 ۳۱۰ ۳۲۰۲ 6 
۰۱ ۳۰۶ تاده۳) ۳ » وت ۳٩‏ 
۵ ۲ ۶ » ۳ » 56 ۶ 4 ۰ ۵۲ 6 6 6 6 
٩‏ هه »و و سه عباسیان 

۰ ۱۲۳ ۰۱۱۱ 6 ۱۰ ۱. : پغراس‎ 
) ۲ ۶٩ 6 ۱۷۸ 6 ۱۷۱۷ ۱ ۱۶ ۱ ۲ ۶ 
۶ ۱۰ ۶ ۳۹۰ ۳۸۷ ۰۸۰ 


قاع : 


۶ ۲ ۳ ۰ ۲ ۰ ۰ 


قیعه : ۳۵ ۳۹۹۰ 6۲۲ ۰ 655 ۰ 5۸5 


پکتمر (صاحب‌اخلاط) : ٩٩‏ ۱۰۰۰ 
بلاچرنیه : 6۷ , تا ٩ع‏ ۱ 

بلا چهارم (شاه مجارستان) : ۳۰.۱ 

بلا سوم (شاه مجارستان) : ۷ ۱6۰۰۱۸ 


7 71 ۳7| 
۳ جنگهای صلیبی 


بلانش کاستیلی ( ملک فرانسه ) . با ۳ ) 
۳۳9/۳۳ 

پلانش ناواری : ور مور 

بلییس : ۱.۲ 


بلخ : ۲۹۳ 
بلژیک ۰ ۱۰۹ 


بلغا رستان » بلغاریان : ۸ ۱ ۰ ۱۳۷ ۰ 
۶ ۱۵۶ ۲۹۰ ۳۶۳ )0.۹ 
۹۹ ۰۶۰ / ۵۶۲ » ۳ و 

پلگراد : مر 

بلمون » صوبعه : مریم 

بلیاس : ۳۹٩‏ بو 

بلوا - ب, » ٩‏ -سه آلیس » تیبالد » لوئی » 
هانری 

پند یکت پطربوروئی * ه۰ِ_ 

بندیکت میزدهم (پاپ) : ,وه 

بندقدار : ویم 

پن و کنانه : ۳ ,م تا .رم 

بنونتو : م عم 

بنی‌اسیه سه امویان 

پئیتو > ز کریا 

بودا » بودائيان : و( » و۲ .وب 
۳ ۳۰۶ ۳۰۸ ۷۵ ۱ ه 

بودرم(هالیکانارسوس) : .هه 

اوردو : 1۷۷ ۵۲۰ » . و سه ویلیام 

بورسه : ۳و » ع ه 

بورکا -سه پ رکه 

بوزکار : ۳ ۶ ۳ ۲ ۰ 

: بورگاندی‎ 
۲ ٩ ۰/۲ ۵۷ ۲ ۵۱۷۰ ۷ ٩ ۷۸ ۰ 
وه‎ ۶6۰ ۳۱۸ ۳۱۳ ۱ 


۰ ۹۰1 ۰۱ ۰۲ ۸ 





بورگاندیا (شاهدخت قبرس) : ۰۱۲۸ ور 

بوری (امیرمغول) : ۲, م 

بوسترون » ژرژ : رده 

بوسکارل گیسلفی : ۰ 5۸-۸ 

پوسیکت » ژان : و وه 

بوفاونتو : وه » ب۲۳ » ,۳ 

بولونی -» اوستاس 

بولونیاس -» بلنیاس 

بونا کورسوی گلوریائی : ۳,ء 

بونوسل » ریکوت : رمرم 

بونیفاس(ما کی مونتفرا » شاه‌تسالی) : ۱۳۰ 
۲ ۱۳۸ ۱۳۹۰6۲ م۱ رو 

بونیفاس نهم (پاپ) : ۰ 

بوئیفاس هشتم (پاپ) : ۳ ره 

بو : ۳۲ » بم نام فیلیپ » ونسان 

بوهم : ».ء » ,عه سه اتوکار 

بوهموند (آمیرقبرس) : .۰ بع 

بوهموند پنجم (امیرانطاً کیه ‏ و کنت طرایلس): 
۲۰ ۶ ۲۳ ۶ ۶ ۲ 6 ۷-۵۰ ۲ 6ب 
تاود ۲ » ۲۷۰ » وب( وی ویب 
۲۲۴ ۳۳۲ ؛ ۵ ۳۶ 

بوهموندچهارم (امیرانطا کیه‌ و کنت طرابلس): 
٩ ۱۱۱ ۸۶۰‏ ۱۲۲-۲ ) مب-ع ۱ 6 
۰ ۲۰۵۰۲۰۷ 6 ۲۱۵ ۲۱ 6 
٩ / ۲ ۳۷ ۲ ۲ ۲ : ۲ ۱ ۸‏ ۷-6 > ۲ 
۳۹ 7 

بوهموند سوم(امیرانطا کیه) : ۷ وب .مس 
۸ ۸۱۰۷-۰۱۱ ۱۲۲-۰۲۰ ۱9۹۶ 

بوهموند ششم(امیرانطا کیه و کنت طرابلس): 
۳۳۹٩ ۳‏ ۳۶:۰ ۳۶۱ » ۳ » 
۶۶ ۳۰۸ ۲ ۳۱۷ ۳۷۸ پم > 





1۳۵ 





۸۲ ۰ ۳۸۳ ۰ ۳۸۵ ۲ ۳۸ ۲۳-۹۱ 
۶۹ ۰۰ » ۶۱۰ ۱۱ ۶۸۲ 
پوهموند هفتم ( کنت‌طرابلس): 4۱۰ 6۱۱ 
6 ۶1۳-۰۹۰ ۲ ۲۱۷ 6۹۸ 6۸۱ 

رو 

بهاء‌الدین : ۲۳ » ۲به 

۳٩۹۷ : بهستا‎ 

بئاتریس پروانسی (ملکة ناپل و سیسیل ) : 
۷ ۳۶۸ » 6۰۰ 

پیبرس » سلطان رکن‌الدین بندقداری : آغاز 
کار ,پ۲ »۲۱ ۳۲۰۳۱۹ ) 
تتل سلطان تورانشاه ۰ پم ؛ اختلاف با 
سلطان اییک : پم ؛ درعین جالوت : 
ع ببس ؛ قتل سلطان قطز : پم ؛ آغاز 
سلطئت : م پو پم ؛ فتح فلسطمن : ۳۷ 
تا پیرم ؛ فتح انطا کیه : ۱ ٩-ررع‏ ) 
مذا کره پا فرنگان: ه . عم و م؛ درآناطولی: 
۵ب ؛درگنشت: ور »برع 
اشارات دیگر : ۰۳۰۳ ۳۱۰ ۰۳۱۱ 
۲۰۱ ۲۳۹۲ ۱۳۹۵ ۳۹۶ تأ ,۳۹ » 
ء ۱ ۶ ۵1 1۲ ۶٩۱ 6 ۶51٩‏ 6 
باه -ه ممالیک » مصر 

پیت‌لحم : ٩۲‏ » ۱۹۶ » ۲۲ 6 ۳۲ » 
۳ 6۸ ۵ 5 مه 
وه ء هب توماس 

بیت‌المقدس -+ اورشليم 

بیت‌نوبه : مب » ۸۰ 

پیدر (امیرزادهمغول) : ۳۰۰ ۰۳۰۱ ۳۷۲ 

یروت : ۱۱ ۸۱۹۱ ۸۸۲۸۰۲۸۷۹ ۹۹ 6 
۳ ۱۱۶ ۲ ۹-۲ ۱۱ ۲ ۱۲۷ 6 ۱۲۸ 6 


٩۲ ۳۲ 6 ۲ ۱۸-۲ ۰ ۲ ۱۷ 6 ۲ ۱ ۱ ۷۸ 
» ۲۱۷۰ ۲ ٩۶ ۲ ۶۷ » ۲ ۶ 1 ۲ ۳-۳۹ 
٩ ۲ ۶ 6 ۶۱۰ 6 ۶۰٩ ۲ ۳۹۶ ۹ 
۱ ۷ ۰-۷۲ 6 ۶ ۵۷ 4 ۵۰ » ۶۳۳ ۲ ۵ 
گالران » ژان‎ >- ۰۷ 

بیره : ۳۹۰ ۱ 

پیزنطه : ٩‏ ۰ ۷ 5۱ .۰ اب 
٩ ۱۳۹۰۳۸ ۳‏ ۱۰-0۵ ۱ ۱۵ 4 
٩ ۳۰۶ » ۳۶ ۸ » ۳۶۳ 6 ۲ ۰۲ . ۴‏ 
۷۹ ۰ ۳۸۲ 6 ۳۸۳ 6 ۳۳۹۰۵ ) ۶۰۸ ۲ 
٩‏ ۰ 6 ۵ ۱ ۶ » ۳۹ ۶ » ۳ ۰-۶ ۶ » 6 ۶ 6 
ببع ء » 6٩‏ » 60۰ 6 ۲و6 تأ ۰ ۶ 
۵۰٩ 6 ۰۸ ۰. ۳‏ 6 ۳ ۰۲ ) ۵۳۶ 6 
۷ ۰۳۸ ۰۳۹ 6 ۰۶۲ 6 ۵9۱ »6 
۲ ۳ ان -- قسطنطنیه » 
یونان 

پیسان : .»۱۷۹ ۲۲۲ ۲۹ ) 
.رم -سءه آمالریک » بالدوین 

پیکن » راجر : . ع 

بین‌النهرین : ۸۶ 

پ 

پاتریکك(ارل‌دونبار) : .۳ 

پادوا -> فیدنزیو 

پارکر » ژان : ۲.: 

پارپیس : ۱۷۰ ۱۷ ۱۸ ۳۰۸ » 
۵۰۵ ۳۵۶ 6۷ ۱ ۵۲۰۵۱۳۴ ) 
6 ۵۲ ۵ ۰۲ ۰۳۶ ۵۶۰ ) 6 و سه 
فرانسه 

پافوس : ۱۰ » ۲۳۸ 

پا کمیر » ژرژ : 1۸ 

پاگان‌حیفائی ۰ اگ 





۳۹ جنگهای صلیبی 





پالامد : 

پالرمو : ۲۱۲ ۰ ۲۲۱ 

پالسترینا + سه دمینیک 

پالثار سب والتر 

پالئ و گوس خاندان؛ عم وس آند رونیکوس 1 
ژان » ماریامانوئل » میکائیل 

پامیر : ۳۰۳۲۹۰ 

پترا : ,هع 

پدربورن > الیور 

پدرو فرناندر: ۳۹۹۳5۰ 

پرا: باه 

پراگک ۰ 9۲ 

پرایسلاول . .۳ 

پرتغال : ۰ ۱ ۳۹ » ع ) رپ > دنیس » 


۶ ۷ > 


سانچو 
پرسترژان : ۱٩۰‏ » ۲۸۷ » ۳۰۶ 
پرسلاف ۰ . .۳ 
پرش : ع و -> جفری » آستفن 
پرو > ویلیام 
پروان : ۲٩۳‏ 
پروانس » پروانسی : هه , » بع۳ » ۵۳ » 
۰ 9۱ 


پردجیا : ۱۷ 

پرسونتره : ۱ 

پریگور -ه آرباند 

پریست» . ۱۰ 

پریینیان سم جیمز 

پطر آسنی (امیر بلغا رستان) : ٩‏ ۱ 

پطر آنگولملی (بطریق انطا کیه) ۱۲۳ ۱46 
تا رو و ۱ 

پطر (استف اعظم قیصریه) : ٩‏ ۲۲ » ۲۲۷ 


پطر (اسقف رودز) ۰ ۱۹ه 
پطر (استف وینچستر) : ۰۲۱ ۲۲ تاو ۲۲ 
پطر امبر یا کو (صاحب جبیل) : ۳ ع » وم 6 


پطر اول (شاه قبرس) ۰ ۰۲۳ ۰ ۰۲ ۳ 


0۳۸ 

پطر - دوبوا » ویدال 

پطربورو > بندیکت ۱ 

پطر زاهد : وور » رپ )ره 

پطر سارگینی (اسقف صور) : ۰۲۰۰ ۲۰۰ 
۳۷۰ ۰ ۳۷۱ 

پطر سالئیالك دوتوماسی : ه ۰۲ ۰۲٩‏ ۰۳۰ 

پطرسن مارسنی : وه-هه, » ور تا ور 

پطر سوری - و8 

پطر کورتنانی (امپراطور قسطنطنیه) : بپپ و 

پطر لوچدیوئی (بطریق انطا کیه): بو ۱ ۲۷۸6 

پطر م و کلرلك ( کنت بریتانی) : پاه-ع ه ۲ » . 
۰۸ .۳۳۰ 

پطر مونحادائی ۰ 0 ۶ 

پطر ویوبریا ی : ۲٩6‏ 

پکن : ۰۲ ۰۰۱۲۹6 

پلا تین -+ روپرت 

پلآژیوس ( کاردینال سن‌لوسیا) : ۲٩-وم ‏ » 
۱۶-۳۰۸ 

پلاگونیا : ۲ع۳ 

پلوپونز -->+ داردانل 

پلیسانی امپریاکو (شاهدخت انطاکیه) 
۱۸۰ 

پلیسانس انطا کی (ملکة قبرس) : ۳۳۲ » 
۳ ۲ - ۳۳۹ ۰ ۳۶۵ 

پنبپیه » والتر (حا کم اورشلیم) : ۲ ۲ 

پواتو : . , » ۲,» وع سب آلفونسو 





فهرست اعلام ۱ ۳۷ 





پواتیه ۰ ء ,ه 
پوالیشین » ادو ۰ ء بع » ٩وع‏ » .بع » 
5۰۳ 


پوتسوولی : ۲۱۶ 

پول سنیی : ۰۸ » 6۱۱ 

پوی دو کونتابل -> هری 

پیان دل کارپین » ژان : ۰۳۱۰ ۳به 

پیری -> مارتین 

پیزا » پیزائیان : ۱۰ ۳۱۳۰۰ ۰۲ 15 » 
۰ ۰ ۳ 6 6۷ ۰ ۱۰6 6 

4 ۲۲ ۸ 6 ۱۷۷ 6 ۱۷۰ » ۱۲۳۳ / ۱۱۵ 

» ۳۳۱-۶ ۲ ۳۳۲ ۵ » ۳۱ ۰ » ۳۱ ۲ 4 ۳۰۹ 

» 5۸6 6 6۸۱ 6 ۸۰ 4 10۵ ۶۳۲ 
> ٩۶ ۳ 

پیزان -» بارتولومیو 

پیوس دوم ( ایثاس سیلویوس ) : ۲هه تا 


ء ۰۰ 


۰ 


تا اورمنیا : ۰ 

تاتار» قوم : ۳۸6 » ۲۸۰ 

تادیوس‌ناپلی : ۱۱ » ۱۲ه 

تاریم » رود : 6 ۲ » ۲۸۷ » ۸ ۲ » ۱ ۳ 

تا گلیکوتسو : ۳6 

تالیران ( کاردینال) : ء ۲ ۰ ۰۲۰ 

تامار سه تمار 

تانکرد لچی (شاه سیسیل) : 4ع تا بء» 45 
۱۳ : 

تایچیوت : ۲۸۰ 

تپ : ۱۰۳ 

نیت : ۸ ۲ 


تبریز : ۳۹۰ ۰ ۳۱۰ » ۳۸۲ ۰ ۳۸۳ » 


6 ۶۸. ۶۱۷۷ 6 ۷ » ۳۸۷۹ » ۳۳۸۰ 
۲۰۱۳ / ۲۳۱ / ۲۲ 5 ۱۹۰ 4۱۱ ٩ : تبئین‎ 
٩ ۳۹۳ 4 ۳۸6 6 ۳۳۸ 6 ۳۷۰ ۰ ۹ 

ِ 1 

تدالدو گریگوری دهم 

ترا کیه : ۱6۳۲۰ ۱5۹۱5۹۱66 
۱ ۱۵۲ و » به تا وه » 
ء ۰ 

ترانس سب آیدین  .‏ 

ترانسیلوانیا : .6 » ۱ وه ووه » 
9.۰ سه ان هونیادی 

ترگ » نهر : ۱پاس 

ترکستان : ۳۰۳ » ۳ ۰ ۳۵ .پم » 
۴ ۰ ۳۸۳ » ۰۲ ؟ 

ترسس سه الیور 

ترمیتوس : ٩‏ ه 

تروا » افسانة ۰ ءپء 

تروا : ۳6۱ 

ترودس » کوه : باه 

تریسترام : ع پع 

تسالی : ۲ » ۱۰ 

تغاجار (خان مغول) : ۲٩۳‏ 

تفلیس : ٩٩‏ ۲ » ۳۰۰ ) 6 ه 

تقسو » رکن‌الدین (حا کم دسشق) : 8٩۰‏ 

تقی‌الدین (امیرایونی) : ۳۰ » ۳۸ » ۹6 

تکودر سه احمد 

تکه : ۳ه 

تل خرویه : .۰ 

تل‌الصانیه : پپ » ور » 56۰ 

تل عجول 6 ۲ ۲ ۲ 





۹۲۸ حنگهای صلیبی 





تل الفخار ۰ ب 

تل قیمون : ٩٩‏ ۰۷ ۱ 
تلکیس هچ 
تل کیسان ۰ . ء 


۱۲۰ ۰۱۲ ۰٩۳ : تمار (ملکة گرجستان)‎ 
۲ ٩۰ » ۱٩۱ ۶ 

تموجه اوتجین (خان مفول) : م 

تموچین سب چنگیزخان 

شین ۲۹۶ 

تنگوت » قوم : و 

تور : ۱۲ ۲ ۱۷ ۲ ۳۰۰ ۳.۱ 

تورا کین (خاتون مفول) : ۴۲ ۶ ۳۰۳ 

تورانشاه بن الظاهر (امیر حلب) : وس 

تورانشاه » سلطان : ۳و ۲ » عه ۲ » بووم » 
۰۱ ۳۲۲ ۶ ۳۲ تأو ۳۲ ۳۲۹۰ 

دورانشاه » شمس‌اندین (شاه یمن) 

تورژالك ۶ ۳۰۵ 6 ۳۰۱ 

تورفان : 6 ۲ »۲۹۰۰۲ 

تورن :. سب ویلیام راجر 

تورنای -ب ژیایبر 

تورنهام سمه رابرت 6 استفن 

توروس (امیرارمنی) : ۳۸۰ » م۳ 

توروس » کوهسار : ۲ ۶ ۱۷۱۸ ۲ ٩‏ ۰ ۲ 

تورون -> تل المصلبین 


تورینجیا سه نوئی 


توسکانی : ۳۱۲ » مر ء 
توسی سه نارجوت 
توقات : ء ۱۲ 

تول : و 

تولا » رود : ۲۹6 

تولوز : ۲و » . هع » ۳ ع 


تولی (خان مغول) : ۲٩۳‏ » رو ۳.۰.۰۲ ۰ 
۱ ۰ ۳۵۲ 

توماس آ کینوئی (کنت آچرا): ۱ ۲ ۱ ۲ ۲ 
۳۲۳ ۲ ۶ ۲۲ ۲ ۲۷۶۰۷۱۱ ۰ ,۲ 


توماس آثبی (اسقف بیت لحم ) و بطریق 


اورشلیم) : ۳:۷ » ۱۲ع 

توماس رسول : وه ء 

توماس سن برنینی : 

توماس قدیس : ۰ ء 

تونس : ۲۳۹۰۲۳۹۰۳6۸ ۳۹۷ ۳۹ 
۴ ۰ . ۶ و 

تهران : ۲۹ 

لاه کردفد 


تیبالد پنجم ( کنت بلوا) : رم » ۳ع 


تیبالد پنجم ( کنت شامپانی و شاه ناوار) : 


۳۶ ٩ 


تیبالد چهارم (کنت شامپانی و شاه ناوار ): 


عء ه ۲ تا ۲۹۲ » ۲۹ 


تیبالد سوم ( کنت شامپانی) : ۱۳۱ » ۱۳۲ 


۱ ۰ ۶ ۶۵۶ 


تیپولو » لورنزو (دریاسالار) : ۳:۰ » ۳۶۱ 

تیبولو » تیکلا ء : ۶۸۸ 

تیرل » بارتولومیو (مارشال انطا کیه) .)۰۱ 
۱۰۹ 


تیمس » رود : و ۱ 
تیمور لنگ : وه »ره ۰ وه 
تیوتون » سوارال : . ۲ » ۲۱ » ووو » ۰ 


۷ ۱۸۱ ۰۳ ۲ ؟ ۳۰۳ » ۰۸ ۳ » 
۲۳ ۰ ۲ ۲ 6 ۶ ۲۲ ۱ ۲ ۲ ؛ ۲۷ ۲ ۶ 
۲ ۳۰ ۲ * ۶ ۶ ۲ ۲۹۱ ۲۹۰ ۶ 
٩ ۳۶۰ ۰ ۳۳۹ 6 ۳۰۱ 6 ۲۷/۱ ۰ ۷ »‏ 





فهرست اعلام ۱ 1۳۹ 





۳۹٩ ۳۸۶ » ۳۷۰ ۲ ۳۱۷/۳ » ۳ ۶ ۶‏ 4 
۰ ۶۱۲ ۶۳۷ ؛ ۶ ۶ ۶ » ۶,۳ 4 
۵۱٩ ۶ ۱۰ ۶٩۳ ۶٩۲ ۳‏ > 
ه ء ه > فرقه های نظامی‌تئودورلاسکاریس 
(امپراطور نیقیه) : دع ر ۰ ۱6۹ » ۱۵5 
ح‌ 

جبل الثلج - حرمون » کوه 

حبل‌الطارق : ه , » ه ۱۲ 

جیله : .۱ب ۱ ۱۲۹۱۲۲ و 6۲ 
٩‏ ۶ ۲ 

جبه (سردار مغول) : ۲۹۱-۹۰ 

جبیل : ٩۱‏ ۱۱۶ ۱۲۱۲۱۱۹ ۱۰ 
۸ ۳۱ ۲ » .۵۰ ۲ ۳۳۹ » ؟ ۳۶ » 
1 ,۰ ۰ ۶۷۱۳ ۸۳ » ۸ سسه 
امبریا کو » رینر 

ججراندور ۰ ۳۸۷ 

حجیم اوندر--> ججراندور 

چرجیس » صوبعة : رب ۲ 

جردن سا کسونی : ۱.ه 

جردن معمار : .هء 

۳۰۳ » ۳۰۰ » ۲٩٩ : چرباغول‎ 

جروز (راهب پره مونتره) : دب و 

جرولد لوزانی : ۳٩‏ » ۳۷ » ۲۱ ۰ .۰ ۰۲۲ 
6 ۲ ۲ » ۲۸ ۲ 6 ۳ ۲ 6 ۸ ۲ 6 0 ۲ 


چریکو (اریحا) : ۲ ۲؟ 

جزری (مورخ) : ء باه 

٩ ۲۲ ۱ ۰ ۹۹ ۰۱۰۳ ۲ وم‎ ۷٩ : جزیره‎ 
) ۳۰۱, 6 ۲ ٩٩ 6 ۲۸ » ۲ ۰۳ ۱ 
۳۹۶ ۳۹۶ ۹ 

جسمانیه : .ء » ۱هع 


جفتای (خان مغول) : ٩۷‏ ۲ ۰۲۹۸ ۳۰۱ 
۳۰٩ ۳9۸ » ۳۹۳ ۳‏ ۶ ۳۲۰ 4 
۷ ۸ ۶ ۰ 

) ۳۳۰ ۰ ۳۳۲۷ ۰ ۳ ۰ جفری سارگینسی‎ 
6 ۳۸۰ ۳۶۳ ۰۰ ۶۷ 6 ۳۶۲ ۰ ۷ 
۳٩۰ » ۳٩۹۰ ۵۰ 

جفری ( کنت لوزینیان) : ۳۰ » مه » ,با » 
۶ ۰ ۰.6 ۱ 

جفری : > لوتور » ویلهاردوین 

جفری واندا کی : عمع » همع 

جفری ویلهاردویتی (امیر آخایه) : ۱۳ 

جلال‌الدین خوارزشاه » سلطان : ٩۳‏ » 
۲ ۲ » ۳ ۲ ۲ ۶ ۶ ۲ ۲ 6 1 ۵ ۲ 6 ۵۰۲ ۲ ؛ 
۸ ۲ ۰۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۸ تأ ..ج» 
۳۰۳ 

جلجتا : رععء » 66 

جلیله : ۱ ۱۲۹۱۱ ۱۱۷۹ 6۱۹۰ 
6 ۱ » ۶ ۲ ۲ » 
۲۳ 4 ۱۸ ۲ 6 ۲۷۲ ۳۹ ۳۷,۲ 4 
۳ ۰ ۳۷/۹ » ۳۸۶ » 
سه طبریه 

جمال‌الدین محسن : ,۳۱۷ 


6 ۲ ۰ ٩ 6 ۲ ۵۰ 4 ۲۲ ۱ 


۸۰ 4 همع 


جنغره : ۲و » مر ۵۲ 


الجواد (امیر ایویی) : ۲۰۳ 

جوانا (ملکةُ سیسیل) -» ژوانا 

جونین : ۲۷۸ 

جوجی (خان مفول) : ۵ ۹۷ ۲ 6 ۳۰۰ ) 
۳9۲ 

چوینی » عطاملک : . دس 

۳۰۸۲۹٩ ۰۲۹٩۲ : جیحول » رود‎ 

جیمز آلا ریک پرپینوانی : ۳۹ 





جیمز آوسئسی: ۰ ۱» ۰۳۶ ۳۹ اب ۳ب 

جیمز (استف کابوا) : ۲۱۰ 

جیمز اول (شاه آرا گون) : ۳۹۰ » دوم » 
۳ 

جیمز دوم (شاه آرا گون) : رمع ۰ ۸.ه 

جیمز مولایی (پیشوای سواران معبد) : ه ,ه» 
۵۱۸ 6 ۰ 6۲ 

حیمز سب وازلی » ویدال 

جیمز ویتری (استف عکا): م بدپب ۱ ۰ ۱۹6 


چاکیر موت : بم ۲ 

چانسی > ززفن 

۳۰۱ » ۲٩۰ : چرئیگوف‎ 

چستر : مرا 

چنگیز» خان: ٩‏ » ۳۸۳-۹ » ,هم ) 
٩ ) ۳۰۸ ۳۵ ۶‏ ۶ ه 

چنیچی -> گاوین 

چومتور (امیرمغول) : .۳۷ 

چین » چینیان ۰ ب ۲ ۲ » 6 ۲ ۰ ۳۸0۰ ۸۸ ۲ 
٩٩ ۶ ۲۸٩‏ ۲ » ۳۰۲ 
۹ ۶۳۰ » ۵ ۶۷ ) ۵۰۷ 6 


4 ۳۵ ۸ * ۴ 


حارم : ۳ 

حا کم (خلیفه ناطمی) : م ع > 
الحا کم » احمد (خلیفه) : م۳ 
۵(«(۳۱".« 


حبرون ۸ 6 ۳ ۳ 


حبشه : ۱٩‏ ۲ ۳۹۰ ) بو ه 


۳٩9 ۲ ۲۹۸ » ۱۰۲ : حرال‎ 

حرم‌الشریف : ۲۲۷ 

حرمون » کوه (جبل‌الگلج) : ٩,‏ 

حصن‌الا کراد : پ۲ » بو ۰۱۲۰۹ ۲۹ » 
۶۳۹٩ » ۶۱۱ ۳۹۹ ۸‏ ۷ ۶-؟ ۶ ۶ 6 
ببه ۶ ۲ ۶۰۱ ۲ ٩۱‏ ۶ 


حصن کیفا : ٩٩‏ 

حطین : بپ » م ‏ ۱۶ » ۵ » مر تا .۳ » 
0۵ 6 ۶6 6 ۱۷۷۲ ۰ ۳۷ ۰ ۲۲ 6 
۰۱ 1۱۳ 


حلب : ٩‏ ۰ ۱۲۹۱۳۰۱۰۰ ۱۹۶ ) 
٩ ۲ ۰۶ 6 ۲ ٩ 6 ۲ ۰۸ 6 ۲ ۰۷ ۸۱‏ 
۹ ۰ ۲۷۳ ۲ ۲۳۲۹۳۰۹ وود ژا 
٩‏ ۷ ۶ 
۳۸۵ ۳۸۹ » ۳۹۰ ۳۹۷ 1 ۶۰۲ *. 
,۳۰ تا ۳۲ » بوع » رود » برع ) 


» ۳۷۸ ۲ ۳۷۰ 6 ۳۷۰ 6 ۳۳۸ 


۸ 

حلبا : ۳۸ 

) ۲۰۹ » ۲۵6 ۰ ۲۶۹ ۰ ۱٩ » ٩۳ : حما‎ 
٩ ۳۹۵ ۲ ۳۷۷ 1 ۳۷۵ ۲ ۳۹۸ ۰ ۹ 
۶ ٩۳ ۲ ۶۹۱ / ۶۰۲ ۲ ۳۹۸ 

> ۲ 6 ٩ 4 ۲ ۵ ۶ » * حمص‎ 
۲ ۳۰٩ ۶ ۲ ۹٩ ۰ ۳۷۳ 6 ۳۷۸۱ ۳۷ . 
۲ ۳۷۵ ۳۹۹ ۳۲ ۷ 


۱۰ پبه ۲ ۶ 


۸ ۳۷ » ۳۸6 6 ۳۸۵ 6 ۵ ۶۲ 6 ۲ 9۲ 
حوران ۰ ٩9‏ » ۱.۱ ۳۷۳۰ ۰ ۲۳ ۶۲۹ 
حیفا : ۳۳۳ » .۰ ع ‏ ۶۰۹ ۷ ۱۰۷ ۲۳۳۱ 

6 ۰۳ ۲ ۵ ۰۲ 4 ۳۸ ٩ 


ح‌ 
خان‌الاحمر : ۰۵ ۶ 





فهرست اعلام ۳۹ 





ختن : م۲ 

خراسان : ۲۹٩ »۲ ٩۲‏ عبع -» ایران 

خزر » دربند : ۲۹۰ 

زر » دریای -+ دریای ما زندران 

خضر (امیر ایونی) : ٩٩‏ 

خنیل -ه الاشرف 

خلیل‌ین عرام : ب۲ه 

خوایی (قلعه) : بو ۱ 

خوارزیشاهیان : ۱٩۳‏ » ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ ۰ 
٩ ۲۹۰-۰۹ 6 ۲۰۸۳۰۷ 6 ۲۰۱-6‏ 
۰۰ ۳۰۳ 6 ۳۹۰ 6 
ء -» جلال‌الدین » محمد 

خورشاه سم رکن الدین 

خونانی : ۲۹۰ ۲۹۹۰ 

خویفه : وم 

خیروخیتیا ۰ به 

خیوس -- کیوس 

۲ ٩۳ : خیوه‎ 


6» ۲ 


د 


داردانل : ۰ ۳۱۲ ۱۵۳۱:۳۲۱۲ 
۳ ۰ ۰۳۹ 

داروم : ۰ 

دالماتیا : »۲ » ,ع,» ۲ب » رب 

دامپیه -> رینالد » ویلیام 

دان : ء ه 

داندولو » انریکو ۰ (ع-. ء, » ریعع ۱ » 
٩‏ ۱ 

دانشمندیان : ۲ » ۱۳ 

دانمارك : ه , » ۳۳ »وس 6و۱ 

دانوب » رود : ر, » .وه رو 


۷ 6 ۵ ۵۵۰ ۲ وه 6 ۵96 
دائیل : ء ۱ 
داود > داوود : ءع , » ء ع » ۰ ۱ع ».> 
داوود » برج : ۲۲۲-۲۷ ۸۰ ۲ ۰ ۳۹ 
داوود (بطریق انطا کیه) ۰ پپ ۲ 
داوود چهارم (شاه گرجستان) 2 ۳۰۰ ۳۸۲ 
داوود سطوری : . ,مس 
دجال : ۰۰/6 
دجله »رود : ٩۳‏ » بو ۰ ۲س 
دربساك ۰ .۲۰۰ » بو » دوع 
دزی : ۱۸۲ 
درو : ۳۶ 
درولیه : بم۳ه 
دسپینه خاتول : ۳۹۳ »۰ ۳۹۰ ۰ ۰.۹ 
دغان بیک : ۰:۳ 
دلتا : ,۳۳ 
دیاوند ۰ وه 


دسشق : ۰۳۰۰۳۲ ۱ ۱۱۳۹۹-۱۰۲ 
٩ 6 ۲ ۲ ۶‏ ۶ ۲ > 
۰۱ تا وه ۲ ۰۲۵ ۲۹۰ بو ۲ » 


6 ۲۲ ۱ - ۲ ۳ 6 ۷ ٩ 


۰ ۳۱۳ 6 ۳۲۷۳ ۰۷۵ 6 ۷ ۰ 
» ۳۳۷ ) ۳۳۹ 6 ۳۳۰ 6 ۳۳۲ ٩ ۳ ۲۳ 
» ۳۹۸ ۳۰۹۹ ۲ ۳۹9 ۶ ۳۹۱ ۰ 


6 ۲ ۸ 


| ۳۷ 6 ۳۷,۷۲ 6 ۳۵ 6 اب۳۳ 6 ۳۸6 6 
۳۸۵ ۲۳ ۰ ۲۰ ۲۸ع تا ,جع » 
۶:۷٩ » ۶1۷ ۶۱۱ ۰ ۲۳‏ 6 ۸۸ ) 
8۹٩ ۲ ۶٩۱ ۰ ۰‏ / ۱ 9۲ » 6۸ 0 

دمیاط : ارو ,مر ۲و۱ 
۳۰٩ 6 ۲ ۰۱ ۲ 0‏ ۸ ۳۱۳-۲ ۲۳۳۶ 
٩‏ ۳۶ > ۲۷ 3 


دمیتری : ۳۱ 





۳۲ جنگهای صلیبی 





دمینیک پالسترینانی :۱ ۰ . ۲ه 

دن » رود : ٩۰‏ ۲ 

دنیس (اسقف ثبریز) : بع ع 

دنمس (شاه پرتغال) ۰ مر به 

دئیس یعقویی : ۲۷۸ 

دوبوا » پطر ۰ ۳ ,ه » ع به 

دود کانز ۰ 9۱۹ 

دوراتسو (دورازو) : ۳ ۱ 

دوران » ویلیام  :‏ ه 

دوقوز خاتون : ره ۳ ۰ ۳۵۹ ۰ ۳٩۲‏ ۰ دم » 
۴ ۳۹۰۹ 

دو کاس ان 

دومینیکن » فرقه : و پیب ۰۲ ۳۳ و۳ 
٩‏ ۶۰۷ ۲ ۱۶ ۰ ۱۵ 6 ۰۱۹ ) 
۰ 6۲ 

دونبار سه پاتریکک 

۳6۰ ۶ 6 ۲ ٩۳ : دهلی‎ 

دیاربکر : ۳۳۲ 

دیدیموتیکوم : .۳ 

دیر ضیافت (درعکا) : ۳ بع 

دیژون ۰ .۰ ءه » وه 

دیمبرت (بطریق اورشلیم) : ب۲؛ 

دیودامور سه سنت هیلاریون 

دیوید کامنوس : ء ۱۰ 

ر‌ 

رابرت (اسقف اورشلیم) : ۹۸ ۲ 6 ۰ ۲۷ 6 
۳۹/۱(صىءر« ۵صًِ‌«حظ(ظحى« ۵ ۲۳۱۹ .۰ ۷ ۵-۲ ۳۲ 

رابرت ( کنت آرتوا): م۳۰ »۳۹ » مب تا 
۳۲۰ 


رابرت تورنهامی : .و » عب ‏ 
رابرت دوم ( کت ارتوا) ۰ ۳ 


رابرت کرسکی : وم 

رابرت کلاری : ,یاه 

رابرت کورسنی : ۷۰ , » مب » ٩و‏ 

رابرت مونتفورتی ؛ ه ۱۲ 

راتیسیون : ب , 

راحر (امیرسیسیل ) : ۱۳۹ 

راجر بیکن 

راجرسان سروینوئی ( کنت ماریسکو): ۳,ء » 
5٩9 - 1٩ / ۶٩۳ ۱ ۶‏ 

راجر فلور : و٩‏ » پم ه 

رادلف (بطریق اورشلیم) : مر » ۱۰۳ 

رادلف دوم (بطریق انطا کیه) : . ,۱ 

رآس الخنزیر : .وم 

رالف آلتاریپای (شماس اعظ مکالچستر) ۰ 
۳۸ 

رالف (اسقف رمنه) ۰ . ,۲ » پم 

رالف دیستوئی (مورخ) : .,به 

رالف فالکونبرگ : ورب تا مب هون 

رالف ( کنت سواسون) ۰ به ۲ » + تا 
۳۹۹ 

رالف ( کنت کلرمون) : ۳٩‏ 

رالف مونکورتی( اسقف صیدا وبطریق اورشلیم) 
۷ ۵ ۱۷ / ۰ ۱ ۰ ۰۸ ۲ 

راونا : ۳6 » 6 ع ۲ 

راین ۰ ۱۳( ۹۰ ۱۳۵۵ ۲ ۷۳ ۱۰ 6 ۱۱ 6 
۶:۷ 

ربان صوما : مب-هبع » ده 

رد کور : 6 

رزاموند » فیر - .۳ 

رسودان (ملکة گرجستان) : ۰۲۹ .۰.۰ 

رسودلاتر کا ۰ ,عم 





1۳۲۳ 





۱۹٩۹ ۰ ۱۲ ٩ : رشید‎ 

رشیدالدین ۰ خواجه : ببه 

رعبان : ۳٩۷‏ 
رکن‌الدین سب پیبرس 

رکن‌الدین (امیرسملوك) : بر ه-به ۲ 


رکن‌الدین خورشاه : وم » .دم 


رکن‌الدین سلیمان (امیر توقات) : ۱۲ » 
۱۳۰ 

رگینالد راسل : 

رمانیا ۳۴ ۰ ۱ ۳۶۳ سس 
بیزنطه 

زسس .۰ ۷ 5 


٩۰۷ :‏ ۰ ۱ » ع۶ه تا وه ۰ ۳ب » 
۱ ۱۳۳ / ۶ ۱۲ 6 ۱۳۲ » ۱ ۱۶ » 
۱٩ ۲ ۱۱ ۶6۶‏ ۲ ۱۲ ۱۹۶ » 
۱٩ 6 ۱۸۷ 6 ۱۷۶ 6 ۱۵-۸‏ 6 
۳ ۰ ۳۱ ۲ ۳۶ ۲ » ۶۲ ۲ » ۶ ۲ » 
۲۸ ۰ ۸ ۰-۷ ۳۲۱۷ 1 ۰ ۳۳۱ ۳۳۵۱۷ ۳۹۳ 
٩۶۳ ) ۶۶6۰ 6 ۶۱۰ » ۶۱۶ ۰ ٩‏ 
٩۱۷۸‏ 6۷ 6۸۰ 6 6۸۸ 1 ۵۰ 6 ۱ ۵ 
۳۸ تا .وه موه رون وه 
۲ ۲۲ ۰ 

رسله : ۳ ۶ ۷ 6 ۷۷ ۰ ۸ ۲ ۸۵ ۰ ۰۶ ۱ 6 
۲ ۱ سه رالف 


رنوآر (صاحب انفه) : هب 


روان : ۰۳ ؛ ‏ ۰۲ 

روبرول - ویليام 

رفپرت سوم ۰ , ء ه 

روپرت باواریائی ( کنت پلاتین) : ,وه » 
:۰ 

روین سوم (امیر ارمن‌تات) : مه » بو 


روپنمان : ۱,۲ » ب ۲ 

روترد ( کنت پرش) : 

روددس . 
۰٩ ۰۲ ۶ ۲ »‏ ۰۲ » ۵۳۵ ) بع و ) 


)۵ ۱۷ 6 ۵ ۱٩ ۲ ۰ ۱ ۲ ۲ ۷ 1 


۰ ۵ ۵۲ ۰ ۲ ۶ وه 

رودل ۰ ۷۹ 

رودلف چهارم هاپسبورگی (دوك طریش): 
6۲ 

رودلف دوم (دولك سا کسونی) : ۲۰ 

رودلف هاپسبور لی : ۰.٩‏ 

روستف ۰ . .۳ 

روسولی : ۶۸۸ 

۰۳۰۲-۰۳۰ ۳۰۰ ۲ ۵0۵ » ۱0 ٩ ۰ زوسیه‎ 
۰ ۳۱ ۲ ۳۰6 6 ۳۰۳ ۲ ۳۳۶ ۰ 
6۶۸ 

ر وگب رکه : ۳ 

رول --+ هوک 

رون » رود ۰ م ء 

رونای -> ژان 

» رو‎ » ۲۰۲ » ۱.۲ » ٩ » ٩ : رها‎ 
۶ 6 ۶ ۰۵ 

رهوا . بءه تا ءءه 

۲ ٩۶ : رک‎ 

ریازان : ۳.۰ 

ریچارد سب فیلانگیری 

ربچارد (ارل کورنوال) : 

ریچارد تثلیثی + . باه 


۲ ٩۷ ۰ ۲ ۳۴ 


ریچارد دوم ( شاه انگلستان ) : ,ع-.ه 
ریچارد دویزی : .بپه 
ریچارد شیردل (شاه انگلستان) : عزم جهاد: 


ء (-. ۱ ۶ روحیه 


: دهع : غزم 





1۳ جنگهای صلیبی 


مشرق : رب ع ؛ درسیسیل: دوم و ؟ 
تسخیر قبرس : بو ؛ درعکا :جپ تا 
٩‏ + ؛ نبرد در فلسطین : 9-۹۲ ؛ صلح 
باصلاح الدین: ٩۱-۲‏ ؛ با زگشت: ۳و 
ء ؛ اشارات دیگر ۰ ۲۳ » .۳ » ۲ » 
٩۸ ٩٩ ۶ >‏ ۱۰۶ ۱۳۱ ۲ ۱۳۳ 
8 ۱۳۵ » مرو ۱۹ و بو 
0۷۰ 

ریچارد کامویلی : ٩.‏ » ۷ 

ریچارد نوبلانی : ۶ ۱ 

ریدفورت --> ژرارد 

ریکوت -> بونومل 

ریگورد (مورخ) : ببه 

ریموند ( ابیر انطا کیه ) ۰ را 
۴ ؛ ۳۳ ۲ ۱ 

ریموند روپن (امیر انطا کیه و ارمنستان) : 
6 ۳۲-۲ ۱۲ ۰ ۱۶ ۲ ۱۷ ۲ ۱۸ ) 
۷ ۱۹۸ 6 ۰9 ۲ ۰ ۲ 6 ۶ ۲ ) 
۸ ۶ ۲ 

ریموند سوم ( کنت طرابلس) : ۱.٩ ۰» ۲٩‏ » 
۳ ۰ ,۷ ۱ 

ریموند ششم ( کنت تولوز) : .ع . 

رینالد (دوك اسپولتو) ۰ ۰ ۳ 

رینالد ( کنت دامپیه) : » ۱۲ 
۵ ۱۳ ۶ ۱۳۸ 

ریتالد پارلی : ۰ و 

رینالد حیفانی * ۳۳ 


ان 


ربنالد شاتیونی : ٩‏ ۲ ؛ ٩۱۷‏ 
رینالد گارنیه (صاحب صیدا) ۳۳ ۰ ۷۰ 6 
۲ ۶ ۳۹۹ 


رینالد مونتمیریلی : ۰۱۳۰ ۱6۲ 


ریثیر جبیلی : ۱۰5 

رینیر مونتفرانی : ۱۳٩‏ ۱۵۲ 
زینیه تب زینیر 

ریوت -> ویلیام 


۲۱ 
زارا : ۱۳۰۱۶۱۱۰۱۳۰ 
زرد » رود : (٩‏ » -> هوانگ‌هو 
زرد » دریای ۰ ۲٩۰,‏ 
زرین : ۳۷۹ 
زقازیق ۰ ۳۳۰ 
زکریا » بنیتو (دریاسالار) - هم-۲مع ‏ 


و ۱ 
زکریا » مارتین رصاحب لیوس) : ۳۰ » 
۰۳۹ 


زگان (چغان) - آندره 
زنجان ۰ ۲۰۹ 
زنگی ۰ ۹ ۱.۰ 
زوآن ۰ ,۱ 
زوار » قلعة : رم ۱ 
یب : .۲۸۲۳۸۲ 
زیتون » کوه : .هء 
زیکیسموند ل و کزامبورگی (شاه مجارستان) ۰ 
باع-ه ۶ 6 6 ۰ 6 6 
7 
ژان آمی (سبهدار طرایلس) : .۳ » ایام 
ژان امبریا کو : سوء » ددع 
زان اول انطا کی (صاحب بثرون) : ۱ ب-, ۲۷ 
ژان اول (شاه قبرس و اورشییم) : ,بع » 


و32 
ژان ال پیان د کارپین : .۱۰ 





فهرست اعللام 0 ۳۵ 





ژان برینی (شاه اورشلیم) : عروسی با ماریا: 
۲-ر ور ؛ نایب‌السلطنه : ۲-۳ور ؛ 
عروسی با شاهدخت ارمنی : ۱۳ ؛ 
و پنجمین لشکر صلیبی : ویر تا مر » 
۷ ۱۱-۹۲ ۲ ۱۹6-۹0 ۰ ۱۹۷ ؟ 
اشارات دیگر . , ۲ ۰۷ ۱۲۲۰ ۱-م۰ ۲ » 
۳۱۱-۱۳۹۵۹ 


ژان > بوسیکت ؛ هلند » ژوانویل » پا رکر » 


پیان دل کارپین » والن » وازلی 
ژان پنجم (امپراطور) : ٩۳-ب۳ه‏ 


ژال تریستان : ۰۳۲۰ ۳٩‏ 

ژان تورکو (استف نیکوزیا) : ٩5‏ 

ژان حلبی (جائلی یعقویی) : ۳۷۸ 

ژان دوازدهم (پاپ) : ۰۲۲ ۰۳.۰ 

ژان دوکاس : ۱٩‏ 

ژان (دوك بورگاندی) : 
و ۶ 0 6 ۰.۲ ۵ ۰ 0۰۳ 

ژان دوم انطا کی (صاحب بشرون) : ۳ 

ژان دوم (شاه فرانسه) : ع ۵۲ ) و ۲و 

ژان دوم ببنانی (صاحب بروت) : 
۶۰٩ / ۳۹۶ * ۳۷ ۰ ۶۹‏ 

ژان رونائی ( کفیل فرقة سیهمان‌نوازان) : 
٩‏ ۳۰ ) ۰ ۳.۲ 

ژان سراچمیر : ۲ ه 

ژان (شاه انگلستان) ۰ ۳ مر مر 
٩۶ ۰ ۱‏ ۶ ۳۶ ۱ 

زان ششم (امپراطور) : پب۳ و 

ژ صاحب تیصرید) : 

۳:۷ 


٩ ۶ ۶ ۱ 


» ۲ ۷ 


ژان قبرسی : ۱.۰ 


ژان قربنی (صاحب صور) : ۳۹۳ » ۳ » 


# ۲ ۶ ۳ » ۲ ۳۰ 


۳ ) ۱۵ ۶ ۲ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۳ 
ان کادزدی (دریا سالار فلاندر) : 
ژان (کاردینال آنانیه) :بر 
ژان ( کاردینال توسکولوم) : ببع 
ژان کاماتروس (بطریق قسطنطنیه) : ۱۰ 
زان ( کنت ساربروك) ۸ 


ه ۶ 0 


ژان ( کنت فونتینی) : م 
ژان کورونیوس هونیادی ۰ «-<«ح_« ۵ ۰.۱ 
ژان کریلی : 6 ۸ » ۸۷ » ممع ) ۶۳ * 


۶ ٩٩ ۶ ۸ 


ژان لانکستری : .:ه 

ژان مونت کورونیونی : ۵۰ 
ژان نی : 
ژان والانسیتی ۰ ۳۳ 


۱ ۳ ۲ ۱۲ ۰ 


ژان ویلیری (پیشوای سیهمان نوازان): ۱ 


> ٩۸ 
ژال ویئی : ۰5۱ » ه ع-ع ع ه‎ 
: ژان هشتم (امپراطور)‎ 


ژان یازدهم (پاپ) : 4۱۳ 
ژان یبنائی (صاحب ارسوف) : 


۹ ۷ * 
هب۰۹« «"۰« ۳۲۹۰۰۰۳۱۰۲۱۵ ۳( ۳۳۹ » 
۸ ۰ ۳5۰ » ۳۶۳۲ » ۳۸۷ ۰ 5 ۳۹ » 

۰۴ 


ژان یبنانی (صاحب ببروت) : 6 ۱ ۰ 


9( ۱۷(/۸۹/۹( ۰ ۱۷۸۱۹۰ وتا 

۹ ۳۳۸ 13 ,۲۳ » ۲۳۲ تا وع ۲ » 
۷ ۲ ۰ ۵ ۶ 

ژان یبنانی (صاحپ یافا) : ۲۳۹ » وع ۲ » 

٩۳۸ ۰ ۲ ۳۷۹ ۲ ۳۳۹-۳۸ ۳۳۱ ۶ ۲ 

۷۲ ۳۹۶ 4 ۳۸۷ 


ژان یعقویی (اسقف ملطیه) : م 





1۳۹ 


ژرارد (اسقف اعظم راونا) : عم 

ژرارد ریدفورتی ۰ و۳ ۱ 

ژرارد مونترآلی :ٍ .ببه 

زرژ چهارم (شاه گرجستان) : ۱۹۹ ۲۹۰ ٩‏ 
٩‏ ۲ 

ژرژ (دیر) : ,وء 

ژرژ (شاه صربستان) : .هه 

رف چانسی : موع 

ژئو : . ۱۷۲ 

ژنوا : ٩‏ ۳۰ ۲ ۳۱ ۲ ۶۸ 6 ۵۰ ۰ ۳ ) 
٩ ۱۸ ۱۲ ۳۳ ۱۰۶ ٩۰ ۸۰ ۷ ٩‏ 
٩۳ 6 ۱۸ ۲ ۱۷۷ ۸ ۱۷ ۴‏ ۱ 
٩۵ 6 ۲ ۹۶-۷ 6 ۲ ۳۷-۰۶ ۱ ۰ ۸‏ ۲ 
۹ ۲ ۳۰۷ 4 ۳۱۲ 6 ۳0 6 ۳۲ » 
۳۹٩ ۲ ۳۷۷ ۲ ۳۳۱۷/۰۶ 6‏ ۰ ۳۸ » ۷ ۲۳ 
٩ ۶۱۳ ۲ ۶۱۲ ۲ ۶۰۳ 6 ۶۰۱ ۰ ۶‏ 
۷۰ ۸ ۱-۲ ۶۲ ۲ ۶۳۱ ۷ ۶1۱۳ ۰ 10 ) 
دبع تا رپبع » .رع » ومع » ۲چع نا 
۸۵ ) همع ۶۹۶ ۰ ۵۱ واه 4 
؟ه تا وه » ۵۳۱ ۰ ۰:۳۳ ۲و ) 
6۶٩ ۰ ۰ ۷‏ ۲ ۰۲ ۲ ۶ ۰ 6 

ژوانا ( ملک سیسیل ) : و » ۲ه-وع » 
و تأ بو بو وب وب ۹۳۰ 

ژوانویل » ژال : م.۳ » ع ۳۲ ۰ ۳۲ » 
٩ / ۳۳۲۸‏ ۳۶ ؛ 9۷/۲ 

زوانیه ۰ عه ۲ 

ژوتا (شاهدخت اورشلیم) : مهء 

ژوزیا راسقف صور) : ۱ عم ۰ ۱۰۳ 

زوستی‌نین اول (امپراطور) . + ع 

ژولیان سه سزارینی 


ژولیان زرد . (بع ۰ ۳ب 


جنگهای صلیبی 


ژولیان گارنیه ( صاحب صیداء ) : 


۹ ۰ 
٩ ۶ ۸۸‏ ۰ ۶ 
ژیزر: ۰۱۰ ۱۱ 
ژپلیر تورنانی : 2.۰ 
ژیلبر هو کستونی : ۱۹٩‏ 


س‌‌ 
ساپاس قدیس + مارساباس 
ساجو » نهر : ۳.۱ 
ساربروله -> ژان » پطر 
ساردیتا : ۳ب ۱ 
سا کسونی سب هانری » رودلف 
سالرنو : .ه 
سالژا-> هربان 
سالیزبری : ۲ -> هویرت » والتر » ویلیام 
سالینيالك دوتوماس --+ پطر 
ساموتراس - ۱ ۱ 
ساموس : ۱۰۱ 
سانچو اول (شاه پرتغال) : » , » م ء 
سان پیرتو (جزیره) : ۱۷۳ 
سان ژرمانو : ۰۲,۳ ۲۳۶ 
سان سورینو -> راجر 
سان نیکولودی لیدو (جزیره) : ۱۳۹ 
سانتاماریا - باه 
سائدومیر : ,۳۰ 
سائسر : هه استفن 
سانگرهاوزن -> آنو 
سانودو » مارینو : ۲۳ه 
ساولی : وب ۱ 
سبتای (سرداز مفول) ۰ ۲٩۲-۹۰‏ » و.س ۰ 
۳.۲ 
سداخ ( کوسه‌داخ) : ۳.۳ 





فهرست اعلام 


۱٩ : سراسییر‎ 

سرتاق (خان مغول) : ۳۳ ۳۳۵ 

سر کیس (ایلچی مغول) : . ۳۱ 

سرمین قدیس : .5۵ 

۳۶۹۰ ۶ ۲ ۰۲  جحفرس‎ 

سرونتیگار : رم 

سزارینی ( کاردینال ژولیان) : ,هه 

سعدالدوله (وزیر) ۰ ه بء 

سفالوئیا : ۱۰۳ 

سگدین ۰ 9۰ 

سلپیوس (سلنیوس) : ۳۸۹ 

سلجوقیان : مرب » ۲۱ » ۱و۱ » ۱۳6 » 
۱۵٩ ۶ ۱۵۸ ۷‏ ۶ ۱۱۶ ۲ ۱۰۱۹ » 
٩۳ ۴ ۱۸۰۰۸۲ ۷‏ ۱ ۰۷ ۲ ۶ ۰۸ ۲ 
۳ ۳۱۰ ۳۱ 6 ۳۶۳ » ۳۰۳ ؛ 
6 ۳ ۳۵ » پوس » عم > آنکارا » 
ایران 

سلدایه (سوداق) : ۲۹۱۰۲۹۰ 

سلستین سوم (پاپ) : وه » ۱۱۱ ۱۱۲ » 
۳ ۱۳۶ 

سلطان داغ : ۳۱ 

سلغان خاتول ۰ .وم 


صلمون : ۳۱ 
سلمیه : , ۲ه 
سل وکیه ‏ ۳ ۳ / ۶ ۳ » ۰۷ ۲ 
سلیشیا : .۳ 


سلیمان پروانه : هب » ٩‏ ۱ 

سمپاد (سپهدار ارمستان) : ۳۰۳ » هم » 
۷۳ 

سمرقند ۰ ٩۰‏ ۲ ؛ ع ه 


۲ ٩۳ ۰ سمریه‎ 


موس , 





۳۷ 


اه 





سمعان سوم ( بطریق انطا کیه ) : 
۷ ۷ ۰ ,۲۱۷ 

سموساط : ۴ ۸۷ ۸۲ ۱ 

سنال (شیخ الجیل) : ۸۳ ۰ ۱۱۰۰۸۳ 

سن برتین > توماس 

سن پول -+ گی‌سوم 

سئت هیلاریون : ۰٩‏ ۰۲۳۳۰۲۱۹۰ ب۳ ۲ 


هو , تا 


۶۹-۱ ۲ 
سثجار : ۱۸٩ ۰۹٩۹۰۳‏ 
شیر خی ( یر خحو ۱3 بمب 
سند » رود ۰ ۱۳ ۲۹۳۲۲۲۱ 
سن دنه : رور» وه 
سن‌شاپل : وی ع 
ستقرالاشقر » شمس‌الدین : ۳٩‏ » ۲وع > 
۹ ۰ ۰۷ ۶ 
سن گوتار : ۳ب 
سن مارسل -ه پطر 
سن والری : ۳٩‏ 
سواری مولئونی : ۱٩۳‏ 
سواسون : و۱۳ ۰ عم -> رالف 
سوچم - لودلف 
نود او سح برلذ او 
سودال : ۳ ( » ۳۰ 
سوری -> پطر 
سوزدال ۰ . .۳ 
سوفرد سنت پرا کسدیسی : ۱1 
سولی --> رو 
مونجاق (سردارمغول) : ۳۰۰ 


سویدیه : ٩‏ » ب. ‏ » م۳۸ 9 ۲ ۶ 
. 
سوئر . ۱ م۱ 
۳ ۰ ۲۳ ۱۷ 


1۳۸ 


سهادین (ایلچی مغول) : 4۰ 

سیاه » دریای  :‏ ه ۱ » ۲۹۹ ۳۹۷ ۸ ۲ 
۰۱ ۲ ۶ ه 

۲٩۰ : سیبری‎ 

سی‌بیلا ارسنی (زشامدخت انطا کیه) ۰ ۳۲ج 
۰ ۶۱۱ ۶ ۶۸۲ 

سی‌بیلا (شاهدخت ارمنستان) : .۱۰ »۱۲۲ 

سی‌بیلا (ملکة ارمنستان) : ۱۳۸۰۱۱۸ 

سی‌یبلا (ملکة اورشلیم) : ۰۲۸-۳۰ ۳۹ 
۱۳۹۰ 

سیعی » زود . ۳۰۰ 

سیحول » رود : ۲۹۱ ۰۲۹۲ ۲۹۶ 

سیرا اردو : ۳۱۰ 

سس ۰ ۱۱ ۲ ۲ ۱۳ ۲ ۶ ۱۳ » ۰۷ ۲ ۳۸۹۱ 4 
۰ ۶۱ 

سیستریش » فرقُ : رب۲ 

6 ۳۲ 6 ۳۱ 6 ۲۷ 6 1 ۶ 6 ٩ » ۸ ۰ سیسیل‎ 
٩۱ ۳۳ ۱۰۷ ۲ ٩9 ۷۵ 6 ۸-۵۷ ۳۳۳ ۰ 
6 ۲ ۰۳ 6 ۱٩۹ 6 ۱۷۸ ۱۷ ۰  . ۰۹ 
) ۲ 66 6 ۲ ۳۶ ۲ ۳۷ ۲ ۲ ٩ ۱ 

6 ۶۰۰ 6 ۳۸۲ 6 ۳۷۸ ۳۶۸ ۷ 

6۶ ٩۵-۷ ۰. » ۶ 9 ٩ » ۶۳۳ ۲ ۶ ۲ ٩ ؛‎ ۶ ۱۳ 

۳۴ ۰ ۶۷۷ 6 ۶۸۰ ۲ ۶۸۷ ) رمع 6 
۸ ۰ 0 6 ۳ 0۲ ۰ 0 ۲ یه ۵ سه شارل » 
فرد ریک » ریچارد » انطالیا » فرانسه 

سیف‌الدین -> العادل » قطز 

سیلان ۰ . م۳ ع 

سیمون چهارم ( کنت مونتفورت): ۰۱۳۰ 2۷ ۲ 

سیمون دوم ( کنت ساربروك) : ۱۳ 

سیمون -> سمعال 


جنگهای صلیبی 


سیمون موگاستلی (اسقف صور) : .۲۱ 
سینی - لوسین » پول 

سیواس : ء ه 

سیورقوقتیتی : ۳۵۱ ۳۰۲ ۳۰9 


ش‌ 

شاتوگییارد : +6 

شاخ زرین -> استانبول » خلیج 

شارتر > ویلیام 

شارل اول -> شارلمانی 

شارل پنجم (شاه فرانسه) و ۵۲ ۰ .۳و ) 
۰۳۹۱ 

شارل دوم (شاه ناپل) : ۳۳ » سپ-پع » 
۸ ۰ ۰۲ 

شارل ششم (شاه فرانسه) : . ءه 

شارل ( کنت آنجوو پروانس و شاه ناپل 
و سیسیل) ۰ جهاد : م.س » رپس > 
, ۲س ؛ فتح ناپل وسیسیل : ٩ع-۷ع۳‏ ؛ 
بدخی شاهی آورشليم : ۰۳۹۳-۹6 ؛ 
» ۲-۱ ع ؛ دوستی با ممالیکك : م , ع » 
۹ و ؟ فراز از سیسیل » بپع تا 
رگ و ۱ شارت دبک 
۵ ۳۱۱۳۹۹ ۳۹۸۳۹۵ 
۶۰٩ ۶۰۸ ۳ ۰ ۰‏ ۶۷۸ ۸۱> 

شارمشاح : ,, ۲ » ۳۲۳ 

شارن » دشت ۰  ,.۲‏ » ۲ ۶۲ 

شاسرون -> ادارد 

شامپانی : ۳۲, » بو , - > بلانش» مارا » 
تیبالد » هانری 





فهره ست اعلام ۱ ۳۹ 





شاهی : ۳٩۳‏ 
شجاعی » امیر : ۰۹ ۰.۲ 6 
شجرالدر : ۳۱۷ ۳۷۱۰۳۳۰ 
ششمان (شاه بلف‌ارستان) ۰ وسه 
شعبان : سلطان ۰ م ۲ب ۲ه 
شفرعم : ۰ » ٩‏ 
شقیف ارنول : ۳۲-۳۵۰ » ۳۹ وب ۲۵۹ 
تا رو » ۹و۳ ) مر ۰ .5۶ 
شلب : و 
شمس‌الدین + ستقر 
شمس آلدین (قاضی نابلس) : ۲۲ 
شمنی : :۲۹ ۰۳۰۶ ۳۹۹۲۳۰۸ 
شنار » فیلیي : ۲ ۲ 
شنت یاقب : ۲۰ 
شواندن ->+ برپارد 
شویک (قلعه) : , ۲ 
شیاشی : ۲۸۹۲۸۸ 
شیبان (ابیر مفول) : ۲۹۸ 
شیرامون (شاهزاده مفول) : ۰۳۰۲ ۳۱ » 
:۳ 

شیر کوه (امیر حمص) : ۱.۱ 
شیزر : ٩۳‏ 
شینون : ۱۴ 

ص‌‌ 


صافیثا : مرج » ۳۹ » ععء 

الصالع -» اسماعیل 

صریستال : ۱ ۲ ۳:۳۱ ۵۲۳۲۰۰ 
۰۳٩ » ۰۳۸ ۷‏ ۶ ۶ ) 9 و » 


صرخد (ملخد) : ۱۰۱» ۱۰۲ 

صفد : ۱۹۰ » ۲۳۱ » ۲۵۹ تا روپ » 
۶ ۸۰ ۰ ۳۸۷ 

صفوریه : ۰ » ۲۰۹ 

صفویه  :‏ ء ه 

صلاح‌الدین (امپر اربل) : 4 ۲۲ 

صلاح‌الدین یوسف ایوبی » سلطان ۰ نا کامی 
درصور : م» ٩‏ ۲»ب ؛ اتحاد باییزنطیان: 
ء , » , ؛ و جهاد فردریک بارباروسا : 
ه ۲( ؛ و اسیران فرنکی : ٩‏ ۲ - پ۲ ؛ 
در برابر عکا : ع عم ؛ مقوط عکا : 
مه-۲و ؛ نبرد با ریچا رد شیردل: , م-بب» 
٩ ۸۶ - ۳‏ درگنشت ۰ ۹-۰ ا۵؟ 
اشارات دیگر : , ر » ۱۳ » پ ۱ .۳ 
٩0 » ۸۲ ۱۲ ۸۱ ۰ ۰۶ ۱‏ 6 
٩ ۱۱۳ 6 ۱۱۰ ۱۰۸ ۱۰۷ ۳‏ 
۶ ۱۷۷ 6 ۱۸۱ ۶ ۱۸۶ 4 ۲۷ ۲ 6 
٩ ۲ ۸۳ ۰ ۲۷۲ 4 ۲ ۱۶ 6 ۲۱۰ ۱‏ 
۳۹٩ ۳۷۳ ۰ ۷‏ ۶۱۱ » ۱۷ ۶ ) 
۵ * ۶۲۸ ۲ ۶۶۳ » ۶۶1 » هو ۶ 6 
۷ ۵۰۱ 6 ۵۰۷ 6 ۲۱ 6 وه 6 
٩‏ ۰ 6 

لخد ه صرخد 

صلیب الصلیوت -ه لیب مقدس 

صلیب مقدس : پتاو » «و» وب .بر » 
۱٩۱ ۳‏ 6 ۱۹۶ ۰۳ ۲ ۶ ۲۰۶ ۶ 
٩ ۲ ۰‏ ۳ ۶ ۲ 

صور: ۸ ۱۱ ۱۵۲ ۱ ۰ :۲ ۰ و تا 
۳ ۶ ۳۷ ۲ » ۰ ۱ ۷ 6 
٩۵ ۶ ۸۰۰۸6 ۰‏ ۲ ۱۱۸ ۰ ۰ ۱۲ 6 
۳ ۱۳۲۱ ۱۷۱۲ 6 ۱۰ ۲ 6 ۲۳۵ 6 


:5 ۱ جنکهای صلیبی 
۳ ۰ ۱ ۶ ۴ ۱ ۶۱۰ ؟ ۶ ۶۳ » ۵ ۳ » 


۰٩ ۰ ۲۸‏ ۲ » ۱ ۱۶ ۲ تا وب » 
۴ رش 6 وتات 
۱ ۳۶۲ » .مم » ۷ .۰ ۳۹۳ ۰ 
۶ ۳۹۸ ۰ ۱۲ ۰ ۲ ۶۲۳ 
۶۲٩ ۶۳ ۶‏ ۰ ۱ ۳( ۰ ۳۰ » 
۰۱ ۰۵ ؛ ووع ‏ .بء تا یی 
۷ ۰۱ ۰.۲ ارام 

۶٩ » ۶۶۳ ۰ ۰ صهیون‎ 

ید ۲ وه رو بو و 

صیداء ۰ اک 
۱ ۱۳۰ » ۱۲۷ » ۷ ؟ ۶ ۲۲ » 
وک 
٩ ۲۳‏ ۰.۳ » ۶۴ ۲ ۵ 6 ۶ ۰ 
٩‏ ۶۷۰ ۵.۰ ۲ .و 


‌ 


ض‌ 
ضیاء‌بن اثیر ۰ ۰ !۱۰ 


ضیفه خاتون . ۳ ۰٩‏ ۲ ۲۷,۳ . 


ط 


طبریه ۰ ۴ ۷ ۱۱۳ ۰۲۰۲ ۲ 
۷۶ .6 -ه فالکونبر ک » جلیلد 
که 
۶ ۱۰۷ ۰ ۱۰۹ ۴ ۱۱۰ ۲ ۱۱۳ » 
۶ ۶ ۰۱۲۰۰۱۲۲-۲ 
۲۱ ۱۱۶ ۱۹۰ / ۱۸۰ وب 
۹ ۴ ۷۹:۰ ۰۷۰ ۰۹ ۰۱۷۳۳۹ ۰۲۳۷ ۲۳۹ 
«(«ِ«آى«(ذثى«آىٍ«چ«(/(‌(/,۷۹/,(/-*۰۳ ۲۷۰.۰ ۱۰ 
۲۷٩ * ۸ > ۷۰۷, ۰ ۰ ۷۶‏ ۶ ۳۳ » 
۸۹ تا ۱ ۳4۶ » ۳۸۵ »رم » 
۹ ۳۹۹ ؛ ۰۶ / 6۰4 ام 








۳ ۳۳ ؛ ۳۰ » ۰ »و » 
۴ ۶۷۲ هماع ارو 
۷ اصه ِآ‌آچ«آ‌«‌۲۳۷۱ه 

طرابوزان . ۶ ۳۰ ۷۰ ) مه 

طرسوس ۰ ۶ ۲ ۱۱۲ » 
۹ ۶ ۶ 

0 رن 
۹ ۰ ۲ ۹ ۶۱۱ ۰ ۲۰ ۰ 
۶ ۶۷ ۹۳ » یی رو 
۰.۳ 

طرنطای » حسام الدین . 

طغتکین (شاه یمن) : و 

طفرل (خان کرائیت) : 
۳9۸ 

طغرل (خواجه سرا) . 
: ۱۷ .مب 

طور » کوه : ۹ ۲ ۱۷۹ تا بروه 
۲ ۲۷۶ » ۳۸۰ ۲و۶ 


۵ ۲ ,۲ :و 


۶-۸۱ 


» ۳۰۶ ۷ 


۲۰۷ ۰ ۲ ۲۱ 


طینه » بندر . ۶۸ 
ط 
الظاهر اول ( امپر جلب ) : ب. وه 
۱۳۱ ۰ ۱۹۶ 6 ۱۵-۷ »6 
۱۸ ۳۲ 
الظاهر دوم (امیر حلب) : »هب 
ح‌ 
العادل دوم » سلطان . ۳ تا وه » 


العادل » سلطان سیف‌الدین ۰ ه۰/_ ح/ ۹( 6 
٩۲ ۲۱ 6 ۷ ۵-۸ ۰‏ » ۱۰.۲ ۰ ۹ ۰ 


> ۱۲ ۵ ۰ ۲۸ ۰ ۱ > ۱ ۱۳-۱ 9 


وس سس و و و وس وا و و ی و و ی یس سا سا ی و و سک را ی یه ۳ 


فهرست اعلام ۱ ۱ 





۶ » 
۱۹ » ۱ ۱۷6 6 بپپده ب ۱ 6 ۱۷٩‏ 6 


۰۹ .۰ ۱۷ 6 ۱۰-۷۲ 6 
۱ متا ور مرب و۳ 

العادلیه : ۳ » ۱۸۹۰۹۰ 

عازریه : ره ع 

عباس‌آباد : ۳۰ 

عباسه : ,۳۳ 


عباسیال : ۲ه ۲ » ۳ » بو ) ع-, و۳ » 
رپ ۳‏ 6 5 بوه نیز سه پغداد 

عبدالرحمن (وژیر) : ۳۰۲ 

ع,دالمژمن موحدی : ءه 

عثلیث : ما 


٩ ۲۲٩ 6 ۱۸ ۱۸۳ 
٩ 556 ۰ ۶۱ ۰ ۱۳۲ ۲ ۳۸۷ ۰ ۸۱ 
6۰۳ ۲ ۶۷۰ ۰ ۹ 

عشمان (بنیان گذارسلسلة عشمانی) : ۰۱۰٩‏ 
۳۹-۳۸ 9 

عثمائیان : ٩۳‏ » ٩و‏ » هب۳ » 6۰ » 
۳۶و » بعه تا .وه » ۳۵۲ » 


90 ۹ 6 0۵ 6۸ 4 ۵ ۵ ۵ 6 ۵ 6 ۸-0۵ . 


۱۷٩ : عجلون‎ 

عراق : ۲ ۰ ۲۰ » .۳ع تا ۳۲ » 
5۰۷۰ 

عربستان : ه ۲ ۲۹۰ ۳۰ 

عرقه : ۳۸۰ 

عزالدین (امیرزادة زنگی) : ۱۰۰۰۹٩‏ 

العزیز : ۱۸۱ 


العزیز (امیرحلب) : ۰۲ ۲ 

العزیز (امیر دمشق) : ۳٩۰‏ 

العزیز » سلطان ۰ ۰۲ ۹٩۹-۱‏ » ۱۱۳ ۰ ۱۲۰ 
تا ۱,۳۳ 


عسقلان : بر ۲ » عپ » هب » هب » ۹ب 
ار ۸۵ ۲ 6 رو و ۲ تا 
۳ ۰ ۲۲۱۲ 6 ۲۷۱ 6 ۲۷۲ ۲۱۷۶ 6 
۷۰ ۰ ۳۸۰ 

عطاالملک -+ جویتی 

العقاب : و ۱ 

عکا: ۲٩‏ » 6 .۳ » وع ) موه » 
۱ » يپ تا وب » يب » وب تا 
! م » ۶ 6 ۸0 ۰ ۳ ۰ 0 6 ٩‏ 6 
۳ تا م۰۱ 6۱۱۳۴ تا یو » 
» ۴ ۱۳۱ 6 ۵ ۱۲ 6 ۱۳۳ 6 ۳۸ ۱ 6 
۰ تاودر» موی » بو » پپو تا 
۱٩۷ ۱۹۰ 6 ۱۹۶ ۰ ۸۳‏ 6 ۱۹۸ 6 
۳ ۰۵ .۳ تا .۱۳۱ ۲۱ » 
۷۹ ۲ ۳۲۲ ۸ ۲۲ تا ۲۳۹ » 
۳۳ ۹/۳ 6 4۳ ۵ ۵ ۲ 1 ۲ 6۸ ۲ ۰۰ 6۲ 
٩۲۳ ۰۱‏ ۲ ۰ 16-1۸ ۲ 6 ۰ ۲۷ 6 ۷۳ ۲ 
۲۷6 ۳۰ 6 ۳۱۲ » و۳۱ » وس تا 
۰٩ 6 ۳۶ 6 ۳‏ ۳ 6 ۳۵۰ 6 ۳۰ 6 
۳۷۲ 6 ۳۰۳ 6 ۳۷۹ 6 ۳۸۰ 6 ۳۸۲ 6 
۳۸۳-۵ 6 ۳۸۹ » ۳۸۷ 6 ۱۳۰۹ ۳۹ ۶ 
۹ ۰۰ ۱۱-۱ ۱۲ 
۷۳ تا ه۲ع » ر۲ع تا ۰۳۱ ۳۳ ۰ 
مرو ۵ 6 1۱ » پد-۳ 8۱٩ 6 ٩1‏ , 6۷ 
6 بت ۷۲ » .6 تا ۳رع ۳۰ برع » 
پیب ۵ ۱ ۱ ۰ ۵ 6 ٩‏ ۵۲ 6 ۵۳ 6 1۳ ۵ 
۹ ۰ ۰۷۲ 

۳۹٩۹ ۰ : عکار‎ 

0۳5۹ ۰۲ ۰.٩ : علائیه‎ 

علقمی » مژیدالدین : ۰۳۱۲ ۳۹6 





رذن جنگهای صلیبی 


عمادالدین (امیرزاد؛ زنگی) : ٩٩‏ 

عمادا لین (سورخ) : باه 

عمر (امیرایدین) : ۳۰ه 

عمواس : وم 

عمیول : و ه ۶ 

عیسی‌بن مریم(ع) : ۱۹ ۳۸۱ ۲ 0هع > 
9۹ 

عین جالوت : ه ۳۷۳-۷ » ۳۷٩‏ 

۶ ۱۷ ۰ ۱ ۲ 


مر 
خ 


غازان (ایلخان ایرال) : .ه » ۳ ۲۱-۲ه 
غزه : ۰۲۱۲ و۲ تا .و۲ ۲۲ ۹و نا 

٩ ۳۳۱ 6 ۳۳۰ 6 ۳۰۰ ۲۱۷۲ ۷۲ 
۶ ۱ ۱ ۲ ۳۷/۲ ۸ 


غلطه . ع ع , » پب ۱ 


ف‌‌ 


فابری » فلیکس ۰ 5۷۳ 

فارس » خلیج : ۲۹6 ۲۳۹۷ ۰ ۲ ۲ ۶۳۱ 

فارسکر : ۰ 6 ۱٩۲‏ 6 ۲۰۰ 6 ۳۱۷ ؟ 
۳۲ » ۵ ۳۲ 

لاروس : ۰۲۸ 

اطیان ۰ ۳٩ ۳۰ » ۲ » » ٩۳‏ » 
برع ع 6 ع ۰ مه ه -> مصره قاهره » نیل 

الفائز ایوبی : ۱۸٩‏ 

فالکونب رگ سب اتو » رالف » هوک 


فاما گوستا ۰ ۶ ۱ ۰۷ ۱ 6۶ و 


» ۰۲ ۰ 5۷۳ ۲ ۳۸-۳۹ / ۲۳۰۹ ۲ 
6۳ ۰ 


فخرالدین » شیخ : ۰ ۲۲۱-۲ » ۲۲۷ » 
۳۱۳-٩‏ 

فخری » بدرالدین بکتاش : عم » ٩.‏ 

فرات » رود : به ۲۰۲۰۲ ۲۳۰۲ ۳۰ » 
۳ ۶ ۶۰ ۱۸ ۶ 

فرانسه » فرانسویان : ع و-. ۳۰۲۲۳۱ » 
۳٩ ۳۸ ۳۰ ۰ ۳‏ ۶ ۶ » ۵ ۶ » ۸ ع 6 
۷٩ ۷۸ ۷۶ ۷ ۱ ۹ ۰۸۸‏ ۸۳ ۲ 
۵ » وم » ٩۲‏ ت1 ع ۱۰ ۱۱۰ »> 
۵( ۳۱ ۲ ۱8 
۰ ۷۸ ۱ ۱۹۱۹-۰۷۱ ۲ ۱۷۳ تا 

) ۱۸۸ ۱۸۲ ۱۸۱ ۱۷۸ ۷ 6 

6 ۲ ۰6 ۲۱ ۲۰٩ » ۱۹ تا‎ ۲ 

و ه ۲ » ۵۰۷ ۲ ۲۱۷۷ ۶ ۳۰ ۲ ۱ ۳۲ ٩‏ 
۲ ۳۳۲۸ ۲ ۳۳۳ » ۳۸ ۳۵ » 
۳۸۵ ۳۹۷ ۰۸ ۶۱۲ ۶۱ ۶ 
٩ 86۳ 6 ۶۰ 6 ۶ ۷ ) ۳٩ ٩ ۲‏ 
ببه 6 6۶٩۲ 6 6۷ ٩-۸۰ ۲ ۶۱۸ 6 ۶۵0٩‏ 
۰۸ ۵۲۳۰ ۵۲ ۰ ۲۹و تا | ۳ ۵ ۶ 
ء ع ه » ٩ع‏ ه » ۷ع ۵ 6 ۵۵۳ ) و و6 6 
ببه ه 6 ۵۰۷۱۲ 6 ۰11 6 

فرانسیس آسیسی : ۰۱۱ ۱۹۲ 

فرانسیسکن » فرقه : ۲۷۸ ۲۷۹ 6۰6 

فرانکفورت : .۱ 

فرانکونیا : ه ۲ 

فرییا : ۲۷۰ ۲۷۱ 

فردریک آراگونی (شاه سیسیل ) : م.ه 

فردریک اول (پارباروسا) : ۱9۱۶2۱۰ » 
۰ ع۳ 6 6٩ ۶ ۳۹ 6 ۳٩‏ 6 ۱۰۷ ؟ 
۳ ۲ ۱ 91۲ 


فردریکک دوم هوهنشتاوفنی (امپراطور آلمان . 





فهرست اعلام 





و شاه اورشلیم) ۰ و جهاد : بر » 
۲۱-۷۰ ۷۲ عروسی با پلندا : 
۹ ۱ رفتار و منش : ۱۰ ۲۱۱-۲ 
۳۰ ۰۲۳۱ ۲۵ ؟ حرکت برای 
جهاد ۰ ه ,۲,۳ ؛ در قبرس: .متا 
۳۳ + ؛ و فلسطین : دمم ؛ وحمایت 
پاپ مس ء مب » ء ء( ؛ و جهاد تیبالد : 
ع ۷۰ و جهاد ریچارد کورنوالی ‏ 
۱ ۰۲ ۲۲ ؛ و سن‌لوئی ۳۰۷۲۳۰ » 
ء ۳۲ ؛ مرگ : سم ؛ اشارات دیگر : 
۳ ۶6 ۰۸ ۲۲ ۲۱۲ بع ۲ تا 
٩‏ ۶ ۲ » ۵۱ ۲ ۶ ۵ ۲ ۲ ۸ه ۲ 6 ٩۰‏ ۲ ؟ 
٩ ۳۰۳ 6 ۲۷ : ۲ ۷ » ۲ ۶ ۳‏ 
۳ ۶ ۳۳۹ ۰ ۳۶ 6 ۳۶۷ 6 ۳۸۲ 6 
۵ 6 6۷۲ 

فرد ریک هوهنشتاوفنی (دولك سواییا) : ب 
۳ 4 ۶ ۳۹۲ 6 ۰ 4۶ ۶۳ » ۰۷ ۱ 

فردیناند سوم (شاه کاستیل) : ۲۰٩‏ 

۲٩۲ : فرغانه‎ 

فرناندو سانچز : 

نکاس : »هع 

فلاندر » فلاندریان ۰ ۱۰ » ۳۳ » وس » 
٩»‏ ۱ 6 ۰ ۱۲ ۱۳۰ 6 ۱۵۰ 
۰۳۲ ۰۳۳۰ ۳6۲ ۲6و -> پالدوین 
فيليپ » ویلیام » هانری 

فلور» راجر 

فلوران -ه ٩.‏ ۱ 

فلورانس : .هه 

فمنی : ۶۷ 

فنلاند ۰ ع . > 


فورز :. » ۲ ۱ 


۳٩۷ ۰ ۰ 


1۳ 


فولک (شاه اورشليم) ۰ . عء » جع 
فولک ویمی : ۱۳۱ » ۱۳۶ 

فولک ویاری : »,هه 

فوه : ۱ ۱۲ 

فیدنزیوی پادوائی : ۱ ,ه » ۱۲ه 
فیدپاس * بع ۱ 

فیشی -> اپیزون 


فیگورا » گیم : ه ۵ ۱ 

فیلادلفیا ->+ الاشهر 

فیلانگیری » ریچارد : .۰ ۲۲ » ۰۲۳ ۰ ۲ » 
بیع ۲ » ۶ ۲ 6 6۸ ۲ 6 ۲۱ 6 ٩۱۳‏ ۲ 
تا وو ۲ 

فیلانگیری » لوتیر : ,۲۳۷ » ۲۹۵ 6 ۲۷ 

فیلرمو : ۱٩‏ ه 

۰۳٩ : فیلوتئوس‎ 

فیلوملیوم : ۳۱ 

فیلیبرت نایلاکی (پیشوای میهمان‌نوازان) : 
۰:۳ 

ایلیپ آرتوائی ( کنت او) : ۳:ه 

فیلیپ آلزاسی ( کنت فلاندر) : ۱۱ » ۱۲ » 
1 

فیلیپ (اسقف بوه) : ۳۵ » ۲ ۲ ۸۱ ؛ ۸۲ 


فیلییا (شاهدخت اورشلیم) : ۱۰۰ ۱٩‏ » 


۱۳۸ 
فیلیپ انطاً کی (شاه ارمنمتان) : یوم ۲ ۶ 
۸ ۰ ۲ 


فیلیپ باری : ۱ ه 
يليپ بیبالك (دولك بو رگاندی) : 406۰ 9۶ 
فیلیپ تروائی : 6 5 ۲ 
فیلیپ چهارم (شاه فرانسه) ؛ ۲,ه ! ۱۳ه 


تاره رب ۰۵۲۱ ۰۲۲ 01۱۹ 





فیلیپ دوم آکوستوس (شاه فرانسه) : عزم 
جهاد : ع ,-, , ؛ خلق و خوی : و ء تا 
۸ ؛ حرکت به شرق : بء » مء ؛ در 
سیسیل : وه-وع ؛ ورود به عکا : بو ؛ 
در فلسطین : وه » عو- بو » و )4 
حر کت به‌فرانسه يب-ه ب ؛ انتخاب شوهر 
برای ماریا : .و » بوب ؛ و جهاد 
کود کان: وو, ؛ مرگ : و. ۰۲ ۲۱۲ 
اشارات دیگر ۰ ۲۳ » .۳ » (ی وب 
۶ ۱۳۱ ۱۳۶ » ۱۳۵ ۱۷۵ + 
فرانسه 

فیلیپ زرد : ره 

فیلیپ سوم (شاه فرانسه) : ٩ع۳‏ ؛ م.ع » 


۶ ۱ ه‎ ) ۰٩ 
۰۳۲ ۰ فیلیپ ششم (شاه فرانسه)‎ 
فیلیپ -ب شنار‎ 
فیلیپ قرینی : ۷ع ۲ » دبع » .پم تا‎ 
) ۳۳۸۰ ۲ ۳۲۳ ۲ ۲۷ ۷۲ ۰ 
» ۳۹۷ ؛‎ ۳۹ ۳۹۳ » ۳۸۰ ۹ 


۳۹۸ 

فیلیپ لترمویلی : :۰ 

فیلیپ لوپلیسه‌ای ۰ ۱۱ 

فیلیپ مزیری : ۰۲ .وه 

فیلیپ م وگاستلی ۰ ۳؛ ۲ 

فیلیپ مینبوفی : ٩۱‏ ؟ 

فیلیپ نانتویلی ؛ ۸ ۲ 

فیلیپ نوارائی : ۲۳۲ » ۲۳۳ » ۱و ۲ ۰ 
۲۰ ۰۰۱۹ 6 ۵۷۰ ۲ ۵۷۲ 

فیلیپو پولیس : ۰ ۲ 

فيليی هوهنشتاوفنی (دوك سواییا » شاه 
آلمان) : ۱۳۳ » ۱۳ ۰ ۳٩‏ ۱۳ » 


۱ ۰ ۲۶۷ ۰ ۸ ۱ 
فیلیپ یبنائی : ۱۰ ۰۲۳۹۲۲۱۸۲۱۹۲۲ 
۱ ۲ ۶ ۶۷ 


تارا : ۳۸ 

قاقول : ۲. ع 

القاهر : ور ع 

۱۷6۱۳۹۲۱۱۳۱۰۱۱۰۰ : قاهره‎ 
۶ ۲ ۱۱ ۲ ۰۳ ۲ ۰۱ ۶ ۱ ٩۷ ۴ 

۳۱۲ 6 ۳۱۳ ۶ ۲ ٩۲۲ ۲ ٩۰ ۲ ( 

» ۳۳۰ 6 ۳۲ ٩ ۳۲۷ ۳۲ ۲ ۷ 


٩ ۳۸۷ » ۳۷۸ ۲ ۳۷۰ ۳۹۰ ۷ 


4 ۶ ۵ ۶ 6 ۶۳9 6 ۶۲ ۳۳ ۳۹۱ 6 ۳۸۸ 
6 ۶۰ 6 ۶۸۸ » ۳ 6 ۶۷ ۶ ۶ ۷ 
6 0۲٩ ۲۸ 6 ۰۱ ۶٩٩ ۱ 


باه ۵) مر و وس مهبر » العادل» ممالیکك» 
قلاوون » الاشرف 

قبرس : ٩‏ ۰ ۱۸ اوه ۰ 6 عپ» 
٩ ۱۱۳ ۱۱۱ ۱۰۰۱۰۷ ٩۵ ۶‏ 
۱۱-۸ 6 ۱۳۲۷ ۱۲۸ ۱۳۲ » بو ۱ 
۱۹٩ 6 ۱۷٩ 6 ۱۱ / ۱۱۶ ۳‏ ۰ 
٩ 6 ۳ ۱ 6-۱ ٩ ) ۲ ۰۸ ۲ ۰ ۱ ۰ ۰‏ ۲ ۲ 
۳۰ ۰ ۲۳۲-۵ ۰ ۲4 » بو تا 
٩ ۲ ۵6 » ۲ ۰ ۶ » ۲ 6 ٩‏ ۵ ۲ / ۲۰۰ » 
6 ۲۷۱ ۳۷6 » پ ۲ رم تا 
۳ ۳۳۲۱ ۲ ۳۳۲ ۰ ۳۳۳۳ 6 وس تا 
۳۳۳ ۲ 6۱ ۳۳۹۰ ۰ ۳۲ ۰ رس تا 
۳٩ ٩ ۳ ٩۵ ۳۹۱-۰۹۳۳ 6 ۳۸‏ ) ۰ ۰ 8 » 
٩ ٩۰۱ ۶ 9۷ ۶ ۶۱۳ ۲ ۰۲ ۰ ۱‏ 
) بو » وب-.بع ۰ 6۹۲ تا 


. فهرست اعلام 


۹:۵ 


و و سس ی او و وس ات رک ار ی ی 7 و ی ۳۳ 


6۹5٩ ۰ ۶6‏ 6 6۹۰۴ 6 یرو تا 
«۱_1۰"۰۱ ۱-۹ ۱ 6 تا 
يپ ۲ ۵ ٩-۳۳‏ ۲ ۵ ۳۳۵ ۵ ) بع 6 6 ۲ ۵ ۲۵ 
ء ۵ ۵ » ۹۸ 6 6 ۸۰ 6 

قبة‌الصخره : ء ۲۲ »۳۲۷ ۰ 0۰ »60۹ 

تبطیان ۰ ۰۲۹۰۳۱۸۳۱۵۰۲۰ 

تپچاق » ترکان : ۳۹۰ » ۳۰۱ » ۳۰۵۰ » 
پپ۳ ۲ ۳۱ > 

قدان ۰ , .۳ 

ندوز قطز 

قرآن مجید : ۳-۹۰ 

تراختائیان : م۲ ۲۹۸۰۲۸۹۰ 

قراقوروم : ٩۸‏ ۲ 4 ۳۰۲ 6 ۳۱۰ 6 ۳9۱ 6 
دهع و۳ ) وس تا ,۳ 

1۳-۳۷ » ۱۰» ۳۷٩ ۰۲۲ : قرامان‎ 

۳6٩ : قرطاجثه‎ 

قره‌قویونلو : ٩‏ ه 

قریةالعنب : 6۰0۲ 

قرین : ۲۳6 ۳۹۹۲۳۸6۰۲۰۰۲۳۱ 
۹ ۰ > 6 6 ۰ ۱۰ ۶ 

قزوین : ۲۹ 

۰۳, ۰۳۳٩ : تسطلائیان‎ 

قسطنطتین» کیمر : 46۸ ۱ 

» ۲۹ ۰ ۲۳ ۰ ۱-۲۱ » 6 : تمطنطنیه‎ 
تا‎ 6 ۳۱۳۷۰۹۱۷۳۰۱۰ ۱۳۳۰۳۱ 
٩ ۲۹۱ 6 ۱۸۰ ۱۷۷ ۱۱۵ 
) ۳۲ ۷ ۳۱9 ۲ ۳۱۲ / ۲۱۵۰ ۴ 
٩ ۰۳ 6 ۳۸۳ ۳۹6 ۳۸ ۳ 
* 8۶6۰ 6 ۳۱ 6 6۲۷ ۶۳۲٩ » 6۰۸ 
) ۳ 60 ۰ 600۰ 06 6 
6 .0 ۱۳ ۲ ۵۰ 6 6۷۷ 8۷۵ ۰ ۹ 


6 ۱ ه » وه 6 ۰۲۱ » ۳۹ 6 ۰۳۱ ٩‏ 
و » م۳۳ و ۲ ۰۳۹ 6 ۰۶۲ 6 ۵۲1 ٩‏ 
پع و » ٩‏ 6 ۵ 6 
۵ ۵ بو ۵ ۵ ۵۱ ۵۱۲ ) وه 


بیزنطه 


4 ۰۵۲ 6 6 6۱ 6 0۵ 


| قشتالف ‏ کاستیل 


۳٩۹۰ : قصیر‎ 

قطب‌الدین سلجوقی : ۲۲ 

قطز (قدوز) » سلطان سیف‌الدین : ء یب ۳۷ 

۳۷۰ ۰ ۳۵۹ ۳۰۱ ۲٩۰ : قفقاز‎ 

تلاوون » سلطان : »رح » م۳ » 1۲ 
وسسووع » ابع ۲ ۷۲ ۰ ۷6 6 ۸۱ ٩5‏ 
۳ وه 

قلج‌ارسلان چهارم » سلطان : ۳۹۰ ۳۷۹ 

قلح ارسلان دوم » سلطان : پ و ۳۳ ۱-۲ ۲ 4 
6 ۲ ۱ » ۱۳۷ 

قلعةالحر : ۲.ه 

قلعةالحصن -سه حصن الا کراد 

قلقجیت الت : ۸۷ ۲ 

قلیعات : »رس 

تلمون ۰ ۶۰۰ 

قم : ۲۹6 

توییلای قاآن : ۰۳0۵۲ ۳۰۳ ۳۰۸۰ ۰ ۳5۹۹ 
۰ ۷ ۰ ۳۸۲ »4 ۳۳۹۷ 6 6۷6 6۷۹۰ 

توتوقتی : ۳۰۰ 

توچا : ۳۰۱ 

تورجا کوز (قورجاقوز) : ۰ 

قوقو : ,۳۰ ۱ 

قوئیه : ۱ ۲ » ۲۲ ۰ ۱5۸ ) 0۳۶ 

آیزملک -ه رسودان 

قیساریه -ه قیصریه 





1:1 


جنگهای صلی 





قیصر یه (قیساریه) ۰ ۰ ۷ ۰ ٩‏ ۰ > 
٩) ۱۹۸ ۰ ۶ ۲ ۰ ۷ ۳‏ 
۳٩ » ۲ ۳٩ ۴ ۴ 1‏ ۲ ۶ ۲ 6 ۳۳۱ » 
۶1۱٩ ۲ ۲ ۰ ۲۱‏ ۶۹۰۲۰ + 
آیمار » پطر » ژان 

قیصریه ما کازا : ۰۳.6 ووع 
۱ ۳ 


کاپل‌خان (امیرمغول) : ۸6 ۲ 

کاپوا : . ,»+ جیمز » پطر 

کاتارها : ۲۱ 

کاتالوئیا + فسطلانیان 

کاتانیا ۰ ۳ ۵و ه 

کاتزنالبوگن : ۱۳۰» ,عم -> ایرارد 

کارپات » کوهسار: .مب 

کارتاژ سه قرطاجنه 

کارینتیا : ۲ 

کاستیل (قشتاله) : مور ۲.۹۰ 

کافا : .۳ 

کالابریا : . ه 

کالاموس » رود : ۱ ۲ 

کالچس‌تر: رم سه رالف 

کالسدون (قاض یکوی)  :‏ ء ۱ 

کالکا» رود : ٩۰‏ ۲ 

کالویان آسن (شاه بلغارستان) : هع ۱ 

کالیکادنوس » رود : ۲۲ 

کاماتروس -ه ژان 

الکامل (امیر میافارقین) : هم 

الکامل » سلطان : ., » ۱۰۲ » عبوی 
۱۸۲۰ ۷۱۲ ۰ ۰۲۳۳ ۱۹۷-۲ 
۲۸ ۲۱۳ ۸ ۲۲۰-۲ » ۲۶۹ تا 


۳ ۱ 1 ۲ 6 

کامنوس؛ کامنا آلکسیوس ‏ آند رونیکوس» 
ایزاالك » تئودورا » داوود »ماریا » مانوئل 

کامویل -+ ریچارد 

کان . ع ۲ه 

کانابوس سه نیکلا 

کانتا کوزنوس سب ژان » کنستانتین 

کانتربوری -» بالدوین 

کتبوغا (سردار مغول) : ,رون » وهم» 
۱ ۲ ۰ 

۲ ٩ ٩ . کر » رود‎ 

2 

کرائیت (قرائیت) ۰ ۲۸-۹ ۹5 ٩۹۸۰۲‏ ۲ 4 
6 ۳۰ ۱ ۳۵ 6۸ ۳ 

کرت : بو زونه موه 

کرتون : ۱۰۳ 

کرد » کردستان ۰ پا مر ی رو 
٩٩ ۰ ۰ ۱ ۶‏ ۲ » ۶ ۳6 

کرسک + راهرت 

کرک موآب : ۲ » و » بمب تا 
٩ ۳۷,۲ ۲ ۳۷ ۲ ۲۷۰ ۲ ۲ ٩۸ ۶ ۳‏ 
۲۷۸ ۶ ۰ ۶ ۶ » ۶۳ ۶ 

کرمانشاه : ۳۹ 

کرسل » کوه : 
۱۱ ۳۸۰ ۰۲ ۰ ۶۷۰ ۰۰.۳ 

کرمونا -> بارتولومیو 

کرو» بالدوین : رب 

کروشیا : 5 

کره : ۷۹ ۲ ۲ 

کریسوپولیس : ء ۱ 


کریمه - ودو-ووم 


6 ۱ ۸م » چپ‎ ۶ ۷۰ ۶ ٩ 





فهرست اعلام 


۱:۷ 





کسمدین : ده 

کفران - آدم » ویلیاه 

کفر کنه : ۱,٩‏ 

کلربون ۰ .۰ » وه سه باتیو » رالف 

کلمنت پنجم (پاپ) : ه ۳-۱,ه » بووتا 
۱ ۲ 6 

کلمنت چهارم (پاپ) : مع-۳:۷ ۳۹۰ 

کلمنت سوم (پاپ) : .., » > » ٩‏ » 
ء ۵ » ۵ ۲ ۱ ۱ ۱ 

کلوا : وس استفن 

کلونی * ۳0۰ 

۲٩۹٩ : کما‎ 

کمالالدین (مورخ ) : ۷۳م 

کنتارا ۰ ۰۰ ۲۳۳ 

کنراد (اسقف مینتس): ۰۱۱۲ ۱۱ »۱۱۷ 
٩‏ ۱۳۳ دز ۰ 

کنراد (اسقف هیللسهایم) : .۱ ۱۱۲ 
۱۳ 

کنراد چهارم هوهنشتاوفنی (. شاه آلمان و 
اورشلیم) : ۱۳ ۲ » ۱۰ ۲ ۲ ۲۲۱۸ ۲۳ ٩۲‏ 
۲۰٩۵ ۲ ۱۶ » ۲ ۰۵ ۲ ۵ ۶ » ۲ ۲ ۶‏ 
٩ 6 ۳۳۲ ۶ 6 ۳۰۷۷ 6 ۳۰۶ ۳‏ ۳۲ 6 
۲۳ ۳۳۳ ؟ ۳۳۲ 

کنراد سوم هوزهنشتاوفنی ( شاه آلمان) : ۱۰ 

کنراد فویختوانگنی : ۲٩؛‏ 

"دنراد مونتفرائی: نجات صور : « » ۱٩‏ 6 ۲ 
+ + ؛ اختلاف با شاه گی ۱ - ۲٩‏ » 
بالشکر عکا: »۳ تا رج؛ عروسی : , ء تا 


م۳ ؛ وسومین لشکرصلیبی : ده » ۱و »" 


٩ 6 ٩۵ 6 ۲‏ »> ۶ پ ِ بذا کره باصلاح- 


الدین ۰ پیب - وب » وب .م ؟ شاه : 
وم ؛ مراث 
دیگر : ره ۰ ۰۹6 ۲۹۵ ۱۰۸۲۱۰۷ 
۰ ۱ ۱ ۶ ۱۱ ۴ ۳۹ ۰۱ 

کنرادین هوهنشتاوفنی (شاه‌آلمان واورشیلم): 
ار اس 


۸ ۲ ۸ ِ اشارات 


۲:۳۰ ۳۵ 6 
۳٩۲ 6 ۳۹۱ ۳۸ 6 ۳ بع‎ 

کنستانتیوس ؛ ءه 

کشستانتین ارمنی : ۲۰۸ - .۲ 

کنستانتین ( صاحب لمپرون) : ۳۰۳ 

کنستانتین کانتا کوزنوس : ۱٩‏ 


کستانس آرا گونی : ۱۹٩‏ 

کنستانس ز ملک سیسیل ) ۰ ۱ » 4 )6 
٩‏ ۶ ۱۳۳ ۶ ۱۳۶ 

کئیسةالغراب : ه ۱ 

کثيسةالقيامه -ه آرامگاه مقدس 

کوتیس : ۹ ۲ ۶ ۳۰۰ 

کوچلک ( کوشلوك ) : ٩۱‏ - ۲۹۰ 

کوچو : ۳.۲ 

کورازو : ءه -سه یوآخیم 

کورتنای : ۰ - پطر 

کورسن ( کورسون) : -+ رابرت 

۱۵۳ ۰۱۳6 ٩۳ : کورفو‎ 

کورلو : ۱۰ 

کوریکوس : ۶ ۰۲ 6 ۳۲ 6 

کوس : | ۶ ۲ ۱ 0 

کوسوو ( کوسوا ) ۰ ۷۹ ۱ ۰ ه 

کوسی : . ۳۲ » عه 

کوشلوله + کوچلک 

ک وکب ‏ قلعةه : ۴ * ۲۷۶ ۲ ۲ ۶ ۶ 





۹1:۸ 
کولوسی : ۷ ۶ ره 
کولوبنا : , .۳ 


کولونی : بب؛ » ۲ب 

کونیااتس -ه نیستاس 

کهف ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ !. 

کیتی : ۲۳۰ 

کیخسرو دوم , سلطان : وه ۲ » چوپ » 
۳ ۳۳۰۳ ۳۹ 

کیخسرو سوم » سلطان : و ء »۱ ع 

کیرئیا : ۰٩‏ » ۲۳۳ ۲۳-۲ وب 

کیف : ۶ ۶ ۳۰۱ 

کیقباد » سلطان * ۸ ۰ ۲۰۰۱ 6 ۰۱ ۲ 4 
۲ ۵ ۲ 

کیکاووس اول » سلطان ۰ رد » بر 

کیکاووس دوم » سلطان ۰ ۵ ۳۷/۹ 

کیلانی : باه 

کیلیکیه : بر » ع ۲ رو ۱ ۰ ۲ ۶ 
۲۳ ۶ ۱۲ ۲ ۱۷۷ ۲ ۲۱۷۸ ۱۹۸ ) 
۰٩‏ ۲ مت ۷ ۲ ۲ ۲۳۳ ) بو ۲ )6 

۳۴ ۰ ۳۳۷۸۸۷ ۲ ۳۸۵ ۲ ۳۸۹ 6 م۳ > 

) ۰۰۷ 6 4۳۰ 6 ۶۱۱ ۲ ۶۱ ۰ 

۵ ۲۲ ۰۳۲ 6 ۳۳ نس آرمنستان 


کیوس ( خیوس ) : 


0۳۰ 6 ۱۵ ۱ 


که 


رای رن 
گارنیه » خاندان : ٩‏ ۶ سه رالیان » 
ژولیان » رینالد 
کاستریا : ۲۳۲ ۰ ۲:۱ » ۹9 ۶ 
گالران ( استف بیروت ) :  :»‏ 

لوانو لوانتی : ۲وه 


الیپولی ؛ ۱ ۲ ۱۳۲ ۲ ۰۳۷ ۲ 6۳۹ 


جنگهای صلیبی 


۳. . ۲٩۰ : گالمچ‎ 

گالیشیا ۰ ۳۰ 

گاویناهل چنیچی : + , ۲ » ۰۹ ۲۳۰ » 
٩ ۲‏ ۲۳۳ 

گائتا : رب 
آن ۰ ۰۶۰ 

گراندسن -» اتو 

گرانیکوس » رود : ۲۱ 

گربرت ارپلاکی : : ۰0۰ ۲ ۱ 0 ۵ 

گرجستانی » گرجیان : : ۳۴ ۱۲۶ ۱۹۰ 
۰ ۰ ۲۹۸ تأ .۰۳.۰ ۳ب-وودم» 
۳۷۶ 6 ۳۸۲ ۱۰ » ب 6 6 
ع سب داود » زرژ رسودان » تامار 

گرد کوه : ,وم 

گرنی : : ۲۳۹۹ 

کریگوری ماو 

گریگوری دهم (پاپ) : ۳٩۳‏ » .. ۰ 
۶۰ 6۰۸ ۶۰۲ 6۱0 6 
۳ ۰ 5۷۷۸ 

گریگوزی نهم ( پاپ ) : ۲,۱۳ » ۱ 

» ۲ ۶۸ » ۲ ۶6 » ۲ ۳۷۱ ؟‎ ۲۲ ٩ ۱ 

۳ ۳ 6 ۲۷۲۱ 6 ۲۷ » ۲ ۶ 


گریگوری هشتم (پاپ) : آٍِ ۰«( ۰۳۰۰۱۷ 


۴۸۷ : 





فهرست اعلام ۱ ۹:۹ 


گویرهلویلی : مب - وب ع 

گود فری -+ ولز 

گود فری لورینی : +۳۰ » ۶۶٩‏ 

گودین » تیبالد ۰ . .۰ » ۲.ه 

گورخان : رم ۲ تا .۲۱ 

گو رکانیان : 4 ء ه 

گوثرین مونتایگوئی : ۱٩۱‏ 
( آمیر قبرس ) : ۱۰۰ 

گی ( امیر قبر س » صاحب بیروت  :)‏ ب ع 

گی اول ( امبریا کو ) : ۰ ۰ ۲۱۸ ؟ 
,۲۰ + حبیل ۱ 

گی چهارم لتر مویلی : ۱ ۶ه » ۰ 5ه 

گی دوم ( امبر یاکو ) : ۳و عع » 

۳ »> جبیل ۱ 

گیستینمانی » مارکو : ۳۳۸ » ۲۳٩‏ 

گی‌سوم (کنت سنت پول ) : ۰۳۰ ۳5۹ 

گی قرینی : بع ۲ 

گی‌لوزینیانی ( شاء اورشليم ) : رهائی از بند: 
۲۲۸ ؛ و صور: .مس ؛ حرکت به‌عکاه 
ز۳ » ۲ ؛ پرابرعکاد پس- س نع ۶ 
باختن تاج شاهی : ,م ؛ پاداش قبرس : 
یر ؛ دسیسه برضد کنت هاثری : ۱.۳ » 
6 , » مرک ع. , ؛ اشارات دیگر : 
۷٩ 6 ۶۳ 6 ۶ ۱‏ ۲ ۸۰ 6 ۱۰۷ ۰ ۱۱۷ 

گیم - فیکورا 

گی .۳ ۲و وه وب 

گیوت پروانسی : وه ۱ 

گیبوك (خاقان مغول) : ۰۳۰۰-۳۰۲ ۳۱۰ 
| ( ۶ ۱ ۳۹ ۲ ۶ ۳ 

گی‌ویچوانونی - ۰ 

گی یبنائی ( سپهدار قبرس ) : ۰۲:5 ۳۹5 


گی‌یبنائی (کنت‌یافا) : م۳ 
ل 

لاتران ۰ هب ب » بم ۱ 

لاجمن ( ابیز ) : بو ع 

لادیسلاس » ناپلی : بء ه 


لاذقیه ۱ 





۰ ۰ ۱۰ 6 ۱۰۷ ۲ ۱۲ ؟ 
۶٩ ۶ ۳ ٩‏ ۲ ۲ ۳۷ ۲ ۳۹۰ 6 ۶۱۱ ) 
۹ ۶ ۶۲ » ه ۶۳ » ٩‏ ۶۲ » ۳۲ » 
۶:۸۱ 

لاروش دروسل -> رأس الخثزیر 

لاسکاریس -> تئودور 

لاس ناواس دتولوزا -> العقاب 

لان * وم 

لانکستر ۰ .ءه + ژان 

لانگدولك ۰ ۱۹۹ 

لپنال : ۲م » .ر ۰ ۳۸۵ » ۲۲ 

لترمویل + گی » ویلیام » فیلیپ 

لجون . . ,رم 

لچه -+ تانکرد 

لد : وب - ۷ » وم بم ۰ ۲۲۲ ۳۹۳ 

لروس ( جزیره ) : 

لزگیان ۰ ۲۹۰ 

لسپوس : ۱1 

لسترنج -> هامو 


6 ۱ 


لقا کونری ۰ ۲+ ء 


لفکا را : ۵۱٩‏ 

لل » ریموند : ۲ ,ه ۰ ۰۱۳ » ۱ ۲ه 

لمارش (لامارش ) : ۳۰۸ ۰ ۰۳۶٩‏ وه 

لمباردی » لمباردیان : ۱۳ ۲ ۰ ۳۰ ۰۲ ۲۳۷ ۰ 
۶۸٩ » ۶۸۸ » ۲ ۳۹ - ۳‏ 


لمیسر ( لمسر ) : .دس 





ِ جنگهای صلیبی 





» ۵۶6 5 ۰ ۰۲ ۶ ۶ ۳۹ ۱6 ۲ ۱۳۰ ۶ 
0۷۰ 

لسلات : ع بء 

لویک ۰ ۱۳۰ 

لوپلیسه -ه فیلیپ 

لوتور » جفری : ء ء ۲ 

لوتیر -> فلانگیری 

لوچتو -+ گریمالدی 

لودلف سوچی : ۰۵۰۰۱ ۱۱۳۵: 

لورنزو ارتائی : پاپ ۲ 

لورنزو - تیپولو 

لورتی -> نیکلا 

لورین : + ب ۱ 

لوزان + حرولد 

لوزینیبان» خانوادهُ : و ۱۰۳۰۰۲ ۰ ۲ 
۰5۱۱ ۲ باه وه آمالریکك» جفری» 
گی » هوک 


لوسین اهل سنی : برع ۲ » یدوب ۲ ۰۳۳۲ 


۶ * ۶۱۱ 
لوشیا انطا کی ( کنتس انطاکیه ) : .۱ ء » 
٩‏ 5۸۱ 
ل وگزامبورگ-> شارل » زیگیسموند » ونزل 
لومان : ب ۱ 


لوئی ( کنت بلوا ) : ۱۳6 

لوئی (دو ک‌باواریا ) : ۱۹٩‏ 6 ۳۰ ) ۰۳ ۲ 

لونی‌چهارم تورینجیانی : :۳ » ۳۰ » ۳۹ » 
۶ ۱ ۳ 

لونی‌دوه (دوك بوربون ) : .ه 

لوئی نهم ( شاه فرانسه بعروف به‌سن لوئی ): 
عزم جهاد + .م۳ - و.م ؛ حرکت از 


فراتسه : ر.م) درقبرس: ۱۳-.؛ در 
۹ ۳ ۱ ؛ تسخیردمیاط ۰ 
6 ۷ ۳۱۰ نبرد منصوره : ۳۱-۲۲ ؟ 
اسارت: ب ۲-ع ۳۲؛ درعکا: ۳۵ - ۳۳ 
با زگشت به‌فرانسه : یم - هم ؛ چهاد 
در تونس ومرکگک : ۳۶۵ ۰ ۲۳۹9 
۳۹۰ ؛ بو ؛ رابطه با مغولان ۰ , ۱ج 
۳ ع ۳9 » بو ۳ و اشارات دیگر ۰ 
۷ . ۳۳۸ » ۳۶۶ ۲ ۳۶۲ ۳۶۱۷ ؟ 
۰ ۲۳۹۱۱۳۸۶ ۳۹۸ ۰۰ 
6۷٩ ۲ 6٩ ۲ ۳۷ ۷‏ ۲ ۵۲۳ ) 
هه » ۹و ) وه ) ۲پبی سه فرأنسه 
لوئی هشتم ( شاه فرانسه ) : بو » ۲۰٩‏ » 


۲ ۵ ۶ 


لوئی‌هفتم ( شاه فرانسه ): ۱۲ » رده 


لوئی یازدهم ( شاه فرانسه ) : ۳هه 

لهستان : ۱ 6 ۰۲ ۲ ۱ 9۶ 

لو : .۰ -» گریکوری دهم 

لیسپون : ۸ب » ۱۸۱ 

لیطه » رود : ۳۲ 

لیکنیتز : ۳.۱ 

لیماسول : بو تا ره ۱۰٩۰‏ ۱۹۹ ۵ ۲۱» 
۱ ۳ 4 ۳۰ ۳ 6 ۳۳۵ ۲ 6 ۳۰۸ 6 ۳۱۳ ) 


6۱۹٩ 6 ۶۰۰ ۶‏ 
لیمبورگ -+ هانری 
لیموژ : ٩‏ ه ء 


لثو : م۳ 

لشوپولد پنجم ( دوك اطریش ) : ۳: »۰+ » 
۹ ۶ ۰ ۸۰ ۸-۰ ۷ ۱۸۳ ۰ 6۱۹۱ 
۸ ۱ ۲ 


لیو پولین : ۲۸٩‏ 


فهرست اعلام ۱ اف 





لئو دوم ( شاه ارمنستان): ۶ ۲ 6 م و # بب. نا 


۳ » ۶ ۲۰۲ ۱۲ 6 ۱۲ 6 ۲۱۲۳ و و زا 





۲ ۰ ۰ » ۱ ٩۹۷ ۶ ۸ 

لئوسوم ( شاه ارمنستان ) : ۳۸۰ » ۳۸ » 
۷ ۰ ۶۱ 6 ۶۱۵ ۲ ۶۱ 6 1۱۳ ) 
۷ ۰ ۸ ۶ 

لثو ششم ( ارمنستان ) : ۰۰۳ 

لیول : ۸ ع 4 ۷۰ ۲۷۷ ۳۰ ۷ ۳۱۰ ؟ 
۳ ۶۰۸ ۶۱۱ ۶ ۶۱ / 8۰ 9 

لئونتیوس با کاثراس : 

لیموون : ء ۳ 


62۸ 


مِ 

بانگریفون : ه » ده ۱ 

ماتی و کلرمونی ( مارشال میهمان نوازان ) : 
ء ۸ » همع » ٩۷‏ ۶ ۹۸ 5 

ماتیو ( کنت آپولها ) : ۱۹۸ 

مارالیاس : ۸۲ 

مارتین پاریسی : ۱۳ 

بارتین ( راهب پیری ) : ۱۳۶ 

مارتین > زکریا 

۲۷۸ ۱۰۱ » ٩٩ : ماردین‎ 

مارساپاس :ٍ .ع - ۳۳۷ 

مارسل : ۳۲۳ 

مارسی :برع ۰ ۱۲ .بر تا عین) وه ۲ 
۳۳٩ ۲ ۳۰۸ ۷‏ ۲ 9۳۲ 


مارگارت انطا کی ( بانوی صور ) : ٩۳‏ » 
۷ ۶۷۲ 6۰۱ 

مارگارت پروانسی ( ملک فرانسه ) ۰ و , مب » 
٩ / ۳۱ ۲ ۳۱۵ / ۸‏ ۰-۲ ۳۳۲ ۳۳ 


مارگارت فلاندری : ۶۰ ه 
مارگارت بجاری ۱۸ ۱۳۷ ۱۵۱ 
مارگارت نروژی ( ملک اسکاتلندی ) : مب ء 


تا ,رعء 

مارگارت یبنائی (بانوی قیصریه) : به ۱ » 
۷ ۲ 

مارگاریتوس بریندیزی : و » ۲۷ » ره تام ه 

ماریا انطا کی : ۳۹۲ » ۳۹۳ ۰ ۹۰ ۰ 
۹ ۱۳ ۶ 


ماریا انطاا کی ( بانوی تبنین) : دعب 

ماریابرینی (ملکة قسطنطنیه ) : ۲۱۲ ۳۱۲۰ 

ماریاپالگول و گوس -> دسپینه خاتون 

ماریاشامپانی ( ملک قسطنطنیه ) : موب 

ماریاقبرسی( کنتس یافا ) : ۲6۰ 

ماریاکامتا ( شاهدخت قسطنطینی) : ۱۰۷ 

ماریا کامنا ( ملک اورشلیم ) ۰ ۱ ۲ 
۸ ۱۳ / 6 ۱ ۲ 

ماریامونتفرائی » لها رکیز ( ملکث اورشینیم): 
٩ ۱۲ ۸ ۱۱۷ ۲ ۱۱ ۲ ۱۰ ۳‏ 
۳٩۲ 6 ۱۷۰ ۰ ۳‏ 

ماریبهلاها (جائلیق نسطوری) : ه بع » 
6۱۷ 

ماریسکو > راجر 

بارینو > سانودو 

مازندران » دریای : و - ۲۹۲ » ۲۹۹ » 
۳6٩ 4 ۰ »‏ ۰۰ ۶ 

ماگیکا ( بطریق نسطوری ) : عم 

مالت ( جزیره ) : ,وه + هانری 

۲.٩ : بال‎ 

باند ( استف دبوا ) : ع به 

مانسل » سیمون (حا کم‌انطا کیه) : مرج » 
۳۸۹ 





1۲ 





بانفرد هوهنشتأوفنی ؟ ۳۷ ۰ ۳5۸ ۳۸۳ 

مانوپلو - برارد » والتر 

مانوثل اول کامنوس (امپراتور): م۱ »۱ ۲» 
۰ ۱۳۷ ۴ ۱۶۳ ۶ ۱6۸ ۰۳ ) 
ه ۵ 5 6 ۶6۰ 6 0۳۳ 

مانوئل دوم پالئولوگوس ( امپراطور ) : 
۰ - یگ و 

مانویان : ۸6 ۲ 

ماوراء اردن : ۲ » ۰۰۹۹۰۹ ۲ ».۰ ۲ 
۳۰۵ 91 ۲ ۲۳ ۶ 

باوراه الئهر : ,و قا ۳ » ۹۳( » ۲۹ » 
8۶9 

مجارستان : ۱۷ ۱۸۲ ۱۰۳۹ با > 
۷۸ ۳۰۱ ۳۰۲ ۲ ۳۳۵۶ ۰ ۲۸ ) 
و ۵۳۲ ) ۶۳ ۰ ۵6 6 ۵۶٩‏ 6 پع و 6 
رو وه )وی سه آندره » بل 
زیگیسموند » ولادیسلاو 

بحسن -> حمال‌الدمن 

محمد اول » سلطان 


.99 
محمد دوم » سلطال : وه ؛ ۲وه 
محمد خوارزیشاه » سلطان : ۳ب ۰ .تا 
> ۲ ۱ 
محمدین عبداته (ص) : ۰۳۳۸ هه 
محمود -> یلواج 
محی‌الدین : ۳۹۱ 
مدیترانه ( دریا ) : ۳۸ ۰ ۱۳۳ » ۱۵ » 
۷۸ ۶ ۵۵ ۲ ۲ ۳۱ ۲ ۳۳۷ ۱ ۳۶ » 
۳۶۸ ۳۳ ۶ ۳۹۵ ۲ ۱۳ 6 ۰ ۶۲ 6 
۶۷٩ ۲ ۶۱۱ ۶۳۱ ۲ ۶ ۳ ۵‏ 6 6۸۰ 6 
۰۱ ۰۸ ۵۱۱ ۶6 ۵۱ ۰-۱۷ ۱ ۵ 6 


6۲ ۵۱۱ 6 ۵۳۵ ۲ ۳۳ 6 ۳۱ ۰ ۵۳ ۳ 


ه ب و-> ژنوا » پیزا » ونیز » قبرس» مصر 

مدینه : ,۳ 

مراد اول » سلطان : ره » ۳٩‏ 

یراد دوم » سلطان : .وه » وه 

براغه : ٩۰‏ ۲ » وودم 

مراکش سه مغرب 

مرام : ۲۲ 

مراویا ۰ ۳۰۱ 

٩. : مرج‌التمن‎ 

مرج‌الصفر :ٍ ,۲ه 

مرغوس خال : ۸۰ ۲ 

مرقب ( قلعه ) : ۱ ۱۳۰۲ ۳۹۶ برع 
۹ ۶ ۶۶ ۶۱۱ ۶۱۷ » ۶۷۱ > 
۰۹۷۳ ۷ ۷ ۳ ۰ 6۰ 

مرقس : ۱۰ 

مرقیه : ۳۹۹ ۰ 1ع 

مرکیت » تر کال : ۲۸۵ 

مربره (دریا) : ۰۱٩‏ ۰۱۰۲ ۳۷و 

۲ ٩۳ : مرو‎ 

مریج » رود ۰۳٩‏ 

مریم » (مادر عیسی (ع) : 0۰ » 60۲ 

مرنکورت > رالف 

مزیر -> فيليپ 

المستعصم (خلیفه) : ۳۳۱ » ۳۳۷ ) و۳ > 
۰-۷ ۳۹ 

مستنصر (امیر تونس) : ۳۵۸ » ۳2۹ 

الممتنصر (خلیفه) : ۳٩,‏ 

السعود ایویی : .۱۸٩‏ 

مسعود -ه یلواج 


سکوب و ور ,۳ )ره 


ی 





فهرست اعلام 


2۳ 





معبر 2 ۳۰۷ 6 ۱۳ 6 6 ۷ ۱۷۷ ۷۸ ٩‏ 6 
۱ ۹۹ ۱.۰ تأ ۱.۳ ۱۳۲۰ 
تا ۲۲ » 6 ۳۸ ۱ 6 


6۱۸۲ ۱۸۱ ۱۷۸ 6 ۱۷ ۶۱ ۰ ۱ ۶ ٩ 


۹ 6 ۱۳ 
6 ۰ ۲ 6 ۵۳ ۲ ۶ ۲۵ ۲ 1۳ ۰ ۵ ۲ 6 
۸۹ ه پ-. ۲ ۱۳۰۷ ۳۱۲ ۳ تا 
٩-۳ ۱ ۳۲ ۰‏ ۳۲ ۳۱ ۳۷ ۲۳۰۸ 
و ۳۷ 6 ۳۷۲ 6 ۳۸۵ 6 ۳۹۷ 6 ۳۹٩‏ 6 
۱ ۶۲۸ ۰ ۶ ۶۲ 6 ۶۳۱ 6 ۶۱ > 
۰۰٩ ۶٩۱ 6 ۶۸۸ ۹‏ 6 0۱۰ ؟ 
۲ ۱۶6 ۵۱۵ ۲ ۵۲۰ ۰ ۲۱و تا 
۳ ۲ ۳۳ ۱۷-۲ ۲ 9 6 ۵۳۸ ۵۶ ۵ 6 ۸و ه 

-ه فاطمیان » ایوییان » ممالیک » قاهره » نیل» 
اسکند ریه 

مصیاف : ۳۳ 

مصیصه : ۳۸۲ 

مظفر (امر میافارفین) : ۳ ۰۳ ۲ 

مظفر دوم (امیر حماه) : ۲۰ 

معبد » سوارال : ۳۰ » ره » وب » .يپ » 
٩ ۳ ۸6 ۷ ۸ ۷ ۵0 6 ۷ 6‏ ۰۳ ۱ 
۱٩۱ ۱۲ ۶ ۲ ۱۳۳ ۴ ۱۰۸ ۱۰۶‏ ۶ 
۲۳ ۱۹۶-۰۷۸ 6 ۳۰۹ تا ۲.٩‏ » 
٩ ۲ ۲ ۲٩ / ۲ ۲ ۰ ۶ ۲ ۳ »‏ ۲ ۲ ۰ ۳۲ ۲ » 
۷ ۶ ۲۳۹ ۲ ۶۱ ۲ » .ه -ع ۲ ) 
۲۹-۳ » بو تا بپ۲ » ۳۰٩۹‏ » 
٩‏ ۲۳۲۷۱۱۳۲۱۳۱-۱ ۳۳۰ اب۳۳ 
۹ ۳۶۰ » ۳۶۶ ۳۶۲ / ۳۹۹ ۶ 
۰ ۷ ۳۸۰ ۲ ۳۸۱ ۳۳۸۶ 6 مهم ۳ 
۴۳ ۳۹۸ ۶۰۸ ۳ ۱۱۰۱ ۶ ۳۰۲ ۶ 
1٩ ) 1۳-۷۷ 60۱ ۲ ۶0۰ ۶ 6 ۶‏ 
۰ ۷ ۶۷۳ 6 ۶۸۱ ۶۸۲ » ۶ 6 6 


دمع » ومع » ۲ تا عوع » دوع تا 
۰۳ ۵ ۰ ۱ ۵ 6 ۰ ۳-۲ ۱ ۵ ۲ ۲ ۵۲ 6 ۳۷ ۰ 
فرقه های نظامی » میهمان نوازان 

معرء‌النعمال ۰ ۲, ء 

معین‌الدین : ۲۷۳ 

مغان » دشت ۰ ٩٩‏ ۲ » ۳۰۰ 

مغرب » مغربیال : ۳٩‏ » و » ۳۵ ,6۳۰ > 
۰۵ ۶ ) ۸ ۲ ۰ 

مغتیسه : ۳۶ هو 

مغولان : ۱5 » ۲۲۱ ۲ ۲۰۱ ۲۰۲ ۰ 
٩ ۲ ۸۳-۳ ۰ ۶ 6 ۲۱۷/۸ ۶ ۳‏ ۰ ۰6۳ ۳۱ 
۷ ۳۳۶ 6 ۳۳ ۳۳۲ 6 ۳۳۷ » 
۳ ۰-۷۲۱ ۳۵ 6 ۳۷۸ ۶ ۳۹۹ 6 
۸۱ تا ۳۳ » ۳۹۰ ۰ بوم تا 
۸۹ ۰ ۶۰۳ ۰ ۶۰۱ ۶۰۷ ۶۱۶ 6 
۵ ۱ 6 ۱۳۰۰۳۲ ۲ ۵06۳ ع تا 
9٩‏ ۶ ۶۷۱۶ ۶۱۷۲ 6 ۰ ۶-۸ ۶۱۷ ۲ ۸۲ 6 
برع 6 ع۱ه 6 ۵۲-۲۲ 6 ۲و تا 
۳ ۸ ۶ ه » پ ه ۵ » ,اوه چنگیز » 
هلا کو 

مغولان قپچاق: ۳۰۳ » ره۳ » .ب۳» وپ۳» 
٩۲۱ ۳۴‏ ۶ » ۰۶۸ 

۰ ۲۹۸۰۲۹۳ ۰ ۲٩۱ » ۲۸6 : مغولستان‎ 
۲۳۵۰ 6 ۳۵ ۱-۵۳ ۲ ۳۱۱ ۳۱۰ ۳ 
۳۷۲ ۰ ۷ ۰ 

بقدونیه » بقدونیال : ۱ » ۱۵۲ » ۳۶۲ 

مقریزی (مورخ) : ء باه 

نکه : و٩‏ 6۲ ۲و 

ملازگرد : ۰:۳۲ 

سلشم : ء ه 


ملطیه : ره ء 


14۵ 


ملکی : :۰ ۲ 

بلیسند (ملکة اورشلیم) : ره ء ۰ .۰ ع 

ملیسند اورشلیمی (شاهدخت . انطا کیه) ۰ 
۸ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۲۷ 

ممالیکث : . پ۲ » ۲ » ۳۱۵ » رم تا 
٩-۳ ۱ ۳۲ ٩ ۳۳۲ ۵ ۳۲ ۳ ۲ !‏ ۲۳۲ 
۹ ۰ ۳۳۷ ۲ ۳۷۹ ۲ ۳۹۷ 6 ۳۹۸ » 
۱ ۳۷ ۲ب تاو ۳ ۸۲-۸ ۳ 6 برس تا 


۱۵ ۲ ۰۲ ۲ ۳۹۹ ۳۳۹۷ ۲ 


» 5۱۷,۷۷ ۶۰۱۷۰۷۰ ۲ ۶۱۳ ۲ ۶۳ ۸ ۶۹ 

> 5۹۸ 6 ۶۹۷ ۲ ۸ ۲ ۸6 ۰ 

۳ ۵ 6 6 ۵۱ ۲ ۲۱ 6 ۵۳۲ 6 ۵۳۳ 6 
٩ ۸‏ ۶ ۵ ۵۵۹ 6 ,و س» پیبرس ) 
آییکك » قلاوون » الاشرف » مد 

منچوری : ۲۸۹ ۳۲۹۰۲ ۲ ۲۹۸ 

مئزله » دریاچه : ۱۳ » ۲۰۱ ۰ ۳۱۷ 

المنصور ابراهيم (امیر حمص) : ٩۷‏ ۹۸۰۲ ۲» 
۷۰ ۷۱ ۳ ۳ 

المنصور (ابیر حماه) : ۳۸۵ » ۳ » روم 
۶:۷ 

منصورین نبیل (قاضی جبله) : ب. ۱ 

منصور خلینه : ه ء ء 

المتصور » سلطان : ۰ ۵۲ ۴ :۹ ۱۴ 

متصوره ۰ ۰.۱ ۲ ۰ ۲ ۳۳۱ ۲ ۳۳۳ 

منگو تیمور (خان مغول) : بو » 5 

ستگو قاآن: .۳ ۳۵۲-٩‏ ۳۵۹۰ 6 ۳ 
۹ ۳۱۷۲ 

منوگت 9:۳۹ 

منیه‌الخلص عبدالنه : ۳ ۳۲ 

موتوجن (خان مغول) : ۲٩۳‏ 

الموحدود : ه » ۱٩۸‏ 


جنگهای صلیبی 


مودن : ۱۰۳ 

مورفیا (ملکة اورشلیم) : مه ع 

موروسیتی» توماس (بطریق قسطنطنیه): ۱۰۲ 

موسی (ع) : ۲۲۸۲۱۹۹ ۰۹۰ه 

۱۸۵۲ ۲۹۹ ۰ ۸۵ ۰۷٩ ۰ ٩۳ : موصل‎ 
» ۶۱۳ ۲ ۳۹6 ۲ ۳۹۱ ۳۱۱ ۸ 


وفرک 
مو کلرك -ه پطر 
موگاستل سب فیلیپ » سیمون 
مولداوی : بء ه 
مولی + جیمز 


مولئول -> سواری 

مونبلیار » خاندان ۰ -> اشیوا » ادو » والتر 

مونتا گو + گوئرین » والتر 

مونتایگو > مونتا گو 

مونتر و کث ابوحلقه 

مونتفرا » خاندان ب, » ءه , هه بونیفاس » 
رینر » ماریا » ویلیام 

مونتفورت » خاندان : ۳۳۸ ۰ ۰۳6 ۳۹۳ ۰ 
۶۰٩ » ۶۳۳ ۲۶۱ ۱ ۶ ۳ 6‏ ؛ , پاع »> 
آمالریک » گی » همفری » ژان سه 
فیلیپ» رابرت» سیمون مونت کوروینوژان 

٩۳۰ ۹۲ : مونتموزارت‎ 

مونتمیریل : -> رینالد 

مونژوا » تل : ۳۳۷ 

موئسنه : ۱۷۲ 


بونمواسیا : ۳۳ 


مونوفی‌سیت‌ها : ۳۱۱ ۰ ۳۱ 
موهی : ۳۰۱ 
مهد یه ۰ ۰ ۶ 


۳٩۹۰ ۰ ۲۰۳ » ۱.۲ : میافارفین‎ ۱ 





فهرست اعلام ۱ 7 ۹۵۵ 





میرسیا ۰ ۱ > 6 ۶۲ ۵ 
میریو تنالوم ۱ 0۳۳ 
میسترا ۰ س عم 

میشیا ؛ ۱۱ 


میکائیل اتورنانوس (بطریق تسطنطیه) : ع ه ۱ 

میکائیل هفتم پالئول و گوس ۰ ۲ » ۳۳ » 
۳ ۰۸ ۲۳۲ ۶ 

میلان ۰ ۸ ۲ 6۶۸ 

میلتو : . ه 

بیلتوپولیس : ۲۱ 

نیلوسوم : ۱۹,۱ 

سیتا : ۳۳ 

المیناء ۰ 5۰ 

مینتس : ,۰ ۱۲ سس کنراد 

میورقه : ۲ ه 

میهمان‌نواران : ۱ب » ۷۲ » هب » ورپ > 

۱ ۶ ۱ 

> ۲ ۵-۲ ۰ ٩ ۲ 


٩ ۶ ۱۲ ۳ ۰ ۶‏ ۱۲ ؟ 
٩٩ ۲ ۱ ۹‏ ۱ 
٩ ۲ ۳۲ ۵ 6 ۲ ۲ .‏ ۲ ۲ 6 ۳۲ ۲ ۰ ۳۰ ۲ 4 


۱۹۱۷ 


۷ ۲ ؟ ٩۰-۷۲ 6 ۲ 8۸-۵ ۰ ۲ ۲ ۳٩‏ ۲ 6 
۱٩ ۲ ۲ ۱۶ ۰ ۲۳‏ ۲ ۲ ۱۷ ۲ 6 ۲۷۷۱ > 
۳۰٩ ۲ ۳۷ ۶ ۷۲۳‏ ؟ ۰ ۳۲ 6 ۳۳۰ 6 
۳۳۹٩ ۶ ۳۶‏ » ۳۶۰ ) ۳۶۶ » ۳۶۰۲ 4 
۰۸۰ ۳۸۱ ۲ ۳۸ ۳۹۷ ۶ ۳۹۸ 6 
۶۳٩ ۲ ۶۱ ۱-۱ ۶ ۰۹‏ » ۶ ۶ ع » 6 ۶ ۶) 
۶۱۳-۹۸ ۲ ۶۷۱۰۷۳ ۲ ۶ ۶۷ » ۸۱ ع 6 
6٩۵-9 ۳ ۲ ۶٩۳ 6 ۶٩۲ ۲۳‏ ) 
۰ ۷ ۲ ۵۰۱۷ ۵۱ ۰ ۵۲ 6 ۶ ۵۲ ۰ 4۵۳6 
۳۰۹ ۰۱۲ 0۳۱ ) بو » تاو ع و » 
وه سه سواران معبد » فرقه‌های نظامی 


‌ 

نابلس (نابلوس) : ۲۲۲ ۲۲۳ ٩۰‏ ۲۲ » 
۲۲۷۱ ۲۲۲ ۱۳ ۲ ۲ ۲۲۸ / ۳۶۸ 

» ۷۲ ۱۹۳۳۹۳۰ ۲۳6 ۰ 60 : ناپل‎ 
۲): 6 ۵۸ 6 5۷٩ ۲ ۷۵ ۳ 
6 1 ۰ 

نارجوت توچمی : ۸۱ » ۲ 

الناصر (خلیفه) : ۰۱۹۰ ۱۹۳ 

الناصر داوود (امی رک رکث) : ع ۲- ۲۲۲ » 
٩۲ ۲ ۰٩ 6 ۲ ۵۸ 6 ۲ ۵ » ۲ ۵ ۱-۵ 6‏ 4۲ 
۳ ۲ ۷ ۲ ۲ ۹-۷۱ ۰ ۲ 6 ۲۱۷۳ 4۳۷۲ 
٩‏ ۱ ۶ 

الثاصر محمد » سلطان : ۰۲ » ۲۲ 

التاصر (وزیر موحدین) : 

» ۲۲ ۶ ۱۹۶ » ۱۲۷ ۰ ٩۲ » ٩٩ : اصره‎ 
) 6٩ 6 ۶۵0 ۶۰5 6 ۳۸۰ ۴ 


۱ ۸ 


۶۷ ۰ ۷ 

الناصر پوسف (امیر حلب) : عه ۲ » ۳.٩‏ » 
۱ ۲ ۳۳۳۱ ۰ ۳۲۱-۲۸ 

ا کسوس : ۰۲۳۰۱۰۲ 

ناقو (خان مغول) : ۳۰۱ 

نانتویل -> فیلیپ 

نانسیو ( کاردینال) ۰ ۰.۲ 

اوار. ءه -> برنگاریا » بلانش » تیبالد 

نایلالك -» فیلیبرت 

نایمان » ترکان : م۲۸ » ببم ۲ » .و » 
۲۸ ۳۰۲ 6 ۳6۹ 

نرماندی : ۱۳۱۰ ۲ ۳۶6۸۰ 

نروژ : ببر » مب 6 

نرون (امپراطور) : ء۶ه 

تسطوریان : ۲ » ۲۹6۰۲۹۰ » ,۱ج » 


متس سا 
۹۵۹ جنگهای 


صلیبی 


سس لگ سس 


۱ ۳۰۱ ۳۰۶ / ۳۰۵ » روم > 
۹ ۰۳۹۳ ۰۳۹۶ ۶۱۳ ۶ب تا 
۸ 
تصیبین : وم 
نصیری » کوهسار : .۱و 
نظرون : ۷ ۰ ۸ 
نظامی » فرقه‌های : رو » ۱و و مرن 
۶ ۲ ۱۲۰ ۰۱۲۱ ۱0۷ 
۱۷٩ ۲ ۱۷۷ ۴‏ ۲ ۱۸۰ 6 مر 
۱ ۲ ۵6 ۱۹۶ / ۱۹۰ / ۱۹ ۰ 
٩ » ۲۰۳ ۷ ۲۰۲ * ۱۹٩ * ۷‏ ۲۲ » 
۲٩ ۰ ۲۳۹ » ۲۳۶ * ۲۳۸ ۰‏ ) 
۳۷٩ ۲ ۰۸ » ۲۰۷ ۶۰‏ » وس ) 
۶ ۳۲ ۳۹۶ ۰ ۳۹۰ ۰ «ع ) 
٩۱ / 8۶5۶ / ۶۳۹ ۴‏ ) دوع » 
۷ ۷۱ ۲ ۶۷۳ ۲ ۸۲ » برع تا 
۸٩ ۶ ۷‏ / 1-0۰۴ .ره ) 
۳ ۰9 » وه > سواران معبد » 
میهمان نوازان » سواران تیوتون 
تعمان » ثهر : ۳۲ 
نقموذیه : بو 
نکودار (خان مغول) : ۳۹ 
نمالیه - استفن 
توارا مسب فیلیپ 
توالیر : ۳۲ 
وبه » نوییان : ۰۲ ۲ 
تور : 6 ۲۱۱ -+ هروه » ژأن 
نورالدین ارسلان زنگی ۰ ۰ِ«آ«ژپغ«صم9۸ه 
نورالدین » سلطان : ۳ ٩‏ ۰ ۶۲ 
نورالدین علی » سلطان : , پم 
لورسبرگ : پ ‏ ۱ 


نوقای (سردار مخول) : ریم 

نو ثارت » ویلیام : ء ,وه 

نوگورد . .۳۰ 

ویمی : -ه فولکت 

نهرالعاصی : ب. ب » مر ۲۰ بع 

لیس : مع 

نیستاس کونبا تس (سورخ) : ۱٩‏ » معر 
٩۸ ۶ ۰‏ 6 

۱٩ : نیش‎ 

۲٩۳ : نیشابور‎ 

یف : وی 

تیقیه : ۶و( ارو وم بو ۰۱۸۱ 
۲۹ ۲۷۷ ۲ ۳۳۱۲ ۲ ۳۶۲ ) بدا )6 
۶ ۰ ۳۷ ۰ 

نیکلا : مپ- رب( 

نیکلا -ه تکودر ۱ 

نیکلا چهارم (پاپ) . ۷ ۷۸ 4 ۷ 6 » 
۸ ۰۰۸-۱۱ 

نیکلا قدیس ۰ ومم 

نیکلا کانابوس : بع ‏ » رع ۱ 

نیکلا کانیتسائی : .وه 

نیکلا لورنی : ۶۹ 

نیکلای هانایی : موء 

نیکوپولیس : ۳ ۰» 01409۰1۶ 

لمکوزیا : وه و ورن مرو ری 
۴ ۲۳۷-۶۰ / ۲ ۲۲ ۳۱۰ » ۱۲ 6 
٩ ۰ 2 ۰ ۷۱‏ ۰۱ » ۰ ۰۲ 

ول » رود : ۱۳٩‏ ۲و عمرررر 
۱٩۳ ۲ ۸‏ / ۲۰۳ - ۱۹۷ ۰ 
٩ ۰۳۲۲ » ۳۱۹ ۱ ۸۹‏ ۳۲ 
۰ ۳۷۲ 





1۷۷ 





نیمفائوم سه نیف 
۴۱ 


وارانژ » گارد :6 ۱6۹۰۰۱ 

وارتان (سورخ) : »باه 

وارتا : ٩۳ه‏ 

وارلی » جیمز : 6۱۰ 

وازلی » ژان : »۱ ء 

والاشیا . . ءه » ۱عه ۰ ع۶عه تایه 

والانسین -ه ژان 

والتر س» پتنپیه 

والتر (استف آتوم) : ۲۱۳۰۰۱۲۰ ۱۳۸ 

والتر ( کنت مانوپلو) : ۲۰ 

والتر برینی (اسقف یافا) : و » ۲۰ » 
به ۳ 6 ۳۳۲۰۱ ۲ ۲۱۷۰-۷۲ ۶ ۵ ۳5 

وانتر پالثاری : ۰۲ ۲ 

والتر مونتایگوئی : ۲۳۷ 

والتر موتتبلیاری : ۱۹۳۲۱۲۸۰۱۳۷ 

والتر » هوبرت (استف سالیزبری) : ٩۲‏ 

والدای : ۳۰۱ 

والشتات : ۳۰۱ 

والن » ژان : ۲6 

وان » دریاچة : ,۰۲۰ ۲۹۲ 

۱۷۰ » ٩٩ : واندم‎ 

ورانژویل : ۳۳۰ 

ورثا : ۳۶ 

وزلی : ۱ » ۸ 

وستمینستر : ۱۳ 

وعمره : ب ه > 

ولادیسلاو ۰ ۰« حخ. حأٍ 0۰9 

ولادیمیر : ,۳۰۰ ۳۰۱ 

ولز » گردفری : ۶.۲ 


ولف » خاندان ۰ (ه » عم > اتو » هانری 

ولگا » رود : ۳۰۰۰۲۸۲۰ ۳۵۳ » 
و ۳۵ 

ونداله-+ جفری 

ونزل ل وکزامبورگی : ۰۶۰ 

ونسان بوه‌ای : م۹ 

ونگ‌خان (اونگ‌خان) ۰ پم سه طفرل 

6 ۱8 6 ۱۳۸-6۲ 6 ۱۲۰ ۰ ۳ : ونیز‎ 
٩۱ ۹۹ 6 ۱۸۲ ۱۱۷۷ 6 ۱ 5 6 ۱ ۷-۵ ۳۳ 
٩۳۱۵ ٩ ۳۱ ۲ ۳۳ ۰۷ ) ۲ ۰۶-۰ ۲ ۲ ۸ 
#6 ۱۲ 6 ۲۰۱ 6 ۳۸۷ ۶ ۳۹۷ 4 ۳۳۸۷۸۶۳ 
م6‎ 6 8۳ ۲ 6۳۱-۰۳۳ ۰ ۶ ۲ ۱-۲ 
) 6٩۹ ۶:۹8 ۳ 6 ۸۸ 6۸۲۵ 
٩ 0۳۵ 6 ۵۳۱ 0۲۰۱ 1 ۰۲ ۵ » ۵ ۳ 
٩ 0 6 05 ۵8۲ 6 ۰6 ۰ » ۵ ۳۸ 
۰۳ ۲ ۰1۱۲ ۵۰۶ ۰ ۵۵۳ ۰ ۵۳ 

ویخریو : ۱ ۳۶ 

وتری -سه جیمز 

ویجوانو-> گی 

ویچستر ۰ 6 ۴۱ 

ویدال » جیمز : ع ۱ 6 

ویدین ۰ .۰4۰ ۰ 06۲ 

ویسکونتی -+ گریگوری 

ویلبراند الدنبورگی : 6۰٩‏ 

ویلز : ربء 

ویلهاردوین : ۱۳۰ » ۱۳۸ ۱۰۱ یاه 
مه جفری » ویلمام 

ویلیام (ارل سالیزبری): ۳۰۵۸ » ۳۲۰۳۱٩‏ 

ویلیام(انقف | کستر ): ۰۲۱4 ۲۳۹۲۲ 

ویلیام (اسقف صور و مورخ): ۰۰ »۸ه» 
٩‏ ۰ ۰۷۷ ۰ 6۷۸ 


دهم 


2۸ جنگهای صلیبی 


ویلیام امپریا کو : ءوع » ۲ ء 

ویلیام ( ابیر انطا کیه ) : .۱ 

ویلیام باری ۰ هه 

ویلیام بوژوئی ( پیشوای میهمان نوازان ) : 
۸ ۶۱۲ ۱۷ ۰ 815 ۸6 » 
۹ ۶۹۰ » ۶۹۸ ۰۰۲ 6 ۵۷,۰ 

ویلیام پروئی : پاپ 

ویلیام خوك (تاجر) : .بر » بو 

ویلیام دامپیه‌ای ( کنت فلاندر ) : ۳۰۸ » 
۳۲۸ ۱ 

ویلیام دوم ( استف اعظم بردو ) : وم و 

ویلیام دوم ( شاه سیسیل ) : ۸ ۰ ۰ ۱۰ 
٩ ۳۳ ۶ ۷‏ ۶ » . ۵ 

ویلیام راجر (ویسکونت تورن): ۰ ۲ه » ۰۳۰ 

ویایام روبرو کی : ۰۳۳۵ ۳۰۱ ده -ع ۳۰ 
مرول 

ویلیام ریوتی : ۲۳ ۰ ۳۳ - ۲۳۲ 

ویلیام سونا کی ( پیشوای سواران معبد ) : 
۹ ۳۲۱ 

ویلیام شاتونوفی ( پیشوای میهمان‌نوازان ) : 
۰ ۷ ۰ ۱۸ ۲ ۳۳۰ 

ویلیام شارتری (پیشوای سوارن معبد ): ٩۱‏ ۱ 

ویلیام شامپلیتی : ۱۰۳ 

ویلیام شیر ( شاه اسکاتلند ) : , و » ۱۳ 

ویلیام (صاحب‌بشرون) : ۲۷۱ 

ویلیام طرایلمی : . ء 

ویلیام کفرانی : ووع 

ویلیام کونچسی : ۹ ۳ 

ویلیام لانگ چمپ (اسقف الی ) : ۱۳ » ۸۱ 

ویلیام لترمویلی : ره » وه 

ویلیام ( مارگی مونتفرا ) : م۲ 


ویلیام نیویورگی : . به 

ویلیام ویلهادوینی (امیرآخایه): م۳ ,م »عم 
ویلیام ویلیری : ٩٩‏ ء 

ویلیز -> ژان » ویلیام 

وین ۰ ه ۰۲ » ۰۲ ه 

وین » شورای : هه 

ویندسور : ۳ ۱ 

وینیولودی وینیولی : + , ه 

ویوبرید > پطر 


هاییل بطریق : ۳۳۵ 

اپسبورکگ : عم هسب رادلف 

هالبرشتات : ۱۳۰ 

هالیکارناسوس -> بودرم 

۱ ۱ ۰ » ۱۰٩ : هامولسترنج‎ 

هانابه -سه نیکله 

هانری آستی : ۰۳۰ » ۳و 

هاثری امپریا کو (صاحب جییل): ۲۳۹ 6 ۲ 

هانری اول (شاه قبرس و اورشلم ) : ۱۸۰ 
٩ ۲ 2۷ » ۲ ۳۲-۶۳ ۲ ۳۰ ۶ ۲ ۱۰٩‏ 
۳۲٩ » ۳۰٩ 6 ۲۷ ۲۷ ۶ ۶ ۵۶‏ » 
۲ ۳۳۳ » ۳۶۵ » ۳۹۲ 

هانری‌چهارم (دوكلیبورک) : ۲۱6 ۰ ۲۲ 

هانری (دوك سیلشیا ) ۰ ۳۰ 

هانری دوم ( شاه انگلستان ) : ۲ هم و 6 
٩۳ ۰۰ » ۶۰ ۹‏ ۰ ۳۰۸ 

هانری دوم ( شاه قبرس و اورشلیم): ,ی تا 
۶ ۰ ۶۸۰ » 5۸6 » ۸۷ 6 6۸۸ > 
۶۲ ۹۹-۸ ۶ ۲ ۰۰۱ ۰ ۰0۰۹ ۸ وتا 
۰۳۱ 





فهرست اعلام ۵۹ 








هانری دیتمی : ۱۷ 

هانری سوم ( شاه انگلستان ) : ۰6 ۲ ۰ ۱ ۲» 
6 ۳۰ ) ۳.۸ ۸ ۳۲ ۲ ۳۳۳-۳۵ 4 5 ۲۳ 
3 

هانری شامپانی ( کنت‌تروا ) : ۰۳۹ 6:۳ ؛ 5 
رب بم‌تاوی» پم ۹۱ ٩۲‏ 
رز ۱۰ ۳ تابر ۱۳۱ ۲۵6 

هانری (شاهزادهُ انطا کیه ) : به۳ ۲ » باع ۲ » 
٩‏ ۶ ۲ » ۵۰ ۲ ۳۶ ۲ ۳۶۰ 

هانری (اهزادة قبرس ) : 6۱ 

»۱ ٩ : هانری ششم هوهنشتاوفتی ( امپراطور)‎ 
٩ ۱۰5 6 ٩5 6 ۵٩ / ۵۲ 6 ۶٩ » ۲ . 
٩۱۳۲ ۱۲ ۲ ۱۲ ۰ ۱۱۷ 6 ۱ ۳ 
۲۱6 ۲ ۱۹۷ 6 ۱۳۸ ۲ ۱۳۷ ۰ ۳ 

هانری شیر (د و ک سا کسونی):٩‏ ۰۱ ۹۶6۹۳ 

هانری فلاندری (امپراطور لاتینی فسطنطنیه) : 
0۵ 6 ۵ ۵ ۱ 6 ۱/۷۷ 

هاثری ( کئت‌بار ) : ۲۰6 » ره -ده ۲ 

هاثری ( کنت مالت)۰ ۲. ۲ ۰.۳ ۰۲ ۰.۹ ۲» 
۳1۰ 

هاثری ناصری : ع ‏ ۲ 

هانری هوهنشتاوفتی ( شاه‌آلمان ) : ۱۹5 

هانری هیئولتی : ۱۳۰ 

هتوم اول (شاه ارمنستان ) : ب۷. ۲» ۰۸ ۲ » 
و ع ۲ » ۲۷۷۰ 6 ۳۰۳ 6 ۳۱۳ 6 ۳۳۲ » 
۳ ۶ ۳۳۵ ۰ ۳۵۹-۸ ۳۷/۳ ۳۷۸ ۲ 
٩ ۳۹۷ 6 ۳۸۹ ۳۸۵ » ۳۸۲ 6 ۳۷۹‏ 
۰۷-۹ ۶ ۰۷۳ 

هتوم دوم ( شاه ارمنستان ) : برع » ۰ » 
6۰٩‏ 


هتوم ( صاحب صاسوت ) : ۱۰٩‏ ۱۱۱ 

هتومیان ( حاتمیال ) : . ۲ » ,۷. ۰۲ ۲۶٩۹‏ 

هتوم -> هیتول 

۳۹۷ » ۲ ٩۳ : هرات‎ 

هرا کلیوس (بطریق اورشنيم ) : ۲۱ ۳۰ » 
۱۰۳ 

هربیال > قربیا 

۰۲ ٩ » ۸۰ : هرفورد‎ 

هرمان‌بارت : ۱و۱ 

هرمانس لزانی : بر. ۲ ۰ ۲۱۳۲۰۹ » 
ء ۲ ۲ » ؟ ۲۲ ٩‏ ۲ ۲ » ۶ ۶ ۲ 

هرود : ء ه 

هروه( کنت‌نور) : وم ؛ » ۱۷ 

۱۳٩ : هری‎ 

هلا کوخان(ایلخان‌ایران) ۰ ۳۰۲ » ۳۰۳ » 
۳ ب ۳۵ .پم تیم و۳ ۳۹ 
۲ ۰ ۳۳۸۳ ۲ ۳۸۰ ۲ 5۸ 6 

هلشتاین - آدلف 

هلثا : و ۲ 

هلئد : ۳۳ » ۱۳۵ » یار ) یو » رم تا 
۳ ۰۱۸ ۶۰۰ ۶۲۲ 

هنند » ژان : ,ع ه 

هلویس قبرسی (شا هد خت!رمنستان وائطا کیه)؛ 
۷ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲۰۷ 

هلویس یبنائی (بانوی‌صیدا) : بء ۲ 

هلویل -+ گویر 

همدان : ۲۹۰۰۲۹6 ۳۹۱ ۳۹۶ 

همفری‌چهارم (صاحب‌تبنین) :۸ ۲ ۰ ۱ » ۲:) 
۸ ) برد 





1۱۹۰ 


جنگهای صلیبی 





همفری(صاحب‌بیروت): ۳٩۳‏ » ۰۳۹6 .و » 
۰//(/‌ ۵ ۶۷۱ 

هندوستان : ۲٩,‏ » ۳۳۱ : جوم » .و 
6٩ » ۵ ۸ » ۰ ۱ ۶ » ۶ ۱‏ 6 

هندو کش » کوهسار: ۲٩۳‏ 

هوانگ‌هو : هبء -> رود زرد 

هو کستون --ب ژیلبر 

هوک‌آهن(بازرگان) : ,بر » عب۱ 

هوک ابریاکو : ۰۲۳۰ ۲۱ 

هوگاول (شاه‌قیرس): ۱۰۰ ۰ ۱۲۷ ۱۲۸ 
۳۴ ۰ ۱۷ ۰ ت۱۳ 4 ۱۸۷ ۷ ۲۱۷ 

هوگ چهارم ( دوک بورگاندی) : »۲ » 
٩۱ 6 ۲ ٩۰ 4» ۲ ۰۷ 6 ۲۹‏ ۲ ۲۷ ۲ 
۳۰۸ ۳۱۸2۰ 

هو کچهارم (شاهقبرس واورشایم) : : ۰۲ 

هو گه‌دوازدهم لوزینیانی ( کنتلامارش): 4 ع ۳ 

ه وگدوم(شاه‌قیرس) :۳6۰ ۳5۰۲۳6۱ 
۳٩۶ * ۳۹۱ ۲‏ 

ه وگرولی (پیشوای‌میهمان‌نوازان) : ۱ ۱ع > 

و3 

هوک سوم (د وک‌بو رگاندی) . ‌ث‌ ۱ 
۹۹۰۹۹« ۹۷۹۷۱۹۰/۵ ۷۹۹۰ 

هوک سوم ( شاه‌قبرس واورشلیم ) : ۳:۰ » 
۳6۹ ۰۳۸۲ ۰۳۸۰ ۰۳۹۱ ۹۲ تا 
۹۹ ۳۳۹۸۰ ۰۰۹-۱ 6110 
٩۳ » ۶۷۱ 6۷۰ ۰» ۶۸ ۰‏ ۶ 

هوگفالکوتبرگ : ,۱ » یه 

ه که قبرسی(امیرجلیله) : ء ۰۲ 

ه وگ (کنت‌برین) : ۰ ۳۰ ۲ ۳۹ » 
۳۹۰ ۱ 

ه وکه‌یا زد هم لوزینیانی (کنت لاماوش) :۱۷ 4۱ 


۳۰۸ ۱۹۱ ۷ ۹ 

موگه‌یینائی : ۰ 8۱ ۲ 

هومیرت‌دوم : ۰۳1 

هومبرت‌زمانسی : م. ۹-6 . 6 

هوهدشتاوفن » خاندان - وع » ۲ ۰ ۱۱۳ » 
۶ ۰ ۱۳۰ » ۱۹۷ ۰ 
۰ ۳۶۷ ۳۶۸ 6 ۰6 4 ۰۱۳ ۲ 
پ‌هاه -ه فردریک کنراد » کترادین » 
فیلیپ » مانفرد 

هیتون (هتوم) کوریکوسی (مورخ) : ؛ ۰۱ » 
6۱۸ 6 ۵ب ه 

هیلاری قدیس : ۱۰٩‏ 

هیلد سهایم -> کنراد 

هیئولت -> پالدوین 


6» ۲ 6۱ ۵ ۰ 


ی 
یار کند : رم ۲ 
یازفر : ۸٩‏ 


یافا : یسب » پوی 4 ری 6 ۲ سیر 6 :۹ 


» تا درو‎ ۱5 ۱۰۵۰۱۰6 ٩ 
۶ ۲۲ > 6 ۲۲۳ 6 ۱۲۷ 6 ۱۲۱ ۷ ٩ 
۲ ٩٩ ۰ ۲ ۲۳ ۲ ۲۱۰ 6 ۲ ۵۵ 6 ۲ ۲ 
۰ ۳۳۹۰ ۳۳۱ ۳۱6 ۲۷۳ 1 م۷‎ 
» به۳۳ » بجر ۰ ۲ ->ژان » والتر‎ 
هوکه‎ 

یی » بینائیانل : ٩‏ ۲ » رب » ۱۱۳۱۰۷ 
۶٩ » ۲ ۱۸ 4 ۹‏ ۲ 4 8۷ ۲ 4 ۲۵ 
۳۳٩ » ۳۳۸ ۲ ٩۵ ۲ ۶‏ » ۳۰ » 
6 6 ۳۹۳ ۳۹۶ » ۶۰۱ ۳۳ » 
دهع » ۲.ه - ایزابلا » بالدوین » 
بالیان » اشیوا » ژان کی » بارگات » 
ثیلیپ » هلویس 


ست اعللام ۱ 1 








یحی حواری : ٩‏ 6 پولندا(یلندا » ملکه‌اورشلیم) : ۱٩۳ ۰۱٩۲‏ 
۰ ۱ ۳ ۱ ۲ 6 ۱۵ ۲ ۲۱ ۲ ۲۱۸ ۲ ۹۶ ۲ 
یسو ی (خان مغول) : ۲۸۳ تا ۲۸۰ یول وک ارسلان (امیر ارتقی) : ۱۰۱ 
یعقوییان ۰  ,۲‏ » پیب ۲ » رپ۲ » دم » 


یونان » یونانیان : » ۲ 6 ۱ ۵ ۵۲ ۱ ۵۱۷-٩‏ 


با 6 مر > ۰ ۹ 6 6 5 
۳8[ ۸ 1 ۰ [ ۰ ۰ 
یلبغةالخاصکی (امیر مملوك) : ۰۲ » ۰۳۱ ک ( ۱ 
پلندا > پولندا ۱ ۱۰۵ ۰ ۹ ۱۱۸۱ ۱۷۶ ۱۸۷ ۲۱۱ 6 


6 ۳ ۶۳ ۲ ۳۶۲ 6 ۲۷,۷۷۰ » ۲۷ ٩ » ۲ ۶ ٩ ۲۹6 بلواج » د.‎ 


پلواج » مسعود : ۲۹6 ۳۶۸ 6 ۶ ۳۵ 6 ۳ 6 ۵ ۰ ۶ 6 ۰۷ ۶ 6 


یمن : ٩ ۰ ۱۸۹ ۰ ٩٩‏ ۶۲ ۳۰ 6۸۸ ۵۰ ۵۱ ۲ ۰۲۳ ) 
یوآخیم کورازوئی : ءه » ۰۰ ۳۸ 6 .وه ) وه 6 ۵۵۲ 6 وو )6 
یوبریتانی : ۳۳۰ » ۳۳۶ 5 ۵۲ ردو -سه پیزنطه قسطنطنیه 
یور ک : ۱۳ یونینی (مورخ) : ء ۷ه ۱ 
یورباسویا : ٩,ه‏ یوهانسدوف -ه آلبرت 
یوری(امیرولادیمیر) : ۳۰۰ یهودیان : ۳, » ب. ع  »‏ 5۲ 


پوریف + ,۳۰ بهودیه پپ» ۰۱۰.۰ ۶۶۰ 


